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 1yek_roman: رمان کی نستاگرامیا جیپ

 

نامه فرنگیسرنجرمان  رمان مهــرگان ده و ده دقیقهرمان    
گامه ی یک دیدار، خاکســـ ر در هن

حقایق از پسِ فرجام آتشــم معهود، 
شاه کلید معما از غفلت برمم خیزند. 

گیرد و در میان گاهان پیشـــم ممآ 
ی یک رحمانههای صریح و بمتلقین

ـــم . کنــدمنجم ظهور مم در تلاش
های نافرجام برای هجم کردن نهان

فای خیر  یان پیچ و خم اخ  درون، م
شــود و آهم و شــر، جانم گرف ه مم

گیرد. خاطرات در حِرمانم محض مم
دهند و ماضــم را به آتم ریشــه مم
های ا ســرانجام با دهند تپیوند مم

 .یک فرش ه را رو به پرواز سوق دهند

قه روای گر زندگم مردی از  ده و ده دقی
مـانِ تفـاخر اســــت کـه خوبینم دود

وجودش را احاطه کرده. ناگه با اتفاقم 
ای غیر من ظره در یک ســـاعت و دقیقه

شـــود. همــه زیز برایم منحوم مم
اش غروب و شــس ســیه آف اب زندگم

شـــود. اش مممهمان همیشـــگم خانه
یایم را پر مم کند و یام وناامیدی دن

ساعت ها و دقیقه ها انزجار مم از تمام 
. در میان تمام ناملایمت ها پرتوی یابد

اش پر قدرت مهمان ناخوانده ســـرازه
گیرد و شــود و جای قیرگونم را مممم

طلوع صـــدح د  انگیزی در ده و ده 
 .آورددقیقه برایم به ارمغان مم

نامه پر از دردهای نگف ه و این رنج 
بدون تســـ یزخم ن اســـت. های 
ــــدن م زن نمم دانم، تلنگر بــاز ش

شت بود یا زیز دیگر سرنو …  دردها 
لس ســـر مم ما گاهم ق تاب ا زند و 

آورد و از معضلات یک زندگم پر نمم
ی فرنگیس، نامهگوید. رنجاز رنج مم

ماعم و درگیری های داســـ انم اج 
با زاق پلیس  مواد م در را در بر  قا

گیرد، زنــدگم پر از پیچ و خم مم
سوژهف جوان  خدرنگار ی داغرنگیس 

سم زه مممم داند این بالا شود. ک
ها های روزگار و معضلات آدمپایینم

 .کشاندرا به کجا مم

 دانلود دانلود دانلود

http://www.1roman.ir/
file:///D:/فایل%20ها/www.1roman.ir
https://www.instagram.com/yek_roman1/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%87-%d9%88-%d8%af%d9%87-%d8%af%d9%82%db%8c%d9%82%d9%87/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%87%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%84%d8%af-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%ae%d8%a7%d8%aa%d9%85%d9%87-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%b1/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d9%86%d8%ac%e2%80%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%86%da%af%db%8c%d8%b3/
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 به نام خدا 

 عاطفه لاجوردی

 طعم گس خرمالو

سرم رو کمی بیشتر به پشتی صندلی م فشار دادم بلکه بتونم برای چند 
شتناکی که از  سر درد وح شده بخوابم. هنوز هم گیج بودم و  دقیقه هم 
 لحظه ای که سوووار هواپیما شوودم گری انم رو گرفته بود  به حای ع ی م
سرم  شدم. ح وم فکرهایی که تو  سر جام جا به جا  دامن میزد. کلافه 
بود  اجازه نمی داد بخوابم. نگاهی به رادین انداختم که دسووتاشووو دور 
ست  صورت دو سفت کرده و خوابش برده بود. ل خند محوی به  بازوم 
داشووتنیش توی خواب زدم و نگاهم رو از چهره ی آرومش گرفتم. به رو 

دم. حتی نگاه به نوشته های ریز روی کاور صندلی جلویی به رو خیره ش
شده بود  دچار تهوع خفیفی  شدتش باعث  سردردم رو بدتر میکرد.  هم 
بشووم و می دونسووتم که میگرنم در حای عود کردنه. با بسووتن م وورانه 
چشمام سعی کردم نادیده بگیرمش. درست مثل نادیده گرفتن کسی که 

ه بود و سووکوتش مثل یه بوم ممتد تو هایی درهم کنارم نشووسووتبا اخم
 .سرم میپیچید

چشوومام از پشووت پلک های بسووته هم ن ا دردناکی میزد. با همون 
شدن  شم برای بهتر  شدم. در واقع تلا سته دوباره جابه جا  شمهای ب چ



 

 
4

عاطفه لاجوردی|  طعم گس خرمالورمان   

 
شیرین کردنش بود  کاملا بی   شکر توی آب دریا برای  حالم مثل ریختن 

رو نادیده بگیرم نه حضوووری که حاصوولن نه میتونسووتم اون درد بدپیله 
 .دلیل کلافگیم شده بود

 :صدای بمش رو درست کنار گوشم شنیدم

به جای کلن ار رفتن با چیزهایی که تو ذهنته سوووعی کن یکم بخوابی  -
 .کنهفکر کردن بهشون چیزی رو عوض نمی

دوباره سووکوت کرد و از لای پلکهای نیمه بازم دیدم که همزمان مهماندار 
سرمون ظاهر کرد. مهماندار جوان ل خند لوس رو با حر  ستش بالا  کت د

 :و لوندی بهش زد

 بله  چیزی احتیاج دارید؟-

 ...لطفا یه مسکن برام بیارید با یه چیز شیرین-

با همون ل خند حتما گفت و موقتا ازمون دور شووود. میون حای بدم به 
باریکش  رفتار مهماندار لوس با اون رژ لب جیغ که ابدا هم به لب های

 !نمیومد  پوزخند زدم. تیپیکای رفتاریش زیادی کلیشه ای بود

از پوزخند کمی صووودادارم اخم های بیشوووتر تو هم رفت. نمی فهمیدم 
دلیل این همه اخم چیه؟ اصلا بعد از یه هفته هنوز درست توجیه نشدم 
که چرا این است؟ هنوز از بهت دیدنش بعد از این همه سای در نیومده 

باره نگاهم به رادین غرم در خواب افتاد  مثل همیشووه خدا رو بودمن دو
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صورت غرم در خواب رادین   شکر کردم. نگاهم از  شتنش  زیر لب برای دا
به دستهام رسید. ط ق معموی انگشتر مورد علاقه م روی انگشت وسطم 
بود و انگشوووت حلقه م خالی بود  عمر خالی بودنش به اندازه ی سووون 

 .....رادین بود

تر سر جام نشستم و با چشم نزدیک شدن مهماندار و حرکاتش رو صاف 
 دن ای کردم. با قرص و یه بسته شکلات سر رسید: بفرمایید

احسان حین گرفتنشون  تشکر خشکی کرد و مهماندار این ار ل خندی رو 
 !با دیدن اخمای فرو رفته در هم احسان جمع کرد و رفت

ت به دستم داد اما با دیدن بی حرف قرص و آب رو همراه بسته ی شکلا
خواسوووتم قرص رو بخورم  آروم ب ل منی که بی توجه به شوووکلات  می

 :گوشم تشر زد

 اوی شکلات رو بخور  معده ت اذیت میشه-

کلافه نفس عمیقی کشووویدم. حوصوووله جر و بحث سووور مو ووووعی که 
میدونسوووتم حق با اونه نداشوووتم. با معده ی خالی که یک هفته بود 

خلش نرفته بود  قرص قطعا تکمیل کننده ی یه درد درسوووت چیزی دا
که  تا بل ع ووو ی بود. گاز کوچکی از شوووکلات زدم و بزور قورتش دادم 

 .سریعتر با خوردن قرص اون سردرد لعنتی رو آروم کنم



 

 
6

عاطفه لاجوردی|  طعم گس خرمالورمان   

 
ذهنم دوباره و دوباره حوی یه هفته اخیر چرخید. درسوووت از روزی که  

نشسته بودم و  مثل همیشه پشت پیشخوان کافه دوست داشتنی مون
شتم مقاله ای رو برای تکمیل پروژه  سرم تو لپ تاپ بود  دا در حالی که 

شیرینی دارچینی هایی که م می خوندم. بوی خوی قهوه با بوی دلپذیر 
ای توی ویترین گذاشوووته بود به این معنی که سووولین با ادا اطوار بامزه

نگاهش خودم تنهایی پختمشوووون  روحمو نوازی می کرد. ناخودآگاه 
ی دیوار به کردم  دسووتی به نشووونه ی خداحافظی برای مایا  همسووایه

دیوارمون که طرفدار پر و پا قرص شووویرینی های دارچینی سووولین بود  
تکون داد و به سمت من برگشت. برای چشمکی به عنوان تشکر زدم. 
به طرفم اومد و بوسه ی صداداری که روی گونه م کاشت  همزمان ماگ 

 !دستم گذاشت. دخترک مو قرمز دوست داشتنی قهوه رو ب ل

روزی که برای پرستاری از رادین اومد  فکر نمی کردم یه هفته هم بتونم 
آلمانی که  -تحملش کنم. یه دختر مو فرفری و کک مکی دو رگه ی ترک

به طرز ع ی ی هر چیز کوچیکی شوووادی  عاده سووورزنده بود و  فوم ال
سووولین هم همون ا به دنیا اومده  کرد. پدری ترک بود و اهل آدانا می

سای پیش برای  ستان وی نقل مکان کرده بودند. هفت  بود و بعدها به ا
تح ووویل به سووورزمین مادریش و پیش مادربزرگش اومده بود. با این 
وجود به خاطر سوووطا مالی متوسوووا خانواده ی  ترجیا میداد کنار 

شش در کنار تح یلش کار کنه تا مستقل باشه. شخ یت با مزه و پر تلا
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ظاهری منو یاد کارتون آنه شوورلی مینداخت و با هر بار بیان کردنش از  
سلین و خنده ی من با هم بلند میشد. با اینکه با توجه  طرف من  جیغ 
به رشووته ی گاهی برای م لات عکاسووی می کرد اما با علاقه ای که به 

ت شیرینی داشت ترجیحش برای کار کردن  شیرینی پزی بود و با گذش
زمان کم کم توی کارای کافه هم بهم کمک کرد. اونقدر دوست داشتنی و 
مهربون بود که بعد از تموم شوودن درسووش به پیشوونهاد من سوواکن نیم 

ی من شووود و با همخونه شووودنمون دیگه جز ی از ط قه ی بالای خونه
شد. برای منی که اون روزها ع یب دن ای همدمی برای تنهایی  خانواده 

 ....خواسته م بودمعین حای ناخواسته و در 

سرم رو از توی لپ  شده بود تا  صدای زنگوله بالای در کافه هم باعث ن
تاپ بلند کنم. سلین مثل همیشه پرنشاط سلام کرد و به آلمانی سفاری 
تازه وارد رو پرسید. سکوت شخص گرچه ع یب بود ولی با این فکر که 

ست  همچن شیرینی مورد نظری ه ش وی در حای انتخاب  ان به کارم م
 .بودم

 :سلین دوباره با تع ب صدای کرد

- Kann ich Ihnen helfen? (می تونم کمکتون کنم؟) 

مخاط ش مکثی کرد و ق ل از اینکه سووورم رو برای علت سوووکوتش بالا 
 .و آشنایی به فارسی سلام کرد بیارم  این ار با صدای بم مردونه
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روی صورت صاحب صدا مات سرم با تع ب بیشتری بالا اومد و نگاهم  
موند.... دوباره پلک زدم تا از واقعیت ت ووویر رو به روم مطم ن بشووم. 
باورم نمیشووود اونی که با نگاه جدی ی رو به روم اون ور پیشوووخوان 
ایسووتاده بود و داشووت نگاهم میکرد  احسووان بودن دیدنش توی آلمان 

. صوودای اونقدر دور از ذهن بود که نتونسووتم عکس العملی نشووون بدم
شت بفهمه چه خ ره  توی پس زمینه ی نگاه خیره و  سعی دا سلین که 

 .جدی احسان و نگاه پر از بهت من  قدرت تحلیل رو از م زم می گرفت

سلین و به انگلیسی بهش گفت:  با همون نگاه جدی برگشت به سمت 
 من با ایشون کار دارم

 :بعد رو به من کرد

 .یماگه کاری نداری بیا بشین حرف بزن-

بعد هم بدون اینکه منتظر عکس العمل من بمونه به سووومت یکی از 
میزها رفت. سوولین با شووونه ای که بالا انداخت نشووون داد که چیزی از 
جمله ی انگلیسی ی متوجه نشده. نگاه کن کاوی به احسان که شق و 

 :رم روی صندلی نشسته بود کرد و باز به سمت من برگشت

 چی میگفت؟ می شناسیش؟-

 :م به نشونه مث ت تکون دادمسر 

 !پسر داییمه-
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شدت بالا پرید و با ل خند   ابروهای مثل هر وقتی که تع ب می کرد به 

 :و چشمک شادی گفت

 واااوووو چه جذابه  پس الان وسایل پذیرایی میارم-

شدم  نمی دونم چرا ولی با  سلین از جام بلند  بی توجه به عکس العمل 
 :دادملحن سردی رو به سلین تذکر 

 !متاهله -

شوواید لحنم زیادی اخطارگر بود که سوولین هر دو دسووتش رو به نشووونه 
 :تسلیم بالا آورد

 باشه بابا-

رو به روی نشستم. نگاهش به رومیزی سفید و تمیز میز بود. از آخرین 
گذشت. کنار شقیقه های باری که دیده بودمش هفت هشت سالی می
د که ق لا ن ودن صووورتش تک و توک تارهای سووفیدی ا ووافه شووده بو

سفید  چهره ی رو جا افتاده تر ته شت و با وجود اون تارهای  ریش دا
شون میداد. هنوز هم نگاهم نمی کرد  انگار می شته ن ست بهم از گذ خوا

شش کنم. تا با دیدنش بعد از مدتها کنار بیام.  صت بده تا خوب کنکا فر
بار هم ن یه  یدمش. نمی وقتی ایران بودم هم این اواخر سوووالی  می د
 .فهمیدم چه کاری با من داره که برای تا این ا اومده

 !بی دلیل دلشوره بدی گرفتم. حتی سلام هم بهش نکرده بودم هنوز
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دست خودم ن ود که باز به جای سلام  تحت تاثیر ا طرابی که به خاطر  
دیدن دور از ذهنش  درونم ای اد شووده بود  پر تردید و پشووت سوور هم 

 :پرسیدم

 ین ا چکار می کنی؟..........اتفاقی افتاده؟ا-

 :بلاخره نگاهش رو به من داد و من با ترس بیشتری پرسیدم

 کسی چیزیش شده؟-

 : التماس و استرسی که تو نگاهم بود باعث شد یکم اخماشو باز کنه

 .نه همه خوبن  خیالت راحت-

نفس راحتی کشووویدم و همزمان به تلای سووولین برای چیدن چای و 
شم احسان شیری شد  دور از چ شدم. کاری که تموم  نی روی میز خیره 

سووری برام تکون داد که یعنی چی میگه؟ بعد هم با دیدن سووکوت من  
 .پشت سر احسان شکلک خنده داری در آورد و رفت

سلین گرفت و دوباره  شانه ی  سرخو ل ام طرح ل خند کمرنگی از حرکت 
ی ایرانی ها به چای کرده  محو شد. ط ق تعریف هایی که برای از علاقه

بودم  برای احسووان به جای قهوه  چای آورده بود. اگرچه کار به موقعی 
سمتش  شتن نگاهم به  ست ندا سان بر خلاف من قهوه دو بود چون اح
هل  مان موقع دم توی  ما عادت  که ط ق  چای رو  با آرامش  فت.  ر

شدم  به سی   انداخته بودم  مزه مزه می کرد. ناخود آگاه بهش خیره  ک



 

 
11

عاطفه لاجوردی|  طعم گس خرمالورمان   

 
شناخته بودمش  حتی زمانی   که احساس می کردم هیچ وقت درست ن

 !که به اخمویی و ساکتی الان ن ود

شد  اما  سکوت بینمون با آهنگ بی کلامی که در حای پخش بود  پر می
شتر بهم گره زدم.  ستام رو بی من کلافه از آرامش اع اب خورد کنش د

ا رو به روی من چکار گفته بود همه خوبن  اما نگفته بود خودی این 
قه ی حضووووری هر چی تلای کردم  هیچ  میکرد؟ن توی اون چند دقی
به حرف  ظار برای  یدا نمی کردم و انت یل موجهی تو ذهنم برای پ دل

دونسووت من آدم صوو وری اومدنش داشووت دیوونم می کرد. مگه نمی
 !نیستم؟

 :نفسی گرفتم و رو بهش با صدایی که سعی داشتم نلرزه  گفتم

بگی قضیه چیه؟ فکر نمی کنم این همه راه اومده باشی این ا که  میشه-
 سکوت کنی؟

بلاخره فن ون پایه دار چای رو روی میز گذاشووت و عمیق نگاهم کرد  از 
نگاهش هیچ حسوووی پیدا ن ود. انگار که دن ای چیزی توی نگاهم می 
گشت یا ت ییری که تو این سالها کرده بودم  خب احتمالا از نظری من 

گه اون دختر دردونه ای که همیشوه مواظ ش بود  ن ودم. حالا یه زن دی
 !سالگی مستقل و دور از خانواده بودم  یه مادر 31در آستانه ی

 :با آرامش دستهاشو توی هم چفت کرد
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 اومدم دختر عمه مو ب ینم  اشکالی داره؟- 

از شدت حیرت خندیدم  خنده م بی اختیار ع  ی بود. دلم می خواست 
سالها علاقه ای به دیدن دختر عمهازی ب سم چرا توی همه ی این  ت پر

نداشوووتی؟ن اما یادآوری محیا واقعیتی بود که اجازه نداد تا حرفم روی 
 زبونم جاری

 :بشه. به جای به تنها حدسی که میشد زد  اشاره کردم

صلا نیازی ن ود - کار مامانه مگه نه؟...منکه برای تو یا داده بودم... ا
 ... دردسر بندازه  من .... یعنی ما تو رو تو

 :کلافه بودم بی دلیل  وسا حرفم اومد

بات از - با مان و  ما یا نگرانی  قد ع ووو یت می کنه؟ دیدن من؟  چی ان
 تنهاییت این ا؟ یا دلتنگیشون؟ کدومش؟

دلم می خواست بگم  آرامش ع یب تو از همه بیشتر روی اع ابمه اما 
 ....تم  می ینی کهبه جای گفتم: من این ا تنها نیس

 :با سر به سلین که زیرزیرکی نگامون می کرد  اشاره کردم

من و رادین این ا راحتیم. منم دلتنگم...... به مامان هم گفتم تا یه ماه -
 ...ماهه میام ایران....نیازی ن ود تو 4دیگه برای یه پروژه 

 :دوباره پرید تو حرفم
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از پشوووت تلفن حریفت  من خودم خواسوووتم که بیام  می دونم عمه - 
نمیشووه. دلتنگ تر از این حرفاس که تا یه ماه دیگه صوو ر کنه. توام یکم 

 !خودتو جای اون بزار.... اینقدر خودخواه ن ای لطفا

واقعا زبونم حرفی برای گفتن پیدا نمی کرد. بعد از این همه وقت که هم 
بودم؟  کلام ن ودیم تا این ا اومده بود که من خودخواه ن اشوووم؟ واقعا

حتما بودم که با این نگاه طل کار داشوووت نگاهم می کرد. ذهنم رو جمع 
 :کردم تا بدون تنش حرفی در جوابش بگم

 .ما این وری راحتیم. این اسمش انتخابه نه خودخواهی-

 :پوزخندی زد

 .خوبه که هنوزم توی ت میماتت فقا راحتی خودت مهمه برات-

شدن بیزار بودم ولی ضاوت  ستقیمی که بهم  از این ور ق برای طعنه ی م
شو نگرفت. با مکث  شتم. اونم ادامه حرف زده بود  حرفی برای گفتن ندا

شیرینی خامه سلین برای آورده بود رو به دهان برد و تکه ای از  ای که 
نداخت. نگاهش روی گلدون های  فه ی کوچیکم ا نگاهی به محیا کا

شتشون بود   مکث کوتاهی کرد بزرگی که حاصل دسترنج خودم برای کا
و ل خندی هرچند محو روی ل ش آورد. اما اونقدر محو که وقتی دوباره 

 .نگاهم کرد اثری ازی روی صورتش ن ود

 :این ار لحنش آروم تر بود
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فضووای دوسووت داشووتنی داره این ا و ال ته شوویرینی هاتون طعمش - 

 عالیه...... بهت ت ریک میگم

م. برحسووب عادتی که خوب زیر لب ممنونی به ت ریک دیرهنگامش گفت
 :یادم بود  دستی به صورتش کشید و شمرده گفت

ته بیشوووتر نمی- یه هف تونم این ا بمونم  کاراتو مرتب کن که یکم من 
 !زودتر برگردی.... با من

علامت سوای های توی سرم بزرگ و بزرگتر میشد. سعی کردم این ح م 
 :جویانه گفتم از بی ربطی همه چیز به هم رو نادیده بگیرم و صلا

من واقعا ممنونم که بخاطر مامان تا این ا اومدی ولی من واقعا برنامه -
 ....... م

 :مهلت نداد حرفم و تموم کنم و محکم صدام زد

 !ش نم-

یه لحظه حرفم یادم رفت. شاید سیزده سای می گذشت از آخرین باری 
ط ش که با اسمم صدام کرده بود. از همون سیزده سای پیش اگرم مخا

شدمن از همون موقع تا  صدا نمیزد  ال ته اگر مخاط ش می سممو  بودم ا
حالا من برای یه هیچ بی معنا شووودم انگار. حالا واقعا نمی فهمیدم 
 این ا چکار می کرد؟ برای رفع دلتنگی عمه ی برای دختر خودخواهش؟
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 :دوباره و این ار محکم تر تکرار کرد 

 !لطفاتا هفته دیگه کاراتو مرتب کن ... -

بدون اینکه م ای دیگه ای برای اعتراض بهم بده  از جای بلند شووود  
نگاهم بی اختیار روی دسووتای سوور خورد. دسووتهایی که حالا متعلق به 
کس دیگه ای بود و ع یب اینکه به جای حلقه ی ازدواجش  انگشوووتر 

 .عقیق یادگار آقاجون دستش بود

 :رسیدمبه ت عیت ازی از جام بلند شدم و ناخودآگاه پ

 محیا... خوبه؟-

ابروهای با اخم بهم گره خورد و عمیق نگاهم کرد. اونقدر عمیق که انگار 
دونم از سوالم چه برداشتی کرد ولی در حای واکاوی علت سوالم بودن نمی

 :با مکث لب زد

 خوبه-

صودای زنگوله ی بالای در نشوان از ورود مشوتری بود و نگاه سورسوری 
 :به سمت من برگشت احسان از روی مشتری باز 

 حتما می دونی که سمانه داره نامزد می کنه-

بی اختیار ل خند کمرنگی از این خ ر که سووومانه هفته ی پیش بهم داده 
 :بود  زدم. سرم رو به نشوه ی تایید تکون دادم
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 آره سمانه تلفنی بهم خ ر داد- 

 خب پس بهتره با اومدنت علاوه بر عمه اونم خوشحای کنی-

برای شرکت در مراسمش نداشتم ولی حالا با توجه به حضور  برنامه ای
شه برای نرفتنم  سر درنمیاوردم  بعید بود ب سان و موقعیتی که ازی  اح
بهونه ی دیگه ای بیارم و اون ق وی کنه. از طرفی ل  ازی با کسووی که تا 
ستم برای همسر  این ا برای دی عمه ی اومده بود در حالی که نمی دون

ادبی محا بود. بهر حای من خودم یهی کرده بود  بیحساسش چه توج
نهاتا تا یک ماه دیگه باید برای یه پروژه مشووترک دانشووگاهی به ایران 

 .می رفتم

 سری تکون دادم: باشه میام

 :انگار که خیالش از موافقت من راحت شه نفسی عمیق کشید

 ...پس تا آخر هفته...من دیگه باید برم-

 زدم: چیزه... ک ا اقامت داری؟ ق ل از اینکه بره صدای

 هتلم  یه روز میام رادین و می ینم...... خداحافظ-

 .بدون اینکه منتظر جواب من بمونه  رفت

تمام زمان باقی مونده از روز  ذهنم درگیر دیدن احسوووان بود. اونقدر از 
حضوری گیج و ال ته ناراحت بودم که نتونستم تا فردا ص ا ص ر کنم و 
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وقت بودن  با مامان تماس گرفتم و فقا تونستم پشت سر با وجود دیر  

 :هم ازی بپرسم

 چرا احسان؟ -

مامان با قیافه ای که معلوم بود داشوووته برای خواب آماده می شوووده  
 :سعی داشت آرومم کنه

مامان جان خودی خواسوووت. من که زوری نکردم. این ا بود من از -
یا رتت که برای مراسوووم دلتنگی تو و رادین گفتم  اونم گفت خودی م

 .سمانه هم باشی

 :قیافه م اونقدر کلافه و ع  ی بود که دل ویانه ادامه داد

نه...بخ ووووص که - کاری ک قا بهش گفتم نمی خواد همچین  فا من ات
میدونسوووتم تو ناراحت میشوووی ولی گفت در اصووول می خواد یکی از 

 دوستای رو تو آلمان ب ینه  یه سری هم به تو میزنه  همین

شتم عذاب  وجدان تماس بی موقع و به دن الش بیدار کردن مامان رو دا
ولی بی نهایت هم کلافه بودم. بخاطر همینم پشوووت هم حرفای توی 

 :سرم رو بدون اینکه انس ام درستی داشته بیرون میریختم

سی؟ باید متقاعدی میکردی - شنا شما محیا رو نمی مامان؟؟ یعنی چی؟ 
 ..... که این کار رو نکنه
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 :تر از ق ل دستی به پیشونیم کشیدم کلافه 

شه بره دن ای  - شوهرم پا شدم که  منم اگه جای محیا بودم ع  انی می
 .دختری که.... یعنی.... محیا میدونه ... ناراحت میشه خب

 ....ش نم اونا که-

 :پریدم وسا حرفش

ب خشید مامان ن اید این موقع تماس می گرفتم ولی به نظرم کار خوبی -
 طفا دیگه برای احسان لااقل دردو دی نکنید خواهشانکردید. ل

 ....ش نم گوی کن-

ق ل از اینکه جمله ی مامان تموم بشه  رادین از پشت سرم ظاهر شد و 
برای ت ووویر مامان بوس فرسووتاد. مامان حواسووش پی نوه دردونه ی 

 :رفت

 قربونت برم مامانی  زودی بیا پیشم  باشه؟ -

 :رادین با ذوم جیغ زد

 انی مامان میگه هفت تا بخوابم بعدی پیش تو میایممام-

 .بعد با دستش پنج رو نشون داد
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ستی به   شیرینش زدم. د شت اه  سردرگمی هام ل خندی به ا میون تموم 
نشووونه ی خداحافظی برای مامان تکون دادم و آروم از کنار رادین که با 

امان اون فارسی کمی له ه داری مش وی شیرین زبونی و دی بردن از م
 .بود  بلند شدم

شب  ساعت ده  شدم و نگاهی به منظره ی رو به روم کردم.  وارد تراس 
شتر م ازه شمک بود و ط ق روای چراغ ن ون بی شن بود و چ ها هنوز رو

میزد. من اما زودتر از همیشوووه کافه رو تعطیل کرده بودم تا با مامان 
ستش بیرون رفته بود و نمی ت سلین هم با دو ست به تماس بگیرم.  ون

جام تو کافه بمونه  در نتی ه چراغ کافه ی ما میون اون نورها خاموی 
 ....بود

ستم به دیدار ع ر فکر نکنم. با وجود تلای ذهنی که می کردم  نمی تون
باری که این ور مخاطب  ما آخرین  به کنار  ا شووووک دیدن احسوووان 
ز صح تش بودم  رو درست یادم نمیومد. قیافه ی جلوی چشمم بود. ا

داری ل خند غمگینی به خاطرات دورم زدم. یادآوری صوووورت ته ریش
خودم بهش گفته بودم ته ریش بیشتر از اصلاح کامل به صورتش میاد. 
در حالی که من ی ورایی بی منظور گفته بودم  اون اما بعد از اظهارنظر 
شت. نگاهم رو م رانه به  شه ته ریش دا من  از اون به بعد دیگه همی

ک زن م ازه ی گلفروشووی رو به روی کافه دادم و فکر کردم چراغ چشووم
ال ته تا وقتی که کنار محیا دیدمشن صووورت اخمو و اصوولاح شووده ی  
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اولین باری که کنار محیا دیدمش به و وووح جلوی چشوومام بود  انگار  

خواست با زدن ریش های  تمام نقاط ات ای ذهنیش به من رو هم می
 !سلاخی کنه

قد ما اون جذاب بوده که چیزی از حالا حت یا برای  نار مح ر زندگی در ک
سب اتفام باز با همون تیپ ظاهر  شه و برح حرف من یادی نمونده با
شووده بود. دسووتی به پیشووونیم کشوویدم. دلم نمی خواسووت به زندگی 
مشترک اونا فکر کنم  اصلا وسا این اع اب خردی چه اهمیتی داشت 

شتر از همه ذه نم رو درگیر کرده بود  این بود مگه؟ن فقا یه چیزی که بی
سالها پیش ات الش رو خودم  که چرا با وجود راه جدای زندگیمون که 

 !قطع کرده بودم  حالا این ا بود؟

سرم رو از منظره ی رو به روم برگردوندم.  شد   با صدای در تراس که باز 
رادین با گوشوووی من توی دسوووتای وارد تراس کوچیکمون شوووده بود. 

شی رو به د سه ای به موهای گو ستم داد و بعد توی ب لم جا گرفت. بو
نرمش که بخاطر اسووانس شووامپوی بویی شوو یه پاسووتیل میداد  زدم و 
خالی کردم.  ظه  ند لح که درگیرم کرده بود برای چ ذهنم رو از هر چی 
وقت گذروندن با رادین برای من به همه چیز اولویت داشووت. حتی اگر 

 .....درگیر کرده بود اون چیز بخش بزرگی از ذهنم رو

******* 
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با توجه به جلو افتادن سوووفرم به ایران  کلی کار داشوووتم که باید ق ل از  
رفتنم ان امشووون میدادم و به همین خاطر تقری ا کل هفته رو روی دور 
سوغاتی  شگاه و کافه و خرید  تند  مش وی راس و ریس کردن کارای دان

به کارام برسم. تقری ا هر روزی  بودم. سلین تمام وقت تو کافه بود تا من
بیست بار به سلین سفاری می کردم که در ن ودم روتین کافه رو درست 
ان ام بده. اون هم هر بار سووفت ب لم میکرد و با حرفای می خواسووت 
که خیالم راحت باشووه ولی من مثل همیشووه که از کارای ع له ای بیزار 

بار برای دیدن رادینی که بودم  بازم خیالم راحت ن ودن احسووان فقا یه 
اصوولا اونو نمی شووناختش به کافه اومد. نیم سوواعت نشووسووت و بعد از 
اینکه جلوی چشوومان متع ب من  به رادین قوی یه گردی مف وول تو 

 .ایران رو داد  رفته بود

آخرین میز رو دستمای کشیدم و بعد از مرتب کردن رومیزیش  همون ا 
ساعت پیش تعطیلش کرده بودم  تو فضای تاریک و روشن کافه که نیم 

نشووسووتم. بلاخره بعد از یک هفته ی پر تکاپو  فردا روز پروازمون بود و 
من با اینکه اونقدر مشووو وی بودم که چیزی از گذشوووتن روزهای هفته 
شون بودم. هر بار که توی این  سته و پری شدت خ نفهمیده بودم اما به 

در آشفته بودم. با شش هفت سای می خواستم به ایران برگردم همین ق
وجود اینکه برگشتم  شیرینی دیدار خانواده م رو همراه داشت اما دلم از 
سمتم ه وم میاورد و تلخی گذشته رو  حسی که به محا برگشتن به 
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به رخم می کشوووید  بهم میخورد. مسووو ب این تلخی نه من بودم و نه  

 !هیچ کس دیگه ای

به گر  هایی  قدیری بود که یوغ تن ته بود و مسووو  ش فقا ت نداخ دنم ا
سوم داده بود. حالا کنار این حس مزخرف  سمت  شتم رو به این  سرنو
همیشگی  برگشتن با احسان چیزی فراتر از تحملم بود که داشت اذیتم 
می کرد. اصلا چه معنی داشت که برای همچین دلیل پیش پا افتاده ای 

سوووری به سوووراغ من بیاد تا همراه هم برگردیم. محیا حتما چیزی به 
 !خورده بود که جلوی احسان رو نگرفته بود

جز این چیز دیگه به ذهنم نمی رسید  چون محیایی که من می شناختم 
غرض کنار نمیومد. ال ته اگه من ووفانه ابدا با همچین دیداری هرچند بی

نگاه می کردم منم اگر جای بودم  با این قضووویه موافقت که نمی کردم 
 !ی شخ ی به نام ش نم هم ن اشههیچ  دلم میخواست سر به تن

صدای پایی که از سمت پله های منتهی به ط قه ی بالا میومد  سرم رو 
به اون سمت برگردوند. سایه ی روی دیوار کش اومد و در نهایت سلین 

 :وارد شد. با ل اس های راحتی خونه ی به سمتم میومد

 چرا این ا تو تاریکی نشستی پس؟-

 رو مرتب می کردم...یه دقیقه هم نشستم ل خند زدم: داشتم این ا

 :صندلی کنارم رو بیرون کشید و نشست
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 خوبی؟- 

 با ابروهای بالا پریده بهش ل خند زدم: آره...چطور مگه؟

نگاه دقیق بهم انداخت. توی این چند سوووای خیلی خوب به حالات هم 
 :آشنا بودیم

 !زیاد خوب به نظر نمیای ولی -

 ...مچاله کردم: خوبمدستمای توی دستم رو بیشتر 

 :بیشتر به جلو خم شد تا توی اون فضای نیمه روشن وا ا تر ب ینتم

ستی از رفتنت؟...مگه خودت ق وی نکردی که - شحای نی صلا خو تو چرا ا
 از طرف دانشگاه بری؟

 ...چرا-

 !خب پس چرا ش یه آدم های نارا ی هستی بیشتر؟-

 :سرم رو تکون دادم

 میخوام برم  یکم استرس میگیرم دیگههیچی نیست...هر دفعه که -

 به خاطر اون اتفام؟....یاد اون میوفتی هر بار که استرس میگیری؟-

 نفسم رو سنگین بیرون فرستادم و دستمای رو روی میز گذاشتم: آره
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سای گذشته  برای چی مثل روزهای اوی یادی میوفتی -  ش نم هفت  اما 

 هنوز؟

هیچ وقت فکر نمی کردم یه زمانی  نمیدونم....شاید چون اتفاقی بود که-
 ...برای من پیش بیاد

 ...دستام رو بهم گره زدم: شوکی که بهم وارد شد هنوز باهامه

 من فکر می کردم تونستی باهای کنار بیای یا حتی فراموشش کنی-

قت نمیتونم  با وجود رادین هیچ و ند غمگینی زدم:  گای کردم و ل خ ن
 !فراموشش کنم

 م تلخی اون اتفام بود...خب ازی خیلی گذشتهنه....یعنی منظور -

شش کنم اما وقتی - شاید به قوی تو فرامو می دونم....توی حالت عادی 
 ایران میرم خیلی بیشتر از وقتی این ام یادی میوفتم

شتی  دستم رو گرفت: می فهمم....اما به نظرم با اینکه خودتم ت میم دا
 !تریکه بخاطر دانشگاه بری  این ار پریشون

 :ل م رو گزیدم و نگاهی به فضای نیمه تاریک اطراف انداختم

همسوور احسووان آدم حسوواسوویه و نسوو ت به من هم ج هه ی بدی -
 !داره...دوست نداشتم این ا ب ینمش

 !مکث کردم و پوف کلافه ای کشیدم: حالا هم که قراره همراهش برگردم
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 متع ب نگام کرد: برای چی آخه؟ 

عا از این مو ووووع حس بدی دارم چون مربوط به گذشوووته س اما واق-
 ی ورایی بهش حق میدم

منتظر تو یا بیشتری بود انگار که همچنان داشت پرسشی نگاهم می 
 :کرد. از جام بلند شدم

شم اما فکر کنم  - شته با صلا دلم نمی خواد باهای برخوردی دا با اینکه ا
 باید به محا برگشووتنم اوی خیای اون رو از وفاداری شوووهری راحت

 !کنم

 :با ابروهای بالا پریده بلند شد

 به شوهری شک داره؟ -

 :پوزخند زدم

 !به همه ی دنیا شک داره...حتی مورچه های ماده ی اطراف احسان-

با اینکه ربا حرفام رو درسووت متوجه نشووده بود اما به خاطر جمله ی 
 .آخرم با صدای بلند خندید و همراهم از پله ها بالا اومد

 ....ریشونم غل ه می کردمباید به حای پ

******** 
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موقع خداحافظی محکم سلین رو ب ل کردم و یوای ب ل گوشش زمزمه  

 :کردم

 مواظب خودت بای...بخشید که یه ماه بیشتر کارها روی دوشت افتاد-

 :بیشتر به خودی فشردتم

دلم برات تنگ میشووه...سووعی کن کاراتو وزدتر ان ام بدی و برگردی... -
 دلم میگیره بدون تو این ا

 :با ل خند ازی کمی فاصله گرفتم

 چه دختر لوسی شدی-

سوووعی کرد با ل خند  گرفته بودن صوووورتش رو پنهان کنه اما خیلی هم 
 .شناختمشموفق ن ود. بیشتر از این حرف ها می

 واقعا امیدوارم بتونم بدون تو این ا رو درست اداره کنم-

 :به شوخی ا افه کرد

رو پیدا کردی که این ریسوووک خطرناک رو من موندم چ وری دلش -
 !بکنی و منو با کافه ی عزیزت تنها بزاری

 :خندیدم و باز ب لش کردم
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چون مطم نم از پسووش برمیای....در  وومن درآمد این پنج ماه از کافه - 

 کاملا مای خودته

ست مخالفت کنه اما این اجازه رو بهش ندادم  صله گرفتن ازم خوا با فا
 :و تاکید کردم

ونه نزنن وقتی کامل مسووو ولیتش با تو ه  درآمدی هم مای خودته چ -
 .دیگه  پس کارا رو با عشق ان ام بده

بازوم  به  گاهی که از همون لحظه دلتنگی توی موج میزد  محکم  با ن
 :کوبید و به شوخی گفت

 داری برای حفظ رونق کافه ت بهم باج میدی یعنی؟ -

 .ش واقعا خداحافظی کردمفقا ل خند زدم و این ار حین فشردن دست

سان تا کافه اومده بود تا با هم به فرودگاه بریم. به غیر از چند جمله  اح
تا  مام طوی مسووویر  بدی کرده بودیم  ت ظات اوی رد و  ای که توی لح
صدایی  سکوت کردیم و جز کلماتی که رادین گاهی می گفت  فرودگاه رو 

 .ن ود

ی از حرفای نشنیدم ولی از با صدای مهماندار چشمام رو باز کردم. چیز
س تا طولانی  سافرا بود  حدس زدم بعد از یه پرواز ن هیاهویی که بین م
شتم رو روی  ستیم گذا ساک دم د شالی که از ق ل توی  سیدیم.  بلاخره ر
موهام انداختم. رادین هیچ خاطره ای از ایران نداشت. از یک سالگیش 
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ده بودیم که هر دوبار سوووالش بود  فقا دو بار ایران اوم 6تا حالا که  

ی خاطره ی خاصوووی جز اعضوووای اونقدر کوچیک بوده که تو حافظه
خانواده م ن ود  برای همین انواع سوای ها رو از شای روی سر من گرفته 

 !پرسیدتا اسم بچه ی نداشته احسان می

بعد از تحویل چمدون ها  به سوومت پارکینگ فرودگاه حرکت کرد و من 
لش راه افتادیم. ماشوووین گرون قیمتش ابروهامو و رادین بی حرف دن ا

ماشوووینش چی بود. اهمیتی  بار  یادم نمی اومد آخرین  نداخت   بالا ا
نداشووت برام اما از ذهنم گذشووت  مطم نا این غوی مشووکی ن ودهن طی 
سالها منتقل  یک قانون نانوشته هیچ اخ اری از احسان به من توی این 

نشوویب خودم کن کاوی هم در  نمیشووده و من سوورگرم زندگی پر فراز و
موردی نمی کردم. توی ماشین نشستیم و احسان همچنان در سکوت 
راه افتاد. سکوت و اخمای درهمش برای صدمین بار از اینکه ما رو آورده 
ستم  سیر به نظرم از هر بار طولانی تر بود و نمی تون بود  کلافه م کرد. م

 .کاری برای جو مزخرف بینمون بکنم

ید. بلاخره جل نا توقف کرد و ترمز دسوووتی رو کشووو با ای با نه ی  وی خو
شه  شد. گو همچنان بی توجه به من کمربند ایمنیش رو باز کرد و پیاده 
یاده  نداختم  خوی خواب بود. پ به رادین ا گاهی  یدم و ن ی ل م رو گز
شوودم و از روی صووندلی عقب به سووختی ب لش کردم. احسووان چمدون 

هی به من که به سوووختی رادین رو نگه هامونو تا جلوی در آورد و نگا
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داشته بودم کرد. آب دهنم رو به سختی قورت دادم. گلوم از سکوت چند  
سکن هم روی  سردردی که خوردن قرص م شده بود و  شک  ساعته خ

 .تاثیری نداشت  کلافه م کرده بود

 :سعی کردم جملات و ردیف کنم

یا - تا....از طرف من از مح مام زحم بت ت با عذرخواهی هم بازم ممنون 
 ...کن

 :نذاشت حرفمو تموم کنم

 برای چی؟-

 خب.... یه هفته آلمان بودی و..... الانم ن ف ش ی .....تنها مونده-

 !فقا به خاطر شما ن ود آلمان اومدنم... اینقد کلن ار نرو با خودت-

 بهرحای ممنون  لطفا از طرفم ازی عذر بخواه-

اد و با نگاه دوباره ای به نگاهش زیادی بی حوصووله بود  سووری تکون د
شده بود و  صح تمون رادین بیدار  صدای  شد. از  شینش  سوار ما رادین 
حالا کنارم ایسووتاده بود  در حالی که هر چند ثانیه چشوومای روی هم 
میوفتاد و باز دوباره هوشیار میشد. زنگ رو فشردم و ناخودآگاه زی زدم 

شوود. توی هفته اخیر به چراغ های ماشووینی که به آرومی ازمون دور می
قد تمام روزهایی که این سای ها گذشته بود  حیرت زده بودم. با صدای 
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صدای   شد. اما جلوتر از  شته  سیری که رفته بود  بردا شایان نگاهم از م
سرعت گرفته بود  توی  شایان  شین که با دیدن  صدای گاز ما شایان  

یکترم غرم گوشم پیچید. به سمت شایان برگشتم و تو آغوی برادر کوچ
 ....شدم از دلتنگی

********* 

شنایی هوا  تقری ا نخوابیده  ساعت بعد از رو شب رو به جز یک  تمام دی
سای های  ضورم در ایران ه وم خاطراتی رو رقم میزد که تمام  بودم. ح
شو کمتر کنم. در واقع به  شتم به یاد نیارم یا لااقل تلخی سعی دا شته  گذ

 غیر از شش

م عمرم رو همین جا  توی همین کشور و بیشتری هفت سای اخیر  تما
رو توی همین خونه سووپری کرده بودم. خاطرات قشوونگم کنار خانواده م 
به قدری زیاد بود که قابل توصیف ن ود اما بار سنگینی تلخ ترین حادثه 
ی زندگیم  درسووت هفت سووای پیش اونقدر سوونگین بود که تمام اون 

اد. ترجیا میدادم دور باشووم تا خاطرات خوب رو تحت شووعاع قرار مید
 .اینکه بمونم و با یادآوری اون اتفام تلخ  روزهام رو بگذرونم

اختیار نگاهم روی عروسووک پولیشووی رادین که همیشووه موقع خواب بی
 ب لش میکرد  افتاد. شوک بعدی بعد از اون
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اتفام  خ ر بارداریم بود که خودم رو بیشتر از همه توی بهت برد. جوری  

مدتها نمی تونستم وجودی رو باور کنم  اما با وجود تمام روزهای  که تا
سوووختی که اون موقع گذرونده بودم  به خاطر رادین همیشوووه از خدا 
ممنون بودم. از اون به بعد رادین شوود نفر اوی زندگیم و همیشووه تمام 
شحالی اون بوده حتی مهاجرتمون به آلمان که  شم برای راحتی و خو تلا

 !س را ی ن ودتقری ا هیچ ک

ص حانه  ضای خانواده دور میز  ضور همه اع شان از ح هیاهوی بیرون ن
بود. موهامو بالای سووورم جمع کردم. حین جمع کردن موهام  توی آینه 

م افتاد. پای چشووومام از نخوابیدن گود افتاده بود و بی نگاهم به چهره
ب دونستم که تا شنهایت خسته به نظر می رسیدم ولی به هر حای می

از خواب خ ری نیست. به نظر خودم تنها نکته ی دلنشین برگشتنم فقا 
دیدن خانواده م بود. از اتاقی که متعلق به م ردیم بود و همچنان برای 
شدم و از پله ها پایین رفتم.  شده بود  خارج  ضور من حفظ  وقتهای ح

 : سعی کردم کسالت رو از صورتم کنار بزنم و ل خند رو جایگزینش کنم

 لام  ص ا بخیرس-

 :شایان با سرخوشی جوابمو داد

 تو اصلا خوابیدی؟ قیافت که زار میزنه -
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شایان  بدون اینکه نگام کنه   شی  س یده بود به گو رادین در حالی که چ

 :گفت

 مامان زار میزنه چیه؟-

 :مامان چشم غره ای به شایان رفت

 رکمهیچی مامانی  مامانت همه جوره خوشگله  ص حونه تو بخور پس-

دستی به موهای رادین کشیدم و پشت میز نشستم. نگاهی به چهره ی 
 :شاداب شایان انداختم

 گل و چطوره؟-

 :چشمکی بهم زد

یاری مثل من داره  عالیه دیگه. دیشووب که رسوویدی خواب بود  صوو ا -
 ....زود هم رفت دانشگاه

 :چایش رو لاجرعه سرکشید و از پشت میز بلند شد

د این ا... میتونی اون وقت هم حالشووو بپرسووی هم ظهر برای ناهار میا-
 پشت سر من کلی صفحه بزارید

ل خند پر مح تی بهش زدم. روحیه ی شوواد و شوووخش بیشووتر از اینکه 
 .ش یه منی که خواهری بودم باشه  ش یه سحر بود
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 بابا با مهربونی نگام می کرد: خوبی بابا جان؟ او اع خودت چطوره؟ 

سنگک مامان لیوان چای رو جلو شکری کردم و تکه ای از  شت  ت م گذا
 :تازه برداشتم

 .خوبم  یکم نگران سر به هوایی سلینم. کافه رو به باد نده خوبه-

 .با یادی ل خند زدم. باید باهای تماس می گرفتم حتما

 از کی کارتو شروع می کنی؟-

شووروع پروژه برای سووه هفته دیگه س که خب من زودتر اومدم و این -
قری ا بیکارم ولی یه سووور به دفتر مدیر پروژه میزنم تو این سوووه هفته ت

 هفته  شاید زودتر شروع کردیم

مامان اخمای رفت توهم: زودتر شروع شه که زودتر برگردی؟ نمی خواد 
 زود بری  چه خ ره؟ ...حالا سه هفته بیکار بای

 .ل خندی به عشق مادریش زدم

شووه هسووتم این مدت  ماه ور دلتم  زودترم شووروع 5قربونت برم من -
 رو..... از مراسم سمانه چخ ر؟ بله برونه دیگه؟ یا تموم شده؟

 .نه همون بله برونه  فرمالیته برا بزرگترا  جشنشون انگار یه ماه دیگس-

ل خند دوسووت داشووتنیش از من روی رادین چرخید: خوبه که شووما هم 
 هستید
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مان بچگی  ما هامو  محکم ب لش کردم و بوی تن مهربونشوووو که بوی 
سالها چ وری دوریشو  میداد با عشق نفس کشیدم. نمیدونم تمام این 

 .تحمل کرده بودم

********* 

تمام هفته اوی حضورم تو ایران بین رفت و آمد خاله و سحر  زن دایی 
شت. تقری ا رادین  سیمین گذ سمانه و  با اون نگاه مهربونش به همراه 

شایان تمام مد سرگرم کردن رو فقا موقع خواب می دیدم.  ش وی  ت م
و بیرون بردنش بود و من چقدر ازی ممنون بودم که این ور پسووورم رو 

 .غرم در شادی می کنه

طی همین رفت و آمد ها بود که بلاخره تونسوووتم نامزد سووومانه رو از 
 نزدیک ب ینم. با وجود اینکه ق لا سمانه

عکسش رو برام فرستاده بود ولی وقتی حضورا دیدمش با حیرت بهش 
زی زدم. حامد اونقدری به سمانه ش اهت داشت که احسان که برادری 
بود  نداشت. پسر سر به زیر لاغر اندامی که به قوی سحر با دیدن سمانه 
تو چشوومای قلب می ترکید. از ته دلم برای سوومانه خوشووحای بودم. 

شونم میداد رو نگاه می عکس های دو نفره سمانه با ذوم ن شون رو که 
هر کلامش نسوو ت به حامد ل خند میزدم. ازدواج با عشووق کردم و به م

حتما حس خوشایندی داشت. چیزی که برخلاف سمانه ت ربه ای راجع 
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بهش نداشووتم. ازدواج من منطقی ترین حالت ممکن بود. خانواده های  
موافق  عقاید تقری ا شوو یه با کمی بالا و پایین و کلی تفاهم در علایق. با 

شتم. یک همه اینها کنار علیر   ا آروم بودم. فن ون چای رو روی میز گذا
ربع بود در حالی که به تکاپوی مامان زی زده بودم داشتم گذران هفته و 

خواستم خاطرات مشابه خودم رو مرور می کردم. سرم رو تکون دادم نمی
 .یاد علیر ا و زندگی مشترک کوتاه مدتم باز اشکمو در بیاره

ین خاطرات بود که علاوه بر من  خلا ن ود علیر وووا بدترین قسووومت ا
یادآوری اون ت وووادف  عاطفی بزرگی تو رادین ای اد می کرد. هنوزم 
شه ای ع  ی به بدنم میداد. ت ادفی که مرد اون روزهامو در  لعنتی رع
سرزدن به  سفر ن فه روزه برای  حالی که همراه پدر و مادری برای یک 

ادف به قدری وحشتناک و پر باغ خانوادگیشون رفته بود  ازم گرفت. ت 
شده بودند. با اون  صله ی چند دقیقه فوت  سه به فا شدت بود که هر 
اتفام انگار به یک اره دنیا روی سرم خراب شد. علیر ا به همین سادگی 
کدوم از حضوووور رادین در بطن من خ ر  که هیچ  حالی  ته بود  در  رف

وارد شد  جلوی نداشتیم. هنوز شوکی که از شنیدن خ ر ت ادفشون بهم 
چشمام بود. اون روز تنها باری بود که به خاطر کسالتی که فکر می کردم 
به خاطر سرماخوردگی اخیرم دارم  اما در واقع حاصل نشونه های اولیه 
ی بارداریم بود  همراهشوووون نرفته بودم. بی خ ر از همه جا توی خونه 

خی که مشوو وی خوندن کتاب شووعر اهدایی دوسووتم بودم که تماس تل
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حاصوولش تنهایی بعد از اون برای من بود  باهام گرفته شوود. هیچ وقت  
نفهمیدم بعد از اون حادثه سوور اون کتاب شووعر چی اومد اما بعد از اون 

 .زمان دیگه هیچ وقت شعر نخوندم

شده بودم اما هر چی  شون همراه ن ست خدا بود که من باها شاید خوا
د. اما ماح وول همراه نشوودن که بود   ووربه ی بدی به روح من وارد کر 

 .من با علیر ا سالم موندن خودم و بچه ی توی شکمم شد

شت  سرم رو تکون دادم تا افکارم رو پس بزنم. مامان دا این ار محکم تر 
جلوی آینه روسری شو روی سری مرتب میکرد و با اون مدادی که توی 

فکر  چشمای کشیده بود  بی نهایت ش یه مامان بچگی هام بود. از این
ل خند زدم. پنج شوون ه شووب بود و بله برون سوومانه  قرار بود با حضووور 
بزرگترای فامیل دو طرف برگزار بشووه. شووایان و گل و هم می خواسووتن 
رادین رو با خودشووون ب رن سووینمای کودک و شووام هم بیرون بخورن. 
شون برای همراهی من  زیر نگاهای ناراحت مامان برای  صرار علی رغم ا

شون بره. همراه رادین  نرفتن من  فقا رادین و آماده کرده بودم تا باها
تا حیاط رفتم. مامان همچنان داشوووت با نگاهش تا دم در تعقی م می 
کرد. سوووفاری های لازم رو به شوووایان کردم و با بوسوووه ای رادین رو 
باهاشوووون راهی کردم. بعد از خوندن دعای زیر ل ی که همیشوووه عادتم 

با ورودم نگاه مامان دوباره به سوومتم برگشووت.  بود  به داخل برگشووتم.
 :خواستم غمگین باشه ولی بود  به سمتش رفتم و ب لش کردمنمی
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 !مامان جان به جا زی زدن به من حا ر شو.... بله برون تموم شد- 

 تو خوبی؟-

 .چرا ن اشم؟ وقتی شماها رو دارم-

ستی به یقه کت و دام شه  بعد هم د شمکی بهش زدم تا مطم ن  ن چ
خوی دوخت تنش کشووویدم و مرت ش کردم. چیز دیگه ای نگفت ولی 
بهتر از من می دونسوووت که نمیرفتم تا کنار پن ره توی تاریکی شوووب  
بدجور بهش رو  مدنم  بار ایران او با هر  خاطراتمو مرور کنمن کاری که 
میاوردم. این ار اما دیدار ناگهانی احسان و برگشتن در کناری باعث شده 

مام لحظاتش پر از بود علاوه  خاطراتی که ت گه م   خاطرات دی مام  بر ت
 !حضور همیشگی احسان بود هم بدجور جلوی چشمام رژه بره

مامان بلاخره دسووت از سوور تنهایی من برداشووته بود و با تذکر آروم بابا 
برای ع له کردن  بوسووه ای به گونه م زد و با نگاه مهربونی بهم از خونه 

 .خارج شد

یدم و پشت پن ره ی نشیمن که مشرف به حیاط بود  نفس عمیقی کش
ایستادم. سکوت خونه با صدای بارونی که از سر شب شروع به باریدن 
کرده بود  پرتم می کرد به یه جایی وسوووا نوجوونیم. همون جایی که 
شش زیادی پر رنگ بود  می خندید  می خندوند و نگاهش  سان نق اح
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در این توجه خودم رو به  نامحسووووس همه جا با من بود و من غرم 

 !ندوستن میزدم

احسووان اون روزا زیادی منو بلد بود. در کنار تمام توجه های  احسووان 
برای من خود امنیت بود. در ق ای من انگار که جزیی از دارایی با ارزشش 
شادی  شه و همه جا مواظ م بود. کافی بود بدونه چیزی برم  شم همی با

ش شمم میاره  اون وقت به  شیوه زیادی تو چ شادم میکرد.  یوه خودی 
 !احسان واری

ل خندی به خاطرات خیلی دورم زدم. سووورمو تکان دادم تا ذهنم کمی 
خالی شوووه. نمیدونم چرا با دیدن غیرمنتظری انقد یاد اون روزا افتاده 
بودم. مرور خاطراتم حس خوبی همراه داشوووت اما همراهش یه عذاب 

ی ها لابه لای روزمرگی هام  در وجدان قدیمی هم بودن که تو این سوووا
تمام روزای بودن و ن ودن علیر وووا هیچ وقت دیگه بهش فکر نکردم  
مخ ووووصوووا با ازدواج ناگهانیش با محیایی که زمین تا آسووومون با 

 !معیارهای احسان فرم داشت و خ ری تقری ا همه رو متع ب کرد

ین تماس قهوه مو مزه کردم  سرد شده بود. گوشی مو برداشتم تا با سل
 .بگیرم. این ور شاید از ه وم اون خاطرات دور میشدم

با بوی کیک و  فه مون   چهره شووواداب سووولین بردتم تو عطر خوب کا
سرهم از کارایی که تو  شت  سلین پ ص حگاهی.  شیرینی و قهوه های 



 

 
39

عاطفه لاجوردی|  طعم گس خرمالورمان   

 
هفته گذشووته به تنهایی کرده میگفت و شوویرینی هایی که پخته و فکر  

ضور منو کم دا شده می کرد طعمش ح شده دلم تنگ  ره. هنوز هیچی ن
تاب گفت که ن وووف شووویرینی  با آب و  بود برای ولی چیزی نگفتم. 
بادومی ها رو وقتی داشته با یه مشتری سمج سر وکله میزده  سوزونده 

ست کرده. بعد هم از برنامه ولی تارت بادوم و گلابی رو عالی تر از من در
نشگاهش گفت. ل خندی ش ش برای بیرون رفتن با هایدی همکلاسی دا

به سووورخوشوووی کلامش زدم. با صووودای زنگوله در کافه با ع له ازم 
خداحافظی کرد و دی من ع یب پیش فضووای زندگی خودمونیمون بین 

 .اون همه بوهای شیرین موند

لااقل از  12و نیم شوب رو نشوون میداد. خب مطم ن بودم تا  9سواعت 
رفتم تا سوواندویچ هیچ کس خ ری نخواهد شوود. به سوومت آشووپزخونه 

شام ن ودم ولی خب س کش  س کی برای خودم درست کنم. خیلی اهل 
خوب بود. فیله مرغ رو ریز خرد کردم تا سووورن کنم. همیشوووه عاشوووق 
آشووپزی بودم. روی تسووت برگ های کوچیک اسووفناج رو چیدم. دوباره 
شتر غذاهای  سفناج متنفر بود. ما بی شته  علیر ا از ا ذهنم رفت به گذ

ست خوردیم چون علیر ا علاقهسنتی می ستی یا ف ای به غذاهای دم د
فود نداشوووت. بر عکس احسوووان که یهو با یه عالمه سووووسووویس وارد 
آشووپزخونه خونشووون میشوود و با دیدن من با خنده میگفت: با بندری 
سمانه کل آشپزخونه رو بهم میریختیم تا  سه تایی با  چطوری؟ بعد هم 
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لیز ویلیز فیله ها فکرم و به حای یه بندری پر فلفل درسوووت کنیم. جی 
شون  یه ورم  سفناج ها چیدم سر فرصت روی ا برگردوند  با طمانینه و 
ساندویچ  ستادمش تو  ست دیگه بعد هم فر شتم روی با یه ت پنیر گذا
میکر. تکیه دادم به کابینت تا غذام آماده شوووه ولی فکرم باز پرید به 

 .روزای دبیرستانم یا شاید هم زودتر

تر نوجوونی من تو خونه دایی گذشووته بود. هم سوون بودن ن ووف بیشوو
تقری ی من و سوومانه به این حضووور همیشووگی دامن میزد. روزی که از 
درخت خرمالوی تو حیاط افتادم رو درسووت یادمه. من کلا دختر آرومی 
بودم ولی خب علاقه شوودیدم به خرمالو باعث شوود دو سووه شوواخه از 

ستام به اون ن شاخه درخت بالا برم تا د شمزه برسه  اما  ارن ی های خو
زیر پام زیادی نازک بود و من زیادی ناشی  شاخه یک اره شکست و من 

 !تالاپی افتادم وسا باغچه

س تا عمیق ب ل چونم ای اد  شده بود و یه خرای ن ستام پر از خرای  د
شووده بود. خونی که ازی میومد باعث شوود ناخودآگاه ناله کنم. ل اس 

چند جا پاره شوووده بود و من تو دلم به خودم کلی بد مورد علاقه م از 
وبیراه گفته بودم که چرا همچین بلایی سوور ل اس دوسووت داشووتنی م 
له از باغچه اومدم بیرون که اومدن  نا با آه و  اومدهن خودمو تکوندم و 
هراسون مامان و زن دایی و احسان بیشتر هولم کرد. سعی کردم ل خند 

جلوه بدم تا خیلی نترسوون ولی قیافه م گویا بزنم و شوورایا رو عادی تر 
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خیلی داغون بود که مامان هراسووون با چنگی که به گونش زد  به طرفم  

 :اومد و مش وی بررسی من شده بود

 !وای ش نم؟...چکار کردی با خودت؟-

صحنه بود تو پس زمینه نگاه نگران  شاهد  سمانه که  صدای خنده بلند 
سرم کمی گیج می رفت و و ع  یه که احسان بهش انداخت    شد.  گم 

سان  شکم درومد. اح ستم آورد تقری ا از درد ا شاری که مامان به د با ف
نگران تر از ق ل بدون در نظر گرفتن نگاه بقیه اومد جلو و دست انداخت 
زیر چونم و با دیدن زخمش انگار که دردی گرفته باشه  چشماشو کمی 

 :جمع کرد

 باید بریم دکتر-

نه بابا چند تا خراشوووه دیگه  ن اید میرفتم بالای دسوووتپاچه شووودم: 
درخت....... حالا .... چیزه یه چسووب میزنم دیگه.. سوورم داشووت گیج 

 :میرفت ولی ادامه دادم

 .....من میرم بشورم ...... اینا رو-

 .اما ق ل از اینکه حرفم تموم شه از سیاهی رفتن چشمام باز ولو شدم

 :زد مامان هراسون باز چنگی به صورتش

 .... وای خاک بر سرم بچه م-



 

 
42

عاطفه لاجوردی|  طعم گس خرمالورمان   

 
 زن دایی آروم دست مامان و گرفت: چیزی نیست نترس 

سعی  ستم   ست بای شت روی پاهام در سرگی ه ای که نمیذا با همون 
 :کردم به مامان اطمینان بدم

 حالم خوبه  فقا یکم سر گی ه دارم -

خواسووتم تلای م ددی برای ایسووتادن کنم ولی احسووان مهلت نداد  
چشووومای گریون مامان و نگاه همیشوووه آروم زن دایی دسوووت جلوی 

سمانه که  سریع رو به  ستای بلندم کرد. بعد  انداخت زیر زانوم و روی د
 :با یه خنده از سر تع ب داشت نگاه میکرد تشر زد

 !برو برای مانتو و روسری بیار... زود-

بعد هم منو رو صووندلی عقب ماشووینش گذاشووت. از خ الت سوورم رو 
س ونده بودم که دردم یادم رفته بود ولی  جوری به سینه م چ سه ی  قف

شو تو هم کرده بود که انگار عادی ترین کار ممکن رو  احسان چنان اخما
کردهن تمام مدت که دکتر اورژانس در حای  وود عفونی کردن زخمام بود 
شتم  سعی دا شمها و ل هام  شردن چ ساده بود و من با ف ستم وای ب ل د

 !گری ن ودم هیچوقتمن آدم هوچی دردم و ناله نزنم.

سمانه غش غش در حای خندیدن  شیده بودم و  سمانه دراز ک رو تخت 
به نحوه افتادن من بود. خودمم خندم گرفته بود  منو چه به بالا رفتن از 

 !درخت آخه
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سا حیاط   سنگ میوفتاد و شهاب  ش نم یعنی اگه  دوباره زد زیر خنده: 

درخت..... احسوووان و بگو انگار من گفتم  عادی تر بود تا بالا رفتن تو از 
بری اون بالا.... چشووم غره شووو به من رفتن دیدی چ وری بردت؟ من 

 ...که چشمام یه دور اومد بیرون باز رفت سرجای

 سمانه تورو خدا شلوغش نکن  خیلی خ الت کشیدم جلو زن دایی-

 با لحن خ یثی گفت: یعنی اگه مامان ن ود خ الت نمیکشیدی؟

 ... یعنی کلا خ الت کشیدم دیگهنه ..-

 .احسان از این اخلاقا نداشت...... ب ل؟ن دوباره زد زیر خنده -

سیده بود اونم هوی کرد. تا دکتر - شدم  مامانم تر فک کرد  ربه م زی 
 رو وادارنکرد از سرم عکس بگیره ولش نکرد..... تورو خدا انقد نگو

خرمالو رسووویده اومد تو. در اتام باز شووود و زن دایی با یه ظرف پر از 
دوسووت داشووتنی های تپل و نارن ین امروز نزدیک بود به خاطر اینا برم 
اون دنیان از زن دایی تشووکر کردم و با عشووق یه دونه بزرگشووو گاز زدم. 

 :سمانه قیافشو جمع کرد

گار نون خامه ایه  من نمی فهمم - گاه کن تورو خدا ی ور گاز میزنه ان ن
 !شمزه س آخهاین موجود گس ک ای خو

 من دوستش دارم  خیلی هم شیرینه..... اینا ک ا بود من ندیدم پس؟-
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زن دایی خندید: همون جایی که داشوووتی بهش دسوووت رد میزدی ولی  

 افتادی..... احسان چیده برات... بخور نوی جانت

از ل خند منظوردار زن دایی ایندفعه واقعا سووورن شووودم از خ الت. زن 
 :ی رفت بیرون. سعی کردم بحث و عوض کنمدایی هم بی حرف دیگه ا

 ل اس نازنینم از بین رفت.... خیلی دوسش داشتم-

سمانه ابرو پروند بالا: دیوونه پوست لطیفت خراشیده اونوقت تو غ ه 
 .ل اس میخوری؟.... کای جای نمونه  ب ل چونت داغون شده

شده دستمو که ناخودآگاه روی جای زخم چونم  بوی نون تست برشته 
ود پایین آورد  جای زخمش مونده بودن ل خند تلخی زدم و فکرم رفت ب

 !پی فردا  باید به دفتر مدیر پروژه میرفتم حتما

*********** 

جلوی آینه دسوووتی به مانتو بهاره ی سووواده و شووویکم کشووویدم. رنگ 
خاکسووتریش رو دوسووت داشووتم. شووای سوو ک خردلی رنگمو هم روی 

صووورتم ملایم بود. روای کار رو موهای لخت مشووکیم انداختم. آرایش 
توی این ا میدونسووتم  هرچه سوواده تر بی حاشوویه ترن ولی دسووت و 
دل ازانه عطر زدم  قسوومت مورد علاقه م برای آماده شوودن بود. به نظرم 
عطر آدم ها بخشی از شخ یتشون بود و من این رایحه خنک و شیرین 
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زدم. داشووت  رو زیادی دوسووت داشووتم. از توی آینه ل خندی به رادین 
 !سعی می کرد ل اسشو عوض کنه که ط ق معموی باهای گره خورده بود

 :کمکش کردم تا سرشو از تی شرتش در بیاره

 مامانی رو اذیت نکنیا... تا برگردم با سنا و سینا بازی کن  باشه؟-

باشه.... مامان من دلم تارت می خواد با توت فرنگی از اونا که با سلین -
 عالمه خامهمیخوریم با یه 

 .بعد دستاشو به نشونه زیاد باز کرد

برگردم برات درسوووت می کنم در عوض قوی بده فردا باهم بریم چکاپ -
 دندونت  باشه؟

 .نارا ی سری تکون داد. بوسیدمش و از اتام خارج شدم

ستپخت  شون میداد که باز ناهار همه مهمون د صداهای پایین ن سر و 
در ن ودی سیمین مش وی نقد و بررسی مامان اند. سمانه سرکار بود و 

سعی  شوهری بود. غر میزد که فیس و افاده دارن و زن دایی  خانواده 
سته  ش شپزخونه ن شه توجیهش کنه. همگی دور میز آ شت مثل همی دا

 .بودند و چای می خوردند

با دیدنم سیمین در حالی که دستش به سمت شیرینی بادومی هایی که 
 :زد دست پخت منه میرفت  چشمکی
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 خوشگل کردی....بیرون میری؟- 

 دستی به شالم کشیدم: میرم دفتر مدیر پروژه مون

 برو به سلامت  رادین هم که با زلزله های من سرگرمه-

 :خاله بهش چشم غره رفت

آخر خودت این بچه ها رو چشووم میزنی  عمه جان تو که همش خونه -
 مامانتی  غرت برا چیه؟

 :سیمین با دهن پر برام شد

ا عمه یعنی من برا بچه هام زحمت نمی کشم؟ یادتون رفته سر سهیل و-
چقدر حساس بودم  خب من چه می دونستم ده سای بعد خدا نه یکی 

 .دوتا میزاره تو دامنمن دیوونه م کردن خب

مامان دلداریش داد: نه عمه تو زحمتتو می کشووی  خدا حفظشووون کنه 
 که  برات  بچه ان دیگه تا جوی ندن بزرگ نمی شن

ق ل از جواب سیمین مامان و بوسیدم و با سر از همه خداحافظی کردم. 
نیازی به سووفاری رادین ن ود  مامان بهتر از خودم حتی به پسوورکم می 

 .رسید
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سوواختمان شوورکت یه آپارتمان ت اری سووه ط قه نسوو تا قدیمی بود که  
مشووخص بود بازسووازی شووده. کارت تو دسووتم و نگاه کردم  کاوه زند 

 !مهندسی نفت دکترای

منشی شرکت دختر ریزه میزه ای با عینکی بزرگ بود که قیافه ی بانمکی 
بهش داده بود و بر خلاف روتین بیشوووتر منشوووی ها تو دماغی و لوس 
حرف نمیزد. ل خند دلنشوووینی زد و خواسوووت چند لحظه صووو ر کنم تا 

 .حضورمو اعلام کنه

ران وقت ل خندی در جوابش زدم و روی صووندلی نشووسووتم. از سوور گذ
 نگاهی به دستهام کردم  لاکام کرم رنگ بود و

سای ها یاد گرفته بودم اگر  خوب بود که جلب توجه نمی کرد. تمام این 
سلین  شه نه ظاهرمن گرچه  شم با اطلاعات و تخ  م با قراره دیده ب
شرقی و قد بلندم جلوتر از تخ  م به چشم میادن  معتقد بود چهره ی 

و با  ربه ای به در دفتر بعد از شنیدن صدای با صدای منشی بلند شدم 
بفرماییدی وارد شدم. رو به روم مردی جدی با ل اسی رسمی  پشت میز 
شو بالا گرفت و به احترامم بلند  سر سته بود. با ورودم  ش پر طمطراقی ن
شوود. به نظر سووی و چند سوواله میومد و برای این دبدبه و ک ک ه یکم 

شخص  شتر توقع  ست جوون بود. من بی شتم. با د جا افتاده تری رو دا
ستش  شون داد و خودی هم همراه برگه ای که د م ل های راحتی رو ن

 :بود رو به روم نشست
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 .خب خانم سماوات  خوشوقتم از آشناییتون- 

 متشکرم...من هم همینطور-

راسوووتش وقتی رزومه تون رو خوندم و فهمیدم ایرانی هسوووتید واقعا -
 مدیگر رو برای کار بهتر می فهمیمخوشحای شدم  این وری حرف ه

نگاهش جوری بود که انگار منتظر خوشحالی متقابل من از این مو وع 
هسووت ولی وقتی دید من عکس العملی نشووون ندادم  دوباره خودی 

 !ادامه داد: کار کردن با آلمانی ها یکم سخته

 بله یکم سر سخت و خب خیلی زیاد منض ا هستن-

 ن باهاشون؟براتون سخت نیس کار کرد-

من برنامه کاری تعریف شوووده ای دارم اون ا  به صوووورت پاره وقت -
تدریس می کنم که خب مشکلی با نحوه تدریسم ندارن  گاهی هم توی 
همچین پروژه هایی با هم همکاری می کنیم که خب این اولین باره که 

 .جایی غیر از آلمان طرف قرارداد هستش

 خوبه  موفق باشید-

قش ممنونی گفتم. منشویش با دو فن ون نسوکافه و ظرفی زیر نگاه دقی
بیسکوییت وارد شد. با نگاه دیگه ای به برگه ی تو دستش  اشاره ای به 

 :فن ون رو به روم کرد و ادامه داد
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 بفرمایید... دکترای تکتونیک دیگه درسته؟- 

ستام گرفتم و  شانه تایید برای تکون دادم  فن ون رو توی د سری به ن
 .فه رو نامحسوس نفس کشیدمعطر نسکا

این پروژه برای شووما جن ه علمی داره و مقاله ای که به اسووم شووما و -
شه و برای ما جن ه ی کاملا اقت ادی و اجرایی...  شگاهتون ث ت می دان
ما زیر نظر مسووتقیم شوورکت نفت  مسوو وی نمونه گیری و مطالعه روی 

ی مورد نیاز رو نمونه ها توی لابراتوارمون هسوووتیم و تمام آزمایش ها
روی ان ام میدیم  تا در نهایت نتی ه رو به بخش مربوطه بفرسوووتیم. 

 !برای همین دقت کار برامون خیلی مهمه

برای من فرقی نداره هدف پروژه چیه  وظیفمو به نحو احسوونت ان ام -
 میدم...خیالتون راحت باشه

انه نگاهش اگرچه با دقت آنالیزم می کرد ولی به قدری جدی و بی غر 
بود که حس بدی بهم نمی داد و خوشحای بودم از اینکه با وجود حدس 
نادرستم و اینکه از اون چه فکر می کردم  جوان تر بود اما با یه آدم هیز 

 !و اع اب خورد کن طرف ن ودم

شما از منطقه - شروع پروژه هنوز وقت داریم. قراره ما دیتا به  خوبه  تا 
ازمون رو شوووما ان ام بدید. منطقه بدیم تا مدی سوووازی های مورد نی

مدنظرمون هم که همون ور که میدونید مربوط به زاگرس هسوووتش که 
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خب تیم عملیاتی پروژه الان اون ا هسوووتند. از اون ایی که تز خودتون  
مدی سازی بوده و با اصوی کار آشنا هستید فکر نمی کنم تو یا خاصی 

 ....بمونده باشه. فقا اقامت شما بر عهده ماست که خ

 .فن ون رو روی میز گذاشتم

 نیازی نیست  منزی پدریم ساکن هستم-

بسوویار خب..... پس با این حسوواب امیدوارم همکاری خوبی داشووته -
 باشیم

 من هم همینطور -

سمی کار یه روز به اتفام هم به - شروع ر فقا اگر براتون مقدوره ق ل از 
ون همکاری کنن هم دانشگاه هم سری بزنیم تا اساتیدی که قراره باهام

 .با شما آشنا بشن

حتما... کافیه ق لش بهم روزی رو اطلاع بدید. شوووماره تماسوووم توی -
 .رزومه هست

 پس باهاتون هماهنگ می کنم-

از جام بلند شوودم  اون هم. تو دلم اعتراف کردم اسووتایل جذابی داره. تا 
ها و  دم در اتام باهام اومد و ق ل از خروجم تاکید کرد که تمام نقشوووه



 

 
51

عاطفه لاجوردی|  طعم گس خرمالورمان   

 
اطلاعات مورد نیازم رو برام ایمیل می کنه تا اگه تونسوووتم زودتر نگاهی  

 .بهشون بندازم. با تشکری از اتام بیرون اومدم

مسووویر باقیمانده تا خونه رو قدم زنان برگشوووتم. کمی هم برای رادین 
خرید کردم. دیدن کتابفروشی مسیرمو به سمت خودی ت ییر داد  بین 

یدن و نفس   با چرخ تا غذ یکی از علایقم بوده ک یدن بوی نوی کا کشووو
همیشه. با خریدن دو جلد کتاب را ی از م ازه بیرون اومدم. با ل خندی 
به آسوومون نیمه ابر بهار نگاه کردم. خب امروز روز نسوو تا مفیدی بوده 

 .برام. زیر لب خدا رو شکری گفتم و دستم و رو زنگ خونه گذاشتم

نج دم کشووویده. مثل تمام روزهایی که خونه پر بود از بوی زعفران و بر 
شپزخونه می چرخید و همه چی رو  شت دور آ شتیم مامان دا مهمان دا
مرتب می کرد. بوسووه ای برای تشووکر روی گونه ی زدم و کنار خاله دور 

 .خوری آشپزخونه نشستممیز ناهار 

 :خاله خودشو باد زد

 .هوا داره گرم میشه  دیگه باید کولرا رو راه بندازیم-

ن دایی با سووور تایید کرد و لیوان شوووربت رو با مهربونی دسوووتم داد. ز
تشکری کردم و دست مهربونشو که روی شونم بود  فشار خفیفی دادم. 
حسرت ته نگاهش مثل همیشه اذیتم می کرد  حسرتی که سیزده سای 
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یاورد  حتی وقتی   به زبون ن قت  نای بود ولی هیچ و گاه پر مع توی ن

 !احسان شو ناامید کردم

*********** 

شته بود تا به  شگاه برگ سحر که از دان شگی  سر میز ناهار هیاهوی همی
قوی خودی دستپخت خاله جونشو از دست نده به راه بود. احسان به 
تنهایی اومده بود تا نهار با ما باشووه و کسووی از ن ود محیا تع ب نمی 

شته و  ضور دا شه یکی در میون ح تقری ا کرد. تا اون ا که یادم بود همی
 .همه به ن ودنش عادت داشتند

 :زمینی احسان رو صدا زدرادین با لپای پر از سیب

 عمو پس کی منو اون گردشی که قوی دادی می بری؟-

 تشر آرومی زدم: رادین

 مظلومانه نگام کرد و دم گوشم گفت: خودی قوی داد آخه

احسووان با نگاهی که توی هیچی معلوم ن ود  جوابشووو داد: فردا شوب 
 چطوره؟

 :رادین از خوشحالی جیغ زد و من سعی کردم کلافگی مو نشون ندم

 احتیاجی نیست تو زحمت بیفتی-

 زحمتی نیست  خودم بهش قوی دادم-
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اونقدر سووورد و محکم تاکید کرد که دیگه ادامه ندادم. اونم خونسووورد  
مش وی ادامه ی غذای شد. بقیه هم که از اوی سخت مش وی صح ت 

 .و ظاهرا دیالوگ های بین ما براشون مهم ن ودو غذاشون بودند 

محیا با اون نگاهای اع وواب خرد کن و خیره ی جلوی چشوومم اومد. 
نمی دونم چرا هیچ وقت سعی نمی کرد این خیرگی نگاهشو مخفی کنه 
و انگار بدتر می خواسووت با اون مدی نگاه کردن آزارت بدهن شوواید هم 

بود اما از این گردی به شدت  دید من به رفتارهای م ر انه ی اینطور 
شد که احسان پسر من رو گردی ب ره؟ نارا ی بودم. یعنی ناراحت نمی

واقعا دلم نمی خواسوووت با اون نگاه آزاردهنده ی به رادین زی بزنهن 
سرم رو که بلند  شه.  سرم و از روی عادت تکون دادم تا افکار پوچم رد ب

وزخند کمرنگی روی ل ش کردم  نگاه گذرای احسووان از روم رد شوود و پ
 !نشست  احساس کردم فکرم رو خونده

سحر که  سمانه و  صدای  سر و  دیگه تا وقتی بره نگاهش نکردم. میز با 
 سر برادر شوهر سمانه بود  جمع شد. سحر

سمانه رو که فقا  شتیپ  شوهر خو ست برادر  به قوی خودی می خوا
نه  مای خود ک نه  یات دل را یک عمل یده بود  طی  و این عکسوووشوووو د

 !اصلاحش خنده ی همه و صدای خاله رو از بی حیاییش در آورده بود
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فارغ از هیاهوی به راه افتاده  از پله ها بالا رفتم تا توی اتاقم نگاهی به  

لپ ندازم.  ند ب یافتیم از دکتر ز یل در گاهی ایم با ن باز کردم و  تاپ رو 
ک عه مو زدم و ذهنمو  طال نک م یل  عی یات ایم به محتو مالی  املا اج

معطوف نقشووه ها کردم. اونقدر مشوو وی کارم بودم که متوجه سوواعت 
ستم در رفته بود و کاملا  ساب زمان از د شه موقع کار ح ن ودم. مثل همی

 .ی در بلاخره سرم بالا اومدمش وی تمرکز روی کارم بودم. با صدای تقه

 :شایان سرشو از لای در تو آورد

 !سلام خواهر همیشه مش وی-

 :داشتم و چشمامو مالیدم. همزمان با ل خندی جوابشو دادمعینکمو بر 

 سلام  خسته ن اشی.....تنهایی؟-

 :گل و مح وب از پشت شونه ی نگاهم کرد

 نه منم هستم  سلام ش نم جون-

از پشت لپ تاپم بلند شدم تا باهای رو بوسی کنم. شایان رفت تا آبی 
 .به صورتش بزنه و ما به جمع ط قه پایین پیوستیم

بحث مراسووم سوومانه حسووابی داغ بود و تقری ا همه در تکاپوی خرید و 
شیر آب گرفته بود و در  سنا رو زیر  سیمین دستهای  برنامه ریزی بودند. 

 :همون حای رو به من کرد
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شوو نم بیا بریم این آرایشووگاهی که من میرم یه آم ره توپ رو موهات - 

 بزنه  عالی میشی

بودم یه ت ییری بدم..... حالا تا  سووورم و تکون دادم: خودمم تو فکری
 مراسم وقت هست

 :سیمین ط ق معموی وی کن ن ود

وا وقت ک ا بود دختر؟ دو هفته دیگه مراسمه دیگه  این آرایشگره هم -
انقد سووری شوولوغه هر وقت بخوای وقت نمی ده که  حالا من یه وقت 

 ....برات می گیرم

صح تش به من  سنا رو فرستاد بره و کنار خاله نشست. همچنان روی 
 :بود

 تازه تو خرید نداری؟.... ل اسی  چیزی؟ هوم؟-

خرید خاصوووی ندارم  یکم خرده ریز و یه کفش راحت برای رادین می -
 خوادخوام که اونم یه دو سه ساعت وقت می

سووری تکون داد و مشوو وی نظر دادن راجع به ل اس زن دایی که برای 
رژی که برای کارهای میذاشووت مراسووم خریده بود  شوود. از اون همه ان

 .خوشم میومد
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بابا صووودام زد تا به قوی خودی برای چای دختر ریز ب رم. از جام بلند  
شدم و بی توجه به نگاه ک کی و خنده دار شایان  لیوان رو پر از چای پر 
هل کردم. خرما کناری گذاشووتم و زبونی برای شووایان که بهم لقب خود 

 !شیرین داده بود  درآوردم

ی از ته دلی بهم گفت و من در حالی که ابا با ل خند دسوووتت درد نکنهب
م احسوواس آرامش داشووتم  به برای هزارمین بار از بودن در کنار خانواده

 .حاطر داشتنشون خدا رو شکر کردم

شت از همه خداحافظی می  ست گل و رو ب ره خرید و دا شایان می خوا
شدم بی هوا محکم بو شقم بود این کرد. از کناری که رد  سش کردم. ع

 :برادر کوچیکترن نمایشی لپشو پاک کرد

 خ الت بکش جلو عیالم-

دسووت گل و رو به نشووونه خداحافظی فشووار دادم و یدونه محکم زدم 
 :پشت شایان

 برو پی کارت ب ینم... واسه من ادا نیا-

شمکی که به من زد   من خداحافظی از  گل و تقری ا هولش داد و با چ
 .نددر خارج شد

سه توت فرنگی رو  سحر که کا سم داغ بود   تو آشپزخونه هنوز بحث مرا
جلو کشوووید  من یادم افتاد به رادین قوی تارت داده بودم. از جام بلند 
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سایل مورد   شپزخونه راه افتاده بود  و شامی که تو آ سا بازار  شدم تا و

یارم. آرد و کره رو از یخچای بیرون آوردم  یازم رو از یخچای در ب و در ن
 :همون حای رو به مامان پرسیدم

یا برم - بازم هسوووت تو یخچای  تارت توت فرنگی کرده   رادین هوس 
 بگیرم؟

سمتم هوی  سحر با هی ان و دهانی که پر از توت فرنگی بود ظرف و به 
 :داد

وای تارت.... بیا بیا اینا مای تو  یه تارت توپ درسوووت کن که میمیرم -
 برای

 :برای در آوردسمانه شکلک خنده داری 

سعید - شتی برای  ساعت پیش دا والا تو که برا همه چی میمیری  تا دو 
 مردی کهمی

 :سحر نمایشی دستشو گذاشت رو قل ش

 وای نگو ....اون که مردنم داره-

 :خاله این ار جدی توپید بهش

 !بسه انقد چرت و پرت نگو... حیا هم خوب چیزیه-
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سه مامان ظرف دیگه ای توت فرنگی از یخچ  ستم  کا ای در آورد و داد د

 :ی رو میز رو هم دوباره سمت سحر گرفت

بیا خاله بخور  نوی جونت.... قربونت برم که نشووواط میاری با خودت -
 همیشه

سووحر بوسووی رو هوا برای مامان فرسووتاد و بیخیای چشووم غره خاله 
 .بزرگترین توت فرنگی توی ظرف رو برداشت و گاز زد

نه تارت توی خو فه  بوی خوی  یاد کا ید  یده بود و من رو شووود پیچ
با سووولین توی تراس دوسوووت  هایی که  عد از ظهر  یاد ب خت.  ندا می
داشووتنیمون تارت و قهوه می خوریم گاهی هم روی دارچین دسووتپخت 
سلین که حسابی تو درست کردنش استاد شده بود. تراس دل ازمون پر 

دادیم. چقدر  از گلدان های پر گلی بود که منو سلین با عشق پرورششون
سلین فقا به گل  شتیم. ال ته  شترک دا خوب بود که این همه علایق م

داریشووون همیشووه دسووت به دامن من ها علاقه داشووت اما برای نگه
میشوود. کف تراس رو پر از پاف بالشووتی و کوسوون کرده بودیم تا وقتی 
سته ی کار بودیم اون ا لم بدیم  قهوه بخوریم و از هیاهوی اطرافمون  خ

سراغ فا ستان قطور میرفت  شیمن این ور مواقع رادین با یه کتاب دا رغ 
سوولین تا وقتی داشووت تارتش رو با یه عالمه خامه می خورد  همزمان 
برای کتاب هم بخونه و تا زمانی که جیغ سوولین رو در نمیاورد  بیخیای 
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نمیشووودن ل خندی از دلتنگی زدم. کنار خانواده م خوشووو خت بودم ولی  

 .دم توی اون کشور جا مونده بود انگاربخشی از وجو

 :سحر با صدای شادی وسا دلتنگیام اومد

 درست نشد؟-

 تا چای بریزی از یخچای درشون میارم-

تارت های گرد و خوی رنگ و لعاب رو از یخچای در آوردم  توی ظرف 
 .چیدمشون و از پن ره آشپزخونه رادین و صدا زدم

*********** 

ور به آرایشووگر مح وبش سووپرده بود تا به قوی سوویمین تقری ا منو به ز 
خودی ازم هلو بسازه. از آخرین باری که موهامو رنگ کردم چیزی یادم 
نمیومد  بس که دور بود. تو آینه به آرایشگر که دختر جوانی بود با لحن 

 :ملتمسی که نشون میداد خیلی هم بهش اطمینان نداشتم گفتم

 فقا زرد نشه تو رو خدا-

 م نی زد: پشیمون نمیشی  بلدم کارمول خند مط

سیمین افتادم. به  سی  شده ی خاله برای عرو یه لحظه یاد موهای قرمز 
گمونم با همین جمله موهایی که قرار بود شووورابی دلربا بشوووه به قرمز 
مسی بدی شده بود و آخر هم با هنرنمایی مامان به قهوه ی تیره رسیده 
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دی از یادآوری موهای خاله زدم و بود تا اون افتضاح پوشیده بشهن ل خن 

 .تو دلم توکل به خدا کردم

سرم توی لپ تاپ  ستم. اونقدر توی هفته اخیر  ستگی ب شمامو از خ چ
شده بود که از  سی رو جز موقع غذا ندیده بودم. حتی ن بوده که تقری ا ک
احسان برای گردشی که رادین رو برد تشکر کنم. وقتی رادین گفت فقا 

فتن  حدس ناراحتی محیا از این مو وووع و همراه خودشووون دوتایی ر 
شون علاوه بر حس بدم  عذاب وجدان رو هم به نار ایتیم  شدن باها ن

 .از بیرون بردن رادین ا افه می کرد

صدای سیمین چشمامو باز کرد: دیگه سفاری نکنم رها جون  سفارشی 
 ....هستا

ساعتی طوی می سه  شمکی رو به من گفت: کارت دو  شه    بعدم با چ ک
 من برم؟

 سر تکون دادم: آره...ممنون

 !سیمین که رفت  دوباره چشمامو بستم  ع یب خوابم میومد

نتی ه کار واقعا خودمم حیرت زده کرد. انگار واقعا توی کاری حرفه ای 
 !بود اونقدری که من خودمو تو آینه نشناختم
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صورتم میومد. این ار برخلاف ابتدای کار    که ذره ای آم ره دودی واقعا به 
به نتی ه امیدوار ن ودم  ل خند ر ایتمندی به روی آرایشگر جوان زدم و 

 .ازی تشکر کردم

صفحه موبایلم تعداد قابل توجهی میس کای نشون میداد  همش هم از 
 :طرف مامان بود. با استرس شماره رو گرفتم

 سلام مامان-

 دختر تو گوشی رو چرا جواب نمیدی آخه؟-

 خوبه؟ چیزی شده؟ رادین-

آره مامان جان  زنگ زدم بگم احسووان دم در منتظرته  برو خونه دایی  -
 سمانه احضارت کرده

 مامان احسان چرا؟ خودم میرم خب مگه بچه م؟-

 کار سمانه س  این دفعه من هیچکاره م-

نفسوومو عمیق دادم بیرون. از ای اد مزاحمت و زیر دین رفتن بیزار بودم 
خواسووتم زیر دینش ه در حای حا وور میو احسووان آخرین نفری بود ک

باشمن بی دلیل سعی کردم موهامو بیشتر توی شای بفرستم تا رنگ تازه 
ی کمتر خودنمایی کنه. نفسوووم رو کلافه بیرون فرسوووتادم و از سوووالن 

شدم بلایی سر محیا آرایشگاه خارج شدم. دیگه واقعا داشتم مطم ن می
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شده بود که احسان راه و اومدهن یعنی انقدر نس ت به گذشته بی حس  
به عهده می گرفت و اون عکس  بیراه مسووو ولیت رفت و آمد من رو 

 !العملی نشون نمیداد؟

پایین تر  توی  ندم. کمی  به اطراف چرخو گاهم رو  گاه ن بیرون آرایشووو
شین زیادی تو چشمش نشسته بود و سری تو گوشیش بود. مردد  ما

کوتاهی روم کرد و ماشووین راه افتادم. در رو که باز کردم  نگاهش مکث  
 :رو استارت زد

 سلام-

 ....سلام-

 :کمربند رو کشیدم و بدون اینکه نگاهش کنم  گفتم

 من خودم میرفتم خونه دایی..... به زحمت افتادی-

 اخمای گره داشت: زحمتی نیست

ستم باید برای وقتی که برای  سکوت کرده بود  می دون توی مسیر تماما 
 :رادین گذاشته تشکر کنم

راسووتی چند شووب پیش که رادین رو برده بودی...... یعنی خیلی بهش -
 خوی گذشته بود.....ممنون خیلی لطف کردی

 وقت گذروندن باهاشو دوست دارم. بچه ی دوست داشتنی هستش-
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 ممنون..... بهر حای تو زحمت افتادی - 

 !نگاه ع ی ی بهم انداخت  حرف بدی نزده بودم که

 :ف کردجلوی در خونه دایی توق

 بفرمایید-

 .....ممنون لطف کردی.... نمیخواستم تو-

 !نذاشت حرفمو ادامه بدم: حتما توی زحمت بیوفتم

 با تع ب پرسیدم: خب آره.... حرف بدی زدم؟.... مشکل ک است؟

 :دستشو کلافه روی ته ریش صورتش کشید

سر کلمه لطف و زحمت بر نمیدارین - ست از  ست که تو د شکل این ا م
گه  گه کاری رو ان ام دادم من ا نخوام  کاری رو ان ام نمی دم  پس ا

 منتی نیست  لطف هم نیست...خودم خواستم

آخه من.... یعنی می دونم که محیا ....یکم حسوواسووه و من نمی خوام -
 ناراحتش کنم

 :این ار عمیق نگام کرد و شمرده شمرده و محکم حرفش رو زد

شدیمن پس لطفا...... این عذاب ش نم... من و محیا دو ساله از هم جدا -
 !وجدان مسخره ت رو  هر بار که منو می ینی  تمومش کن
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 :انگار که پتک تو سرم خورده باشه  وا رفتم 

 جدا شدی؟ن ..... برای چی؟-

سا ل جان ی دیگه...... - سری م شت اه بود و یه  برای چیزی که از اولش ا
 !رکتحالا هم اگه زحمتی نیست پیاده شو باید برگردم ش

نفهمیدم چطور خداحافظی کردم و پیاده شوودم. فقا بدون اینکه بفهمم 
کی زنگ رو فشووردم  در خونه با تقه ای باز شوود و نگاه من روی درخت 

 !خرمالوی وسا باغچه مات موند

************ 

صرار برای  ش یه ا شت حرف میزد و محتوای چیزی  سمانه یه نفس دا
شگاهش  سرم بود یه همراهی من باهای برای آرای سوالی که تو  بود. 

 :لحظه رهام نمی کرد ولی سمانه مهلت نمی داد

 ش نم پس میای دیگه؟-

ستم - سیمین رو چرا نمی بری؟ من....آخه رادین تنها میمونه.. می خوا
 خودم تو خونه آماده شم

شید: بیخود... توخونه یعنی چی؟ من کلی پزتو به فک  جیغ معتر ی ک
 !ید حسابی بدرخشیو فامیل حامد دادم  با

 خندم گرفت: یعنی انقد افتضاحم؟
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شونو ب ینی -  سی  شری ولی تو فقا باید فامیل فیس فی شما مح نخیر 

 بعد می فهمی چی میگم. دختراشون انگار از سالن مد در اومدن

 پس سیمین حق داره غر میزنه-

ستن خدا - شون این وری نی سفانه ولی خب خانواده حامد خود آره متا
 ... پس میای دیگه؟رو شکر...

بزار ب ینم رادین رو پیش کی بزارم.... مامان خودی می خواد آرایشگاه -
 بره آخه

ش نم اذیت نکن دیگه.... همچین پوز دختر خاله - شایان......  بزار پیش 
سفرای دور اروپای پز میاد  سره داره از  سی حامد رو بزنم.. یه  فیس فی

 ستم از تو گفتمبا اون دماغ سر بالای.... منم تا تون

شم...تو الکی چه  سمت ایران با صلا قرار ن ود برای مرا خندیدم: بابا من ا
 !تعریفی برای خودت کردی

ادایی درآورد: حالا که هسوووتی....نمی دونی چقدر خوشوووحالم که زودتر 
 اومدی

بعد صداشو پایین آورد: در  من پیش خودمون باشه... مژده چشمش 
سان رو که میشناسی کلا یه بار دیدتش که بدجور احسان رو گرفته... اح

همون یه بارم اصلا نگای نکرد... حالا فک کنم برای مراسم ما خودکشان 
 !کنه که به چشم احسان بیاد
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 :سوای تو ذهنم اونقدر پررنگ بود که بی اختیار رو زبونم اومد 

 برای چی احسان از محیا جدا شد؟-

 و سالهتع ب کرد:وا مگه تو نمی دونستی؟ نزدیک د

 !نه مامان چیزی نگفته بود-

ازدواج اینا از اولم اشت اه بود ولی کی حریف احسان شدن..... مامان گیر -
صلا و ابدا....دیگه  سان هم می گفت ا سان زن بگیره و اح داده بود اح
ی وری شووده بود همش تو خونه مون بحث بود .... محیا هم که یادته 

نه های مختلف  ها به ب میومد دیدن من مثلا..... فک وقت و بی وقت 
نمی کنم احسووان یه بارم درسووت حسووابی دیده بودتش..... خب اون 

ها نگاه احسووان پر بود از تون..... میدونی احسووان بعد از تو خیلی موقع
 !ساکت شد

 :غمگین نگاهم کرد ولی من سرمو پایین انداختم  ادامه داد

همیدیم چی شد وسا محیا هم اینو میدونست و وی کن ن ود.. اصلا نف-
شاید  شت رو محیان  سیمین یهو احسان دست گذا گیر دادنای مامان و 
فکر میکرد بقیه بیخیای میشووون ولی با مخالفت مامان  احسوووان برای 
اینکه خودشووو راحت کنه گفت پس بیخیای من بشووید.. فکر نمیکرد از 
ترس ازدواج نکردنش قضیه جدی بشه که شد و احسان هم با سکوتش 

 !یا همراه شدبا مح
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نفسووی گرفت: من هیچوقت ندیدم احسووان با عشووق نگاهش کنه ولی  
ست  شون معمولی بود. محیا هرچی میخوا شت. زندگی برای کم نمیذا
شت  سای که گذ سه  شق بچه س... دو  سان عا شت ولی....خب اح دا
شتن  دکتر گفته  شکلی ندا شروع کردن به دوا درمون ولی هیچ کدوم م

نادریه که دو طرف سوووالمن ولی باهم نمی تونن  بود این از اون موارد
 !بچه دار بشن

 !تا حالا همچین چیزی نشنیده بودم

 یعنی چی؟-

یعنی احتمای یک در میلیونی که ممکنه زوجی دچاری بشووون...تو این -
مورد سلوی های جنسی به جای لقاع همدیگر رو دفع می کنن  در حالی 

ای ازدواج کنن هیچ مشکلی  که هر دو طرف سالم اند و اگه با کس دیگه
 !نیست

 یعنی روی های م نوعی هم جواب نمیداد؟-

شانه ای بالا انداخت: دقیق نمی دونم  احتمالا نه....خب بعدی احسان 
شون بهم نریزه ولی محیا از اون به بعد  شد تا زندگی ی ورایی بی خیای 

 .رفت و اومد گفت من می خوام مادر بشمن بلاخره هم جدا شد

سا و قیافه  س تا تپل با قامتی متو شمم اومد  دختری ن محیا جلوی چ
قیافه معمولی که به شدت مرموز بود. همکلاسی سمانه بود و هیچ کس 
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نفهمید چرا بند کرده بود به احسووانی که علنا میدید بهش محل نمیزارهن  
شش  سان به منم بود ولی انگار تنها هدف حتی در جریان کامل علاقه اح

ان بود و هیچ چیز دیگه ای برای مهم ن ود. با هر بدسووت آوردن احسوو
بار دیدن من بدون اینکه اخم کنه فقا با یه نگاه خیره و ل خند بی حای 
زی میزد بهم و سکوت می کرد. اونقدر از دنیای احسان دور بود که وقتی 
شک  ستای کفی خ شپزخونه با د سا آ شونو داد و ستگاری خاله خ ر خوا

 !شدم

سای بود که با علیر ا ازدواج کرده بودم و احسان هم اون موقع تازه دو 
شته بود  توی  سالی گذ با وجود اینکه از زمان ابراز علاقه ی به من پنج 
شیمن اگرچه با  شرکت نکرده بود تا کاملا غری ه با سمم  هیچ کدوم از مرا
فوت ناگهانی علیر ووا چند ماه بعدی و بعد هم مهاجرت من فرصووت 

 !سم عروسیش دست ندادشرکت کردن منم تو مرا

سوومانه با دیدن سووکوت من بعد از حرفای بدون اینکه به روی خودی 
 :بیاره  بحث رو عوض کرد و من چقدر ازی ممنون بودم

 پس من برات وقت می گیرم دیگه  باشه؟-

 .....باشه بی جونی گفتم و بلند شدم. باید برمیگشتم خونه پیش رادین

********** 

 :یشه حالمو بهتر کردتماس با سلین مثل هم
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 چه خ را؟ او اع خوب پیش میره؟- 

آره جات خالی امروز کافه خیلی شووولوغ بود. هوا هم حسوووابی این ا -
 !خوبه...توام چه وقتی رفتی ایران  دقیقا تو بهترین هوای این ا

مکثی کرد و یهو چیزی یادی اومد: آه راسووتی یه آقایی هم دیروز اومد 
 .....اوم.... آها...هانس مولر بودبا تو کار داشت..... اسمش

آه از نهادم دراومد. به کل فراموی کرده بودم ق ل از رفتنم باهای تماس 
 .بگیرم

 :با دستم به پیشونیم کوبیدم

آن آن اصوولا یادم رفت بهش بگم دارم زودتر میرم ایران... همکارمه که -
ودم.. تو این پروژه هم قراره باهامون باشوووه... باهای تماس میگیرم خ

 چیز خاصی نگفت؟

سوولین ریز ریز خندید: چیز خاصووی که نگفت ولی خیلی تو دی برو بودن 
 این که دیگه متاهل نیست به امید خدا؟

 خندیدم: نه م رده

چشوومکی زد: پس بگو هروقت کارت داشووت بیاد به من بگه من به تو 
 ....میگم . بعدی غش غش خندید

 :با خنده سری برای تکون دادم
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 !تو از دست - 

 :دستی به موهای فرفریش کشید

 راستی باید برای خرید مواد اولیه هم برم.....خیلی هاشون تموم شده-

شده بالا سری که هر کدوم به  واقعا قیافش با اون موهای فرفری جمع 
شه پر خنده شده بود. با سفاری کردم یه طرفه با مزه  ای گفتم و بهش 
خیالت راحت گفتنی خداحافظی تو خرید مواد اولیه دقت کنه و اون با 

کرد و تماس قطع شووود. ذهنم رفت پی بازار ویکتوالین  اکثر اوقات با 
شق اون غرفه  سلین برای خرید مواد غذایی به اون ا می رفتیم و من عا
های منظم و رنگ و وارنگ سووو زی ات و میوه های تازه و مواد غذایی 

حالا برمی گشتم   شون بودم. احساس کردم اگر چاره داشتم همیندیگه
سای ستای خودم توی  شنگی که با د های اخیر برای دلم برای لحظات ق

 ......زندگیمون ساخته بودم  شدیدا تنگ شده بود

شتم. از  ست دا دوباره تو آینه به خودم نگاه کردم. موهای جدیدم رو دو
کنار شووقیقه م با حوصووله شووروع به بافتنشووون کردم  کاری که سووحر 

میشه با ذوم به دستام نگاه می کرد تا بفهمه چ وری عاشقش بود و ه
با  نه  قه مردو ماهیشوووون کنم. بلوز ی قد راحت خودم تیغ  می تونم این

ای. چارخونه های سوورخابی و سوورمه ای تنم بود با شوولوارجذب سوورمه
بلندی بلوز مناسووب بود و تنگی شوولوار معذبم نمی کرد. رژ لب رو ملایم 
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سوورازیر شوودم. همه بیرون بودند و شووایان روی ل م کشوویدم و از پله ها  

 .رادین رو برده بود تا موهاشو کوتاه کنه

برای اینکه وقتم بگذره پارچ رو برداشووتم تا یه شووربت خنک براشووون 
 .درست کنم. کارم همزمان با ورود مامان و خاله و سحر تموم شد

سا حای ولو  شد و تقری ا و سحر با کوله باری از پاکت های خرید وارد 
 :شد

وای واین....اسوووم من بد در رفته والا... این دو تا خواهر تا پاهای من -
 تاوی نزد وی نکردن  خوبه نامزدیه حالا

 .خنده ای کردم و با سینی حاوی شربت وارد نشیمن شدم

شکر بلندی  سه تایی همزمان ت ست من   شربت د با دیدن لیوان های 
 .کردند

 :خاله خودشو باد زد

خا- بده  مدی.... هیچی نمی خواسوووتی خدا خیرت  له  کای توام میو
 بخری؟

 :سحر مهلتی برای جواب دادن به من نداد

نه و وووعم  تو - یدم ای که هلاک خر مدی....من با همون بهتر نیو با نه 
 !میومدی الان رو برانکارد بودی
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ل خندی زدم به برم نگاهش که برخلاف زبونش از خرید را وووی به نظر  

 :میاد

رادین هم که که خرید کردم .....چیز خاصوووی نمی  من ل اس دارم برای-
 خواستم

 :چشمکی به سحر زدم

 حالا چی خریدید؟-

 !با اغرام ابرویی بالا انداخت: از شیر مرغ تا جون آدمیزاد

 :بعد تازه چشمش به بافت موهام افتاد

باز تو دی من و آب کردی با این مو بافتنت؟ اصوولا تا موهامو این وری -
 !نشونت نمی دمن افی خریدامو 

*********** 

دم غروب سوومانه اومد تا تو انتخاب کیک بهش کمک کنم. سووحر هم با 
تایی آخرین روزای  به قوی خودی سوووه  تا  نده بود  نه مو همین بهو
م ردی سمانه رو برای مفرح کنیم. برای تکمیل این قضیه من هم قوی 

به زور  یه شووام سووفارشووی از بیرون رو بهشووون دادم و تقری ا مامان رو
 .را ی کردم تا حا ر بشه بزاره برای این دورهمی  من مهمونشون کنم
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سوهان می   شو  سحر در حالی که ناخنا سمانه توی ت لتش بود و  سر 

سمانه می شید  گاهی نگاهی هم به ت لت  انداخت. عینک مطالعه مو ک
رو چشمم جا به جا کردم و با نگاه دقیق تری به نقشه ها تند تند نکات 

 .نظرم رو یادداشت کردممورد

 :با صدای سمانه نگاهم به طرفش برگشت

 ش نم به نظرت کیک همرنگ ل اسم باشه خوب میشه؟-

 :سحر گازی به گوجه س ز درشتی زد و صورتشو جمع کرد

 !نه بابا تو عکستون خوب نمیشه.... تو و کیک یه رنگ؟-

 :با نظر سحر موافق بودم

ن باشوووه بهتره... یکم کمرنگ یا پر به نظرم با رنگ تم تزیینات میزتو-
رنگتر از رنگ تزیینات.. حالا تو طرح کیک رو انتخاب کن بعدا خامه یا 

 فوندانتشو هر رنگی که می خوای میزنن

 خب پس بیا ب ین این خوبه؟-

سووحر کمی به سوومت صووفحه ی ت لت خم شوود و چینی روی بینیش 
 :انداخت

زده می گیره کیکت.....  وای سووومانه فوندانت نگیری ها  مزه قند کپک-
 فقا قیافه داره  همون خامه ای انتخاب کن
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 :به اصطلاح سحر خندیدم و کنارشون روی تخت نشستم 

 چند ط قه می خوای باشه؟-

 سه ط قه-

 :سحر چشمامشو گرد کرد

 چه خ ره؟ زیاد نیست؟-

نه بابا مامان تا تونسووته مهمون دعوت کرده..... تلافی احسووان رو هم -
س سابی می خواد  ست ح سم در سان که یه مرا ر من دربیارهن میگه اح

 نداشته.... فامیل انتظار دارن سر تو دعوتشون کنم لااقل

شته  شیدم. نمی دونم چرا بی دلیل حرف از گذ شلوارم ک ستمو به  کف د
 !که میشد عرم می کرد

سوووحر پوزخندی زد: شوووما هم چشوووم بازار و کور کردید با این عروس 
ز بود اصلا.....عروسیشونم سوت و کور بود....فامیلی گرفتنتونن مردم گری

 !هم نداشتن

اون عروسووی رو هم بس که مامان حرص خورد و سوویمین داد و بیداد -
کرد گرفتن....خانواده محیا که جشووون عقد نگرفتن برای عروسوووی هم 
احسوووان هی میگفت جمع و جور باشوووه چون محیا اصووورار داره جای 
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سی بره ترکیهن حالا انگا  سافرت عرو شد برادر من م شلوغ می سی  ر عرو

 !نمی بردی

سحری ایشی کرد: فقا بلد بود زی بزنهن مخ وصا وقتی ش نم و میدید 
 !ی وری میخ میشد انگار حشره زیر میکروسکوپ گذاشته

با ما هم صمیمی ن ود.....با سیمین که اره و تیشه بودن  مخ وصا سر -
 !کارای عروسی حسابی از خ الت هم در اومدن

والا ما که قر تو کمرمون خشووک شوود بس که عروسووی بی حالی بود... -
 !همون بهتر تو ن ودی ش نم

سوومانه محکم کوبید تو پهلوی سووحر و با چشووم منو نشووون داد یعنی 
 .ساکت بای. ل خندی به مهربونیش زدم و چیزی نگفتم

شید  ش نم؟.... ب خ سحر ناراحت نگام کرد: خدا علیر ا رو بیامرزه...... 
 !واسم ن ودح

 اشکالی نداره-

 :نمی خواستم ناراحت باشن  با مکث ت لت رو به سمت سمانه گرفتم

 سمانه ب ین این خوبه؟-

 :با نگاه ناراحتی ت لت رو از دستم گرفت و من بحث رو عوض کردم

 گفتم عکاساتونو اون بگیرهحیف که سلین نمی تونه بیاد  وگرنه می-
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 ون جو دور بشیم: مگه عکاسه؟سمانه پی حرفم رو گرفت تا از ا 

ست - سوژه های زی سی از  شتر عکا سیه....ال ته خودی بی رشته ی عکا
محیطی و ط یعی رو دوسوووت داره و گاهی برای م له های ط یعت از 
این جور عکس ها میگیره ولی خب واقعا تو عکاسوووی حرفه ایه....یه 

به نظر  وقتایی برای سرگرمی از دوستای و من یا رادین عکس میگیره و
 من عالیه کاری

 چه جالب...با این مهارت پس چرا چس یده به کافه ی تو؟-

 :ل خندی از یادآوری رابطه ی صمیمانه م با سلین زدم

دیگه به هم عادت کردیم...مثل خانواده...ال ته بیشتر از عکاسی فک کنم -
 به شیرینی پزی علاقه داره که به قوی تو بند اون ا شده

برای تو هم خوبه و تنها نیسووتی....راسووتش ما خیلی به بهتر این وری -
 تنهایی تو فکر می کنیم

به صووورتش نگاه کردم  دلم می خواسووت بپرسووم این ما دقیقا شووامل 
سوومانه و کیا میشووه  اما چیزی نگفتم و به جای روی مدی کیکی که در 

 :عین سادگی به نظرم دوست داشتنی بود  دست گذاشتم

 این چطوره؟-
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اه بی حواسش رو به عکس داد  در حالی که حس می کردم کلا سمانه نگ 
از اون فضای انتخاب کیک دراومده و ذهنش مش وی مو وع دیگه ای 

 .....شده بود. سری رو تکون داد و به صفحه ی ت لت خیره موند

********** 

 :صورت شاد هانس باعث شد منم ل خند بزنم

 سلام دکتر فرارین یه خ ر میدادی حداقل-

 باور کن یهویی شد.....می خواستم باهات تماس بگیرم-

در عوض راه کافه خوشگلتو یاد گرفتم..... چه شیرینی های خوشمزه ای -
 داشتی و رو نکردی؟..... همکار بامزه ای هم داری

 با سلین آشنا شدی؟-

آره وقتی فهمید همکار توام تا یه پای شکلات با یه لیوان بزرگ چای به -
 !ی نکردخوردم نداد و

 !خندم گرفت. از دست کارای سلین

ولی باعث شوود مشووتری ثابتتون بشووم... عالی بود طعمش..... خودتو -
 معرفی کردی به دانشگاه؟
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شه ها و  -  شو دیدم... نق تو این هفته با دکتر زند میرم... فعلا فقا خود

ستاده... برات می ساس بقیه اطلاعات و برام فر ستم... خیلی خیلی ح فر
 .. حواست باشهو جدیه

 خوبه... بفرست برام... پسر کوچولوت ک است؟-

صلا تو طوی روز - شلوغ ن وده.. ا ش وله بازیه..... تا حالا انقدر دوری  م
 !سراغم نمیاد

 پس حسابی از کنار خانواده ت بودن لذت ب ر-

کسی صدای زد و رو به من گفت: من باید برم...پس اطلاعات و ایمیل 
 کن برام.. فعلا

حافظی گفتم و گوشی رو روی میز گذاشتم. دوباره زنگ خورد و این ار خدا
 :شماره نا آشنا بود

 بله؟-

 سلام خانم سماوات  زند هستم-

 سلام آقای دکتر  روزتون بخیر-

 ممنون روز شما هم بخیر.... مزاحم که نشدم؟-

 نه خواهش می کنم -
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 ه بریم؟راستش می خواستم ب ینم فردا وقت دارید تا باهم دانشگا- 

فکری کردم....بعد از ظهر می خواسووتم با سوومانه برم بیرون ولی صوو ا 
 :کاری نداشتم

 تا ظهر وقتم آزاده اگه شما مشکلی ندارید-

 دفتر من باشید تا به اتفام بریم 10نه خانم مشکلی نیست. پس ساعت -

 حتما-

 مزاحمتون نمیشم  خدانگهدار-

 خداحافظ-

ز پرکاری بود. برای درست کردن قهوه به خب این ور که پیدا بود فردا رو
سمت آشپزخونه رفتم. ل خندی به مامان که حسابی مش وی بود  زدم و 
شد  ماگ رو از قهوه غلیظ پر  شدم. کارم که تموم  سرگرم دم کردن قهوه 
کردم. مامان داشوووت پشوووت تلفن با زن دایی حرف میزد و بهش قوی 

م تو کابینت می چید  کمک میداد  در همون حای ظرفای شووسووته رو ه
یادم بود   های ایرانین از وقتی  مان  ما مام  فکر کردم روتین تقری ا ت
همیشوووه چندین کار رو به طور همزمان و بی نقص ان ام میداد و در 
جواب تمام بریز و بپای های ما بدون هیچ اعترا ی به کارها رسیدگی 

مان رنگ آر  ما با وجود  امش می کرد. همیشوووه خونمون مرتب بود و 
کشووید رو وقتی فهمیدم که با یه بچه داشووت. قدر زحمت هایی که می
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هفت ماهه  دست تنها مس ولیت زندگیم رو توی یه کشور غریب ق وی  

 .کردم

صوودای رادین از توی نشوویمن میومد که داشووت با صوودای بلند شووعر 
کشید. بوسش کردم و به کودکانه ای رو به آلمانی میخوند و نقاشی می

یاط ر  مت ح لذت ب رم. بوی سووو هاری و طعم قهوه م  تا از هوای ب فتم 
درخت یاس همراه گل محمدی هایی که بابا دور تا دور حیاط کاشوووته 
س ز حیاط و لذت  سر ستم می کرد. حین نگاه کردن به باغچه ی  بود  م
بردن از عطرشووون  قهوه مو تموم کردم. کتابی که هفته پیش خریدم رو 

شه ق ل از  شروع کنم عطر نویی کاغذ رو چند  باز کردم و مثل همی اینکه 
بار عمیق نفس کشیدم. چشمامو که باز کردم  احسان رو به روم ایستاده 
بودن از دیدنش یه لحظه ترسوویدم  اصوولا نفهمیده بودم چ وری اومده 

 !بود تو خونه

ل خند کمرنگ و محوی زد و جلو اومد. تو نگام اونقدر این سووووای پیدا 
 :بود که به حرف اومد

 !عمه در رو زد  انقد غرم بوی کتابت بودی متوجه نشدین..... سلام-

 !ب خشید .... سلام... اصلا نفهمیدم صدای زنگ رو-

 پس چرا حا ر نیستی؟-

 ابروهام بالا پرید: برای چی؟؟
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ستن.... ط ق -  سمانه بهت زنگ نزد؟ با حامد تو قنادی منتظر تو ه مگه 

 !معموی سمانه تو انتخاب گیر کرده

 ه... یعنی گوشیم بالا ه..... تلفن خونه م مامان مش وله باهاین-

 مامان از پن ره صدای کرد: عمه جان بیا بالا برات چای بریزم

نه عمه سمانه منتظر ش نم هستش....منم این طرفا بودم قوی دادم زود -
 !ب رمش....یه قنادی و آدماشو رو معطل خودی کرده

 حا ر شی؟ بعد رو به من کرد: می تونی سریع

 آره آره...... الان حا ر میشم-

بدو به سمت بالا رفتم. این سومین بار بود که بعد از سالها اسمم و صدا 
زده بودن گوشی رو از روی میز برداشتم  ده تا میس کای از سمانه داشتن 
تو آینه نگاه کردم  صووورتم مرتب بود. رژمو کمی پررنگ کردم و شووای و 

شیدم. ط ق  ستم بگذرم چندتا پاف زدم و مانتومو پو معموی از عطر نتون
 .از پله ها سرازیر شدم

در حیاط رو پشووت سوورم بسووتم. احسووان به در ماشووینش تکیه زده و 
شین و دور زد  شدنم ما سوار  منتظرم بود. با دیدنم در و باز کرد و بعد از 
و پشت فرمون نشست. با مکث نفس عمیقی کشید و بی حرف استارت 

 .زد
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 :ه ربع بلاخره سکوتش رو شکستبعد از ی 

 رادین چطوره؟-

 :نگاهمو از بیرون گرفتم

 خوبه... داشت نقاشی می کشید-

 !دلم می خواد بازم ب رمش بیرون... ال ته اگه ناراحت نمیشی-

 ....نه .... فقا یه وقت-

 !نذاشت ادامه بدم: زحمتی هم نیست

 !ودمحرفی نداشتم. باز به بیرون خیره شدم. بی دلیل معذب ب

سته حرف  شد. در سیدن به مق د حرفی بینمون رد و بدی ن دیگه تا ر
مشووترکی برای زدن پیدا نمی کردم اما سووکوت بینمون هم کلافه کننده 
بود. درسوووت جلوی قنادی بزرگی که سووومانه و حامد توی منتظرمون 
بودند  توقف کرد و بعد از پارک کردن ماشوووین  همچنان بی کلام پیاده 

اقعا مت دی ث ت سفاری قنادی رو کلافه کرده بود. بعد شدیم. سمانه و
سید که کیک انتخابیش خوبه و حامد هم هی  از اینکه چهل بار از من پر
با فشردن دستش انتخابش رو تایید کرد  آخر سر با تشر زیر ل ی احسان 
 !را ی شد از قنادی بیرون بیاد  گرچه همچنان نامطم ن به نظر میرسید
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از وقتی که گذاشووته بودیم  همه مون رو به بسووتنی حامد برای تشووکر  
شی که توی پیاده  ستنی فرو صندلی های ب دعوت کرد و چهارتایی روی 
رو گذاشته بود  نشستیم. قاشقی از بستنی شکلاتیمو به دهن گذاشتم و 
غرم در لذت طمع نس تا تلخش نگاهی به اطراف و تردد آدمها انداختم. 

ه میز ب لی که دو پسوور جوون دوری احسووان معذب جا به جا شوود و ب
نشووسووته بودن و یکیشووون زی زده بود به من نگاه اخمویی انداختن 
نگاهم ناخودآگاه به سوومت میز کناری برگشووت و با دیدن نگاه خیره ی 
پسوور  سوورم رو به جهت مخالف چرخوندم و بی تفاوت به نگاهشووون 

ون هوای قاشووق دیگه ای از بسووتنی شووکلاتی رو به رومو خوردم. توی ا
خواستم خودم رو ناراحت نگاه یه مط وع بهاری واقعا می چس ید و نمی

پسوور لوده که به نظر چند سووالی هم از من کوچیکتر بود  کنم. سوومانه و 
سحر در حای جیک جیک بودندن ظرف تقری ا خالی  حامد هم که به قوی 
ه بسوووتنیمو از جلوم کنار زدم و به ذوم دختر بچه ی کوچیکی که تو پیاد

رو  با بادکنکی مشووو وی بازی بود  نگاه کردم. به دقیقه نکشوووید که باز 
 :ای کشید  جوری که باعث شد صدای سمانه در بیاداحسان پوف کلافه

 !چیزی شده احسان؟ اگه ع له داری ما ش نم و می رسونیم خونه-

 !نه ع له ندارم ولی اگه بستنی خوردنتون تموم شده پاشید بریم-

متوجه میز ب لی شوووده بود نگاهش بین من بی خیای و حامد که تازه 
 :احسان اخمو چرخید و دست سمانه رو گرفت تا بلند شه
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شدیم..... این خانم ما یکم -  شمام  شرمنده امروز مزاحم  شه بریم....  با

 !سخت پسنده

ل خندی به صووورت خ التیش زدم: این حرفا چیه؟ سوومانه خواهرمه.... 
 .هتونمن خوشحای میشم کمکی کنم ب

 با این حرف من  سمانه تقری ا تو ب لش چلوندتم: عاشقتم

خودم رو با خنده ازی جدا کردم و همراهشووون راه افتادم. در حالی که 
ست  شکر لازم نی شم بود: برای ت سمانه توی گو سان به  تذکر آروم اح

 !وسا خیابون ب لش کنی

************ 

ساعت  شی مثل دفعه 10راس  سیدم. من شرکت ر ی ق ل ل خند  جلوی 
دلنشینشو تقدیمم کرد و اومدنم رو اعلام کرد. وارد اتاقش که شدم سرپا 

 :شد  حقیقتا خوشتیپ بود. سلام گرمتری نس ت به دفعه ق ل داد

 سلام خانم دکتر  خوب هستین؟... درست سروقت اومدید-

 سلام   ممنونم.... بله خوی قولی برام مهمه-

 ارن؟چیزی میل دارید بگم براتون بی-

 خیر... اگر که شما کاری ندارید ترجیا میدم زودتر به کارمون برسیم-

 :ابرویی بالا انداخت و همزمان کتش رو از پشتی صندلیش برداشت
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 ال ته.... پس بفرمایید- 

که  عد از این خارج بشوووم. ب تا اوی من  باز کرد و صووو ر کرد  در رو برام 
 .سفارشات لازم رو به منشیش کرد  راه افتادیم

اننده سوووییچ ماشووین رو بهش تحویل داد و من به تضوواد ع یب این ر 
ساختمون نس تا قدیمی با ماشین لوکسش فکر کردمن با احترام در و برام 

 !باز کرد؛ جنتلمن وار

توی مسوویر فقا هر از گاهی جملاتی از روند کار بینمون رد و بدی شوود. 
 .بدون تلاشی برای ارت اط بیشتر  و این خیلی خوب بود

با دیدن سر در دانشگاه نا خودآگاه موهامو داخل شای تیره م فرستادم. 
شتنیمون  ست دا ست منو یاد اکیپ دو شگاه و ترس از حرا خاطرات دان

 !انداخت. دوستایی که حالا هرکدوم یه گوشه ای مش وی بودند

همقدم باهای تا دفتر اسوواتید رفتم  جوری قدم برمیداشووت تا ازم جلو 
توی مسیر کسی بهش سلام می کرد و جوابی میگرفت.  نزنه. هر از گاهی

سای دارتر  سن و  بلاخره به اتام مدنظری رسیدیم. با ورودمون دو مرد 
از خودی با احترام بلند شوودن و من توسووا خود دکتر بهشووون معرفی 
شنا  ست و باید باهم آ سومی هم ه شدم. دکتر زند تو یا داد که نفر 

شیم. ق ل از اینکه حرفش تموم  شت به ب شد و نگاه من برگ شه در باز  ب
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سوومت چهره مرد جوانی که به شوودت آشوونا بودن سوولامی کرد و با نگاه  

 .دقیقتری به من اظهار خوشوقتی کرد

تشووکری کردم و با وجود چهره ی آشوونای سوورم رو به طرف دیگه ای 
کردم. دکتر زند سووورفه ای برگردوندم. سووونگینی نگاهش رو حس می

 :مرد از روی من برداشته بشهم لحتی کرد تا نگاه 

خب دکتر جان ایشوووون خانم دکتری هسوووتن که از آلمان اومدن و از -
 شانس خوب ما ایرانی هم هستند  خانم دکتر سماوات

بعد رو به من کرد: خانم دکتر ایشوووون هم دکتر پوریا آرمان هسوووتند 
 ....ایشون هم گرایش تح یلیشون مثل شما تکتونیکه

طره دور از بیست سالگیم تو ذهنم اومد. نگاهی با شنیدن اسمش یه خا
که تو کلاس ها و محوطه دانشوووگاه در تعقی م بود و بعد ابراز علاقه ی 

 !آرومی توی راهروی دانشکده

 خانم دکتر؟-

خونسرد نگاهی به دکتر زند که صدام زده بود کردم و با مکث به سمت 
 :جواب دادمهمون آقای دکتر آشنای دیرین برگشتم. با ل خند سردی 

از آشوونایی باهاتون خوشوووقتم ..... امیدوارم همکاری خوبی داشووته  -
 .باشیم
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صح ت ها حوی محور کار چرخید.   همچنین آرومی گفت و بعدی بقیه 
حدود یک سوواعت بعد از دانشووگاه خارج شوودیم. توی ماشووین سووکوت 
برقرار بود و من علی رغم اصوورار دکتر زند برای رسوووندنم تا خونه  ازی 

 .واسته بودم فقا تا شرکت خودی برسونتمخ

 حین رانندگی نگاهی بهم انداخت و پرسید: شما پوریا رو میشناختید؟

 پوریا؟؟؟-

 دکتر آرمان منظورمه ... با دیدن شما متع ب شد انگار-

 :دلیلی نداشت انکار کنم. اصلا مو وع خاصی ن ود

هی واحد بله ایشوووون تو دوران دانشوووگاه سوووای بالایی ما بودن و گا-
 .مشترکی داشتیم

 :ابروهای بالا پرید

 پس چرا اینقدر غری ه وار بود برخوردتون؟-

 :نگاهش کردم

 !به خاطر اینکه غری ه ایم-

 مگه نگفتید هم کلاسی بودید؟-

 من گفتم گاهی...در  من همون موقع هم خیلی هم کلام ن ودیم-
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لی ادامه نداد. انگار که قانع نشووده باشووه  باز نگاه عمیقی بهم انداخت و 

 !برای منم مهم ن ود قانع نشدنش

********** 

شگاه مدنظری  سری به آرای سمانه بعد از اینکه  تمام بعد از ظهر رو با 
 زدیم  پاساژگردی کردیم. ط ق معموی که

هر وقت هدفی برای خرید نداشتم بیشتر خرید می کردم  تو دستام سه 
تن نداشووتن در آخر برای تا پاکت بزرگ خرید بود  سوومانه که دیگه گف

فه خودمون و مهمون کرده بودیم.  کا یک ترین  رفع خسوووتگی تو نزد
نگاهی به طرح لته رو به روم انداختم  ن ف انگیزه من برای لته خوردن 
ستم  شتنی روی بود که هیچ وقت هم نتون ست دا همین آرت های دو

 !یاد بگیرم  وگرنه ترجیا مورد علاقه من قهوه ی تلخ بود

 :قلپی از چای ماسالای رو خورد و از داغیش سوخت سمانه

مرض داریما.....کی تو گرما نوشوویدنی داغ می خوره  کای بسووتنی می -
 خوردیم

سابی - ست.....ح ست دارم... اونقدرام هوا گرم نی منکه در هر حالتی دو
 !لوس شدیا

 خندید: آره خداییش بس که حامد حرفامو گوی میده طفلک
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گای کردم:  گه  با ل خند ن ته ت اری... م ندی  تازو تو خونتونم کم نمی 

 کسی بهت می گفت بالا چشمت ابرو ه آخه؟

عمیق نگام کرد: آره احسوووانن من اگه خرابکاری می کردم دسوووت و پا 
 !چلفتی بودم اما اگه تو می کردی سینه سپر می کرد

زی زدم به طرح کج و معوج شوووده ی روی قهوه. حرفی نداشوووتم. نمی 
 !ی داشت به مرور اون روزادونم چه اصرار

 صدام زد: ش نم؟

 :نگاهش کردم. نمیدونم چرا این بحث رو ادامه میداد

صیفن....... چرا ردی - شت...... غیر قابل تو ستت دا سان خیلی دو اح
 کردی؟

نگاهم رو دوباره به طرح قل ی دوختم که ازی چیزی روی فن ون باقی 
 !کننمونده بود: سمانه خیلی گذشته ازی.... ولش  

آخه همون موقع هم نزاشت ازت بپرسیم چرا.....وقتی سیمین خواست -
دوباره بیاد باهات حرف بزنه تا را ووی شووی برای اولین بار صوودای بالا 
نه بزاره چون عشوووق  نداره تو رو تو منگ فت هیچکس حق  فت و گ ر
تحمیلی نیستن خودشم که کلا رفت تو سکوت.... بعد هم که ازدواجت 

 ! از احسان یه شخ یت دیگه ساختبا علیر ا...اصلا



 

 
90

عاطفه لاجوردی|  طعم گس خرمالورمان   

 
سر هم خاطرات رو ورم میزد و م الی به منی که بعد از   شت  سمانه پ
سخت  شده بود و تحت تاثیر روزهای  شکم  شکم دم م فوت علیر ا  ا
زندگیم بودم  نمی داد. بی اختیار اشووکم راه پیدا کرد و ق ل از اینکه جلو 

فتاد. بیزار بودم از اینکه سورریز شودنشوو بگیرم  تو فن ون نیمه خورده ا
سوزوند  سمانه دلم  شک بریزم ولی نمی دونم کدوم حرف  سی ا جلوی ک
که نتونسووتم جلوشووو بگیرم  ن ود علیر ووا یا عشووق احسووان که خود 

 !خواسته از دستش داده بودم

ستمای  هنوز رها  شکهایی که با د سمانه با دیدن ت ییر حای ناگهانیم و ا
 :کردم  هوی کردنشده  تند تند محوشون می  

 وای خاک بر سرم...ش نم؟... غلا کردم.... چرا گریه می کنی؟-

سر به زیر با  برای جلب توجه نکردن توی محیا عمومی کافه  همچنان 
 :دستمای افتادم به جون اشکم

 !چیزی نیست .... دلم گرفته........باید برم سر خاک علیر ا-

رای خودم سوخت چه برسه هق خفه ای که از گلوم دراومد  دی خودمم ب
سکوت کرد   شار داد و  ستای ف ستم رو بین د سمانه که با ناراحتی د به 

 !نگاهش ع یب پشیمون بود

*********** 
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زی زدم به سوونگی که اسووم علیر ووا روی هک شووده بود  نزدیک هفت  
سوووای گذشوووته بود. اشوووکم برای هزارمین بار راه پیدا کرد. عمر زندگی 

بود که حتی فرصت جدی و قهر و آشتی مرسوم  مشترکمون اونقدر کوتاه
بقیه زوج ها رو هم پیدا نکرده بودیم چه برسووه به ت ربه ی یه عشووق 
آتشوووینن اما توی همون نزدیک دو سوووای و خرده ای کناری آرامش 
داشتم  ی ورایی همیشه پا به پای هدف هام بود. شاید بیشتر ش یه دو 

با این حای دوستش داشتم و تا دوست هم نظر بودیم تا یه زوج عاشقن 
دوستم داشت ولی عمر کوتاهش م ای عمق دادن به این حس رو ندادن 
سته از  شد از گریه  فکر کردن به اینکه رادین ناخوا چشمام تقری ا باز نمی

 داشتن پدر محروم شده  بیشتر عذابم

میداد. شوواید هیچ وقت فکر نمی کردم همچین حادثه ی دردناکی توی 
یاد. علیر وووا مرد ایده های بلندپروازانه بود  باور اینکه زندگیم پیش ب

 .....حالا زیر خروارها خاک خوابیده وجودم رو می لرزوند

شیدم و برای پدر و مادری هم فاتحه ای خوندم. نگاهم  نفس عمیقی ک
دور اون اتاقک خاک گرفته چرن زد  بوی غم میداد. بلاخره از جام بلند 

لوت کردن به خونه برگردم. با ماشووین شوودم تا بعد از چند سوواعت خ
شوووایان اومده بودم و تقری ا بزور را ووویش کرده بودم بزاره خودم تنها 

 !بیام  احتیاج داشتم به این خلوت
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سیرمو دور کرده بودم تا   سیدم خونه. انقدر الکی م تقری ا نزدیک غروب ر
پف چشمام بخوابه. می دونستم مامان با دیدنم غ ه می خوره. دغدغه 

 !این روزهای بودم من ی

سکوت خونه ع یب میرسید  وارد شدم اما کسی خونه ن ود. پله ها رو 
صورتمو آب زدم. خنکی آب یکم  سام   بالا رفتم و بعد از عوض کردن ل ا
حالمو بهتر کرد. به سمت آشپزخونه رفتم تا یه قهوه برای خودم درست 

شتناک  سردرد وح شتم.  شدیدی به کاف ین دا ی که از گریه کنم  احتیاج 
شد  یه مسکن خوردم و  شتر می شت بی شده بودم هر لحظه دا دچاری 
به ح اب های ریزی که از کنار جذوه ی پر قهوه در حای ترکیدن بود  نگاه 

 .کردم

نمی دونسووتم چرا هیچ کس خ ری از من نمی گرفتن حدسووم دورهمی 
سمان سم  سوم این چند وقت اخیر بود که به خاطر نزدیکی مرا ه های مر

تقری ا روزانه شده بود. فکر کردم بهتر که کسی نیست  تا لااقل تا موقعی 
 ...که برگردن حای من یکم مساعد تر باشه

سوور دردم خیلی م الی برای فکر به این مو وووع نمی داد. قهوه مو مزه 
کرد و بهم آرامش میداد. ق ل مزه کردم  انگار که تو رگام جریان پیدا می

زنگ در زده شووود و من با خیای اینکه مامان اینا  از اینکه تمومش کنم
هسووتن در رو باز کردم. روی تراس جلوی خونه ایسووتادم. به محا باز 

 ....شدن در با دیدن صحنه ی رو به روم بند دلم پاره شد
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ست چپ رادین توی گچ   سان رادین رو ب ل زده بود و در حالی که د اح

سیب دیدن شت آ سمتم می اومد. از وح سون بلند  بود  به  رادین هرا
 :صدای کردم

 رادییین؟-

 :رادین با دیدنم زد زیر گریه و من ناباورانه به سمتش رفتم

 !مامان از درخت افتادم.... دستم خیلی درد گرفت-

 :با بهت در حالی که اشکم راه افتاده بود  تقری ا داد زدم

 !بالای درخت چکار داشتی؟ ب ین چه بلایی سر خودت آوردی -

شتری رو کنار مق ره خانوادگی تحت ت اثیر روز پر غ ه ای که ن ف بی
خانواده ی علیر ا گذرونده بودم  اشکم بند نمیومد و با حالی آشفته در 
حای بررسووی رادین و چک کردن آسوویب های احتمالی دیگه ی بودم. 

 :احسان با دیدن حای بدم کلافه رادین رو ازم جدا کرد

 شته .... شلوغش نکنچیزی نیستش فقا دستش مو بردا-

 !دوباره زدم زیر گریه. چه روز گندی بود امروز

احسان رادین رو فرستاد بالا دن ای وسیله ای که از شدت نگرانی و شوک 
ستم دن الش برم  سته ی رادین  نفهمیدم چی بود. خوا شک دیدن دست 

 :که جلومو گرفت و اجازه نداد
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ر عکس گرفته از ولش کن داری این وری بیشوووتر می ترسوووونیشن دکت- 

 دستش  اصلا چیز نگران کننده ای نیست

ستم  صلا نمی تون ست خودم ن ود. توی اون لحظه و موقعیت ا حالم د
شتم  شت دا سیب دیدن رادین وح شه از آ منطقی فکر کنم. اونقدر همی
که به طرز وسواس گونه ای همیشه مراق ش بودم. حالا با دیدن دست 

و پر استرسم رو کنتری کنم. اون  تونستم حرکات هیستریکشکسته نمی
سان خالی  سر اح شتم و  لحظه نمی دونم چرا تلافی تمام روز بدی که دا

 :کردم و داد زدم

 ... تو..... تو نمی فهمی حای من رو-

 :گریه اع اب خورد کنم نمی ذاشت درست حرف بزنم. دوباره هق زدم

لخوشوووم.... رادین همه چیز منه.....تنها چیزی که تو این دنیا بهش د-
 ...اگه....اگه بلایی سری میومد

شتم رو صورتم و با صدای بلند گریه کردم. آخرین چیزی که  دستمو گذا
سان این وری  تو دنیا بهش فکر می کردم این بود که یه روزی جلوی اح
شاید از عکس العمل من  ست خودم ن ود. اونم  شک بریزم  اما واقعا د ا

فه ای کشووید و بدون حرف دسووتمو غافلگیر شووده بود. نفس عمیق و کلا
گرفت و آروم کشیدم سمت خودین بدون اینکه ب لم کنه یا حتی بدون 
سینه ی تا هرچقدر می  هیچ تماس ا افه ای  فقا سرمو تکیه داد به 
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شونیم می کوبیدن   ستقیم تو پی خوام خودمو خالی کنم.  ربان قل ش م

شک  ولی ا شته بود  چند لحظه ی پر ا شته نمیدونم چقد گذ ونقدری گذ
بود که هق هقم به سکسکه ت دیل شده بود. دستام کنارم آویزون مونده 

 .بود و اونم با یه دست به پشت کتفم  ربه های آرومی میزند

 :ب ل گوشم بدون ای اد هیچ تماسی آروم زمزمه کرد

آروم بای............ رادین داره میاد پایین.... گریه ی تو ناراحتش می  -
 کنه

که پشت کتفم گذاشته بود رو برداشت و من یه قدم عقب رفتم. دستی  
 :کنارم ایستاد و رو به رو رادین گفت

 کتابی که می خواستی رو برداشتی؟-

رادین سر تکون داد و پرید ب لم: مامان گریه نکن....دستم الان درد نمی 
 کنه خیلی

 ...بوسیدمش: عزیز مامان

به احسووان نگاه کنم  دسووت از ب لم اومد بیرون  خ الت می کشوویدم 
سان  خودم ن ود ولی ی ورایی خیلی غیر قابل کنتری رفتار کرده بودم. اح

 :اما بدون هیچ نگاه پر قضاوتی جدی و آروم بود

 آروم شدی؟-
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 :سرم رو آروم تکون دادم 

 معذرت میخوام ن اید اون وری داد می کشیدم...دست خودم ن ود-

 شد که آروم بشی  مهم نیست نگام کرد  عمیق و طولانی: اگه باعث

نفسووم رو بیرون فرسووتادم و به رادین نگاه کردم. ل خند کودکانه ای بهم 
به سووومت احسوووان  زد و من در جوابش ل خندی هر چند محو زدم. 

 :برگشتم

 چرا هیچ کس به من خ ر نداد؟-

عمه گفت پشت تلفن بهت بگیم هوی می کنی.... برای همین آوردمش -
 ستتا ب ینی چیزیش نی

 :نفس عمیقی کشید. نگاهی به رادین انداخت و آروم زمزمه کرد

 !احتمالا پیش بینی می کرد که قراره خودتو هلاک کنی-

ستی که توی جی ش  شتم. د ل م رو گزیدم. حرفی برای تو یا حالم ندا
سو یچش درآورد و دست دیگه ی رو به سمت  فرو برده بود رو همراه 

 :رادین دراز کرد

 می خوای این ا؟دیگه چیزی ن-

رادین حین رفتن به سووومتش  سوووری به نشوووونه ی منفی تکون داد و 
 :احسان به من نگاه کرد
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 حا ر شو میریم خونه بابا اینا  همه اون ان- 

شده بود  سردردم بهتر ن ساعد توی جمع قرار گرفتن ن ود.  واقعا حالم م
 !که هیچ  با دیدن و عیت رادین بدتر هم شده بود

 شه ما نیایم؟ من واقعا امروز روز خوبی نداشتمنگاهش کردم: می

دقیق تر نگام کرد: نه نمیشوووهن.....اگه تا این ای روزت خوب ن وده دلیل 
 نمیشه بقیه ی رو هم بد بگذرونی...فضات عوض بشه بهتره

 !چهره ی م ممش هیچ جوره کوتاه بیا ن ود

 ...آخه من-

شاره ای به رادین کرد تا از این طریق به شم ا م بفهمونه نزارم حالم با چ
 :به رادین منتقل بشه

 رادین دوست داره اون ا باشه.... مگه نه رادین؟-

 اوهوم..... بریم مامانی؟-

واقعا حوصله شلوغی رو نداشتم ولی احسان اونقدر محکم وایساده بود 
سر جای تا ما رو ب ره که مطم ن بودم اگه بیشتر مخالفت کنم  تو گونی 

ای به رادین انداختم به سوومت اتاقم رفتم تا حا وور  می رتمن نگاه دیگه
 .بشم
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تو ماشووین رادین رو سووفت ب ل کرده بودم  دسووت خودم ن ود که انقدر  
روی حسوواس بودم. اونم دسووت سووالمشووو دور گردنم پیچیده بود  گچ 

 .دستش اع ابمو خرد می کرد

 :احسان برای اینکه فضا رو عوض کنه رو به رادین کرد

 انتم یه بار مثل تو از همون درخت خرمالو افتاده؟می دونستی مام-

 :قل م بی دلیل محکم تر کوبید و رادین هی ان زده از من فاصله گرفت

تت - بالا درخت؟... توام دسووو تاد  مانی؟.... توام توپت اف ما واااای آره 
 این وری سفید شد بعدی؟

رگتر نه.... من می خواستم خرمالو بچینم...در  من از شما هم خیلی بز -
بودم...... کار خوبی نکردی...ممکن بود بیشووتر آسوویب ب  ینی..... دیگه 

 اینکارو نکن  باشه؟

باشووه ای گفت و دوباره دسووتشووو دور گردنم انداخت. احسووان نگاهی 
بهمون انداخت و ل خند کمرنگی زد. نمی دونم ل خندی به خاطر دیدن 

 !ر درخت خرمالورابطه مادر فرزندی ما بود یا یادآوری خاطره خیلی دو

ماشین رو تو حیاط پارک کرد. رادین مهلت نداد و سریع از ماشین پرید 
شکر زیر ل ی کردم. ق ل از اینکه پیاده  سه. ت پایین تا زودتر به بچه ها بر

 :شم صدام کرد



 

 
99

عاطفه لاجوردی|  طعم گس خرمالورمان   

 
 ش نم؟- 

مالوی  به درخت خر به روی بود   به رو گای  گای کردم  ن بی حرف ن
 :وسا باغچه شاید

 !ر همه چیز آدم باشه یعنی چیمن میدونم یه نف-

 :یه لحظه از حرفش نگاهم مات شد ولی اون بازم نگاهم نمی کرد

رها کن این وسوووواس و دل سوووتگی غیر منطقیت به رادین رو  بزار رو -
 .....پاهای خودی وایسه

با طمانینه به سوومتم برگشووت و نگاهش این ار توی چشوومای متحیرم 
 :نشست

که همیشوووه بخوای برای ات- نه......این وری این ته  غیر ممک فاقی نیوف
 !آسیب می ینی

مکثش توی چشمام کوتاه بود. منتظر جواب من نموند و آروم از ماشین 
شدم......بدون هیچ نگاهی جلوتر از  شد.... من هم متعاق ا پیاده  پیاده 
سرو محکمی نگاه کردم که ازم دور و  سر به  شت  من راه افتاد و من از پ

.نفس عمیقی کشووویدم  بوی عطری به خاطر تماس دورتر میشووود.....
شامه م بود. چه روز ع ی ی بود امروز و  کوتاهم با پیراهنش  هنوز توی 

 !ع یب تر اینکه من توی اون لحظه به طرز غری ی آروم بودم
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 *********** 

فضای سالن بزرگ آرایشگاه از ح وم بوی تافت و لوازم آرایش سنگین 
ام از این سوووو به اون سوووو میرفتن و من با بود. کارکنان آرایشوووگاه مد

هنذفری که تو گوشووم بود فقا حرکاتشووون رو با چشووم دن ای می کردم 
بدون اینکه صدای زیادی از اون همهمه بشنوم. سمانه رو تقری ا از ص ا 
یده بودم ولی می  ند تام مخ ووووص عروس برده بودنش  زود که تو ا

تموم شده  باید تا آخر بمونم دونستم با اینکه تقری ا کار حا ر شدن من 
 !تا کمکش کنم حا ر شه و تحویل م نون خان بدمش

شم  صورتم توی آینه نگاه کردم. با اینکه به میکاپ کار گفته بودم آرای به 
شمام کرده بود  به کل ت ییر  شه اما با آرایش دودی که روی چ غلیظ ن ا

می  کرده بودم. چشوومای مشووکی و درشووتم با این آرایش توی صووورتم
درخشووید و من پیش خودم اعتراف کردم این آرایش رو دوسووت دارم. 
سمانه که می گفت مگه دختر چهارده  موهای بلندمو برخلاف اعترا ات 
سوواله ای  با فر درشووتی که روشووون زده شووده بود  دورم ریخته بودم و 
تقری ا کار موهام رو به اتمام بود  ال ته اگه اون آرایشوووگر ریلکس کمتر 

لای اون ان ر داغ می کشووویدن آخم در اومد ولی دختر جوانی که  موهامو
صدای  شو باد می کرد و با  س در حای فر کردن موهام بود بی خیای آدام
بلندی که حتی از هنذفری تو گوی منم می گذشووت  راجع به دوسووت 

 !پسر جدیدی با دختر ب لیش حرف میزد
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که برای شووب کار موهام که تموم شوود رفتم قسوومت رختکن تا ل اسوومو   

های بلند همراهم آورده بودم بپوشم. ل اسم یه پیراهن مشکی با آستین
صورت فون تا زیر  شد و بعد دامنی به  حریر بود که تو کمر کاملا تنگ می
شیدم و عطرمو روی خودم  شکیمو پو شنه بلند م شای پا شت. کف زانو دا

نان قدی رختکن و اطمی نه ی  گه ای توی آی گاه دی با ن از  خالی کردم. 
سمانه  سایل ا افی خودم و  ش وی جمع کردن و مرتب بودن ظاهرم  م
صورت تماس حامد   سمانه رو دستم گرفتم تا در  شدم. گوشی خودم و 
صووداشووونو بشوونوم. همزمان با خارج شوودن من از اتام رختکن  بلاخره 

 !سمانه از اتام مخ وص عروس بیرون اومد

رایش دلچسووو ش شووو یه به طرزی باورنکردنی با اون ل اس گل هی و آ 
شده بود. توی دلم از ته قلب برای آرزوی خوش ختی کردم. با  عروسک 
دیدن من جی ی از ذوم کشووید و همدیگر رو با وجود اعتراض آرایشووگر 
سمانه  سفت ب ل کردیم.  شه   بداخلاقش که مدام تذکر میداد مراقب با

خلاف  هی ان زده نگاهی به سوور تا پای من انداخت و اعتراف کرد که بر 
نظر اولیه ی  این موی فر از هر شووینیونی بیشووتر به من میاد. صوودای 
زنگ گوشوویش باعث شوود از من جدا بشووه. گوشووی رو از دسووتم گرفت  
صورتش دور  سانتی از  شی رو چند  حامد بود. با احتیاط در حالی که گو
نگاه داشوووته بود تا میکاپش خراب نشوووه با ژسوووت با مزه ای با حامد 

د قطع کرد. با خنده کمکش کردم تا شوونلشووو بپوشووه. صووح ت کرد و زو
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حامد تا ده دقیقه دیگه میرسووید و ما تقری ا آماده بودیم. فقا من نمی  
دونسوووتم دقیقا با کی قراره تا باغ محل مراسوووم برم؟ منکه عمرا عین 
طفیلی تو ماشووین عروس میشووسووتمن با خودم فک کردم سوومانه رو که 

 !  این بهتر بودتحویل حامد دادم آژانس می گیرم

شماره حامد که م ددا روی گوشی سمانه افتاد  سریع مانتومو پوشیدم 
و شای س کی رو برای خراب نشدن موهام روی سرم انداختم. به سمانه 
کمک کردم تا دم در بره بعد خودم یه گوشوووه وایسوووادم تا مزاحم فیلم 

انقدر برداریشووون ن اشووم. نگاه پر از حیرت و شوویفتگی حامد به سوومانه 
قشووونگ بود که ناخودآگاه ل خند زدم  یاد حرف سوووحر افتادم. تا کار 
شون دعا خوندم. بعد  ش ختی شه زیر لب برای خو شون تموم  فیلم رداری
از اینکه فیلم بردار بلاخره ر ایت داد که سوار ماشین بشن  سمانه برای 
من دسووتی تکون داد و راه افتادند. نگاهم به مسوویر ماشووینشووون بود. 

تم فکر می کردم باید برگردم داخل تا تاکسی اینترنتی بگیرم  وسایلم داش
 .داخل مونده بود

 صدایی از کنارم از جا پروندم: می خواستی توام باهاشون بری؟

ستم بود  برگشتم و نگاهم تو نگاه  صدا که درست از سمت را به سمت 
سووورحای احسوووان موندن از شووودت تع ب حضوووور غیر منتظره ی دم 

و نگاهی که برخلاف برخورد دفعات ق ل جدی و م هم ن ود   آرایشوووگاه
شو ندیده بودم. مکثی  ابروهام بالا پرید. خیلی وقت بود نگاه بدون اخم



 

 
103

عاطفه لاجوردی|  طعم گس خرمالورمان   

 
که توی چشمام کرد ذهنمو به یه خاطره خیلی دور برد. نگاه مستقیم و  
سرمو پایین بندازم. خب  شد  س تا کم باعث  صله ی ن ممتدی از اون فا

و من تقری ا به ندرت این میزان آرایش میکردم  فقا  آرایشووم زیاد بود
 !گاهی اونم برای مراسم های اینچنینی

 :سلام آرومی کردم. سنگینی نگاهش هنوز روی صورتم بود

 علیک سلام..... نمیای؟-

سوورم رو بالا گرفتم  دسووت چپش رو توی جی ش هوی داد و در انتظار 
 ت میم منی که با دیدنش حیرت زده بودم 

یه ل خ یب  که ع  گاه منتظری  یدن ن با د گاهم میکرد.  نان ن ند ز
 :سرخوشی توی موج میزد دوباره سرمو پایین انداختم

 چیزه.... برم تو....یعنی وسایلم تو جا مونده-

 !پس زود بیا  منتظرتم-

صلا  شتم. انقد گیج می زدم که ا سایلمو بردا شتم داخل و و با ع له برگ
با نگاهی اجمالی به وسوووایل خودم و نپرسوووم چرا اون اومده دن الم؟ 

شدم. کنار  شگاه خارج  شتم و از آرای س تا بزرگم رو بردا ساک ن سمانه  
ماشووینش وایسوواده بود  توی اون کت و شوولوار مشووکی و پیرهن نوک 
با موهایی که مثل همیشوووه خوی  با کراوات همرنگ کتش   مدادی 

سمت بالا روی هم قرار گرفته بود بدجوری چشمگی ر بود. توی حالت به 
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دلم اعتراف کردم اون چند تا تار موی سفید کنار شقیقه ی از گذشته هم  
جذاب تری کرده بودن درو برام باز کرد و وسوووایل رو ازم گرفت. بعد از 
اینکه سوار شدم  خودشم سوار شد و بی حرف راه افتاد. در طوی مسیر 

ستم پخش می سی شم به موزیک ملایم و روح نوازی بود که از  شد. گو
شه گرفته بودم تا از و عیت چیتان پیتانم  شی سمت  سرم رو هم به 

 .کمتر معذب باشم

ع یب یه خاطره تو ذهنم می چرخید. فکرم رفت به یه ع ر تابستونی 
تو شانزده سالگیمن ط ق معموی خونه دایی بودم و با سمانه تنها بودیم. 

ل لوازم آرایش از ن ود بقیه حسابی استفاده کردیم. تا تونسته بودیم دخ
رو در آوردیم و با یه آرایش پر و پیمون از خ الت خودمون در اومدیمن 
بعد هم یه آهنگ شوواد و بی محتوا گذاشووتیم و با مسووخره بازی می 
خندیدیم و قر میدادیم. من یه تاپ به قوی سووومانه مکش مرگ ما تنم 
صدای آهنگ به  شتم می چرخیدم.  سی ن ود با همون دا بود که چون ک

ری زیاد بود که متوجه صدای در نشدیم. فقا یه لحظه چشمم که به قد
سمانه از  شیدم که  شده از تع ب افتاد چنان هینی ک شک  سان خ اح
یدن  که معلوم بود توقع د خاموی کردن احسوووان  نگ رو  هولش آه
شده بود و  شته حتی کامل داخل خونه هم ن صحنه ای رو ندا همچین 

مونده بود  چند لحظه م هوت همونطوری که دسووتش به دسووتگیره در 
من رو نگاه کرد و سوووریع به عقب برگشوووت و درو بسوووتن با اینکه از 
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خ الت در حای آب شوودن بودم ولی به محا اینکه چشوومم به قیافه  
مسخره سمانه با اون رژ قرمز جیغ افتاد دوتایی پقی زدیم زیر خنده. اما 

 !دایی اینا تا مدتها من وقتایی که احسان خونه بود نمیرفتم خونه

با تکرار اسوومم نگاهم از بیرون به سوومت احسووان چرخید  تازه فهمیدم 
شین رو خاموی کرد و در همون حای گفت: چند  سیدیم. ما جلوی باغ ر

 !بار صدات کردم...... رسیدیم

 :دستم به سمت دستگیره رفت

 ب خشید...حواسم این ا ن ود..... ممنون-

شد و همونطور ک ساک همزمان با من پیاده  سید:  سمتم میومد پر ه به 
 وسایلتو احتیاج داری یا تو ماشین باشه؟

 :یاد اون ح م سنگین افتادم. سرم رو به نشونه ی منفی تکون دادم

 نه نیاز ندارم...تو ماشین باشه-

ریموت رو زد و به منی که بخاطر پاشووونه ی بلند کفشوووم خرامان و با 
 :احتیاط بیشتری راه میرفتم  نگاه کرد

 احتیاج داری؟ کمک-

 :پرسشی نگاهش کردم  با سر به پاشنه کفشام اشاره کرد

 سختت نیست؟-
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 سری تکون دادم: نه ممنون..... راحتم باهاشون 

صله  شمن با فا سم ب سان وارد مرا ست اح ست در د همینم مونده بود د
کمی کنارم راه افتاد. عطری همونی بود که ق لا اسووتفاده می کرد و این 

ون روزها می انداخت. رایحه خنک و نسووو تا تلخی که منو ع یب یاد ا
بوی احسان مهربون و همیشه پناه اون روزها رو میدادن سعی کردم کمتر 
نفس عمیق بکشوووم تا کمتر اون عطر توی شوووامه ام بپیچهن با ورود به 
سمت رختکن  شتن من به  ضور دا شیده که مدعوین ح سرپو سمت  ق

یی به همراه آقا مهدی  شووووهر رفتم. اونم به سووومت میزی که بابا و دا
 .خاله شهین دوری نشسته بودند  حرکت کرد

توی آینه یه بار دیگه به خودم نگاه کردم. ل اسوووم خیلی هم باز ن ود و 
ازی را ی بودم. من هیچ وقت حتی توی آلمان هم  ل اس های باز یا 
خیلی کوتاه نمی پوشووویدم  علاقه ای به نمایش خودم به اون سووو ک 

این وری راحت تر بودم. دستی زیر موهای فرم کشیدم که زیر نداشتم و 
شنگی گرفته بود. رژ ل م رو کمی پر رنگ  نور زیاد  با رنگ تازه ی جلوه ق
تر کردم و ق ل از اینکه از رختکن خارج شووم  سووحر سوور وکله ی با اون 

 .ل اس پرنسسی سرمه ای پیدا شد  ع یب به پوست گندمیش میومد

 ......ری شدیوای ش نم ع ب محش-

 :چشمکی زد
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با احسووان هم اومدی کهن.....تو چشووم دختر خاله ی فیس بالای حامد - 

 !ع یب نقشه ی قتل تو موج می زنه...مواظب بای

 :به لحن شیطونش خندیدم

دختر انقد چرت و پرت نگون.........چقد این ل اس بهت میاد.... بار اوی -
 !که پشت ویترین دیدم گفتم این مای سحره

شتم - ساژهای تهرانم میگ ستت درد نکنه.... کل پا شقی...... د سکه ع ب
پیرهنی که انقد به دلم بشوووینه گیرم نمیومد. اینم از مزایای دخترخاله 

 آلمانی مهربون با سوغاتی های محشرشه دیگه

 :دست زیر بازوم انداخت

 اگه کارت تموم شده بریم..... رادین رو باید ب ینی چه جنتلمنی شده-

م برای پسر کوچولوم با دست گچ گرفته ی  عف رفت. به همراه ته دل
سته بودن رفتیم. رادین بدو به  ش سمت میزی که مامان اینا ن سحر به 

 .طرفم اومد

 :برای هزارمین بار قل م از داشتنش پر از شکرگزاری شد

 چه مرد خوشتیپی شدی عشق مامان-

 مامان دختر کش شدم یعنی؟-

 :هرهر به حرف رادین می خندید رفتمچشم غره ای به شایان که 
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 تو نمیشه چشم و گوی بچه ی منو باز نکنی؟- 

شی از این - ساعته یه دختر مو خرگو شده دیگه.... یه  خوب دختر کش 
سو به اون سو دن الش راه افتاده که باهای بازی کنه... این سرتق توام 

 !محل این بیچاره نمیده

ای خامه ایه  من بدم میاد... رادین ناراحت زی زد به من: مامان دسوووت
 دور لپشم هم هست تازه

شیرینم  سر  صدای بلندی زدن زیر خنده. پ با حرف رادین تقری ا همه با 
با نگاهش دن ای علت خنده ی بقیه از حرفش بود  محکم ب ل  رو که 
کردم. به محا بیرون اومدن از ب لم به سوومت سووینا دوید و من روی 

م. خاله ط ق معموی ذکری زیر لب خوند صندلی خالی کنار مامان نشست
 :و تو صورت من و سحر فوت کرد

 براتون صدقه کنار گذاشتم.... ماشاالله خاله جان ماه شدی-

مامان با عشق نگام کرد و لیوان آبمیوه رو جلوم گذاشت. از خدا خواسته 
لیوان رو دستم گرفتم و قلپی ازی خوردم. شایان دست گل و رو که توی 

شون میداد  گرفت تا باهم اون پیراه شه ظریف تر ن س ز رنگ از همی ن 
برق ن. ادامه ی آبمیوه ی خنکم رو خوردم و چشمم به زن دایی افتاد. 
درحالی که مثل مامان و خاله شووالی روی سووری انداخته بود  با کت و 

 .دامن شیک تنش بهمون نزدیک شد
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 :م زمزمه کردبه احترامش بلند شدم. با مهربونی ب لم کرد و کنار گوش 

 ....خوی اومدی دختر قشنگم-

 :دستی پشتم زد و من دوباره کنار سحر نشستم. سحر تو گوشم پچ زد

 !سعید مون اینا رو دیدی چه خوشتیپی کرده؟-

 :خندم گرفت از پیله ای که به برادر شوهر سمانه کرده بود

 نه ک است؟-

ان حرف ب ین سوومت چپ ما کنار اون سووتونه ایسووتاده  داره با احسوو-
 .......میزنه

 :یه لحظه مکث کرد

احسووان هم ع ب چیزی شووده ها... آن آن نگاه نکن.... دارن اینورو -
یان این ا .... من  گاه می کنن.... اه شوووانس و ب ین......اااااا دارن م ن

 خوبم؟

از حرفایی که زیر ل ی پشوووت هم ردیف میکرد داشوووتم از خنده منف ر 
 :میشدم. محکم بهم کوبید

 نخند منم خندم میگیرهاه -
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صدام بلند   شگون می گرفتم که  سرمو پایین انداخته بودم و از خودم نی

 !نشه ولی واقعا نمی تونستم کاری برای تکون خوردن شونه هام بکنم

 !سحر به التماس افتاد: ش نم تو رو خدا نخند.... آن رسیدن .... وای

ا صوودای سوولام سووعی کردم چند تا سوورفه آروم کنم تا خندم کم بشووه. ب
شده  ساکت  سحر که به طرز ع ی ی یهو  سعید کرد  همراه  سایی که  ر
بود  بلند شوودیم. احسووان من و سووحر که تا حالا برخورد رودر رویی با 
سعید نداشتیم رو بهش معرفی کرد. اون هم مودبانه ابراز خوشوقتی کرد 
شش یا هفت  ست و  سنش چیزی حدود بی شینیم.  و تعارف کرد که ب

ستایل سای بو شت و واقعا خوی ا شاطی دا د و چهره ی مردونه ی پر ن
 !بود

 مامان با ل خند بهش گفت: ان شاالله همچین جشنی برای شما

تشکر پر شیطنتی کرد و نگاهش در کسری از ثانیه از روی سحر رد شد. 
با این حرکت سعید  سحر چنان نیشگونی از ب ل پام گرفت که واقعا دلم 

 !غش رفت

 :ر از همه جا رو کرد به من ک ود از درد و خندهسعید بی خ 

کنه  معلومه خیلی بهم سمانه جان از شما و سحر خانم زیاد صح ت می-
 نزدیکید
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سحر که روی پام بود رو محکم گرفتم تا دوباره از   ست  ل خندی زدم و د

 :هی ان به جون من بدبخت نیوفته

 خواهر ماستبله همینطوره.... سمانه جدا از نس ت فامیلی مثل -

 شما ایران زندگی نمی کنید  درسته؟-

 بله ساکن آلمان هستم-

شما - شتم... سفر کوتاه به فرانکفورت دا شنگیه.... من یه بار یه  شور ق ک
 کدوم شهر هستید؟

 مونیخ -

 ...عالیه-

 رو کرد به سمت سحر: شما دانش ویید؟

 سحر ل خند بامزه ای زد: بله سای اوی ارشدم

 ....رم موفق باشیدچه عالی  امیدوا-

با دیدن خانواده ای که وارد محوطه شدند و گویا از اقوامشون بودند  از 
 :جای بلند شد

شناییتون - سری بزنم.... از آ از خودتون پذیرایی کنید.... من به بقیه یه 
 واقعا خوشحای شدم
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سمت همون خانواده ی تازه   سری تکون داد و به  شکر بقیه  در جواب ت

محا دور شوودنش از میزمون  چپ چپی به سووحر نگاه وارد رفت. به 
کردم که باعث ل خند زیر ل ی احسان شد  گمونم حرکت ظالمانه ی سحر 

 .رو دیده بودن سحر ولی بی خیای با ل خند دندون نمایی نگام کرد

 کنی تو؟اخمی کردم : زهر مار.... برا چی گوشت پای منو می

 زده شدم به همون آرومی خودم گفت: ب خشید هی ان

سم - شین...نف شی.... ب ل من ن ستی هی انزده ب قربونت ایندفعه خوا
 !رفت با اون نیشگونتن..... ماشاالله سه مترم زبون داشت سعید جانت

 !آخی دیدی؟..... انقد از مردای بی سر و زبون بدم میاد من-

 !این ار واقعا نتونستم جلوی خنده بلندمو بگیرم

************** 

ماد بود. هیاهویی ک باغ بود نشوووونه ی ورود عروس و دا ه دم ورودی 
دست در دست هم میان کل کشیدن بلند زنان فامیل و صدای کف زدن  
شده بود  رفتند. اقوام  سفره عقد چیده  سمتی که  سمت ق ستقیم به  م
به اون سووومت حرکت کردند. در آخر  نزدیک تر هم برای دادن هدیه 

سیل ت ریکات اقوام  در جایگ سفره عقد میون  سر  شون بر  ص اه مخ و
نشستند. تزیینات سفره ی عقد با اون ترکیب رنگ نقرابی و تورهایی که 
به شووکل جال ی فضووا رو تزیین کرده بود  واقعا قشوونگ و رویایی بود. 
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سمانه که به خاطری اونقدر حرص خورده   صا که کیک انتخابی  مخ و

ای سیپانی نقرهبود  با خامه ی یکدست آبی رنگش و اون گوی های مار 
بر روی ط قاتش  در مرکز قرار گرفته بود و جلوه ی قشوونگی به سووفره ی 
شت  سحر افتاد که همچنان دا شمم به  عقد میداد. میون اون همهمه چ
زیر چشوومی سووعید رو می پایید. گرچه نگاه های هرازگاهی سووعید هم 

 !نشون میداد همچین بدی هم نیومده از این توجه های زیر پوستی

شد و هر کس گوشه ای عاق سته  شد  از شدت همهمه کمی کا د که وارد 
قرار گرفت. بدون اینکه جلب توجه کنم  از محوطه ی اخت ووواص یافته 
ی عقد بیرون اومدم. فکر کردم شوواید شووگون نداشووت بودن منی که تو 
سمت آلاچیقی که  ست داده بودمن آروم به  سرم رو از د اوج جوونی هم

قد بود حرکت کردم و روی تنه ی چوبی که به با کمی فاصوووله از محل ع
جای صندلی گذاشته بودن نشستم و به سیاهی شب زی زدم. به دقیقه 
سمون  شد  نگاهم رو از آ شت نزدیک می صدای پایی که دا شید که  نک

 !گرفت. احسان بود

 :معلوم بود خروجمو دیده

 !برای چی این ایی پس... الان خط ه رو می خونن-

.. خوب نیست بودنم.... من بعد از عقد میرم تا هدیه مو من.... یعنی ..-
 بدم
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اخمای ترسناک رفت تو هم: یعنی چی بودنت خوب نیست؟...منظورتو  

 !نمی فهمم

 .....من خب-

سانن نگاه دقیقی بهم انداخت و با  سخت بود از علیر ا گفتن برای اح
مکث سوورشووو برگردوند. احسوواس کردم فهمید منظورم چیه و سووختمه 

 مو به زبون بیارمحرف

 :موهاشو چنگ آرومی زد و نگاهم کرد

پاشو.... تو که خرافاتی ن ودی....سمانه دوست داره تو لحظه عقدی تو -
 باشی

 نه.... تو برو لطفا....من یکم دیگه میام-

نگاه جدی و م ووممی بهم کرد و روی تنه درخت کناری نشووسووت. با 
 .تع ب نگاهش کردم

شید: با این ا شگون نفس عمیقی ک شم....گویا  صاف منم ن اید اون ا با و
 !نداره

خه..... من..... خواهش می کنم - یهن..... تو برادرشوووی آ چه حرف این 
 برو...این جوری عذاب وجدان میگیرم

 :سری رو به آرومی تکون داد و ایستاد
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پس پاشوووو باهم بریم....این افکار خاله خان باجی رو هم بزار کنارن.... - 

 !بطی به این چیزا ندارهخوش ختی آدما ر 

ست  سان رو دو سمانه بی حد اح ستم  دلم واقعا را ی ن ود ولی میدون
داره و از ن ودی تو بهترین لحظه زندگیش ناراحت میشوووه. آروم بلند 

 .شدم و کناری تا محل عقد رفتم

تقری ا تمام اقوام درجه یک داخل محوطه عقد کنار سووفره ی پر تزیین و 
ه ای درست شده بود  منتظر شروع خط ه ی قشنگی که به صورت ط ق

 .عقد بودند

زن دایی که مشووخص بود دن ای احسووان می گشووته با دیدنمون ل خند 
 :قشنگی زد

 کنه عاقد....برید توپس ک ایید شما؟ الان شروع می-

 معذب بودم هنوز: زن دایی من آخه ....همین بیرون وایمیسم

 :بلافاصله اخم کردزن دایی خوب منظورم رو فهمیده بود  چون 

نه ای....برو تو دختر من...این فکرا رو هم - یعنی چی؟ تو خواهر سوووما
 بریز دور

ست جلوی دریای  سر آرامش بود و انگار هیچ چیز نمی تون سرا این زن 
مهربونیشوووو بگیره......خودی زودتر رفت تو مکث پر تردیدی که کردم 
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ش به داخل باعث شوود احسووان بدون اینکه کمرمو لمس کنه با دسووت 
هدایتم کنه. خودی کنار دایی ایسوووتاد و من گوشوووه ای روی دورترین 
شروع به  ضار   شدن ح ساکت  ستم. عاقد با تذکری برای  ش صندلی ن
خوندن خط ه ی عقد کرد و من زی زدم به لحظات شوووروع یک زندگی 

 !مشترک

********** 

قدی فردای جشن تقری ا نزدیکای غروب  سمانه با ظرف بزرگی از کیک ع
وارد شد. ل خندی به صورت پرنشاطش که آرایش ملیحی داشت زدم و 

 :ب لش کردم

 تو این ا چکار می کنی؟ م نون کو پس؟-

 :غش غش خندید

منو رسوووند  خودی رفت..... یکی دو سوواعت دیگه میاد دن الم.... بدو -
بیا کیک بخوریم که دیشووب هیچی از مزی نفهمیدم بس که دوربین تو 

 ... زنگ زدم به سحر توراهه...اونم الان می رسهحلقم بودن...

به مامان: عمه خوشوووگلم چطوره؟.....از اون چای هل دار  بعد رو کرد 
 خوشمزه هات تو بساطت هست یا ش نم درست کنه؟

 :از پرروییش خندم گرفت
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 بد نگذره- 

ادای خنده داری در آورد: وا خواهر... من عروسوووم.... باید ازم پذیرایی 
 بشه

سمت آشپزخونه راه مامان  صدقه ته ت اری داداشش رفت و به  قربون 
افتاد. سمانه مانتو و شالشو رو دسته م ل گذاشت و دست منو کشید که 

 :رو م ل بشینیم

شاقی پیدا کردی  - شب چه ع بیا این ا که کلی خ ر دارم....اگه بدونی دی
 !عوض یه لیوان چای یه قوری چای برام میاری

د محتاج عشووق به نظر میام؟ کاری نکن یه لیوان خندم گرفت:یعنی اینق
 !چای هم بهت ندادما

صدای آیفون نوید رسیدن سحر رو داد. سحر  ق ل از اینکه حرفشو بزنه 
سرسری سلامی کرد و گونه ی مامان و پر صدا بوسید  بعد هم خودشو 

 :رو م ل وی کرد

ندگی کردم.- تا این ا چ وری ران یدم  بای بگو خ رتو...نفهم .. زود 
 چیشده سعید ازم خواستگاری کرده؟

شده بود از لحن خنده دار و هی ان  سمانه همزمان گرد  شمای من و  چ
 !زده ی  ع ب رویی داشت
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 :سمانه با صدای بلند خندید 

بابا ع ب سووورعت عملی داری تو بخدا.....حالا جدی ازی خوشوووت  -
 اومده یا داری مسخره بازی در میاری؟

دارم مسووخره بازی در میارمن...ایش... سووحر پشووت چشوومی نازک کرد: 
 !حالا انگار چه تحفه ای هست.....اصلا نخواستم بابا

شنایی نداری  سانه ل خندی زد: پس بهش بگم تمایلی به آ سمانه بدجن
 باهای؟

 !نخیر ندارم-

شماره تو - شت نیومده و اجازه ندادی  پس من بهش میگم تو ازی خو
 بهش بدم؟

 :سمت سمانه و با حیرت گفتسحر با دهان باز برگشت به 

 مگه شماره مو خواسته؟-

 !بعد چشمامشو تنگ کرد و ادامه داد: اگه سر به سرم بزاری می کشمتا

 :سمانه غش غش خندید

تو که نمی خواستی دیگهن..... مااشالله سرعت عمل جفتتونم بالاسن..... -
سی ت شید کنار و از تو پرسید که ک شون بودم یوای منو ک و ظهر که خون

زندگیت هست یا نه؟ بعدم گفت اگه اشکالی نداره شماره تو بهش بدم 
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تا باهات آشووناشووه منم گفتم اوی باید به خودت بگم بعد هم گفتم تو از  

 اون دخترا نیستی هر دقیقه برا سرگرمی با یکی دوست شه

 خب اون چی گفت؟-

 !هیچی دیگه پشیمون شد-

 سحر جیغ زد:اه مسخره بازی در نیار

برا سووورگرمی نمی خواد خووب بووابوو- ا کرمون کردی....گفووت اونم 
شید اگه  شه.....می خواد اگه توام تمایل داری یه مدت باهم آشنا  آشنا

 !از هم خوشتون اومد و باهم جور بودید  با مامانش اینا در میون بزاره

 :سحر یهو ساکت شد  فکری کرد بعد با نگاهی به منو سمانه گفت

سترس گرف- سر نه ولش کن.... ا ستای پ صلا....من تا حالا غیر از دو تم ا
دانشگام که ارت اطمون فقا دوستانه س هیچ دوست پسری نداشتم.... 

 !مامان کله مو می کنه بفهمه

سترس - ستفاده کنه ازت که ا دیوونه سعید پسر خوبیه....نمی خواد سوا
 گرفتین.... بازم فکراتو بکن حالا...بهم بگو

ان که سینی چای رو برامون رو میز گذاشته سحر سری تکون داد و از مام
بود  تشکر کرد. مامان با گفتن نوی جونتون دوباره رفت تو آشپزخونه. 
شاره کرد به  ش وی بود ا سحر که با کیکش م شم و ابرو به  سمانه با چ
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این معنی که این چش شوود؟ سوورم و بالا انداختم و اشوواره کردم چیزی  

 نگه

 .انداخت و چایش رو دست گرفت به نشونه ی تع ب شانه ای بالا

 :سحر کیکشو قورت داد و به حرف اومد

 گفتی یه عالم خ ر داری.....بقیه ی چی شد؟-

 :سمانه نگاهی به من انداخت

این خانم دیشوووب غوغا کردهن.....اوی یکی از فامیل های دور حامد اینا -
 ته و توی تورو در آورده از مامان...دومی هم

 !که خودی دیشب تورو دیده و خوشش اومدهیکی از دوستای حامده  

خب از الان می  چای مو خوردم.  عه ای از  که چیزی بگم جر بدون این
 :دونستم جوابم چیهن سمانه با نگاهی به من ادامه داد

سنگ قلاب - شب مامان  سی حامد اینا رو که همون دی فامیل فیس فی
شوهرم به م شخ یت جال ی نداره انگار  مادر سره  امان گفته کرده.... پ

بودهن....ولی دوسووت حامد خیلی پسوور با شووخ وویتیه...و ووع مالیشووم 
عالیه...راسووتش... به نظرم بهش فک کن یکم....اگر چه من دلم.....خب 

 ..راستش

 :مکثی کرد
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 !از حامد خواسته با تو آشناشه- 

تو آرامش کیکمو قورت دادم  یه رابطه جدید چیزی بود که اصوولا بعد از 
 :نکردم و ق دی هم نداشتم که فکر کنمعلیر ا بهش فکر 

سمانهن ال ته اگه بهش بگید من ق لا ازدواج - خودت یه جوری ردی کن 
 !کردم و یه بچه هم دارم مطم نا خودی بیخیای میشه

شته - شم یه ازدواج ناموفق دا ش نم...حامد بهش گفته....خود نه اتفاقا 
 !ارهق لا....گفته بچه داشتن تو اصلا ایرادی از نظری ند

 !لطف کردهن...ولی من واقعا ق د ازدواج م دد ندارم-

احسوواس کردم از اینکه من تمایلی به پیشوونهاد دوسووت حامد نشووون 
 :ندادم  خوشحای شد

 !دونیهر جور خودت صلاح می-

 :بعد یهو یادی چیزی افتاد انگار  پقی زد زیر خنده

.دختر یه چیزی بگم بخندید...احسووان صوو ا حسووابی قاطی کرده بود..-
 خاله حامد دیشب بد بهش آویزون شده

بوده مثل اینکهن به محا اینکه مو وووع خواسووتگاری تو رو هم مامان 
گفت دیگه فوران کرد که لازم نکرده این فامیل های آویزون شوهرتو برا 

 !کسی لقمه بگیری
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شگیش: حق داره خب یه جوری رفته بود تو   سحر برگشت به جلد همی

نه که عاقد رو نگه داره احسان و عقد کنهن با اون کف احسان که گفتم الا
 !قیافه ی عملیش...ایش

 :به لحن پر حرصش خندیدم. سمانه ادامه حرفشو گرفت

کله منو که می خواسووت بکنه.... دیگه دوسووت حامد و که گفتم چنان -
غضووو ناک نگام کرد  بعدم درو کوبید و رفت که انگار تق ووویر منه مژده 

 !اومده  والا تمام دیشب برای ناز 

*********** 

ساعت  ستارت  7ص ا  شدم. از امروز عملا پروژه ا ص ا از خواب بیدار 
شوورکت دکتر زند می رفتم. دوی کوتاهی  9میخورد و من باید سوواعت 

گرفتم تا خواب از سوورم بپره. آروم آروم برای خودم آماده شوودم و مثل 
کستریم رو که دفعه ق ل آرایش ملایمی کردم. مانتوی مشکی و شای خا

شپزخونه رفتم.  سمت آ شتم و به  شت رو بردا شکی دا خطهای درهم م
بقیه خواب بودن  روی تسوووت کمی کره و عسووول مالیدم و لیوانی قهوه 
سکوت خونه  ص حانه مخت ری که در  برای خودم درست کردم. بعد از 
سی رفتم و ادامه  سیر و با تاک سمتی از م شدم. ق خوردم  از خونه خارج 

سیر رو شرکت قدم بزنم.  م به خاطر هوای خوی بهاری ترجیا دادم تا 
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دقیقه زودتر از قرار رسوویدم. منشووی صوو ا بخیر سوورحالی بهم گفت و  5 

 .دکتر رو خ ر کرد

به محا اطلاع از حضووورم در اتاقش باز شوود و من به احترامش بلند 
 :شدم

 سلام آقای دکتر-

 سلام خانم...روزتون بخیر.... خوب هستین؟-

 ما هم بخیر... ممنونروز ش-

خب امروز رسما کار رو شروع می کنیم.... تشریف بیارید اتاقتونو نشون -
 بدم

شروع کنم با این جمله ی  شگاه کارمو  منکه فکر می کردم باید توی دان
سکوت  گاهی هم با آهنگ  شتم در  شدم. من عادت دا شحای  واقعا خو

با هنذفری گوی میدادم کار کنم و محیا  پر از رفت وآمد ملایمی که 
 .دانشگاه کمی تمرکزم رو بهم میزد

در رو نگه داشووت تا من وارد بشووم. اتام نسوو تا کوچیک با یک میز و 
صوووندلی اداری جمع و جور و یک م ل راحتی کنار پن ره بود. پن ره ای 
سوورتاسووری که به بالکن خیلی کوچیکی باز میشوود. با وجود کوچیکیش 

 .ل م آورددل از بود و ل خند کمرنگی روی 
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امیدوارم این ا راحت باشوووید...راسوووتش قرار بود اتام مشوووترکی با - 

 ....اساتیدی که باهاشون آشنا شدید توی دانشکده داشته باشید

 !از فکرم گذشت  چه کابوسین در اون صورت کلا تمرکزم پودر میشد

ادامه داد: اما از اون ایی که کار شووما بیشووتر در ارت اط مسووتقیم با من 
و اینکه این ا محیا آرومتری نسوو ت به دانشووگاه داره گفتم هسووتش 

شوواید این وری بهتر باشووه براتون.....ال ته اگر ترجیا شووما دانشووگاه 
 ...هستش که

 نه.... واقعا ممنون.... من توی محیا آروم راحتترم-

تا برای شوووروع کار - تام من  یارید ا حدس میزدم......پس تشوووریف ب
 صح ت کنیم

 حتما-

شت کیفمو رو صله دن الش راه افتادم. پ شتم و با کمی فا صندلی گذا ی 
میزی نشووسووت و با دسووت به من تعارف کرد تا روی م ل های راحتی 

 :بنشینم

 خب اطلاعات رو چک کردید؟-

بله... تقری ا می دونم چه جور مدلی به درد هدف پروژه مدنظر شما می -
سی یه خطاهای کوچ شنا شه های زمین  ضی نق یک تو خوره...فقا بع
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درسووتش کرد....  GIS قسوومت واحد های سوونگی داشووت که میشووه تو 
سازی می کنیم  ساده  سازی   همونطور که خودتون می دونید برای مدی 

 .و واحد های مشابه رو باید ادغام کنیم

 خوبه.... مقیاس مدی رو محاس ه کردید؟-

منشوویش با بوی دی انگیز نسووکافه وارد شوود. نگاهی بهش انداختم و 
 :دادم ادامه

 5در  25بله با توجه به وسوووعت منطقه مورد نظر شوووما فکر می کنم -
 مناس ش باشه

سوووری تکون داد و با اشووواره به فن ون رو میز بفرماییدی گفت. نفس 
 .کوتاهی از بوی نسکافه م کشیدم و مزه ی کردم

 !فکر کنم به نسکافه علاقه زیادی دارید-

 :زدم ابراز احساسمو دیده بودن ل خندی به دقتش

 ترجیحم قهوه س ولی عطر نسکافه رو هم دوست دارم-

 چای چطور؟-

 !من کلا به نوشیدنی گرم هیچ وقت نه نمی گم حتی توی چله تابستون-

 :تک خنده ی جذابی کرد که به صورتش میومد
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 !جال ه- 

اونم مشوو وی نسووکافه ی شوود و دیگه چیزی نگفت. منم سووعی کردم 
 !ی در برمموشکافانه زودتر تمومش کنم تا از زیر نگاه

 .از جام بلند شدم: اگه دیگه کاری با من ندارید...برم که کارمو شروع کنم

 بلند شد: خواهش می کنم.... نه فعلا کاری نیست

 !سری تکون دادم و از جلوی چشمش دور شدم

سووخت مشوو وی مرتب کردن دیتاها بودم تا برای شووروع مدی سووازی 
مامان تماس گرفتم تا با رادین حرف  خطایی ای اد نشووه. فقا یه بار با

بزنم و بعد دوباره غرم کار شووده بودم. با صوودای تقه ای که به در خورد 
 .سرم و بالا آوردم و بفرماییدی گفتم

دکتر زند در و باز کرد و با ل خند پرسید: خسته ن اشید..... شما گرسنتون 
 نیست خانم دکتر؟

 :عینکو از روی چشمم برداشتم

 گه ساعت چنده؟ممنون....م

 !2نزدیک -

 !اصلا متوجه گذر زمان نشدم-
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یه رسوووتوران قرارداد داریم.... منو پیش خانم -  با  ناهار  ما این ا برای 
منشوووی هسوووتش  هر چیزی که میل دارید بگید که براتون سوووفاری 
بده...در  وومن هزینه غذا یا هر چیزی که در طوی روز میل داشووتید بر 

طرف قرارداد شووما هسووتش  فقا کافیه به عهده شوورکت ما یا در واقع 
 !منشی سفاری بدید... پس لطفا در این مورد اصلا تعارف نکنید

 متشکرم-

تا - نداختم   کاتی که گفتید رو یه نگاهی ا پس بفرمایید لطفا .... من ن
 ناهار برسه بیاید تا یه نگاهی به نقشه های ادیت شده بندازید

 از جام بلند شدم: حتما

*********** 

ساعت  شده  4راس  سته  شرکت بیرون اومدم. برای روز اوی واقعا خ از 
بودم. دربستی گرفتم تا زودتر به خونه برسم. با ورودم به حیاط رادین با 

 :اون دست گچ گرفته پرید ب لم

 سلام پسر مامانی-

شده بودن...آخه - شده بود یکم هم ن سلام مامانی...دلم برات یکم تنگ 
 امروز کلی بازی کردم

 :نفسی گرفت و دوباره ادامه داد
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تازه شم خاله سحر هم اومده... گفته تو قراره برامون تارت درست کنی - 
با زردآلو ...من توت فرنگی ولی بیشووتر دوسووت دارم...درسووت می کنی 

 برام؟

مامانی یه کوچولو خسوووته س.....اسوووتراحت کنم یکم  بعدی برات -
 درست می کنم  خب؟

 خب-

 :ر خنده سلام کردسحر از روی تراس پ

 ج له تو دو ثانیه کل آمار و دادی به مامانت؟-

 سلام....تو کار و زندگی نداری همش این ایی؟-

 !نه والا-

سیدم و با گفتن من یه دوی  شدیم. مامان رو بو باهم خنده کنان وارد 
بگیرم زود میام از پله ها بالا رفتم. دوی گرفتن باعث شووود یکم از اون 

یام. ل اس راحتی پوشووویدم و به ط قه پایین رفتم. حالت خمودگی درب
 .سحر مش وی گپ زدن با مامان بود

 :من و که دید ل خندی زد

 !بریم تو حیاط بشینیم؟ هوا خیلی خوبه-
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شون داد   شید  ن ستش گرفت و با گفتن برید راحت با شو د مامان کتاب
شت و جلوتر از من راه  سینی چای رو بردا سحر  همراهیمون نمی کنه. 

فتاد. دسووت دسووت کردنش نشووون میداد یه چیزی می خواد بگه ولی ا
 !نمیدونه چ وری بگه

 :با آرامش چای مو مزه کردم و بهش نگاهی انداختم

 !بگو اونی که نوک زبونته-

 نگام کرد: راستش می خوام باهات یه مشورتی کنم

 راجع به پیشنهاد سعید؟-

شم اومده - ضیه رو اوهوم....من...یعنی از تیپ قیافش خو شتر ق ولی بی
شوخی گرفته بودم و الان....نمی دونم اصلا اجازه آشنایی بدم بهش کار 
درسووتیه یا نهن میدونی من دلقک بازی زیاد در میارم و حرف از عشووق و 
عاشوووقی زیاد میزنم ولی در حد صوووفره ت ربه م تو این زمینه....فقا 

 !حرفشو میزنم

 :مکثی کرد و دوباره ادامه داد

این ور آشوونا شوودن خوبه؟ یا ....نمی دونم ...می ترسووم راه  به نظرت-
 آشنایی باز شه بعد ازی خوشم بیاد چشم

 !منطقم بسته شه...منو که میشناسی...تک بعدی تک بعدیم
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 :به حرف خودی خندید و منتظر نگام کرد  منم خندیدم 

نا رون من خودم یه ازدواج تقری ا - لد راهی هم میپرسوووی ای از چه راه ب
ی داشوووتم که مدت آشووونایی ق ل از عقدمون کم بود تازه اونم تو سووونت 

دانشووگاه بودیم بیشووتر...همه چیز هم تقری ا رو منطق پیش رفتن من 
علیر ا رو دوست داشتم ولی عشق و عاشقی ن ود رابطه مون خیلین یه 

 !روتین آروم با یه علاقه کافی بینمون  همین

 یه چیزی بپرسم ناراحت نمیشی؟-

 م: تو که در آخر می پرسین....نه ناراحت نمیشم بپرسل خند زد

ماتو - عاقلی و ت ووومی به نظرم  می دونی من تورو خیلی ق وی دارم...
 .....درست و ب ا میگیری....ولی

 :مردد بود بپرسه  نگاهی بهم کرد

سان چ وری - شنگ یادمه....اح سنم کم بود ولی ق من اون موقع خیلی 
 ش دلیتو رو نگاه میکرد  دوست داشتن

من  علاقووه... ین  یزد ا م موج  تو  برخوردی بووا  حرکووات و  تو  بود...
 نفهمیدم.....چرا عشق و نخواستی؟..... چرا ... چرا احسان رو رد کردی؟

 !با این سوای  جواب سوای خودتو نمیگیری-
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ناراحتت کردم؟....آخه وقتی تو عشوووق به اون وا وووحی و نابی رو رد - 

 به اون مرحله میرسووه؟ یا اگرم کردی...دارم فک می کنم سووعید اصوولا
 !برسه شاید منم باید منطقی انتخاب کنم و بیخیای شروع عشق بشم

ناراحت نشدم ولی می خوام بگم یه نسخه رو برای همه نمیشه پیچیدن -
سووالم شووده  18تو عاقلی...بیسووت و سووه سووالته... من اون موقع تازه 

ی بود. فکر میکردم باید با بود...سوورم پر از آرزوهای بلند بالا و بلند پرواز
آدمای جدید آشنا شم تا بزرگ شم  پیشرفت کنم..یا حتی عاشق شم.... 

 ایرادی ابدا به احسان ن ود...من...من.... فقا

 :کلافه فن ونمو روی میز کوچیک جلوم گذاشتم

مان گفت زن دایی منو برای احسوووان - ما من...شووووکه شووودم وقتی 
احسوواسووشووو  ولی بچه بودم.... خواسووتگاری کردهن من حس می کردم 

سای از من بزرگتر بودن من فکر نمی کردم  8احسان ولی عاقل بود  خب 
اینقد زود ابراز کنه....شاید فکر می کردم به منم مهلت میده که مثل اون 
شد دیگه.... اون حتی از من علت  سم عمق بگیره ولی...... خب ن سا اح

اید خیلی هم برای مهم جواب منفی مو هم نپرسوید و من فکر کردم شو
ن ودمن گرچه اون موقع برام خیلی مهم ن ود این چیزا  بس که پر بودم از 

 !خواستم به همشون برسماهدافی که تو ذهنم می
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شتنی منن در   ست دا سی و دو سا سحر نگاه کردم دختر خاله ی اح به 
کمای ناباوری چشوومای از نم اشووک برام شووده بودن خودمم ع یب پکر 

 !ز یادآوری اون روزهاشده بودم ا

 :از عکس العملش حیرت زده شدم

 برای چی گریه می کنی دیوونه؟ مگه دارم برات رو ه میخونم؟ -

 !آخه احسان خیلی خوبه-

 خندم گرفت: برای احسان گریه می کنی الان یعنی؟

 !نه ...کلا برای عشق....چیز بیخودیه فک کنم-

نظر من یه فرصوووت  خیلی هم خوبه اگه کناری عقل هم باشوووه...به-
سر بدی به نظر نمیومد... فکر کنم جفتتون  آشنایی محدود بهش بده...پ
یدید که عشوووق کورتون نکنه...منم الگوی خودت نزار  به سووونی رسووو

 لطفا...اشت اه زیاد داشتم تو زندگیم

 :دستی به زیر چشمای کشید

 !و بزرگترینش فکر کنم نادیده گرفتنه عشق احسان بوده -

 م حرفشو: کمکم می کنی با هم تارت درست کنیم؟نشنیده گرفت

 اونم زد به در بیخیالی: زردآلو دیگه؟
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 !هم توت فرنگی هم زردآلو....رادین توت فرنگی دوست داره- 

********** 

سحر رفته بود و من بعد از اینکه رادین با خواهش خواست پیش مامان 
سواک زده  تقری ا خ شدم م سته از یه روز بخوابه  بعد از اینکه مطم ن 

شد با دیدن  ستم با هانس تماس بگیرم. تماس که برقرار  پرکار می خوا
سفید کافه سلین این مدت فضای آبی و  سر هانس فهمیدم  مون پشت 

ها که با بوی خیلی هم بیکار ن ودهن دلم رفت برای بوی دی انگیز شیرینی
خوی قهوه یه خلسوووه ی دلچسوووب ای اد می کرد برام. برای فضوووای 

تا میز جمع و جور داشووت برای مشووتری های  4چیک کافه که فقا کو
شونو با خوردن فن ونی چای یا  ستگی ثابتمون که بعد از یه روز کاری خ
قهوه همراه شوویرینی های ما رفع میکردند. فضووای کافه پر بود از گلدان 
سفیدرنگ برگ ان یری و فیکوس که گل های مورد علاقه ی  های بزرگ 

بهشون رسیدگی می کردم. هوای مرطوب مونیخ هم  من بود و با عشق
 .کاملا با این عشق همراه بود و گل هام همیشه س ز و سرحای بود

ل خند دلتنگی به هانس که با خنده و اون له ه ی افتضاحش به فارسی 
 :مخاطب قرارم داد  زدم

 !سالام ش نام-
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صح ت نکن ... تن و بدن تمام  سی  بزرگان  به آلمانی گفتم: تو لطفا فار

 !ادبیات فارسی ما رو تو گور لرزوندی

 !بلند خندید: خب سخته زبانتون

 !به نظرم این و کسی باید بگه که زبان مادریش آلمانی ن اشه-

 .....باشه باشه...تسلیم-

 اون ا چکار می کنی این موقع شب؟-

چشووومکی زد: بدجور به دهنم مزه کرده شووویرینی هاتون...پاتوم کردم 
 !بعدم خانم دکتر تازه سر ش ه این ااین ا رون...

 مطم نی فقا شیرینی ها چشمتو گرفته؟-

تاثیر  جان ی هم بی  مل  گه عوا نه دی نده شووود صوووورتش:  پر از خ
 ن ودهن.....چه خ را؟ شروع کردی کار رو؟

 آره امروز ....کار که یکم جلو بره برات میفرستم نتی ه هر مرحله رو-

وط به اون منطقه رو می خونم که یه باشووه.... خودمم دارم مقالات مرب-
دید کلی داشته باشم برای نوشتن گزاری و مقاله مون...اسمش زاگرس 

 بود دیگه؟

 خوبه...آره.....سلین کو پس؟-
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 :نگاهی به پشت سری انداخت و خندید 

سرو کله میزنه.....می خواد بدونه - سی  سوا شی و داره با یه پیرزن اتری
ناس د پای آنا ناس توی  ناس ح م آنا قا چقدره چون نوه ی پر آنا قی

 !دوست داره

 !خندیدم: سلین هم که کم حوصله الان جی ش در میاد

نه فکر کنم از من رودربایسووی کرده...داره در کمای آرامش برای بار دهم -
 !فک کنم برای تو یا میده

سلین بیشتر تنگ شد. برای لم دادن باهای روی کوسن های  دلم برای 
 !نتوی تراس پر گلمو

سرزنده سن ال ته احتمالا در ن ود - شم اومده .... خیلی بامزه و  ازی خو
 !من جیغ جی و هم هستن.... بیا ب ینش بلاخره پیرزنه رفت

 :سلین با اون پیش ند کارتونی و موهای فرفری قرمز سلام داد

شتری های غر غروت منو دیوونه - شه برگردی؟ این م ش نم.... نمی وای 
 م هم برات خیلی تنگ شدهکردنن..........دل

 خسته شدی؟-



 

 
136

عاطفه لاجوردی|  طعم گس خرمالورمان   

 
نه ...یعنی یکم.....فکر می کردم عاشوووق این کارم ولی الان فهمیدم کنار - 
تو بیشوووتر به این کار علاقه دارم.... دلم برا قدم زدنامون تو خیابون و 

 !خوردن نودی کره ای های دست پخت تو تنگ شده

یار- یه دلی از عزا درب تا  یام  عد برای کارم که تموم بشوووه م یم....... ب
 .چشمکی زدم

سلین  شتری تازه واردن با رفتن  سراغ م ستاد و رفت  سه ای فر برام بو
 :دوباره ت ویر هانس رو روی صفحه دیدم

له - یان هر مرح پا کار رو تو  چک کن... برات ریز  به زود  ایمیلاتو زود 
 میفرستم

 باشه منتظرم پس....کاری نداری فعلا-

 نه خداحافظ-

سل تماس رو قط شیرع سته بودم ولی خوابم نمیومد. لیوان  ع کردم. خ
گرمی که با خودم بالا آورده بودم تقری ا ولرم شوووده بود ولی خوردنش 
برای راحت خوابیدن خوب بود. لیوان رو دسووتم گرفتم و پشووت پن ره 
ایسووتادم. هوا کیپ تا کیپ ابر بود و به نظر میرسووید شوودیدا می خواد 

 !ن من عاشق هوای ابر و بارون بودمب اره  ویژگی دلچسب بهار

نگاهم به سوواختمان نسوو تا نوسوواز رو به رو افتاد. زمانی که من از ایران 
رفتم یه خونه حیاط دار بزرگ بود. منیر خانم همسایه قدیمیمون با پسر 
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کوچیکتری اون ا زندگی میکردند. پسری ساکت  با قد و قامت متوسا  

نظر داشووتن و بلاخره خواسووتگاری که تا مدتها منو تو راه مدرسووه زیر 
ست توی آخرین روز امتحانات خرداد ماه باعث ع  انیت و  مادری در

 !بعد هم خواستگاری غیر مستقیم احسان از من توسا زن دایی شد

سید و مامان زبونی  شون حتی به مرحله خونه اومدن هم نر ستگاری خوا
 ردشون کرد ولی گفتن ماجرا برای سمانه

م به قیافه ی بچه مث ت پسر همسایه می خندیدم و از در حالی که داشت
خواستگاریش تعریف می کردم باعث شد احسان که توی حای نشسته 

 !بود صدام رو بشنوه و بی حرف در رو محکم بکوبه و از خونه بیرون بره

دقیق یادمه یک هفته بعد زن دایی اومد خونمون  بی سوومانهن با مامان 
فرستادن دن ای نخود سیاهن حس کن کاویم تو آشپزخونه نشستن و منم 

 !بدجوری قلقلکم میداد برای همین باعث شد یواشکی گوی وایسم

 :زن دایی آروم شروع به گله کرد

نه یه چیزایی از شووو نم راجع به خواسوووتگاری - شووویرین جان سوووما
 خوای بهشنیده....راستش هوی کردمن تو که نمی

 این زودی ش نم رو شوهر بدی؟

 :می کرد سو تفاهم رو رفع کنهمامان سعی 
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نه سهیلا جان.... اصلا جدی نیست ....ردی کردیم ...ش نم بس که به - 
شون خونه...احتمالا  صلا راه ندادیم سخره کرد ما ا سر خندید و م این پ

 برای خنده برا سمانه تعریف کرده

ش نم رو بدیش  سیدم یه وقت بی خ ر  شید: تر زن دایی نفس عمیقی ک
ه می دونی دی احسان من توی این خونه س....اگر تا حالام بره..... تو ک

ش نم بوده...ولی حالا می ترسم هر لحظه  سن کمه  چیزی نگفتم بخاطر 
 !سر وکله یکی دیگه پیدا بشه

دستمو گذاشتم رو دهنم تا هین متع  م در نیاد  دوباره صدای زن دایی 
 .رو شنیدم

تی شووونیده یه کلامم حرف این ار آروم تر ادامه داد: احسوووان بچم از وق
نزده...انقد پریشون بود که آخر بابای از زیر زبونش با توپ و تشر حرف 
شما هم را ی هستید برای اینکه  شیده....میدونم یکم زوده ولی اگه  ک
شون کنیم بچه ها رو تا هروقت که  شه یه ن سان راحت ب خیای هم اح

 ....ش نم آمادگیشو داشت رسمی بشه همه چی؟

 :ن ای تاییدی از مامان بودبا مکث د

 هان آب ی؟ نظرت چیه؟-

 :مامان معلوم بود متع  ه اما صدای به نظر را ی میومد
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صلا تو این باغ -  ش نم ا سهیلا جان...یکم جا خوردم...آخه  والا چی بگم 
ها نیست...الانم سفت و سخت چس یده که برای کنکور بخونه...میترسم 

ه غری ه نیستید..احسان عزیزدی منه  حرفشو بزنم ... از طرفی شما هم ک
کی از احسووان بهتر؟ بزار حالا من با بابای یه مشووورتی بکنم بعد ب ینم 

 چی میشه

سان تو - شیرین جان نمی خوام تو منگنه بزارمت...ولی بدون اح شه  با
ش نم گره زده...اینو دیگه همه میدونن.... بچه  شو به مهر  سالها دل این 

 !مو ناامید نکن

صدا رفتم تو اتاقم. اون قدر دیگه جو سرو  شنیدم چون بی  اب مامانو ن
مات و م هوت بودم که احسووواس می کردم همه ی حرفا رو اشوووت اهی 
شحالم  شت خو سعی دا شه  شه مواظ م بود  همی سان همی شنیدم. اح
کنه  وقت و بی وقت منو سوومانه رو گردی می رد ولی هیچ وقت غیر از 

ستقیمی از نگاه پر از مهری که انگار نمی ت ست مخفیش کنه  حرف م ون
 ....علاقه ی بهم نزده بودن واقعا شوکه بودم

شتم و سرمو تکون دادم بلکه کمتر  لیوان نیم خورده شیر رو روی میز گذا
یاد اون روزها بیوفتم. آروم زیر پتو خزیدم. چشووومامو محکم بسوووتم تا 

شروع به بار صدای بارونی که بلاخره  یدن کرده شاید زودتر خوابم ب رهن 
 !بود  گوی نواز بود  مثل لالایی
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 ************ 

ص ا  شه. از  شده بود با دست کمی مالیدم تا آروم ب گردنمو که خشک 
سووورم تو لپ تاپم بود و بعد از یه کلن ار مف ووول با یکی از همکارای 
شت اهشو ق وی کنه  دیگه واقعا خسته شده  دانشگاه که نمی خواست ا

 !بودم

 :د و دکتر زند با دو ماگ پر از قهوه وارد شدتقه ای به در خور 

خدا قوت خانم دکتر.... بفرمایید یه قهوه میل کنید که خسووتگیتون رفع -
 بشه

 عینکمو برداشتم:ممنون...چرا شما زحمت کشیدید؟

 :با ژست قشنگی روی تنها م ل تو اتام نشست

 امروز حسووابی گرد وخاک کردیدا.... گفتم بعد از اون بحث مف وول که-
 !خب خوشحالم کوتاه نیومدید  یه لیوان قهوه بهتون آرامش میده

متشوووکرم......واقعا نمی تونسوووتم دلیل اصووورار دکتر عابدینی رو روی -
 !اشت اهشون بفهمم

شتر نداری - اینکه فکر کنی همه چیز رو میدونی و احتیاجی به مطالعه بی
 باعث تع ب کوکورانه بعضی آدما روی نظراتشون میشه
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انه من توی سوووالهای اخیر از آلمانی ها یاد گرفتم با کسوووی خوشووو خت- 
تعارف نداشووته باشووم....نظر واقعیمو می گم و اگر بدونم حق با منه که 

 !دیگه اصلا کوتاه نمیام

 :ابروهاشو بالا انداخت

 خوبه...پس باید حواسمو جمع کنم-

تک خنده ای کرد و قهوه شوووو مزه کرد  حقیقتا خوی ژسوووت بودن و 
 !خودی خ ر داشت از این تاثیرگذاریه حرکاتشمطم نا 

ل خنوودی زدم: نفرموواییوود... شووومووا ت ربووه کوواریتون از من خیلی 
 بیشتره....پیشکسوت محسوب میشید

 :دندون نما خندید و با لحن شوخی گفت

سووالمه ها....پیشووکسوووت یعنی  36ت ربه کاریم شوواید ولی من فقا -
 خیلی پیر به نظر میام؟

نه..... هم- نه اطلاعاتتون منظورم بود... ای وای  ون ت ربه کاری و دام
 فک کنم بدجور منظورمو گفتم

 شوخی می کنم-

کارتون  پا شووود: مزاحم  که توی دسوووتش بود سووور ماگی  با  همراه 
 نمیشم...امیدوارم یکم خستگیتون رفع شده باشه
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 ....منم بلند شدم: بله ...خیلی ممنون 

 :دستم ادامه دادم دستمو بالا اوردم و با اشاره به قهوه توی

 !واقعا به موقع بود-

نوی جانی گفت و از در خارج شوود. ق ل از اینکه دوباره به لپ تاپ نگاه 
سرحالش  صدای  شد   شن  شیم خاموی و رو شایان رو گو شماره  کنم  

 :توی گوشم پیچید

 !سلام مامان رادین-

 سلام علیکم دایی رادینن....چه خ را؟-

 ای ازت بگیرم سلامتی... زنگ زدم یه اجازه-

 چه مودب؟ یاد بچگی هات افتادی؟-

نخیر... یاد ظلم هایی که تو در حقم می کردی و منو تا ازت اجازه نمی -
 !گرفتم تو اتاقت راه نمیدادی نیوفتم  ظالم جان

خندیدم: حقت بود..بس که کله ت تو کارای من بودن حالا چه اجازه ای 
 می خوای؟

 !ث ت نام کنم....بچه پوکید تو خونه می خوام رادین رو کلاس نقاشی-
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شایان... برای چی؟ ما -  شم من  4نه  ستیم که....بعد شتر نی ماه دیگه بی

 هرجایی نمی زارم بره رادین...ولش کن

ماه دیگهن بعدشم این ا همون آموزشگاهیه که تو بخش  4اولا که کو تا -
 موسیقیش گل و درس میده...حواسش هست به رادین...جاشم مطم نه 
یار کلی از  خیالت راحت....خودمم می رم و میارمش با گل و...دیگه نه ن

 ص ا ذوم کرده وقتی بهش گفتم

 :پوفی کردم

این چه اجازه ایه دیگه؟ تو که بریدی ودوختی...هدفت این بوده که -
 رادین رو به جون من بندازی الان؟

با خندید: گفتم در جریان باشی خواهری....پس من بنویسم اسمشو؟ با
 تابستونه...چهار تا بچه می ینه روحش تازه میشه...بنویسم؟

 !باید جاشو ب ینم اوی-

باشوووه بابا...حالا من به گل و میگم اسووومشوووو بنویسوووه که کلاس پر -
 !نشه...نخواستی نمیره فوقش..ولی من مطم نم خوشت میاد

 باشه حالا حرف میزنیم-

 برو مزاحمت نمیشم پس..خداحافظ-
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هاد یهویی شایان بود و نگاهم به صفحه لپ تاپ. باید فکرم درگیر پیشن 
اوی خودم میدیم فضووای آموزشووگاه رو.... شوواید پیشوونهاد بدی برای 

 .سرگرمی موقت پسرکم ن ود...با این فکر دوباره مش وی کارم شدم

************* 

مامان می خواست طی مراسم شامی سمانه و شوهری رو پا گشا کنه و 
شت ت میم گرفته بود خ شند. وقتی پ انواده ی حامد هم جز مهمانان با

یات  یک عمل به سوووحر خ ر رو دادم ط ق معموی طی  نده  با خ تلفن 
 !انتحاری خودشو به خونه ما رسونده بود

چهار زانو روی کاناپه نشوووسوووته بود و در حالی که به من زی زده بود  
 :پرسید

 جدی جدی خاله اونا رو هم دعوت کرده؟-

 ع ی ی نیست که آره بابا...چیز -

 با استرس نگام کرد: حالا من چکار کنم؟

نمی فهمیدم چرا انقد پریشووونه این دختر خاله همیشووه سوورخوشوومن با 
شت قهوه ای و  شمای در صورت گندگونش با اون چ دقت نگای کردم  
شتنی بود. موهای لخت و قهوه ای رنگش بلند  ست دا ل ای برجسته دو

 .ه شون کرده بودبود و مثل همیشه با یه کلیپس خف
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 :ل خندی به نگاه نا آرومش زدم 

بیا موهاتو اون وری که درسوووت داری تیغ ماهی ب افم  همزمان حرفم -
 .میزنیم

شست جلوی پام و کلیپس رو از موهای بیچاره ی جدا کردن  بی حرف ن
 :با حوصله موهاشو تقسیم کردم

 تو مگه جوابی به پیشنهادی دادی؟-

سمانه هم دی- شده نه....یعنی  شیمون  شاید پ گه چیزی نگفت...میگم 
 اصلا.....هان؟

 ناراحت میشی پشیمون شده باشه؟-

 !راستش....نمی دونم-

شاید منتظره تو ت میم بگیری...مگه - شده.... شیمون ن به نظر من که پ
 !چقد از مراسم سمانه گذشته

 خب یه ذره معذبم چشم تو چشم بشم باهای آخه-

شوونهادی که داده یه ذره بیشووتر باهای رودررو اتفاقا بهتره ...جدا از پی-
ندادی  تازه جوابم که  یاد... تت م میشوووی...یکم شوووخ ووویتش دسووو

 !هنوز....برای نازم میای این وری

 :جمله ی آخرم و با خنده گفتم   اونم خندید
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 !چقد هم که ناز کردن بلدم منن...........حالا به نظرت چی بپوشم؟- 

 !ی بود این دخترای سرخوین واقعا مثل هوای بهار

 پیژامهننن.......خب یه ل اسی بپوی دیگه-

 :پقی زد زیر خنده

به نظرت اون بلوز و دامن بنفشووه م خوبه؟ اصوولا چند دسووت میارم تو -
 !ب ین تو تنم تو این چند روز  نظر بده

 .کار بافت موهای تموم شده بود

 مگه چند روز می خوای بیای این ا؟ ساک بستی؟-

ه......تازه به خاله کلی قوی کمک دادم...وای شوو نم تورو خندید: آره دیگ
 !خدا توام کمک کنی ها...من کار خونه خیلی بلد نیستم آخه

 :بدجنسانه خندیدم

کمک که می کنم ولی متاسفم که تا خود روز مهمونی تا ع ر سرکارمن تا -
 !تو باشی قوی الکی ندی

 !قیافه ی آویزونش خنده مو بلندتر کرد

سوور سوومانه همراه حامد اومدن تا از مامان بابت دعوتش سوور شووب یه 
 :تشکر کنن. سمانه با دیدن سحر قیافه ی خنده داری به خودی گرفت



 

 
147

عاطفه لاجوردی|  طعم گس خرمالورمان   

 
 !می ینم که از الان به محل دیدار یار دخیل بستی- 

صح ت بود  کرد و آرومتر ادامه  ش وی  بعد نگاهی به حامد که با بابا م
 :داد

 شد؟ قرار بود بهم خ ر بدی....پس چی -

 نمیدونم آخه-

 ....حالا پنج شن ه میاد....یکم بیشتر ب ینیش شاید بتونی ت میم بگیری-

 :خنده ی نمکینی کرد

اون بیچاره که هر بار منو میدید چنان پرسووشووی نگام می کرد که نگون -
 دیگه دیشب طاقت نیاورد پرسید که به تو اصلا گفتم یا نه؟

 خب تو چی گفتی؟-

تم...گفتم اوی که اصوولا ق وی نکردی...بعد هم با کلی برات کلاس گذاشوو-
 !اصرار من قرار شده فک کنی

 خب؟-

سر به بیابون بزاره تو این ده روز؟ن - شتی  خب به جمالت...نکنه توقع دا
 !خب منتظره فکراتو بکنی دیگه
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شم به   سمانه خود شد.  سحر  سمانه باعث خنده من و  لحن پر حرص 

 :خنده افتاد

می کنه انگار ده ساله لیلی و م نون دور افتاده  والا...همچین خب خب-
 !از هم بودن

رو کرد به من: تو چه خ ر؟....بیا یه سوور به ما بزن...دیروز بابا سووراغتو 
میگرفت...حالا نمی خواد خودتو خفه کنی که چهارماهه تحویل بدی 

 !بری

ست - ست تنها سلین هم د ست... بلاخره که باید برم...زندگی من اون ا
 خب

 !هم که بوقیم ما-

شووما عزیز منید....باور نمی کنی وقتی اون ام چقد دلم برا این دورهمی -
 !هامون  پچ پچ کردنامون  تنگ میشه ولی خب....باید برم دیگه

 :سکوت یهویی بینمون رو دوست نداشتم  چشمکی به سمانه زدم

خواد برای درسووت راسووتی سووعید غذا چی دوسووت داره.....سووحر می-
 !ونی چه قوی کمکی به مامانم دادهکنه...نمید

 !سحر نالید: وای غلا کردم

 .....صدای خنده منو سمانه با نگاه پرمهر بابا به جمع ما همراه شد
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 ************** 

کل هفته خونه پر از شوولوغ کاری های سووحر و متلک های شووایان برای 
شب اومده بود که هم اگه  سحر بود. گل و هم از دی سه روزه ی  موندن 

اری هست به مامان کمک کنه هم پیش منو سحر باشه. تمام سه روز ک
فک  که جز لاین هایی  مه  یدن دل یاز داغ و پیچ ته بین بوی پ گذشووو
پاگشوواهای مامان بود  با عطر شووکلات دسوورهایی که دیشووب با سووحر 
درسووت کرده بودیم  گذشووته بود و من قرار بود به خاطر مهمونی شووب 

حله ی کارمو سووویو کردم و لپ تاپ رو یکم زودتر برم خونه. آخرین مر 
خاموی کردم. دستی به شای کرم رنگم کشیدم و تقه ای به در اتام دکتر 
زند زدم. داشووت با تلفن صووح ت میکرد  به احترامم نیمخیز شوود و با 

 .دست اشاره کرد تا بشینم

همچنان داشت با طرف پشت تلفن سر نوع مته حفاری چونه میزد. به 
نداختم. یکدست و نس تا بلند بود با لاک های پوست ناخن هام نگاهی ا

شم  بلوز  شب بپو ستم  شلواری که می خوا پیازین فکرم رفت به بلوز و 
حریرم س ز آبی بود  باید لاک هامو ت ییر میدادمن با ب خشیدی که گفت 

 .نگاهمو از ناخن هام گرفتم

 شرمنده معطل شدید....من در خدمتم  با من کاری داشتید؟-



 

 
150

عاطفه لاجوردی|  طعم گس خرمالورمان   

 
لی نیسووت...بله می خواسووتم اگر با من کاری ندارید امروز یکم مشووک- 

 زودتر برم خونه

ید برید...فقا جسوووارتا مشوووکلی پیش - خواهش می کنم....نه میتون
 اومده؟

 نه .....راستش شب منزی پدرم مهمان داریم-

 ل خند زد: بسیار خب.....پس شب خوبی داشته باشید

 متشکرم-

داشتن کیفم از منشی خواستم برام آرژانس از اتاقش بیرون اومدم و با بر 
 .بگیره

شو ت ییر میداد. من  سحر مرت ا بین اتام می چرخید و هر بار رنگ رژ ل 
شت پلکم بودم.  شیده ای پ شم ک شیدن خا چ ش وی ک اما با آرامش م
بهم میومد و امشب هوس کرده بودم خا چشم بکشم. رژ ل م رو ملایم 

ی سحر برای پوشیدن جوراب شلواریش روی ل م کشیدم و از آینه به تلا
شه ولی در  ساعت اخیر ده بار ت میم گرفته بود نپو ل خند زدم. تو نیم 
آخر پوشیده بود چون نمی خواست سعید فک کنه با بیرون ریختن پر و 

 !خواد برای دل ری کنهی میپاچه

نگاهی به موهام انداختم که محکم دم اسوو یشووون کرده بودم  به خا 
دن تقری ا با عطرم دوی گرفتم و بی توجه به سحر همچنان چشمم میوم
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مشوو وی  به سوومت آشووپزخونه رفتم تا اگر کاری مونده به مامان کمک  

 .کنم

خونه بوی زعفران و مرغ سوورن شووده میداد  بوی زندگین عطر برنج تازه 
 :دم شده رو عمیق نفس کشیدم. زن دایی تو آشپزخونه بود

 ر نمی زنی چرا؟چطوری گل دخترم؟....به ما س-

 ممنون....سرکارم بیشتر ولی چشم یه روز میام خونتون حتما-

 قدمت رو چشم-

 :خاله ط ق معموی گر گرفته بود و مش وی باد زدن خودی بود

 شیرین زیر دلمه ها رو خاموی کن دیگه-

مامان مش وی چای ریختن برای بابا اینا بود. بلند شدم تا خودم به داد 
مه ها برسوووم. ظرف مه ها رو توی بچینیم رو  دل هایی که قرار بود دل

 .برداشتم و با احتیاط مش وی چیدن دلمه های خوی رنگ و بو شدم

شدن خاله با دیدنش متلکی بار دردونه  سحر هم پیدا  سر و کله  همزمان 
 :ی کرد

 !علیک سلام سحر خانمن.....چه ع ب-

رف سووحر نمکین خندید و بوس صوودا داری روی گونه خاله کاشووت. ظ
های دلمه رو توی فر گذاشووتم تا گرم بمونه. مامان داشووت ط ق معموی 
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همه ی مهمونی های  با وسوووواس دور خودی می چرخید تا یه وقت  

 :چیزی کم و کسر ن اشه. آروم دستشو گرفتم

مامان...بیا یکم بشین....خسته شدی ...باور کن همه چیز درسته....بقیه -
 شو بزار ما ان ام میدیدم دیگه

 :خند دوست داشتنی زدل 

ستتون - شماها کلی کمکم کردید این چند روز...د ستم مادر.... سته نی خ
 درد نکنه

مان تشوووکر پر و پیمونی کرد.  ما به  با اون ل خند آرومش رو  زن دایی 
آیفون که زنگ خورد  رنگ سحر به طور وا حی پریدن نامحسوس اشاره 

لند شووودم تا در و باز کنم. ای بهش کردم که انقدر تابلو بازی در نیاره و ب
برخلاف حدس ذهنی سووحر  پشووت در احسووان بود با جع ه شوویرینی 
شکی رنگش  سپرت م شلوار جین ذغالی و بلوز ا ستن با اون  بزرگی در د
شو تا آرنج بالا زده بود  ع یب خوی تیپ بود.  ستین ها در حالی که آ

 :سلام گرمی در جواب سلام من کرد و جع ه رو به دستم داد

 رماییدبف-

 ممنون زحمت کشیدی....بیا تو-

کنارم تا ورودی آشووپزخونه اومد و بعد از اینکه با صوودای بلند به مامان 
اینا سوولام کرد  به جمع آقایون پیوسووت. منم با جع ه وارد آشووپزخونه 
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شوودم. جع ه ی شوویرینی رو به دسووت سووحر دادم و برای آوردن ظرفی  

العمل سحر باعث شد به  مناسب شیرینی سراغ کابینت ها رفتم. عکس
طرفش برگردم. با اشوووتها به به ای گفت و نگاهم رو به محتوای جع ه 

ای که طعم پسته ایش بیشتر از همه برگردوند. پر بود از باقلواهای ترکیه
 !بود  طعم مورد علاقه من

سووحر نگاه معناداری به من انداخت و ق ل از اینکه چیزی بگه  به دن ای 
ی کرده بود  از آشپزخونه خارج شد. با این کار انگار صدای خاله که صدا

خاطره ی دوری از همون  گذاشوووتن  ها  خاطراتم تن یایی از  با دن منو 
ع وورهایی که با احسووان و سوومانه توی م ازه کوچیکی که به تازگی باز 
صش رو با  س ک م ازه های ترکیه ای  باقلواهای مخ و شده بود و به 

اقلوا میخوردیم. گاهی با چای توی چای سوورو می کرد  میشووسووتیم و ب
 !لیوان های کمر باریک  گاهی هم کنافه مخ وص با بستنی

 :با صدای بم احسان به خودم اومدم

چرا زی زدی به اینا؟....خودت که احتمالا خوشوومزه ترشووو درسووت می -
 !کنی

 :ل خند دستپاچه ای زدم

سعی ه- ستش  م نکردم نه ....یعنی هیچ وقت از اینا درست نکردم....را
 ...ترهیاد بگیرم....آماده خوشمزه



 

 
154

عاطفه لاجوردی|  طعم گس خرمالورمان   

 
 :نگاه عمیقش کوتاه توی چشمام نشست و ل خند زد 

 یه لیوان آب به من میدی؟-

 بزار برات شربت بیارم...مامان از اون مخ وصای درست کرده-

 پیشنهاد دلچس یه...پس شربت مخ وص عمه رو میخورم-

شربت رو دستش دادم و مش وی  سنگینی نگاهش   چیدن باقلواها زیر 
 !توی ظرف شدم

صوودای زنگ در این ار واقعا سووحر رو دسووتپاچه کرد و بی توجه به نگاه 
مشکوک احسان به آشپزخونه پناه آورد. صدا های سلام و احوای پرسی 
نشووون از آمدن سوومانه و خانواده شوووهری بود. سووقلمه ای به پهلوی 

یدم و راه سووحر زدم تا خودشووو جمع و جور کنه. دسووتی به بلوزم کشوو
سرمون. با همه احوای  سحر پشت  افتادم. احسان هم کنارم راه افتاد و 
سلام و علیک  سعید مثل دفعه ق ل  سیدم.  سمانه رو بو سی کردیم و  پر
رسایی کرد و جع ه شکلات شیکی که دستش بود رو با ل خندی به دست 

 :سحر که سعی داشت نگاهش نکنه داد

 !خوب هستین شما سحر خانم-

ستپاچه سعید خ سحر د سیده بود ولی  ب از نظر بقیه خیلی معمولی پر
 :سرشو بالا آورد
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 من؟.... بله ممنون...بفرمایید- 

سالن پذیرایی  سمت  شکری کرد و به  شیطونش ت سعید با اون ل خند 
 .رفت

جلوی نگاه تیز احسووان  ل خندم از عکس العمل سووحر رو جمع کردم و 
سحر هم تقر شدم.  ی ا عین جوجه اردک همه جا دوباره وارد آشپزخونه 

 !دن ای من میومد و به محا رسیدن به آشپزخونه روی صندلی ولو شد

نگاهی به جع ه شووکلات انداختم و به شوووخی گفتم: تلخ و فندقی هم 
 !هست که

 !وای ش نم من تا آخر امشب سه کیلو کم می کنم از استرس-

ریت؟ من نمی فهمم اسووترسووت برای چیه آخه؟ مگه اومدن خواسووتگا-
 !جمع کن خودتو

 !راس میگیا....ولی دست خودم نیست خب-

 :لیوان های کریستای رو پر از شربت دستساز مامان کردم

الان فک میکنه تو عمرت کسوووی بهت توجه نکرده...دختر خوب تو تا -
 !حالا اینهمه خواستگار داشتی... استرست برای چیه دیگه

 !آخه از هیچ کدومشون خوشم نمیومده خب-

 دستمای سینی رو تمیز کردم تا لک نداشته باشه با
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 پس خوشت اومده ازی واقعا- 

 !آره خب-

 سینی رو بلند کردم و چشمکی زدم برای: پس ب ینم چکار می کنی

 ق ل از اینکه شایان رو صدا بزنم  احسان سینی رو ازم گرفت: بده به من

. سمانه تشکری کردم و دوباره برگشتم تا پیش دستی برای شیرینی ب رم
 :پر هی ان وارد شد

به به چه بوهای خوبی میاد...دست عمه درد نکنه... شما ها چرا بیرون -
 نمیاید؟

شاره ای به سحر کردم و پیش دستی ها رو باز به دست احسان  با سر ا
 !دادم

شیدی یعنی؟ بیا بیرون  سحر درآورد: الان خ الت ک سمت  شکلکی به 
پسوووتون....چشوووم این بیچاره به در بابا...مگه عهد بوقه که اومدی تو 

 !آشپزخونه خشک شد

 :دست سحر رو گرفت و بلندی کرد

بیا بابا...کسوووی که چیزی نمیدونه...الکی خودتو تابلو نکن...بیا یه ذره -
به رفتارای دقت کن...شووواید اصووولا از مدی چایی خوردنش خوشوووت 

 !نیومد
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سینی خالی او  سان با  سحر رو برد. اح مد: چیز بعد غش غش خندید و 

 دیگه ای هست ب رم؟

 نه....شما برو... کاری باشه شایان هست-

 یعنی منم مهمونم؟-

 نه ...منظورم اینه که زحمت نشه-

خندید  از اون خنده های احسان وارن همونکه یادم نمیاد آخرین بار کی 
 دیدمش

بازم گیر دادی به زحمت که؟ خودمم خندم گرفت: آخه کلمه دیگه ای -
 !بگم نیست به جای

 زحمتی نیست....اگه کاری نیست پس خودتم بیا-

شعله  شه تکون دادم و بعد از رفتنش  نگاهی به  شونه ی با سری به ن
های گاز انداختم. بعد از اینکه مطم ن شووودم همه چیز همون وره که 

سحر روی یه کاناپه دونفره روبه روی مامان می شدم.  سالن  خواد  وارد 
شسته بود و به پایی سمانه بزور رو سعید ن ن بلوزی ور میرفت. احتمالا 

به روی سووعید نشووونده بودین سووعید اما در کمای آرامش یا یه ژسوت 
مردونه داشت شربتشو میخورد و گاهی زیر چشمی نگاهی گذرا به سحر 

 .می کرد
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کنار سووحر نشووسووتم و شووایان برام میوه گذاشووت. از ظرف جلوم موز رو  

 :م بشقاب رو جلوی سحر گرفتمبرداشتم و حلقه حلقه کردم  بعد ه

بخور...قندتو می بره بالا..بلکه زبونت باز شووه... اونو ب ین چقد ریلکس -
سرتو بگیر بابا...یکم  سته  بچه بازی چرا درمیاری؟  ش و جنتلمن مآبانه ن

 !به رفتارای نگاه کن ب ین اصلا چ وریه آخه

شه تکون داد و در حالی که با چنگای تک سری به معنی با ه موزی سحر 
شو بالا گرفت. همون  سر ست و  ش صاف تر ن رو به دهان می برد  یکم 
لحظه سوووعید هم به این ور نگاه کرد و باعث شووود سوووحر که مثلا می 
شه و موز  سعید رو نگاه کنه باهای چشم تو چشم ب شکی  ست یوا خوا

 !پرید تو گلوی

در حالی که سعی داشت سرفه هاشو خفه کنه  زیر لب زمزمه کرد: آخه 
 !...من شانس دارم.......وای دیدی؟....فهمید داشتم نگای می کردم..

واقعا خندم گرفته بود. سوووعید هم از ل خندی که روی ل ای بود معلوم 
 !بود داره با دیدن قیافه ی خ الت زده سحر تفریا می کنه

سعید ننداخت.  ستقیمی به  شام دیگه نگاه م سش تا زمان  سحر از تر
گرفتنش هم حتی نتونسووت نگاهش رو به   تلای سوومانه برای به حرف

 !اون سمت برگردونه
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تکاپوی مامان برای تدارک شووام  باعث شوود باز به آشووپزخونه برگردیم.  
همه در جنب و جوی بودن و منو سووحر داشووتیم خوراکی های داخل 
یخچای رو در میاوردیم. همه چیز عالی شووده بود و سووفره رنگین مامان 

شکر بلند همه رو در  سکوت صدای ت شام تقری ا همه در  سر میز  آورد. 
شت به دوقلوها تذکر  سیمین که ط ق معموی دا مش وی غذا بودند ب ز 

 !میداد انقد موقع غذا ووی نخورن

 :موقع دسر سعید رو کرد به من

من تعریف شیرینی هاتونو از سمانه جان زیاد شنیدم...فکر می کنم این -
 !دسر هم کار شما باشه...فوم العاده س

ل خندی زدم و بی توجه به سحر که باز مش وی چلوندن گوشت پام بود  
 :گفتم

 !ممنون... سمانه لطف داره...ولی خب این دسر بیشتر کاره سحره-

 :ابروهای به شکل بامزه ای بالا پرید

شیرین - ست پخت  ست پخت عالی تو خانواده تون موروثیه  د پس د
 !خانم که همین امشب ما رو سه کیلو چام کرد

 .با حرفش همه زدن زیر خنده و مامان متوا عانه نوی جانی گفت

 :این ار رو کرد به سحر و ادامه داد
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 !دست شما هم درد نکنه سحر خانم ....این دسر خیلی خوشمزه س- 

 .سحر بلاخره نگاه مستقیمی به سعید کرد

 نوی جان....تحت نظر ش نم بوده ال ته-

 !شاالله همه چیز تمومهمامان حامد مهربون گفت: سحر جان ما

 !دیگه سحر با این حرف رسما عین بستنی آب شد

شد جمع  شکرهایی که از مامان و بابا می شام  میز میون ت صرف  بعد از 
شوود. تقری ا بزور مامان رو فرسووتادم پیش مهمونای و خودم مشوو وی 
جمع و جور کردن وسووایل شووام شوودم. سووحر هم تند تند ظرفها رو تو 

 .یچیدماشین ظرفشویی م

 :نگاهی به بیرون کردم و به پهلوی کوبیدم

 .کردمرسی مادر شوهرن چه تعریفی هم ازت می-

 :شکلکی در آورد و خندید. سیمین سرشو کرد تو آشپزخونه

 کمک نمی خواید بچه ها؟-

صوودای جیغ گریه سوونا که در اومد ق ل از جواب ما با حرص  خدا منو از 
از حرف سیمین پقی زد زیر خنده دست اینا بکشه ای گفت و رفتن سحر 

 :و دستاشو شست
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ست غذا -  شم اینا در ستم جلو چ شنگی میمیرمن... نتون ش نم دارم از گ

 !بخرم....یه دونه از اون دلمه فلفل ها بزار من بخورم

خندیدم و از توی ظرف یه دونه فلفل قرمزشو جدا کردم. همزمان سمانه 
 :سرکی کشید و وارد شد

 .....دستتون درد نکنهحسابی خسته شدینا-

 :بعد با چشم اشاره ای به سحر که دولپی مش وی دلمه خوردن بود  کرد

 !سحر خانم دست شمام درد نکنه...دسر خیلی خوشمزه بود-

دیگه من همینم از هر انگشوتم هنر میریزه..... شو نم اون سو زی رو رد -
 !کن بیاد

سمانه با خنده گفت: چته شتم و  س زی رو جلوی گذا تو.....مگه  ظرف 
 غذا نخوردی؟

نه بابا ..... جلو چشم اون برادر شوهر سرخوشت هیچی از گلوم پایین -
 .....نرفت که

سرمو بالا آوردم و از تع ب خشکم زدن  سحر   حین خندیدن به اداهای 
سعید دست به جیب توی چهارچوب دروایساده بود و ل خند عمیقی رو 

 .ل ش بود

 :رو به سعید گفتمآروم به شونه سحر کوبیدم و 
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 خواستید؟آقا سعید چیزی می- 

سحر فکر کرد دارم شوخی می کنم  بدون اینکه به پشت سری نگاه کنه  
 :یه قاشق پر دلمه دهنش گذاشت

سعید خان الان داره با اتیکت چای - برو بابا... الکی مثلا من ترسیدم.....
..برا من فیلم بعد از شامشو می خوره....منم که دارم از گشنگی میمیرمن.

 !نیا

چشمام گرد شده بود و سعید دیگه علنا می خندید. سرفه ای م لحتی 
 :کرد و گفت

 !بی زحمت یه لیوان آب به من میدید ش نم خانم-

شو بزور قورت داد و با  سعید خشکش زد  لقمه  شنیدن صدای  سحر با 
 !حالت مظلومی آروم گفت: وای آبروم رفت

شکر لیوان سمانه زد زیر خنده و من رفت سعید با ت م تا لیوانی آب بیارم. 
رو از دسووتم گرفت و کمی به سووحر که از خ الت حتی برنگشووته بود  

 :نزدیک شد و آروم نزدیک گوشش گفت

به نظرم برادر شوووهر سوورخوی سوومانه شوودیدا منتظر جواب شووما به -
 !پیشنهادشه
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سحر صورتشو با دستای پوشوند  سعید آروم پس من منتظرمی گفت  

از آشپزخونه خارج شد. به محا خروجش صدای خنده ما با صدای و 
 :زار سحر یکی شد

 !خاک بر سرم-

************ 

سحر بلاخره ر ایت داده بود  شته بود و  یه هفته از مهمونی مامان گذ
ش وی  شه م سعید بره بیرون تا حرف بزننن منم مثل همی ساعت با  یه 

ده بود و اسم رادین رو برای کارم توی شرکت بودم. شایان کار خودشو کر 
شمای رادین  شادی تو چ شته بود و من با دیدن برم  شی نو کلاس نقا

 .دلم نیومد مخالفت بیشتری کنم

ساعت فهمیدم وقتی  شده بودم و با دیدن  ص ا یکم دیر از خواب بیدار 
برای صوو حانه ندارم. دو تکه بزرگ از پای آناناسووی که دیشووب درسووت 

 .گذاشتم و راه افتادم  کرده بودم رو توی ظرفی

از ص ا شرکت شدیدا شلوغ بود. گویا یه جلسه کاری مف ل راجع به یه 
پروژه نفتی داشتند که خب به من مربوط نمیشد. کش و قوسی به بدنم 
دادم و با ظرف حاوی پای آناناس راهی آشوووپزخونه کوچیک شووورکت 

شپز  سا آ خونه شدم. قهوه جوی رو به کار انداختم و کنار میز کوچک و
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نشستم. روی میز خطهای فر ی میکشیدم تا قهوه م آماده بشه. صدای  

 :دکتر زند که با منشی صح ت میکرد  توی گوشم نشست

 خانم دکتر تو اتاقشون نیستن...بیرون رفتن؟-

 نه دکتر... رفتن آشپزخونه-

صوودای پای رو که داشووت به این سوومت میومد همزمان با سوولامش 
 :شنیدم

 وز بخیرسلام خانم ... ر -

ل خندی زدم و از جام بلند شوودم: سوولام.... روز شوومام بخیر....خسووته 
 ن اشید

 به سمت قهوه ساز رفتم: یه قهوه میل دارید؟

 :صندلی و کنار کشید و نشست  همزمان شقیقه شو ماساژ داد

 !بدم نمیاد  ممنون...امروز روز شلوغی بود-

 .ماگ قهوه رو جلوی گذاشتم و تشکری کرد

 ن تموم شد؟ مهندسا رفتن؟جلسه تو-

 :با همون حالت خسته جوابم رو داد
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سهای -  ستن هنوز...رفتن ط قه پایین پیش مهند شد.....اما ه بله تموم 
بخش اجرایی....برای همین می خواسوووتم ب ینمتون....ناهار رو قراره با 
دو تا از مهندسوووا بیرون بخوریم تا گپی راجع به پروژه بزنیم  خواسوووتم 

 یدشما هم بیا

 !آخه من فکر نکنم از پروژه های نفتی چیز زیادی سر در بیارم-

خندید: قوی میدیم زیاد از نفت حرف نزنیم..... بیاید لطفا برای تنوع بد 
 نیست.... یه مهمان آلمانی هم داریم

 :سری تکون دادم و ظرف پای آناناس رو جلوی گرفتم

 بفرمایید  خونگیه.....کنار قهوه مزه میده-

ن خیلی هم عالی تکه ای برداشوووت و خورد. برم چشووومای به با گفت
 :خندم انداخت

 این واقعا عالیه....خودتون پختید؟-

 بله.....نوی جان-

 :بی تعارف تکه ی دیگه ای برداشت و با قهوه فرو برد

 به نظرم یه قنادی باز کنید...خیلی حرفه ای بود طعمش-

 !یک دارمل خند زدم: من توی آلمان یه کافه شیرینی کوچ
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چنان با تع ب نگام کرد که یه لحظه نتونسوووت جلوی نگاه خیره شوووو  

 :بگیره

جدی میگید؟.... من راسوووتش.... ب خشوووید خیلی تع ب کردم...آخه -
 .گفته بودید تو دانشگاه تدریس می کنید

بله ولی به صوووورت پاره وقت.....بعضوووی واحدهای تخ ووو وووی رو -
ه الان در ن ود من دوسووتم در فقا....بیشووتر وقتم توی کافه می گذره ک

 حای اداره شه

واقعا ت ریک میگم....واجب شووود حتما یه سوووفر به آلمان بیام تا خانم -
 !های خوشمزه ی ب ینمدکتر جدیمونو در حای پخت کیک و شیرینی

 !خندیدم: آقای دکتر منکه جلوی چشم مشتری هام آشپزی نمی کنم

 ...د  متعاق ا من همخندید و قهوه شو تموم کرد. از جای بلند ش

بابت قهوه و پای آناناس خوشمزه تون ممنون.... بعد از یه جلسه کسل -
 کننده واقعا عالی و به موقع بودن...پس برای ناهار باهم میریم..باشه؟

 باشه مشکلی نیست-

به اتاقم برگشتم و تا زمانی که برای ناهار از شرکت خارج شدیم  یه کله 
ست سی کارامو ان ام دادم. ر س تا لوک ستوران ن وران انتخابی دکتر زند ر

شون  شرکت سا بود که باهم  سر یکی از مهند بود. مهمان آلمانی گویا هم
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رو اداره می کردند. یه دختر قد بلند و باریک با موهای بلوند که آزادانه  

شالش رها بود و نگاهی سرد که مشخ ه ی آلمانی ها بود و من از زیر 
قتی به آلمانی باهای احوای پرسووی کردم با بهش عادت داشووتم. اما و

شنیدن زبان مادریش با چنان اشتیاقی نقاب سردی رو کنار گذاشت که 
 :باعث شد صدای آروم دکتر زند رو از کنارم بشنوم

سه لام تا کام حرف نزد...فقا عین یخ زی - ستته ها.... تو جل قلقشون د
 !زده بود به ما

 :ل خندی زدم و سری تکون دادم

یدن زبان مادری فکر می کنم نقطه  عف بیشتر آدما توی یه کشور شن-
 سغری ه

 :با خنده ابرویی بالا انداخت

 حتما همینطوره-

صرف غذا تقری ا  ستش گرفتم. حین  سمتم گرفته بود  از د منو رو که به 
شون می چرخید و من با خانم آلمانی جملاتی بحث آقایون حوی پروژه 

و آلمان رد و بدی می کردم. چنان با اشوووتیام راجع به خودم و زندگیم ت
شه. بعد هم خودی  شور ساس کردم زیادی دلتنگ ک گوی میداد که اح
صح ت کرد. در کل دیدار  شون  سری و کار شناییش با هم از نحوه ی آ
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خوبی بود و این توی چهره همه ی افراد حا ر مشخص بود. با بقیه دم  

 .برگشتیم رستوران خداحافظی کردیم و خودمون به شرکت

************* 

 !ط ق معموی در که باز شد قیافه ی خندان سحر روی تراس نمایان شد

 !خندیدم: تو اصلا سر کلاسات میری؟ همش این ایی که بچه

دستمو کشید: بیا بالا انقد غر نزن بابا.....این موقع کلاس ک ا بودن خاله 
با ولی م  آی رشوووته پخته از نوع دل را.....همه هسوووتن خیالت راحت

 !اومدم

با دیدن تع ب من غش غش خندید و کنارم وارد شووود. با دیدن خاله  
زن دایی  سووویمین و سووومانه منظور سوووحر و از همه فهمیدم. با همه 
روبوسوووی کردم و برای تعویا ل اس پله ها رو بالا رفتم. پایین اومدنم 

 .همزمان شد با ورود گل و و رادین که از کلاس برگشته بود

 :از گل و کردم و رادین رو ب ل کردم تشکری

 پس شایان کو؟-

 :گل و مثل همیشه ل خند مح وبی زد

شت... بعدم گفت جمع زنونه س زود نمیاد که راحت - رفت جایی کار دا
 باشیم
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 :سحر لمی به پشتی کاناپه داد 

بس که قند عسووله پسوور خالم....گل و گفته باشووما منم خواهرشوووهرت -
ش شم...از این  سوب می سو مح  نم که بخاری در نمیاد ولی به پاس گی

گیس کشی هایی که از بچگی با شایان داشتیم منم خواهری محسوب 
 !میشم

 !خاله تشری زد: سحر

 !وا چیه خب-

 :خاله رو به گل و که به حرف سحر می خندید کرد

 خاله جان شوخی می کنه ها.... ناراحت نشی یه وقت عزیزم-

یقا همین حس رو به سووحر داره... من نه خاله جون....شووایان هم دق-
 سحر جونو خیلی دوست دارم

سحر گازی به خیار زد: بفرما مامان خانم....پس گل و حواست جمع باشه 
 !دیگه

 :سمانه چشمکی به من زد و رو کرد سمت سحر

 سحر زیادی شنگوی می زنی امروز....خ ریه؟-

 :سحر چشم غره ای به منظور پشت حرف سمانه رفت
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 ! ری نیست....من اصلا می رم به خاله جونم کمک کنمنخیر خ- 

شد  پا کوبان به آشپزخونه بره. دن الش  سمانه باعث  صدای خنده منو 
شت آی و هم می زند تا ب ینه رشته ی  رفتم تا به مامان کمک کنم  دا
هامو تحریک میکرد.  یاز داغ و سووویرداغ اشوووت نه. بوی پ یا  ندازه س  ا

 .رو همی زدم و از روی گاز برداشتمپیازهای تقری ا طلایی شده 

مامان با دیدنم گفت: قربونت دسوووتت مامان جان...نعنا داغ درسوووت 
 کنی؟می

 .سری تکون دادم و سراغ قفسه رفتم تا نعنا بردارم

آی مامان به قوی سووحر مثل همیشووه دل ر شووده بود و توی اون ع وور 
شت  شقی آی دهن رادین گذا س ید. مامان قا و رو بهاری واقعا می چ

 :کرد سمت زن دایی

شم برای - ست داره...می ک شته خیلی دو سان خالیه... آی ر جای اح
 ب ری

زن دایی تشکری کرد و گفت: دستت درد نکنه شیرین جان ولی احسان 
 یه هفته س لواسونه....نیستش تهران وگرنه که عاشق آی رشته هاته

 رفته؟ خاله پرسشی نگاه کرد: وا لواسون چکار می کنه؟ برای کاری
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سووواله می خواد  4نه..... رفته کار ویلای ن وووفه نیمه شوووو تموم کنه...- 
تمومش کنه ولی انقدر بچم دی ودماغ نداشوووت که بی خیالش شوووده 
بود...حالا دوباره پی گیری شوووده که زودتر تمومش کنه...دیگه آخرای 

 کارشه....ان شاالله تموم بشه میریم همگی

ایی ل خندی به روی من زدن سووورمو همگی ان شووواالله ای گفتند و زن د
 .پایین انداختم و نگاهم رو به کاسه ی نیمخورده ی آشم دوختم

بعد از صرف آی سمانه منو سحر رو کشون کشون به اتام من برد تا به 
سه روز که از ملاقاتش  قوی خودی از زیر زبون این آب زیرکاه که بعد از 

 :کشهبا سعید گذشته هیچی هنوز بروز نداده  حرف ب

بیا این ا ب ینم مارمولکن...فقا بلدی برای ما آه و ناله کنی....بیا بنای -
 !ب ینم

سعید گفته به تو هیچی  شوخی گفت:  ساژی داد و به  شو ما سحر بازو
 !نگم

سمانه چشماشو گرد کرد: چه غلطا...بیخود کرده ...الان میرم میزارم کف 
 !دست خاله تا برا من زبون نریزی دیگه

 ....بشین آبرومو بردی....رفتیم یه کافه...یکم حرف زدیم دیگهخب بابا-

 خب؟...چی می گفت؟-
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یکم از کاری و خودی گفت... از برنامه های....از منم هی سوووای می - 

 مونی گرفته بودمپرسید که حرف بزنم... بس که من لای

حالا یکم که بگذره یخت وا میشوووه......خب حالا نظرت چیه؟....این -
 !ذی که هیچی بروز ندادسعید مو

 ....خوبه ولی حالا تا یکم بگذره نمی تونم نظری بدم که-

ید می فهمی از  باشووو ته  که ارت اط داشووو گاهی بهش کردم: یکم  ن
 خ وصیاتش خوشت میاد یا نه

 .سحر اوهومی گفت و ساکت شد

سمانه یاد چیزی افتاد: وای راستی ش نم.....میای باهم بریم خرید؟ آخر 
یکی از فووامیلای حوواموود اینوواس...می خوام کفش  هفتووه عروسووویووه

 بخرم.....سحر میگه کلاس داره...تو میای باهام؟

 تو مگه شوهر نداری؟ با حامد چرا نمیری؟-

یاد شوووب  تا بخواد ب مد سووورکاره آخه  حا یافش رو ملتمس کرد:  ق
شده...بعدم من سلیقه تو رو دوست دارم...بیا دیگهن...بعدا که بری دلت 

 !ه هابرام تنگ میش

 باشه بابا  خر شدم  امروز یکشن ه س تازه تا آخر هفته یه روز میریم-

 پس سه شن ه بریم...منم مرخ ی میگیرم-
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قدر بچرخی -  هامونو درآری ان پا پدر  خدا........این یعنی می خوای  یا 

 !دیگه؟

 .بلند خندید و همزمان با ما بلند شد تا به بقیه بپیوندیم

************ 

با اون روپوی و هوای خرداد  تانی که  ماه و دیدن دخترهای دبیرسووو
ست توی راه مدرسه و امتحان بودن  منو  شلوارهای یکرنگ با کتابی بد
سای  سیزده  ستان می انداخت. به یاد  ع یب یاد آخرین روزهای دبیر

 !پیش

از صوو ا توی ذهنم خاطراتی مدام در رفت و آمد بود و من هی سووعی 
پسشون بزنم. اما الان درست وسا حیاطی  می کردم با تمرکز روی کارم

که بوی یاس میداد  روی صووندلی های سووفید رنگ نشووسووته بودم و 
مشامم پر بود از بوی گلهای رز آبی و زن قی که سیزده سای پیش احسان 
با چهره ای شوورمزده اما در عین حای مطم ن به دسووتم دادن شوواید فکر 

ش شنهاد نمی کرد که با وجود اون همه مح تی که همی شت  پی ه بهم دا
ازدواجشو و در واقع عشقشو رد کنمن من اما بیشتر گیج بودم و سردرگم  
احساس بسته شدن راه رسیدن به هدف هام با ازدواج کردن چیزی بود 
که اون زمان نمی دونم چرا انقدر تو ذهنم میچرخیدن احسوووان اگرچه 

شدت اهل خانه و خانواده ب شت و به  سنتی دا س تا  ود اما ابدا افکار ن
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ته و دگمی ن ود. من ولی ازدواج آخرین چیزی بود که توی   آدم بسووو

سالگیم بهش فکر می سان توی حیاط ه ده  کردم. تمام مدتی که با اح
نشووسووته بودیم و احسووان حرف میزد  من به میز خیره بودم و فکر می 
ناراحت کردن احسوووان  ناراحتش نکنم.  تا  کردم چ وری حرفمو بزنم 

 .وانم ن ود. اما هیچ جمله ی مناس ی پیدا نمیکردمواقعا در ت

 :وقتی با ل خند مهربونش صدام کرد تازه نگاهش کردم

شووو نم.... من می دونم الان یکم ع له ای و زود این مو ووووع مطرح -
شووود...من نمی خوام تحت فشوووار قرار بگیری...من فقا ازت یه قوی 

سمی شو برای ر شدن همه چیز خوام...بعد تا هروقت که تو آمادگی می 
 داشته باشی ص ر می کنیم

نمی دونم چرا تو اون لحظه سوالی که خودم بخوبی جوابشو میدونستم 
 :رو زبونم اومد

 من انتخاب خودتم یا خانواده ت؟-

ل خند پر مهری زد: معلومه که خودم....اگرچه خانواده م هم به شووودت 
عمر کنارم  مشتاقن ولی تو همون کسی هستی که من می خوام برای یه

 باشه...شک داری مگه؟

سرمو به اطراف تکون دادم و سکوت ادامه دارم احسان رو به این نتی ه 
رسوووند که من موافق همه چیزمن من اما بدون اینکه بتونم حرف اصولی 
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مو بزنم بعد از رفتن احسان و خانواده دایی به اتاقم پناه برده بودم و یه  

تو بیان احساس سردرگمی که داشتم  دی سیر گریه کردمن از بی عر گیم
و حس بدی که گری انم رو گرفته بود. از عذاب وجدانی که احسووان رو با 

 !سکوت و سوای احمقانه م امیدوار کرده بودم

مامان با دیدن چشمای گریون من در حالی که سر در نمیاورد که گریه م 
 :برای چیه وارد اتام شده و محکم ب لم کرده بود

می کنی نفس مامان؟... اگه مخالفی خب رد می کنیم...گرچه چرا گریه -
بودن احسان کنارت یه عمر خیای منو از خوش ختیت راحت می کنه ولی 

 !هر چی خودت بخوای....گریه نداره که

مامان من..... الان نمی خوام به ازدواج حتی فک کنم.... نه احسووان نه -
بگو دیگه کسوووی شووودن.....هیچ کس دیگه....کای اصووولا حرفش نمی

 حرفشو نزنه...باشه؟

ستم فقا زودتر همه چیز به روزای عادی برگرده  به همون  انگار می خوا
روزهایی که احسووان از علاقه ی حرفی نزده بود ولی همیشووه بود..می 
خواسوووتم به اون روزهای خوی بی خ ری برگردم اما نشووودن نمی دونم 

شد ولی از مامان چه جوابی به زن دایی داد و چطور به اح سان منتقل 
سان بدون اینکه بخواد تلای دوباره  اون به بعد همه چیز ت ییر کرد. اح
ای برای ر ایت من بکنه با اینکه به هیچ وجه بی احترامی به من توی 
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رفتاری ن ود اما دیگه نگاهم نمی کرد  اسووومم از روی زبونش رفت و تا  

 !می تونست از جلوی چشمام دور شد

شقم تا مدتها عذاب  شتم ولی با این فکر که اونقدر هم عا وجدان بدی دا
ن وده که دوباره تلای کنه  خودمو آروم کردم و به سوومت سوورنوشووت 
حرکت کردم...نمی دونسوووتم که احسوووان از تحمیل شووودن خودی و 

 !عشقش بیزار بود

صوودای رادین از اعمام خاطرات بیرونم کشووید. نگاهی به پسوور دوسووت 
شنایی من و علیر ا توی کلاس های آموزی داشتنیم کردم که حاصل آ 

ستامو باز کردم تا ب لش کنم  اونم با  شگاه بودن د نرم افزار تخ  ی دان
 :کمای میل خودشو تو ب لم جا کرد

 مامان برام پاستل میخری؟ از اون گنده ها که یه عالمه رنگ داره-

 بوسیدمش: مگه خودت نداری؟

ی کمه.... از اون رنگ زیادا سوورشووو کج کرد و مظلومانه گفت: آخه رنگا
 دوست دارم...از اونا که نیکان داره

شته باشه بخوای کار خوبی نیست....اما این ار - اینکه هر چی دوستت دا
چون پسر خوبی هستی و وقتی مامان سرکاره مامانی رو اذیت نمی کنی 

 برات می خرم

 آن جووووووووون......کی میخری مامان؟-
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 شتم برات می خرمفردا که از سرکار برگ- 

 دستاشو باز کرد: از اون گنده ها؟

 سری تکون دادم: بله ...از اون گنده ها

 هورااااا...... پس من برم نقاشیمو بکشم -

که  چه خوب بود  یادی رنگی بود.  یای کوچیکش ز فت. دن یید و ر دو
 !خاطره ای از مرگ علیر ا نداشت

*********** 

و بعد از تایید و ر ووایت دکتر زند فایل تکمیل مرحله اولیه ی مدی ها ر 
با جز یات برای هانس ارسووای کردم. تا این ای کار از روند کارها را ووی 
سای های اخیر  بودم و این در من حس مفید بودن ای اد می کرد. تمام 
ساس  ستم تلای کرده بودم و حالا اح سیدن به چیزی که الان ه برای ر

م رو برداشووتم و مزه افهخوبی از رسوویدن به هدف داشووتم. لیوان نسووک
 !کردم  سرد شده بود و از نظر من غیر قابل خوردن

بیخیای خوردنش شوودم و رفتم سووراغ ادامه کارم. تا پایان سوواعت کارم 
ستم برای خودم کمی قدم بزنم و  ساعت مونده بود و امروز می خوا یک 
شو  ستل موردعلاقه  شهر کتاب بزنم تا برای رادین پا سری هم به  ال ته 

رم. چرخیدن بین قفسوووه های کتاب و بوی لوازم تحریر نو حالم رو بخ
یدم برای  تابی هم برای خودم می خر ید ک یب خوب میکرد. شوووا ع 
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قاتم توی اون تراس   گه این ا ن ودمن برای پر کردن او که دی هایی  روز

 .....خوی منظره ی پر از گل

کتاب مسیر از شرکت بیرون زدم و قدم زنان راه افتادم. از شرکت تا شهر  
کوتاهی بود و در کنار هوای نسوو تا خوب اواخر بهار شوورایا خوبی برای 
پیاده روی بود. با ورودم به م ازه اوی از همه سراغ سفاری رادین رفتم. 
قفسه مربوط به وسایل نقاشی مثل همیشه به وجد آوردم اونقدر که به 

ذوم زده  رنگشو برداشتم و با ت ور قیافه ی 36رنگ یه  24جای پاستل 
ی رادین را ووی از کارم به سوومت قفسووه کتاب ها رفتم. ط ق معموی 
سنده  ستم جلوی خودمو بگیرم با دیدن دو تا کتاب جدید از دو نوی نتون
مورد علاقه م اون ها رو هم برداشووتم و را ووی از یه خرید دلنشووین از 
ساعت دستمو برای اولین تاکسی بلند  م ازه بیرون اومدم. با نگاهی به 

سمانه با ک ستراحت میدادم  چون مطم نا فردا  ردم. باید کمی به پاهام ا
 !اون سلیقه ی ایرادگیری تو خرید پدر پای بیچاره ی منو در میاورد

یداد. بویی که بوی بچگی مو  یاس م نه مثل همیشوووه بوی  حیاط خو
بازی  خت عزیز  یاط پر دار و در که توی ح تایی  یداد. بوی همون وق م

ک یاطی  های میکردیم. ح لدون  چه ی پر بود از گ باغ تا دور  ه دور 
شون آب میداد و گاهی  شق به سفی که عزیز با ع سن یو شمعدونی و ح
شعر میخوند. گمونم علاقه م به گل و گیاه رو از عزیز به  شون  زیر لب برا
ارث برده بودم  از مادر بزرگ دوسووت داشووتنیم. یاس رازقی ع یب بوی 
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یداد. زیر   ندم و وارد  روزهای بودن عزیز رو م حه ای برای خو فات لب 

 .خونه شدم

برم چشوومای رادین با دیدن پاسووتل به قوی خودی گنده ای که برای 
یا قشووونگ تر بود. مامان مثل  گرفته بودم  از هر حس دیگه ای تو دن
شربت رو  صدقه رادین رفت و لیوان  شه با مهربونی ذاتیش قربون  همی

 .دستم داد

خ ری ازی ن ود و این ع یب بود. از  باید با سووولین تماس می گرفتم.
شد و  شکر کردم و از پله ها بالا رفتم. تماس برقرار  شربت ت مامان برای 

 :چهره شاداب سلین ل خندی به ل م آورد

سووولام فرفری....حالمو نمیپرسوووی دیگهن...به ن ودم اینقد عادت کردی -
 یعنی؟

کار کافه   مثل همیشووه پرهی ان جیغ زد: دلم که برات یه ذره شووده ولی
 حسابی مش ولم کرده....ال ته یه چیز دیگه هم هست

 ....چی؟ نکنه کافه رو به آتیش کشیدی صدات در نمیاد-

 به پشت سری دقت کردم: بیرونی؟

 :صدای هانس نذاشت سلین جواب بده

 !کافه که نه..دی من بیچاره رو به آتیش کشیده-



 

 
180

عاطفه لاجوردی|  طعم گس خرمالورمان   

 
 :تقری ا جیغ پر خنده ای زدم 

 .سلین؟؟؟؟؟.......یکیتون تو یا بده لطفااون ا چه خ ره؟....-

 !به دوست دختر من چکار داری؟ از خودم بپرس-

سرعتشون تو ارت اط عاطفی برقرار کردن عالی بودن  واقعا این خارجی ها 
 !گرفتیمال ته اگه سرعت سعید رو در نظر نمی

ست - سندید...همش دو ماه هم نی صلا وقت کردید همو بپ شما دو تا ا
 !من این ام

 :هانس دست انداخت دور شونه ی سلین که از خنده در حای غش بود

 !دیگه لا به لای شیرینی ها یه جذابشو پیدا کردم بلاخره-

سوولین مظلوم شوود: باور کن می خواسووتم زودتر بهت بگم.... همش دو 
 !هفته س دیگه....قهر ن اشی ها

گذر  ید والا...... خوی ب نه ا تا دیوو ما دو  ه سوووری تکون دادم: شووو
شتری هم راه بندازن مگه تو الان  سطا دو تا م سا م بهتون...فقا اون و

 ن اید کافه باشی آخه؟

 هایدی رو گذاشتم اون ا...الانم دارم بر میگردم-

 :چشمام گرد شد
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 !!!!سلیییین- 

 هانس خندید: بابا انقد برا این بیچاره چشم غره نرو...داریم برمی گردیم

 ارتو میتونی شروع کنیفایل ها رو برات فرستادم....ک-

باشوووه...حتما....آن آن همچین به سووولین توپیدی منو گذاشوووت داره -
 میدوه سمت کافه....فعلا کاری نداری؟

 نه اینقدر هم مسخره بازی در نیار... فعلا -

 !تماس رو قطع کردم. جدا نگران کافه ی دوست داشتنی م بودم

*********** 

از شوورکت بیرون اومدم تا به قوی  با اصوورار سوومانه ق ل از خوردن ناهار 
سمانه با خوردن یه غذای مخ وص ق ل از خرید حسابی دوپینگ کنیم. 
بعد هم من و کشووون کشووون به یه رسووتوران غذاهای دریایی برد. من 
خب ماهی و میگو رو به شرط اینکه ط خ بابت میلم روی ان ام میشد  

که من با دیدنش دوست داشتم ولی سمانه یه لابستر بزرگ سفاری داد  
وسووا میز واقعا یاد کارتون باب اسووفن ی و شووخ وویت آقای خرچنگ 
افتادمن ترجیحا همون غذای انتخابی خودم که یه نوع خوراک میگو بود 
رو خوردم و با اصرار سمانه کمی هم از لابستر تست کردم که خیلی هم 

 .خوشم نیومد
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ه انداخت و بعد از چک و چونه ای که سوومانه سوور حسوواب کردن غذا را 

 .آخرم پیروز شد  از رستوران خارج شدیم

ساژ چند ط قه ی بزرگ رو زیر و  ساعت بعدی تقری ا دو تا پا طی چهار 
 !رو کرد تا بلاخره کفش موردنظری رو خرید

با گفتن یه دقیقه وایسووا روسووری های این م ازه رو ب ینم ازم فاصووله 
شدم. ساژ ولو  رو به روم پشت  گرفت و من تقری ا روی نیمکت وسا پا

ویترین م ازه ای  پیرهن تابسووتونه ی قشوونگ و خنک لیمویی رنگی که 
بلندیش تا نوک پا بود و آسووتین های کوتاهی داشووت چشووممو گرفت. 
پارچه نخی و  یک و لمس  یدنش از نزد عد از د وارد م ازه شووودم و ب
خوشرنگش پولشو حساب کردم و بیرون اومدم. سمانه همچنان داشت 

روسری ها چشم میچرخوند و بعید میدونم خودی هم می بین شای و 
 !دونست که چی می خواد

ستم تع  مو  سم گل و در حالی که می خوا شیم زنگ خورد. با دیدن ا گو
 .از صدام پس بزنم  سلام کردم

 سلام ش نم جون خوبی؟-

صدای گل و لرزی خفیفی داشت که باعث شد ق ل از هر حرف دیگه ای 
 :بپرسم

  و؟چیزی شده گل-
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گل و مکثی کرد و گفت: نه شوو نم جون....راسووتش رادین با یکی از بچه  

 ...های کلاسشون دعوای شده...الانم

 پریدم وسا حرفش: گل و رادین چیزیش شده؟

نه نه اصووولا...فقا لفظی دعوا کردن....رادین فقا داره گریه می کنه و -
 می خواد پیش شما باشه...برای همین زنگ زدم

 گل و مطم نی؟-

ما - نه....ا خدا...من الان کلاس دارم وگرنه خودم می آوردمش خو آره ب
الان چون داره گریه می کنه و نمی خواد سوور کلاسووش باشووه بهت زنگ 

 زدم...خیالت راحت

 باشه...الان راه میوفتم-

 :سمانه همزمان با خداحافظی من بلاخره از م ازه بیرون اومد

 ب ین اینو گرفتم خوبه؟-

 :م و با دیدن حای مضطرب من نگاهش جدی شدبه سمتش برگشت

 ش نم چرا رنگت پریده؟-

گل و زنگ زد گفت رادین با یه بچه دعوای شده.......میشه زودتر بریم  -
 !باید برم پیشش داشت گریه می کرد
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 آره حتما....برای چی دعوا کرده حالا؟- 

همونطور که به سووومت خروجی پاسووواژ می رفتیم  سوووری به نشوووونه 
 :تکون دادم ندونستن

 نمی دونم...رادین اهل دعوا کردن با بچه ها نیست آخه-

 سویچشو درآورد: بچه ن دیگه  حتما سر وسایلشون دعوا کردن

 !روی صندلی جلو نشستم: نمی دونم

تا به آموزشووگاه برسوویم توی ذهنم پر از ه مه ی افکار مختلف بود. به 
شدم و منتظر نموندم  سمانه پیاده  شو پارک محا ترمز کردن  شین تا ما

ندلی  نار گل و روی صووو با دیدن رادین که ک بالا رفتم و  ها رو  له  کنه. پ
 :نشسته بود و هق میزد  سرعتمو بیشتر کردم

 چی شده مامانی؟-

یه ی شووودت گرفت:  تازه شووود و گر یدن من داغ دلش  با د رادین 
 ...!ماااامااان

 :ب لش کردم و به خودم فشردمش

 مامانی؟ دعوا کردی؟ جون دلم؟ چرا گریه می کنی-

 ..سرشو پر ب ا تکون داد: آره با سام
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 چرا پسرم؟- 

 :دوباره زد زیر گریه

خدا  اونم منو - گه پیش  یای دی یه دن ته  بام رف با آخه من بهش گفتم 
 مسخره کرد.....بهم گفت تو بابا نداری

 :قل م فشرده شد. بیشتر به خودم فشردمش

ی منی...ن اید به خاطر حرف اشوووکالی نداره مامانی....تو مرد کوچولو-
 کسی الکی گریه کنی که نفس مامان

 گونه شو بوسیدم: می خوای بریم؟ یا میری سر کلاس؟

 نه نمی خوام-

با وجود سنگینیش ب لش کردم و با سر از گل و خداحافظی کردم. سمانه 
با دیدن حای رادین سعی کرد سر به سری بزاره تا حای و هوای عوض 

س یده به قفسه سینه من خودشو بیشتر بهم میفشرد. بشه. رادین اما چ
شکهای  صندلی تکیه دادم. ناخودآگاه ا شتی  سرشو نوازی کردم و به پ
سمانه  شک ریختم که نفهمیدم کی  صدا ا خودمم راه باز کرد. اونقدر بی 

 !جلوی خونه دایی توقف کرد

 :رادین رو تو ب لم جا به جا کردم
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اینا میرسوندی.....ولش کن الان آژانس سمانه کای ما رو دم خونه بابا - 

 میگیرم

 :سمانه اخمی کرد و کمربندشو باز کرد

دیوونووه ای مگووه؟ عمووه تو و رادین رو بووا این قیووافووه ب ینووه پس -
میوفته...غ ه میخوره...پیاده شو دو ساعت دیگه بهتر شدی خودم می 

 .برمت

 نه سمانه آخه الان جلو زن دایی اینا هم خوب نیست-

سونه پیاده - سان هم که لوا سیمین...اح شو...مامان و بابا رفتن خونه 
 هنوز

پیاده شوودم و به سووختی رادین رو که از شوودت گریه خوابش برده بود  
روی شونم جا به جا کردم. وارد حیاط که شدیم با دیدن احسان که انگار 
شمامو از  ست  چ شو می ب شین صندوم ما شت  سیده بود و دا تازه ر

قعا دلم نمی خواسووت با این قیافه زار و اشووک ریزون ناراحتی بسووتم. وا
جلوی احسان حا ر بشم و از شانس بدم از وقتی اومده بودم ایران این 

 !دومین بار بود که این ور پریشون و گریون میدیدتم

با دیدن قیافه من که سووعی داشووتم پشووت رادین خودمو مخفی کنم  
سلا سلام متع  ی کرد. آروم  سمت اخمای تو هم رفت و  م کردم و به 
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ساختمون راه افتادم. از سکوتش معلوم بود سمانه با چشم و ابرو ازی  

 !خواسته چیزی نگه

سته  سمانه ب ستم.  ش سمانه خوابوندم و کناری ن رادین رو روی تخت 
 :های خرید رو کنار اتام گذاشت و روی صندلی نشست

 چی شده بود؟-

 !یکی از بچه ها مسخره ی کرده که بابا نداره-

 :از یادآوری مو وع  بی اختیار زدم زیر گریه. سمانه ناراحت ب لم کرد

ست خدا - شه کرد؟ خوا تو رو خدا گریه نکن..... آخه..... خب چیکار می
 .بوده دیگه

ستم جلوی رو بگیرم. هر بار که  شده بود و نمی تون شکام راهشون باز  ا
راحت به این ا برمی گشوووتم فقا خودم بودم که از درون اون حس نا

کننده از حادثه ای که برای علیر ووا اتفام افتاده بود رو داشووتم اما این ار 
با بزرگ  رادین هم ی ورایی درگیری شوووده بود و من حس می کردم 
شدن رادین و هر بار قرار گرفتنمون توی این و عیت  کنتری او اع و 

 .آروم موندن سخت تر میشه

 سمانه باز با تاثر صدام زد: ش نم؟



 

 
188

عاطفه لاجوردی|  طعم گس خرمالورمان   

 
کردم  به قدری ناراحتیش از ته دی و صادقانه بود که انعکاسش نگاهش   

 :توی چشمهای مهربونش به خوبی دیده میشد

 گریه نکن-

لد - تک وا چه  مان کلی ب که توی آل نه؟ این می دونی چی اذیتم می ک
صلا...اونوقت امروز  شه تون چیه ا هستن و کسی ازشون نمی پرسه ری

توی نداشووته باید اشووک بچم برای همچین چیزی که هیچ تق وویری 
 !بریزه

 بچه ن دیگه ش نم...یه چی گفته اونم...تو چرا گریه می کنی آخه؟-

الان بچه س ممکنه دو روز دیگه فراموی کنه اما بزرگتر که بشه......می -
 !ترسم سمانه

 از چی؟-

 اشکم رو پس زدم: از روزی نتونم این خلا رو برای پر کنم

بار بیستم با پشت دست اشکام رو پاک دستم رو آروم فشرد و من برای 
 :کردم

جایی که همچین - یدم   نه که دور زندگی کردن رو ترجیا م برای همی
چیزی عادی تر باشوووه برای همه...قل م درد میگیره که یه وقت کسوووی 

 !بچمو برای همچین چیزی آزار نده یا حتی نخواد بهش ترحم کنه
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باز اشوووک ریختم. لذت  با دیدن جع ه پاسوووتل بیرون زده از کیف رادین 
سرم رو روی  شده بود. زانوهام رو ب ل زدم و  ستفاده ازی به بچم زهر  ا
ست  اونقدر  شتم. دلم گریه می خوا شده دور زانوهام گذا ستهای جمع  د

 .....زیاد که تمام حس های بدم توی این سای ها رو با خودی بشوره

س شد.  سته  شد ولی با مکثی کوتاه دوباره ب ستش رو در اتام باز  مانه د
 :روی دست مشت شده م گذاشت

 ...تو رو خدا این وری گریه نکن...دلم ریش شد-

سرمو تکون دادم و حین پاک کردن اشکهایی که انگار در اختیارم ن ودند  
سمانه نگاهی بهمون کرد و با گفتن من الان بر  شیدم.  کنار رادین دراز ک

 .می گردم  از اتام رفت بیرون

سمانه سرم باز درد گر  شیده بودم که  فته بود. یه ربعی کنار رادین دراز ک
 :برگشت

 رادین که خوابه بیا بریم پایین-

 نه سمانه....سرم درد می کنه...یه آژانس خ ر می کنی من برم؟-

 :دستمو کشید و آروم نشستم

بیا بریم پایین...احسوووان رفته کلی هل و هوله خریده...بیا به یاد اون -
 !شپزخونه مامان و بترکونیمموقع ها یه ذره آ 
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 ولی...من- 

 :نذاشت بهونه ای که در حای تراشیدنش بودم  به ثمر برسونم

سیس هم گرفته....بیا یه بندری توپ بپزیم...یه - سو شو دیگه.... لوس ن
 کم حای و هواتم عوض میشه

دسووتی به صووورتم کشوویدم و نگاهش کردم. سوومانه همیشووه برای من 
س ت فامیلی  شتر از یه ن شتنی. بی ست دا بود. رفیق بود  مهربون و دو

دلم نمی خواست تلاشش برای خوب کردن حالم رو بهم بزنم. دردم برای 
تا  گه منتقلش می کردم.  یا هر کس دی نه  ما به سووو ید  خودم بود  ن ا

 .همون ای هم زیادی نقطه  عفم عیان شده بود

 :ل خند محوی زدم  ل خندی که پر از دردی پنهان بود

 !پر فلفل؟-

 :سمانه بلندم کرد و ادایی در آورد

منکه می دونم شووما دوتا بازم منو به آتیش می کشووید...باشووه بابا..پر -
 !فلفل

شون برد  انگار که فهمید  شون ک ستمو وی نکرد و منو ک شپزخونه د تا آ
 !هر لحظه بتونم  فرار رو ترجیا میدم
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سپرت عو  شلوار ست ا ض احسان ل اس های بیرونشو با یه تی شرت و 

کرد. سوولام آهسووته ای بهش کرده بود و تند تند داشووت پیاز خورد می
شمای  ستم. نگاه دقیقی به چ ش صندلی میز ناهارخوری ن کردم و روی 
قرمز من انداخت و بعد از اینکه جوابم رو داد  دوباره به کاری مشوو وی 
سیس هم  سو شوره  یه کوه  شد تا قارچ ب سمانه هم دست به کار  شد. 

 !تا خورد کنم جلوی من گذاشت

 :م گرفتسرم از درد ن ا می زد ولی از اون ح م خنده

 مگه ما چند نفریم؟....چه خ ره؟-

 !حرف نزن خرد کن....از زیر تقسیم کار هم در نرو-

 :چاقو رو برداشتم و سر روکش پلاستیکی سوسیس رو بریدم

 سمانه یه مسکن به من میدی؟-

 :ندسمانه باشه ای گفت  اما احسان بری گردو

 ص ر کن...نمی خواد-

بعد هم از قوری مخ وووص دمنوی کوچیکی که نفهمیدم کی آماده ی 
عطری پر کرد و جلوی دسوووتم کرده بود  لیوان رو از محتوای خوی

 :گذاشت

 اینو بخور...بهتر از مسکنه-



 

 
192

عاطفه لاجوردی|  طعم گس خرمالورمان   

 
ستم چی بود زی زدم. عطر   شکری کردم و به محتوای لیوان که نمیدون ت

گاه نفس عمیقی کشووویدم و بهارنارن ش اونقدر غالب بو د که ناخودآ
یدم  طعمش خوب بودن  نگ رو چشووو مایع طلایی ر عه ای از اون  جر
 !همزمان مزه ترکی ی از هل و دارچین و بهارنارنج میداد با شیرینی عسل

همون ور که داشوووتم سووووسووویس ها رو حلقه می کردم  ذره ذره تمام 
ن با دیدن لیوان محتوای لیوان رو خوردم  واقعا آرام بخش بود. احسوووا

تقری ا خالی ل خندی بهم زد و وسا مسخره بازی های سمانه برای کمتر 
تند کردن غذا  یه عالمه فلفل سوو ز تند رو با گرفتن تایید چشوومی از من 
توی محتوای ماهیتابه خالی کرد. گرچه سمانه تا آماده شدن غذا یکسره 

 !غر زد که عمرا بشه همچین چیزی رو خورد

م سوسیس بندریمون چیز خیلی تندی از آب در اومده بود  خب واقعا ه
جوری که حتی اشک منم که به غذاهای تند علاقه زیادی داشتم  درآورد 
ولی میون خنده های احسووان به قیافه ی سوورن سوومانه و بای بای زدن 
های بلاخره خوردیمش. گرچه سووومانه معتقد بود یک نوع خودآزاری 

 !با سوزوندن خودمون بروزی میدیممزمن در ما هست که این وری 

از درون نه به خاطر تندی غذا بلکه بخاطر دردی که از بعد از ظهر روی 
سمانه و احسان برای عوض کردن حالم  سوختم ولی تلای  قل م بود  می
رو نمی تونستم نادیده بگیرم. مخ وصا اینکه بعد از بیدار شدن رادین  
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ل ی من برای سوووفاری داد   با پیتزایی که احسوووان میون مخالفت زیر  

 !ل های پسرم هم خندان شد

************ 

شده بود و کارمون لنگ  شرکت دچار اختلای  ستم اینترنت  سی ص ا  از 
شده بود   سمتی از اطلاعات که هنوز ذخیره هم ن مونده بود. با پریدن ق
دیگه کاملا اع ابم بهم ریخت. صداهایی که از بیرون اتام میومد نشون 

دکتر زند در تکاپوی حل مشووکل به وجود آمده س. تقه ای به  میداد که
ستگیره در  ستش به د شد  همونطور که د در خورد و با بفرمایید من باز 

 :بود و کامل داخل نشده بود گفت

 شما هم به مشکل خوردید خانم دکتر؟-

بله متاسفانه....یه بخشی از دیتاها پرید. ال ته میشه بری گردوند ولی -
 .....خوب

 !خندید: ولی خوب اع ابتون خورد شده و الان از ما ع  انی هستید

ل خندی زدم: مگه شوووما مق ووور بودید که از دسوووت شوووما ع ووو انی 
 باشم؟...پیش میاد دیگه

شریف بیارید اتام  ستید ت خنده ی جذابی کرد: پس حالا که ع  انی نی
پی من  دکتر سرمدی از دانشگاه اومدن  هم یه چای با هم بخوریم هم گ

 .راجع به روند پروژه میزنیم
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 :بعد با لحن شوخی ا افه کرد 

 احیانا شیرینی خونگی همراهتون نیست؟-

 :واقعا قیافش ش یه پسر بچه های شکمو شده بودن از جام بلند شدم

نه متاسفانه... ولی قوی میدم یه بار دیگه که شیرینی پختم  برای شما =
 .هم سهمی در نظر بگیرم

 :د که من اوی خارج شم و در همون حای گفتبا دست اشاره کر 

شیرینی پختن - سه برانگیزی بود. امیدوارم زودتر هوس  سو شنهاد و پی
 !کنید

ل خندی زدم و همراهش وارد اتاقش شدم. دکتر سرمدی با سلام غرایی 
از جای بلند شوود و حالم رو پرسووید. تشووکری کردم و روی یکی از م ل 

ی م ل تکی با فاصووله کمی از من راحتی ها نشووسووتم. دکتر زند هم رو
نشست. گپ و گفت خوبی بود بخ وص که دکتر سرمدی برخلاف دکتر 

 .عابدینی به شدت فردی با سواد علمی بالا و ال ته متوا ع بود

برای بار دوم گوشیش زنگ خورد و با تکون دادن سر و ب خشیدی جواب 
 :داد

 بعدا تماس می گیرم جانم بابا جان؟ من الان سرکارم...گفتم که با شما-

-...... 
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 باشه میگیرم....دیگه کاری نداری؟- 

-..... 

 خیلی خوب...اونم چشم.....خداحافظ-

سوووری تکون داد و رو به ما کرد: پیشووونهاد می کنم اصووولا زود بچه دار 
 !نشید....وگرنه باید کار رو ب وسید و بذارید کنار

ی.... ال ته خب خندم گرفت از لحن شاکیش: بچه ها شور میدن به زندگ 
 مس ولیتشونم زیاده

 !اینو الان میگید...بزارید بچه دار شید بعد می ینید چه شوری هستن-

شور های زندگی رو تو خونه دارم آقای  ل خندی زدم: من یه دونه از این 
 دکتر

احساس کردم سر دکتر زند به سمتم برگشت و با تع ب بهم خیره شدن 
د ن ودن دکتر سوورمدی که انگار همدرد خب تو رزومه م چیزی در این مور 

 :پیدا کرده بود  ادامه داد

جدی میگید؟ بهتون نمیاد اصلا.....به هر حای... پس حای منو درک می -
 کنید...یعنی به محا رسیدن به خونه لحظه ای ولم نمی کنن

بچه ن دیگه.....هیچ وقت از بازی سیر نمیشن...خدا براتون حفظشون -
 کنه
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کتر زند هنوز روی من بود و احسواس خوبی نداشوتم. با سونگینی نگاه د  

 :لحن شون دکتر سرمدی سری رو برگردوند

شوری به زندگیت دادی که - کاوه جان نکنه توام بی خ ر ازدواج کردی و 
 !صدات در نمیاد؟

بلاخره نگاهشو از روی من برداشت و با لحنی که زیادی جدی شده بود  
 !و پیدا نکردمگفت: نه متاسفانه...هنوز شانسش

 !سخت میگیریا....پیر شدی پسر....دست ب ن نون-

 !نگاه کوتاهی به من انداخت و بحث رو خیلی ماهرانه به کار برگردوند

************ 

سووورم توی لپ تاپ بود و مقاله ی مرت طی رو مرور می کردم. صووودای 
منشووی که به شووخ ووی گفت اتاقشووون از این طرفه  نشووون از مهمان 

شتن دک ساکن بودیم. دا تر زند بود. چون توی این ط قه فقا ما دو نفر 
ولی در کمای تع ب تقه ای به در اتام من خورد و با مکثی باز شووود. 
دیدن احسان میان چهارچوب در به اندازه ی دیدنش توی آلمان حیرت 

 !زده م کرد

 :با ل خند سلامی کرد

 می تونم بیام تو؟-
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 :شدم تع  م رو کنار زدم و از جام بلند 

 !سلام...ال ته بفرمایید....بخشید توقع دیدنت رو این ا نداشتم-

شاره دست من روی تک م ل اتام نشست. نگاه  می دونمی گفت و با ا
 :عمیقی بهم کرد

 !ق لا عینکی ن ودی-

 !تازه فهمیدم از شدت تع ب هنوز عینک مطالعه ام روی چشمامه

 سبری داشتم: هنوزم نیستم...فقا برای مطالعه

 :همزمان گوشی رو برداشتم

 نسکافه می خوری؟-

 سری تکون داد:ال ته...ممنون

سفاری رو به منشی دادم و نگاهش کردم. شاید نگاهم زیادی پرسشی 
 :بود که به خنده ی انداخت

 !خب فکر کنم خیلی اومدنم این ا ع یب بوده-

 :بعد بسته ی آشنایی روی میزم گذاشت

شتی.....فکر کنم مربوط به خرید پریروزتون اینو خونه ی بابا اینا جا گذ- ا
 با سمانه س
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آهانی گفتم و تازه یاد پیرهن قشنگی که ق ل از تماس گل و خریده بودم   

 :افتادم

 ممنون....اصلا یادم ن ود-

سووومانه امشوووب عروسوووی دعوت بود و خودی نمی تونسوووت برات -
کرد   بیاره.....اما از اون ایی که خودی جونش به خریدای وصوووله فکر 

شی...اینو داد تا زودتر به  شته با شاید توام طاقت دوری از خریدتو ندا
 دستت برسونم

 !خنده ای کرد: ال ته انگار اصلا یاد خریدت ن ودی

 :از صفتی که به سمانه داد خندم گرفت

آره...به کل فراموی کرده بودم..... گریه رادین خیلی پریشوووونم کرده -
 !بود

 :یه مهر پنهان گرفت انگارل خند نگاهش رفت و جاشو 

 بهتر شدی؟-

 .......سرمو تکون دادم: من خوبم ولی دلم نمی خواد رادین ناراحت باشه

 :نفسم رو سنگین بیرون فرستادم

آلمان که برگردیم از این حس کم ود دور میشوووه...چون اون ا کسوووی -
 !نیست که بخواد آزار یا حتی ترحمی به خاطر این مو وع بهش بکنه
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رو به دستهای گره خورده ی داد و اخمای از حرفم کمی توهم نگاهش  

 .رفت  اما ق ل از اینکه جوابی بده  باز تقه ای به در اتام خورد

 :به سمت در نگاه کردم

 بفرمایید-

دکتر زند با قیافه نسوو تا جدی و تو فکری که از ق ل از ظهر و صووح ت با 
شد. با دید سرمدی به خودی گرفته بود  وارد  سان جدی تر دکتر  ن اح

 :هم شد

 !معذرت می خوام خانم دکتر نمی دونستم مهمان دارید-

احسووان هم موشووکافانه نگاهش کرد. ق ل از اینکه عقب گرد کنه و بره 
 :صدای زدم

 آقای دکتر بفرمایید داخل-

 :با دست احسان رو که بلند شده بود نشون دادم

 !ایشون مهندس زرین هستن..پسر داییم-

 :با سلامی دست احسان رو فشردجلو اومد و 

 زند هستم...از آشناییتون خوشوقتم-
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تقری ا هم قد و قامت بودن و انگار که با نگاه دقیقشون بهم دن ای چیزی  
 :بودن که من ازی سر در نمیاوردمن سعی کردم فضا رو یکم تلطیف کنم

 ....دکتر زند مدیر پروژه ای هستن که به خاطری به ایران اومدم-

سان  شیم که اح شون ممنون با شو به من دوخت: پس باید از نگاه جدی
 !باعث شدن از آلمان دی بکنی و کنار ما باشی

 حس جال ی نداشتم: آقای دکتر با من کاری داشتید؟

دکتر زند بلاخره نگاه آنالیزگرشو از روی احسان برداشت و با نگاه سردی 
 :به من برگه های توی دستشو به سمتم گرفت

 ی به این گزاری ها بندازید...از تیم اجرایی رسیدهلطفا نگاه -

 بعد نگاه گذرایی به احسان انداخت: مزاحمتون نمیشم....فعلا

بعد هم رفتن احسووان نگاهی به مسوویر رفتنش انداخت و به سوومتم 
 :برگشت

 گچ دست رادین اذیتش نمی کنه؟-

سووری تکون دادم و همزمان بفرماییدی به منشووی گفتم. نسووکافه ها و 
 .ف کوکی شکلاتی رو روی میز گذاشت و رفتظر 

 :با دست اشاره ای رو به احسان کردم
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بفرمایید......چرا هی می خواد بخارونتش نمیتونه  کلافه میشووه...ال ته - 

 این هفته  دیگه بازی می کنیم

 فن ونش رو برداشت: پس دیگه راحت میشه

ه اشاره ای به اوهومی گفتم و نسکافه مو مزه کردم. کمی داغ بود. با نگا
 :کوکی ها کرد

 دست پخت خودته؟-

 ل خند زدم: نه...با خیای راحت بخور

 ....خندید: چرا؟ مگه می خوای مسمومم کنی؟

 :ل خندم پر رنگ شد و اون ادامه داد

منکه از طعم شوویرینی هات خیلی خوشووم اومد....هنوز مزه اونی که تو -
 آلمان خوردم رو یادمه

م ها و قیافه ی حق به جانب کی وقت کردی از ذهنم گذشووت با اون اخ
شتم چیزی از مزه  شک دا صلا اون موقع من  شیرینی فکر کنین ا به مزه 

 !ی متوجه شده باشه

 :ل خندم عمیق تر از ق ل شد

 خب می تونم اگه سفاری خاصی داری برات بپزم-
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با همون لحن ق لی گفت: خوبه...پس یه سووفاری مخ وووص من می  

 پزی؟

 !منه...یادت که نرفتهخوب این ش ل -

 :فن ونش رو روی میز گذاشت و کمی جدی تر شد

 پس هر کسی میتونه سفاری مخ وص داشته باشه؟-

 !ابروهام بالا پرید. به پختن شیرینی برای بقیه حسودی می کرد یعنی؟

سفاری مخ وص - سی  نه خب...من اونقدر وقت ندارم که برای هر ک
سرداییمی جز موارد خاص ق وی کنم....فقا موارد خاص....از  اون ا که پ

 .محسوب میشی

سوووری تکون داد: خوبه که تو این رده قرار گرفتم از نظرتن.....پس من 
الان یه بلیا برای سووفاری خاص دارم...فکرامو می کنم بعد بهت میگم 

 تا یه نوع عالیش رو برام درست کنی

 :بعد با ل خند از جای بلند شد

 نمیشم....برای نسکافه ممنونبیشتر از این مزاحم کارت -

 منم بلند شدم: نوی جان....منم ممنونم برای زحمتی که کشیدی

 خندید: تو فوبیای زحمت دارین دیگه مطم ن شدم
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 :از حرفش خندم گرفت. به سمت در رفت و در همون حای گفت 

 سفاری مخ وص یادت نره...خداحافظ-

وی میز برداشتم و خداحافظی زمزمه کردم و نشستم. پاکت خرید رو از ر 
شتم تا موقع برگشت ب رم. عاشق اون پیرهن با پارچه نرم  کنار کیفم گذا

 !و لیمویی رنگش شده بودم

************* 

بلاخره گچ دست رادین رو باز کرده بودیم و داشت پر سرو صدا با شایان 
شته بودن و  ستیشن بازی می کرد. تقری ا خونه رو رو سرشون گذا پلی ا

قه صوودای اعتراض یکیشووون بلند میشوودن بابا با عینکی روی هر دو دقی
دایی رفته چشم اخ ار م ازی رو از روی ت لت می خوند  مامان هم با زن

بودن خرید خرده ریز های جهیزیه ی سمانه. جشن عروسی سمانه بهار 
سوووای بعد بود و من از اینکه اون زمان دیگه ایران ن ودم ته دلم حس 

شتم. فکر   ست کنم. دلتنگی دا سیب در شدن کیک  سرگرم  کردم برای 
شپزخونه جمع  شدیدا دلم هوای آ خیلی وقت بود چیزی نپخته بودم و 

 .و جور کافه رو کرده بود

به خمیر  یازم رو از یخچای در آوردم و مشووو وی شووودم.  مواد مورد ن
یکدسوووت و پر از دونه های پودری دارچین نگاه پر عشوووقی انداختم و 

شده رو بهش ا افه کردم و به آرومی هم زدم.  سیب و گردو های خرد
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صندلی آشپزخونه   شتم و روی  ش و رو توی فر گذا قالب حاوی خمیر خو
نشوووسوووتم. ناخودآگاه یاد رفتار سوووه روز اخیر دکتر زند افتادم. ع یب 
رفتاری با من سرد شده بود و ال ته توی سه روز اخیر خیلی کم مستقیم 

رو از طریق منشووی بهم منتقل می کرد.  باهام حرف زده بود و اکثر کارها
 !کاری که تو دو ماه و نیم اخیر کمتر ان ام میداد

شت تکه ای برای ب رم و ال ته  شد از ذهنم گذ بوی خوی کیک که بلند 
شتم. دخترک با  شتنی مون در نظر دا ست دا شی دو سهمی هم برای من

 .اون عینک با مزه ی واقعا دلنشین بود و ال ته ساعی

آن جون کیک رادین  بلند شووودم تا چای هم دم کنم. کم کم  با صووودای
شق خوردن چای سید و من عا های ع رونه کنار خانواده م مامان می ر

 .بودم

شدند.  شگاه اومده بود  همزمان وارد  ست از آموز مامان و گل و که یکرا
 :مامان نگاه پر تشکری بهم انداخت

 چیز دیگه س دستت درد نکنه مادر.... کیک های تو اصلا یه-

 :گل و کنار شایان نشسته و ل خند دلنشینی رو ل ای بود

واقعا خوی طعمه... منکه همش تعریف شیرینی هاتو برای مامانم می -
 کنم ش نم جون

 :ل خندی به زن داداشش همیشه آرومم زدم
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لطف داری عزیزم...پس واجب شوود یه دفعه مخ وووص برای مامانت - 

 شیرینی بفرستم

شونه ی بود  تکیه وای ممنونی گف شایان که دور  ست  شتر به د ت و بی
 .داد

بابا نگاهی بهم کرد و با بالا گرفتن لیوانش چشمکی بهم زد: دختر بابا یه 
 چای دخترریز دیگه بهم میدی؟ ع یب چایی هات مزه میده

شووایان خندید و مثل همیشووه بابا رو متهم به دختر دوسووت بودن کرد. 
ل خند از جام بلند شوودم. در همون حای که شووکلکی برای در آوردم و با 

شش زدم.  صورت زبر از ته ری سه ای هم به  لیوان بابا رو می گرفتم  بو
 .چقدر کنارشون بودن نعمت بزرگی بود

************ 

دستی به شای ارغوانی رنگم کشیدم. ظرف حاوی کیک سیب رو برداشتم 
شتم  یک ستی جدا گذا یش رو روی میز و بعد از اینکه توی دو تا پیش د

منشی خندانمون گذاشتم که بابتش کلی تشکر کرد. اشاره ای به در اتام 
 :دکتر زند کردم

 کسی پیششه؟-

 نه خانم دکتر.... بفرمایید-
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پیش دسوووتی کیک توی دسوووتم رو نگاهی انداختم و امیدوار بودم مثل  

 !چند روز اخیر اخمو و پر فکر برخورد نکنه

 :ارد اتاقش شدمبا اجازه ای که صادر کرد  و

 خسته ن اشید آقای دکتر-

گرچه اخم نداشووت ولی از خنده ی جذابی که همیشووه با دیدنم می زد 
 :هم خ ری ن ودن ظرف کیک رو روی میزی گذاشتم

 الوعده وفا.....بفرمایید...نوی جان-

 سری تکون داد: بوی خوبی داره...ممنون زحمت کشیدید

من واقعا کار کردن تو محیا  باید سووور در میاوردم علت رفتاری چیه.
شم در مقابل  ستانه رو ترجیا میدادم. بدون اینکه منتظر تعارفش با دو

 :نگاه پرسشگری روی م ل تک نفره نشستم

شما هم امروز آوردم - سهم  شب برای خانواده پختم.... زحمتی ن ود...دی
 براتون

تشووکر م ددی کرد اما هنوز هم پرسووشووی نگام می کرد. پامو روی هم 
 :داختم و نگاهش کردمان

 ب خشید آقای دکتر .. مشکلی پیش اومده؟-

 :اخم کمرنگی کرد
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 خیر...چطور مگه؟- 

 ...خب نمیدونم .......احساس می کنم دیگه با من راحت نیستید-

 نه...یکم فکرم مش وی مس له ای بوده این چند روز-

قانع نشوودم. همچنان پیگیر نشووسووته بودم  اونم متع ب از نرفتن من 
 :مچنان با حالت گنگی نگاهم میکرد. اشاره ای به کیک کردمه

 امتحان نمی کنید؟-

شت. بعد از  شت و با نگاهی به کیک  تکه ای دهنش گذا چنگای رو بردا
 :فرو بردنش  سری تکون داد

خیلی خوشوومزه س....گرچه فکر می کنم این تعریف رو زیاد از خانواده -
 !و ال ته همسرتون میشنوید

به نظرم فهمیدن  زده بود به قا چیزی که معذبش کرده بود  هدفن دقی
که من تو فرم قراردادم  با وجود این چه داشوووتن من بود   یه ی ب قضووو

 !و عیت تاهل رو م رد زده بودم

 :نگاه خونسردی بهش انداختم

آقای دکتر فکر می کنم مشووخ ووات من رو توی قرارداد خونده باشووید  -
 !من م ردم
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ی بود  چون همچنان داشووت منتظر نگاهم انگار منتظر تو وویا بیشووتر 

 :می کرد

همسر من متاسفانه حدود هفت سای پیش در یه سانحه رانندگی فوت -
 شدن

 :قیافه اخم آلود و پر سوالش ناگهان پر از تاسف و حیرت شد

ستش...فکر میکردم مشخ ات - سفم......خب....را من......من واقعا متا
 برای این اتفامرو اشت اه خوندم...بهر حای متاسفم 

 :حالا بیشتر قیافش شرمزده بود انگار

راستش شما خیلی جوونید...من اصلا فکر نمی کردم همچین ت ربه ای -
 !داشته باشید یا حتی یه زمانی متاهل بوده باشید

بلاخره علت رفتاری رو فهمیده بودم. احساس کردم شاید نمی خواسته 
جامعه رو زیر سووووای ب رهن با یه خانم متاهل خیلی گرم بگیره و عرف 

صدها نفر با وجود تاهل  شخ یتش  توی دنیایی که روزانه  جالب بود 
نت بودن  همچین تفکری از مرد جذاب و  به غلا  در حای خیا اگرچه 

 .خوی پوی روبروم قابل ستایش بود

 :از جام بلند شدم

 امیدوارم طعم کیک سیب رو دوست داشته باشید-
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 :ل خندی کمرنگ اونم بلند شد  این ار با 

 حتما همینطوره...باز هم ممنون-

********** 

شدم و  شده بود. بی خیای پیاده روی  ستون  هوا کاملا گرم  شروع تاب با 
دستم رو برای تاکسی بلند کردم. به محا رسیدن به خونه روی کاناپه 
شای  شدم. هوا واقعا گرم بود و خنکای کولر و بوی پو ی جلوی کولر ولو 

رده ی حس خوبی بهم میداد. مامان بهم گفته بود که با های خیس خو
سکوت خونه  شون هم قدمی بزنن. از  بابا  رادین رو پارک می رن تا خود
ساعت  شم باز کردم با دیدن  ستم. وقتی چ شمامو ب ستفاده کردم و چ ا
متوجه شووودم در کمای تع ب بیسوووت دقیقه با همون ل اس ها خوابم 

 .و راه پله ها رو پیش گرفتم بردهن کش و قوسی به بدنم دادم

هنوز ل اسم رو عوض نکرده بودم که اسم سحر روی صفحه گوشی ناخود 
 :آگاه ل خندی به ل م آورد

 علیک سلام سحر خانم-

 سلام بر مشاور اعظم-

باز چی شووده تو مشوواوره لازم شوودی؟.....ان شوواالله که راجع به سووعید -
 !نیست
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مانه چیزی بهت نگفته غش غش خندید: اتفاقا خود خودشوووهن....سووو 

 هنوز؟

 نه...چی شده مگه؟-

 !مامان سعید اینا می خواد هممونو ویلای شمالشون دعوت کنه -

خندیدم: فکر کنم کارت به جایی رسوویده از سوومانه هم جلو زدی تو اون 
 !خانواده

یه وقت نری تو پیچ....من - به تو بگم  گه من همینم.....گفتم زودتر  دی
 !بدون تو نمیرما

  بزار ب ینیم اصلا ما دعوتیمحالا-

آره بابا.....قطعیه.......پس حواسوووت باشوووه دیگه...عذر و بهانه ق وی -
 نیست....آن آن پشت خطی دارم....کاری نداری فعلا؟

 برو به کارت برس که هیچیت مثل بقیه نیستن...خداحافظ-

خندید و قطع کرد. یادم نمیومد آخرین بار کی شمای رفتم. اگرچه آلمان 
به خاطر موقعیت قرار گیریش در نزدیکی کوه های آلپ  کشوری سرس ز 
شنگ  شمای پر از خاطرات ق شتنی بود ولی  ست دا و با مناظر بکر و دو
بود برای من. خاطراتی که باز هم احسان توی تک تکش حضور داشت. 
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گرچه آخرین خاطره ی مشترکی که از شمای با احسان داشتم  احساس  

 !شتخوبی به همراه ندا

درست سه ماه بعد از جواب رد من  همگی دسته جمعی به ویلای خاله 
رفتیم. ظاهرا هیچ کس جریان خواستگاری رو به روی خودی نمی آورد 
و مثل تمام سووفرهای ق لی همه مشوو وی لذت بردن از سووفر و دورهمی 
خانوادگی بودند. تنها کسایی که مثل همیشه ن ودند  احسان با سکوت 

سابقه ی ب سیمینن چهرهبی  سیمین با اون ود و گاهی هم  ی ورم کرده 
شووکم بزرگش به خاطر ماه های آخر بارداریش جلوی چشوومم اومد. با 
گاه غمگینی احسوووان رو همه جا دن ای می کرد و گاهی توی خلوت  ن
باهای حرف میزد. من اما سعی می کردم مثل همیشه با سمانه همراه 

شم و انگار که اتفاقی نیوفتاده  ساس با سفرم لذت ب رم. اگرچه یه اح از 
شه  شتم همی شتم. خب من عادت دا سان دا خلاء بدی از ن ود توجه اح

ی باشوومن مورد توجه و حمایتای  مح تش و ال ته همراهی صوومیمانه
 !لعنت به پسر ع وی منیر خانم

ساحلی که با ویلا  شب تقری ا همگی دور آتیش توی  ست یادمه یه  در
صله  سته بودیم و چای میخوردیم. هوای فقا پن اه متر فا ش شت  ن دا

شده بود   س تا نازکی که تنم بود باعث  شهریور خنک بود و ل اس ن آخر 
سته  ش صله از من ن سان با دورترین فا شم. اح کمی توی خودم جمع ب
بود و به آتیش زی زده بود. سوورمو پایین انداختم و یکم بیشووتر خودمو 
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م احسوووان بلند شووود  آرومی جمع کردم. توی حای خودم بودم که دید 
به آتیش و محو  نه گفت و رفت. زی زده بودم  ما چیزی دم گوی سووو
شعله های رق ان بودم که سنگینی چیزی روی شونه هام اومد. سمانه 
پتو رو به تنم پیچید و بدون حرف کنارم نشووسووتن نگاهم بی اختیار به 

ی سمت سیمین برگشت که با حالتی ناراحت به پتوی روی دوشم نگاه 
انداخت و به بهونه خواب بلند شد و با شوهری راهی ویلا شد. اونوقت 

 !بود که تازه فهمیدم  کنار احسان بودن رو برای همیشه از دست دادم

شترکی نرفتیم و هر بار احسان  سفر م سفر تقری ا دیگه هیچ  بعد از اون 
شدن در  سید و من با ق وی  به بهونه ای نیومد. دیدارهامون به حداقل ر
سوم  سرنوشتی که ت وری هم نمی کردم   شگاه به سمت هدفم و  دان

 !پیدا کردم

 :دوباره گوشیم زنگ خورد و این ار سمانه بود

 سلام-

 سلام.....دختر تو بی معرفتیا....یعنی ن اید بیای یه سر به من بزنی؟-

تو که میدونی من تا بعد از ظهر شوورکتم.... تو بیا پیشووم....خوشووحالم  -
 میشم

 خ ه...دست پیش نگیر....فعلا که قراره بریم سفرخ ه -

 خندیدم: ویلای پدر شوهرت؟
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ضوین..می بینی تو رو خدا.....از من که عروس -  سحر ف تو از ک ا.......ای 

 !اون خانواده ام زودتر خ را رو میدونه

 ق ل از تو زنگ زد....خیلی هم زودتر ن ود...غ ه نخور حالا -

سخره ای کرد: آره و شتم از غ ه میمردم...خیالمو راحت هر هر م الا دا
 !کردی

خندیدم و اون ادامه داد: گفته باشما نه و نو نمیاری...می خوایم سه روز 
 بریم خوی بگذرونیم

یعنی من انقد افاده ای به نظر میام که تو و سوووحر اینقدر رو نیومدنم -
ی مطم نید؟...بابا بخدا اگه شما دوتا مهلت بدید که مادر شوهرت خود

 !دعوتمون کنه  میام

آفرین....احسووان هم دوباره دخیل بسووته به لواسووون.......قراره گوی -
 !اونم بکشیم ب ریمن.....آها راستی ش نم...کی وقت داری بریم خرید؟

 :ناله ای از یادآوری آخرین خرید کردم

شوهرت برو....هنوز پاهام زم زم می - سمانه قربونت با  وای خرید نه...
 !کنه
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خندید: غلا کردی....مگه دسووت تو....فردا میام باهم بریم...کلی  هر هر  
باید ل اس های خنک و شیک و پیک بگیریم...آخه مژده اینام انگار قراره 

 !بیان.....فک کنم مژده از ذوم دیدار احسان تا آخر هفته اصلا نخوابه

باید از خ الت  به لحن بدجنسوووش خندیدم: حالا به خاطر مژده ما 
 دربیایم یعنی؟جی امون 

دقیقووا....پس من فردا بعوود از کووارت میووام دن ووالووت...دیگووه حرف -
 !ن اشه...خداحافظ

اصووولا مهلت نداد من خداحافظی کنمن از الان دلم برای فردا ک اب بود  
 !سمانه تا یه چمدون ل اس نمی خرید  ولم نمی کرد مطم نا

************ 

قری ا ن ووف مدی سووازی های روای کار تقری ا روی غلطک افتاده بود و ت
مورد نیاز پروژه ان ام شوووده بود. با توجه به دو ماه و نیم زمان باقی 

ماه  4مانده  خوب پیش رفته بودیم و من فکر می کردم شووواید زودتر از 
به این  ما از فکر کردن  ته قل م ا بدم و برگردم.  یل  کار رو تحو بتونم 

م که پر از تردید و یه مو وووع خالی میشوود انگار. بر خلاف موقع اومدن
ترس پنهان از ه وم خاطراتم توی ایران بودم  الان احسوواس می کردم 
دی کندن از جمع خانواده از دفعات ق ل سخت تر شده. می دونستم که 
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مه   نه و از الان برای این نی موقع برگشوووت نیمی از وجودم این ا میمو

 !دلتنگ بودم

شتنیم و ست دا روتین زندگی مورد علاقه  گرچه فکر کردن به کافه ی دو
قدر برای برگشوووتن  به حای ان تا  ما  مان حس خوبی داشوووت ا م در آل

 !مستاصل ن ودم

شه زده بود  توی  شاداب دکتر زند با تیپ رسمی که بر خلاف همی چهره 
 :چهارچوب در ظاهر شد

 خسته ن اشید خانم...کارا چطور پیش میره؟-

گاهم رو از کراوات مشوووکی رنگش که روی اون  مدادی ن پیرهن نوک 
 :روشن  تضاد جال ی ای اد کرده بود  گرفتم

یل - مدت قرارداد بتونم کار رو بهتون تحو به...فکر می کنم زودتر از  خو
 .بدم

 :اخم کمرنگی کرد

ما به همون زمان کاری ق ل را ی هستیم...نکنه می خواید از دستمون -
 !فرار کنید

ی من بووایوود برگردم ل خنوودی زدم: نووه  خواهش می کنم..... بهر حووا
 !خب....حالا یکم زودتر یا دیرتر....تمام زندگی من اون است



 

 
216

عاطفه لاجوردی|  طعم گس خرمالورمان   

 
شستن   شه  اومد داخل و روی م ل ن شده با انگار که بحث برای جدی 
در حالی که نمی دونستم چرا کارشو نمیگه و چس یده به علت بر گشتن 

 !من

 پس خانواده تون چی؟......این دوری سخت نیست؟-

کردیم....گرچه خب خیلی زیاد دلتنگشوووون میشوووم   خب تقری ا عادت-
همیشووه و این دلتنگی برای مامانم خیلی سووخته ولی خب.....بهر حای 

 !باید برگردم

ما رو برای ایران  عاملی نمی تونه شووو به من: یعنی هیچ  متفکر زی زد 
 زندگی کردن متقاعد کنه؟

 .خندم گرفت از پیله ای که کرده بود

من زنوودگی اصووولیم اون وواسووووت  نووه متوواسوووفووانووه....گفتم کووه-
م.....تدریس توی دانشوووگاه و خب رادین هم کم کم باید تقری ا....کافه

 برای مدرسه رفتن آماده بشه

 تو چشمام نگاه دقیقی کرد: حتی ازدواج؟

 :خنده م ناخودآگاه جمع شد

باز هم دلیلی - ندارم...پس  مه ای برای ازدواج  نه برنا خب خوشووو ختا
 وجود نداره
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زمانی با یه آدم مناسب  نظرتون عوض شه...با کسی که منطقا شاید یه - 

 !با هم تفاهم و تطابق داشته باشید

منطقا؟ن یه لحظه یاد ازدواج منطقیم با علیر وووا افتادم...خوب بود ولی 
به نظرم شوواید اگر کمی عاشووقانه تر بود  بهتر میشوودن فکر کردم در اون 

ونسووت دردناکتر باشووه  صووورت بعد از اون حادثه  چقدر اون عشووق میت
برای همین برخلاف فکر ق لیم  خدا رو شووکر کردم که رابطمون یه علاقه 
ساده ی بینمون هم کافی بود تا  شتهن اگرچه همون علاقه ی  ی نرمای دا
مرگ دور از باور علیر ووا تاثیر بدی روم بزاره. جوری که با وجود بارداری 

حضوووور علیر وووا گذرونده و حتی بعد از به دنیا آوردن رادین که بدون 
بودمش  تا مدتها قرص م وورف می کردم تا بتونم با این ن ود  زندگیمو 

 !ادامه بدم

 :با شنیدن صدای دکتر زند از افکارم خارج شدم

 خانم دکتر؟-

 ....ب خشید یه لحظه حواسم پرت شد-

 خب؟-

سمی  زیادی  سوای من بود. با اون ل اس ر شدت منتظر جواب  انگار به 
 !واستگاری فرو رفته بودتو نقش خ

 :باز نتونستم خندمو از فکری که از سرم گذشت مخفی کنم
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نه آقای دکتر ..... همچین اتفاقی نمیوفته .... من ق وود ازدواج م دد - 

 ندارم

 :احساس کردم این جوابی ن ود که انتظارشو داشت. سرشو تکون داد

ض کنه: زمان بهتر همه چیز رو ثابت می کنهن سوووعی کرد بحث رو عو-
شته  سفر دو روزه به محل پروژه دا شدم تا بگم من قراره یه  مزاحمتون 
شده که گویا برخی داده  شکل کوچیکی تو نتایج حفاری دیده  شم....م با
ها باید با بررسی بیشتر یه ت ییر کوچیک داشته باشه...ال ته خوش ختانه 

ستم ب ینم خللی برای مدی های ق لی ای اد نمی کنه.... می شما می خوا
 تونید همراهیم کنید به عنوان یکی از طرفین قرارداد؟

یکم شوووکه شووده بودم  من همیشووه از واحد های عملیات صووحرایی 
سازی برای پایان  شگاه فراری بودم و یکی از علت های انتخاب مدی  دان
نامه ارشوود و دکترام جدا از علاقه ای که به این گرایش داشووتم  همین 

 !مو وع بود

نم رو خوند که خنده ای کرد: نگران ن اشوووید...قراره دو روزه با انگار ذه
هواپیما بریم و در  ووومن توی شوووهر تو هتل می مونیم. فقا یه روز با 
ماشوووین تا محل پروژه میریم تا بازدیدی داشوووته باشووویم....ال ته اگر 

 ...سختتونه که
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نذاشوووتم ادامه بده  احسووواس کردم خیلی عکس العملم ناز نازی و غیر  

سی بود و این ور بازدید ها رفه ای بودهن بلاخره من رشته م زمینح شنا
 :تو این رشته تقری ا از ترم یک خیلی معموی بود

نه مشوووکلی نیسوووت.....یکم غیر منتظره بود برام...آخه تو بند های  -
 .....قراردادمون

 :برای توجیه پیشنهادی میون حرفم اومد

ینه عملیاتی پروژه ندارید....فقا میدونم شما مس ولیت و تعهدی تو زم -
 می خوام از نظرات شما هم استفاده کنم... فکر می کنید بتونید بیاید؟

اگر فقا دو روز باشووه شوواید بتونم بیام...راسووتش پسوورم خیلی به من -
وابسوووته س.....اوی باید ب ینم اون احسووواس ناراحتی نمی کنه از این 

 دمدوری...بعد می تونم به شما جواب قطعی ب

از جای بلند شد: مشکلی نیست...سفر ما دو هفته دیگه س....میتونید 
 فکراتونو بکنید و بهم خ ر بدید

 منم بلند شدم: حتما....سعی می کنم زودتر خ رشو بهتون بدم

منتظرمی گفت و از اتام خارج شوود. فکرم رفت به سوووای های ع ی ش 
رم مشووو وی ک از ک ا به ک ا رسووویده بودن سوووری تکون دادم و به کا

شدم..نمی دونستم عکس العمل رادین چی قراره باشه و امیدوارم بودم 
 .مثل تمام این مدت بودن کنار مامان رو ترجیا بده
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 ************* 

شت و تا  سی که توی خرید کردن دا سوا سمانه جدا از و خرید کردن با 
ست بار نمی شت و بی شد  همه جا رو نمی گ سید خوبه  را ی نمی پر

د. تمام مدت علاوه بر ل اس ها چشووومش دن ای خوراکی های مفرح بو
خوشمزه هم می چرخید و دلی از عزا در میاوردن و حالا بعد از اینکه پنج 
دسوووت ل اس و دو جفت صوووندی و کلی خرده ریز دیگه خریده بود  باز 

 !داشت سمت کورن داگ های یه م ازه داخل پاساژ می رفت

 :دستشو کشیدم

ل و هوله....بیا بریم یه غذای درسووت و حسووابی سوومانه بسووه دیگه ه-
 !حداقل بخوریم. شب شد دیگه

 :سری به نشونه ی موافقت تکون داد

 پس بریم ک اب ترکی بخوریم..... خیلی هوس کردم-

خندیدیم: من موندم تو نمیترکی.... دو سووواعت نیسوووت یه لیوان ذرت 
 !بزرگ خوردی

تو سوسولم که مثلا شام س ک  بیا بابا.....از گشنگی مردیمن مگه من مثل-
 !بخورم؟.....نمی تونم ن فه شب به قور قور میوفته معدم
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از لحن خنده داری زدم زیر خنده و به سوومت رسووتوران حرکت کردیم.  

ساعت اخیر از خستگی تقری ا له شده بودیم ولی چهره های  5گرچه تو 
شتم هر دومون کاملا را ی بود. حتی منی که خیلی هم ق د خرید ندا

با دو پاکت بزرگ خرید از ل اس و صوووندی گرفته تا لاک ناخن و رژلب 
 !حسابی از خ الت خودم در اومده بودم

 :سمانه گازی به ساندویج پر وپیمون و بزرگش زد

شد...کای - شنگ  شلوار گل هی که گرفتی خیلی ق ست بلوز و  ش نم اون 
 !منم س زشو می گرفتم

سمانه ما کلا قرار  شد:  شمام گرد  شیم چ وری می چ سه روز اون ا با
 خوای این همه ل اس رو تو این سه روز بپوشی آخه؟

 :لقمه شو با خنده قورت داد

قد - فک کنم ان نه فقا برای این سوووفر که....مژده رو بگو.... کلا گفتم....
 !مارک ل اساشو تو چشممون کنه  کور بشیم

 :غش غش خندید و ادامه داد

ا هم هسووتن.... از سوور مراسووم ما خیلی از ترسووم به احسووان نگفتم اون-
 !شکاره از دستش
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ل خندی از یادآوری مراسووم سوومانه زدم  خاطره خوبی بود. با یادآوری  

 :سحر و سعید خندم بیشتر شد

 !از سحر خ ر داری؟...... نیست و نابود شده این چند وقت-

 :قلپی از نوشیدنیش خورد

سش- ستر ش وله دیگه....لرزیدنای از ا سعید م مای ما بود  دل ریای  با 
برای سووعید....بهش چیزی نگیا ولی مادر شوووهرمم از سووحر خوشووش 
اومده....چند روز پیش داشوووت از من زیر زبون کشوووی می کرد راجع 
سعید  شناخت رو  شنگ  شه ق سحر نگفتم که هوایی ن بهش.....به خود 

 پیدا کنه ولی فک کنم سعید تو این قضیه واقعا جدیه

شون هم تفاهم ظاهرا که خوبه....- شن اگه توی افکار زوج با مزه ای می
 داشته باشن

آره....منکه از خدامه....سوووحر جاریم میشوووه...دوتایی تا میتونیم حای -
 مژده رو میگیریم

 باز خندیدم: گیر دادیا....ولش کن بابا به اون بدبخت چکار داری؟

ن بزار دو روز باهای باشی قشنگ می فهمی من چی میگم...این خا ای-
 نشون
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بعد از اینکه  ربدری فر ی روی میز کشید  گاز گنده ای به ساندویچش  

 !زد

************** 

شده  سفر م ادف بود با تعطیلی رسمی که مت ل  شروع  ش ختانه  خو
بود به آخر هفته و نیازی به مرخ ی گرفتن هر چند به صورت فرمالیته 

ر میکردم و در ن ود. چون در واقع من به صووورت قراردادی با شوورکت کا
شرکت خیلی هم اج ار هر روزه  ضورم در  صورت تحویل به موقع کار  ح

 .نداشت

ط ق توافق همگی  قرار بود صووو ا خیلی زود حرکت کنیم تا به ترافیک 
ساعت  شن  ص ا  4احتمالی ایام تعطیلی برخورد نکنیم. تو تاریک و رو

ن احسان من نفهمیدم چطور شد که من و رادین به همراه سحر تو ماشی
 !جا گرفتیم

سحر و رادین همون نیم ساعت اوی راه خوابشون برد و من در حالی که 
سان  شیدم. اح شون غ طه می خوردم  خمیازه خفیفی ک شتم به حال دا

 :همانطور که با قیافه ای جدی به جاده زی زده بود  گفت

 اگه خوابت میاد بخواب...نترس خوابم نمی بره پشت فرمون-

 !اد....یعنی الان خوابم نمی برهنه خوابم نمی-

 ل خندی و زد و سری تکون داد: هر جور راحتی
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قا نیم سووواعت بعد از اون خوابم نمی بره ی پر اعتماد بنفس من    دقی
ص حونه توقف نمی کردیم   چنان به خواب عمیقی فرو رفتم که اگر برای 
 عمرا بیدار میشدمن احسان بیرون از ماشین کش و قوسی به بدنش داد

 :و خندان از پن ره ی کنارم  نگاهم کرد

 !ساعت خواب....خوبه خوابت نمی یومد-

سته بودم روی  ساعتم نتون شیده بودم ولی از حرفی که نیم  خ الت ک
 : وایسم  خندم هم گرفته بود

ب خشید... تکون های ماشین باعث شد خوابم ب ره....فک کنم همسفر -
 !افتضاحی ام

 :که همچنان تو ب ل هم خواب بودن کرداشاره ای به رادین و سحر  

 باز از این دوتا بهترین....از عالم و آدم به دورن انگار-

 :بعد با خنده در طرف منو باز کرد

بیا ....می خوایم صو حونه بخوریم..... بابات داره از اون املت حرفه ها -
 !کنهدرست می

سمتمون م شت به  سمانه که دا شاداب  شدم و به چهره ی  یومد پیاده 
 :نگاه کردم

 بدو بیا....پس سحر کو؟-
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شین   شتی ما صندلی های پ سرکی به  شین کردم.  شاره ای به داخل ما ا
سحر هم تا خود زیر انداز غر  سحر رو بیدار کرد.  شید و تقری ا با جیغ  ک
سافرت بره و باعث خنده  ص ا به این زودی آدم م زد که کی گفته باید 

 .همه شد

قعا خوی منظره و دل از بود. با اینکه نس تا از ویلای پدر شوهر سمانه وا
شد  اونقدر  دریا دور بود ولی نمای جنگل که از تراس بزرگ ویلا دیده می

 .چشم نواز بود که از الان میدونستم بیشتر وقتم رو اون ا می گذرونم

میون تعارفات و ابراز خوشوووحالی خانواده حامد برای ق وی دعوتشوووون 
شدیم. داخل  ست م ل راحتی با رنگ های نزدیک وارد ویلا  ویلا با دو د

شت که کناری پر از  سالن دا شنگی کنار  شومینه ق شده بود و  بهم م له 
نشووویمن های بالشوووتی بود. یک لحظه یاد تراس خودمون توی آلمان 

 ...افتادم. جون میداد برای نشستن دور همی و چای خوردن

شد  من سحر توی  بعد از اینکه چمدون ها تقری ا جا به جا  سمانه و  و 
شدیم تا ل اس هامون رو عوض کنیم  ستقر  یه اتام در ط قه بالای ویلا م
و در نهایت شب ها توی همون اتام بخوابیم. از مژده خ ری ن ود و ط ق 

 .آخرین اخ ار سمانه قرار بود شب برسن

چمدونم رو باز کردم تا علاوه بر ل اس خودم  ل اس راحتی رادین رو هم 
با دیدن ل اس های نوی داخل چمدون ل خندی به پیگیری  تنش کنم.
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شون زدم و توی دلم هم از این پیگیری را ی بودم.   سمانه برای خرید
بلوز و شلوار اسپرت طوسی رنگی که خریده بودم رو از چمدون در آوردم 
سته بود برای رنگ خنثی ی غر زده بود اما من  سمانه تاتون شم.  تا بپو

شتم و در آ  ستش دا شلواری روی مچ کمی دو خر همونو خریده بودم. 
جمع می شد و بلوز نس تا آزاد و خوی برشی داشت که تا روی کمر بود. 
موهامو جلوی چشوومای تهدیدگر سووحر تیغ ماهی بافتم و با خنده قوی 
دادم بعد از تعویا ل اس رادین برای اون هم ب افم. مثل همیشووه کمی 

 .عطر زدم و سراغ رادین رفتم

ادین رو تقری ا در حای دویدن عوض کردم  بسوووکه هوی بود به ل اس ر 
ادامه بازیش با بچه های سوویمین برسووهن بعد از اینکه موهای سووحر رو 
سعید با  ستیم. ملیحه خانم  مامان حامد و  هم بافتم بلاخره به بقیه پیو

 :دیدنمون ل خندی زد و تعارف کرد بشینیم

 اتون هندوانه خنک بیارمماشاالله به دخترای قشنگم...بشینید بر -

سمانه اما زودتر از جای بلند شد و با گفتن شما بشین من میارم و نگاه 
 .پر مح ت مادر شوهری رو به جون خرید

*********** 
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سحر   شه ای رفتند. من و  ستراحت به گو بعد از ناهار تقری ا همه برای ا

بزنه.  هم به اتام خودمون رفتیم و سووومانه هم رفته بود با حامد دوری
 :روی تخت دراز کشیدم و دستمو زیر سرم گذاشت

 چه خ ر؟-

شکی حرف رد سحر خنده ای کرد: می ینی که عین قاچام چی ها باید یوا
و بدی کنیم.... یعنی مامان قشووونگ پوسوووت منو می کنه بفهمه.....می 
خوام بعد از این سوووفر یه چیزایی بهش بگم....احسووواس بدی دارم از 

 !مخفی کاری

 وبی می کنی...به نظر منم این جوری بهترهکار خ-

 :خمیازه ای کشید و به پشت خوابید

 آره عذاب وجدان دارم..... من یه ذره بخوابم.....تو نمی خوابی؟-

شمامو رو  شتم و با گفتن چرا خوابم میاد  چ سرم رو روی بالش گذا منم 
نه  باز کردم  خو مامو که  گه چیزی نفهمیدم. چشووو هم گذاشوووتم و دی

 !ن در سکوت بود. سحر خواب بود و از سمانه هم خ ری ن ودهمچنا

شده بود  چیزی که  سم به خاطر خوابیدن چروک  شدم. ل ا از جام بلند 
ازی متنفر بودم. پیرهن لیمویی رنگی که سوووری ق ل با سووومانه خریده 
بودم رو با ل اس تنم عوض کردم و موهامو باز کردم تا از اون آشوووفتگی 

شد که به تماس با بالش در بی س تا باریکی باز می  اد. در اتام به تراس ن
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خاطر قرار گرفتن در پشت ساختمان ویلا  موقع ورود ندیده بودمش. به  
نظر میومد دو اتام کناری هم به این تراس راه دارند. کش موهامو دور 
ساژ دادم تا موهام کمی باد بخورن. تراس  سرمو ما مچم انداختم و کف 

شتی دید د س تا بزرگی اون ا به حیاط پ سگ ن شت با  سعید دا شت و  ا
 :سر و کله می زد. با دیدنم دستی تکون داد

 خستگیتون رفع شد؟-

 :تو دلم گفتم خستگی من یا سحر خانم خوی خوابن ل خندی زدم

 بله ممنون....بقیه ک ان؟-

 رفتن بازارچه محلی-

با  آه از نهادم در اومد. من عاشووق گشووت زدن میون این ور بازارچه ها
شق زیتون  شون بودم. عا شی های رنگ و وارنگ سیر تازه و تر بوی تند 

 :پرورده و دلای محلی. سرمو به نشونه تاسف تکون دادم

 پس با خوابیدن لذت گشتن تو بازار محلی رو از دست دادم-

 .خنده ای کرد: نزدیکه...می تونید یه بار دیگه برید

سگش شد. هوا گرمای  سری تکون دادم و اون هم مش وی غذا دادن به
ستمو  سب بود. د شت و باد ملایمی هم میومد که واقعا دلچ ظهر رو ندا
به موهام بردم تا این ار سوواده ب افمشووون. هنوز به نیمه موهام نرسوویده 



 

 
229

عاطفه لاجوردی|  طعم گس خرمالورمان   

 
بودم که در تراس اتام ب ل باز شوود و احسووان ازی بیرون اومد. معلوم  

های به مو یدن من دسوووتی  با د خوی  بود اون هم خواب بوده چون 
شت و من خودم رو  سمتم قدم بردا شون کنه. به  شید تا مرت  فرمش ک
مش وی بافتن موهام کردم. کنارم ایستاد و برای سعید دستی تکون داد  

 :در همون حای گفت

 بقیه ک ان؟-

با چنان حسوورتی گفتم بازارچه محلی که با ابروهای بالا پریده برگشووت 
 :نگام کرد

 چرا باهاشون نرفتی؟-

 مو به بازی گرفتم: خواب بودم مندم موها

سوونگینی نگاهش رو حس می کردم. سوورمو بلند کردم  داشووت با دقت 
 :نگام میکرد

 !هر وقت خواستی میتونم ب رمت-

سوورمو پایین انداختم و تشووکر کردم. خب من واقعا بین اون همه آدم 
 !عمرا سراغ احسان نمی رفتم که منو بازارچه محلی ب ره

ایین موهام بازی می کردم که دسووتش جلو اومد و همچنان داشووتم با پ
شید. متع ب نگاهش کردم ولی  شتام بیرون ک موهامو آروم از بین انگ
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های   نه  کش رو از دور مچم در آورد و دور مو گام ک که ن بدون این اون 
بافته شدم پیچید. کاری که تموم شد در حالی که هنوز موی بافته شدم 

یه لحظه از نگاه مسووتقیمش از اون  توی دسووتش بود  نگاهم کردن دلم
فاصووله کم  برای اولین بار ریختن نگاهش به قدری عمیق و جسووت وگر 
بین مردمک های چشووومام می چرخید که نتونسوووتم نگاهم رو بگیرم. 
نگاهش همزمان پر بود از یه مح ت آشووونا و یه دلخوری  شووواید هم 

نگاهش  دلتنگی  که من توی اون لحظه قادر به تفکیک اون همه حس
 !ن ودم

موهامو انگار که شی ارزشمندی توی دستش باشه آروم رها کرد و زمزمه 
 !کرد: این رنگ بهت خیلی میاد

بعد هم نگاه دیگه ای به من مسووخ شووده انداخت و با گفتن من میرم 
قدم بزنم  مسیر اتام رو در پیش گرفت. ناخودآگاه بافت موهامو دستم 

رو به خودی گرفته بود و مشووامم پر  گرفتم  انگار که بوی عطر احسووان
بود از یه رایحه آشنان سعی کردم بینی احساسم رو ب ندم. صدای سحر از 

 :حای و هوایی که توی سردرگم بودم  بیرونم کشید

 تو این ایی؟-

سحر  سری تکون دادم و بدون اینکه منتظر حرف دیگه ای از  بی حواس 
 !کوبید  باشم  به اتام برگشتم. کای قل م آرومتر می
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 *********** 

با ورود مژده به همراه خانواده ی یکم جو از اون حالت صووومیمانه در 
شم های مژده اومد باعث خنده  سان توی چ اومد. برقی که با دیدن اح
زیر ل ی منو سحر و سمانه شد. احسان اما چنان اخماشو توی هم کرده 

چاره داشوووت  مژده رو پرت می کرد بیرونن ولی  حتی اخم بود که اگر 
سان خان از دهنش  شر رو کم کنه و اح ست روی این ب سان هم نتون اح

 !نمیوفتاد

قرار بود شام رو توی رستورانی که گویا غذاهای محلی هم سرو می کرد  
شمالی با اون  سیر  شق غذاهای پر  شنهاد خوبی بود و من عا بخوریم. پی

ه رسیدن بوی دودی بودم. مژده هنوز نرسیده شروع کرده بود و تا لحظ
ستوران لاکچری تری می رفتیم چون  غذاها روی میز  غر زد که باید به ر

 !خانم علاقه ای به غذاهای دم دستی و محلی شمالی ندارند

طی یه قانون نانوشووته هیچ کس باهای دهن به دهن نمی گذاشووت و 
سمی بود با  شی من میرزا قا سفار شنونده بودن انگار. غذای  همه فقا 

با سحر که مثل من عاشق غذاهای شمالی بود و باقالاقاتق  کته و قرار بود
شقی از غذای خوی عطرم رو با  شتراکی بخوریم. قا سفاری داده بود  ا

 !لذت قورت دادم که باز نگاه پر تمسخر مژده منو نشونه رفت

 :نمی دونم چه دشمنی بی خودی بود که نس ت به من پیدا کرده بود
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ه این ور غذاها  اون ا چ وری زندگی می ش نم جون شما با این علاقه ب- 

 کنی؟

ابروهام بی اراده بالا پرید  مسوووخره ترین سووووای ممکن بودن کمی آب 
 :خوردم تا غذام پایین بره

خب گاهی که هوس کنم و حوصله داشته باشم برای خودم درست می -
 کنم

 وا مگه آشپزی می کنی اون ا؟-

ن غذا درسوووت نمی کردند. یه جوری می گفت اون ا که انگار مردم آلما
شتند.  شیرینی پزی هم دا صا  شپزی و مخ و اتفاقا علاقه زیادی به آ
خب من همیشووه برای خودمون آشووپزی می کردم و گاهی هم سوولین 
برامون غذاهای ترکیه ای درسووت میکرد. من نمی دونم ک ای آشووپزی 

 !کردن اینقدر ع یب بود

 :ل خندی زدم

ک ا زندگی کنی...خب روزانه معمولا   مطم نا .... اصووولا چه فرقی داره-
اکثر خانم ها و گاها آقایون آشووپزی می کنن دیگهن قرار نیسووت گرسوونه 

 بمونیم که

 :نازی اومد و در حالی که نگاهی به احسان می انداخت گفت
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منکه هیچی از آشوووپزی نمی دونم....بدم میاد بوی غذا بگیرم....غذای - 

 بیرون پس برای چیه؟

ار ما با بوی پیازداغ تو خیابون راه می رفتیم و عقلمون دختره کودنن انگ
شپزیمون رو عوض کنیمن واقعا دلم نمی  سید که ل اس موقع آ هم نمی ر
خواسووت جوابی بهش بدم. برای همین با ناخنکی به ظرف غذای سووحر 

 .دوباره مش وی خوردن شدم

 :سحر خنده ی ریزی کرد و زیر لب گفت

شق غذای - سان عا شده اگه بدونه اح ص ا هرجور  خونگیه که فردا اوی 
 !قرمه س زی رو بار گذاشته

 :سعی کردم خندمو بخورم ولی سحر وی کن ن ود

س زی خوردن پاک  - سان  شینه برای اح فک کن با این فیس و افاده ب
 !کنه...حالا ب ین به چه روزی بندازمش

بعد صووداشووو صوواف کرد و رو به مژده گفت: ما کلا خانوادگی عاشووق 
ها خت شووو نم معرکه غذا ند که دسوووت پ ما حالا ب ی خونگی ایم....

 !س.....همین احسان خودمون عاشق قرمه س زی یه  اونم خونگی

بعد با دیدن قیافه مات مژده از غذای مورد علاقه ی احسوووان  آروم زیر 
 :لب گفت
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 !خب فک کنم قرمه س زی فردا اوکی شد- 

سر کار  بزاره با نگاهی به  احسان که فهمیده بود سحر می خواد مژده رو 
من که از خنده در حای فرو پاشوووی بودم  سووورشوووو زیر انداخت تا بلند 
نخنده..منم که انقدر از خودم نیشووگون گرفته بودم دیگه پام سوور شووده 

 .بود

مژده رو هم کارد میزدی خونش در نمیومد  پشووت چشوومی نازک کرد و 
 :برای خالی ن ودن عریضه گفت

 من وقت این کارا رو ندارم-

خاله حامد با ل خندی م ووونوعی سوووعی کرد یکم حرفهای دختری رو 
 :توجیه کنه

شتر وقتش بیرون از - سازیه...بی شگاه بدن  آخه مژده مدیر و مربی یه با
 !خونس

 :سحر باز زمزمه کرد

حالا انگار ما اک ر بیکاریمن هر کی ندونه فک می کنه یه سووور معاملات -
 !کلان اقت ادی به این عتیقه وصله

شه اما بعد از اون این ساکت  شگونی از پای خودی گرفتم تا بلکه   ار نی
همه تلای ما برای نخندیدن  سعید با شنیدن حرف سحر چنان بی هوا 
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زد زیر خنده که همه از خندی شووروع به خندیدن کردن و مژده با ایش  

 !ع  ی که گفت با جوجه ک ابش مش وی شد

************ 

شدم. نگاهی ص ا بر حسب عادت هر روز  ز  ودتر از همه از خواب بیدار 
شیدم.  سب بیرون پو سحر غرم در خواب کردم و ل اس منا سمانه و  به 
می خواسووتم کمی قدم بزنم و از هوای صوو حگاهی اسووتفاده کنم. نیم 
سووواعتی قدم زدم و فکر کردم تا سووور خیابون برم تا اگر چشووومم به 

م. همین ور که فروشوووگاهی خورد یه مقدار خوراکی برای بچه ها بخر 
آروم آروم میرفتم تا زمان بگذره و م ازه ها باز بشوون از دور احسووان رو 
دیدم که نون به دست داشت به سمت ویلا برمی گشت. هنوز از دیروز 
یکم ازی خ الت می کشیدم. خب احسان هیچ وقت اینطور عیان و پر 

 !سای پیش 13حس باهام برخورد نکرده بود  حتی 

 :ع  ی کردبا دیدنم اخم مت

 سلام....ک ا میری تنهایی؟-

سر خیابون برم اگه جایی باز - ستم تا  ص ا بخیر...قدم میزدم....می خوا
 باشه یکم خرید کنم
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شت دیگه ای غیر از خوراکی   ساس کردم از حرفم راجع به خرید بردا اح
هایی  حالی که هم معذب بود هم همچنان اخمای از تن کرد  چون در 

 :ص ا  تو هم بود گفت قدم زدن من این وقت

ص ر - شکلی نداره  ص ا....اگه م سیر خیلی خلوته الانم این موقع  این م
 کن این نون ها رو بزارم تو  باهم بریم

خودمم چون خیلی با مسیرها آشنا ن ودم ترجیا دادم احسان همراهم 
 :باشه  سری تکون داد

 باشه من آروم آروم میرم تا بیای-

..اون وقت با هم میریم....گفتم که این وقت جدی شووود: نه بیا تا ویلا.
 ص ا خلوته این ا... اصلا با ماشین میریم

ید   ها رو توی سوووفره ای پیچ که نون  عد از این تا ویلا رفتیم. ب با هم 
شینش رفت. روی  سمت ما شت با گفتن حالا بریم  به  شو بردا سوییچ

اه می صندلی جلو نشستم و به نمای ویلاهایی که ازشون رد میشدیم نگ
کردم. من عاشق دیدن دیزاین خونه ها و ال ته نمای ساختمان هایی که 
تراس داشتند  بودم. طوری که بعد ها خیلی غ طه خوردم که چرا از اوی 
سوووراغ رشوووته ی معماری یا طراحی داخلی نرفتم. احسوووان لحظه ای 

 :برگشت با دیدن نگاه مشتام من ل خندی زد
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لا هم هرکس اس اب کشی می کرد تو تو علایقت اصلا عوض نشده...ق - 

 !بیشتر ذوم داشتی خونشو ب ینی و بری وسایلشو بچینی

اوهوم...با اینکه الان رشته مو دوست دارم ولی پشیمونم که چرا دن ای -
 علاقم نرفتم

 !مکثی کرد و خیلی آروم زمزمه کرد: منم

 :با تع ب نگاهش کردم

 !فکر می کردم عمران رشته مورد علاقته-

 :ر توقع نداشت من حرفشو شنیده باشم  نگاهی کوتاه بهم انداختانگا

 !نه...یعنی منظورم کارم ن ود-

ادامه ندادم و باچشوووم دن ای سووووپر مارکت گشوووتم. با دیدن یه هایپر 
شونش دادم: اوناهای....همین جا نگه  ست ن س تا بزرگ با د مارکت ن

 دار..میتونم از این ا خریدمو کنم

کرد و ق ل از اینکه پیاده شوووم با لحن مرددی   با دقت ماشوووینو پارک
 پرسید: امم...مشکلی نداره منم بیام؟

نمی دونم تو ذهنش چه برداشتی از خرید اوی ص ا من داشت که انقدر 
ای مورد نیازمه  بهر حای منکه معذب بود  شووواید فکر می کرد چیز زنونه
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لشو راحت می خواستم فقا خوراکی بخرم. شونه ای بالا انداختم و خیا 

 :کردم

ته - نه چه مشوووکلی....یکم می خوام خوراکی برای بچه ها بخرم و ال 
 شکلات برای ص حانه...رادین عاشق شکلاته

سری تکون داد و پیاده شد. به محا ورود به فروشگاه خنکای مط وعی 
از کولرها به صوووورتم خورد. با نگاهی به اطراف سووو د خرید کوچیکی 

 :م گرفتبرداشتم که احسان از دست

 بده من نگه میدارم .... تو خریدا تو بردار-

شروع به حرکت کردم. تو بخش تنقلات  سه ها  سته بین قف از خدا خوا
شن  شته با ست دا مکث کردم و هر چیزی که فکر می کردم بچه ها دو
شمم اومد:  ستیل های رنگی قیافه ی رادین جلو چ شتم. با دیدن پا بردا

 !زهپاستیل دوست ندارم مامان...لی

بر خلاف اکثر بچه ها رادین پاستیل دوست نداشت در عوض من عاشق 
های نرم و شیرین بودم. دو بسته بزرگ برداشتم. از قفسه اون مارشمالو

مربوط به چای و قهوه با حسرت گذشتم..من عاشق قهوه بودم ولی خب 
خیلی زشوووت بود برای خودم تکی قهوه درسوووت می کردم و اگر هم 

اون همه آدم درسووت کنم  دردسوور بود چون به نظر میخواسووتم برای 
نمیومد دسووتگاه قهوه جوی توی ویلا داشووته باشوون. بیخیای شوودم و 
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دوباره راه افتادم. داشتم از یخچای بستنی بر می داشتم که احسان با دو  

 .بسته بزرگ نسکافه که به خرید ها ا افه شده بود  کنارم وایساد

 :نگاهش کردم. ل خندی زد با دیدن بسته های نسکافه پرسشی

 نگاه حسرت بارت به قهوه رو دیدمن تو معتاد کاف ین شدی به گمونم-

 !خندیدم: اوهوم....حالا چرا این همه؟ این برا ش ت نفر آدمه

خب قرار نیسووت تو هر بار بوی نسووکافه بلند کنی ما نگات کنیم کهن با -
به قهوه بود احتمالا بر  گاه تو  ای ج ران ن ود این حسووورتی هم که تو ن

 !قهوه نیم ساعت یه بار به اینا رو بیاری

 خندم پر رنگ تر شد: دیگه در این حدم نیستم

سته پودر آماده  ص حانه هم بردارم که چشمم به ب شکلات  راه افتادم تا 
شاید بچه های  شق پنکیک بودیم. فکر کردم  پنکیک افتاد. منو رادین عا

رداشتم و بعد از پیدا کردن سیمین هم دوست داشته باشن. دو بسته ب
 .مارک شکلات موردنظرم به سمت صندوم راه افتادم

احسوان اما اصولا مهلت نداد و با چنان اخمی نگام کرد که کیف پولم تو 
دستم خشک شد. واقعا دلم نمی خواست خریدامو احسان حساب کنه 
ولی کی حریف اون ژست ترسناک میشدن زشت بود جلوی صندوم دار 

لی واقعا ناراحت بودم و به محا نشوووسوووتن تو ماشوووین بحث کنم و
 :اعترا م و بیان کردم
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 ...من باید خودم حساب می کردمن اینا خرید من بود...میشه- 

 :چنان با اخم برگشت به طرفم که بقیه حرفم تو گلوم موند

 !لطفا دیگه تکراری نکن....واقعا داره بهم بر می خوره-

 خودم باید تنها میومدمناراحت کمربندمو بستم: فکر کنم 

 !دیگه چی؟نننن تو واقعا فک می کنی من همچین اجازه ای میدادم؟-

خواسووتم بگم احتیاجی به اجازه شووما ندارم که احسوواس کردم یکم بی 
 .ادبانه س. سکوت کردم و تا رسیدن به ویلا زی زدم به بیرون

بود. صوو ر  9به نظر میومد هنوز همه خوابن..خب سوواعت تازه نزدیک 
ستم  شین برداره تا با هم بریم. می خوا سایل رو از ما سان و کردم تا اح
 :فضای بینمون رو از اون سنگینی در بیارم  انگار واقعا بهش برخورده بود

 ممنون که همراهم اومدی...اگر چه-

 !همون وری جدی وسا حرفم اومد: اگر چه از این همراهی ناراحتی

 !ناباور صدای کردم: احسان

آخرین بار کی خودمم به اسووم صوودای کرده بودم ولی واقعا نمی دونم 
 :ق د ناراحت کردنشو نداشتم و اع ابم خورد شده بود
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من فقا می خواسووتم خودم حسوواب کنم.... وگرنه از همراهی تو برای - 

 چی باید ناراحت باشم؟

سمش که اخمای کمی باز  صدا کردن ا نفهمیدم از تاثیر تو یحم بود یا 
 :شد

...بیا بریم یه سر و سامونی به ص حونه بدیم...همه خوابن خیلی خوب.-
 انگار

سم  شتم تا ل ا سریع به اتام برگ سمت آشپزخونه رفت. منم  بعد هم به 
شلوار گل هی  سمانه همچنان خواب بودنن بلوز و  سحر و  رو عوض کنم. 
رنگم رو تنم کردم و موهامو بالای سووورم گوجه ای کردم تا موقع آماده 

شن. وارد آشپزخونه که شدم  احسان در حای  کردن ص حونه مزاحم ن ا
جابه جایی خرید ها بود و مشوووخص بود نمیدونسوووت باید دقیقا ک ا 

 :بزارتشون. جلو رفتم تا کمک کنم

 بزار من یه جایی جاشون میدم...می خوای برو ل اساتو عوض کن-

ی نگاهی بهم کرد و سری به نشونه باشه تکون داد. بعد هم با گفتن کتر
رو آب کردم از آشووپزخونه خارج شوود. به دن ای وسووایل مورد نیازم یکم 
کابینت ها رو گشتم. کاری که ازی متنفر بودم  سرک کشیدن تو وسایل 
افراد غری ه ولی خب چاره ای ن ود. تخم مرغ ها رو با همزن دسوووتی 
شون ا افه کردم. پودر آماده پنکیک  شیر و کمی روغن به خوب زدم و 
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ه کردم مایع تقری ا آماده بود. تابه کوچیکی روی گاز گذاشتم. رو که ا اف 
احسووان همزمان وارد شوود و نگاهی به محتوای کاسووه نسوو تا بزرگی که 

 .مایع پنکیک توی بود انداخت

مش وی دم کردن چای شد و منم دونه دونه پنکیک های کوچیک آماده 
 :رو روی هم میذاشتم. نفس عمیقی کشید و کنارم وایساد

 !ب بوی خوبی دارهع -

رادین عاشقشه...فک کنم بچه های سیمین هم دوست داشته باشن..با -
 مربا یا شکلات و عسل معرکه س

فک کنم دایی بچه های سیمین هم بدی نیاد یه امتحانی بکنه...خیلی -
 !قیافشون خوشگله

ل خنوودی زدم: طعمش هم خوبووه...من خودم هم خیلی دوسووووت 
 تونی امتحان کنیدارم....زیاد درست کردم می

 هومی کرد: حتما...گفتی با عسل خوبه؟

 آره خودی شیرین نیست آخه-

سل روی  شت و کمی ع ستی برای خودی یه دونه گذا توی یه پیش د
شروع به خوردن کنه  شتم و ق ل از اینکه  ریخت. قوطی دارچین رو بردا

 یکم پودر دارچین روی پنکیکش ریختم: این وری عالی میشه
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با ابروهای بالا پریده مش وی شد. میز رو چیدم و نون ها تشکری کرد و  

 :رو تکه کردم. ل خندی زد

ستی....فک کنم تو معرکه- شپزی  حرفه ای ه س....به نظرم واقعا توی آ
 این مورد کاملا دن ای علاقه ت رفتی

 :اشاره ی به کافه م بود. ل خندی زدم و مربا و پنیر رو روی میز گذاشتم

سب کل زندگیم بوده...ال ته به غیر  آره.... فک کنم- ست آورد دلچ تنها د
 .از داشتن رادین

یاد زندگی مشوووترک بی  تا  با دقت نگاهم میکرد. سووورمو تکون دادم 
فرجامم نیوفتم. آخرین دونه پنکیک رو از روی گاز برداشوووتم که ملیحه 

 .خانم وارد شد

 :چنان وای خاک بر سرمی گفت که منو احسان به خنده افتادیم

ای وای مادر...شرمنده...گرسنه موندید.... باید زودتر ص حونه رو آماده -
 می کردم

صوو ا به خیری گفتم و اشوواره ای به وسووایل کردم: ب خشووید یکم توی 
 کابینت ها سرک کشیدم

 :با دیدن میزی که چیده شده بود  ل خند شرمگینی زد
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ه به چه این حرفا چیه دخترم...خونه خودته.....زحمت کشووویدید.... ب- 
 ..میزی هم چیدی ش نم جان....بزار بقیه رو صدا کنم تا از دهن نیوفتاده

سحر  شده بودند.  بعد هم رفت. تا یه ربع بعد تقری ا همه دور میز جمع 
به به کنان پنکیکی برای خودی برداشت. مژده ط ق معموی نارا ی سر 

 :میز نشست

ص حونه بریم بیرون...- شنهاد بدم  ستم پی یه رستوران عالی من می خوا
 !این ا هست که ص حونه های محشره

 :سحر در حالی که لپش باد کرده بود  خندان نگای کرد

 شما ص حونه هم رستوران میری یعنی؟ -

 :مژده چشم غره ای به سحر رفت و رو به سعید کرد

 یادته اون سری رفتیم؟ عالی بود-

سر میز و با تمسخر گفت: یعن شوند  شو ن ی از این میز سیمین دوقلو ها
 !عالی تر؟

بعد رو کرد به من: شووو نم جان از اون پنکیک هات بده اینور که دی منو 
 بچه هام  عف رفتن دستت درد نکنه
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شوند. مژده که ل ش   سمانه پقی زد زیر خنده و رادین رو ب ل خودی ن
خب آدم خودشوووو تو زحمت  یه  چه کار فت:  باره گ مده بود  دو در او

 !ی آماده میخوری دیگهبندازه...همینا رو میر

 :در کمای تع ب همه  احسان با لحنی جدی مخاطب قراری داد

مژده خانم شووما الانم داری صوو حونه رو آماده میل می کنی...فکر نکنم -
تو زحمت افتاده باشیدن در  من شاید غذا به ظاهر همون باشه ولی یه 

ساسی داره و اونم اینه که این میز از سر عشق به اعضا ی خانواده فرم ا
 !آماده شده نه از سر وظیفهن....پس مطم نا طعمش متفاوته

از این تو دهنی که احسوان با حرفش بهش زد چنان فسوش خوابید که 
ص حونه یه کلام هم حرف نزد و به بهونه یه تماس  روری میز  تا آخر 

 .رو ترک کرد

سان چرخید و ای ن سمانه با ابروهای بالا پریده ای نگاهش بین منو اح
طرز نگاهش منو یاد گذشوووته ها مینداخت. اون وقتها هم همیشوووه با 
س ت به من همین وری نگاهم میکردن  سان ن دیدن توجه و حمایت اح
سووحر هم از ذوم  ووایع شوودن مژده و جواب کوبنده احسووان دهنش از 
شدت خنده عین غار باز مونده بودن بقیه هم گرچه سعی داشتن به روی 

شون نیارن ولی زیر  شب  خود لب در حای خنده بودن. مژده هم تا آخر 
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حتی زمانی که دسته جمعی لب ساحل رفتیم هم نه حرفی زد و نه اظهار  

 !نظر تازه ای کرد

************ 

آخر شوووب تقری ا همه برای خواب آماده شوووده بودند و ما هم به اتام 
خودمون رفته بودیم. سحر همچنان داشت به مژده می خندید و صحنه 

رو با مسخره بازی بازسازی میکردن سمانه اما یه جور ع ی ی در  ی ص ا
 .سکوت به من زی زده بود

به  ندارم؟.....چرا زی زدی  خنده ای کردم: چیه؟ قراره بمیرم خودم خ ر 
 من؟

 !سحر شکلک خنده داری در آورد: محیا روی تاثیر گذاشته

 :به منسمانه چشم غره ای از بردن اسم محیا به سحر رفت و رو کرد 

 !ش نم؟...کای انقدر ازمون دور ن ودی-

 :خودمم یه حای ع ی ی داشتم وقتی به برگشتم فکر میکردم

 از الان دلت برام تنگ شده؟-

خب فک کنم همه مون دلمون برات تنگ میشوووه....نمی دونم....دفعه -
 !های ق لی که اومدی انقد برای برگشتنت ناراحت ن ودم که الان هستم

 :ن جو سرخوشانه ی در اومدسحر هم از او
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راس میگه.....شووواید چون هیچ وقت انقدر طولانی نمونده بودی...یه - 

 ....سک سک میکردی و میرفتی

سوومانه انگار که مو وووعی ذهنشووو درگیر کرده بود  سووری تکون داد و 
 :دوباره گفت

 نمیشه برگردی ایران؟...خب همین جا هم میتونی تدریس کنی-

 م چی؟ ل خندی زدم: پس کافه

ست...چون میتونی اجاره ی بدی و - شو....دلیل تو فقا کافه نی لوس ن
 اگه خیلی به این کار علاقه داری تو تهران یدونه مثل شو داشته باشی

ضای اون ا عادت کردم به اون نوع - ست....من به ف سادگی نی به همین 
 ....زندگیم....هرچند که شش سای باشه ولی خب

وز حس بدی داشوووتم:گریه های اونروز رادین رو از یادآوری اون روز هن
سوای بازم کسی آزاری بده...اون ا  یادته؟....نمی خوام با پرسیدن اون 
صا ما که خارجی  ست...مخ و سی خیلی مهم نی سا ل برای ک این ور م

 !هستیم

شوواید شوورایطی پیش بیاد که بخوای ازدواج کنی...خب اینطوری دیگه -
 اون مشکلم حل میشه دیگه

 :خندی زدمپوز 
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ازدواج؟...اصوولا چیزیه که بهش فکر هم نمی کنم...بعد هم سوومانه من - 
دیگه دختر ترگل ورگل خونه بابام نیسوووتم...خودم یه بچه دارم....برام 

 !عشام نریخته حالا

خودت اصلا به کسی مهلت نمیدی.....یه نمونه ی دوست حامد...ال ته -
 !من الان اصرارم رو اون نیستن کلا میگم

مانه من گوشوم از این حرفا پره.....مامان دیگه خسوته شوده از بس سو-
 !اون اوایل این چیزها رو بهم گفته...من....من نمی تونم

سای با علیر ا زندگی کردی....نگو که - سه  ش نم تو همش دو  چرا؟......
 !به خاطر وفاداری این ت میمو گرفتی

سمانه بدجور ذهنم رو درگیر کرد. خودمم هم ن می دونم چرا بعد سوای 
از علیر ا انقدر م رانه قید ازدواج رو زده بودم. هرچی که بود هنوز هم 

 .دلم را ی ن ود

 فک کنم بخوابیم بهتر باشه....منکه خیلی خوابم میاد-

نارا وووی نگاهی بهم کرد: آره جون خودت.....بازم جواب نده ولی تا ابد 
 ......که نمی تونی از زیری در بری

 :به سمت سحر که در حای کرم زدن به دستش بود  برگشت دراز کشید و

 سحر چراغو خاموی می کنی؟-
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 !سحر اوهومی گفت و اتام خاموی شد 

سووحر و سوومانه غرم خواب بودن ولی من انقدر از این پهلو به اون پهلو 
شون از خواب  سکوت خونه ن شدم.  شده بودم که آخر کلافه از جام بلند 

اس رو باز کردم وارد اون فضای آروم با نسیم بودن همه بود. آروم در تر 
ملایم شدم. چراغ های باغچه و حیاط روشن بود و فضا رو کمی روشن 
شب  جایی  سیاهی  می کرد. آروم به ل ه تراس تکیه دادم و زی زدم به 
لب برای همه  ظاره گر بود. زیر  خدا حضوووور داشوووت و ن نا  که مطم 

اشووق حرف زدن با خدا موقع چیزهایی که داشووتم از خدا تشووکر کردم. ع
نگاه کردن به آسوومون بودم. اگرچه شوواید زمان هایی از شوودت ناراحتی 
برخی اتفام ها ناشکری هم زیاد کرده بودم ولی میدونستم خدا بزرگتر از 

 .اونه که با ناشکری هام منو کنار بزاره

صدای باز شدن در تراس کناری از جام پروندم. احسان بودن خدا رو شکر 
م که ل اسوووم مناسووو ه و یکی از اون ل اس خواب های گل و گشووواد کرد

صاف  سر جام  ستن  شیدم  تنم نی شه موقع خواب میپو خرسی که همی
س ت به دفعه ق ل  شتری ن صله بی سادم. آروم جلو اومد و این ار با فا وای

 :وایساد

 چرا نخوابیدی پس؟-
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همین  نمی دونم....خوابم ن رد...فک کنم غذای شووب سوونگین بود برای- 

 خوابم نمی بره

سووری تکون دادو چیزی نگفت. واقعا توی اون تاریکی شووب و سووکوت 
حرفی نداشتم باهای بزنم. معذب بودم از اون و عیت. داشتم تو ذهنم 

 :دن ای بهونه ای می گشتم که برگردم تو اتام که صداشو شنیدم

 !میتونم یه درخواستی ازت کنم؟-

 تع ب کردم: چه درخواستی؟

تش برخلاف نظر خودت که فکر می کنی تنها دسووتاورد مورد خب راسوو-
 علاقه ت  داشتن کافه ته...به نظر من تو

یه خانم دکتر موفقی و نمونه ی علت حضور الانت تو ایرانه...این خوبه 
 که با اینکه گزینه ی مورد علاقه ت ن وده در حد کمای ان امش دادی

درخواستی که هنوز مطرح  مکثی کرد و نگاهی به منی که ربا حرفاشو با
 :نکرده بود نمی فهمیدم  کرد

یه فکر می- قدر هسوووت که بتونی  به طراحی داخلی اون کنی علاقه ت 
 کمکی به من بکنی؟

گیج جواب دادم:من؟..... من آخه به غیر از مطالعه آزاد هایی که گاهی 
 !از روی علاقه راجع بهش می کنم  هیچ تخ  ی ندارم واقعا
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ازی به تخ وووص ندارم.... منظورم به علاقه ت به دیزاین ل خندی زد: نی 

 !فضای داخلیه...می خوام ویلای لواسون رو با کمک تو م له کنم

به روم  یه لحظه فراموی کردم این مردی که رو  چنان ذوقی کردم که 
سووای تمام چقدر  13ایسووتاده بعد از علاقه ای که از طرف من رد شوود  

 !بود باهام غری ه وار برخورد کرده

 :فک کنم ذوقم تو چشمام هم دیده شد که ل خندی عمق گرفت

 کمکم می کنی؟-

 نمی دونم....یعنی خب اگه سلیقه من باب میلت ن اشه؟-

 امتحان می کنیم....پس ق وله؟-

سوورمو تکون دادم و با نگاهی به اشووتیاقم گفت: فک می کنی بتونی یه 
خالی ویلا رو ب ین قت بزاری بریم سووواختمون  ی....تقری ا آخرای روز و

 !کارشه.....سمانه رو هم می بریم که کله مونو نکنه یه وقت

 خندیدم: باشه...حتما

خوبه ممنون....فکر کنم دیگه خوابت گرفته باشووه....من میرم....شوو ت -
 بخیر
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ل خندی زدم و شوووب بخیری در جوابش گفتم. در تراس رو که بسوووت  

یشه بود.....خدا رو شکر نگاهی به آسمون انداختم  همون ا که خدا هم
 ...از ته دلی گفتم و به سمت اتام رفتم

*********** 

بعد از صوورف صوو حانه  خانم ها ت وومیم داشووتند سووری به م ازه های 
اطراف بزنن تا خریدی کنن. من اما چون خرید خاصووی نداشووتم اعلام 
کردم که نمیرم چون می خواستم با سلین هم تماس بگیرم. سحر هم با 

ی من برای خرید نداشتن  نرفت. ال ته به نظر میومد بیشتر ونههمون به
بخاطر وقت گذروندن با سووعید به بهانه ی اون سووگ بزرگ جثه تمایلی 
شون رفت   ست حامد همراه ست در د سمانه اما د شتن  به رفتن ندا

 !پایان بودعلاقه این بشر به خرید بی

از هیاهوی آقایون به تراس خوی منظره ی ط قه ی بالا رفتم تا به دور 
سلین تماس  سا ل اقت ادی و کاری بودند  با  سر م ش وی بحث  که م

 .بگیرم

آسووومون با وجود اینکه تیرماه بود  کاملا ابری بود. به همین خاطر نم 
شدت دلپذیر بود.  ست که به  ش ست می س کی از رطوبت هوا روی پو

شامم رو پر از بوی درختان نم خورده ی ک شیدم و م اج و نفس عمیقی ک
بوته های رزماری توی باغچه کردم  واقعا عطر دی انگیزی بود. نگاهی 
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و نیم  9بود. به سوواعت مونیخ تقری ا حدود  12به سوواعت کردم  نزدیک  
ص ا میشد و خب این یعنی احتمالا سلین مش وی رسیدگی به مشتری 

 .های اوی ص ا کافه بود

سلین زدم تا تماس برقرار بشه. با اون چش سم  ی ماهای پف کردهروی ا
 :اوی ص ا  یه سلین دیگه بود

 سلام فرفری...خواب موندی باز؟-

خمیازه ای کشید: نه بابا...دیشب نتونستم درست بخوابم.. تا دیر وقت 
 با هانس بیرون بودیم. هایدی و توماس هم بودن...جات خالی بود

منم اومدم سووفر....ب ین چه جای قشوونگیه...همونیه که همیشووه برات -
 عریف می کردمت

بعد دوربین رو چرخوندم تا منظره جنگل رو ب ینه.....سووری تکون داد و 
 :خندید

 همون که می گفتی با اولین تعطیلی ن ف مردم کشورت میرن اون ا؟-

 بلند خندیدم: آره همونه....چه خ را؟

 هیچی مثل همیشه....فقا تو نیستی و این بده...کی میای؟-

ستم ولی  شمکی زدم: من نی یکی دیگه به جام هست فکر کنم..... هر چ
 وقت کارم تموم شه میام....احتمالا اواخر سپتام ر یا نهایتا اوی اکت ر
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 ....اوووو پس مونده هنوز- 

 !بعد ل خند بدجنسی زد: حیف شد  به جشن اکت ر نمی رسی

سای حیف  شرکت می کردم  ام سای توی  اخمی بهش کردم: نه که هر 
 !شد

سنتی توی مونیخ غش غش خندید. خب ا شن  ستیوای یه نوع ج ین ف
بود که هر سای از اواسا سپتام ر تا شروع اکت ر به مدت دو هفته برگزار 
سوارکاری  سابقات  شاط و رنگی بودنش و م شور و ن شد و با وجود  می
مهی ش  بیشتر جشن آب و محسوب میشد و من هیچ وقت علاقه ای 

 .برای شرکت نداشتم

شیرینی - ش نم... ستی  ست نکردم...هرکار می کردم را بادومی دیگه در
 مثل مای تو نمیشد  حذفش کردم

اشکای نداره...همونایی که خوب درست می کنی رو درست کن....خودم -
 که بیام درست می کنیم

شمای منو میخوره - شتری جدید اومده داره با چ شه...من برم؟....م با
 که چرا محلش نمی ذارم؟

 خندیدم: برو....روزت بخیر

 روز توام..فعلا-
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تماس قطع شوود و من با تع ب سوومانه رو دیدم که برگشووته بود. کنار  
سحر و سعید وایساده بود و داشت باهاشون صح ت می کرد. با دیدنم 

 .دستی تکون داد

 با تع ب پرسیدم: چرا برگشتی پس؟

بابا اینا روی منو سوووفید کردن....خسوووته شووودم...واقعا خریدی هم -
 !فک کنم یه چمدون برای شایان و گل و سوغاتی خرید نداشتم....مامانت

 خندیدم: عمه ی خودته دیگه

 :خودشم خندی گرفت

 آره والا....نمیای پایین؟-

 چرا الان میام-

از تراس خارج شوودم و راهی ط قه پایین شوودم. سوومانه و سووحر هم 
 :همزمان وارد ویلا شدند. چشمکی به سحر زدم

 خوی می گذره؟-

ر آورد. ع یب هوس قهوه کرده بودم. یه لحظه یاد خندید و شووکلکی د
 :نسکافه هایی که دیروز خریدیم افتادم  رو کردم به سمتشون

 نسکافه می خورید درست کنم؟-
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 :سمانه از خدا خواسته سر تکون داد 

نیکی و پرسش؟ تو این هوا هم می چس ه....فک کنم یه بارون درست  -
 حسابی بیاد با این و ع آسمون

 .. منکه که عاشق بارونمآره.. -

وارد آشووپزخونه شوودم. اون دوتا هم دن الم اومدند. کتری برقی رو چک 
کردم و کمی آب بهش ا وووافه کردم تا ب وشوووه. نگاهم افتاد به برنج 
خیس کرده. سووواعت نزدیک یک بود و هیچ کدوم از خانم ها یاد ناهار 

 .ن ودن گویا که هنوز از خرید برنگشته بودند

ه برنج کردم و رو به سمانه گفتم: ناهار قراره چی باشه؟....دیر اشاره ای ب
 !میشه که تا مادر شوهرت اینا برگردن

 :سری رو که توی یخچای کرده بود تا شیرینی در بیاره  بیرون آورد

 احتمالا جوجه.....ایناهای تو یخچاله-

 :سری تکون دادم و دوباره سراغ سماور رفتم

 کنیم به نظرمبرنج دیر میشه....درستش  -

 :سحر شیرینی بزرگی از جع ه برداشت

وی کن بووابووا...توام کوزت بووازیووت گرفتووه هووا....میووان خودشوووون -
 خوای مژده دوباره متلک بندازه بهت؟دیگه.....می
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 :لیوان ها رو از سمانه گرفتم و پودر نسکافه رو توشون خالی کردم 

علوم نیسوووت کی  برنج به مژده چکار داری؟.....اولا که تا اونا بیان که م-
دیر میشوووه  سووواعت یکه ظهره...دوما رادین عادت داره سووور تایم غذا 
بخوره...خیلی هم اهل هله هوله نیست...گشنش میشه بچم.....سه تا 

 زن گنده ایم  یه برنج دیگه کاری داره دم کنیم؟

 :گازی به شیرینیش زد

 خب درست کنید-

شوخی گفتم: تو پس چکاره ای؟ این که خر  شته...بیا یه به  ی از پل گذ
 !خودی نشون بده بلکه چشمشون بگیرتت

 :پشت چشمی نازک کرد

صلا برنج آب کش کردن بلدم آخه؟...به من - فعلا که گرفته....بعدم من ا
بسوووپاری برنج میشوووه شوووکل اون کوفته برن ی هایی که تو اوشوووین 

 !میخوردن

حداقل یه زدم زیر خنده: ما درسووت می کنیم میگیم تو درسووت کردی....
 !تلاشی برای یادگیری بکن...تو که از مژده بدتری
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غش غش خندید و گاز دیگه ای به شوویرینی زد. لیوان ها رو از آب وی  
پر کردم و دن ای قاشوووق چایی خوری گشوووتم. صووودای احسوووان از جا 

 :پروندمون

 !منم می خوام-

سکته کردم بابا...یه علامتی  سان گفت:  شید و رو به اح سی ک سمانه نف
 بده وارد میشی

 :سحر باز با دهن پر غش کرد از خنده

 !آره علامت میتی کمان...به اون کوفته برن ی های اوشینی منم میاد-

خندیدم و یه لیوان نسکافه هم برای احسان درست کردم. تشکری کرد 
سکافه ای میاد همراه  سعید با گفتن به به چه بوی ن ستم گرفت.  و از د

 :انه رسما در اومدحامد وارد شد و صدای سم

بابا دو روزه این نسکافه تو آشپزخونه س هیچ کس سراغش نمیاد...تا -
شه و  شپزخونه می سرن چین هم وارد آ شکر  ما اومدیم بخوریم الان ل

 !نسکافه می خواد

احسوووان غر نزنی گفت و نسوووکافه شوووو مزه کرد. دو تا لیوان دیگه هم 
شکری کردن شون دادم. هر دو ت ست ست کردم و د سعید با گفتن  در و 

شپزخونه  سان از آ سمانه جان ریز ریزمون می کنه  همراه اح اینکه الان 
 .بیرون رفتند
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شم از حرفی   سحر پقی زدیم زیر خنده و خود سمانه  منو  با دیدن قیافه 

 !که زده بود خندی گرفت. طفلک حامد مظلوم

بعد از گذشووت نیم سوواعت که از اومدن جمع خانم هایی که خرید رفته 
شد. نگاهی ب ش وی برنج آبکش کردن  سمانه جدی م شد   ودن خ ری ن

به آب در حای جوی قابلمه انداخت و در حالی که با احتیاط برنج رو 
 :داخلش میریخت گفت

 سحر ب ین تو یخچای ماست هست؟-

 :سحر با همون حالت نشسته در یخچای رو باز کرد و سرکی کشید

 آره -

 تخم مرغ چی؟-

 خاگینه درست کنی مگه؟آره.....می خوای -

 !سمانه چشم غره ای رفت: نخیر

 :بعد رو به من کرد

ته چین کنیم ته دیگشوووو؟...من خیلی خوب نمی تونم...تو مایع شوووو -
 درست می کنی؟

 سری تکون دادم: باشه....حالا برنج و آبکش کن
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بعد بلند شدم تا موادشو حا ر کنم. برنج رو که دم کردیم  سمانه حامد  

تا کم کم جوجه ها رو سوویخ بزنه. بعد هم رو به سووحر که  و صوودا کرد
 :گوشیش دستش بود کرد

 !یه زنگ بزن ب ین چرا نیومدن... ساعت دو شد-

شدند.  شین مژده وارد ویلا  سحر زنگ بزنه بلاخره با ما اما ق ل از اینکه 
ناهار میون تشکر های فراوون ملیحه خانم از سمانه و من خورده شد و 

دن ته چین و برنج به بهونه کالری بالا  حرصوووش از ما رو مژده با نخور 
 !سر معده بیچاری خالی کرد

************ 

سووفر کوتاه مون اونقدر دلچسووب بود و حالمو عوض کرده بود که باعث 
شم. معلوم بود  سر حای و پر انرژی با شت دو روز  همچنان  شده با گذ

تی بهش گفتم که این سفر به رادین هم خیلی خوی گذشته  طوریکه وق
می خوام یه سوووفر دو روزه برم و اون نمی تونه همراهم بیاد  مخالفتی 
نکرد و را وووی بود که پیش مامان بمونه. اگرچه مامان از رفتن به این 
سفر نس تا راه دور ابراز نار ایتی کرده بود ولی خیالشو راحت کرده بودم 

 !تهمه چیز برنامه ریزی شده و امنه و جای نگرانی نیس

ط ق معموی هر صووو ا داشوووتم قهوه مو میخوردم و همزمان تنظیمات 
مدی جدید رو ان ام میدادم. دقت این مدی و فاکتورهای اعمای شوووده 
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توی از مدی های ق لی بیشتر بود. با نهایت دقت مش وی کارم بودم که  
در با تقه ای باز شد. دکتر زند بر خلاف من با قیافه ای کلافه وارد شدن به 

رامش بلند شدم. اونم با دست اشاره کرد بشینم و خودشم روی م ل احت
 .نشست

 چیزی شده آقای دکتر؟-

سووری تکون داد: بله متاسووفانه برای یکی از مهندسووای بخش نرم افزار 
مشووکلی پیش اومده و باید هر چه سووریعتر بره شووهرسووتان...مهندس 

شدیدا   سختیه تو خیلی زبده ایه....باید برای جایگزین پیدا کنم که  کار 
 !این موقعیت شلوغ و پرکار شرکت

خب از بقیه مهندسای همون بخش کسی نمیتونه کارشو ان ام بده؟ به -
 عنوان ا افه کاری؟

شید: با همون کیفیت فکر نمی کنم.....به هر حای  صورتش ک ستی به  د
ما هم  قت شووو ید و یه فکری برای بکنم سوووریعتر.....ب خشووو ید  با

پرسووم فکراتونو کردید؟...برای سووفر میتونید گرفتم....راسووتش اومدم ب
 همراه من باشید؟.....باید زودتر بلیا بخرم

سارتا اگه فقا همون دو  ست.....ال ته ج شکلی نی ل خندی زدم: بله...م
 روز باشه



 

 
262

عاطفه لاجوردی|  طعم گس خرمالورمان   

 
ل خند خسوووته ای زد: خب خدا رو شوووکر بلاخره یه خ ر مث ت به من  

 !ونمایی کردهرسید.....از ص ا هر کی اومده سراغم از یه مشکلی ر 

بعد بلند شوود: خیالتون راحت باشووه....همون دو روزه و سووعی می کنم 
 سفر راحتی براتون باشه

فزار زودتر حوول - متشوووکرم...منم امیوودوارم مشوووکوول بخش نرم ا
 بشه.....تخ  ی در این زمینه ندارم وگرنه حتما کمکتون می کردم

رو با وجود ممنون خانم دکتر....می دونم....شوووما همین که این سوووفر -
نداشتن تعهد کاری ق وی کردید  منو خوشحای کردید....من که امیدوارم 

 !بتونم شما رو با یه ترفند اساسی این ا نگه دارم

 بعد ل خند جذابش رو به رن کشید: من فعلا می رم

بعد هم از اتام بیرون رفت. ابروهام پریده بود هوان می خواسوووت منو 
کردم برای چی باید حضور من تو ایران یا   ایران نگه داره؟ن یه لحظه فک

سرم گفت؛ چون قراره  صدایی تو  شحالش کنه؟ بعد  سفر انقدر خو این 
بدون دادن جیره و مواجب از م زت کار بشوووهن از فکرم خندم گرفت. 
 .دوباره نگاهی به صفحه ی لپتاپ انداختم و به ادامه کارم مش وی شدم

دی بودم. با صدای گوشیم نگاهم تا زمان ناهار کاملا مش وی تنظیمات م
سم  ساژ گردنم  نگاهی به ا شتم و با ما صفحه لپ تاپ بردا رو بلاخره از 

 :سمانه روی صفحه گوشی انداختم و ارت اط رو وصل کردم
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 جانم سمانه؟- 

-........ 

 سمانه؟ الو؟-

 الو....انقدر ملیا گفتی جانم یه دور غش کردم...الان به هوشم...سلام-

 دیوونه ای بخدا....خوبی؟خندیدم: تو 

 قربونت...بدو بدو رفتی سرکار دیگه؟-

 !آره خب......باید کارم رو ط ق تعهد ان ام بدم دیگه-

خب بابا...کشوووتی مارو با این تعهدت....زنگ زدم یه خ ر مهیج بدم -
 ...بهت

 خندیدم: چیه باز سعید حرکت  ربتی زده؟

ری ا آخراشه..می خواد منو تو بلند خندید: نه بابا....کار ویلای احسان تق
 رو ب ره ب ینیم....توام که هلاک این کارایی...میای که؟

انگار سوومانه خ ر نداشووت که احسووان اوی از خودم خواسووته بود که 
همراهش برم. یه لحظه نگاه آشنای اون روزی اومد جلوی چشمم. بی 
ا اختیار بافت موهامو از زیر شوووای لمس کردمن نگاه احسوووان این روزه

 .....ع یب منو یاد روزهای نوجوونیم می انداخت
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 :با صدای سمانه به خودم اومدم 

 الوووو....داری فکر می کنی یه بهونه جور کنی نیای آره؟؟؟-

 خندیدم: نه بابا...تو چرا انقد به من بدبینی؟

گفتم بهت بگم اگه بخوای نه بیاری منو احسوووان می کنیمت تو گونی -
 !یمامی بریمت...اع اب ندار

باشووه بابا میام.....خشوومگینیان....فقا هفته دیگه من یه سووفر کاری دو -
 روزه باید برم...غیر از اون هر وقت بهم بگید میام

فعلا که انگار هنوز یکم خرده کاری داره و کارگر میاد و میره.....احتمالا -
سان چ وریه....عمرا ما رو  شه...می دونی که اح همون دو هفته دیگه ب

ور دی کارگرا ویلا ب ینیم....تا مرخ وووشوووون نکنه از بازدید خ ری ب ره 
 نیستن...حالا ک ا می خوای بری؟

 طرف های خوزستان-

 واااا تو این گرما؟ جا قحطه مگه؟ -

خاب  جاشوووو انت ما که برا تفریا نمیریم که  نه  ما فت: سووو ندم گر خ
 کنیم...محل پروژه اون است

 ین راسوووتی یه سووور نمیای اوکی...پس باهات هماهنگ می کنیم....ب-
 خونمون ؟
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 چه خ ره؟- 

 ....با مامان یه سری از وسایلمو خریدیم...می خوام بهت نشون بدم-

 باشه...هر وقت تونستم یه سر میام تو این هفته-

 پس منتظرتم...فعلا خداحافظ-

 .بعد از خداحافظی که زمزمه کردم  تماس قطع شد

************ 

رو با کمی دارچین گرم کردم تا با خودم به  ط ق معموی لیوان شیر عسلم
اتاقم ب رم. می خواسوووتم ق ل از خواب کمی هم کتاب بخونم. امروز روز 
گاهی  تاب توی دسوووتم ن به ک مد.  تا آرومی بود و خوابم نمی او نسووو 

 !انداختم: کلارا و خورشید

از یک نویسوونده ی ژاپنی بود. مسوو وی کتابفروشووی اونقدر ازی تعریف 
ه به خریدی ترغیب شووده بودم. تنها کتابی بود که با خودم کرده بود ک

از آلمان آورده بودم چون گمون نمی کردم وقت کنم کتاب بیشوووتری تو 
 .زمان اقامتم تو ایران بخونم

کتاب رو باز کردم و همونطور که ذره ذره شوویر عسوولم رو میخوردم لابه 
روم بود لای جملات کتاب غرم شووودم. بین اون همه جملاتی که جلوی 

 .یک پاراگراف  ع یب توجهم رو جلب کرد
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نوشته بود: باید خیلی عالی باشه  اینکه دلت واسه ی چیزی تنگ نشه   
که چیزی رو پشووت سوورت جا نگذاشووته باشووی  که تمام مدت به عقب 

 !سرت نگاه نکنی

ساتی که  سا سات من رو بیان میکرد. اح سا ع یب این جملات انگار اح
و سووردرگمی در دوران بود و در عین حای گذشووته بین یه عالمه دلتنگی 

ای که هر لحظه عین پرده نمایش از جلوی چشووومام حرکت می کرد. 
گاهی پر از حسوورت و گاهی پر از غم و شووادی هایی که توی هر برهه از 

 !زمان ت ربه شون کرده بودم

ناب بودم و  یه مح ت  یت و  ما جه و ح یه روزایی بود که غرم در تو
سته و ناخ سیدم که فکر می خوا شتم. بعد به روزهایی ر سته ازی گذ وا

کردم بزرگ شووودم و علیر وووا همون همپایی بود که درسوووت مثل اون 
شدن بود. بدون  شرفت و نامی  سری پر از اهدافی برای پی روزهای من 
علاقه ق لی و با یه دوره آشوونایی توی دانشووگاه و رسوویدن به تفاهمات 

فقه و پا به پای هم برای رسووویدن به فکری کنار هم قرار گرفتیم و بی و
شه پیش می رفتیم  شاید زیادی روی نق سته هامون تلای کردیم   خوا
که عشووق راهی به رابطه ی آروممون پیدا نکرد. درسووت شوودن کارهای 
شد   سته یکیمون حذف  سیدن ها بود که  ناخوا مهاجرتمون دیگه اوج ر

 !حذف دردناکی بود
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همچنان برخلاف تمام تلای هایی که  تمام اون روزا گذشته بود ولی من 
تو این زمینه کرده بودم  باز هم نگاهم به پشووت سوورم بود. این روزها 
ع یب گذشوووته جلوی چشووومام رژه میرفت و نمی دونم چرا فکر کردن 
شنی  دلم رو از یه بی تفاوتی خالی می کرد و دوباره  ساعت  بهش مثل 

 !پر می کرد از یه حس آشنا

هر چه سوووریعتر به آلمان برگردم. انگار داشوووتم به  به نظر میومد باید
شنای  بیراهه می رفتم. رفتار های  د و نقیا دکتر زند و نگاه زیادی آ
احسووان به این بیراهه ها دامن میزد و من اصوولا نمی خواسووتم هیچ 

 !گذشته ای رو با ترحم برگردونم

************ 

از شد  درخت خرمالوی از راه شرکت مستقیم به خونه دایی رفتم. در که ب
ستادم و از لا  شید. نزدیکش ای شو به چشمم ک وسا حیاط دل رانه خود
به لای برگهای دن ای خرمالوهای س ز و کای گشتم. با وجود نارس بودن 
شو که روی پایین  ستم یدونه  شتنی بودند. با د ست دا بازم به نظرم دو

و از روی ترین شاخه بود  لمس کردم. صدای احسان باعث شد دستم ر 
 :خرمالو بردارم

 !برای خوردنش باید تا پاییز ص ر کنی....سلام-

 :برگشتم و نگاهش کردم  با ل اس بیرون بود  معلوم بود اونم تازه رسیده
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 !سلام....حیف که تا اون موقع دیگه من نیستم- 

 اخم کمرنگی کرد: بیا تو...سمانه منتظرته

زن دایی با مح ت ب لم  وارد شدم و احسان رفت تا ل اسشو عوض کنه.
 :کرد

 خوی اومدی دختر قشنگم...کم پیدایی....بیشتر بهمون سر بزن-

 :بوسه ای به گونش زدم

 چشم-

سترس  شربت بیاره. نگاه آرومش تمام ا سمانه رفت  شستم و  کناری ن
 :ها رو انگار از آدم دور می کرد. ل خندی زدم

ابا یه بار به خاطر دی من هنوزم دلم برا این درخت خرمالوتون میره....ب-
من نهالشووو کاشووت ولی جون نگرفت.... خلاصووه که دی من همیشووه 

 پیششه....میوه های که رسید یاد منم بکنید

 :زن دایی آروم دستم گرفت

دی صووواحب درخت هم اتفاقا پیش تو ه همیشوووهن.....چرا یادت کنیم -
 عزیزم؟....خودت بیا هر چی خواستی از میوه های نوی جانت کن

 :یاد مح ت همیشگی دایی و زن دایی به من  ل خندی زدم با
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 من تا آخر تابستون کارم تموم میشه...به ف ل خرمالو نمیرسم دیگه- 

شنیدن جمله  سمانه با  شتند.  شیمن برگ سان همزمان به ن سمانه و اح
 :آخر من نگاه کوتاهی به احسان که هنوز اخم داشت انداخت و غر زد

ا خرمالو داری وصوویت می کنین...... حالا یه ماه بسووه توام....برا چهار ت-
 دیرتر میری

جوابی ندادم  بحث باهای بی فایده بود. شووربت گل سوورن رو با لذت 
دایی نوی جانی گفت و رفت مزه کردم. با دیدن ل خند را وووی من  زن

آشووپزخونه تا مشوو وی شووام درسووت کردن بشووه. از منم خواسووت تا 
 .ن تنهاست  ردی کردمپیششون بمونم که با گفتن رادی

شت و بی مقدمه رو کرد به  شو روی میز کناری گذا شربت سان لیوان  اح
 :من

 !سمانه گفت می خوای بری سفر کاری-

 آره...دو روزه س-

 تیمی میرید؟-

نمی دونستم با سوالای می خواد به ک ا برسه ولی قیافش ع یب منو 
سمانه رو وقتی دا شتیم تو ان اری یاد اون باری می انداخت که مچ منو 

سووعی می کردیم سوویگاری که یواشووکی از دایی کش رفته بودیم رو دود 
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لذت   گام کرد و  های درهم ن با همین اخم فتن اون موقع هم  کنیم  گر

 !ت ربه ای که ن ف و نیمه هم موند  بدجور ازمون گرفت

 :همچنان با اخم های درهم منتظر جواب من بود

 .برای بررسی یه مشکلنه....فقا منو مدیر پروژه مون..-

 :به اخمای  پوزخندی هم ا افه شد

شرکت به - آها...همون مدیر پروژه ی خوی ژست رو میگین....اونوقت 
 اون بزرگی...یه متخ ص مرد نداره که تو باید تا خوزستان بری؟

نمی دونم چرا حس کردم اگه بفهمه فقا به خاطر درخواسووت دکتر زند 
درست و حسابی بهم میدهن سعی کردم  دارم باهای میرم  یه گوشمالی

 :خونسرد جواب بدم

 !خب من یکی از طرفین قراردادم...جز تعهدات کاریه-

 :این ار انگار به غیرتش برخورده بود

 جز تعهدات کاریه تنها با یه مرد جوون بری تو جاده؟-

یه لحظه چهره ی مشووت خورده ی پسوور همسووایه ی عزیز اومد جلوی 
دن دن الم یه مشت جانانه از احسان خورده بود و چشممن به خاطر افتا

نمی دونم احسوووان چه تهدیدی کرده بودی که از اون به بعد منو که 
 !میدید از یه ور دیگه میرفت
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 تو جاده که نه....با هواپیما میریم...مشکلش چیه؟- 

 :کلافه دستی به ته ریش همیشگی صورتش کشید

سفرهن.....چیزی که - فک کنم ط ق معموی می مشکلش نیت پشت این 
 !خوای به روی خودت نیاری

سمانه که احساس کرد هوا پسه با دیدن  ستم جوابی بدم اما  کلافه خوا
 :ع  انیت احسان سعی کرد  جو رو آروم کنه

دو روزه دیگه...چه نیتی احسووان؟....اگه نره برای تو دانشووگاه آلمان -
 !مشکل پیش میاد که وظیفه شو تکمیل نکرده

 :منو کشیدبعد دست 

 .پاشو بریم بهت وسایلمو نشون بدم -

بدون اینکه به احسوووان نگاه دیگه ای کنم دن ای سووومانه راه افتادم. 
میدونستم نگاهش تو اون لحظه چقدر ترسناک و توبیخ گرهن مخ وصا 

 !که اصلا هم قانع نشده بود

سووومانه در ان اری رو باز کرد و خاطره ی اون سووویگار ن وووفه نیمه توی 
شمم همین  سمانه دوباره جلوی چ شیانه ی منو  سرفه های نا ان اری و 

 :اومدن ناخودآگاه ل خند زدم. سمانه با ل خندم آروم خندید

 یاد اون سیگار کذایی افتادی؟-
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 :سری به معنی آره تکون دادم. باز خندید 

کوفتمون شوود. آخرم نتونسووتیم یه پک درسووت حسووابی بزنیم بس که -
ه به چهار میخمون کشوووید با اون مچ چلمنگ بودیمن احسوووان هم ک

 !گیریش

 :پارچه ای رو از روی وسایل برداشت

بد ع ووو انی بودن...میگم جدی - یا که ن اتت دادم...احسوووان الانم  ب
 ش نم...این مدیرتون مشکوک میزنه هان یه کاره دوتایی برید اون ا؟

شون و همکارای - شلوغش می کنید؟....همه تیم اجرایی شماها  بابا چرا 
انشگاه در جریان سفر هستن....آخه مشکلش چیه؟...من اگه سفرمون د

هوایی ن ود که با ماشوووین اون راه نمیوفتادم تو جاده ی به اون طوی و 
 !درازی

راس میگی با هواپیما امن تره.....حالا چه شکلی هست این مدیرتون؟ -
 !خوشتیپه؟ فک کنم خوب چیزیه که احسان این ور آمپر چس ونده

 :غش خندید. نگاه چپی بهش کردمبعد غش 

شرکت منو جایی می ینه - صلا غیر از  کم چرت و پرت بگو...اون بیچاره ا
آخه؟...خوی قیافه که هسووت و به قوی خان داداشووت خوی ژسووتن 

 ولی به من چه خب؟
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 ...بیا اینا رو ب ین ولش کن اصلا- 

سیله ها و ذهنم بین  سایلش  نگاهم به و سمانه برای و شتیام  میون ا
خاطراتم غوطه ور بود. درسوووت یادمه احسوووان بعد از دیدن ما با اون 
سوورفه ها و دودی که دور صووورتمون بود  چنان داد زد: دارید چکار می 
کنید؟ که سوومانه از ترسووش اشووکش سوورازیر شوود و من مات یه ت ربه 
ناکام  خیره به خشوووم احسوووان مونده بودمن با نگاه پر اخمش ما رو از 

د و راهی خونه کرد. بعد از اون هیچ وقت کسی چیزی ان اری بیرون آور 
راجع به این مو وع نگفت و این نشون میداد احسان به بزرگترا چیزی 

سالم بود تا مدتها آرزو می کردم احسان  13نگفته ولی من که اون موقع 
بمیره که یه وقت به مامانم چیزی نگهن مخ وووصووا با اون دادی که زده 

بودم...گرچه تمام این حس ها مدت زیادی  بود ازی متنفر هم شوووده
دووم نداشت و احسان طی سای ها با مح تای و حمایت همیشگیش 
شده بودن تا ق ل از اینکه برای  شتنی ت دیل  ست دا برام به یه حامی دو

 ...همیشه از دستش بدم

 با لمس بازوم توسا سمانه به خودم اومدم: به نظرت چطوره؟

ه نیمی ای رو درسووت ندیده بودم  ل خند نگاهی به وسووایل انداختم ک
 :کمرنگی زدم

 قشنگه...ان شااله به دی خوی ازی استفاده کنید-
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ممنونی گفت و دوباره وسایل رو با پارچه پوشوند تا خاک کمتری بگیره.  
از ان اری که خارج شدیم نفس عمیقی کشیدم  انگار هوای خفه ان اری و 

 !ه وم خاطرات نفسم رو سنگین کرده بود

********* 

بر خلاف مخالفت های من برای تنها برگشووتنم به خونه  احسووان تقری ا 
بدون اینکه توجهی به مخالفت من بکنه سوووو یچشوووو برداشوووت و تو 

 !ماشین منتظرتم محکمی گفت و رفت

 :سمانه تا دم در بدرقه م کرد و آروم زیر گوشم با خنده گفت

 !خدا بیامرزتت....شیرینی های خوبی می پختی-

شاره ای به قیافه ی  شم ا گیج از مخالفت بی نتی ه م نگای کردم  با چ
 :جدی احسان کرد

 !همچنان قاطیه-

از اخم های احسوووان و گیری که به دکتر زند داده بود  کلافه بودم. انگار 
شور دیگه زندگی  شتم توی یه ک سای بود  تنها دا شش  نه انگار که من 

 .سوار شدممیکردمن با سمانه خداحافظی کردم و 
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برخلاف انتظار  تا خونه سکوت کرد و دیگه چیزی نپرسید. توی دلم خدا  
صورت ادامه بحث ق لی چی  ستم در  شکر کردم چون واقعا نمی دون رو 

 !باید میگفتم اصلا  برای این همراهی توجیه خاصی نداشتم خب

ماشوووین رو متوقف کرد و با تکیه به در طرف خودی به سووومت من 
 :کرد. نگاه دقیق و مستقیمش یکم معذبم کرد  برگشت و نگاهم

 ممنون که رسوندیم....من برم دیگه -

 ص ر کن-

شی نگاهش کردم: لطفا انقدر بی غر انه به آدما نگاه نکن...چون  س پر
 منظور باشنتو منظوری نداری دلیلی نداره اونا هم بی

 ..ولی-

ناسووومن....برو  به نذاشوووت چیزی بگم: من بهتر از تو مردا رو میشووو
 سلامت...فقا

 !از مکثش دوباره نگاهش کردم: خیلی...مواظب خودت بای

فقا تونستم زیر لب خداحافظی بگم و پیاده شدم. وارد حیاط که شدم  
زنان تا ساختمون رفتم و عطر یاس تازه صدای گاز ماشینشو شنیدم. قدم

 شووامه مو نوازی کرد. دلم برای این عطر دی انگیز که بدجور از روی قل م
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شدم از می  شتم و دور می شد ولی انگار باید زودتر برمیگ گذشت تنگ می

 !این عطر سکرآور

********** 

تا بتونیم دو روز  تاده بود  ند اف ته روتین کاری مون روی دور ت مام هف ت
کاری رو برای سووفر خالی کنیم. دکتر زند مدام در حای هماهنگی و تکاپو 

وقت برای بخش نرم افزار پیدا بود و بلاخره تونسووته بود یه جایگزین م
 .کنه

شات لازم رو کردم و مامان مطم نم  سفار سابی به رادین  بعد از اینکه ح
کرد حواسوووش هسوووت. میون نگاه دی نگرانش و مواظب خودت بای 
پرمهر بابا بلاخره راهی شوودم. دکتر زند با اصوورار خواسووته بود خودی 

شم و من ته دلم از این  دن الم بیاد تا با چمدون و وسایل دچار مشکل ن
 .مو وع نارا ی بودم

با دیدنم از ماشین لوکسش پیاده شد. با اون تیپ اسپرتی که زده بود و 
چهره ی خندانش  از هر وقت دیگری سووورحای تر بود و من ناخودآگاه 
سه ماه با من  سان راجع بهش افتادمن گرچه توی این  یاد حرف های اح

ابدا نگاه بدی نداشوووت و نیت گرم و صووومیمی برخورد کرده بود ولی 
م ر وووانه ای که احسوووان می گفت یا خیلی پنهان بود یا من قادر به 

 !تشخی ش ن ودم که به نظرم نیومده بود
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سان رو از ذهنم پس بزنم و ل خندی به روی   سعی کردم حرف های اح
صندوم  شت چمدون کوچیک منو تو  سی دا سلام و احوای پر که بعد از 

فعه های ق ل در و برام باز کرد و بعد از اینکه سوار میذاشت  بزنم. مثل د
ست.  ش شت فرمون ن شین و دور زد و پ ست  ما شدم و خودی در و ب
کمربندم رو بسووتم و فکر کردم هیچ غر ووی هم نداشووته باشووه  مطم نا 
ت ربه زیادی از روحیات خانم ها داره چون انگار قشوونگ می دونسووت 

 !باید چطور برخورد کنه

تی شدن بی موقع احسان فرستادم که باعث شده بود مدام لعنتی به غیر 
به رفتاری دقیق بشم و آرامش ق ل رو در برخورد باهای نداشته باشمن 
اون اما مثل همیشوووه از کارهای شووورکت و چیزهای عادی گفت و در 

 .آرامش رانندگیشو کرد

بعد از اینکه ماشووینش رو تو پارکینگ فرودگاه گذاشووت به سووالن انتظار 
یم. وسووا هفته بود و فرودگاه این موقع روز تقری ا از هر زمان دیگه رفت

ای خلوت تر بود. خودی چمدونم رو برد تا تحویل بده و کارت پروازمون 
 .رو بگیره. منم برای گذران وقت با گوشیم مش وی شدم

سمتم گرفت  ستی که لیوان کاغذی قهوه رو  شت اما د نفهمیدم چقدر گذ
وشی بگیرم. ل خندی زد و اشاره ای به لیوان دردار باعث شد  نگاهمو از گ

 :تو دستش کرد
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 بفرمایید...قهوه ی سرده.....فکر کردم تو این گرما سردی بهتر باشه- 

 .ل خند زدم: ممنون   بهرحای قهوه س و من بهش نه نمی گم

نوی جانی گفت و صندلی کناریم نشست. نگاهی به مردمی که در رفت 
هر کدوم برای خودشوووون یه داسوووتان زندگی  وآمد بودن کردم. حتما

شابه  ش وی کارایی م سکوت م شتند  هر چند که در ظاهر مثل هم در  دا
بودند. نفس عمیقی کشوویدم و جرعه ای از قهوه مو خوردم. خنک بود و 
توی گرمای هوا  دلچسوب اما به خاطر التهابی که از صو ا توی معده م 

 .حسش می کردم  ترجیا دادم کامل نخورمش

صدای دکترم توی سرم پیچید: به خاطر التهاب دهانه معده ت که در اثر 
فشووارهای ع وو ی ای اد شووده تا میتونی کاف ین رو از برنامه غذاییت 
حذف کن وگرنه با هر تحریک ممکنه دچار اسوپاسوم معده بشوین چقدر 
هم تو این سوووای ها حرفشوووو گوی کرده بودمن اگرچه زندگی آروم و 

آلمان باعث شده بود به دور از همه چیز آرامش بهم دوست داشتنیم تو 
 .برگرده و تقری ا مدتها بود دچارمشکلی از جانب معده م نشده بودم

احسوواس می کردم اسووترس پرواز و مخالفت بقیه برای این سووفر باعث 
ا ووطرابم شووده بود که معده ی بیچارم به آلارم افتاده بودن زیر لب آیه 

 .یشه در مواقع استرس بهم آرامش میدادالکرسی خوندم  کاری که هم
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با اعلام شماره پرواز  لیوان توی دستم رو توی سطل انداختم و آروم کف  
شیدم. نفس عمیق دیگه  شده بود به مانتوم ک ستم رو که خیس عرم  د

 .ای کشیدم تا به استرسم غل ه کنم. چقد از این حای بیزار بودم

 :صدای آروم دکتر زند از جا پروندم

 از پرواز میترسید؟ شما-

سعی کردم اون حای بد رو پس  شهن  شده با فکر نمی کردم متوجه حالم 
 :بزنم

نه....یعنی....نمی دونم چرا یکم اسووترس دارم...فک کنم سوووار بشوویم -
 مشکلم حل بشه

 :با دقت نگاهم کرد

 اگه مشکلی بود بهم بگید لطفا...رنگتون یکم پریده-

سفیدم دادم ست  شی به پو که در این مواقع زود حالم رو لو   تو دلم فح
میداد. سری به معنی باشه تکون دادم و کناری راه افتادم. خوش ختانه 
یکی از صووندلی ها کنار پن ره بود و من روی همون نشووسووتم. دکتر زند 

 .هم نگاه دیگه ای بهم انداخت و کنارم جا گرفت

شه  چ صندلی تکیه دادم و تا هواپیما بلند ب شتی  شمامو سرم رو به پ
بستم. به محا اینکه هواپیما بلند شد و استرس بلند شدن از زمین رو 
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از سوور گذروندم  چشوومام رو باز کردم. ظرف شووکلاتی که مهماندار جلوم  
شتم. بوی تند نعنا که  شکلات نعنایی بردا گرفت رو نگاهی انداختم و یه 

ها رنگ باخت. نگاهی به توی مشووامم پیچید کم کم تمام اون اسووترس
ایین انداختم که جز چند تیکه ابر رقیق چیزی دیده نمیشوود. فکر کردم پ

بالاها تک تک  نده های همینه. خدا چقدر خوب از اون  فرم خدا و ب
سر قابل دیدن  شو میدید و پناهشون میداد. چیزی که با چشم  بنده ها
ن ود  باید نگاه خدا رو تو لحظه هات حس می کردی. من این حس رو 

ار با ب ل کردن رادین ت ربه کردم. انگار خدا با دادن رادین انگار اولین ب
شکری به  سون کنه. زیر لب خدا رو  ست ن ود علیر ا رو برام آ می خوا

 .خاطر تمام لحظاتم گفتم

 باز صدای دکتر زند رو کنارم شنیدم: بهتر شدید؟

 نگاهی بهش انداختم: بله...ممنون

 برای چی استرس داشتید؟-

م بهش بگم بس که احسوووان راجع به تو بدبینانه مطم نا نمی تونسوووت
نایی مو قورت  نده ی شوووکلات نع باقی مو حرف زده بودن آخرین ذرات 

 :دادم

یکم به خاطر خطرات احتمالی پرواز....بیشووتر هم بخاطر تنها گذاشووتن -
 !پسرم....تا حالا بدون من جایی نمونده
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خانواده تونه پس  به نظر میاد خیلی بهم وابسووته اید....ال ته الان پیش- 

 باید خیالتون راحت باشه

 بله....خب....یکم غیر ارادی بود...الان خوبم-

ستگی - شم که با وجود این واب شانس با خوبه...پس باید خیلی خوی 
 !منو همراهی کردید

بفرما اینم از اع از پیش بینی های احسوووان...نفهمیدم چرا به خودی 
بی طرفانه ای برای همراه گرفت این همراهی رون سوووعی کردم توجیه 

شوودن باهای بیارم. مطم نا که پیش خودی فکر نمی کرد من به خاطر 
شوووخص خودی الان این ا بودم؟ن اگر همچین فکری داشوووت ترجیا 

 :میدادم از همین ا برگردم خونه

خب در کنار وابسوووتگیم به رادین به کارمم علاقه دارم....به نظرم دیدن -
 !یه ت ربه خوب باشهحفاری های نفتی از نزدیک 

 :احساس کردم از جوابم خوشش نیومد

 حتما همینطوره...گرچه ت ربه ی پر سرو صداییه-

ل خندی برای خالی ن ودن عریضه زدم. تقری ا تا رسیدن به مق د دیگه 
حرف خاصووی بینمون زده نشوود و من کتاب جی ی بلندی های بادگیر رو 

کردم. از کتابخونه ی مامان   که همراهم آورده بودم  برای بار سوووم مرور 
 !برای همچین موقعیت های حوصله سربری برداشته بودم
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شتناکی گرم و آلوده   سم رو گرفتن به طرز وح ستان واقعا نف هوای خوز
بود. یکی از مهندسووا اومده بود دن المون که تا هتل برسووونتمون و قرار 

ل گرفتم و به بود فردا هم ما رو به محل پروژه ب ره. کارت اتاقم رو تحوی
شده نگاهی انداختم. عالی  سا رزرو  سطا متو هتل تر و تمیز و تقری ا 
مد  به نظر میو خدا  ن ود ولی تمیزیش برای من مهم تر بود که شوووکر 

 .همینطور باشه

 :دکتر زند همراهم سوار آسانسور شد و تو یحی داد

ست  این بهترین هتل - شهر به محل پروژه ا شهر که نزدیکترین  تو این 
 بود. امیدوارم این ا راحت باشید

مشووکلی نیسووت...به نظر که ترو تمیز میاد...من رو این مورد حسوواس -
 ترم

شتید - ست ندا شم مهندس امیری میگفت خوبه ولی اگر دو بله...غذاها
 میتونیم بیرون از هتل بخوریم

 باشه...ممنون-

شون میداد  شدن دکتر زند ن شد و پیاده  سوم متوقف  سور ط قه  سان آ
ام اون هم توی همین ط قه س. یکی از کارکنان هتل چمدون هامونو ات

ستاده  سور دیگه ای زودتر بالا آورده بود و دم اتام ها منتظر ای سان با آ
بود. اتام رو که تحویلمون داد از دکتر زند خداحافظی کردم و به محا 
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بسته شدن در اتام تقری ا روی تخت ولو شدم از خستگی. اتام کوچیک  

زی بود با امکانات نرمای بقیه هتل ها و بوی مواد  ووود عفونی و تمی
کننده ای که ازی اسوووتفاده کرده بودن با رایحه ی ملایمی از گل هنوز 
توی اتام بود. ل اس هامو عوض کردم و چمدون کوچیکم رو گوشوووه ای 
گذاشتم. به غیر از ل اس های اسپرت و نس تا راحتی که برای فردا آورده 

کمد آویزون کردم  تقری ا بقیه وسوووایلم رو از چمدون در بودم و داخل  
نیاوردم. دلم نمی خواسوووت موقع برگشوووت چیزی جا بزارم که ال ته ید 

 !طولایی توی این قضیه داشتم

تماس کوتاهی با مامان گرفتم تا رسیدنم رو اطلاع بدم. احتیاج شدیدی 
سووعی به خواب داشووتم. ناهار مخت ووری توی هواپیما خورده بودیم و 

کردم به مالش رفتن معدم اهمیتی ندم و شوووب از خ التش در بیام. 
ال ته امیدوار بودم غذاهای باب ط عم باشوووه چون زیاد هم به غذاهای 
محلی جنوبی علاقه ای نداشوووتم. ترجیا دادم به جای فکر کردن به غذا 

 .فقا بخوابم...شدیدا خسته بودم

*********** 

ساعت خوابیده بودم  سستی خ ری ن ود. تقری ا دو  و از اون خستگی و 
سرم گوجه  دوی کوتاهی گرفتم و موهامو بدون اینکه خشک کنم بالای 
تا فردا که قرار بود محل پروژه بریم  کارخاصوووی  کردم. به نظر میومد 
نداشته باشیم. ت میم گرفتم خودم رو توی اتام سرگرم کنم چون بیرون 
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سوووفاری چای و کیک  به شووودت گرم بود. تلفنی به کافی شووواپ هتل 

 !گردویی دادم  معدم بدجور به صدا در اومده بود

شیم  شروعش کنم گو شتم. ق ل از اینکه  کتاب بلندی های بادگیر رو بردا
 :زنگ خورد  دکتر زند بود

 سلام خانم دکتر-

 سلام..ع رتون بخیر-

 همچنین...استراحت کردید؟-

 بله....متشکرم-

عد راسوووتش الان که هوا برای چرن زدن - ندان مسوووا توی شوووهر چ
نیسوووت..ولی گفتم اگر شوووما یه وقت خواسوووتید بیرون برید می تونم 

 !همراهیتون کنم

 نه فعلا ترجیا میدم تو اتام باشم...هوا خیلی گرمه-

درسووته....من باید به دیدن یکی از همکارام برم اما تا وقت شووام برمی -
 ؟گردم....اون موقع می ینمتون...شما کاری ندارید با من

 خیر...به کارتون میرسید...پس همون تایم شام می ینمتون...خدانگهدار-

 خداحافظ-
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ارت اط قطع شد و همزمان در اتام رو زدند  سفارشم رسیده بودن به قیافه  
به نظر خوشووومزه بود. تکه ای  نداختم   گاهی ا ی هوس برانگیز کیک ن

بردارم  ازی رو دهنم گذاشووتم  طعمش خوب بود. ق ل از اینکه کتاب رو
باز گوشوویم زنگ خورد  قسوومت ن ود کتاب بخونم انگارن شووماره رو نمی 

 :شناختم

 بله؟-

 سلام....خوبی؟-

صوودای احسووان از پشووت تلفن ابروهامو بالا پروندن جل الخالق  به حق 
 :کارای نکردهن قلپ کوچیکی از چای خوردم تا خشکی کیک از گلوم بره

 سلام..مرسی...شما خوبی؟-

شما خوبید..یا تو خوبی؟...حالا  خندید: جمله سر ایراد بود....یا  سرا ت 
 کدوم منظورت بود؟

 خندم گرفت  زنگ زده بود برای من کلاس ادبیات بزاره؟

 خب......خوبی؟-

 ممنون...رسیدی؟....او اع خوبه؟...همه چیز مرت ه؟-

 !من نمی فهمیدم این نگرانی بیخود چی بود که به این سفر داشت

 رسیدیم...الانم هتلم 3ای آره.....حدود-
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 مدیرتونم تو همون هتله؟- 

 توقع داشت ک ا باشه پس؟

 آره دیگه....فردا میریم محل پروژه-

 :احساس کردم نفسشو سنگین بیرون داد  چون یکم مکث کرد

امیدوارم آدم قابل اعتمادی باشوووه.....مراقب خودت بای...مزاحمت -
 نمیشم...برو استراحت کن

 منون برای اینکه حالم رو پرسیدی....خداحافظمزاحم نیستی...م-

 خداحافظ-

لدادگی کاترین و هتکلیف رو  تاب رو دسوووتم گرفتم. شووورح د بلاخره ک
دوست داشتم  ت ویر وا ا و دلنشینی بود از یک دل اختگی که در عین 
حای تلخی و سختی هایی که بر سر راهشون بود  ماهیت عشق رو واقع 

دیگه ای از کیک رو با چای فرو دادم. خنکای  گرایانه بیان میکرد. تکه ی
اسپیلت به حای خوبی که با خوندن کتاب و نوشیدن چای داشتم  دامن 
شدن کش و  شدم تا هوا تقری ا تاریک  میزد. اونقدر که چنان غرم کتاب 
سید و  شتم. کم کم دکتر زند میر سی به کمرم دادم و کتاب رو کنار گذا قو

 .می کردم باید برای صرف شام همراهیش
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شون. به همون ریملی که از ع ر   ساده بافتم شیدم و  شونه ک موهامو 
شام خوردن که  شمم بود اکتفا کردم و فقا یه رژ ملایم زدم. یه  روی چ
س تا گشاد و خنکی هم  شلوار ن شتن  دیگه هفت قلم آرایش احتیاج ندا

 .مپوشیدم تا موقع رفتن فقا مانتو و شالم رو بپوشم و تقری ا آماده بود

ساعت کردم.  شتم باهای تماس  8نگاهی به  و نیم بود. خب ق د ندا
شدم. یه  ش وی خوندنش  ستم گرفتم و م بگیرم فعلا. دوباره کتابم رو د

 :ربع بعد گوشیم زنگ خورد  خودی بود

 سلام آقای دکتر-

 سلام خانم....من تو لابی منتظرتونم-

شیدم و  با الان میامی که گفتم  تماس رو قطع کردم. مانتو و شالم رو پو
با زدن چند پاف عطر راهی شوودم. روی م ل های لابی نشووسووته بود و 

 .سری توی گوشیش بود

 :با نزدیک شدنم سرشو بلند کرد و از جای بلند شد. ل خند جذابی زد

 شب خوی-

 :منم ل خند زدم اما کمرنگ

 متشکرم..همچنین-

 :با دست مسیری رو نشون داد
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 بفرمایید از این طرف- 

ری قدم زنان تا سوووالن غذاخوری رفتم. پیش غذا و سوووالاد ها به کنا
صورت سلف سرویس بود و غذای اصلی رو باید از روی منو انتخاب می 
شت. من خوراک  شکر غذاهای غیر محلی هم دا کردیم  که خب خدا رو 
جوجه سووفاری دادم و بعد از اینکه دکتر زند هم سووفارشووش رو داد به 

سلف رفتیم. پیش سوپ محلی بود  چیزی بین  سمت میز  غذا یه نوع 
صلا باب میل من ن ود. کمی  سوپ  تقری ا رقیق بود که خب ا سی و  عد
سالاد برداشتم و چندتا از اون فلفل ترشی هایی که عاشق مزه تندشون 
بودم. دسوور هم برنداشووتم چون بعد از اون کیکی که خورده بودم جایی 

 !برای نمونده بود

فهمیدم کار اونم تموم شوووده و به میز خودمون  با نگاهی به دکتر زند
 :برگشتیم. با دیدن فلفل ها گوشه بشقاب سالادم ل خندی زد

 این ا جنوبه.....اون فلفل ها باید خیلی تند باشن....میتونید بخورید؟-

یاد بای بای زدنای سمانه موقع خوردن بندری تندمون افتادم. منم ل خند 
 :زدم

 !های تند علاقه دارم...ال ته نه غذاهای هندیفک کنم بتونم...به غذا-

 خندید: چطور؟
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خب یه بار با دوسوووتم رفتیم یه رسوووتوران هندی...فکر می کردم چون - 
ست دارم خب میتونم بخورم ولی به چنان طرز ظالمانه ای تند  فلفل دو
بود که تا یه هفته نمی تونستم درست غذا بخورم بس که سوخته بودم 

 !رد جانانه هم بعدی گرفتمو ال ته یه معده د

 !خودشون به اون س ک عادت دارن خب...خیلی هم ظالمانه نیست-

درسوته حق با شوماسوت....خب من فک میکردم یکم رعایت مردم غیر -
 !هندی رو هم میکنن

شد. چنگالمو به بروکلی کوچکی زدم و آروم  سالادی  ش وی  خندید و م
اشت. دوباره شروع شروع به خوردن کردم  سس سالادی طمع خوبی د

 :به صح ت کرد

فردا صووو ا زودتر حرکت می کنیم که به آفتاب سووووزان ظهر برخورد -
نکنیم. تقری ا یک ساعت هم راه هست تا اون ا... مطم نا خودتون بهتر 
می دونید ولی بازم خواستم یادآوری کنم که ل اس راحت بپوشید و ال ته 

 دکفشی که بتونید راحت باهای پیاده روی کنی

با یادآوری اردوهایی که برای واحد های تخ ووو وووی مون میرفتیم و 
خاطرات دور  به  ندی  گاه  ل خ یات صوووحرایی دانشووو های عمل حد وا
شده بود. نگاهش کردم  شادمون تنگ  ش وییم زدم. دلم برای اکیپ  دان

 :که داشت به ل خندم نگاه می کرد
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ی عملیات بله با این ور جاها آشووونام....تو دوره دانشووو وییم اردو ها- 

 صحرایی برای دروس تخ  یمون زیاد رفتم

 توی آلمان چطور؟ با دانش وهاتون واحد عملی دارید؟-

نگاهی به گارسووون انداختم که داشووت میز رو با غذاهای سووفارشوویمون 
 :میچید

شتر واحد های ت وری تخ  ی و نرم افزار های - ستش من بی خب را
بازدید کوتاه و نیم روزه تخ وو ووی رو تدریس می کنم....ال ته گاهی اگر 

باشوووه میرم......اما گاهی که برای بازدید از پدیده های شووواخص زمین 
شه  من به  ش ویی ان ام می سفر های دان شورهای دیگه  سی به ک شنا

 خاطر رادین نمیتونم همراهشون برم

 :جرعه ای از نوشیدنیشو خورد

 رادین پسر کوچولوتونه؟-

 سالشه 6ه...ل خندی از یادآوری پسرکم زدم: بل

 سرکار رفتن در این صورت سختتون نیست؟-

تکه ای از جوجه مو دهانم گذاشووتم  با وجود طعم خوبش یکم خشووک 
 :بود
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ستش که -  ساختمون واحد ه کافه ما زیر خونه مون قرار داره درواقع یه 
خب این وری تقری ا همیشووه پیشوومه.....برای وقتایی هم که دانشووگاه 

شه....در واقع  میرم.... همین دوستی که الان کافه رو می چرخونه  مراق 
شدیم  ضای خانواده  ستار رادین بود  بعد کم کم مثل یکی از اع اولش پر

 برای هم....... رادین خیلی دوسش داره و بیشتر وقتش پیش اونه

ل خندی زد: اینطور که پیداس کاملا مدیریت زندگیتون تو دستتونه....دور 
ی شرایا شما و همچین پیشرفتی واقعا قابل از خانواده زندگی کردن تو

 تحسینه....بهتون ت ریک میگم

ممنونم....راسوووتش من به شوووانس اعتقادی ندارم ولی به نگاه خدا -
چرا.....واقعا آشوونا شوودن با سوولین از اون امتیازهایی بود که انگار خدا 
صاف گذاشت پشت در خونمن....شاید اگه شخ ی به این قابل اعتمادی 

ه دوست داشتنی پیدا نمی کردم...یه زمانی بیخیای ادامه تح یلم و ال ت
 ....و کار تو دانشگاه میشدم

 عقایدتون خیلی جال ه برام...فک کنم ارت اط تنگاتنگی با خدا دارید-

 :دیگه سیر شده بودم. بشقابمو کمی کنار زدم

صد در صد....ما آدما فکر می کنیم دنیا رو محوریت ما می چرخه چون -
که تو ای ما در واقع هر موقعیتی  که داریم تلای می کنیم...ا ماییم  ن 

زندگیمون پیش میاد و ما رو ترغیب به تلای برای پیشووورفت می کنه  
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جایگاهیه که خدا در اختیار ما میزاره که ما می تونیم ازی استفاده کنیم  
و به کمای برسوویم یا مثل آدم های ناموفق و تن ل هیچ تلاشووی نکنیم و 

 !ت زندگیمونو گردن بدشانسی بندازیمو عی

 :خنده ی حیرت زده ای کرد

تا این حد مذه ی باشوووید...خب ظاهرتون - من واقعا فکر نمی کردم 
 همچین چیزی رو نشون نمیداد

 :منم خندیدم

اینکه ل اس پوشوویدنم مح  ه ن اشووه دلیل بر ایمان نداشووتن به خدا -
ینطور حدود نیسوووت مسووولما.....اگرچه من برای نوع پوشوووش و هم

ارت اطاتم با آدما یه خا قرمزهایی برای خودم دارم که رعایتشوووون می 
 .کنم

بله درسووت میگید....ن اید از روی ظواهر  آدما رو قضوواوت کرد... واقعا -
هم ح تی با شما برام جذابه....یه جوری راجع به خدا حرف میزنید که 

ه هم موقع استرس آدم به رابطه تون با خدا غ طه میخوره...توی فرودگا
 انگار داشتید دعا می خوندید

 بله...بهم آرامش میده...خوشحالم که با حرف هام خسته تون نکردم-

نه خواهش میکنم...راستش شما منو یکم حیرت زده کردید...این جن ه -
 !از شخ یتتون رو توی شرکت رو نکرده بودید
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..هر خندم گرفت: خب الانم چون حرفش شووود  راجع بهش حرف زدم. 
یت و کمیتش  خدای ارت اط بگیره. کیف با  تاره که چطور  کسوووی مخ
یانش برای دیگران نیسوووت  به ب یازی  به اون آدم داره....ن بسوووتگی 
خدا  که منکر  نایی  ته من او مه ال  ما برای من محتر ید آد قا خیلی...ع
هاشوووون  با هسوووتن رو اصووولا هیچ وقت درک نمی کنم و کاری هم 

 ....قابل انکار نیست ندارم....چون واقعا وجود خدا

درسوووته....من هم به مع زات خدا اعتقاد دارم....اما به قوی شوووما با -
 ....کمیت و کیفیت مخ وص خودم

 اشاره ای به باقی غذای توی بشقابم کرد: دیگه چیزی میل نمی کنید؟

 نه...سیر شدم...میتونیم بریم-

اتام ها سکوت بلند شد و منم همگام باهای راه افتادم. تا رسیدن به در 
 :کرده بود. جلوی اتام من رسیده بودیم

 ممنون برای همراهی شام....شب خوبی بود-

 :عمیق نگاهم کرد و طرز نگاهش یه لحظه منو یاد احسان انداخت

من از شووما ممنونم....به خاطر هم صووح تی خوبی که داشووتیم....شووب -
 خوبی داشته باشید

 م؟همچنین....فردا چه ساعتی حرکت می کنی-
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صووو ا مهنوودس امیری میوواد دن ووالمون...من تو لابی منتظرتون  9- 

 میمونم....شب خوی

 شب بخیر-

سپیلت رو روشن کردم. برام جالب بود  در و باز کردم و در اولین حرکت ا
شت  دم در اتاقم نمیومد. از اینکه با  ص ا تا حالا هر وقت کارم دا که از 

عذب نمی کرد ازی ممنون بودم کار منو م گه تو دلم  این  بار دی یه  و 
 !اعتراف کردم و ع یب تو برخورد با خانم ها استاده

*********** 

با اون ل اس هایی که برای راحت بودن پوشوویده بودم و کتونی محکم و 
سووورسوووختم کاملا آماده رزم بودمن ل خندی به چهره م توی آینه زدم. 

سرم جمع کرده بودم تا کلافه م نکنه و  شت  صورتم با موهامو محکم پ
س تا  خیم کرم  د آفتاب و مداد توی چشمم تقری ا  شتن لایه ی ن دا

رنگ ن اشووم. یه سوواده بود. کمی رژل م رو پر رنگ تر زدم تا خیلی هم بی
بار دیگه وسوایلم رو چک کردم  عینک دودی و نقاب آفتاب گیرمو همراه 

م توی کیفم گذاشتم تا دچار آفتاب سوختگی نشم و دستکش های نخی
 .صد ال ته ناخن های همیشه مرتب و نازنینم آسیب ن ینه

صوودای تک زنگی که روی گوشوویم خورد و قطع شوود نشووون از رسوویدن 
تام  به خودم کمی عطر زدم. از ا گاهی دیگری  با ن ندس امیری بود.  مه
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خارج شوودم و با آسووانسووور خودمو به لابی رسوووندم. دکتر زند مشوو وی  

ی ورایی ورژن مردونه ی تیپ صوووح ت با مهندس امیری بود و تیپش 
 !آماده ی رزم من بود

با دیدنم ل خندی زد و هر دو همزمان سلام کردند. جوابشون رو با ل خند 
 :کمرنگی دادم

 سلام ص حتون بخیر-

 مهندس امیری ل خندی زد: ص ا شمام بخیر.....بفرمایید بریم

ر سوووری تکون دادم و همراه دکتر زند دن الش راه افتادم. تمام مسوووی
مش وی صح ت راجع به پروژه بودند و ال ته زیادی تخ  ی بود و من 
سکوت فقا گوی میدادم. به محل پروژه که رسیدیم  نقاب و عینکم  در 

 .هامو دستم کردمرو زدم و دستکش

تمام منطقه پر از افرادی بود که هر کدوم برحسووب مسوو ولیتشووون به 
گ که انگار برای کاری مشووو وی بودن و ال ته یک دسوووتگاه حفاری بزر 

بررسووی مشووکل ای اد شووده م ددا مشوو وی نمونه برداری و کار بود. با 
 :دیدن ما یکی از مهندسا که له ه ی قشنگ جنوبی داشت جلو آومد

 سلام آقای دکتر...سلام خانم دکتر...خوی آمدید-

دکتر زند باهای دسوووت داد و از روند کار پرسوووید. اون هم با همراه با 
داد  ما رو بالای تعداد قابل توجهی م زه های نمونه تو ووویحاتی که می
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ستاد   شده برد. با دیدن م زه ها یاد دو ماه کار آموزی زیر نظر ا برداری 
ژ وفیزیکمون تو دوره ارشوودم افتادم. اسووتادی که تا عمر دارم به خاطر 
کلاس های مفید و کاربردیش ازی ممنونم. با اینکه به شوودت تو کاری 

شرکت موفق بود و تدری صلیش توی  شگاه رو در کنار کار ا سش توی دان
و کارگاه م هزی ان ام میداد  همیشه میگفت حتی اگه دانش وی ترم 
آخر دکترا بودی ولی حس کردی به رشته ت علاقه ای نداری  رهای کن 
و برو دن ای علاقه ت. چون اون علاقه باعث میشه کاری که دوست داری 

ی موفق بشی. همین ایده ی باعث شد و در حد کمای ان ام بدی و تو
علاوه بر تح وویل دن ای علاقه م به شوویرینی پزی برم و از لحظاتم توی 

 .اون کافه ی جمع و جور و خوی منظره لذت ب رم

نگاهی دوباره به نمونه ها انداختم. دکتر زند دست خاکیشو تکون داد و 
 :به سمتم اومد

که توقع نداشتیم تو این خب مشکل چندان حادی نیست....یه لایه ای  -
 ...منطقه ادامه پیدا کرده باشه  تو چند تا از م زه ها دیده شده

نگاه دقیقی به م زه هایی که گفته بود کردم. خب نمیشووود سووور زمین 
شت  که مطم نا تا  شگاهی دا خیلی نظر داد و احتیاج به مطالعات آزمای

رو پرسیدم  الان روی ان ام داده بودند. جنس و خ وصیات لایه جدید
صلا خللی لااقل تو کار مدی  شدم ا و با جوابی که دریافت کردم  مطم ن 

ساده سازی لایه ها توی تنظیم سازی ای اد نمی کرد. چون با توجه به 
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بالاییش یکی در نظر بگیریم و فقا   های  یه  با لا مدی  میتونسوووتیم 
  ووخامت لایه رو ت ییر بدیم. به دکتر تو وویحاتم رو گفتم و سووری به

 .عنوان تایید تکون داد

به بودن من اون ا ن ود و  گاه می کردم در واقع لزومی  که ن منطقی 
مو ووووعی ن ود که دکتر زند انقدر تاکید به حضوووور من داشوووت. حتی 
سا اون همه  صح ت کنیم. و شرکت راجع بهش  ستیم بعدا توی  میتون
مهندس نفت و حفاری که ت ربه ی کاریشوووون تو این زمینه زیاد هم 

د  از نظر خودم بودن من یکم خنده دار بودن اما به روی خودم نیاوردم بو
و کمی با دقت تر به کارشون چشم دوختم  به هر حای ت ربه جال ی بود 

 .که شاید دیگه به دست نمیومد

سا و کارگرها نظارت کرد و به هر  ساعتی دکتر زند به کار مهند تقری ا دو 
اهل جنوب  چیزی دم گوی بخش سری زد. نزدیک ظهر همون مهندس 

دکتر با اصووورار گفت و رفت. دکتر زند نگاهی به من که همچنان به کار 
 :کردن بقیه زی زده بودم  انداخت و به سمتم اومد

 اذیت که نشدید؟-

نه مشوووکلی نیسوووت...تا حالا حفاری رو از نزدیک ندیده بودم...ت ربه -
 ..جال یه

 !نگیریم بعد خندیدم: ال ته اگه سرو صداشو در نظر 
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شتر به نظر   صدای بی شی  شته با اونم خندید: درسته...عادت هم که ندا

 میاد

سری تکون دادم: بله درسته.....فکر کنم باید یه ماه تمام مدیتیشن کنم 
 !تا این صداها از تو سرم بره

 :به شوخیم بلند خندید

پس فکر کنم خیلی پشوویمونید از این ا اومدنتون....فکر می کنید بتونید -
 یه ساعت دیگه تحمل کنید؟ برای ناهار کار و متوقف می کنن

 بله....مشکلی نیست...یه بار هزار بار نمیشه که-

خوبه...راستش مهندس نام و بومی همین است و اصرار داره ناهار رو -
پیش اون و خووانمش بمونیم...گویووا خووانمش غووذا درسووووت کرده 

 برامون....شما مشکلی ندارید؟

 مت میوفتن این وری کهنه....فقا تو زح-

مردم این خطه بسیار مهمون نوازند....مسلما رد کردن دعوتشون بیشتر -
ناراحتشوووون می کنه...پس بیاین بریم توی یکی از کانکس ها که هم 

 خنک بشید....... هم فک کنم کم کم خانم مهندس نام و برسه

ا نمکی باشوووه ای گفتم و دن الش راه افتادم. یه ربع بعد زن ریزنقش و ب
شکر  سید. میون ت سای من بود با تدارکات ناهار ر سن و  که به نظر هم 
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های ما و تعارفات مهندس نام و و همسووری سووفره پهن شوود. غذا یه  
ستش  برن ش زرد بود و لابه  نوع پلوی محلی بود که گفتن میگو پلو ه
شده بود و ته مزه تندی با چند ادویه  لای میگوهای خیلی کوچیکی دم 

ه نمیدونم دقیق چی بود داشووت. طمعش خوب بود. کناری هم دیگه ک
مقداری میگو به صووورت جدا سوورن کرده بود که اگه دوسووت داریم کنار 
برن مون بیشووتر بخوریم که من به شوودت ازی اسووتق ای کردم. به طور 
کلی روز خوبی بود و تقری ا نیم ساعت بعد از نهار راه افتادیم که به هتل 

 .برگردیم

صوو ا فردا بود و تقری ا کار دیگه ای نداشووتیم. من که  11برای  پروازمون
شهر  ستراحت کنم و ق دی هم برای دیدن  ستم تا فردا کاملا ا می خوا
نداشتم. اون چند ساعت حسابی خسته شده بودم و در جواب دکتر زند 

خواسووت شووام رو بیرون بخوریم عذرخواهی کردم و گفتم ترجیا که می
 .همون هتل بخورم و فقا بخوابم میدم یه چیز س ک توی

*********** 

س تا خوبی  سفر ن شاید چون  شتم.  سترس دفعه ق ل رو ندا موقع پرواز ا
بود و دکتر زند واقعا دوسووتانه و بی غر ووانه برخورد می کرد  ال ته اگه 
همراه کردن بی دلیل منو تا اون شوووهر در نظر نمی گرفتم. چون هر جور 

و تخ وووص من در زمینه مشوووکلی که پیش که فکر میکردم واقعا نظر 
 !اومده بود  کارایی خاصی نداشت
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شد.   صندوم  پیاده  سوند و برای در آوردن چمدونم از  تا دم خونه منو ر
بابت رسوندنم تشکری کردم و تعارفی برای پذیرایی داخل خونه زدم که 
رد کرد. ق ل از اینکه خداحافظی کنیم و اونم سوار ماشینش بشه  ماشین 

کی رنگ احسان کمی جلوتر متوقف شد. از ماشین پیاده شد و از در مش
طرف دیگه جلو  رادین هی ان زده بیرون اومدن سلام متع  ی به حضور 
این موقع احسوووان و همراهی رادین باهای کردم و برای رادین آغوی 
باز کردم. رادین بعد از اینکه حسووابی تو ب لم خودشووو فشووار داد بلاخره 

شد از  سی را ی  سلام و احوای پر سان  شه. دکتر زند و اح من جدا ب
 !جدی و سردی باهم کردند و من مونده بودم چرا دکتر زند نمیره؟

احسووان با فاصووله کمی کنارم ایسووتاد. اونقدر که بوی عطر همیشووگیش 
 :توی شامم پیچید. نگاهی جدی به دکتر زند کرد

 بفرمایید داخل...در خدمتون باشیم-

س کردم می خواد بهش بفمونه باید بره دیگه  کاری خندم گرفت. احسا
 :تموم شده این ان سعی کردم ل خندم از این فکر خیلی رن پیدا نکنه

 من تعارفشون کردم...گویا جایی کار دارن-

احسان همچنان در انتظار عکس العملی  زی زده بود بهش. دکتر زند اما 
 :ستی برام تکون دادبیخیای نگاه احسان  خوی و بشی با رادین کرد و د

 مزاحمتون نمیشم....سفر خوبی بود...خدا نگهدار-
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بعد هم سوووار ماشووینش شوود و با تک بوقی رفت. من موندم و صوودای  
نفس عمیقی که احسوووان از کنارم کشوووید و ال ته بوی غلیظ عطری که 

 :انگار بیشتر از هر وقت دیگه ای به شامه م رسید

 !!پس سفر خوبی بود-

زند فرسووتادم که بی خ ر از حسوواسوویت بی دلیل احسووان  لعنتی به دکتر 
تا جو رو آروم جلوه  ندی زدم  ته بودن ل خ له ای گف بهش  همچین جم

 :بدم

 آره فقا خیلی گرم بود....بیا بریم تو-

نگاهی بهم انداخت و با چمدون من  دن ای منو رادین وارد شد. تشکری 
ستان رنگ برگ درخت ها  کردم و نگاهی به حیاط انداختم. به خاطر تاب

دیگه کاملا س ز تیره شده بود و میوه های نارس درخت انار بهم چشمک 
 :میزدند. رو کردم به سمت احسان که سکوت معناداری کرده بود

 با رادین ک ا رفته بودین؟-

سووولامی به مامان که روی تراس جلوی خونه اومده بود کرد و زیر لب 
 :گفت

 باغ کتاب -
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ادم و در آغوی پر مهر مامان فرو رفتم. به ط قه سری از تع ب تکون د 
سم رو عوض کنم و دوی  سامونی به خودم بدم. تا ل ا سر و  بالا رفتم تا 
بگیرم  مامان ناهار رو آماده کرده بود و در کمای تع ب احسوووان هم 

 !نرفته بود

سر میز کنار رادین نشست و برای غذا کشید. رادین داشت از باغ کتاب 
کودک بزرگی که داشووت  حرف میزد و اینکه احسووان برای و خانه بازی  

ستنی خوردن. بعد جلوی  دو تا کتاب و یه بازی فکری خریده و بعدی ب
چشووومای گرد شوووده از تع ب من کمی خودشوووو کش آورد و گونه ی 
احسان رو برای تشکر بوسیدن قل م یه لحظه از دیدن این صحنه ریخت. 

ضور  شته فکر نمی کردم رادین انقدر به ح یه مرد تو زندگیش احتیاج دا
باشوووه و یا لااقل انقدر زود همچین چیزی رو بروز بدهن خب من وقت 
زیادی برای میذاشووتم و همیشووه سووعی می کردم احتیاجاتشووو کامل 
برطرف کنم تا کم ودی نداشوووته باشوووه اما تا حالا ندیده بودم همچین 

 !عکس العملی نشون بده

شووده بود رو با لیوانی آب قورت  ب ضووی که ناخواسووته توی گلوم جمع
دادم. نگاهی به مامان کردم که با حظ به ارت اط رادین با احسوووان نگاه 
گار بهش خیلی خوی  که ان ید روی رادین  گاهم چرخ عد ن می کرد. ب
گذشته بود که حتی نگاهی هم به منی که دو روز بود ندیده بود  نمیکردن 

شکی که تو  در آخر نگاهم توی نگاه نگران احسان موند  سته بودم ا نتون
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شکم راه پیدا   شمم حلقه زده بود رو مخفی کنمن چند بار پلک زدم تا ا چ
گه برای  گاه کردم. دی تار شوووده بود ن غذای جلوی روم که  به  نه.  نک
شق رو از غذا پر کردم و  ضم قا شتم ولی برای پس زدن ب  شتهایی ندا ا

 .دهنم گذاشتم

سرم رو بلند نکردم تا وق شد و از تا آخر غذا  شون تمم  تی بقیه هم غذا
 :جاشون بلند شدند. مامان با نگاهی به بشقاب نیم خوردم گفت

 مادر تو که چیزی نخوردی-

 :ل خندی بهش زدم

 خیلی اشتها نداشتم...دستت درد نکنه خیلی خوشمزه بود-

میز رو با کمک مامان جمع کردم و خواسووتم به اتاقم برگردم که احسووان 
 :صدام کرد

 !ش نم-

 :برگشتم  نگاهش آروم بود

 اگه کار خاصی نداری بیا چند دقیقه بشین...می خوام باهات حرف بزنم-

شنوم. اما نمی  سفرمو و دکتر زند متلک ب شتم راجع به  شو ندا واقعا توان
تونسووتم با رد خواسووتش بهش بی احترامی کنم. بی حرف روی یکی از 

شپزخو ستم. مامان و رادین تو آ ش شیمن ن شتند باهم م ل های ن نه دا
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شعر می خوندن. احسان نگاهی به من کرد و روی نزدیک ترین م ل به  

 :من نشست

 چیزی ناراحتت کرده؟-

سرمو به معنی نه تکون دادم. ب ضم هنوز سرجای بود. نگاه عمیق تری 
بهم انداخت  انگار که حرفمو باور نکرده بود و می خواست خودی علت 

 .ت ییر حالمو کشف کنه

 :ته ریشش کشید. عادت همیشگیش بود دستی به

 از اینکه.....من رادین رو بیرون ب رم ناراحت میشی؟-

 :ب ضمو پس زدم ولی لرزی ل ام نامحسوس حالم رو نشون میداد

 نه -

 :از دیدن حالم کلافه شد انگار

یه تلنگر برای ل ریز - گار منتظر  لت ی وریه که ان پس چته؟.......چرا حا
 شدنی؟

نداختم و بی هدف به طرفین تکون دادم. ب ا لعنتیم سووورمو پایین ا
 !چس یده بود بیخ گلوم و ولم نمیکرد

با نگرانی دوباره پرسید: تو سفرت اتفاقی افتاده؟....کسی...یعنی..... اون 
 !مدیر لعنتی.... ناراحتت کرده
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وسووا نگرانیش هم بیخیای دکتر زند نمیشوود. به اون بیچاره اصوولا چه  

 :نم رو محکم قورت دادم تا ب ضمو پس بزنمربطی داشت؟ آب ده

 !نه....فقا من.....یعنی رادین....نمی خوام وابسته بشه-

 !صاف نشست: منو نگاه کن

 :از لحن دستوریش ناخودآگاه نگاهم بالا اومد  اخم داشت

 ...دوست نداری به من وابسته بشه یا-

 :پریدم وسا حرفش  حوصله سوءتفاهم نداشتم واقعا

 .....منظورم اینه که نمی خوام از روینه نه...-

 ادامه نده-

 :چنان محکم گفت که لای شدمن نفس کلافه ای بیرون داد

سختی را یش - تو این بچه رو انقدر با عزت نفس بار آوردی که من به 
کردم که چیزی که دوسوووت داره رو انتخاب کنه تا برای بخرم.....مدام 

مانم برام می ما فت  یک ذرهمی گ چه  خره.... حریص بودن تو این ب
سی ترحم کنم...چرا همچین  ستم که بخوام به ک ست....منم آدمی نی نی

 برداشت زشتی از من و ارت اطم با رادین داری؟

خودمم نمی دونسوووتم چرا اینو گفتم. ولی نمی خواسوووتم به این خاطر 
بهش توجه کنه. رادین جلب مح ت احسوووان شوووده بود و من نمی 
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. جواب درسووتی هم برای بدی حالم نداشووتم به دونسووتم باید چکار کنم 

 :احسان بدم  به ناچار در جواب نگاه دلخوری گفتم

معذرت می خوام...نمی خواستم ناراحتت کنم ولی خب می ترسم بعدا -
 که برگردیم دلتنگی کنه

نیازی نیست انقدر رفتنت رو یادآوری کنی.....تو چرا از لحظاتی که الان -
 !و چس یدی به روزایی که هنوز نیومدن؟ توی هستی لذت نمی بری

 نگاهش کردم: بلاخره که میرسن....انکار من چه کمکی می کنه؟

 !به این کمک می کنه که یادت بیاد یه قولی به من داده بودی-

 :پرسشی نگاهش کردم و یک اره یاد ویلای لواسونش افتادم

 کار ویلات تموم شد مگه؟-

 ها میرن.....میای دیگه؟تا آخر هفته تموم میشه و کارگر -

 :ی تو ت ییر بحث ل خندی زدماز مانور ماهرانه

ستی...چون من م ای نمی- شنهادت ه سر پی دم حتما....ال ته اگه هنوز 
 !نظری اعمای کنی.......از الان گفته باشم

سان مطم ن با گل های رز  ش یه همون اح شنگی زد که زیادی  ل خند ق
گفت من تنها کسوووی ام که می خواد یه   آبی و زن ق بودن همونی که بهم

عمر کناری باشه...یه لحظه ته دلم یه حس حسرت رد شدن مگه چندبار 
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سان   شخ یت اح شه تا از آدمی با  صت داده می تو زندگی به آدم فر

 !پختگی ردی کنیهمچین جمله ای رو بشنوی و بعد در کمای نا

 :نگاهم بهش شاید زیاد خیره موند که ل خندی پررنگ شد

 !خوشحالم که اون حای پر از ب ضت رفت-

جوابی نداشووتم بدم. از نگاه خیره م هم خ الت زده بودم. از جای بلند 
 :شد

 من میرم دیگه....باید برم لواسون-

 منم بلند شدم: مرسی....رادین خیلی خوشحای بود امروز

سری تکون داد و من تا دم در ورودی بدرقه ی کردم. نگاه کوتاهی بهم 
ت و خداحافظی کرد. منم به سوولامتی گفتم و خیره به احسووان جا انداخ

لب آیه الکرسوووی رو زمزمه کردم. کاری که  تاده تر این روزها  زیر  اف
 !همیشه موقع سفر رفتن عزیزانم می کردم

*********** 

فردای برگشتم از سفر رو شرکت نرفتم تا هم کمی استراحت کنم هم می 
شتری رو با راد ستم وقت بی ین بگذرونم. توی اون دو روز واقعا دلم خوا

برای تنگ شووده بود و با دیدن رفتار روز ق لش حس کردم شوواید توجه 
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شه. نمی دونم چرا   سان ن شه انقدر جلب مح ت اح شتر بهش باعث  بی

 !تو این مورد انقدر بیهوده دست و پا میزدم

شو برای خوندم. بعد هم  تمام روز باهم بازی کردیم و کتاب های جدید
با درست کردن چیز کیک شکلاتی برای  ذوم زده اعلام کرد که امروز روز 

 .خیلی خوبیه. ل خندی به ذوم کودکانه ی زدم

تلفنم زنگ خورد  سحر بود. دستم رو با جلوی پیش بندم خشک کردم و 
 :جواب دادم

 جانم سحر؟-

 سلام خوشگله....چه خ ر؟ خوبی؟-

 خ ری نیست. من خوبم تو چه خ ر؟-

 م با یه جنتلمن سفر بودین...خوی گذشته؟شنید-

 خندیدم: از ک ا میدونی جنتلمنه؟ آره یه سفر کاری بود

 :اونم خندید

سه چهار روز پیش خونه ی - سان بد قاطی کرده بود... از اون ایی که اح
سمانه بیچاره تو  سمانه غر میزد...حالا انگار  شت به  دایی اینا بودم...دا

 !رو فرستاده

 !اقعا میگی یا ط ق معموی تخیلاتتو بیان کردی؟تع ب کردم: و
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شعوری....توهمی هم خودتی.....میگم بس که غر زد  اع اب -  خیلی بی
سوومانه رو کرد تو قوطین آخرم سوومانه کلافه شوود گفت چرا به خودی 

 !زنگ نمی زنی خب

سفر روی اع ابش  سان افتادم. فکر نمی کردم انقدر این  یاد تماس اح
شه  در نها سب عادت اون روزای تو ت ورم رفته با یت یه نگرانی بر ح

 :بود

 ....آره زنگ زد-

 :خندید

توام چزوندیش لابدن چند سوووالی بود احسوووان رو خروشوووان ندیده -
گار از  قدر خنثی برخورد کرد که ان یا هم ان جداییش از مح بودم...موقع 

 !خدای بوده از دست اون دختره ی کنه راحت شه

 :کرد قطع شدهاز سکوت من یه لحظه فکر  

 الو...ش نم؟-

 دارم گوی میدم-

 وا خب یه حرفی بزن....توپیدی به بدبخت؟-

 نه برای چی؟-

 اصلا تو باغ نیستیان....ک ایی؟-
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 خونه م- 

 :پقی زد زیر خندید

نه منظورم این بود - لت خوب نیسوووتن...دیوو حا که  ثل این عا م نه واق
 !حواست ک است

 آها....چیزکیک پختم...میای این ا؟-

جان من؟....معلومه که میام...یه ربع دیگه اون ام....یه نگاهی هم به -
 احوای تو بندازم...خیلی گیج میزنی جون خودم....زیر سر جنتلمن خانه؟

 چرت و پرت نگو سحر...منتظرتم پس...زود بیا....خداحافظ-

 .منتظر خداحافظی اون نموندم و قطع کردم

با اون صورت ساده و بی آرایش سحر واقعا یه ربع بعد خودشو رسوندن 
مثل دختر بچه های کوچیک شده بود قیافه ی. خوی و بشی با مامان 
و بابا کرد و گازی از لپ رادین گرفت که جی شووو درآورد. محکم کوبیدم 

 :به بازوی و چای و چیز کیک رو گذاشتم روی میز جلوی م ل

 چکار بچه من داری آخه؟-

 واست...نوه خاله خودمهبا پررویی بازوشو مالید: دلم خ

بعد نگاهی به مامان اینا که مشووو وی دیدن تلویزیون بودن کرد و آروم 
 :گفت
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 بریم حیاط؟- 

 :سری به معنی چرا تکون دادم و اون با ظرف کیک بلند شد

خاله ما میریم حیاط...عمو با اجازه...بیا شوو نم هوا دم غروب خوبه گرم -
 !نیست

سینی چای رو برداشتم و دن الش راه  با تع ب به حرکاتش نگاه کردم و
ست و مردد نگاهی به من کرد. از  ش سفید رنگ ن صندلی  افتادم. روی 

 کارای سر در نمی آوردم: چیزی شده سحر؟

 !فک کنم داره میشه-

 :بدون اینکه منظورشو بفهمم با نگاهم منتظر موندم حرفشو بزنه

مطم ن راسوووتش دو تا چیز هسوووت که می خوام بگم بهت. دومی رو -
 نیستم ولی اولی مربوط به خودمه...اوی اونو میگم

تیکه ای از چیزکیک شوووکلاتی رو خورد و هومی کرد. به نظر میومد باید 
 !منتظر تمام شدن چیزکیکش بمونم

چایم رو مزه کردم و منم تیکه ای از اون بمب شکلاتی به دهنم گذاشتم. 
قه رادی خدا رو شوووکر ذا  پذیر بود و  ثل من ته مزه تلخش دل ن هم م

 :شکلات تلخ رو ترجیا میداد

 .....خب-
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 :نگاهی بهم کرد و چایش رو روی میز گذاشت 

باورت نمیشوووه - به مامان همه چیز رو گفتمن...شووو نم  چند روز پیش 
 !قشقرقی به پا کرد که گفتم الان کتکم میزنه

 :منتظر نگاهش کردم و اونم خندید

 !هیچی دیگه فقا تونستم فرار کنم-

 فت: مسخره بازی در نیار....خیلی ناراحت شد؟خندم گر 

شانس آوردم یه ماه نشده گفتم بهش وگرنه بی سحر میشدیدن اوی که -
گیر داده بود تمومش کنم.... انقد من وراجی کردم که اله و بله و پسووور 
خوبیه  باز ق وی نمی کرد...دیگه کار به جایی رسووید که به سووعید گفتم 

ودی با مامان صوووح ت کنه...دیگه تو که قضووویه رو اونم گفت بزارم خ
مامان منو میشووناسووی اگه سووعید میومد  میگفت این پسووره پررو هم 

 !هست دیگه اصلا

به طرز تعریفش از ته دی خندیدم   تو حرفای انقد قشووونگ ادای خاله 
 :رو درمیاورد که می تونستم قیافه خاله رو تو اون لحظه ت ور کنم

 خب چی شد آخر؟-

دامن سوومانه شوودم. برای همین اون روز رفته بودم  هیچی دسووت به-
 !خونه دایی اصلا  که با احسان غران رو به رو شدم
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 :نگاهی به من کرد تا عکس العمل منو ب ینه 

خلاصه سمانه انقدر تو گوی مامان خوند و از خوبی سعید و چه و چه -
شرط اینکه  شیم به  شنا ب شد یه مدت مثلا ما آ گفت که مامان را ی 

 چی تحت نظری باشه همه

ست  ساب کار د شد.....این وری ح ل خندی زدم: خب اینکه خیلی بهتر 
 سعید هم میاد ....توام دیگه عذاب وجدان مخفی کاری نداری

آره بابا....سووعید هم که بد حسوواب کار دسووتش اومد....اون خشووم -
 !اژدهایی که مامان من رو کرد بیچاره یه دور پشیمون شد فک کنم

ای کرد و چای شوووو تموم کرد. با ل خندی نگاهش کردم. من بعد خنده 
هیچ وقت مثل سحر اینطور پرهی ان و سرزنده ن ودم. عاشق شخ یت 
 .دوست داشتنیش بودم که با حرفها و کارای حای آدم رو خوب می کرد

 نگاهی مردد به من انداخت: ش نم؟

 :خندم گرفت از قیافه مظلومی که یهو به خودی گرفت

باز- یه  بدنم چ قت منو اینطوری صووودا می کنی من تن و  ؟....تو هرو
 !میلرزه

لوس نشووو.....من....یعنی احسوواس می کنم.....شوو نم دعوا نکنیا...بزار -
 حرفمو بزنم تا تهش خب؟
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شمن...می -  پس معلومه می خوای یه چیزی بگی که من قراره ع  انی ب

 خوای نگی؟

 !م آخهنه می خوام بگم...نمی تونم تو خودم نگه دار -

 خندیدم: خب بگو...ولی تضمینی نمی کنم که دعوات نکنم

ل خندی زد: باشووه حالا بزار من بگم تو اصوولا پاشووو منو بزن...منکه تو 
 !هفته اخیر دعواخورم ملس بوده

 !خب؟-

ستش من اون روز که خونه دایی بودم...یعنی احساس کردم احسان - را
به تو دوباره مثل اون موقع ها شوووده...یعنی چ وری  بگم....نگاهش 

 ش یه اون موقع هاست انگار...خودت حس نمی کنی؟

چی میگفتم؟ در انکار  بازترین راه بود: نه....اشوووت اه می کنی...اون کلا 
شووخ وویتش همین وریه...ی ورایی حمایتگره...نگرانیش برای منم به 

 خاطر غری ه بودن همسفرم بوده احتمالا

 ....ش نم ولی-

سا- سحر... اح ساله م رده....اگر همچین چیزی بود ب ین  ن تقری ا دو 
ص ر نمی کرد من برای یه پروژه بیام ایران تا یاد حسش بیوفتهن اشت اه 

 می کنی
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 !نگاهی بهم کرد: یه چیزی بگم به سمانه نگی ها...منو می کشه 

 چی شده؟-

احسووان یه بار دیگه هم پارسووای برای دیدن تو اومده بود آلمانن ولی -
 !چرا مستقیم نیومده دیدنتنمی دونم 

 وا رفتم از تع ب: مطم نی؟

سمانه خ ر - سمانه برام تعریف کرد...انگار هیچکس غیر  آره بابا.....خود 
 !نداره

واقعا هیچ تحلیلی نداشووتم برای حرف های سووحر. انگار هیچی با عقلم 
سحر بیخیای ادامه این بحث که  ست  جور در نمیومد. چقد دلم می خوا

منو به چالش می کشید  میشد. من فقا می خواستم داشت احساس 
 !چشمامو ب ندم و بی هیچ وابستگی برگردم آلمان

 توام شک کردی  درسته؟.....ش نم تو هیچ حسی نداری؟-

ضیه داره اذیتم  شه راجع بهش حرف نزنیم...کل ق لحنم ملتمس بود: می
 می کنه.....لطفا

شه...نمی خوام ناراحتت کنم  ولی...نمی دونم......هر سری تکون داد: با
 جور خودت راحتی
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سوووحر سوووکوت کرد و من نگاهم خیره مونده بود به گل های محمدی  
باغچه  نمی دونم چرا به جای عطر همیشگیشون یه رایحه خنک و تلخ 

 !رو توی اون لحظه تداعی می کردند

*********** 

سابی  شرکت بودم. هوا ح ش وی کارم توی  ط ق معموی اون چند ماه م
رم شوووده بود و من به آخر هفته ای فکر می کردم که قوی داده بودم گ

همراه احسووان و سوومانه برم لواسووونن درجه اسووپیلت رو ت ییر دادم تا 
خنک تر شووه. از دیروز که با سووحر حرف زده بودم انگار از درون حرارت 
داشتم. نمی دونم چرا دلم نمی خواست احسان بهم مح ت کنه. من یه 

سووای که هر  13و رد کرده بودم  برای چی باید بعد از بار عشووق بکرشوو
دومون ت ربه های ناموفقی داشتیم هنوز عشقش با همون حس و حای 
باقی مونده باشهن من نگاه و توجه احسان رو با منتهای احساسش ق لا 
ست نیافتنی رو  ست انگار اون ت ور د ت ربه کرده بودم و دلم نمی خوا

 .ودم حسرتشو خورده بودم  خراب کنمکه تازگی ها یواشکی پیش خ

با تکرار اسووومم از اون حای و هوا در اومدم  دکتر زند بود با ل خندی پر 
 :رنگ

 !خانم دکتر...ک ایید؟ چند بار صداتون کردم-

 ل خند بی حالی زدم: ب خشید...حواسم جای دیگه بود
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 جدی تر پرسید: مشکلی پیش اومده؟ 

سان با دیدن دکت شت  اح ساس خطر کردهن از ذهنم گذ ر زند دوباره اح
 !فقا دکتر زند ک ا و پسر منیر خانم ک ا؟

 سرمو تکون دادم:نه...کاری بامن داشتید؟

بله لطفا یه نگاهی به این گزارشووات بندازید...شوواید برای تکمیل مقاله -
 هم لازم باشه

 ممنون...حتما می خونمشون....برای هانس هم ایمیل می کنم-

 :داختنگاه دقیقی بهم ان

 مطم نید خوبید؟-

 بله.....چطور؟-

 :خندید

 !آخه انگار دلتون می خواد منو از اتام بندازید بیرون-

خندم گرفت  چقدر تیز و دقیق بود  چون واقعا همچین حسووی داشووتمن 
بس که م زم تو تحلیل همه چی مونده بود دلم می خواسوووت اطرافم 

. کای میشووود زودتر خلوت باشوووه تا بلکه بتونم خودمو لااقل پیدا کنم
 !برگردم
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 فقا یکم فکرم درگیره...ق د جسارت به شما رو ندارم ابدا- 

 ...اگه کمکی از دست من برمیاد-

 نه ممنون...یه مو وع شخ یه-

بوط بووه اون - مر ن کوواوم.... کم ک ی لی  پرسوووم و می  ب خشووویوود 
 !آقا.....پسرداییتونه؟

 !دیگه همین مونده بود دکتر زند هم به احسان پیله کنه

 خیر.....برای چی همچین چیزی کن کاوتون کرده؟-

چون یه مردم و هم نسوووامو میشوووناسوووم....به نظر میاد حس تملک -
 !زیادی رو شما دارهن یا شاید نزدیکتر از یه پسردایی حتی

زیادی داشوووت به کن کاویش ادامه میداد. سوووعی کردم لحنم در عین 
 :محترمانه بودن  جدی باشه تا بیخیای شه

 بچگی باهم بزرگ شدیم...ط یعی بهم خیلی نزدیک باشیمما از -

 :سری تکون داد

ست ندارید ادامه بدید ولی من اینو بهتون ثابت می - اوکی...میدونم دو
 !کنم...فعلا
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دلم میخواست سرم رو بکوبم تو دیوارن تو دلم فحشی نثار دکتر زند کردم  

دم در حای که تو چیزی که بهش مربوط ن ود  کن کاوی می کردن من خو
فرار بودم اونوقت هر کی از راه میرسید می خواست اطلاعاتشو راجع به 

 !مردها به رخم بکشه

************ 

تمام چند روز اخیر رو فکر کرده بودم که برای ویلای احسوووان چه هدیه 
ای بگیرم که ال ته به هیچ نتی ه ای نرسووویده بودمن با خودم فکر کردم 

شو ب ینم بعد مت سب باهای یه چیزی برای بگیرم و به این اوی ویلا نا
ست  ضه  یکم روی دارچینی در سیدم که برای خالی ن ودن عری نتی ه ر
کنم که دسووت خالی هم نرم. بوی خوب دارچین ع یب منو یاد سوولین 

 .می انداخت. واقعا این شیرینی رو خوب درست می کرد

شی بگیرم شتم  رفتم تا دو ش و رو که توی فر گذا و حا ر  روی های خو
ساعت دیگه میاد دن الم و  سان زنگ زده بود و گفته بود تا یه  شم. اح ب

 !به طرز ع ی ی از سمانه هم خ ری ن ود

نگاهی به خودم تو آینه انداختم. بلوز جین نس تا گشادی تنم کرده بودم 
خواستم به جای مانتو بپوشم. شلوارم که بلندیش تا بالای زانو بود و می

بود و یه شووای خردلی با خطهای سوورمه ای هم روی  هم جین تیره تری
شم ریمل مرت ی بود با رژ لب آجری و کمی رژگونه با  سرم انداختم. آرای
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نه   به نظر خوب بود. کمی عطر زدم و راهی آشوووپزخو همون تن رنگ. 
شدم. آخرین روی رو که توی ظرف دردار چیدم  صدای آیفون بلند شد. 

 .احسان بود

سان تکیه با مامان و رادین خ شدم. اح داحافظی کردم و از خونه خارج 
 .زده به ماشینش منتظرم بود. با دیدنم ل خندی زد و در و باز کرد

مثل هر باری که سوووار ماشووینش شووده بودم  موسوویقی ملایمی پخش 
 :میشد و من از ن ود سمانه متع ب بودم

 پس سمانه چرا نیومده؟-

 با حامد میاد-

 آها-

 ا حرف خاصوووی نزدیم. ویلا تقری ا نزدیک بافت دیگه تا لواسوووون تقری
های پر از درخت باغ  با  های اطراف  تا های گردو و گیلاس قرار روسووو

داشت. واقعا منظره ی بی نظیری بود. احسان جلوی یه در بزرگ ماشین 
شت و به خاطر بلندی دیوار خیلی داخل معلوم ن ود. در رو که  رو نگه دا

بزرگ و سوورسوو زی که به شووکل قشوونگی باز کرد نگاهم موند روی حیاط 
شده بود. روی دیوار های کنار حیاط پر بود از گل های رونده که  طراحی 
رنگ سوورخابی و زردشووون چشووم رو نوازی می کرد. باغچه های دایره 
های رز و  شوووکلی که در دو ظرف حیاط طراحی شوووده بود  پر از گل 
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می انداخت. شووومعدونی بود که ع یب منو یاد گلدان های حیاط عزیز  
مسیر در تا ساختمون ویلا از دو طرف با درختای گیلاس و سیب محدود 
میشد و در آخر در منتهای مسیر نزدیک تراس بزرگی که جلوی ویلا قرار 
داشوووت یه درخت خرمالو جوان بود و که تک و توک روی میوه های 
س ز و نارس دیده میشد. نگاهم از روی درخت خرمالو به سمت احسان 

 !گوشه ای ایستاده بود و به عکس العمل من نگاه می کرد  برگشتکه  

 ل خندی به نگاهم زد: بیا بریم داخل ویلا رو هم ب ین

شدم. انگار که معمار   ساختمان ویلا  سری تکون دادم و همراهش وارد 
این ویلا رو از میون ت ورات و رویاهای من بیرون کشیده بود  انقدر که 

سلیقه ی من  سقف نزدیک به  بودن داخل ویلا تماما از دیوار ها تا کف و 
شت. یکی از دیوارها  شومینه ی بزرگی که در مرکز قرار دا از چوب بود با 
شت ویلا بود و دید معرکه ای  تماما یک پن ره قدی و بزرگ رو به باغ پ
داشووت. آشووپزخونه جمع و جوری هم در ط قه پایین بود که باز پن ره 

کنار سالن پله های مارپیچ چوبی رو به بالا بود   ی رو به همون باغ بود.
که من از شدت هی ان بدون در نظر گرفتن احسان ازی بالا رفتم. ط قه 
شد و  سه تا اتام خواب منتهی می شت که به  ضای کوچیک دا بالا یه ف
سری با همون منظره  سرتا شیمن کوچک هم مثل پایین پن ره ی  این ن

 .داشت
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یدمان این فضووا بودم دیدن اتام ها برام انقدر که تو ذهنم مشوو وی چ 
جذابیتی نداشت  اما باز هم نتونستم به کن کاویم غل ه کنم و سرکی به 
اتام ها هم کشیدم. احسان همچنان پایین بود  شاید برای اینکه من با 

 !خیای راحت به کن کاویم برسم

ام اتام ها تقری ا ش یه به هم با سرویس های بهداشتی م زا بودند و ات
شدم با  شد که رو به حیاط بود. وارد بالکن  بزرگتر دری به بالکنی باز می
دیدن ماشووین حامد برای سوومانه دسووت تکون دادم. سوومانه خندان از 

 :ماشین پیاده شد

 !تمام سوران سن ه ها رو بدون من کنکای کردی دیگه؟-

 :خندیدم و سلامی به حامد دادم

 !نشدمبیا یه دورم با تو می ینم هنوز سیر -

صندوقش دن ای چیزی  سان توی  شد. اح خندید و همراه حامد داخل 
شته بود  سکی که مامان برامون گذا شیرینی ها و فلا بود انگار. یهو یاد 

 :افتادم

 احسان؟-

 سرشو بلند کرد و نگاهم کرد: جانم؟
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گاهش هنوز   با ن یادم رفتن  یه لحظه حرفم  جانم؟ن  ته بود  به من گف

 :. سعی کردم خیلی معمولی برخورد کنممنتظر بود  حرفمو بزنم

 چیزه....یه ساک کوچیک همراهم بود...جلوی پام....اونو میاری داخل؟-

باشه ای گفت و من سریع برگشتم داخل. سمانه از این ور به اون ور در 
دوران بود و راجع به همه چیز اظهار نظر می کرد. از پله ها پایین اومدم 

ساک مدن سان با  صندلی و همزمان اح شد و ال ته چهار تا  ظر من وارد 
 .تاشو و ظرفی پر از میوه های خوی رنگ تابستونی

ستش رو روی اپن  سایل د شینیم و و شت تا بتونیم ب صندلی ها رو گذا
 :گذاشت

 چه بوی خوبی از توی ساکت میاد ش نم.... حلیم آوردی برامون ؟-

عا حلیم رو کم داریم....یکم  ما واق یدم: تو این گر ند روی دارچینی خ
 پختم...بوی اوناس

 :ظرف رو بیرون آورد و نگاهی به شیرینی ها انداخت

 ممنون...قیافه و بوی جذابی که دارن-

کناری ایستادم تا توی لیوان هایی که آورده بودم  چای بریزم تا با روی 
ها بخوریم. درجه اسوووپیلت رو کمی خنکتر کرد و چای هایی که ریخته 
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و حامد داد. سمانه ظرف رو به سمت حامد گرفت بودم رو دست سمانه  

 :و خودشم یه روی بزرگ برداشت

 !داری بد عادتمون می کنیا...این وری یهو دیدی نذاشتیم بری-

 :خندیدم از گیری که به رفتن من داده بود

 حالا فعلا که هستم  استفاده کن-

 :حامد با نگاهی به احسان با ل خند رو به من کرد

شیرینی های فک کنم با ای- ست کردن این  شما تو در ستعدادی که  ن ا
خوشوومزه دارید  اگه این ا یه قنادی باز کنید خیلی موفق بشووه... واقعا 

 !خوشمزه س...دستتون درد نکنه

شیرینی فروشی های موفق و معروفه....چیز  منم ل خند زدم: تهران پر از 
 جدیدی نیست کار من

 :احسان جدی نگاهی بهم انداخت

 !افه ی تو کمهمثل ک-

سمانه انداختم که منو نگاه می کرد و چایم رو مزه کردم. نمی  نگاهی به 
سکوت بهترین  ستم بمونمن به نظرم  ستم باید چی بگم  من نمی تون دون
چیز بود. سووومانه همچنان م ووورانه زی زده بود بهم تا چیزی در جواب 

 :احسان بگم. بهش ل خند زدم
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 اومدی ویلا رو ب ینیا...منم جز ویلام؟ چرا اون وری نگام می کنی باز؟- 

 !آره...اتفاقا خیلی هم بهش میای-

چای پرید تو گلوم و به شدت به سرفه افتادم. احسان چشم غره ای به 
سوومانه رفت و آروم به پشووتم زد. با دسووتم اشوواره کردم که خوبم و تک 

 !سرفه ای کردم. حرف سمانه زیادی منظور دار بود

 :و رو عوض کنه رو کرد به سمت منو سمانهاحسان برای اینکه ج

 خب خانما...کی بریم خرید وسایل؟-

 :سمانه نگاهی به احسان و بعد هم به حامد کرد

وای منکه هلاک شوودم بس برای وسووایل خودم اینور و اونور میرم...رو -
ش نم  سایل خودم هنوز مونده....با  شتر و ساب نکن...ن ف بی من که ح

 !برو...سلیقه شم عالیه

ذات خرابشو فقا من می شناختم. نمی دونم چه اصراری داشت ما رو 
شته  ست بپذیره چقدر از اون روزا گذ شته برگردونه. انگار نمی خوا به گذ

 !که همچنان می خواست چیزی رو این میون زنده کنه

 :احسان نگاه منتظری رو به من دوخت  ل خند زدم

 من یه قولی دادم باید روی وایسم دیگه....میام-

 سمانه مشکوک به من و احسان نگاه کرد: به کی چه قولی دادی؟
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 احسان باز جدی شد و به من مهلت نداد: م 

 ...ن ازی خواستم کمکم کنه این ا رو م له کنیم-

 :سمانه خنده ی موذیانه و خنده داری کرد

سی...تو که - شتی و از من نظر می پر سرکار گذا خب برادر من چرا ما رو 
اینرت هماهنگ کردین....بیا بریم حامد...این ا دیگه جای من ق لا با دیز 

 !نیست

 :احسان از قیافه سمانه خندی گرفت

 غر نزن...همین الانم سر حرفم هستم...توام بیا کمکم...میای؟-

 :سمانه پشت چشمی نازک کرد و آلویی از ظرف میوه برداشت

ش- شما با دیزاینر آلمانیت برو.....ولی من گفته با ما موقع چیدنش نخیر 
 میام...به سحرم میگیم بیاد خوی می گذره

احسان سری با خنده تکون داد و به من که به ادا و اطوارای سمانه می 
خندیدم  میوه تعارف کرد. حامد هم با نگاه پر مهری به سوومانه یه دونه 
شلیل برداشت. کنارشون بودن آرامشی داشت که احساس می کردم تا 

ه بودم یا شووواید هم ت ربه کرده بودم و قدرشوووو ی نکردحالا ت ربه
 !ندونسته بودم

************ 
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فردای همون روز که جمعه بود همراه احسوووان برای خرید یه سوووری  
وسوووایل  وووروری تر رفتیم تا بعدا خودی خرده ریز ها رو تکمیل کنه. 
ط ق توافقی که با هم بهش رسووویدیم  اوی سوووراغ انتخاب فری و م ل 

ع فری زیادی احتیاج نداشوووت  چون کف ویلا با پارکت رفتیم. در واق
های خوی رنگی پوشوویده شووده بود و فقا دو تا قالی برای جلوه خونه 

کرد. اما انتخاب م ل میون اون همه تنوع مدی  حقیقتا کار کفایت می
شنده ها با دیدن ما فکر می کردن برای  صا که فرو سختی بود. مخ و

ر هم حرف می زدن تا ما رو برای خرید جهیزیه اومدیم هی پشووت سوو
خرید م اب کنند و این که هرجا میرفتم دن الم راه می افتادند داشوووت 
سکوت تمرکز کنم که چه طرح و  ست تو  دیوونه م می کرد. دلم می خوا

 !رنگی مناسب تره  ولی متاسفانه امون نمیدادند

هم احسان که فهمیده بود کم مونده فروشنده که پسر جوون زبون بازی 
شو  س شنده حوا سوالی از فرو بود  رو خفه کنم  ل خندی زیر لب زد و با 
معطوف خودی کرد. پوف راحتی کشیدم و به سمت ست مدی چستری 
که از اوی چشووممو گرفته بود  رفتم. نگاهی به کاتالوگ رنگ ها و سووت 
های پیشوونهادی انداختم ولی خودم توی ذهنم ترکیب پارچه سوواده ی 

اپه ها و سرخابی برای م ل های تک نفره و کوسن ها سرمه ای برای کان
سر چوب رنگ و لعاب بده. رنگ پایه ها و میز  سرا بود تا به اون محیا 

 .جلوی م ل هم با همون رنگ چوب ترکیب خوبی میشد
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شیمن بالا هم یه نیم   شنهادمو به احسان گفتم اونم تایید کرد. برای ن پی

تخاب جفتمون بود. یه میز ست راحتی طوسی با کوسن های سرخابی ان
ناهارخوری نسووو تا بزرگ هم با همون ترکیب رنگ برای گوشوووه ای که 
شنگی به  س تا بزرگ دید ق درست جلوی آشپزخونه بود و با پن ره ای ن
فضووای سوو ز بیرون داشووت  سووفاری دادیم و بلاخره از م ازه بیرون 

سر و کله زدن با ص ا تا ظهر درگیر م ل و  شنده  اومدیم. تقری ا یه  فرو
 .ها بودیم

 :احسان نگاهی به چهره را ی من کرد و با ل خند گفت

هار - نا ید بریم...ولی اوی بریم  با که  نده  گه مو یه م ازه دی فقا 
 بخوریم...یکم هم خستگیت در بره...فک کنم خسته شده باشی دیگه

 نه زیاد... این ور خریدا رو دوست دارم-

 کردیخوبه...ولی بازم ممنون که همراهیم  -

خواهش می کنمی گفتم و یاد رفتارای موقع خرید افتادم. واقعا خرید 
شته بود و  صله تمام م ازه ها رو کنارم گ کردن باهای جالب بود. با حو
بعد به س ک خودی با فروشنده به توافق رسیده و حساب کرده بود. به 
نظرم خودشووم به خرید علاقه داشووت که اینطور صوو ور بود. یاد سوومانه 

ادم و پیش خودم اقرار کردم شدید تو این مورد ژن خونیشون به هم افت
 !نزدیکه
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که توی   با بوی خوی ک ابی  که  به رسوووتورانی همون حوالی رفتیم 
محیطش پیچیده بود  کاملا اشتهامو تحریک کرد. مش وی سالادم بودم 
تا غذامون حا ر بشه. احسان هم در سکوت با سو یچش بازی میکرد. 

فکری مشوو وی مو وووعی بود. برگی از کاهو رو به دهان  به نظر میومد
 .بردم و نگاهم به سمت گارسون رفت. غذاها رو چید و رفت

نگاهم کرد که همچنان با کاهو سالاد درگیر بودم  تکه های زیادی بزرگ 
 :بود. با اشاره به غذا گفت

 بخور سرد میشه...انقد با غضب به اون کاهوهای بیچاره چنگای نزن-

ی ند گای خ با چن گه  یه دور دی ید  با قدر بزرگ خورد شوووده که  دم: اون
 !خوردشون کنی

خندید  از همون خنده های مهربون گذشته: فکر کنم امروز زیادی خسته 
 ت کردم که به این بیچاره گیر دادی

 :قاشقی از اون پلو و ک اب خوش و به دهنم گذاشتم  خوی طعم بود

 قه مهنه بابا...گفتم که این کار مورد علا-

 :سرشو تکون داد

خوبووه....فقا یووه م ووازه دیگووه میریم برای یووه سوووری خورده ریز -
 آشپزخونه....برای بقیه وسایل یه فکر دیگه دارم
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نپرسوویدم چه فکری  اگه می خواسووت خب خودی می گفت. گاز که تا  
اون ا که یادمه رومیزی بود و نیازی به خرید نداشوووت. برای یخچای و 

ه نیاز بود هم حتما فکری داشووت. باشووه ای گفتم و هر چیز دیگه ای ک
ست رفتیم یه  شدم. بعد از غذا یه را سب رو به روم  ش وی غذای دلچ م
شتن چند  شپزخونه. بعد از گ سایل خانگی و آ مرکز خرید که پر بود از و
ست وقتی که فکر  سری ظروف مایحتاج رو خریدیم. در م ازه بلاخره یه 

در کمای تع ب وارد م ازه لوازم برقی کردم دیگه کارمون تموم شوووده  
 !بزرگی شد و به سمت مدی های مختلف قهوه ساز رفت

در سوووکوت دن الش رفتم تا ب ینم دقیقا هدفش چیه. از فروشووونده که 
به  یار مودب بود  سووووالاتی راجع  برخلاف اون م ل فروی وراج  بسووو

 :کیفیت و کارایی شون پرسید و یکی رو نشونم داد

ه؟....فک کنم با توجه به ش لت اطلاعات خوبی راجع به به نظرت چطور -
 قهوه سازها داشته باشی

 :سرمو تکون دادم

خب قهوه سوواز کافه ی ورایی حرفه ای و صوونعتی یه...برای م وورف -
 خانگی فرم داره....نمیدونم کیفیت اینا چ وریه آخه

سمت یکی که به  شنده به  بعد فکری کردم و با توجه به تو یحات فرو
 :مورد خوبی بود  رفتم نظر 
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فک کنم تا اون ا که یادمه این مارک خوبی باشوووه....اما تو که قهوه - 
دوسوووت نداری...برای چی همچین هزینه ای می خوای کنی...به کارت 

 !نمیاد

 :از اینکه یادم بود قهوه دوست نداره  ل خندی زد

شدن نمی - شه....یعنی بعد از م له  شته با شاید مهمونم دوست دا خب 
 خوای اون ا بیای؟

 :با تع ب نگاهش کردم و آستینشو بدون تماس با دستش کشیدم

خوای یه هزینه بی کاربرد شوخیت گرفته؟....برای یه بار اومدن من می-
 کنی...بیا بریم...من به همون نسکافه هم را ی ام

شو کشیدم  با ل خند پررنگ تری بدون اینکه  انگار نه انگار که من آستین
 :ره این ار به آستینش که بین انگشتای من بود نگاه کردتکون بخو

تو فقا انتخاب کن...این آسوووتین بیچاره منم انقد نچلون...به کار میاد -
 !مطم نا

 :بیخیای آستینش شدم

خودت میدونی  ولی باور کن برای کسوووی که قهوه دوسوووت نداره چیز -
 بیخودیه
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شنده مودب ما رو به حا  ی خودمون رها نمی با دقت نگام کرد  کای فرو
کرد و مثل اون م ل فروی می چسوو ید بهمون که احسووان انقدر با نگاه 

 !های پر ل خندی منو معذب نمی کرد

 :آروم سری رو عقب تر برد و با نگاهی دوباره به قهوه ساز گفت

 برای کسی که قهوه دوست داره چی؟ کاربرد نداره؟-

ا این حد به قهوه علاقه چرا ولی تو کل خاندان ما فکر نمی کنم کسووی ت-
داشته باشه  شاید به خاطر مهمون دیگه ای میگی ولی به نظر من برای 

 اونم ارزی نداره بگیری

 !من منظورم دقیقا علاقه ی خود تو ه-

 :دوباره نگاهم متع ب شد

 ....منکه دو ما-

 :نذاشت ادامه بدم و این ار با اخم بهم تشر زد

اطی می کنمان...خسوووته نشووودی انقد اون جمله رو تکمیل کنی واقعا ق-
 !گفتی می خوای بری؟

 !بعد هم به سمت فروشنده رفت و همون قهوه ساز انتخابی منو خرید
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سر جام مونده بودم. می  شده  شک  شحای کنه پس خ ست منو خو خوا
چرا انقدر ع وو انی شوود؟ خب اصوولا به درک...برای دو ماه چند میلیون 

 !اصلا؟پولتو بنداز تو جوب آبن به من چه 

بی حرف دن الش راه افتادم و تا خونه تقری ا فقا صووودای موسووویقی 
شوونیده میشوود. جلوی در خونه توقف کرد و برگشووت به سوومتم  اخم 

 :نداشت ولی جدی بود

ممنون برای وقتی که گذاشوووتی.....میتونی دیگه بری اسوووتراحت کنی  -
 امروز خیلی خسته شدی

 :قعا بهم خوی گذشته بودخواستم از اون حای در بیارمش  امروز وا

 یعنی منو برای چیدن نمی بری دیگه؟-

 :داشت نگاهم می کرد  ل خندی زدم و ادامه دادم

 !حداقل یه قهوه با اون قهوه ساز بهم بده-

 :ط ق عادت دستی به ته ریشش کشید و ل خندی زد

ضی رفتارات هنوز همون ور مثل - شده ولی بع شتر  سنت بی میدونی تو 
 !ه وقتایی ع یب حرص آدم و در میاریق ل مونده و ی

 خنده ای کردم: الان یعنی نمی ریم؟



 

 
334

عاطفه لاجوردی|  طعم گس خرمالورمان   

 
نمی دونم شاید لحنم زیادی صمیمانه بود که ابروهای بالا رفت و بدون  
ل خند نگام کرد. از طرز نگای یه لحظه هوی شدم. انگار زیادی همه چیز 

فرو تو گذشته از ذهنم رفته بود یا شایدم زیادی توی نقش ش نم گذشته 
 !رفته بودم که اونقدر دلتنگ نگاهم میکرد

 :دستی لای موهای کشید تا تمرکز کنه انگار

 هر وقت وسایل رو فرستادند بهت خ ر میدم-

سته ای اد کرده بودم رو سریعتر ترک  احساس کردم باید جوی که ناخوا
کنمن بدون اینکه نگاهش کنم باشوووه ای گفتم و با خداحافظ زیر ل ی از 

ده شدم. نفهمیدم چ وری خودمو به اتاقم رسوندم ولی دقیقا ماشین پیا
قدر گیج و  تاده بودم  همون حالم مثل روزی بود که از درخت خرمالو اف

 !شرمزده

*********** 

نگاهی به نتی ه کار انداختم  ر وووایت بخش بود. فقا دو مدی دیگه 
وزا ان ام میشوود  رسووما کارم تو ایران تموم میشوودن نمی دونم چرا این ر 

انقدر بر خلاف زبونم  دلم از این رفتن را ووی ن ود. انگار تمام حس هام 
ستم دقیقا چی می خوام   شده بودم و من خودمم نمی دون با هم قاطی 
فقا خودمو به جریان این رودخونه سوووپرده بودم که هر کس به نوبه 
سمانه با حرفایی که هر بار منو  شتن  شکل گیریش دا خودی نقشی تو 
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ته ای که این روزا ع یب وا وووا پرت می ک  به خاطرات خاک گرف رد 
جلوی چشمام میومد. احسان با رفتارها و نگاه هایی که حتی تو گذشته 
هم انقدر بی پرده و عیان ن ود. و در نهایت خودم که نمی فهمیدم چرا 
ته  ها و برخلاف گذشووو گاه  گاه زیر و رو میشوووه از این ن دلم گاه و بی

 !مشنمیتونستم نادیده بگیر 

سرمو بر حسب عادت تکون دادم تا رها شم از اون ه وم افکار. باید ت ر 
میزدم به این پیچکی که داشت منو به گذشته و نگاه های احسان وصل 
می کرد  حتی اگه ته دلم از این فکر حای بدی بود. احسووواس می کردم 
این ار انگار کنتری هیچ چیز دسووت خودم نیسووت و من تنها راه حلی که 

 !ی رهایی از این حای دگرگونم داشتم  فرار بودبرا

 :با صدای در به خودم اومدم  منشی بود

خانم دکتر....دکتر زند گفتن برای جلسوووه یه ربع دیگه اتام کنفرانس -
 باشید

ست. باید ذهنم رو جمع می کردم تا  شی در رو ب سری تکون دادم و من
نداختم و ذهنم بتونم رو کارم تمرکز کنم. نگاهی به صوووفحه لپ تاپ ا

رفت سووومت چیدمان ویلای احسوووان  قرار بود بهم خ ر بدهن تقری ا یه 
سفاری داده بودیم. نگاهی به  سایل رو  شته بود از روزی که و هفته گذ
شی نثار  صفحه مانیتور افتاده بود  کردم. آدم با سایه چهره ام که روی 
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مد قرار خودم کردم و بلند شووودم تا به سوووالن کنفرانس برم  به نظر میو 

 !نیست فکرم متمرکز بشه

در اتام کنفرانس رو زدم با بفرماییدی وارد شدم. با ورودم سر کسایی که 
توی اتام بودن به سوومتم برگشووت و من متوجه شوودم این جلسووه با 
ستند به یه  ساتید دانشگاه هست. آخرای کار بود و خب حتما می خوا ا

دکتر زند به صوندلی جمع بندی علمی برای کار برسوند. با اشواره دسوت 
شیده  شنه بلندی که پو صدای کفش پا سمت رفتم و  کناریش  به اون 

 .بودم  توی اتام پیچید

سوولامی جمعی کردم و روی صووندلی جا گفتم. دکتر زند مثل تمام مواقع 
کار  کاملا جدی بود و من فکر کردم با من اما همیشووه زیادی صوومیمانه 

به اطلا حاتی راجع  به برخورد می کرد. تو وووی ید که مربوط  جد عات 
گزاری سووفرمون بود داد و ازم خواسووت راجع به مدی هایی که تا الان 
اجرا کردم  تو ووویحاتی بدم. خودم ق لا پاور پوینتی برای مدی هایی که 
تا الان ان ام داده بودم تهیه کرده بودم. فلش رو دست دکتر زند دادم و 

یات و منطق  وید و پروجکتور رو روشووون کردم. تمام مراحل رو با جز 
اجراشوون تو ویا دادم و همه با دقت گوی می دادن و گاهی سووالی 
یادداشت می کردند. نگاه دکتر زند اما بر خلاف جدیت صورتش ع یب 

 .تحسین گر روی من در گردی بود

 :کارم که تموم شد  صدای دکتر سرمدی اولین واکنش بود
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شما روی کارتون ممنون خانم دکتر ....واقعا جامع و کامل بود-  سلا  ....ت

 قابل تحسینه

سوالات دونه به  سری تکون دادم. به  شکری کردم و برای نظرات بقیه  ت
سکوت بهم خیره بود.  سخ دادم و توی تمام این مدت نگاهی در  دونه پا
نمی دونم در حای کشوووف چه چیزی توی من بود که حتی نظر هم نمی 

 :متلک وار گفت داد. دکتر آرمان نگاهی به دکتر زند کرد و

 !آقای دکتر تو یحات خانم دکتر تموم شده...شما سوالی ندارید؟-

که جواب منفی منو  مردک ذره ای ت ییر نکرده بود. همون موقع هم 
شنید  مثل بچه ها که ل شون گرفته باشه سر کلاس های مشترک مدام 
در صدد اث ات اشت اهات من توی پرسش و پاسخ های رایج با استاد ها 

شدن مثل همون موقع که ب شتر مواقع هم  ایع می شکر خدا تو بی ود و 
 :سر دکتر زند خیلی جدی به سمتش برگشت

دکتر جان من تقری ا تو جریان تمام مراحل بودم....خاطرت هسووت که -
سیدمن  سوالی بوده ق لا پر ستنن... اگه  شرکت من ه خانم دکتر هر روز 

 ...قی نمی ذاره....گرچه تخ ص و تسلا خانم دکتر حرفی با

شت دکتر زند  سیده ی دکتر آرمان زدم. توقع ندا ل خندی به قیافه ی ما
 :انقدر جدی جوابشو بده انگار. ل خندی برای خالی ن ودن عریضه زد

 !بله درسته...ایشون اطلاعات جامعی در زمینه تخ  شون دارند-
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بقیه جلسووه بین تو وویحات دکتر سوورمدی و دکتر زند راجع به مقاله ی  
قابل ارا ه ی این پروژه بود و دکتر عابدینی هم نظرات کوتاهی در این 
بین با احتیاط مطرح می کرد  انگار با اون بحثی که باهای کرده بودم 

 !ترجیا میداد کمتر نظر شخ ی بده

با پایان جلسووه  اسوواتید بعد از پذیرایی مخت ووری خداحافظی کردند و 
 :دکتر زند متوقفم کردمن هم می خواستم به اتاقم برگردم که 

 خانم دکتر؟-

 :پرسشی نگاهش کردم  دستی به موهای کشید

 اگه میشه شما چند لحظه بمونید لطفا -

شدن از اتام بودند   سری تکون دادم ونگاهی به بقیه که در حای خارج 
سمت  ستن در به  شون کرد و بعد از ب انداختم. دکتر زند تا دم در بدرقه 

 :بودم  برگشتمن که همچنان ایستاده 

 بفرمایید بشینید-

روی یکی از صووندلی ها نشووسووتم و اونم رو به روم قرار گرفت. از وقتی 
شون داده بود  ناخودآگاه به رفتارای دقیق  سیت ن سا سان بهش ح اح
تر شده بودم. با اون پیرهن مردونه سرمه ای چهره ی از هر وقت دیگه 

کردم. ل خندی زد و با ای جدی تر و ال ته جذاب تر بود. منتظر نگاهش  
 :کنه گفتلحنی که قشنگ مشخص بود داره مقدمه چینی می
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 امروز تو جلسه خیلی خوب کار رو ارا ه دادید  ممنون- 

ظایفم  یه افراد طرف قرارداد جز و ند زدم: خواهش می کنم... توج ل خ
 توی ان ام پروژه س

 بله درسته ولی خب کار خوب شما خیای آدم رو راحت می کنه-

 تشکرمم-

ندلیش  همچنان برای زدن حرف اصووولی مردد بود. تکیه شوووو از صووو
 :برداشت. کمی به جلو خم شد و دستاشو روی میز بهم قفل کرد

خیلی وقته شوویرینی نپختیدا...شوواید هم پختید و سووهم منو فراموی -
 !کردید؟

 !ل خندی زدم  مطم نا برای همچین چیزی منو نگه نداشته بود

 .فقا کمی وقتم پر بوده این چند وقتنه سهم شما محفوظه..-

 مش وی کار خاصی هستید؟-

 :ای فضوی  آخرم نتونست نپرسهن ل خندی زدم

 خیر...فقا همراهی و کمک به یه آشنا-
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آهان متفکری گفت. احسووواس کردم خیلی دلش می خواد بدونه اون  
شتر  سه و منم مهلتی برای کن کاوی بی شه بپر شنا کیه ولی روی نمی آ

 :بهش ندادم

 !آقای دکتر کاری داشتید با من انگار-

ستم یه م موعه به مدت دو - ستش دو ستم ب ینم....یعنی را بله می خوا
شامل غرفه های نمایشگاهی مختلف میشه و  هفته راه اندازی کرده که 

 ....قراره هزینه های حاصل ازی  صرف امور خیریه بشه

 :مکث کرد و من ل خندی زدم

 رینی بپزم برای خیریه؟خب.....می خواید من شی-

تک خنده حیرت زده ای کرد که معلوم شووود منظوری همچین چیزی 
 :ن وده

نه....منظورم این بود که اگه که به این ور جاها علاقه دارید یه روز به -
 اتفام بریم...می خواستم ب ینم همراهیم می کنید؟

اخم های احسووان بدجوری جلوی چشوومام بود ولی به خودم قوی داده 
 :ودم نزارم اون پیچک به دلم بپیچهب

چه ایده خوبیه این کار.....راسوووتش الان که مطرحش کردید بدم نمیاد -
 واقعا برای همچین کاری شیرینی بپزم ال ته نه برای دو هفته
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 :چشمای برقی زد 

عالیه...من با دوسوووتم هماهنگ می کنم شوووما هر مقدار که میتونید  -
ست کنید توی یکی از غرفه های خوراکی برای فروی میذاریم...واقعا  در

 شگفت زده م کردید

 :با ل خند از جام بلند شدم

نفس این کار رو دوست دارم.....پس من هر روزی که شد آماده شون  -
 می کنم و با شما به محل برگزاری می بریم

 :اونم بلند شد

 حتما...بازم ممنون-

سالن کفرانس بیرون اومدم. بر شمهای دکتر سری تکون دادم و از  م چ
 !زند ع یب رنگ پیروزی داشت

********** 

هوا شدیدا گرم شده بود ولی من دست از سر شیر گرم ش انه م برنداشته 
بودم. کولر روی دور تند بود و من ط ق عادت داشوووتم کنار پن ره شووویر 

 !عسلم رو مزه میکردم و خاطراتم رو ورم میزدم

هیچ وقت شیطنت های هم سن یاد دوران دبیرستانم افتاده بودم. من 
و سووالامو نداشووتم. سووحر اون زمان کوچیک بود و من بیشووتر وقتم با 
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شتم و حتی   شکی با پسری ندا سمانه میگذشت. هیچ وقت دوستی یوا
علاقه ای هم به این مو وووع نداشووتم. انگار حضووور همیشووگی جمع 

ولی فامیلیمون از هر تفریا خارج از خانواده ای برام بیشووتر جذاب بود. 
یادمه یه بار که احسوووان دم مدرسوووه دن الم اومده بود که منو خونه ی 
سان بودند. منم از  ستام دیده بودنش و تا مدتها تو نخ اح دایی ب ره دو
روی بدجنسی نگفتم که پسر داییمه و کلی باهای براشون ق ه سر هم 

غه غد یادآوری روزهای بی د گاهی از  ناخودآ ند  م روی کرده بودمن ل خ
م اومد. شووواید زیادی بی دغدغه و توی مرکز توجه بودم که مح ت ل ها

 .ناب احسان به چشمم نیومده بود و اونقدر راحت ردی کرده بودم

احسان زیادی با دلم راه میومد و راه هر چیزی که سر راه خواسته م بود 
کرد. جوری که گاهی حتی صدای رو  همیشه با روی خودی هموار می

اورد. خوب یادمه وقتی ازی خواسوووتم بهم رانندگی مامان رو هم در می
شم اوی مخالف  سالم بود و با وجود اینکه خود شونزده  شاید  یاد بده  
بود ولی بعد که ازم قوی گرفت تا گواهینامه نگرفتم بدون خودی پشت 
فرمون نشینم  گاهی به بهونه های مختلف دن الم میومد یا از دم مدرسه 

واشووکی از مامان با ماشووینش تمرین کنم و تا خونه خودی میومد تا ی
 !الحق که در مقابل ناشی گری های من ص ور بود

گاهی فکر می کنم تمام اون موقع ها که من عین بچه ها بهش آویزون 
سم و اون با آرامش و مهربونی کنارم قرار می  ستم بر شدم تا به خوا می
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قاومت می کرد   بل علاقه ای که بهم داشوووت م قا و از گرفت  چطور م
موقعیت نزدیکش بهم  کوچکترین سووووءاسوووتفاده ای نمی کرد یا حتی 
حرفی هم نمی زد تا یه وقت من موذب از نگاه پر از علاقه ی نشوووم و 
منم که انگار از عالم و آدم پرت بودم و مسرور از رسیدن به خواستم فقا 

 !کردماز احسان تشکر می

یتگر بود. اونقدر کناری احسان به معنای واقعی کلمه قابل اعتماد و حما
احساس امنیت و سرخوشی داشتم که ذره ای به توجه های حس بدی 
سان به من رانندگی یاد داده چه  سمانه فهمید اح شتم. یادمه وقتی  ندا
سای از من کوچیکتره  سان با این بهونه که دو  شرقی به پا کرد ولی اح ق

تا مدتها به آخرم را ی نشد بدون گواهینامه پشت فرمون بشینه و من 
 .قیافه ای که سمانه مثلا برای احسان گرفته بود می خندیدم

شو رد می کردیم چون  در کنار تمام مهربونی های اما ن اید خا قرمز ها
خشمی که به ندرت پیش میومد بروز بده در صورت بروز واقعا ترسناک 
سالم بود و  سیزده  شمش رو وقتی از نزدیک دیدم که  بودن اولین بار خ

نه ی عزیز بودیم. خواهر عزیز با نوه پسوووریش که پنج سوووالی از ما خو
بزرگتر بود  خونه ی عزیز اومده بود و من و سمانه بر حسب عادت بدون 
ست چی بود  هر و  سر مو وعی که یادم نی شتیم توی حیاط  ح اب دا
کر می کردیم و اونقدر تو حای خودمون بودیم که نفهمیدیم از کی نوه ی 

تون در حای دید زدن ما بودهن احسان سر رسیده بود و با تخس خاله خا
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دیدنش تشوووری به ما زد و به اونم تذکر داده بود که حق نداره به ما  
این ور زی بزنه. اونم با پررویی گفته بود من به خواهر تو کاری ندارم کهن 
دیگه نفهمیدیم چطور شد که احسان چنان یقه شو چس ید و داد کشید 

وساطت عزیز و خاله خاتون بیخیای شد. بعد هم تا ما رو  که آخر سر با
به غلا کردن ننداخت وی کن نشوود و من یادمه بعد از اون غیر از جمع 
شتیم از ترسم تا مدتها  خودمون تقری ا جلوی هر مهمون غری ه ای که دا

 !شدمبدون ح اب ظاهر نمی

سی بود که انگار وارد خا ق سای باز ک شده حالا بعد از این همه  رمزی 
شخص من نمی فهمیدم چرا دکتر زند بودن نگاه دکتر زند ابدا  بود و اون 
به  بار دیدنش چطور  با دو  بد ن ود و من نمی دونم احسوووان  نده و  زن
همچین نتی ه ای رسوویده بود. بیشووتر از اون از اینکه هنوز من جز ی از 
 خا قرمزی بودم ته دلم رو همزمان از یه حس لطیف و حس دلهره پر 

 .میکرد

شد  ستم. یاد دکتر زند باعث  ش شتم و لب تخت ن لیوان رو روی میز گذا
یاد قولی که برای خیریه دادم  بیوفتم. با سوحر و سومانه هماهنگ کرده 
ست کردن اون ح م  شیرینی ها یکم کمکم کنند. در بودم تا توی پختن 
شووویرینی با تنوع مدی  یکم وقت گیر و بدون کمک  سوووخت بود. فقا 

ست دکتر امیدوا سان راجع به اینکه خیر محترم دو سمانه به اح ر بودم 
زند هسوووت چیزی نگهن هر چقدر می خواسوووتم تو ارت اطم با دکتر زند 
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حسوواسوویت احسووان و حسووش رو در نظر نگیرم ولی به طرز ع ی ی  

 .استرس ناراحتیش و اخمای بعدشو داشتم

********** 

هر تا شووب رو مشوو وی بعد از اینکه از شوورکت برگشووتم  تمام بعد از ظ
درست کردن شیرینی ها و بسته بندیشون بودیم. من اما انگار که مرض 
داشتم  در حالی که بین بوی شکلات و وانیل و ذرات آرد غوطه ور بودم  

 !کردذهنم اخم های احسان رو ش یه سازی می

شیرینی ها رو با کمک بچه ها خیلی مرتب و محکم بسته بندی کردم و 
ردا با دکتر زند ب رم. سحر و سمانه هم قراربود سری بزنن تا با قرار بود ف

 .خرید از غرفه ها سهمی از این کار خیر داشته باشن

شی  سرخو ص ا یه  ساعت کاری همراه دکتر زند که از  روز بعد  بعد از 
ع ی ی داشووت  به محل غرفه ها رفتیم. از ل اس و پوشوواک و خوراکی 

تا انواع زیور آلات  غر  له های گرفته  با می فه هایی وجود داشوووت که 
داربسووتی از هم تفکیک شووده بودند و مردم بین غرفه ها در رفت وآمد 

 .بودند و نشون میداد که استق ای خوبی از نمایشگاه شده بود

شیرینی های من  شهر ها  سنتی  به غرفه ای رفتیم که کنار خوراکی های 
شتری هم ف شده بود و در کمای تع ب بی شته  روی رفته بود. هم گذا

جوری که مس وی غرفه ازم خواست اگر تونستم بازم براشون درست کنم 
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چون فروی خوبی داشوووته. دکتر زند ل خندی از تعریف ها زد و منو به  

 .بخش های دیگر نمایشگاه هدایت کرد

شم من به  شت و بین اونا چ شنگی دا ستی ق یکی از غرفه ها کارهای د
که با الیاف نرم پر شوووده بود و   نشووویمن های بالشوووتی قشووونگی افتاد

ناخودآگاه منو یاد فضووای اطراف شووومینه ویلای احسووان انداخت. به 
نظرم چند تا از این پاف ها برای کنار شومینه عالی میشد  مخ وصا که 
رنگ هایی نزدیک به رنگ م ل های انتخابیمون هم بینشوووون بود. از 

بندی کنه تا من فروشوونده خواسووتم مدی های مد نظرم رو برام بسووته 
 .بقیه غرفه ها رو ب ینم

صل کردم   سمانه تماس رو و شماره  شیم زنگ خورد و من با دیدن  گو
 :دکتر زند همچنان پیگیر کنار من ایستاده بود

 جانم سمانه...رسیدید؟-

 :صدای خشک و جدی احسان از پشت سرم توی گوشم پیچید

 !بله رسیدیم-

شمام از نا شد و چ شک  ستم خ شی توی د راحتی روی هم افتاد  ای گو
سمانه دهن لقن آروم به عقب برگشتم و نگاهم توی نگاه اخمو و دلخور 
احسووان موندن دکتر زند با ل خندی که به طرز لج دراری روی ل ای نقش 

 :بسته بود رفت جلو و با احسان آماده ی انف ار دست داد
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 !سلام جناب زرین....از دیدار م ددتون خوی وقتم- 

تکون داد و با گفتن منم همینطور دسووتش رو فشوورد و  احسووان سووری
 :دوباره به سمت من برگشت. بهش نزدیکتر شدم و آروم گفتم

یای...برای همین تع ب  - ها م چه  سووولام....نمی دونسوووتم همراه ب
 کردم...خوی اومدی

 :نگاهی به دکتر زند انداخت و آروم کنار گوشم گفت

 !کاملا مشخ ه توقع دیدنمو نداشتی-

 :هم کاملا کنارم قرار گرفت و بلندتر گفت بعد

بریم غرفه ها رو بهم نشووون بدهن بچه ها هم اون سوومت رفتن...آقای -
 !زند شاید بخوان با دوستان خیرشون کمی وقت بگذرونن

مات برخورد م ر ووانه ی احسووان با دکتر زند مونده بودم. مهلت نداد 
ل خندی گیج  با اجازه ای دکتر زند جوابی بهش بده و جلوتر راه افتاد. با 

به دکتر زند گفتم و دن ای احسان روانه شدم. تمام مدتی که از غرفه های 
مختلف دیدن کردیم در سوووکوت کنارم قدم برداشوووته بود. به بخشوووی 
رسووویدیم که برای کمک های نقدی در نظر گرفته بودند. م ل ی که نمی 

صندوم انداخت و بلاخره نگا ست رو توی  ستم چقدر ه هی به من دون
 :کرد و این ار به حرف اومد
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 !تو نمی خوای حرف های منو جدی بگیری انگار- 

 در چه موردی؟-

 :نگاهی به پشت سرم انداخت

 .....درباره این مدیر کنه ای که باز داره میاد این ا-

صفتی که  سمت میومد  از  شت به این  شتم  با دیدن دکتر زند که دا برگ
شنیدم  این ار احسان بهش داد  خندم گرفت.  شو نزدیک گوشم  باز صدا

 :محکم تر

کنم.....چون شووو نم اینو یه جوری ردی کن بره وگرنه خودم ردی می-
 !عمرا نمی ذارم با این برگردی

 !احسان من باهای تا این ا اومدم...زشته-

 :دستشو روی جی ش فرو برد و خونسرد گفت

 !پس خودم اینکار رو می کنم-

 !سانکلافه نگاهش کردم: اح

 جانم؟-
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پوف کلافه ای کشیدم و به سمت دکتر زند برگشتم. اگه دستم به سمانه  
صا که از وقتی اومده بودند  تقری ا  سید خفه ی می کردم  مخ و می ر

 :گم و گور شده بودن ل خندزنان نزدیکمون شد

 جناب زرین از غرفه ها بازدید کردین؟-

 ن کار قابل ستایشهبله....ایده خیلی خوبی بود....مخ وصا هدف ای-

 همینطوره که می فرمایید-

 :رو کرد به سمت من

خب خانم دکتر من تقری ا کارم تموم شده....اگر تمایل داشته باشید که -
 میرسونمتون

 :بعد نگاهی به احسان کرد

 !ال ته اگر تمایل دارید بیشتر با آشنایانتون باشید که مزاحمتون نمیشم-

شکری گفتم و د ستادم تو دلم خدا رو  شعور دکتر زند فر رودی به فهم و 
 :که کار منو راحت کرد

ممنون....لطف دارید...راستش هنوز دختر دایی و دختر خالم رو درست -
 ندیدم...دیگه مزاحم شما نمیشم

 :سری تکون داد و دستش رو به سمت احسان دراز کرد
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 از دیدنتون خوشحای شدم....روزتون خوی- 

 همچنین...خدانگهدار-

زند که رفت نگاه ع وو ی و کلافه ای به احسووان انداختم که باعث  دکتر 
 :شد خنده ی پیروزمندانه ای بزنه

چیه خب؟ یعنی نمی خوای وسوووایلی که سوووفاری دادی رو تحویل -
 بگیری؟

 مگه فرستادن؟-

 الان دیگه ع  انی نیستی؟-

 مسخره کردی منو؟-

 ل خند قشنگی زد: نه باور کن.....فردا همه شو میفرستن

 :هاج و واج گفتم

خب پس چرا گیر داده بودی به رفتن من با دکتر زند؟ن الان چکار فردا -
 داره؟

 :مستقیم نگاهم کرد
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گه ای همراه -  با کس دی نداره  که من هسوووتم دلیلی  جایی  چون 
ستراحت کنی چون فردا یه عالم کار  شی....بعدم زودتر میریم خونه که ا

 .درسته؟داریم و تو به من قوی همکاری دادی..

نگاه عاقل اندر سفیهی برای توجیهاتش بهش کردم. خندید  از اون خنده 
 !های احسان وار

 :با سر اشاره ای به سمتی کرد

سمانه اینا دارن میان....بین خودمون باشه...سمانه از ترسش نزدیکت -
نمیشووه....لطفا حرصووت از من رو سوور خواهر بیچاره م خالی نکن...من 

 !مخودم در خدمتت هست

به سوومتی که اشوواره کرده بود  برگشووتم. سوومانه و سووحر خندان نزدیک 
 :شدند. سمانه نگاهی به قیافه ی اخموی من کرد و آروم گفت

 !به جون خودم من هیچکاره م-

 چرا چرت و پرت میگی؟....مگه من حرفی زدم؟-

 نگاه غض ناکت سرشار از فحش های گرانمایه س آخه-

قرار بود نیای مگه؟.....فک کنم کله سووحر غش غش خندید: احسووان تو 
 من قراره کنده شه
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چشم غره ای بهش رفتم و روبه احسان گفتم: من یه سفارشی به یکی از  

 غرفه ها دادم  میرم بگیرم

ش نم  سحر  من با  شن منتظرم میمونه و  سان تو ما سمانه گفت با اح
 :میرمی گفت و دن الم راه افتاد

 داریم ک ا میریم  اشکای داره مگه؟ من حواسم ن ود جلو احسان گفتم-

سان پیله کرده به این مدیر پروژه ما.....فک کرده این به من - نه ولی اح
 !نظر داره

با این - قد  حالا تو چرا این خب اونو که منم همچین نظری دارم...ولی 
 !مدیرتون رو مخ احسان رفتی؟

...بعدم چه رو مخ رفتنی آخه؟ یه بار اومد شوورکت  این بدبخت رو دید-
که من باهای رفتم خوزسووتان دیگه وی نکرد...این آدم با این دک و پز 

 !لنگ من نمونده که...ولی تو گوی احسان نمیره نمی دونم چرا

ته  گه چ یدم: تو م فت و کشووو بازومو گر مایشوووی زیر  سوووحری ن
خوشگله؟...خیلی هم دلش بخواد لنگ تو باشه....ولی این احسان کسی 

 !گه کسی دست رو مالش بزارهنیست بذاره این ار دی

به سوومت غرفه مورد نظرم رفتم و اخمی به سووحر کردم: سووحر ق لا هم 
 !بهت گفتم...داری اشت اه می کنی...همچین چیزی نیست
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گرچووه خودمم خیلی از حرفم مطم ن ن ودم ولی سوووحر ابرویی بووالا  

 :انداخت

وزا با حالا تو هی انکار کن ولی من مطم نم همه چیز برگشووته به اون ر -
 !این تفاوت که فک نکنم این ار احسان اشت اه دفعه ق ل رو تکرار کنه

جوابی به سوووحر ندادم و به سووومت فروشووونده خوشوووروی غرفه رفتم. 
سته های بزرگ  سحر نگاهی به ب شکر کردم.  خریدامو تحویل گرفتم و ت

 :توی دستم کرد و یکیشو برای کمک از دستم گرفت

 چی خریدی؟-

 سنپاف بالشتی و کو-

 !برای خاله گرفتی؟ چون این ح م رو که سختته ب ری آلمان-

 !نه برای احسانه-

ابروهای اونقدر سریع بالا پرید که خندم گرفت. خودشم ل خند شیطونی 
 :زد

 !نگفتم؟....توام ش نم گذشته نیستی مثل اینکه-

سحر می بندی لطفا؟ دست خالی که نمیشه برم ویلای... اینا رو دیدم -
 د برای گرفتمخوشم اوم
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با همون لحن ادامه داد:حالا شوواید خودتم موندی اسووتفاده کردی...کنار  

 .....شومینه و چای دونفره و

 :ایندفعه جدی بهش اخم کردم

 !زهرمار-

 باشه خب...ش نم؟-

 دیگه چیه؟-

 :دستم رو کشید

نه همچین داره - مارات گار  ته...ان چه خ ر قه صووو ر کن  یه دقی اوووو 
 رم یه دقیقهمیدوهن...کارت دا

 !ایستادم: سحر به خدا بخوای چرت و پرت بگی خودت میدونیا

باشوووه بابا...من چکاره م اصووولا.....خود احسوووان بلده کارشوووو پیش -
 ب ره.....ب ین یه کاری می خواستم برام کنی

 چی؟-

میری رو مخ احسوووان برای کمک  سوووعید هم بگیم فردا بیاد؟ خوی -
 میگذره

 :دقیقی بهش انداختمچشمامو تنگ کردم و نگاه 
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الان من برم به احسووان بگم به سووعید بگو بیاد؟ننن می خوای حالا گیر - 

 !بده به سعید؟ چرا به سمانه نمیگی؟ برادر شوهر اونه

راسووتش خ الت می کشووم به سوومانه بگم...میترسووم به حامد بگه...از -
 اونم خ الت می کشم آخه....میگی؟

 !ا...ولی قوی نمیدمابزار ب نم میتونم حرفشو بندازم وس-

 !صورتم و محکم بوسید و جلوتر از من راه افتاد: عاشقتم

تو کل مسوویر داشووتم فکر می کردم دقیقا چی باید به احسووان راجع به 
اومدن سعید بگمن نگاهی به سحر که بیخیای داشت آدامس می جویید 
و با گوشوویش ور می رفت کردم و لعنتی به روح پر فتوحش فرسووتادم. 

 !نه انگار منو به چالش کشیده بودانگار 

سمانه رو خونه ی پدر حامد پیاده کرد و من و سحر رو که ط ق  احسان 
معموی می خواسووت شووب خونه ما بمونه رو خونه بابا اینا رسوووند و از 

 :ماشین پیاده شد. نگاهی بهش انداختم

ممنون.....میشووه این بسووته ها تو ماشووینت بمونه؟..... فردا نیازشووون -
 مدار 

 ...سری با تع ب تکون داد: باشه
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سان بی   سر اح شت  سحر افتاد. ملتمس نگاهم می کرد و پ شمم به  چ
سعید رو بهش بگم  لب میزد. ل ام رو روی هم  ش یه اینکه  صدا چیزی 
سان که با  سمت اح سی گرفتم و نگاهم رو به  شار دادم تا نخندم. نف ف

 :کن کاوی به مکث من زی زده بود  دادم

 گم فردا کسی هست برای وسایل سنگین کمک کنه؟چیزه...می-

آره حامد میاد برای چیدنشووون....کارگرا هم وسووایل رو خودشووون تو -
 خونه میزارن

 :تف به ذاتت سحرن اصلا نمی دونستم چ وری بگم که شک نکنه

به برادر - نه بگم  ما به سووو به پس....فقا میگم می خوای  ها...خو آ
هم کمکمون می کنه هم دورهمیم شوووهرشووم بگه بیاد....پسوور خوبیه...

 !دیگه

با خنده ابرویی بالا انداخت و برگشت سحر رو که مظلوم شده بود  نگاه 
 :کرد. سحر هوی شد

 !من برم تو دیگه...دستت درد نکنه احسان....ش نم من رفتم-

بدو رفت تو حیاط و من بی اختیار خنده ی آرومی کردم. احسان نگاهم 
 :کرد
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احیانا سحر چشم و نظری به این پسره خوب نداره پس پسر خوبیهن....- 

 که؟

سپرده بودن نگاهی به  واقعا خندم گرفت  سحر به چه نابلدی هم کارشو 
 :چشمای خندون احسان انداختم

 خیلی تابلو ه که می خوام الکی م ابت کنم؟-

پر صووودا خندید  یه لحظه حس کردم چقدر دلم برای این خنده های از 
شده بو د. خنده هایی که من عمق رو ازی گرفته بودم یه ته دلش تنگ 

 !زمانی

نداره از - جه شووویراز خ ر  تا ان که فکر کنم فقا خوا بدتر این دو از تو 
 !ارت اطشون

 :نفس راحتی کشیدم

مه - قد ته دارم م یه سووواع بده...من  خدا خیرت  تو می دونسوووتی؟ 
 میچینم....پس بگم بیاد؟

ف سووحره. اینطوری شووانش خودم به حامد میگم که معلوم نشووه از طر -
 بهتر حفظ میشه

چه چیزایی که فکر نمی کرد.  به  به مهربونیش زدم. این آدم  ل خندی 
 :حمایت های دوست داشتنیش ع یب به دی آدم می نشست
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 ممنون- 

 :پشت فرمون نشست

 نیازی به تشکر نیست...فردا خودم میام دن التون-

سحر میایم...تو به ک- شین  سر نه...ما خودمون با ما ارت برس...باید بالا 
 کارگرا باشی

 !پس مواظب خودتون باشید....به سحر بگو درست رانندگی کنه-

 باشه....برو به سلامت-

سوووری تکون داد و ماشوووین رو راه انداخت. نگاهی به مسووویر رفتنش 
 !انداختم و وارد حیاط شدم. باید یه تذکر درست به سحر میدادم

************ 

شدم  ستم ق ل از ص ا زود بلند  شتم. می خوا سحر رو بردا سوییچ  و 
مانی برای ویلای  تا گل آپارت بازار گل بزنم و چند  به  رفتنمون سوووری 
احسووان بخرم. پن ره های نورگیری ع یب دلم رو برده بود و نور برای 
من معنی پروری گل میداد. امیدوار بودم احسوووان به گل و گیاه علاقه 

انتخاب کردم  از نوع های نسوو تا داشووته باشووه. خودمم گل هایی که 
شه. گرچه مطم ن  شته با مقاومی بود که تا ده روز هم تحمل بی آبی دا

 .بودم احسان هفته ای یه بار رو حتما سر خواهد زد
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وقتی رسیدم خونه سحر تازه بیدار شده بود. گلدون های بزرگ سانسوریا  

شین با احتیا سکاری که گرفته بودم رو توی ما ط جا به جا و نخل ماداگا
 .کردم تا توی مسیر پیچ و خم دار لواسون آسیب ن ینه

سیر  شد و را ی از خودی راه افتاد. تمام م سحر بلاخره بی خیای آینه 
شمای نگاه  سان فهمیده  چ وری تو چ شت غر میزد که حالا که اح دا
به نظر نمیومدن  لت زده  با اون تیپی که زده بود ذره ای خ ا کنم. ولی 

 .تقری ا کارگرها وسایل رو داخل برده بودند وقتی رسیدیم

حامد و سووعید و سوومانه زودتر رسوویده بودند و مشوو وی بودند. ما هم 
سریع ل اس عوض کردیم تا به بقیه بپیوندیم. تقری ا تا ظهر وسایل بزرگ 

 2جا به جا شده بود و سر جای خودی قرار گرفته بود. ساعت حدودای 
سمانه رفتم ط قه ظهر احسان رفت ناهار بخره و م سحر و  ن هم همراه 

بالا تا کمی اسوووتراحت کنیم. فکر می کردم با توجه به اینکه اون روز که 
برای خرید رفته بودیم  سووورویس خواب نخریدیم اتام ها هنوز خالی 

 :باشه ولی در کمای تع ب صدای سحر بلند شد

 !ش نم اینا هم سلیقه تو ه؟-

م رو باز کرده بود  کردم. از روی م ل نگاهی به سوووحر که در بزرگترین اتا
سرویس خواب  سر کن کاوی بندازم. نگاهم روی  شدم تا نگاهی از  بلند 

 !دو نفره ای که توی اتام جا گرفته بود  موند. به نظر خیلی نو نمیومد
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 :سری تکون دادم 

نه اونروز اصلا وسایل اتام خواب نگرفتیم. پایین هم یخچای و ماکروفر -
 .دیگه م دیدم که نخریده بودیم و چند تا چیز 

 :صدای سمانه از پشت سرم اومد

 !اینا وسایل خونه ی خود احسانه-

یه لحظه جا خوردم. نمی دونم چرا حس بدی بهم دسووت داد. از ت ووور 
محیا و وسووایلی که میتونسووت یادآور روزهای حضوووری توی زندگی 

شاید چهره م ستم.  شمام رو برای چند ثانیه ب شه  چ حالم رو  احسان با
 :نشون داد که سمانه تو یا بیشتری داد

نا رو خود احسوووان بعدا خرید...محیا که خب وسوووایلشوووو - ته ای ال 
کرد  بعدا به اصوورار مامان اومد برد....احسووان یه مدت تنها زندگی می

 ...پیش ما  الانم خونه ی مستاجر داره

سری سینه م بیرون دادم.  تکون  نفهمیدم اون نفس آسوده رو چطور از 
 :دادم و از جلوی نگاه موشکافانه ی سمانه و سحر تقری ا فرار کردم

 !من میرم گلدون هایی که خریدمو بیارم-

 :گلدون ها رو به سختی داخل آوردم. سعید با دیدنم جلو اومد

 سنگینه بدید من....شما بگید ک ا بذارم-
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خریده تشکری کردم و اشاره ای به نخل ماداگاسکار خوشگل و بزرگی که  

 :بودم کردم

اینو بی زحمت بزارید کنار اون پن ره سووورتاسوووریه.....کنار اون م ل -
 ها......آهان ...همون ا عالیه

شاره ای به ط قه  شت و پرسشی نگاهم کرد. ا سوریا رو بردا سان گلدون 
 :ی بالا کردم

 اینو لطفا کنار پن ره ی ط قه بالا بزارید. ممنون-

جایی که خواسوووته بودم گذاشوووت. نگاهی دن الش راه افتادم و دقیقا 
 :انداخت

 چه گل های قشنگی خریدید. به فضای خونه جون داد انگار-

 :ل خندی زدم

شق گل و گیاهم...خونه و کافه م هم پر از گله....انرژی خوبی بهم - من عا
 میده...امیدوارم احسان هم علاقه ای به مراق ت از اینا داشته باشه

 !حتما دارم-

 :نگاهی تو نگاه سرحای احسان نشست. به سمتم اومدبرگشتم و 

 ممنون.....چه گلدون هایی قشنگی گرفتی-
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س تا -  خواهش می کنم...اینا تا ده روز هم بی آبی رو تحمل می کنن و ن
شه   شون که توجه ب سر بزنی... به مقاوم اند ولی بهتره هفته ای یه بار 

 .سرحالتر می مونن

 :معنادار نگاهم کرد

 ....تمام موجودات زنده با توجه و مح ت سرحالترند فک کنم -

به اطراف می کرد  آروم گفت:  گاهی  حالی که ن کمی جلوتر اومد و در 
 !ال ته من یه مورد استثنا هم ق لا دیدم که توجه دوست نداشت

صله ی  سمتم برگشت و نگاهش مستقیم توی چشمام که فا سری به 
 :زیادی باهای نداشت  نشست

 !بیشتری می خواست و ناخواسته کوتاهی شد در حقش شایدم توجه-

ناخودآگاه سرمو پایین انداختم از شنیدن کلماتی که مستقیم گذشته رو 
صدایی در نمیومد و این جای  شیدن از کسی  ستر بیرون می ک از زیر خاک

 :تع ب داشت. احسان با نگاه کوتاهی عقب رفت

 بیا بریم پایین...ناهار سرد میشه-

ها رفت و من م هوت به اطراف نگاه کردم. هیچ کس بالا  به سوومت پله
 !ن ود و من اصلا نفهمیده بودم از کی ما تنها شده بودیم

********** 
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تا غروب تقری ا همه جا رو مرتب کردیم و من تا آخرین لحظه داشوووتم  
خاک سووطوح رو که به طرز ع ی ی روی وسووواس داشووتم  می گرفتم. 

این وسووواس نمود بیشووتری پیدا می کردن  وقتی هم که فکرم درگیر بود
شت و دستمای رو خیلی  سمانه ظرف میوه های شسته رو روی میز گذا

 :جدی از دست من بیرون کشید

 بسه دیگه رنگشون رفت بسکه خاکشون رو گرفتی.....چه خ رته آخه؟-

خندیدم: من روی خاک خیلی حسوواسووم...اصوولا تمرکزم بهم میریزه رو 
 وسایل خاک باشه

 :مو گرفت و روی م ل نشونددست

بشوووین بابا...چیز دیگه ن ود بهش گیر بدی یعنی؟....انقدر که اینا رو  -
 !کنه روشون بشینهسابیدی تا یه سای دیگه خاک جر ت نمی

سمانه غش غش  سعید و تحت تاثیر حرفهای  سرخوی از حضور  سحر 
شتی سمانه نگاهی به پاف بال ستش زد.  شلیل توی د  خندید و گازی به 
ها و کوسن هایی که خریده بودم و حالا کنار شومینه ی دوست داشتنی 

 :ویلا با اون کنده های کوچک چوبی داخلش  گذاشته بودم  کرد

اینا چقدر جینگوله...کای منم برای خودمون میگرفتم....اصوولا نفهمیدم -
 !تو کی اینا رو گرفتی

 نمایشگاه هنوز هست  میرم برات میگیرم-
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 :چای رسید و با فاصله کنارم روی کاناپه نشستاحسان با سینی  

نمی خواد..... یعنی جای دیگه ای نیست که حتما باید از اون نمایشگاه -
 !بخری

سوومانه با ابروی بالا پریده ل خند متحیری از عکس العمل احسووان زد و 
سرشو به سمتم برگردوند. سحر هم با چشم و ابرو بهم احسان رو نشون 

شمک زدن خ سان کردم که پای رو داد و چ ندم گرفته بود. نگاهی به اح
روی پای انداخت و برخلاف تشووری که زده بود  با لحن آرومتری رو به 

 :جمع کرد

صلا نمی- دونم چ وری تشکر کنم.....خیلی دست همگیتون درد نکنه...ا
 امروز کمک کردید..ممنون

صح  شروع به  سمانه باز  شو داد و  ت هر کس به نوبه ی خودی جواب
 :کرد

به نظرم حالا که می خوای ازمون یه تشووکر درسووت حسووابی کنی فردا -
 برامون ک اب درست کن....زنگ می زنیم بقیه هم بیان...نظرت چیه؟

 :احسان سری به نشونه تایید تکون داد

من حرفی ندارم.....به خانواده حامد هم زنگ بزن من دعوتشوووون می -
 کنم
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شکری کردند   سعید همزمان ت ش وی تعارف کردن بودن که حامد و  و م
نیازی نیست احسان تو زحمت بیفته ولی احسان خیلی جدی مش وی 

 !گرفتن شماره پدر حامد اینا از سمانه شد و با سلام غرایی از ما دور شد

شید.  سمانه گفت خودی به بقیه خ ر میده و من دلم برای رادینم پر ک
ه بودمش و با اینکه به خاطر نابسوووامانی خونه و خاک و کثیفی نیاورد

اعترا ووی نکرده بود نگاهش ملتمس بود و دلم برای  ووعف رفته بود. 
 .گوشیمو برداشتم تا باهای حرف بزنم

بعد از صوووح ت با مامان و گفتن جریان دعوت فردا که مامان به نظر 
 :خیلی هم خوشحای شد خواستم که با رادین حرف بزنم

 سلام گل پسرم-

 مو احسان خیلی قشنگه؟سلام مامانی....ویلای ع-

انگار پسرکم دلش این ا بود که حالم رو هم نپرسید: آره مامانی...دوست 
 داری بیای؟

 واااای میشه بیام؟-

 آره فردا همه ناهار ویلای عمو احسان دعوتیم-

آن جوووون...پس خداحافظ...من با دایی پلی استیشن بازی میکنم تا -
 !فردا
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شد. خندم گرفت از ذوم بعد بدون اینکه مهلت بده رفت   و تماس قطع 
کودکانه و هولی که کردن پیش بقیه برگشتم و ط ق معموی سمانه معرکه 

 :راه انداخته بودن با دیدن من ادامه داد

 ش نم ب ین راس نمیگم؟-

 چیو؟-

من میگم دیگه چکاریه برگردیم تهران با این خسووته کوفتگی؟ همین ا -
حت می نگ اسوووترا یان کنیم.شوووب میمونیم قشووو یه م ..فردا هم بق

دیگه....حیف نیسووت این همه زحمت کشوویدیم خودمون اوی ازی به 
 !دور از هیاهو استفاده نکنیم؟

 :ل خند زدم به هی انش

من مشوکلی ندارم...رادین هم با شوایان مشو وی بود..... فقا ل اسوام -
 !یکم کثیف شده

یه با این ا  با مه  ایشوووی کرد: اه توام که حرف سوووحر رو میزنین.... عال
 !فروشگاه داره...الان یه دقیقه میریم خرید

 :خندیدم و نگاهی به نگاه متع ب حامد انداختم

 !سمانه تو از خرید سیر نمیشی؟ -

 بی رودروایسی گفت: نهن بدو حا ر شو بریم که دیگه بهونه نیارید



 

 
367

عاطفه لاجوردی|  طعم گس خرمالورمان   

 
 :سعید نگاهی به جمع انداخت 

 م تهرانمن می برمتون اگه می خواید برید....بعدم برمی گرد-

 :سمانه نگاهی به سحر انداخت و گفت

 ااا چرا؟ فردا مگه نیستی؟-

 سعید ل خندی زد: چرا ولی اینطوری بهتره....مامان اینا رو هم میارم

واقعا از اینکه تا این حد شعوری میرسید و با اینکه همه تو این جمع از 
ستفاده ای از موقعیت نمی کرد توی دل سوءا شتن   م دوستیشون خ ر دا

تحسینش کردم. بلند شدم تا مانتو و شالم رو بپوشم و همراهشون برم. 
 .چاره ای ن ود انگار  چون واقعا ل اسمون برای مهمونی نامناسب بود

شگاه ل اس گرفت و ما رو  صله از چند نفر آدرس فرو ص ر و حو سعید با 
سمانه  شت.  شگاه کنار هم ل اس زنونه دا سه تا فرو به خیابونی برد که 

معموی با عشوووق بین رگای ها می چرخید و تمام ل اس ها رو با  ط ق
دقت بررسوووی می کرد. من اما بیشوووتر دن ای یه ل اس راحت و خنک 
شتر این جن ه تو ذهنم  شده بود و بی سب بودم چون واقعا هوا گرم  منا

 .پر رنگ بود

شت. ل اس هایی  شاد دا سیدم که ل اس هایی با رنگ های  کنار رگالی ر
دار بامزه ای که های خوی دوخت با آستین های کوتاه چین شامل بلوز 

شلواری ست با کمر تنگ و پاچه های خیلی گشاد داشت و به نظر خنک 
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و راحت میومد. ناخود آگاه دسووتم رفت سوومت اونی که زمینه لیمویی  
سته  س ز رنگی نقش ب ضی جاهای برگ های بزرگ  شت و بع رنگ دا

ی گفت لیمویی به من میاد  همون بود. صدای احسان توی سرم بود وقت 
 !رو برداشتم

بین رگای ها چشوومم به یه بلوز شوولوار راحتی خورد. برای موقع خواب 
خوب بود. نس تا ساده و پوشیده بود با جنسی لطیف و ال ته خنک. اون 
سمت  شتم و بدون اینکه به بقیه ل اس ها نگاه کنم  م مم به  هم بردا

. به نظرم سوومانه داشووت خوره ی صووندوم راه افتادم تا حسوواب کنم
 !خریدی رو بهم انتقای میداد

نیم ساعت بعد سحر و سمانه هم با ل اس های انتخابیشون بلاخره دی 
های هاج و واج سوووحر از کندند و میان تع ب منو سووومانه و مخالفت

رفتار جدی سعید برای حساب کردن ل اس سحر و پیروز شدنش  همگی 
گشوووت به ویلا بودیم. سوووعید از همه توی ماشوووین سوووعید در حای بر 

مه خودی رو  به سوووحر قوی داد فردا زودتر از ه حافظی کرد و  خدا
 !میرسونه

********** 

ساعت از  شب انداختم.  شته بود و من   12از پن ره نگاهی به تاریکی  گذ
ط ق معموی جام عوض شوووده بود و خوابم نمی رد. به نظر بقیه خواب 
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ب انداختم. سمانه و حامد اتام دیگه ای بودند. نگاهی به سحر غرم خوا 
بودند و احسووان هم توی همون اتاقی که به بالکن راه داشووت خوابیده 
بود. نگاهی به ل اسی که تنم بود کردم. با اینکه همه خواب بودند باز هم 
شدم. آروم از اتام بیرون اومدم و پله ها رو  سب بودنش مطم ن  از منا

سکوت فرو ستقیم به  پایین رفتم. ویلا تو شدم و م رفته بود. وارد حیاط 
شمم  سمت تابی که دفعه ق ل ن ود  رفتم. از لحظه ای که اومده بودم چ
بهش مونده بود بسوووکه با اون تشوووکچه های رنگارنگ و سوووای ون 
خوشووگلش که به بدنه ی سووفید رنگ تاب جلوه ی قشوونگی داده بود  

 .جلوی چشمم دل ری کرده بود

ستم و  ش سرم رو به عقب بردم. موهام باز بود و دن اله آروم روی تاب ن
ی با این حرکت پشت تکیه گاه تاب افتاد و نسیمی خنک زیری رفت 
و حس خوبی بهم داد. نگاهی به آسوومون صوواف مرداد ماه انداختم  با 
ستم و آروم با پام تاب رو  شمام رو ب شنگ بود. چ شب ق سیاهی  وجود 

بود. نمیدونم چقدر تکون دادم. توی اون سوووکوت حس لذت بخشوووی 
گذشته بود  شاید یک ربع که با صدای باز شدن در ویلا از جام پریدم و 

 !چشمام باز شد

احسان با بلوز و شلوار ست راحتی و موهایی که از مرتب بودنش معلوم 
بود تماسووی با بالش نداشووته مسووتقیم به سوومت من اومد. انگار ق لا 

ب جلو اومد و با فاصله کمی اومدنم به حیاط رو دیده بودن دست به جی
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از تاب ایستاد. نگاهی به قیافه ی افشونم انداخت و من حقیقتا خ الت  

 :کشیدم. ل خند محوی زد

 چرا نخوابیدی؟-

ستم جمع و جوری کردم:  ستم و موهامو رو بی هدف توی د ش صاف ن
 خوابم نمی رد...بیدارت کردم؟

 نه...بیدار بودم-

 :بود انداخت نگاهی به موهام و ل اسی که تنم

شاید بهتر باشه جایی که مرد جوون هست اینطور بیخیای ن ف شب -
 !برای خودت خلوت نکنی

لحن غیرتیش باعث شووود نگاهش کنم. برخلاف لحنش نگاهش آروم 
 :بود

 حتی جایی که به آدمای از چشمام بیشتر اعتماد دارم؟-

 اعتماد کرددرسته  این ا شاید.....ولی به همه هم ن اید  :سری تکون داد

یعنی اگر دوباره حرف دکتر زند رو پیش میکشید این ار جیغ می کشیدمن 
 :سکوت کردم و اونم با نگاهی پر مکث ادامه داد

 یه چیزی رو میدونستی؟-



 

 
371

عاطفه لاجوردی|  طعم گس خرمالورمان   

 
پرسشی نگاهش کردم. اشاره ای به موهام که همچنان توی دستام بهم  

 :میپیچیدمشون  کرد

 !موهات  بافتن مو رو یاد گرفتممن از نگاه کردن به دستات موقع بافتن -

با تع ب نگاهش کردم. تک خنده ی جذابی کرد و دسوووتی به موهای 
 :کشید

 چرا تع ب کردی؟....می خوای امتحان کنیم؟-

ابروهام بالا پرید. می خواسووت موهای منو ن ووفه شوو ی ب افه؟ خودی 
نگفت ن ووفه شووب به مردای جوون اعتماد نکن؟ن خب ال ته من واقعا 

سکوت بهش اعت ش ی تو اون  شتم ولی واقعا معذب بودم ن فه  ماد دا
شوووب  بخواد موهای منو ب افهن درسوووته من هیچ وقت جلوی ح اب 
سووفت و سووخت نداشووتم ولی لمس شوودن چیزی بود که تقری ا طی یه 
قانون نانوشوووته تو خانوادمون بین همه رعایت میشووود. حتی اگه این 

 !لمس؛ بافتن مو بوده باشه

نگاه منتظری که ل خند کمرنگی هم داشوووت چه جوابی  مونده بودم به
 :بدمن موهای بی زبونم رو بیشتر فشردم تا بلکه به خودم مسلا بشم

 !نه تع ب نکردم-

 :بی حرف به سمتم اومد و پشت تاب ایستاد
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 تع ب نکردی ولی ترسیدین.......بهم اعتماد نداری؟- 

بهش اعتماد داشتم.  سرمو پایین انداختم. از هر کسی تو این دنیا بیشتر 
احسووان هیچ وقت از موقعیت ها سوووءاسووتفاده نمی کرد  تا جایی که 
حتی نخواسته بود با اصرار بیشتر تو گذشته من رو تو معذوریت فامیلی 

 ....برای پذیرفتن علاقه ی بزاره

 از ته دلم جوابشو دادم: دارم

 :صدای بمش زیادی نزدیک بود

دی به من پناه بیار ولی هیچ وقت خوبه....هروقت احسوواس ناامنی کر -
از من نترسن....آسووویب رسووووندن به تو آخرین کاریه که تو این دنیا 

 !ممکنه بخوام ان امش بدم

بعد آروم موهامو از دسوووتم بیرون کشوووید و خیلی ملایم شوووروع به 
بافتنشون کرد. نگاهم به رو به روم مونده بود و ذهنم درگیر حرفایی بود 

ان همیشووه حامی بود و من از هر آدم دیگه ای که شوونیده بودم. احسوو
بیشتر بهش اعتماد داشتم. دستش رو برای گرفتن کش سرم دراز کرد و 
من این ار مطم ن تر کش رو کف دسووتش گذاشووتم. موهامو که بسووت 

 .دوباره به جایی که ق لا ایستاده بود  برگشت

کرد. نگاهش پر از حس بود و ع یب چیزهایی رو توی دلم زیر و رو می
 با وجود حس نگاهش و سابقه ای که توی
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علاقه بهم داشت باز هم حس امنیتی که از وجودی ساطع میشد باعث  
ستهامو به هم  سرم رو پایین انداختم و د شم.  شته با شد  آرامش دا می

 .گره زدم

 نفس عمیقی کشید: فکر کنم دیگه بتونی بخوابی.... بیا بریم داخل

شدم شتم. نگاهی  مطیع و آروم از جام بلند  صله قدم بردا و کناری با فا
 :به آسمون کرد

 !ش نم یه خواهشی ازت دارم-

 نگاهش کردم: چی؟

 :ایستاد و مستقیم نگاهم کرد

من صووو رم زیوواده ولی تو این مورد......میوودونم کووه تو می فهمی -
قای دکتر حتیمنظورمو..... ازت می له خوام از اون آ فاصووو کان  الام

 بگیری.....باشه؟

دونم چرا انقدر بدبین بود  دکتر زند اصووولا تا حالا هیچ حرف غیر  نمی
 :عرفی به من نزده بود. سعی کردم از این اشت اه دری بیارم

احسوووان باور کن داری اشوووت اه می کنی راجع بهش....ارت اط ما فقا -
 !کاریه...این آدم تا حالا یه رفتار یا حرف نامربوط نداشته با من

 :د و لحنش آرومنگاهش کاملا جدی بو
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ش نم من یه بار یه اشت اهی تو زندگیم کردم و روی خواسته م پافشاری - 
فام  باره ات یذارم دو عذابم شوووود..... نم ظه  عث هر لح با که  نکردم 

 !بیفته.....نگو که متوجه نمیشی من چی میگم

هاج و واج نگاهش کردم. واقعا توی اون لحظه نمی فهمیدم چی میگه 
 :ه بودم. فقا تونستم زمزمه آرومی کنم از اسمشاز بس که سردرگم شد

 !احسان-

جانم؟........شووو نم..... ب ین من تا هرجا که بخوای پا به پات میام...... -
 ....فقا با غیرت من بازی نکن

 :کلافه دستی به موهای کشید

من هر بار که اون رو کنار تو می ینم نمی تونم احسووواس بدی که بهم -
 !کنمدست میده رو کنتری  

شد نگاهش رو ازم بگیره و دوباره راه افتاد. من  سکوت پر از بهتم باعث 
 هم آروم کناری قدم زدم. حالم رو خودم

ست داده بود. هم نمی سات خوب و بدی بهم د سا فهمیدم. همزمان اح
نمی فهمیدم چرا از اینکه احسووان اینقدر احسوواس تملکش رو بی پرده 

ش سیم خنکی رد  سیدم از جریانی که بیان کرده ته دلم ن ده بودن اما میتر
ناخواسوووته توی افتاده بودم. من که یه روزی باید برمی گشوووتم به 
هرحای  پس این حس چی بود که مثل طنابی منو به احسان وصل می 
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کرد. این من ن ودم که می خواسوووتم ت ر به این ارت اط بزنم؟ن پس این  

ر اینکه ناراحت حای ع یب چی بود که گرفتاری شووده بودم و ع یب ت
 !هم ن ودم

شب بخیر گی ی زیر لب  ص ر کرد من داخل برم.  سان در و باز کرد و  اح
صله دن الم اومد و ق ل از اینکه  سان با فا سمت پله ها رفتم. اح گفتم و 
به سمت اتام برم  شب بخیر آرومش رو شنیدم. وارد اتام شدم و در و 

چرا اینقدر محکم می بسووتم. ناخودآگاه دسووتم رو روی قل م گذاشووتم  
کوبید؟ن پس چرا تو گذشوووته این علاقه پاگیرم نکرده بود که حالا بعد از 

شده بودم  13 سای این ور از حرفای تپش قلب می گرفتم؟ن من عوض 
 !یا احسان؟ن شاید هم هر دو

شون  شدن ستم گرفتم  از ت ور لمس  شدم رو بی اختیار د موهای بافته 
سمت تخت  توی دستهای احسان  انگار گرم شون کردم و به  شدم. رها

 .....رفتم. نفهمیدم چطور با اون حای خوابم برد

*********** 

صوو ا به سووختی از خواب بیدار شوودم بسووکه شووب ق ل دیر و نا آروم 
شد با دیدن من که همچنان  صدا وارد  سر و  سمانه با  خوابیده بودم. 

 :خواب آلود تو جام بودم  تع ب کرد

 !ی؟...بابا تو که همیشه سحرخیزمون بودیش نم تو هنوز خواب -
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 :موهامو که دیشب احسان بافته بود  لمس کردم 

 !دیشب خوب نخوابیدم-

 دقیقتر نگاهم کرد: چیزی شده؟

 :از جام بلند شدم تا سرو سامانی به قیافم بدم

 نه...جام عوض شده بود....برای اونه-

بودم کرد   آهانی گفت و نگاهی به من که همچنان به موهام چسوو یده
 سیاهی زیر چشمم رو با دستمای مرطوب

 .پاک کردم و سمت رخت آویز رفتم

 !نمی خوای موهاتو درست ب افی؟ یکم باز شده انگار -

نگاهی دوباره به خودم توی آینه انداختم. به نظر خودم که خوب بودن 
 :ل اسم رو عوض کردم و در همون حای گفتم

 !منه خوبه حالا بعدا درستش می کن -

با ابرویی بالا رفته دن الم راه افتاد و از اتام خارج شووود. سوووحر خونه رو 
سان بود. با ورودمون با  شته بود و در حای کل کل با اح سری گذا روی 

 :خنده متلکی به من انداخت

 !ساعت خواب بابا-
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ته بود کرد و ل خند   باف به من و موهایی که خودی  گاهی  احسوووان ن

 دلنشینی زد: بیا بشین

سحر همچنان پیگیر  بعد شت.  سمانه گذا هم دو لیوان چای برای من و 
 :کل کلش بود  رو کرد به من

 ش نم تو بگو...ترکیب پنیر و مربا واقعا چیز بیخودی نیست؟-

 !لقمه مو به دهنم بردم: نه

اااااا ع ب آدمی هسووتیا......کی چیز شووور و شوویرین رو باهم میخوره -
 !آخه؟

شوری نداره نه پنیر ت ریزی.....دوما اولا که منظور من پنیر - خامه ایه که 
مگه تو چیزکیک دوسوووت نداری؟ اونم پنیر داره که با مربا یا شوووکلات 

 تزیین میشه...پس خوشمزه س

احسان خنده ی بلندی به قیافه ی سحر کرد و سحر شکلک خنده داری 
 :برای درآورد

که شور ن اشه  پس نخند ب ینم...تو کلا گفتی پنیر....استثنا قا ل نشدی  -
 !حق با منه.....ترکیب خوبی نیست

 حالا مگه کسی زورت کرده بخوری؟...تو هرچی دوست داری بخور-
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سان خان فراموی کرده کره بگیره برای همین می خواد توجیه -  آخه اح

 !کنه که پنیر بهتره

سوومانه خامه رو جلوی گذاشووت: خوب بیا با این بخور...انقدرم م ز ما 
 ....احسان ناهار رو چکار کنیم؟رو نخورن..

 :احسان روی صندلی نشست و چایشو دستش گرفت

ست - شت هم میخرم....یه لی ص حانه میرم خرید....جوجه و گو بعد از 
 می نویسی برام؟

 .سمانه سری تکون داد و لقمه ی دیگه ای به دهانش گذاشت

ست  شتن لی سمانه رفت کاغذی برای نو سحر جمع کردیم و  میز رو منو 
خرید بیاره. از دیشوووب تا حالا در کنار حس خوبی که انگار زیر پوسوووتم 
جریان داشوووت  یکم معذب هم بودم. انگار تازه معنی حرفای احسوووان 
توی سرم در حای ت زیه و تحلیل بودن میترسیدم باز کاری کنم و گذشته 
سیدم از امیدوار کردن  ای رو زنده کنم که خودم خرابش کرده بودم. میتر

ی احسانی که این ور م مم کنارم ایستاده بود و می خواست پا  دوباره
به پام بیاد. نمی دونسووتم می خواد به ک ا برسووه دقیقا که این ار حتی 
نظر منم نمی پرسوووید اما مطم ن بودم این احسوووان با اونی که رفت و 

 !پشت سرشم نگاه نکرد زمین تا آسمون متفاوته
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ل اس بیرون داشووت با سوومانه  از آشووپزخونه بیرون اومدم. احسووان با 

پرسید میخواد همراهیش صح ت می کرد و در جواب ی که داشت می
 !کنه  گفت: نه نیازی نیست.....خودم میرم

یام  که گفتم: من م یاری دسوووت خودم ن ود  یدونم چرا زبونم اخت نم
 !باهات

احسووان برگشووت سوومت من  توی نگاهش همزمان تع ب و یه برم 
ن عکس العمل غیرمعقولی فقا گفت: پس زود خاص پیدا بود اما بدو

 حا ر شو...تو ماشین منتظرتم

سووومانه خنده ی موذیانه ای کرد و چیزی نگفت ولی سوووحر با پررویی 
 :احسان رو ق ل از اینکه از خونه خارج بشه مخاطب قرار داد

 !اوا احسان خان...برای اومدن سمانه نیازی ن ود که-

 :رفت جوابشو داداحسان همون ور که به سمت در می

جوجه حواسووت به کار خودت باشووه....فک نکن نفهمیدم به خاطر دی -
 !خودت سعید بدبخت رو به اس اب کشی انداختیا

سحر غرغر کنان ما رو نگاه کرد: ع ب بچه  سمانه زدیم زیر خنده و  منو 
پررویی هان...یکی اینو بگه که آوازه ی سوووینه چاکیش رکورد فرهاد رو 

 !نزده باشه
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شم. من فانه ل   سمت اتام ها رفتم تا حا ر ب خندم رو جمع کردم و به 

 .نگاه می کردیم این ار خودم باعث این همراهی بودم

توی ماشوووین سوووکوت کرده بودیم و من در جدای با خودم بودم. برم 
شتم با وجود  شده بود در آنی ته دلم بریزه از اینکه باز دا نگاهش باعث 

بود امیدواری می کردم. من از خودم حرفایی که شوووب ق ل بهم زده 
مطم ن ن ودم و نمی خواسوووتم امیدواری کنم اما هر بار بدون اینکه به 
یدم چرا این ار  بدم  کارایی می کردم که خودمم نمی فهم لت  عقلم مه
انقدر افسوووار کارام به جای عقلم به دسوووت دی زبون نفهمم افتاده بود. 

الویت ن ود. نمیدونم اون  همون دلی که یه روزی علاقه احسوووان برای
عاق ت  به  که  بدون این با  ته بود که اینطور بی مها روی منطقیم ک ا رف

 !کارام فک کنم با احسان همراه میشدم

داشوووتم خودم رو توجیه می کردم که احسوووان که بهت ابراز علاقه ای 
نکرده و فقا یه غیرت جدی نسوو ت به بودن دکتر زند کنار تو داره. الان 

یاج داره و اون هم همراهی مک احت به ک ید  ش می کنی چون برای خر
فقا پسووور داییته. اما عقلم از پس ذهنم بهم نهیب میزد که مگه از تو 
کمک خواست؟ اگر حسی این وسا درگیر نشده پس ازی دوری کن و 
ید   ید خوی آ چه پیش آ با هر  گار  ما ان برگردن برخلاف منطقم دلم ا

ه جریان این رودخونه ای که احسووان موافق تر بود که این ور خودشووو ب
 !به راه انداخته  سپرده بود
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در تمام مدتی که کنار احسووان در حای خرید بودیم و حتی زمانی که هر  
از گاهی نظری ازم میپرسید  من درگیر افکارم بودم. زمانی که جلوی ویلا 
متوقف شد تازه فهمیدم یک ساعت تموم غرم در خودم بودم و آخر هم 

 !ی قلب و عقلم به نتی ه ای نرسیده بودمبین جدا

********** 

با رسوویدن بقیه تقری ا هیاهویی به پا شوود که از نظر من که سووای های 
نده بودم  بهترین  خانوادگیم گذرو به دور از جمع  هایی و  اخیر رو در تن
حس دنیا بود. رادین از لحظه ای که رسووویده بود در حای بازی با بچه 

 .گار اونقدر هم خود ویلا برای مهم ن ودهای سیمین بود و ان

زن دایی به محا دیدنم ل خند قشووونگی زد و ب لم کرد. ع یب حس 
ساله از نگاهش رنگ باختهن بوسه ی پر مهری  13می کردم اون حسرت 

 :روی گونم زد و آروم گفت

 احسان گفت خیلی تو کارا کمکش کردی....ممنونم ازت-

شکر در جوابش خ الت زده گفتم: زن دا یی من کاری نکردم که نیاز به ت
 ...داشته باشه

 :دستم رو محکم تو دستای گرفت

تو خودت نمیدونی چه کمکی بهش کردی....احسوووان سوووالها بود که -
 !اینطور شاد ن ود
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 :داشتم از خ الت و ناراحتی میمردم 

 !زن دایی من.....نمی دونم چی بگم-

 :آروم روی دستم زد

ی به دلش بده....احسوووان از همه ی دنیا نمی خواد چیزی بگی فقا د-
 !خوادفقا با تو بودن رو می

انگار سوووطل آب یخ روم خالی کرده بودندن در جواب جمله ی رک زن 
ستقیمی نزده  صلا حرف م سان ا ستم چی بگم  اح دایی واقعا نمی دون
ستم که کنار  شم. من فقا اینو میدون شته با بود که من جوابی برای دا

احسوواس خوبی میده  مثل قدم زدن روی شوون های احسووان بودن بهم 
 !خنک ساحل با پاهای برهنه توی دی شب

شت و به بقیه خانم ها توی  ساتم تنها گذا سا زن دایی منو با افکار و اح
آشپزخونه پیوست. نگاهی به اطرافم انداختم. آقایون ط ق معموی هنوز 

مش وی نرسیده مش وی بحث در مورد مسا ل مختلف بودند و خانم ها 
رسیدگی به ناهار و سیمین باز داشت بین سنا و سینا صلا ای اد میکردن 
سوومانه و حامد توی حیاط بودند و از سووحر هم خ ری ن ود. وارد حیاط 

 .شدم تا سری به رادین بزنم

رادین همچنان با سووهیل مشوو وی فوت ای بازی بود. احسووان و شووایان 
ارشون نشسته بود و هر دو داشتند ک اب ها رو آماده میکردند و سحر کن
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سمانه کج کردم که تنها روی تاب   دقیقه نظری میداد. راهم رو به سمت 

 :نشسته بود. با دیدنم ل خندی زد و کمی جا به جا شد

 بیا این ا ..... به یاد قدیم باهم تاب بازی کنیم-

از یادآوری بچگی هامون ل خندی زدم و کناری نشووسووتم. آروم با پای 
داد و من خیره به رو به روم سرم رو روی شونش گذاشتم. تاب رو تکون 

به  یداد. حتی وقتی جواب رد  قت م فا تنش بوی خواهر بودن  بوی ر
احسان دادم با اینکه به شدت به یه دونه برادری علاقه داشت و از این 
مو ووووع ناراحت بود اما هیچ وقت توی رابطه ی دوسوووتانمون خللی 

 .م که اینقدر روح بزرگی داشتای اد نکرد. چقدر ممنونش بود

های  آرامش و  چه  ظه بزرگ کردن ب به لح ظه  گار تو لح زن دایی ان
مهربونی رو بهشوووون دیکته کرده بود. به جز سووویمین که گاهی ع وی 
بودن و ایرادگیریش ع یب شوو یه خاله شووهین بود  هیچ کدوم ذره ای 

رابطه ی کینه و ناآرومی انگار تو وجودشوووون ن ود. گاهی فکر می کنم 
سای زندگی  شقش با دایی که هنوز بعد از این همه  سر آرامش و ع سرا
حسرت بر انگیز بود  باعث این تربیت بی نقص بچه های شده بود  که 

 .انگار قادر بودند با حضورشون آرامش رو به بقیه تزریق کنند

سمت  سرم رو به اون  سحر  سان و جیغ جیغ  صدای قهقهه ی بلند اح
م بود باز جز سووحر رو درآورده که سووحر مشوو وی جلز ولز برگردوند. معلو
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بود و سعید که نفهمیدم کی به اون جمع پیوست  با خنده داشت چیزی  

 .رو بهش می گفت

صدای سمانه رو از ب ل گوشم شنیدم: میدونی چند ساله احسان این ور 
 !بلند و شاد نخندیده بود؟

سان اون روزها بود. نگاهم روی چهره شاد احسان موند. زیادی ش یه اح
به زندگی خودم گرم بود و بعد هم  قدر سووورم  عد از اون روزها ان من ب
سای های اخیر رو کمتر  ساکت و اخموی  شده بود احسان  رفتنم  باعث 

 !سای از من دور شده بود 13دیده باشم. احسان قد یه عمر توی این 

نمی می دونی شووو نم شوووما دو تا همیشوووه برام انقدر عزیز بودید که -
تونسووتم ناراحتی هیچ کدومتون رو ب ینم ولی گاهی وقتها تو دلم خیلی 
سرزنشت کردم....احسان بعد از جواب رد تو ناراحت و ساکت بود ولی 
انگار هنوز به آینده امید داشوووت اما.......با ازدواج تو انگار یه چیزی تو 

..هیچ وجودی مردن......نمی دونم گفتن این چیزا درسوووته یا نه ولی....
وقت عذابی که بعد از عقد تو کشووید یادم نمیره....شووب عقد تو رفت و 
شیده  شت...نمی دونم ک ا رفته بود ولی اونقدر هوار ک یه هفته بعد برگ
بود که صووودای تا چند روز در نمیومدن....قیافه داغونش تا آخر عمرم از 

 ....جلوی چشمام نمیره....بعد از اون دیگه هیچ وقت این وری نخندید
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سرم رو از روی شونش برداشتم و مات نگاهش کردم  از شنیدن حرفای  
شوکه بودم. ل خند مهربونی بهم زد و اشاره ای به سمتی که احسان بود  

 :کرد

هیچ وقت رفتاری که با تو داره رو با محیا نداشوووت.....فک کنم بچه -
بهونووه بود.....هیچ کوودومشوووون کنووار هم بودن رو نمی خواسوووتن 

..حتی محیا با اون علاقه ای که اولای به احسووان داشووت  دیگه انگار..
 !ناامید شده بود که احسان عشقی که به تو داشت رو به اون بده

 :نگاهی به احسان که با یه سیخ جوجه داشت به این سمت میومد کرد

 ش نم؟-

 !پرسشگر نگاهش کردم و اونم ادامه داد: هیچ وقت دوسش داشتی؟

تو گذشته احسان رو به عنوان پسر داییم دوست نمیدونستم چی بگم. 
داشتم  مخ وصا با مح ت ها و حمایتای برام یه آدم دوست داشتنی 
بود. بعد که ازم خواسوووتگاری کرد اونقدر گیج بودم که خیلی کودکانه 
بدون در نظر گرفتن هیچ حسی فقا خواستم همه چیز تموم شه و حالا 

ار که نزدیکم میشووود  واقعا هیچ با وجود بالا رفتن  وووربان قل م هر ب
 .تحلیلی روی حسم نداشتم

رسیدن احسان کنارمون باعث شد سمانه پی سوالش رو نگیره. ل خندی 
 :به احسان زد
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 چه بوی خوبی راه افتاده....گرسنمون شد- 

 :احسان با ل خند سیخ جوجه رو به سمتمون گرفت

 پس بیاید اینو بخورید تا بقیه ی حا ر بشه-

سیخ شت  سمانه  ستش گرفت. یکی از تکه ها رو با فوت های پ رو از د
سوورهمی که به خاطر داغیش میکرد  بلاخره جدا کرد و به طرفم گرفت. 
انگار که احسان مو وع صح تمون رو بدونه  ازی شرمنده بودم و سعی 
می کردم مستقیم نگاهش نکنم. جوجه رو از سمانه گرفتم و سرمو پایین 

 .انداختم

خ ر از همه جا دوباره به سمت شایان رفت. حالا علاوه بر  احسان اما بی
سمانه هم خ الت می شیدم انگار. ت ورم از علاقه ی اون زن دایی از  ک

موقع های احسووان ابدا اینی ن ود که سوومانه می گفت. داشووتم فکر می 
کردم اگه همون موقع به عمق حسووش پی می ردم آیا فرقی هم میکرد؟ 

نه روی اون تاب نشسته بودم با منی که روبه روی منی که الان کنار سما
سان  سته بود  خیلی  26اح ش شین ن ساله ی اون روزها با اون نگاه دلن

متفاوت بودن این من  بزرگ شووده بود  مادر شووده بود  چیزهایی رو در 
شاید  کنار تمام اونایی که بدست آورده بود  از دست داده بودن این من 

ا و تنهایی های  احسوواسووی تر شووده بود تحت تاثیر از دسووت دادن ه
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انگار......حتما احسوواسووی تر شووده بودم که این ور با شوونیدن حرفای  

 !سمانه  هوای گریه داشتم

یه روزی تو کتاب کیمیاگر خونده بودم که آدما وقتی به گنج می رسوون  
ازی رد میشووون چون به گنج اعتقاد ندارندن این جمله درسوووت ترین 

من بود. ما آدما یه وقتهایی از کنار بهترین  توصووویف برای گذشوووته ی
آدمای زندگیمون سووواده می گذریم چون فکر می کنیم بقیه قراره بهتر از 

 !اون باشن

تمام مدتی که توی ویلای احسووان بودیم تا وقتی که بلاخره به سوومت 
صی از بقیه  شتیم اونقدر غرم در خودم بودم که تقری ا چیز خا خونه برگ

چقدر عذاب وجدان اون روزهام کنار حس هایی که این  روز یادم نمیاد.
شده  سلوی های بدنم رو درگیر کرده بود  پررنگ تر  روزها انگار تک تک 
بود. اما پررنگ ترین حسم انگار حسرتی بود که عمق قل م رو میسوزوند  

 !چه راحت از کنار گن م گذشته بودم

************ 

س می کردم  ترجیا دادم برم با وجود دردی که از صووو ا توی معدم ح
شه و وقتم به فکر کردن نگذرهن نگاهی به نتایج رو  سرم گرم ب شرکت تا 
به روم انداختم و بعد از اطمینان از کامل بودنشوووون برای هانس ایمیل 
سلین  خ ری ازی ن ود و ع یب اینکه به نظرم  کردم. ذهنم رفت پیش 
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یم  خیلی دور میومدن یاد سلین و کافه و روزهایی که با هم گذرونده بود 
اوقاتی افتادم که حوصووولمون سووور میرفت و برای گذروندن وقتمون با 
سوولین می رفتیم به خیابون های سوولطنتی و لوکس ماکسوویمیلیان یا 
سلین با دیدن جدیدترین ل اس های برندهای معروف   تیتینر تا به قوی 

ید کردن روحمون رو جلا بدیم. اغلب هم فقا گشتی میزدیم و بدون خر
کرد. اما حالا برمی گشوووتیم. انگار همون قدم زدن حالمون رو خوب می

سنگفری خیابون های  شتنم  دلتنگ قدم زدن روی  دیگه مثل اوایل برگ
شی پیتر که با اون م ازه ی قدیمی و چوبیش  شهر ن ودم. حتی کتابفرو
هایی که  مان  مام ز تابفروی کارتون دیو و دل ر بود و من ت یه ک شووو 

تنهایی می کردم به قدم زدن بین کتابای و هم صح تی با اون  احساس
خاطره ی دور بود.  یه  یاوردم هم  از نظرم  پیرمرد شووویرین زبون رو م
خلوت تنهاییم که یه روزی مثل یه مخدر بهش وابسووته بودم حالا پیش 
روم رنگ باخته بود و نگاهم پر بود از جمع خانوادگی دوست داشتنیمون 

 ....یدادکه بوی زندگی م

صدای  ربه ای که به در خورد  از عالمی که توی سیر می کردم بیرونم 
کشید. دکتر زند خندان وارد شد و من اخم های احسان جلوی روم رنگ 
گرفت. نگاه جدیش وقتی ازم خواسووت از دکتر زند فاصووله بگیرم بدجور 
سان  نمی  س ت به اح ساس بلاتکلیفم ن سوا از اح شمام بود.  جلوی چ

س سان رو برن ونم. خوا تم با این مورد که خودمم هم برام مهم ن ود  اح
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شتم   دکتر زند در جایگاه مدیر واقعا برام قابل احترام بود ولی ت میم دا

 .همه چیز رو به همون شرکت محدود کنم تا تنشی ای اد نشه

 ل خند کمرنگی زدم: بفرمایید آقای دکتر

 :روی م ل نشست و پای رو روی هم انداخت

ار تقری ا آخراشه ولی شما به شدت روزهای اوی مش ولید....احتیاجی ک-
نیسووت خیلی خودتون رو خسووته کنید...امروز اصوولا از اتاقتون بیرون 

 !نیومدید

س ولیتی دارم تا تمام و کمای تمومش - ستش من کلا وقتی م خب.....را
 نکنم  خیالم راحت نمیشه

 :اد فکری درگیر چیزیه ربه های کوتاهی به زانوی میزد که نشون مید

 !خواید هر چه سریعتر برگردیداین عالیه...... ولی حس می کنم می-

 شاید... باید به زندگی عادیم برگردم خب-

 مستقیم نگاهم کرد: یعنی زندگی تو این ا غیر عادیه براتون؟

مان بود.... - ندگی خودم تو آل نه منظورم این ن ود...منظورم روتین ز
ستم دیگه از م شده...باید دو سته  س ولیتی که تنهایی به عهده گرفته خ

 برم بلاخره
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سته  شام باهم ... سری تکون داد: بله در خب ....فکر میکنید بتونیم یه 

 !بخوریم...به دور از فضای کاری؟

مکث کردم  نمی خواسووتم ناراحت بشووه. واقعا آدم محترمی بود  فقا 
 !وری ازی داشتنمی دونم چه کاری کرده بود که احسان همچین ت 

از جوابی که نگرفت  به حرف اومد: مشوووکلی پیش اومده؟.....فقا یه 
شام ساده س....کمی با هم گپ میزنیم به دور از تمام مش له های این 

 !مدت.... همین

 :لعنتی به خودم و حالی که وسطش گیر کرده بودم فرستادم

تم رو توی خوب راستش....چون مدت اقامتم کمه و من تقری ا بیشتر وق-
 !شرکت هستم...شام رو بیشتر ترجیا میدم کنار خانواده م باشم

ضاح ترین توجیه بود. حتما اون هم همچین نظری  به نظر خودم که افت
داشووت که سووعی داشووت خنده ی رو جمع کنهن پای رو از روی پای 

 :دیگش برداشت و نگاه مستقیمی بهم کرد

بدیم....نظرتون چیه؟...فکر خب پس میتونیم به وعده ی ناهار ت ییری -
 !نکنم دیگه مشکلی باشه

منتظر نگاهم میکرد و من فقا تونسوووتم به خودم بد و بیراهی بگم که 
سان برای خودم به یه غوی  ساده رو تحت تاثیر حرفای اح انقدر یه قرار 

 :ت دیل کرده بودم
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 باشه مشکلی نیست- 

ست..... شکلی نی شکر که م شد: خوب خدا رو  شن ه از جای بلند  . پنج 
 خوبه؟

 نمی دونم....یعنی فرقی نداره برای من-

 تا دم در رفت و به سمتم برگشت: پس دیگه مزاحمتون نمیشم...فعلا

در که بسووته شوود  بلافاصووله دسووتم رو توی کیفم کردم تا قرصووی که در 
مواقع درد معده م رف می کردم در بیارم. از شدت استرس  دردی که از 

ه بود. نتونسته بودم روی ت میمی که با خودم ص ا داشتم  شدت گرفت
سته قرار بود همراهیش کنم و این  ستم و باز ناخوا گرفته بودم حتی بای
عذاب وجدان از درخواستی که احسان ازم داشت به حای بد و درد معده 

 !م دامن میزد

من تعهدی به کسووی نداشووتم ولی این تک جمله رو نمی تونسووتم به 
بفهمونمن نقطه دردناک معده م رو کمی با دسووت خودم و قلب واموندم 

شش کنم اما تا  ش وی کردن خودم  فرامو سعی کردم با م شار دادم و  ف
 !لحظه ای که به خونه برگشتم  دست از سرم برنداشت

************ 

سرم و من نمی دونم این چه عادت بدی بود که  باز بیخوابی زده بود به 
رات میشوودمن حرف های سوومانه من موقع بی خوابی دچار ه وم خاط
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بدجوری ذهنم رو درگیر کرده بود. یاد جشن عقدم افتاده بودم. یادم بود  
که احسوووان نیومد و خب انتظاری هم نداشوووتم که بیاد اما نگاه پر از 
سای هنوز تو خاطرم بود. بله ای  حسرت و غم زن دایی بعد از این همه 

وی تفاهم دو جان ه مون که به علیر ووا گفتم نه از روی عشووق بلکه از ر 
 .بود و تحسینی که توی دلم به شخ یت مستقل و محکمش می کردم

شکوه تر و پر ت مل تر از هر دختری در اطرافم بود.  شنم به مراتب با  ج
شت ولی خب  چیزی که واقعا تاثیری برای ملاک ازدواجم با علیر ا ندا

ر می کنم اما  میشوود از نگاه پر از تحسووین همه اینو فهمید. الان که فک
نگاه پر از عشووق حامد به سوومانه و انتظار قشوونگی که برای بله گفتنش 
داشت  خیلی جذاب تر از اون ل اس سفارشی رسیده از پاریس روی تنم 

 !بود

علیر ا تک پسر و در واقع تنها فرزند یه خانواده ی متموی و محترم بود 
وی پای خودی با سوووری پر از اهداف بزرگ. همیشوووه در تکاپو بود تا ر 

ست  نه با اتکا به موقعیت پدری بلکه با  شه و چیزهایی که می خوا با
تکیه به توانایی های خودی تلای می کرد و به دست می آورد. گر چه 
این عقیده ی برای من خیلی با ارزی بود اما ایرادی این بود که حتی 
برای احساساتش هم روی منطق و اصوی پیش میرفت. اونقدر که وسا 
به  یدن  پای هم در تلای برای رسووو به  پا  هایی که  مه ی اون روز ه
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هدفهامون بودیم  روزهایی که بدون هیچ هی ان خاصی  همه ش یه به  

 .کردمهم بود  گاهی احساس خستگی و بی انگیزگی می

شه پر از مح ت  شده بودم که همی برای منی که میون خانواده ای بزرگ 
کمی ناراحت کننده بود. من به   های عیان و صوومیمیت بودند  ع یب و

دورهمی های همیشگی مون عادت داشتم. به نگاه پر مهر افراد خانواده 
له و دایی و  خا نه ی  های هفتگی خو به مهمونی  گه  حتی  به همدی م 

 .خودمون

شون رفتار میکردند. انگار به  صوی خود خانواده علیر ا اما زیادی ط ق ا
دت داشتند و تنها هدف همه ی اون زندگی یکنواخت و بی سرو صدا عا

خاندانشون فقا تلای برای پیشرفت و گستری سرمایه های خانوادگی 
 !بود

شوواید توی اون نزدیک سووه سووالی که با هم زندگی کردیم  هیچ وقت 
احساس پشیمونی نداشتم ولی باعث شده بود از اونی که ق لا بودم هم 

شینی که اگر  شم. یه روتین ما ض ا تر ب شد  ساکت تر و من ادامه دار می
 .....نمی دونم دقیقا به ک ا میرسید

چیزهایی که سووومانه از حای بد احسوووان توی اون روزها گفت رو هیچ 
وقت به چشووم ندیده بودم اما یادمه یه بار که چند ماه بعد از عقدم من 
رو دید  اونقدر سوورد باهام برخورد کرد که فکر کردم شوواید ازم متنفر هم 
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نگاه یخ زده ی از کنارم گذشت. بعد هم ازدواجش با شده که این ور با  
 !محیا  تقری ا تنها نقطه ی ات ای فامیلی من و احسان رو هم قطع کرد

یادآوری محیا همراه با حس بدی بود که این روزها بر خلاف گذشوووته 
به اون دختر مرموز و سووواکت  یادم نمیاد  تاری بودمن هیچ وقت  گرف

آخرین نفری بود که توی اون اون روزها حسی داشته باشم. محیا واقعا 
برام مهم بود اما حالا نمی تونستم حس تلخی که از کنار احسان بودنش 
بهم دسوووت میداد رو نادیده بگیرم. سووومانه میگفت هیچ وقت باهای 
عاشوووقانه رفتار نکرده  اما فکر کردن به اینکه که روزی احسوووان رو با 

شتنیش ب ست دا شه حمایتگر و دو شته  شخ یت همی رای خودی دا
کافی بود تا ته گلوم مزه ی تلخی حس کنم که از هر قهوه ای تلخ تر بود 

 !و من این تلخی رو برخلاف طعم تلخ قهوه اصلا دوست نداشتم

بعد از این همه سووای داشووتم به محیا حسووادت میکردم. منی که خودم 
با احسوان رو با همه ی علاقه ای که داشوت رد کرده بودم  حالا داشوتم 

 .زیر رو کردن گذشته حس تلخ پشیمونی رو می چشیدم

چشوومام رو محکم بسووتم تا کمتر اون ت وواویر جلوی چشوومم بیاد. اما 
سان دیدم  وا ا تر از هر زمان  ت ویر اولین باری که محیا رو کنار اح
دیگه ای جلوی چشمام اومد. محیا با دیدن من  با ل خندی و نگاهی که 

ی بود  دسوووتش رو دور بازوی احسوووان هبرم پیروزی بیشوووترین جلو
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انداخته بود و با دست دیگه ی دستم رو فشرده و گفت: بلاخره فامیل  

 !شدیم

شوواید اون موقع جمله ی به نظرم کمی احمقانه بود ولی حس بدی که 
توی اون لحظه بهم دسووت داد  حتی با دیدن اخم های احسووان بعد از 

اون زمان از اینکه اون همه حرف محیا هم  نتونسووت از بین بره. شوواید 
علاقه ای که مای من بود  به کس دیگه ای رسوویده بود  حس خلاء بدی 
سات آنچنانی ن ود و  سا صا که علیر ا هم آدم ابراز اح شتم. مخ و دا
این خلا که چقدر مح ت های احسان میتونه دلنشین و نوازی گر باشه  

ر وووا انقدر در مرکز به آنی در من ای اد شوووده بود. من انگار ق ل از علی
توجه خانواده م و احسوووان بودم که تو مدت آشوووناییم باهای به تنها 
ساتی ن ودن علیر ا بود و همین که  سا چیزی که توجه نکرده بودم  اح
باهای هم فکر و هم سو بودم برام کافی بود. اما الان دیگه به اون خلاء 

حتی حالا که  فکر نمی کردم  بلکه حس بد حسادت به قل م نیشتر میزد 
 !دیگه محیایی ن ود

انگار حالا میتونستم حسی رو که احسان موقعی که من مرد دیگه ای رو 
برای زندگیم انتخاب کردم داشوووت بفهمم. گرچه با چیزی که سووومانه 

 !تعریف کرده بود  حس حسادت من ک ا و حای پریشون احسان ک ا؟

اسش آورده بودم  از ت ور بلایی که ناخواسته به سر حای احسان و احس
شتم. واقعا  معدم دوباره از درد تیر می کشید. دستم رو نقطه ی درد گذا
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نمی دونسووتم توی برای احسوواس  وود و نقیا و جدیدی که درگیری  
شده بودم  چه کاری باید بکنم تا درست باشه. باز یاد قرار ناهارم افتادم  

باعث میشووود دلم بخواد هرچه سوووریعتر برگردم . دچار یاد دکتر زند 
 !استی ای بدی بودم

*********** 

خواب ناآروم شووب ق ل باعث شوود خواب بمونم و باز داشووتم تند تند 
حا ووور میشووودم و وقتی هم برای صووو حانه ن ود.توی ظرف کوچیکی 
شوویرینی بادومی گذاشووتم و باز پشوویمون شوودم و خالیش کردم. می 

شیر سه و فکر کنه با هدف برای  سر بر سیدم باز دکتر زند  ینی پختم. تر
داشتم از افکار  د و نقیا خودمم دیوونه میشدم. شاید اصلا دکتر زند 
هیچ فکری به من نمی کرد ولی هشدارهای احسان دست از سرم برنمی 
شرکت بلاخره یه چیزی  شتم و فکر کردم تو  شتن یه دونه دهنم گذا دا
میخورم. معده م بنای ناسووازگاری گذاشووته بود و من آخرین بار بعد از 
تنش های فوت علیر ا و شوک ناشی از خ ر بارداریم به همچین دردی 
دچار شووده بودم.کیفم رو برداشووتم و با سوورعت از خونه خارج شوودم  

 .آژانسی که خ ر کرده بودم منتظرم بود

توی شوورکت مثل همیشووه هر کس مشوو وی کار خودی بود و من با 
تا هوای اتام سوولامی به منشووی وارد اتاقم شوودم. در تراس رو باز کردم 

تازه بشه و مش وی کارم شدم. بوی خفیف سیگاری که به مشامم رسید  
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شیدنه.   سیگار ک ش وی  شد بفهمم دکتر زند توی تراس اتاقش م باعث 
شت  یه  شید که بوی خوبی دا سیگاری می ک ق لا هم دیده بودم گاهی 
چیزی ش یه شکلات شاید. یاد خاطره ی خودم و سمانه از سیگار افتادم 

ل خندی ناخواسووته روی ل م اومد. نکاتی که یادداشووت کرده بودم رو و 
دونه دونه با فایلی که هانس فرسووتاده بود چک می کردم تا موردی جا 
صدای جدی و کمی ع  انی دکتر زند اما چنان بلند بود  شه.  نمونده با

 !که تمرکز و ل خند روی ل م با هم پرید

شدت ع   یش کرده بود که این ور مخاط ش هر کی بود  با حرفای به 
 :بلند سری داد میزد

 حق نداری بیای...فهمیدی؟-

 :نمی دونم مخاط ش چی گفت که یهو آتیش گرفت انگار

به تو زد؟...نمی خوام - ید  با بار  یه حرف رو چند  تو بیخود می کنی؟....
سای پیش همه چی تموم شد حالا که تنها شدی یاد  3ب ینمت....همون 
 !رو همون گوری که تا الان بودیمن افتادی؟....ب

باورم نمیشد این صدای بلند و ع  انی مای دکتر زند همیشه آروم بود. 
صدا ای اد کنه و  شم در تراس رو ب ندم ولی دیدم ممکنه  ستم بلند  خوا
بدتر متوجه شنیدن صدای توسا من بشه. شونه ای بالا انداختم و باز 
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شیم که بلند  صدای گو شدم.  ش وی  صدای دکتر زند یه  به کارم م شد  
 .لحظه قطع شد و بعد با صدای آروم ولی ع  ی چیزی گفت و قطع کرد

 :اسم احسان روی صفحه گوشی ابروهام رو بالا پروند

 سلام-

 سلام خوبی؟...شرکتی؟-

 ممنون...آره.....کاری داشتی؟-

 خنده ی آرومی کرد: باید کارت داشته باشم تا بهت زنگ بزنم؟

 !همین وری پرسیدمهوی شدم: نه....

صدای در اومد و کسی مخاطب قراری داد. آروم توی گوشی گفت: چند 
 لحظه گوشی دستت باشه

باشه ای گفتم  صدای مردی که ازی میخواست موردی رو بررسی کنه و 
خش خش کاغذ توی گوشووی پیچید. با گفتن چکشووون می کنم مرد رو 

 :راهی کرد و باز منو مخاطب قرار داد

 خب چه خ ر؟ب خشید...-

 هیچی مثل همیشه.... دایی اینا خوبن؟-
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احسوواس کردم فهمید برای خالی ن ودن عریضووه حالشووون رو پرسوویدم   

 !حرف خاصی به ذهنم نمیرسید خب

 لحنش پر از خنده بود: خوبن...چرا خودت بهشون سر نمیزنی؟

 آخه تازه سه چهار روزه همدیگر رو دیدیم-

 :با همون لحن ادامه داد

اید تو این سه چهار روز دلشون برای تو تنگ شده باشه...ایرادی حالا ش-
 داره؟

لحن خندونش بیشووتر هولم می کرد. انگار تازه تو نقش دخترای آفتاب 
 !مهتاب ندیده ی چهارده ساله فرو رفته بودم

 !خاک تو سرتی حواله ی خودم کردم و گفتم: باشه...بهشون سر میزنم

 ت رو بپرسم هم چیزی ازت بپرسمخوبه...راستش زنگ زدم هم حال-

 چی؟-

 جمعه کار خاصی که نداری؟-

 :نمیدونستم چی می خواد ولی خب کاری نداشتم

 نه چطور؟-

 می خوام با هم رادین رو ب ریم شهربازی.....تو لواسون بهش قوی دادم-
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 پر از تردید بودم: آخه...احسان احتیاجی نیست تو زحمت بیوفتی 

ش نم من خندید: باز گیر دادی که. سالمه...باور کن کسی منو نمی  38...
 !تونه م  ور به کاری بکنه

 خندم گرفت: نه...یعنی...ب خشید ولی نمی دونم چی باید بگم...مرسی

 پس جمعه میام دن التون -

 :در اتام با  ربه ای باز شد و دکتر زند کلافه وارد شد

 .....ب خشید خانم دکتر-

 :صدای احسان تو گوشم پیچید با دیدن گوشی دستم  مکث کرد و

 چکارت داره؟-

 :دستی به موهای کشید و عقب گرد کرد

 ب خشید نمی دونستم دارید با تلفن صح ت می کنید-

 :با دست اشاره ای به دکتر زند کردم

 احسان من برم؟.....کارم دارن-

 برو به کارت برس...حرفای منم یادت نره...فعلا خداحافظ-

ان گفتم و به سووومت دکتر زند که حالا روی خداحافظی در جواب احسووو
 :م ل نشسته بود  نگاه کردم
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 با من کاری داشتید؟- 

 !نگاهش مردد بود: من نمی دونستم امروز اومدید شرکت

 :ابروهام ناخودآگاه بالا پرید

 ن اید میومدم مگه؟-

 :کلافه تر دستی به صورتش کشید

...یکم صوودام بلند نه نه .....منظورم اینه که متوجه حضووورتون نشوودم.-
 !بود موقع صح ت کردن توی تراس....معذرت می خوام

نمی دونم هدفش از مطرح کردن این مو وع و عذر خواهیش چی بود. 
به نظر میومد می خواد ب ینه من چیزی شوونیدم از حرفای یا نه..گرچه 
 !با اون دادی که کشید احتمالا نگه ان ساختمون هم صداشو شنیده بود

عذر خواهی نیسووت...من مشوو وی کارم بودم...یکم هم امروز نیازی به -
 دیر رسیدم شاید برای اون متوجه نشدید

 ....سری تکون داد: درسته

همینطور منتظر نگاهش کردم. اونم آرنج هاشو روی زانوی گذاشته بود 
سید. حرف هم  سته به نظر میر شدیدا خ شده بود و  و کمی به جلو خم 

 :ر نمیاوردمنمی زد و من از کاری سر د

 آقای دکتر؟.....مشکلی پیش اومده براتون؟-
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شه   ست که ن صی نی شکل خا شو به هم مالید: نه...یعنی م ستا کف د

 !حلش کرد

بعد صاف نشست و یه لحظه نگاهش ع  ی شد  انگار که یاد مخاطب 
 :پشت تلفنش افتاد

 !یه مس له ی قدیمیه که می دونم چ وری درستش کنم-

 :انداختنگاه پر تردیدی بهم 

ستی ازتون کنم....اگه احیانا خانمی شرکت - ستم درخوا ستش می خوا را
اومد و خواسووت باهاتون صووح ت کنه شووما فقا منو خ ر کنید...اصوولا 

 !باهای هم کلام نشید

 :دیگه واقعا گیج شده بودم  گرچه حدسایی میزدم

 !با من حرف بزنه؟....ب خشید آقای دکتر من متوجه منظورتون نمیشم-

که همیشوووه آروم و مطم ن از خود بود  یکم کلا به روم  فگی مرد رو 
 :ع یب بود

سای پیش من با خانمی در ارت اط - ستش .....خب چطور بگم.... چند  را
بودم که سووه سووای پیش به دلایلی همه چیز بینمون تموم شوود....حالا 
نمی دونم چی شوووده که انقدر م وووره که منو ب ینه....من همه چیز رو 

 !کنم ولی نمی خوام یه وقت مشکلی برای شما پیش بیاددرست می  
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 با حیرت پرسیدم: برای من؟....چه ارت اطی به من داره اصلا؟ 

شما - خب...نهای یکم بی منطق و غیر ط یعیه رفتارای...ممکنه با دیدن 
چیزی بگه که.......ال ته من اجازه نمیدم همچین مشووکلی به وجود بیاد 

 من رو در جریان بگذارید فقاولی.....به هرحای کافیه 

 !سری تکون دادم: باشه...فقا شما مطم نید مشکل دیگه ای نیست؟

 :از جای بلند شد

 بله خیالتون راحت.....به این مو وع هم خودم رسیدگی می کنم...فقا-

 :مکث کرد و من منتظر نگاهش کردم

 قرار فردامون سر جاشه دیگه؟ -

 داریدبله....ال ته اگه خودتون مشکلی ن-

 !نه نه حتما میریم....باید باهاتون حرف بزنم-

از حرفش شوواخکام تیز شوود انگار  اما چیزی نگفتم. اونم رفت اتاقش و 
من فقا امیدوار بودم حرفای ربطی به حدس های احسوووان نداشوووته 

 !باشه

********** 
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ع ر که برگشتم سمانه و سحر خونه بودند و من از ته دلم با دیدنشون  

وقتی می رفتم مطم نا دلم برای این جمعمون بی نهایت شووواد شووودم. 
تنگ میشدن عکس های عقد سمانه حا ر شده بود و آورده بود تا با هم 
شکلات درست نکردم عکس  شون پای  سحر پیله کرده بود تا برا ب ینیم. 
ها رو بهم نشوووون نمی دن و من با دیدن قیافه ی خنده دار و پرتوقعی 

 .ود  بلاخره تسلیم شدمکه سحر به خودی گرفته ب

سحر بودم  ذهنم  شیرینی مد نظر  ش وی درست کردن  تمام مدتی که م
شوبه ی بدی  درگیر حرفایی بود که قرار بود دکتر زند فردا بهم بزنهن دی آ
داشووتم و در تلای بودم با نفس کشوویدن بوی خوی شووکلاتی که توی 

کردم که اصوولا محیا بود  فکرم رو از فردا جدا کنم. به خودم تلقین می  
شاید امیدوار  شه... شته با سان دا چرا باید حرفای ربطی به حدس اح
بودم که مو وع چیزی در مورد کار باشه ولی منطقم نمی تونست ق وی 

 !کنه انگار

بلاخره پای گرد و نس تا بزرگی که درست کرده بودم رو از فر بیرون آوردم 
 .م بود و روی کمی پودر قهوه الک کردم. طمع مورد علاقه

سوومانه لیوان های چای رو روی میز گذاشووت. بابا رفته بود پیاده روی و 
مامان با اون چهره ی دوست داشتنیش با عینکی که روی چشمای بود  

ی برادری می  ی دختر دردونهآل وم سمانه رو ورم میزد و قربون صدقه
 .رفت
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 :سحر تکه ای پای شکلات برای خودی برید و رو کرد سمت مامان 

خاله بزار خودم عروس بشم همچین بزنم رو دست این سمانه که همه -
 !کف کنن....قربون صدقه هاتو یه ذره هم برای من نگه دار

 :مامان با ل خند عینکشو جا به جا کرد و چایش رو برداشت

الهی که همتون سووفید بخت بشووید....تو عروس شووو قربون صوودقه تم -
 میرم عزیز خاله

ایی از مامان گرفت و چایشو برداشت: سمانه فیلم سحر ماچ پر سرو صد
 تو بزار....می خوایم یه ذره بخندیم

 :سمانه ابرویی بالا انداخت و بلند شد فلش رو به سیستم وصل کنه

 وا...مگه فیلم کمدیه....به چی می خوای بخندی؟-

به فک و فامیل فیس و افاده ای شوهرت دیگه....مژده عین طاووس پر -
 !ود اون شب با اون ل اسشکنده شده ب

از حرفش بلند خندیدم و تکه ای از پای رو به دهن رادین که تا گردن 
توی ت لت فرو رفته بود  گذاشووتم. مامان با لحنی که مثلا می خواسووت 

 :ن یحت کنه ولی نمی تونست جلوی خندشو بگیره  گفت

 خاله جان زشته...به اون بیچاره چیکار داری؟...الکی غی تشو نکن-

 :سحر غش غش خندید
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نه -  قد و عروسوووی همی یدن فیلم ع مام انگیزه م برای د له من ت خا

 !اصلا....خود عروس و دوماد که دیدن ندارن...یه بار دیدیمشون دیگه

صدا همراهش خندیدم.  شو بگیره و منم با  ست جلوی خند مامان نتون
 !سحر واقعا قادر بود یه جمع افسرده رو با حرفای درمان کنه

یقه ای که فیلم شوووروع شووود تا آخرین لحظه از فامیل های حامد از دق
سحر  شم از حرفای  سمانه خود شونو در آورد و خندید.  ایراد گرفت و ادا
خندی گرفته بود و انگار تو بعضوووی موارد باهای موافق بود که این ور 

 !ک ود از خنده داشت به ادای سحر نگاه می کرد

 :اشت و نگاهی به من کردسحر بلاخره دست از مسخره کردن برد

 !اونشب خیلی خوشگل شده بودیا ولی حیف که بی عر ه ای-

 !خندیدم: آره... مثل شما زرنگ ن ودم

سوووحر چشوووم غره ای به من رفت و نگاهی به مامان که از بالای عینک 
 :نگاهش می کرد  کرد

 نه منظورم اینه که آدم اونقد خوشگل بشه  بعد یه قر ساده نده؟-

ید: آره جون خودت...منظورت همین بودن....بعدشووم شوو نم سوومانه خند
نیازی به عر ووه نداره.....اونی که باید ب ینتش چشووم بسووته هم شوو نم 

 !جلوی چشماشه همیشه
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شید و من به مامان که دقیق نگاهم میکرد  نگاهی کردم.   سوتی ک سحر 
سوورم رو پایین انداختم و کمی روی م ل جا به جا شوودم. پیش دسووتی 

ست صحنه ی آخر فیلم عقد توی د شتم و نگاهم رو به  م رو روی میز گذا
که متوقف شده بود  دادم. سمانه وی کن ن ود و به هر طریقی با حرفای 

 !احسان رو جلوی چشمام میاورد

یه لحظه یاد قرار فردام افتادم. ت وووور کردم اگه مثل این سوووریای های 
دقیقا به آبکی ترکی برحسوووب اتفام وسوووا ناهار یهو احسوووان گذری 

همون رسووتوران انتخابی ما بیوفته  چه بلوایی به پا میشووه و خودم از 
به  ند  ت وووور خودم خندم گرفت. این خواهر و برادر ق ووود کرده بود

 !کاملترین شکل ممکن منو دچار درگیری فکری کنن

یک ساعت بعد سحر و سمانه برخلاف اصرارهای مامان برای شام رفتند. 
م ن شووودم رادین ط ق معموی این مدت کنار من هم بعد از اینکه مط

مامان خوابیدن رو ترجیا میده  به اتاقم رفتم. با ع وورونه سوونگینی که 
خورده بودم میلی به شووام نداشووتم و برای آروم موندن معده م ترجیا 
شتم. حس  سترس دا س ک تر بخوابم. نمی دونم چرا برای فردا ا دادم  

 !آوردششمم بدجور حدس هایی رو توی سرم می 

************ 
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با اینکه معمولا پنج شوون ه ها شوورکت نمی رفتم اما برای اینکه یه وقت  
رادین چیزی جلوی احسوووان نگه  بهش گفتم میرم شووورکت بعد دور از 
سیر رو  سمتی از م شتم و راه افتادم. ق شمش  مامان رو در جریان گذا چ

رانی که با تاکسوووی رفتم و ترجیا دادم بقیه راه باقی مونده تا رسوووتو
آدرسووش رو دیشووب دکتر زند برام فرسووتاده بود  رو پیاده برم تا کمی 

 .ریلکس تر شم و اون استرس بی دلیل از چهره م بره

دیشوووب باهام تماس گرفته بود که بگه خودی دن الم میاد ولی من 
یای  ندادم. همین وریش هم از فکر و خ جازه رو بهش  نه این ا م ووورا

ا نمی تونسووتم ریسووک دیده شوودنش دم درسووت نخوابیده بودم و واقع
سرزده خونه ی بابا میومد  سان هم این روزها زیاد  خونه رو بپذیرم. اح
و من مثل دخترهای دبیرسووتانی که دوسووت پسوورشووون رو قایمکی از 
خانواده می ینن  سووعی در مخفی کردن قرارم از احسووان داشووتمن عذاب 

با م موعه ای یه لحظه ولم نمی کرد و من  های  وجدان هم  از حس 
ستوران  سیدم. خودی بیرون ر ستوران انتخابی دکتر زند ر مزخرفم به ر
ش وی  ست دیگه م ستای توی جی ش بود و با د در حالی که یکی از د
گوشووویش بود  منتظرم ایسوووتاده بود و به محا دیدنم با ل خندی به 

 :طرفم اومد

 سلام خانم....خوبید؟-

 متعاق ا منم ل خندی زدم:سلام.....ممنون
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 :با دست به سمت در اشاره کرد 

 بفرمایید بریم داخل....هوا گرمه...بهتر بود میزاشتید میومدم دن التون-

 ممنون اینطور راحت تر بودم-

بعد از فکرم گذشووت  اینطور از خشووم احسووان در امان تر بودمن از کنار 
شکر کردم که  شدم و توی دلم خدا رو  سی که در رو برامون باز کرد رد  ک

بش جای نسوو تا دنج و فانتزی بود و از اون ت ملات اغرام آمیز و انتخا
اع اب خورد کن خ ری ن ود. فضای پر از گلدون و دیزاین سفید رنگش 

 .کمی استرسم رو کم کرد

صووندلی رو برام بیرون کشووید و بعد به سوومت دیگه ی میز رفت و روبه 
آدم به روم نشست. جدا از افکاری که احسان توی ذهنم نس ت به این 

وجود آورده بود  واقعا مرد جذاب و خوی تیپی بود که در کنار موقعیت 
یه لحظه فکر  نه ی خوبی برای هر دختری بود.  به نظر گزی ماعیش  اجت
کردم شوواید دوسووت دختر سووابقش هم برای همین دوباره فیلش یاد 

 !هندستون کرده و بیخیالش نشده

جذابی روی از اون چهره پر تشوووویش دیروزی خ ری ن ود و ل ند   خ
 :صورتش بود که کمی منو معذب میکرد. به عقب تکیه داد

 !خب خانم دکتر...چه خ را؟....ممنونم که دعوتم رو ق وی کردید-
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سردی که تحت تاثیر زندگی توی آلمان یاد گرفته   سعی کردم نقاب خون
ست بزنه چیزی  صورتم بزارم. وقتی از حرفایی که می خوا بودم رو روی 

م  دستپاچه رفتار کردن از منی که بی تفاوتی شیوه چند سای نمی دونست
اخیرم در برخورد با مردها بوده  بعید بود. توی ذهنم ناخودآگاه احسان 
رو فاکتور گرفتم  احسوووان شووو یه هیچ کس ن ود...خودی گفته بود هر 
وقت احساس ناامنی کردم بهش پناه ب رم و من الان چقدر توی دلم می 

 !جای دکتر زند رو به روم نشسته بودخواستم که اون 

 :نهی ی به افکار بی پروام زدم و در جواب دکتر با ل خند کمرنگی گفتم

خواهش می کنم.....از دیروز تا حالا که خب خ ر خاصووی ن وده خدا رو -
 شکر

سوورشووو تکون داد و منو رو از دسووت گارسووون گرفت. منو رو نگاهی 
نظرم رو انتخاب کردم و از  انداختم. با نگاهی سووور سوووری غذای مورد

 .گارسون به جای نوشیدنی گازدار  آب خواستم

 :دکتر زند بعد از اینکه سفاری خودی رو داد  رو کرد به من

این ا نوشیدنی های دستساز فوم العاده ای داره  چرا فقا آب سفاری -
 !دادید؟

س زی ات و میوه های تازه اذیت - م معده م چند روزه یکم درد می کنه...
 می کنه...ترجیا میدم رعایت کنم
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 :سری به معنی تفهیم حرفم تکون داد 

 بهتر نیست به جای تحمل درد  به متخ ص مراجعه کنید؟-

 .به عقب تکیه دادم تا مسلا تر بشم

ق لا اینکار رو کردم.....برای این ور مواقع دارو م وورف می کنم...هرچند -
 به ندرت دچاری میشم

 !ی دارید؟...این ور دردها معمولا ع  یهاسترس یا دغدغه ی خاص-

 !حالا برای من پزشک هم شده بود

شه....از تیم اجرایی چه خ ر؟ کارا خوب  سرمو تکون دادم: نه...خوب می
 !پیش میره؟

 :فهمید تمایلی به ادامه بحث ندارم و اونم ادامه نداد

ما بله....خوشوو ختانه کارها روی غلتک افتاده...ال ته مدی های دقیق شوو-
 هم که کمک خوبی بوده

 خوبه-

حرفی به زبونم نمیومد و اونم موشووکافانه تو سووکوت نگاهم می کرد. تا 
شتر  سکوت کرد و به نظرم بی شد   لحظه ای که غذامون روی میز چیده 
در حای تمرکز کردن بود. بفرماییدی گفت و مش وی غذای شد. تا این ا 

و من توی دلم چقدر که به نظر نمی رسید حرف خاصی مد نظری باشه 
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خوشوووحای بودم که این قرار یه ناهار دوسوووتانه س  اما پنج دقیقه هم  

 !نگذشت که ت وراتم بهم ریخت

شت و من نمی شنگی دا شیدنیش که رنگ و لعاب ق ستم کمی از نو تون
 :اجزاشو دقیق تشخیص بدم  نوشید و گفت

 اشکای نداره حین غذا خوردن حرف بزنیم؟-

لا به استرس مسخره م که نمی فهمیدم چرا وی مکثی کردم و برای تس
 :کنم نیست  بری کوچیکی به گوشت توی بشقابم زدم

 نه خواهش می کنم-

با مکث ادامه داد: خب راسووتش... میدونم ق لا راجع به این مو وووع 
صووح ت کردید ولی می خواسووتم بدونم امکانش هسووت شووما به ایران 

 زندگی کردن فکر کنید؟

سوالش. دغدغه ی زنده ابروهام تا جایی ک شت بالا رفت از  ه امکان دا
ست متوجه  ستی توی من بود انگارن در حالی که در کردن حس وطن پر

 :منظوری نشده بودم  گفتم

شخ ی - خب اینو یه بار دیگه هم گفته بودم...من علاوه بر کارم  دلایل 
 ....برای زندگی توی اون کشور دارم
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شه ولی با -  صی با شاید خ و توجه به حرفی که می خوام بزنم میدونم 

 !می خواستم اگه میشه دلایلتون رو بدونم

 :لقمه مو با کمی آب قورت دادم

مهم ترین دلیلش رادینه....اون تقری ا اون ا بزرگ شده و به اون محیا -
خو گرفته  به خاطر فوت پدری نمی خوام مورد ه وم سوالای اینچنینی 

سوای قرار بگیره...اون ا این موارد که  شه برای کسی  یه بچه تک والد با
 نیست

 :سرشو تکون داد و مستقیم نگاهم کرد

 !خب در صورت ازدواج شما این مشکل به خودیه خود منتفی میشه-

تکه ای از سووویب زمینی گریل شوووده رو به دهن بردم و با اینکار وقت 
خریدم تا یه جورایی بتونم بحث رو عوض کنم. اون اما همچنان منتظر 

 .م میکردنگاه

 آروم گفتم: من ق دی برای ازدواج ندارم

سکوتش ادامه دار بود و من تکه ای از هویج رو خوردم تا نگاهم به نگاه 
تر از هر وقتی به گوشووم مسووتقیمش نیوفته. صوودای جدی و مطم ن

 :رسید

 !ولی من می خوام ازتون درخواست ازدواج کنم-
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سرم رو بالا چنان ریلکس این جمله رو بیان کرد که اوی حی  رت زده فقا 
شی از حرفی که  شوک نا شدت  آوردم و نگاهش کردم. تکه ی هویج از 
شوونیده بودم  صوواف مسوویر نای رو پیش گرفت و واکنش من سوورفه ی 
شدیدی بود که باعث برگشتن چندین سر به سمتم شد. ذره ذره آب رو 

ده بود خوردم تا از اون شدت سرفه کم کنم. دکتر زند با نگرانی نیمخیز ش
شه. نفسی گرفتم  شاره دست متوقفش کردم تا از جای بلند ن و من با ا

 .و ته مونده ی سرفه م رو با خوردن آب خفه کردم

نتی ه ی هشدارهای احسان جلوی چشمم نمود خارجی پیدا کرده بود 
و من شوووکه از حدس درسووت احسووان و کلام بدون مقدمه ی دکتر زند 

ستم ستم چی بگمن د صلا نمی دون شیدم و توی ا ای رو آروم به دور ل م ک
 .دستم مچاله ی کردم

 :صدای دکتر زند باعث شد سرم رو بالا بگیرم

 !ب خشید فک کنم خیلی بی مقدمه حرفم رو زدم-

 :صدامو کمی صاف کردم

 !بله...راستش توقعش رو نداشتم-

به پشتی صندلی تکیه داد. منم که کلا اشتهام کور شده بود  مثل خودی 
 .لی تکیه دادم و با دستمای توی دستم مش وی شدمبه صند
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خب راسووتش توی محیا کار نمی خواسووتم معذب باشووید...الان چند - 
هفته ای هست که این ت میم رو گرفتم. می خواستم برای راحتی شما 
ما برای  یدن ع له ی شووو با د هاتون در میون بزارم ولی  با آخرای کار 

رارداد مونده  فکر کردم نکنه برای برگشووتن  با اینکه یه ماهی به پایان ق
 گفتن حرفم دیر بشه

 :تک خنده ای کرد و به شوخی گفت

 !آخه به نظر که آماده ی فرارید-

 :ل خندی زدم

نه...فرار که نمی کنم ولی.....خب اصووولا زمانش فرقی نمیکنه  هر وقت -
 ....که مطرح می کردید جواب من

 :نذاشت حرفم رو ادامه بدم

ید من می - نار هم ب ین به عنوان همکار ک گه قراره  ماه دی یه  دونم هنوز 
خوام شووما ابدا معذب باشووید...اصوولا دلیل تعللم تو باشوویم و من نمی

مطرح کردن تا الان همین بوده...خب مدت آشنایی ما نس تا کم بوده و 
شاید شما خیلی چیزها رو راجع به من ندونید....من فقا می خوام این 

بدید تا خودم رو به شما بشناسونم و بیشتر باهم یه ماه به من فرصت 
آشنا بشیم....شخ یت شما قابل تحسینه و من واقعا روی درخواستم 

 م ر هستم
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 :خواستم چیزی بگم اما با اشاره دست متوقفم کرد 

اجازه بدید...من الان هیچ جوابی از شووما نمی خوام.....این فرصووت رو -
بهم بدید  ق وی می کنم....من قوی بهم بدید و بعد از یه ماه هر جوابی 

شار  شما تحت ف شما جوابی نخوام تا  صلا از  میدم تا پایان این یه ماه ا
 قرار نگیرید....باشه؟

شتم از موقعیتی که توی گیر  ستم چی بگم. واقعا حس بدی دا نمی دون
احترامی بشوووه ولی دلم را وووی به کرده بودم. نمی خواسوووتم بهش بی

. فرصت دادن به معنی نزدیکی بیشتر بود و فرصت دادن بهش هم ن ود
شمام بود و من به طرز  سان جلوی چ ستم. ت ویر اح من اینو نمی خوا

گفتم وگرنه تا خونه عذاب آوری  دچار تشوووویش بودم. باید چیزی می
 !برسم از نگفتن حرف دلم  خفه میشدم

تون ب ینید اصلا حرفم رو دای بر ایراد به خودتون نذارید.... شما شخ یت-
برای من واقعا قابل احترامه و من ابدا دوسووت ندارم به عنوان همکاری 
که این چند ماه رو کناری توی محیا صووومیمی و پر آرامش کار کردم  

 !ناراحتتون کنم ....من به ازدواج فکر نمی کنم اصلا

ل خندی زد: پس لطفا این یه ماه هم تحمل کنید....من هیچ توقعی از 
سید...فکر شما ندارم فقا یه  شنا صت می خوام که با این دید منو ب فر

 نکنم کار سختی باشه...لطفا ق وی کنید
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هه ی   نه و م ووومم بود که نمی تونسوووتم ج  با قدر مود اصوووراری اون
شنهاد هایی حفظ کنم  گرچه ته دلم  شگیم رو در مواجه با چنین پی همی

 :دلشوره ی بدی بود

ی محیا کار می خوام که باشووه........ فقا من هیچ قولی نمی دم و تو-
 همون روتین ق ل رو داشته باشیم

 :سرشو با خنده تکون داد

ست منم کمی فکر کنید...اینو که - سا به درخوا حتما....فقا لطفا این و
 !میتونید قوی بدید

 توی منگنه بودم انگار و اونم وی کن ن ود: باشه

...باورم بی اختیار سووواعتمو نگاه کردم. دو سووواعت بود که این ا بودیم
 !نمیشد

 اگه دیرتون شده میتونیم بریم-

سووورمو تکون دادم و از خدا خواسوووته بلند شووودم...این ار واقعا دلم می 
خواسووت از زیر نگاه پر از شوویطنتش فرار کنمن هر چقدر سووعی کردم از 
سته از بی نتی ه موندن  شد و من خ سوندنم من رفش کنم بیخیای ن ر

ازی خواسوووتم فقا تا مرکز خریدی که  حرفام از اوی این دیدار تاکنون 
اون نزدیکی ها بود برسوووونتم. خرید تنها بهونه ای بود که در مرحله ی 
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آخر به ذهنم رسید. اونم که کاملا مشخص بود متوجه بهونه ی الکی که  

 !آوردم شده  بلاخره با خنده حرفم رو ق وی کرده بود

 :جلوی مرکز خرید توقف کرد و به سمتم برگشت

یید...گرچه باز خواستید از دستم فرار کنید ولی خب من به همین بفرما-
 تایم کوتاه همراهی هم را ی ام

 ممنون برای ناهار و رسوندنم تا این ا-

شکر م ددی کردم  شد. ت خواهش می کنمی گفت و همراه با من پیاده 
و ق ل از خداحافظی که آماده ی گفتنش بودم  صدای نازک دختری توی 

 :گوشم پیچید

 !به به آقا کاوهن....پس بگو چرا نمی خوای دیگه منو ب ینی-

برگشووتم و نگاهم توی چشوومای پر آرایش سوو زرنگی موند. دختری که 
دکتر زند رو مخاطب قرار داده بود  بدون اینکه نگاهش رو از روی من 
ستای دختر همراهش چپوند و به  برداره  پاکت های خریدی رو توی د

د از شووووکی که از پیشووونهاد ازدواج دکتر زند سووومتمون اومد. واقعا بع
کرد من رقیب دچاری شووده بود  حوصووله جن ای با دختری که فکر می

 !عشقیشم رو نداشتم

نگاهی به دکتر زند که اخمای توی هم بود کردم و دوباره صوودای دختر 
 :توی گوشم پیچید
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 چشم و ابرو مشکی دوست داشتی این ار؟- 

 :ددکتر زند این ار جدی صدای ز 

نهای...مراقب حرف زدنت باین....بهت گفتم دیگه نمی خوام دور و بر -
 !خودم و خانواده م ب ینمت

چتری های شرابی رنگش رو که خیلی هم بهش میومد با نازی پر حرص 
 :کنار زد

بله....منم همچین کسووی همش کنارم بود دیگه نمی خواسووتم یه آدم -
 !تکراری رو ب ینم

ساس کردم باید این و شت به منم مربوط اح سا چیزی بگم. کم کم دا
 :میشد

خانم محترم فکر می کنم دچار سوووءتفاهم شوودید....من همکار ایشووون -
 هستم

 :نگاهی ع  ی بهم انداخت که از حرف زدنم پشیمون شدم

شون بودم...بعد ارتقاء رت ه گرفتمن نمی خواد - سابدار ای منم یه زمانی ح
 !برای من فیلم بازی کنید

 :بون نفهم تر از این حرفا بود. رو کردم به سمت دکتر زندبه نظر ز 

 من فکر می کنم برم بهتر باشه...برای امروز ممنون...خدانگهدار-
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بعد بدون اینکه منتظر حرفی از دکتر زند باشووم  به سوومت ورودی مرکز  
خرید حرکت کردم..دختری که دیدم بعید ن ود به خاطر همراهیم با کاوه 

 !واله م کنهجانش  یه چک هم ح

یه ربع بعد بدون اینکه خریدی کرده باشوووم از در دیگه ی مرکز خرید 
بیرون اومدم و برای تاکسی دست بلند کردم. حرف های دکتر زند هنوزم 
مثل یه نوار   ا شده توی سرم بود. از همین حالا جوابم به پیشنهادی 

وی رو می دونسووتم و به نظرم فرصووتی که خواسووته بود  هیچ تاثیری ر 
جوابم نداشووت. اونقدر ذهنم مشوو وی بود که نفهمیدم کی به مق وودم 
رسیدم. از تاکسی پیاده شدم و آروم کوچه رو به سمت خونه طی کردم. 
های  یب اخم  تاد  ع  خانم اف قدیمی منیر  نه ی  جای خو به  گاهم  ن

 !احسان جلوی چشمام بود

********** 

سوووان بیاد رادین توی پوسوووت خودی نمی گن ید و تا ع ووور که اح
دن المون ورجه وورجه کرد و مدام ازم سوواعت پرسووید. من اما از دیروز 
ستگاری دکتر زند  همش به این فکر می کردم که اگه احسان جریان خوا
رو بفهمه چه واکنشووی نشووون میده. بعد به خودم امیدواری میدادم که 

اب گذره و من جوچرا باید بفهمه  این یه ماه هم مثل چند ماه اخیر می
خت  پایین میری یدم و برمی گردمن از فکر برگشوووتن دلم هری  منفی م

 ....انگار
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ید   با نه ای  چه بهو با  خب  به رفتن را وووی ن ود ولی  دلم ی ورایی 
میموندم؟ن احسان محکم کنارم وایساده بود اما آیا درخواست مستقیمی 
سمانه  ساس توهماتم و حرف های  هم ازم داشت؟ تا الان که نهن.....بر ا

گه ک عد فکر کردم ا ندگیم ت ووومیم بگیرم...ب ه نمی تونسوووتم برای ز
درخواسووت مسووتقیمی داشووته باشووه  جوابش چیه از نظرم؟ن...قل م با 
ت وووری روی دور تندتری می رفت اما عقلم پشووت سوور هم بهم نهیب 
میزد که رها کن و برگرد به زندگی آرومت...سوورم داشووت از ه وم فکر 

شد  سیدم که های  د و نقیا منف ر می و من بلاخره به این نتی ه ر
گه ای از دسوووتم بر  کار دی پارم چون  مان بسووو به ز مه چیز رو  ه

خواسووتم نمیومد....جالب این ا بود که اصوولا به پیشوونهاد دکتر زند نمی
 !حتی فکر کنم و فقا ناراحت حرف نزدن احسان بودم

بلند شوودم تا حا وور بشووم  احسووان کم کم می رسووید و من همچنان با 
اس های خونه در حای ت زیه و تحلیل افکار آشوووفته م بودمن آرایش ل 

شیدم. ل اس های  شه رژ ل م رو پر رنگ تر ک ملایمی کردم و برخلاف همی
شد. مامان تعارف  صدای آیفون هم بلند  رادین رو تنش کردم. همزمان 
لت می  با خ ا با گاه  خل و در رو زد. نمی دونم چرا زیر ن یاد دا کرد ب

رم با احسوووان بیرون میرم اما اون با مهربونی برید به کشووویدم که دا
سلامتی گفت و با نگاه معناداری به مامان مش وی چایش شد. مامان تا 
ستم کفش های رادین  سان اومد و من بلاخره تون حیاط برای دیدن اح
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رو که از هی ان روی پاهای بند ن ود  پای کنم. صووواف که ایسوووتادم  

سا سرحای اح ن موند. ل خندی بهم زد و رادین رو ب ل نگاهم توی نگاه 
 :کرد و به شوخی گفت

 ...سلام خانم دکتر-

 ناخودآگاه ل خند زدم: سلام..خوبی؟

 :رادین رو پایین گذاشت و دستش رو توی جی ش هل داد

 الان که عالی ام....تو خوبی؟-

از حرفش توی حضوووور مامان خ الت کشووویدم یه لحظه  آروم لب 
 زدم:مرسی

 :گار نه انگارن نگاهی به مامان انداختاون اما ان

 عمه با اجازه شما ما بریم-

 :مامان با حظ به احسان نگاه کرد

 برید به سلامت مادر...خوی بگذره بهتون-

از مامان خداحافظی کردم و بدون حرف کناری راه افتادم. با اینکه من 
سر و گردن بلند تر بود شتم اما بازم احسان از من یه  و من  قد بلندی دا

تا حالا به این مو وع دقت نکرده بودم. نمی دونم چرا هیچ وقت انقدر 
به چشوووم خریدار نگاهش نکرده بود. مثل تمام مسوووا ل دیگه ای که 
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مربوط به احسووان بود و انگار تازه داشووت جلوی چشوومم میومد بعد از  

 !این همه سای

سکوت به حرف ها سان بود  توی  سیدن به جایی که مد نظر اح ی تا ر
رادین و احسان گوی دادم. رادین تا تونست سوالای مختلف از احسان 
پرسووید و من به این نتی ه رسوویدم تا حالا که رادین به نظرم کم حرف 
طات کوچیکمون بوده  وگرنه تو این مورد  خاطر دایره ی ارت ا به  بوده 

 !انداختع یب داشت منو یاد پر حرفی های سحر می

احسوووان که یه م موعه ی چند ط قه با  بلاخره به مق ووود مورد نظر 
شیده بود  رسیدیم. رادین به کل منو فراموی کرده بود  سر پو شهربازی 
س ید. تمام  سفت چ سان رو  ست اح شین د شدن از ما و بعد از پیاده 
مسیر پارکینگ تا محل آسانسورهای م تمع رو شعر خوند و با شیطنت 

سایه ی خودی و احسان بازی کرد. گاهی روی  سایه ی بلند احسان با 
روی زمین می پرید و به خیای خودی با سووایه های ترکیب شووده روی 
زمین  موجودات ع یب و غریب می سوواخت. بلاخره سوووار آسووانسووور 
شوودیم. همچنان با نگاه به رادین چسوو یده به احسووان زی زده بودمن 
آسووانسووور توی ط قه ی آخر توقف کرد و به محا ورود به قسوومت 

شید و به این شهربازی  راد سان رو ک ست اح ین باز بی توجه به من د
طرف و اون طرف کشوووندی. بی حرف کنارشووون راه افتادم اما حیرت 
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توی چشوومام انقدر وا ووا بود که احسووان خنده ی آرومی کرد و یوای  

 :ب ل گوشم گفت

 !حسودیت شده؟-

 :خندم گرفت که حالم رو فهمیده بود

شووه به من چسوو یده...اصوولا یادم نه...آخه رادین به طرز ع ی ی همی-
 نمیاد تا حالا جایی که من باشم  به کس دیگه ای رو بیاره

 و این بده که به منم وابسته باشه؟-

جدی منتظر  جدی  گار  گاهش ان گاهش کردم. لحنش آروم بود ولی ن ن
 :جواب بود

 خب نه....ولی بعدا-

ان نگاهش رو به رادین داد که جلوی یه وسووویله ی بازی منتظر احسووو
 :وایساده بود

 !کنیم.....من و تو با هم....نگران ن ایبرای بعدا یه فکری می-

به سوومت رادین رفت و من حیرت زده نگاهی به مسوویر رفتنش کردم. 
 !احسان ن فه حرف میزد و یا من ع وی شده بودم؟

نگاهم رو به رادین دوختم. از ته دی می خندید و به مانعی که به صورت 
د  تیر میزد. هر از گاهی دست احسان رو هم می کشید معلق آویزون بو



 

 
425

عاطفه لاجوردی|  طعم گس خرمالورمان   

 
تا کمکش کنه. انگار تفریحاتی که تا الان برای مهیا می کردم زیادی بی  
صدایی  هی ان و ناکافی بود که این ور از کنار احسان بودن لذت می رد. 
سان نداری؟  سی به بودن اح سرم میگفت مگه خودتم همچین ح توی 

ز روی قل م گذشووت اما منطقم نهی ی به افکارم از این فکر نسوویم خنکی ا
 !زد  نمی فهمیدم چرا جدیدا اینقدر بی پروا شده بودند

 :رادین جی ی از پیروزی زد و بلاخره به سمت من دویید

 مامااااااان...من بردم-

بعد عروسک خرس کج و کوله ای که برنده شده بود رو توی ب لم چپوند 
 بهو دوباره کشون کشون احسان رو 

ص وری  سان بود که با  سمت دیگه ای برد. نگاهم به ل خند مهربون اح
همراهش میشووود و چیزهایی رو برای تو ووویا میداد. نمی دونم اگه 
ستم انقدر باهای  شت میتون شد و بچه ای از محیا دا جامون عوض می
خوب برخورد کنم یا نه...در حالی که حتی با ت وووور همچین چیزی هم 

 !دلم فشرده میشد

ام مدتی که توی قسووومت شوووهربازی اون م موعه ی بزرگ بودیم  تم
احسووان با صوو ر و حوصووله رادین رو همراهی کرده بود و بلاخره وقتی 
سان  سمتم اومدند. اح شده بود  به  سنه  سته از بازی زیاد گر رادین خ

 :اشاره ای به رادین کرد و گفت
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 بریم دیگه غذا بخوریم...رادین هم گرسنه س....مگه نه؟ - 

رادین که انگار تازه منو دیده بود  در حالی که بازوی منو چسووو یده بود  
 :سرشو تکون داد

 اوهوم....پیتزا بخوریم-

 !نگاهش کردم:ااا..... رادین؟

 !مظلوم نگاهم کرد: خب دلم فقا پیتزا می خواد

 :احسان دست رادین رو گرفت و کنارم قدم برداشت

 !هم هم باید با دی ما راه بیادپس میریم پیتزا بخوریم......مامانیت -

رادین هورایی گفته و بی توجه به من شروع به خوندن شعر مورد علاقه 
سفارشی ما چیده  سلین بهش یاد داده بود  کرد. میز با غذاهای  ی که 
شوووده بود و رادین کاملا مشووو وی پیتزای مورد علاقه ی بود و منم با 

در فکرم درگیر عکس پاسووتای خوی طعم جلوم مشوو وی بودم. اما اونق
العمل های رادین و ارت اط خوبش با احسووان و صوود ال ته حس و حای 
جا می  به  جا  یات ظرف رو  گای محتو با چن غریب خودم بود که فقا 
کردم و تقری ا به غیر از چنگای اولی که از غذا تسوووت کرده بودم  هنوز 

 .چیزی نخورده بودم

 :صدای آروم احسان رو از کنارم شنیدم
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 این غذا رو دوست نداری بریم جای دیگه اگه- 

 :بی حواس نگاهش کردم. اشاره ای به ظرف غذام کرد

 فقا همش زدی....چرا نمیخوری؟-

نگاهی به سووس سوو زرنگ غذام که انقدر همش زده بودم تقری ا چیزی 
ازی باقی نمونده بود  کردم و برشوووی از مرغ و پاسوووتا به دهان بردم. 

میکرد. انگار دن ای دلیل سووکوتم می احسووان همچنان داشووت نگاهم 
گشووت. زیر نگاه ممتدی غذامو قورت دادم. نگاهش کردم و به نشووونه 

 .ی استفهام سرمو به طرفین تکون دادم تا علت نگاهش رو بدونم

 ل خندی بهم زد: چی فکرتو انقدر درگیر کرده؟

عد هم  ند و ب هاد ازدواج دکتر ز گه می گفتم مهمترینش پیشووون عا ا قط
ی عاطفی رادین به خودته  انقدر آروم نمی موند. در مورد گیری وابسووتگ 

که به رابطه ی با رادین داده بودم شاید آروم میموند ولی در مورد دکتر 
 !زند و پیشنهادی مطم نا از خ الت من یکی که حتما در میومد

 نمی خوای چیزی بگی؟-

 :برحسب عادت موهامو پشت گوشم زدم تا مسلا بشم

توی فکرمه.... از وقتی اومدم ایران یکم همه چی بهم ریخته خیلی چیزا -
 !توی سرم....فک کنم زیادی به تنهایی عادت کردم
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نگاهی به رادین که همچنان با پنیر کش اومده از پیتزای درگیر بود کرد  

 :و سرشو کمی بهم نزدیکتر آورد

 خب میون این خیلی چیزا که توی سرته...منم جایی دارم؟-

 :هش کردم که باعث شد ل خند پر رنگی بزنهمتع ب نگا

 چرا این وری نگام می کنی؟....سوای کردم دیگه؟-

سووورمو پایین انداختم و به گوجه ی کوچیکی که به عنوان تزیین کنار 
ظرفم بود زی زدم. خب بود که نمی تونسوووت ذهنم رو بخونه چون در 

به اون صوووورت می فهمید قسووومت بزرگی از درگیری فکری من مربوط 
 !خودشه

به جا می کردم و در همون حین  گای اجزای غذامو جا  با چن بی هدف 
ندی می له ب ما هم داشوووتم توی ذهنم جم بدم ا کردم که جوابی بهش 
 :مهلت نداد و از ق ل هم متع ب ترم کرد

 !ال ته من ترجیا میدم به جای سرت  توی قل ت جایی داشته باشم-

ستم از حر  شد و د ستم خشک  کت افتاد. با دیدن واکنش چنگای توی د
غیر ارادیم آروم عقب رفت و به صووندلیش تکیه داد. هیچ عکس العمل 
مناسوو ی نمی تونسووتم نشووون بدم. فقا تونسووتم به رادین نگاه کنم تا 
ب ینم حرف احسووان رو شوونیده یا نهن رادین اما بی خ ر از همه جا و بی 

اچار به خود توجه به مکالمه ی ما همچنان مشوو وی غذای بود و من ن
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ستونی توی حیاط بود.   ش یه اون روز تاب سان نگاه کردم. نگاهش باز  اح
همون نگاهی که صووواح ش می خواسوووت برای یک عمر من رو کناری 

 ........داشته باشه

گاهش  گاه م همم  لحنش مطم ن بود و ن غافلگیری من و ن بل  قا در م
 :مستقیم به چشمام دوخته شده بود

 !شتینگو که توقعش رو ندا-

 بی اراده پرسیدم: توقع چی رو؟

 !توقع اینکه دن ای جایگاهم توی قل ت باشم-

********* 

درست دو روز از ش ی که احسان من رو با حرفش میون زمین و آسمون 
رها کرد  گذشووته بود و من نمی دونسووتم دقیقا چه حسووی دارم. بعد از 

د  حرف خاصووی اون جمله تقری ا دیگه تا وقتی که ما رو به خونه رسووون
شد. انگار حس کرد که منو با حرفش دچار چه  سان زده ن بین من و اح
شوکی کرده که بدون توقع جواب دیگه ای از من  بعد از غذایی که حتی 
ذره ای از مزه ی رو یادم ن ود  در حالی که همچنان با رادین مثل ق ل 

 !مش وی سر و کله زدن بود  سوار ماشین شدیم و برگشتیم

خداحافظی بدون اینکه نگاه مستقیمی بهش کنم  دست رادین رو موقع 
شکر و خداحافظی  ستاده خواب بود  گرفتم و زیر لب ت ستگی ای که از خ
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کردم. اون هم با مراقب خودت باشووی سوووار ماشووینش شوود و بعد از  

 .اطمینان از ورود ما به خونه  صدای گاز ماشینش گوشم رو پر کرد

های کن کاو دکتر زند نتونسوووتم ذره ای تمرکز  تمام این دو روز زیر نگاه
کنم و م زم داشووت از افکاری که هر لحظه تو سوورم شووکل می گرفت  
منف ر میشوود. دکتر زند بعد از عذر خواهی که بابت رفتار دوسووت دختر 
شتر بهش داده  شناخت بی سطه فرصتی که برای  سابقش ازم کرد  به وا

صدام می کرد و من انق ش نم  شتم نمی بودم  رسما  در درگیری ذهنی دا
سری پیش  سان مثل  ستم باهای کل کل کنمن فقا امیدوار بودم اح تون
بی خ ر پیدای نشه  چون مطم نا با دیدن صمیمیت دکتر زند که اصرار 

کرد و من واقعا نمی داشووت منم کاوه صوودای کنم  حسووابی قاطی می
ست  شان رو بگیرمن در جواب درخوا سیل خرو ستم جلوی این  دکتر تون

ستم خواهش کنم بزاره همون  صدا کردنش  فقا تون سم  زند برای به ا
 !خواستمثل ق ل صدای کنم.....واقعا دلم این نزدیکی رو نمی

شتم. تنها  تنظیمات آخرین مدی رو ان ام دادم و ماگ پر از قهوه مو بردا
چیزی که یکم آرومم می کرد و تمرکزم رو بالا می رد  همین قهوه ی تلخ 

 وی توی دسووتم بود. گوشوویم زنگ خورد و با دیدن اسووم سووحر و خوشوو
ل خند از ته دلی زدم. واقعا به سوورخوشووی کلامش برای آرامش بیشووتر 

 .احتیاج داشتم

 سلام-
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 !سلام بر لیلی فراری خودم- 

 خندیدم: فکر کنم شماره رو اشت اه گرفتی

 :ط ق معموی غش غش خندید

نیسوووتی که م نونمون به  نخیر عزیزم....مگه شوووما همون لیلی فراری-
 ....!خاطری سر به بیابون گذاشته؟

 نه عزیزم بنده ش نم بی یار هستم-

سون  سان به لوا سمانه که می گفت باز اح با لحن موذیانه ای گفت: اما 
 !دخیل بسته

قهوه ای که حین صوووح تش داشوووتم میخوردم  پرید تو گلوم و چند تا 
 .سرفه ی پیاپی کردم

 :باز بلند خندید

 !ی نشو بابا...میمیری نمی تونیم جواب احسان رو بدیم اونوقتهو-

 :صدامو صاف کردم

باز که چرت و پرت گفتی تو.... لواسووون رفتن احسووان چه ربطی به من -
 !داره آخه
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شدیدا تو فکره و اینکار فقا -  سان باز  سمانه میگفت اح ربطش اینه که 

 !از دست تو برمیاد...جون این بچه رو گرفتی تو

 قطع می کنما...درست حرف بزن سحر -

اه خیلی خب بداخلام.....پنج شووون ه خونه ی ما دعوتید.....پاگشوووای -
 سمانه س

 :به عقب تکیه دادم و باز جرعه ای از قهوه مو خوردم

 خانواده ی حامد هم هستن؟-

 ....آره دیگه...مامان گفت زشته رفتیم ویلاشون دعوتشون نکنیم-

 ....سته.....پس خوی به حالتهخندیدم: توام که از خدا خوا

اونم خندید: آره فقا بد به حای تو ه...باید بیای چند تا دسر به من یاد 
 بدی...می خوام گل نهایی رو بزنم

سمانه - شوهر  ع ب رویی داری تو...تو می خوای خودتو تو چشم مادر 
 !کنی  من باید زحمت بکشم؟

 بیای پیشم لوس نشو...روت حساب کردما....از شب ق لش باید-

 باشه حالا تا آخر هفته-

 خب پس  زنگ زدم همینو بگم....کاری نداری؟-
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 بر ذات خرابت...یعنی حای منم نپرسیدی- 

 !معلومه خوبی...پرسیدن نداشت دیگه -

بعد هم هرهر خندید و خداحافظی کرد. قهوه مو تموم کردم و چشووومم 
 .به ایمیلی از دانشگاه مونیخ افتاد

کمیل پروژه  هانس رو هم در صوووورت توافق من خواسوووتن برای تمی
شت  ایده ی خوبی بود   بفرستن. به نظرم اگه خود هانس مخالفتی ندا
باید باهای تماس می گرفتم بعد موافقتم رو اعلام می کردم. تماس با 
سلین بود  با اون  هانس رو به شب موکوی کردم تا در صورتی که پیش 

ود. صووفحه ی ایمیلم رو بسووتم و هم حرف بزنم. دلم برای تنگ شووده ب
سمت های  شتم. ق گزاری جدیدی که از تیم اجرایی رسیده بود  رو بردا
تخ  یش که مربوط به استخراج بود به کار دانشگاه ما مربوط نمیشد 
اما در کل برای اطلاع از روند پروژه می خواسوووتم نگاهی بهش بندازم. 

شروع به خوندن ک سرم رو از عینکم رو زدم و ق ل از اینکه  صدای در  نم  
 !روی برگه ها بلند کرد  دکتر زند بود

سمت م ل رفت و این یعنی اینکه  ستقیم به  شد و م ل خند به لب وارد 
 !می خواست حرفی غیر از کار بزنه

 :ل خند کمرنگی زدم و عینکم رو برداشتم

 چیزی شده؟-



 

 
434

عاطفه لاجوردی|  طعم گس خرمالورمان   

 
شت   شش خندید. گرچه روی من تاثیر آنچنانی ندا ست دخترک با اون ژ

 اما اعتراف کردم منم اگه جای نهای بودم 

 !ولش نمی کردم

 :پای رو روی پای دیگه ی انداخت

باید چیزی شده باشه تا من با شما حرف بزنم؟...مثلا قراره با من بیشتر -
شتر از ق ل  توی اتام خودتو ح س می کنین....از من  شی ولی بی آشنا ب

 که نمی خوای فرار کنی؟

 :کنار زدمموهامو از جلوی چشمم  

نه این چه حرفیه....ق لا هم همین ور بودم...فک کنم شوووما حسووواس -
 شدید

شوواید ولی چیزی که مشووخ ووه اینه که بیخیای این شووما گفتنات نمی -
 !خوای بشی انگار

 :خندم گرفت  از اون بدپیله های درست و حسابی بود

 باور کنید نمی تونم...یعنی اصلا چه فرقی می کنه؟-

شی...من می  فرقش اینه که- با این آقای دکتر گفتنات از جو کار دور نمی
خوام خودم رو بشناسی...کاوه رو...نه مدیر پروژه رو....اصلا فکر کن من 
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شکل بهش نگاه کن....ق لا دیدم که همکار آلمانی تو   ستتم....به این  دو

 به اسم صدا می کنی....اسمش چی بود؟

 :تادماز یاد آوری هانس یاد ایمیل دانشگاه اف

هانس مولر....خب با هانس تقری ا از اوی اقامتم آشوونام...آه راسووتی تا -
 یادم نرفته بگم که شاید اونم بیاد ایران

 چطور؟-

تا در - هنوز با خودی صوووح ت نکردم ولی دانشوووگاه برام ایمیل زده 
 صورتی که موافق باشم برای نظارت بر کار و اتمام پروژه بفرستنش

 خودت چیه؟خوبه اتفاقا....نظر -

 :سرمو تکون دادم

منکه از خدامه...هانس واقعا اطلاعات بالایی داره و خیلی هم در زمینه -
صح ت کنم...نمی خوام  ستش...اما باید اوی با خودی  شا ه ی کار کو
م  ور به اومدن بشووه....چون مسوو ولیت این کار با منه و دانشووگاه در 

 صورت تایید من می خواد اونو بفرسته

 ....نشونه ی تفهیم تکون داد: درستهسرشو به 

 :نگاهی به ساعتش انداخت

 دیگه کم کم وقت ناهاره....موافقی بیرون بخوریم؟-
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 :ق ل از اینکه کلمه نه از دهنم در بیاد  با خنده ادامه داد 

لطفا بهونه نیار....شام که بیرون نمیای....گردی هم که نمیای....حداقل -
ست  تو وقت اداری یه ناهار با من سرها که دو شدم عین این پ بخور....

 !دخترشونو بزور و یواشکی باید ب ینن

 :خندم گرفت. راست میگفت این ور آشنا شدن واقعا ع یب غریب بود

 ...منکه ال ته دوست دخترتون نیستم ولی باشه میام-

 :با خنده سری تکون داد

 خیلی خوب ش نم خانم.... ده دقیقه دیگه منتظرتم-

******** 

م گرما خوابیده بود و توی هوای دلچسووب ع وورگاهی ط ق معموی هر 
توی حیاط نشووسووته بودم تا خسووتگی یه روز کاری رو در جوار عطر گل 
های معطر باغچه که بابا هر روز دم غروب با عشق بهشون آب میداد  به 
در کنم و چند صفحه ای هم کتاب بخونم. صدای باز شدن در تراس سرم 

دوند. مامان بود با ظرفی پر از میوه های خوی رو به اون سووومت برگر 
سمتم اومد و ظرف میوه  شینی به  ستونی. با ل خند دلن رنگ و لعاب تاب
 :رو روی میز گذاشت. خودی هم روی صندلی سفید رنگ حیاط نشست
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سرکار اومدی...مگه نمیگی آخرای کارته پس -  سته ای از  بخور مادر...خ

 چرا بازم هر روز میری شرکت؟

ی به مهربونی بی پایانش زدم  قطعا وقتی برمیگشوووتم دلم برای ل خند
بوی تنش بیشووتر از هرچیز دیگه ای تنگ میشوود. یه دونه آلو زرد بزرگ 

 :برداشتم و با لذت گاز زدم  میوه ی مورد علاقه م بود

یاد - ته ب کارم دو هف ید هم ته شوووا بدم..ال  یل  می خوام بی نقص تحو
 ایران...یکم کارم کمتر میشه

 :شو تکون داد و سیب گلاب رو دو قاچ کردسر 

 چه بهتر -

 مکثی کرد و گفت: شهین آخر هفته سمانه رو پاگشا کرده

 :یه دونه ی دیگه آلو برداشتم

 میدونم....سحر بهم زنگ زد...شاید شب ق لش برم کمکشون-

 ...خوب می کنی عزیزم-

 :نگاه مرددی بهم انداخت

 ش نم؟-

 جانم؟-
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 :گذاشت  چاقو رو روی پیش دستی 

من...چنوود وقتووه یووه چیزایی حس کردم....تو دخترمی  پوواره ی -
 ..تنمی...خوش ختی تو از همه چیز برام مهمتره ولی

 :مکث کرد و نگاهی به منی که زی زده بودم بهش انداخت

شتم  دلم - سش دا اونم مثل بچه هامه...از بچگی عین بچه ی خودم دو
 نمی خواد باز دلش بشکنه

 م: کی و میگی مامان؟با تردید لب زد

 :مطم ن نگام کرد

که هنوزم دلش پیش - هت رو می ینم....می ینم  گاهش ب احسوووانن...ن
تو ه...نمیدونم چی تو سرشه ولی....ش نم اگه دلت باهای نیست  نذار 
ست و این چند ماه کنار تو  باز بهت امید ب نده.....با اینکه دلم را ی نی

گار بهترین روزای زندگی گه فکر می کنی هنوزم و رادین ان م بوده...ولی ا
 !مثل ق ل حسی بهش نداری  برگرد

 :وا رفته به مامان نگاه کردم

 !مامان-

تو یه تیکه از قل می ولی احسووان هم برام خیلی عزیزه....اون بار داغون -
جدا  های ن ود ازدواج کرد و  با یا که دلش  با مح عد هم که  شووود...ب
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..من نگاهشو می خونم که چطور با شد...نمی خوام دوباره عذاب بکشه. 

کنه حتی پخته تر از گذشووته...شوواید چیزی نگفته عشووق به تو نگاه می
 !باشه ولی یه چیزایی توی سری هست...به حرفام فکر کن

نگاهش کاوشووگر روم چرخید تا تاثیر حرفای رو ب ینه. من اما بی هیچ 
ا دیدن عکس العملی نگاهم به آلوی نیم خورده ی توی دسوووتم بود. ب

سووکوت پر از بهتم از جای بلند شوود و دسووتی به کتفم زد و رفتن پس 
مامان هم فهمیده بود  اونقدر که از منی که به قوی خودی پاره ی تنش 
شاید این اولین باری  سان رو بازی ندم و برگردم.  ست اح بودم می خوا
بود که مامان اینطور قاطع از کاری منعم میکرد. من ابدا نمی خواسوووتم 
بار دیدنش مورد  با هر  احسوووان رو اذیت کنم  در حالی که خودم هم 
ناری آروم  یت ک ها ه وم هزاران حس مختلف قرار می گرفتم و در ن
بودم. سوای بزرگ توی ذهنم اما این بود؛ پس چرا میون اون همه تردید 
دست و پا میزدم؟ن احسان مستقیم بهم گفته بود دن ای جایگاه خودی 

ن نمی فهمیدم دقیقا چه کاری درسووته... موندن و دی توی قل مه ولی م
صتی که به دکتر زند  سم  از فر سپردن یا رفتن و رها کردن؟ در مقابل ح
داده بودم  عذاب وجدان داشووتم. احسووان هم بعد از آخرین دیدارمون 

 !منو به حای خودم رها کرده بود و یه تماس ساده هم نگرفته بود

ی سووردرگمم دن ای تماسووی از احسووان ع ب رویی داشووتم من که با حا
بودمن از خودم می ترسوویدم  از حسووی که برخلاف گذشووته و نظر مامان 
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ست   سان حس خوبی بهم د دیگه بی تفاوت ن ود......از فکر کردن به اح

 .....میداد  حسی ش یه بوییدن عطر خوی یاس توی یک شب بهاری

ن ودم. شاید حق با با تمام این حای خوب  من اما انگار از خودم مطم ن 
مامان بود و باید برمی گشووتمن صوودای زنگ گوشوویم از اون حای و هوا 
درآوردم. با دیدن ت ویر سلین ل خند از ته دلی زدم. خودم می خواستم 
با هانس تماس بگیرم تا بلکه با سووولین هم گپی بزنم و حالا خودی 

صورت کک و  مکی تماس گرفته بود  تماس رو وصل کردم و ل خندی به 
 :و بامزه ی زدم

 !سلام فرفری-

 مثل همیشه سرخوی خندید: سلام بانوی شرقی

از ت ووویر پشووتش میشوود حدس زد که مثل اغلب روزهای تعطیل با 
شن ه  شن ه بود و ط ق روای همه ی یک سی. یک ستای رفتن باغ انگلی دو

 ....ها  تمام شهر تعطیل بود و کافه ی ما هم مثل بقیه

 :ی درآوردهانس از پشت سری شکلک 

 چطوری ش نم؟-

ل خندی به جفتشوووون زدم: خوبم...اتفاقا امروز می خواسوووتم باهاتون 
 تماس بگیرم...رفتید پیک نیک؟
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 :سلین قیافه ی دلتنگی به خودی گرفت 

سالاد - ش نم جات خیلی خالیه...برگرد دیگه....هایدی از اون  وای آره....
نار ک اب درسوووت ها که دوسوووت داری ک ند  یب زمینی ت کرده   سووو

 برامون...کای بودی

دلتنگ شدم. برای تمام اون روزهایی که توی این چند ماه قد چند سای 
ازم دور شووده بود. هایدی یه لحظه تو ت ووویر اومد و از پشووت سوولین 

 :دست تکون داد. سری برای تکون دادم و رو به سلین ل خند زدم

 !خوام هانس رو هم بیارم ایرانتازه خ ر نداری می-

 چی؟ برای-

 دانشگاه ت میم گرفته هانس رو هم بفرسته-

 هانس جدی شد و گوشی رو از سلین که غر میزد  گرفت: جدی میگی؟

آره ال ته اگه را ی نیستی بهشون میگم که نیازی به اومدن تو نیست -
 ....اما به نظرم ت ربه ی خوبیه

 بعد چشمکی بهش زدم: کشور منم می ینی

 :سلین جیغ کشید

 !دی هانس هم ب ر که من کلا تنها شمخودت کم بو-
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 خندیدم: سلین دو هفته س همش...زود برات پستش می کنم 

 شکلکی درآورد: پاشو بیا ب ینم....اصلا خودتم باید برگردی دیگه

 :ت ویر هانس دوباره کامل شد

 بدم نمیاد ولی چرا به خودم نگفتن؟-

به کمک  چون مسووو وی این پروژه منم و در صوووورت توافق من و نیازم-
یای...منم گفتم اوی از خودت بپرسوووم که تمایلی داری یا  میخوان که ب

 نه....نظرت چیه؟ جوابشونو چی بدم؟

 :سرشو تکون داد و دستش و دور شونه ی سلین انداخت

 باشه میام-

 :سلین متع ب نگاهش کرد و بعدی به من چشم غره رفت

 !می کشمت ش نم-

عدی کمتر ا یاد ب یدم: بزار ب ند باره پیش باز خ گه دو ماه دی یه  ز 
 همیم...اینطوری کارم زودتر تموم میشه

قیافه ی نارا وویش  دوسووت داشووتنی بود. هانس با نگاهی به سوولین 
شووواکی  حرفم رو تایید کرد و تماس بعد از توافق سوووه تاییمون بلاخره 

 .قطع شد
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 ******** 

تا  ایمیل تاییدیه برای اومدن هانس به ایران رو به دانشووگاه فرسووتادم
ماتش رو فراهم کنن. نمی قد با شووورایا هرچه زودتر م دونم چرا ولی 

روحی سوووردرگمی که داشوووتم واقعا به حضوووور هانس برای کم کردن 
مسوو ولیتم احتیاج داشووتم. هانس جدا از همکلاسووی دانشووگاه و همکار 
با  که  هایی  مام اون روز بودن  دوسوووت خیلی خوبی هم بود. توی ت

ت علیر ا و شرایا سختی که با داشتن یه ی داغون حاصل از فوروحیه
شگاه  شه توی دان شتم  همی بچه ی کوچیک و همزمان درس خوندن دا
سیده بود.  صمیمانه به دادم ر شتم  شکلی دا کمکم کرده بود و هر جا م
هانس هم مثل سووولین از اون آدمایی بود که خدا مهربونانه سووور راهم 

ودند تا اینی که حالا گذاشووته بود. هر کدومشووون به نحوی کمکم کرده ب
بودم  باشووم. حالا بعد گذروندن بحران هفت سووای پیش انگار دوباره به 

 .کمکشون احتیاج داشتم تا ذهنم رو آزاد کنم و درست ت میم بگیرم

ط ق زمان بندی ذهنی م با توجه به نزدیک بودن اتمام کار  احتمالا تا 
خوشوووحای بودم.  کمتر از ده روز دیگه به ایران می رسوووید و من واقعا

شب خوابم ن رده بود. حرف های مامان بدجوری فکرم  شب تا نیمه  دی
ست دکتر زند و ابراز علاقه ستقیم رو درگیر کرده بود. بین درخوا ی غیر م

احسوووان ترجیا دادم اوی تکلیف جوابم به دکتر زند رو مشوووخص کنم. 
وقت این ور شاید این عذاب وجدان لعنتی دست از سرم بر میداشت. اون
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سر تا زمان برگشتم می  شم که به قوی مامان چی توی  ستم متوجه ب تون

 ...احسان می گذره و از همه مهمتر با احساس خودم کنار میومدم

که  ته هم از مهلتی  یک هف که هنوز  با وجود این فقا نمی دونسوووتم 
خواسته بود نگذشته بود  چ وری باید جواب منفی مو بهش بگم که باز 

ه ماهه رو نده و صد ال ته بهش بی احترامی هم نشه. بهم گیر فرصت ی
توی این چند ماه که باهای کار کرده بودم  فهمیده بودم که وقتی بخواد 
کاری رو بکنه ابدا نمیشه من رفش کرد. ت میم گرفتم منتظر یه فرصت 
شم تا به بهونه ای جوابم رو بهش بگم. گرچه ظاهرا کار خیلی  سب ب منا

 !سختی بود

ی گزاری رو که دیروز نتونسته بودم بخونم رو برداشتم تا بلاخره برگه ها
ندازم. بهترین راه برای آزاد شووودن ذهنم کار کردن بود   نگاهی بهش ب

 !ال ته اگه کاوه خان این اجازه رو میداد

نیم ساعتی با خوندن گزاری مش وی بودم. قسمت هایی که برای مقاله 
ی به ساعتم انداخت  نزدیک ظهر مهم بود رو علامت گذاری کردم و نگاه 

شگاه بزنم. باید با دکتر  سری به دان ستم امروز زودتر برم تا  بود. می خوا
سرمدی راجع به بخشی از مقاله مشورت می کردم و ال ته اومدن هانس 

 .رو هم بهشون خ ر میدادم
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کار خاص دیگه ای توی شوورکت نداشووتم  برای همین سووریع کیفم رو  

خارج شوودم. توی این فکر بودم که به دکتر زند رفتنم برداشووتم و از اتام 
رو بگم یا فقا به منشی بگم که همون موقع در اتاقش باز شد و خودی 
شای و کلاه  همراه آقایی از اتام خارج شد. نگاه از سر تع  ی به من که 
با  قا  به محا رفتن اون آ قه کرد.  بدر کرده بودم کرد و مهمونش رو 

 :ه سمت من برگشتابروهای بالا پریده ب

 جایی میری؟-

 :سرمو تکون دادم

 بله...یکم زودتر میرم امروز...کار خاصی ندارم این ا-

 !خندید و به شوخی گفت: پس داشتی یواشکی در میرفتی

نگاهی به منشی که با تع ب ما رو نگاه میکرد  کردم و دوباره به سمت 
 :دکتر زند که بیخیای منشی به من نگاه می کرد  برگشتم

که خودتون بیرون - حافظی کنم  خدا هاتون  با یام  نه می خواسوووتم ب
 !اومدید

 :خنده ی پر شیطنتش به ل خند آرومی ت دیل شد

 می خوای به راننده بگم برسونتت...یا خودم بیام؟-
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بار بود که من می   گار اولین  این دفعه واقعا از تع ب خندم گرفت  ان

یشوووتر از این منشوووی رو خواسوووتم خودم برمن خندم رو جمع کردم تا ب
 :کن کاو نکنم

 ....نه آقای دکتر...مثل هر روز خودم میرم-

دسووتشووو توی جی ش کرد و با همون ل خند  اوی نگاهی به منشووی بعد 
 :هم به من انداخت

 باشه...هر جور راحتی-

خدانگهداری گفتم و دیگه نایسوووتادم تا با اون نگاه پر خندی بیشوووتر 
 !معذبم کنه

کت تا دانشگاه رو با تاکسی رفتم و فقا امیدوار بودم مسافت کوتاه شر 
ساتید زدم و با دیدن  سری به دفتر ا شه.  شگاه با سرمدی توی دان دکتر 
شکده  بلاخره توی اتام یکی از  جای خالیش با پرس و جویی از دفتر دان
اسووواتید پیدای کردم. مثل همیشوووه خوشووورو و محترم منو به اتاقش 

کاتی که مد نظرم بود  گوی کرد.  ووومن دعوت کرد و با حوصوووله به ن
تایید  نکاتی رو هم خودی ا ووافه کرد. در پایان از شوونیدن خ ر اومدن 
شه تعامل علمی  شحای می ستق ای کرد و گفت خو شدت ا هانس هم به 

 .بیشتری با شخص فعالی مثل هانس داشته باشه
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سی  شدم و به ذهنم ر شگاه خارج  سرمدی از دان د بعد از ملاقاتم با دکتر 
سان  شدن با اح شدم. از مواجه  شیمون  سمانه بزنم اما بعد پ سری به 

 .بعد از حرفای مستقیمش یکم خ الت می کشیدم

ت ووومیم گرفتن کمی پیاده روی کنم  با ورود به ماه شوووهریور هوا اون 
گرمای آزاردهنده ی مرداد رو نداشت. فکر کردم حتما الان هوای لواسون 

اینکه عقلم بهم تشووور میزد ولی دلم  باید خیلی دلچسوووب تر باشوووه  با
م وورانه پی تاب سووفید رنگ حیاط بود. درسووت زیر درخت خرمالوی 

 ...جوان باغچه قرار داشت

یادم اومد آخرم با اون قهوه سووازی که اونقدر سووری چونه زدیم  قهوه 
شده بود  هم بود....و از  ست نکردیم. دلم پیش قهوه ای که خورده ن در

 !ز احسان آزارم میداد انگارهمه بیشتر بی خ ری ا

به عادت همیشوووه سووورم رو به طرفین تکون دادم تا اینقدر افکارم پی 
احسووان نپره. نگاهی به مسوویر پیش روم انداختم و با دیدن کافه کتاب 
دن ی که اون دسوووت خیابون بود  یادم افتاد هنوز ناهار هم نخوردم. 

رو به خوردن  بود و ترجیا دادم به جای غذا خودم 3سووواعت حدودای 
یه لته در جوار قفسوووه های کتاب کافه مهمون کنم. مثل همیشوووه به 
محا ورودم به کافه  عطر دلچسب محیا رو که مخلوطی از بوی قهوه 
و وانیل بود  نفس کشیدم و گوشه ای کنار پن ره نشستم. کافه ی جمع 
خت. دختر و پسووور  ندا فه ی خودم می ا یاد کا و جوری بود و من رو 
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شوو وی اداره ی کافه و تدارک سووفاری ها بودند و من بدون جوونی م 
شون تلای می  شون  از دیدن آدم هایی که برای زندگی س ت ستن ن دون

 .کردند  لذت می بردم

لته ی رو به روم طرحی از سوووه قلب تو در تو بود و من ط ق معموی به 
سفارشش داده بودم. آخرین باری که لته خورده  عشق همین طرح ها  

سی رو توی بودم   شته ح سمانه با حرفای و یادآوری گذ زمانی بود که 
شت. منطقم ق وی نمی کرد  قل م زنده کرده بود که ق لا وجود خارجی ندا
عادلات قل م و ذهنم بهم  ته چطور همه ی م ماه گذشووو که توی چهار 
ساتم رو به خودی  ریخته  اونقدر که احسان جزء بزرگی از افکار و احسا

ع یب اینکه بر خلاف منطقم  قل م همچنان دن ای  اخت وواص داده بود.
 .تث یت این احساسات بود

شیر به قهوه غالب بود  که چندان  شیدنیم رو مزه کردم. طعم  کمی از نو
شتم انگار که هر بار هم در حالی که علاقه  مورد علاقه ی من ن ود. آزار دا

برای  ی زیادی به طعمش نداشتم  همین نوشیدنی رو انتخاب می کردم.
به دهان  کم کردن این طعم  شوووکلات تلخی که کنار فن ونم بود و رو 

 .بردم

ش ای کرده بودند   سنی که میز رو به روم رو ا سر کم  نگاهی به دختر و پ
کردم. عشق توی اون سن کم شاید به شدت جذاب و رویاگونه بود  اما 

ون به ندرت دوام زیادی داشووت. نگاهم رو ازشووون برگردوندم و به بیر 



 

 
449

عاطفه لاجوردی|  طعم گس خرمالورمان   

 
سون.   سان رفته لوا سحر افتادم  گفته بود اح نگاه کردم. یاد مکالمه م با 
فکر کردم بعد از ان ام کارهای مربوط به ویلای دیگه چه کاری میتونه 

 !اون ا داشته باشه...بعد به خودم نهیب زدم که به تو چه

نوشوویدنیم رو تموم کردم و بلند شوودم تا به خونه برگردم. می خواسووتم 
سب برای مهمونی خاله گشتی تو ی اینترنت هم بزنم تا چند تا دسر منا

انتخاب کنم. گویا سووحر خیلی زیاد روی من حسوواب کرده بود و من با 
خواستم ذهنم رو معطوف این کار کنم تا کمتر پی علت بی کمای میل می

 !خ ری از احسان باشم

********** 

و خونه ی مهمونی خاله فردا شووب بود و من ت وومیم داشووتم امشووب ر 
شته هر  شون کمک کنم. طی دو روز گذ خاله بمونم تا کمی توی کارها به
وقت که تونسووته بودم گشووتی توی اینترنت زده بودم و چندین دسوور و 
پیش غذا رو انتخاب کرده بودم تا ط ق نظر خاله یکی دوتاشووو درسووت 
کنیم. وسوووا تموم کارهام و سووورگرمی هام اما حواسوووم جمع بود که 

 !ی از احسان ن ودهمچنان خ ر

نگاهی به صوووفحه ی گزارشوووی که نوشوووته بودم  انداختم. هانس طی 
تماسی گفته بود پروازی برای اواسا هفته ی دیگه س و من میتونستم 
ادامه ی کار رو با خیای راحت بهش بسپارم. دوباره مش وی تایپ نکاتی 
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ص ا پی کاری رفته ب  شدم. دکتر زند از  سرمدی گفته بود   ود و که دکتر 
هنوز برنگشته بود. گرچه حضوری پر از صمیمیت و تعامل دوستانه بود 
اما از وقتی پیشوونهاد ازدواجش رو مطرح کرده بود  نمی تونسووتم مثل 
ق ل باهای راحت برخورد کنم. میترسیدم برداشت دیگه ای از صمیمیتم 

 ..کنه و من این رو نمی خواستم

یادم همچنان در حای تکمیل گزاری  ذهنم پی مه له هم بود.  مونی خا
اومد دسووور هایی که انتخاب کرده بودم  نیاز به قالب هم داشوووت. فکر 
کردم سوور راهم وسووایل مورد نظرم هم بگیرم که وقتمون گرفته نشووه. 
نگاهی به گزارشوووم انداختم و بعد هم به سووواعت  نزدیک ظهر بود ولی 

له می چرخید که ترجیا خا تدارکات مهمونی  قدر فکرم حوی  دادم  اون
زودتر برم تا برای کمک خودم رو برسونم. همیشه همین وری بودم  اگه 
ستم روی کار دیگه ای خوب تمرکز کنم.  شد نمی تون کاری بهم محوی می
با توجه به جلو بودن کارهای پروژه میتونسوووتم بعدا گزاری رو تکمیل 
کنم یا حتی ادامه ی رو به هانس بسووپارم. چون مسوو ولیت نوشووتن 

اون بود. لپ تاپ رو خاموی کردم و با برداشوووتن کیفم از اتام  مقاله با
خارج شوودم. دکتر زند هم ن ود و من فقا با منشووی خداحافظی کردم و 
ستقیم خودم رو به  ستی م راه افتادم. برای کمتر کردن اتلاف وقت با درب
خونه رسوووندم تا دوی بگیرم و با برداشووتن وسووایلم راهی خونه خاله 

 .میتونستم وسایل مورد نیازم رو هم بخرم بشم. موقع رفتن
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شون میداد کسی خونه نیست. فکری کردم و یادم افتاد   سکوت خونه ن
مامان گفته بود امروز ناهار خونه ی شووایان میرن. آه از نهادم بلند شوود  
گویا باید این شوووکم گرسووونه رو با نیمرو پر می کردم. بی خیای یخچای 

 .بعد یه کاری برای شکمم می کنمشدم و فکر کردم اوی دوی بگیرم 

شیدم و کمی نم  س کی که گرفتم حالم رو جا آورد. ل اس هامو پو دوی 
موهام رو گرفتم و بالای سووورم گوجه ای کردمشوووون. ل اس و وسوووایل 
شتم و از  ساک جمع و جوری گذا شب رو هم توی  موردنیازم برای فردا 

. در یخچای رو باز پله ها پایین اومدم تا چیزی بخورم و بعد راه بیفتم
ای رو نداشووتم و کردم تا تخم مرغ بردارم  حای درسووت کردن چیز دیگه

به  قدر چیز میز  له  ان به خونه ی خا یدن  به محا رسووو مطم ن بودم 
ستم به در  شه. هنوزم د ستی ج ران می خوردم میده که این ناهار دم د
یخچای بود که صوودای آیفون بلند شوود. یخچای رو بسووتم و به سوومت 

فون رفتم. با دیدن ت ویر احسان ابروهام بالا پرید. بلاخره بعد از یک آی
هفته پیدای شووده بودن در و زدم و نگاهی به خودم توی آینه ی راهرو 
شده بود و  سرم جمع  انداختم. اگر موهای نمناکی که با بی دقتی بالای 
صورت شسته و بی آرایشم رو در نظر نمی گرفتم  مرتب بودم. قل م هم 

 !ای خودی روی دور تند رفته بود و کاری هم به هیچ چیز نداشتبر 

در ورودی رو باز کردم و روی تراس منتظری ایستادم. با دیدنم ل خندی 
 :زد



 

 
452

عاطفه لاجوردی|  طعم گس خرمالورمان   

 
 سلام...این موقع خونه ای؟- 

 منم ل خند زدم: سلام...آره زودتر اومدم امروز

 یه لحظه جدی شد: اتفاقی افتاده؟

ثه ت حاد وی شووورکت چی بود  که گری ان من نمی دونم این ترس از 
 :احسان رو گرفته بودن ابروهامو با خنده بالا بردم

نه....می خوام برم خونه ی خاله برای کمک...زودتر اومدم که به کارام -
 برسم

 :سرشو تکون داد و بعد نگاهی به پشت سرم انداخت

 عمه نیست؟-

 :با دست اشاره کردم تا بیاد تو

 .بیا تونه...رفتن خونه ی شایان..-

 مکثی کرد و با نگاهی به من گفت: من نمی دونستم عمه اینا نیستن

 :بعد بسته ای رو به طرفم گرفت

 اینا رو مامان داده  مای عمه س انگار-

 بسته رو از دستش گرفتم: باشه...نمیای تو؟

 نه....حا ر شو تو رو میرسونم خونه ی عمه شهین-
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سان هم که ن  سنگی میمردم  اح شتم از گر می دونم چرا تو نمی اومد  دا
شوواید به خاطر ن ود بقیه و تنها بودنمون. دسووتم رو به نشووونه ی منفی 

 :تکون دادم

 نه...خودم میرم -

 :دقیق نگام کرد و بعد ل خند زد

 چیه؟ باز می خوای تو زحمت نیوفتم؟-

 :خندم گرفت  رودربایسی رو گذاشتم کنار

ستش من ناهار نخوردم هنوز..می خو- ستم اوی ناهار بخورم بعد نه...را ا
برم...ال ته ب خشووید که تعارفت نمی کنم چون متاسووفانه می خواسووتم 

 !نیمرو بخورم

شتی  ال ته تا اون ا  ست دا سفانه؟...تو که نیمرو دو بلند خندید: چرا متا
 !که من یادمه

 :سرمو با خنده تکون دادم

غذای هنوزم دوسووت دارم ولی نه الان که به شوودت گرسوونه مه و دلم -
 !خونگی می خواد

باز خندید: برو حا وور شووو میریم با هم بیرون غذا میخوریم...منم ناهار 
 .نخوردم هنوز...بعدشم میرسونمت
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 :از ناله ای که برای شکمم کرده بودم  خ الت کشیدم 

 نه بابا...همونو میخورم...انقدرم نازک نارن ی نیستم-

 برو حا ر شو...تو ماشین منتظرتم-

شربت انگار ق د  شت: خب پس لااقل بیا تو برات  شدن ندا بی خیای 
 ...بیارم

 نگاهی بهم کرد و باز گفت: نه این وری بهتره

راه افتاد که بره  اما ق لش یه لحظه آسوووتینشوووو برای متوقف کردنش 
شت و من  سمتم برگ شیدم. با تع ب به  ستمو ک سریع د لمس کردم و 

 :برای توجیه حرکت ع ولانه م  گفتم

 و ماشین گرمه...زود حا ر میشم...بیا تو بشینبیرون ت-

با مکث اوی نگاهی به آستین لمس شده ی کرد و بعد نگاهش به منی 
 که چند لحظه پیش دستم رو گیر

آستینش کرده بودم  انداخت. انگار از اعتماد من به خودی را ی شده 
بود که با ل خند بلاخره وارد خونه شوود. روی یکی از م ل های نشوویمن 

ست و من به سمت آشپزخونه پا تند کردم. شربت همیشه آماده ی نش
قدر  ثار خودم کردم که چرا ان مان رو توی لیوانی ریختم و فحشوووی ن ما

 !دستپاچه ام
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لیوان رو بدون نگاهی روی میز روبه روی گذاشووتم و زیر لب زود میامی  
گفتم و به سوومت بالا رفتم. تمام مدتی که در حای آماده شوودن بودم  از 
صوووورتم انگار حرارت بیرون میزد و من نمی فهمیدم این همه هی انم 
برای چیه؟ن انگار نه انگار که احسووان همون احسووان ق ل هسووت و منم 

 !دیگه اون دختر هی ده ساله نیستم

وسووایلم رو برداشووتم و از پله ها سوورازیر شوودم. احسووان با دیدنم لیوان 
شت و جلوت سینک گذا شده ی رو توی  ر از من راه افتاد. شربت خورده 

منم با نگاهی سووورسوووری خونه رو ط ق عادتم چک کردم و بعد از قفل 
 .کردن در از خونه خارج شدم

مثل همیشه موسیقی ملایمی توی ماشین در حای پخش بود و خودی 
شای بیرون کرده بودم.  ش وی تما سکوت کرده بود. منم خودم رو م هم 

های مدرسووه که همیشووه دو  برای من ماه شووهریور پر بود از بوی کتاب
هفته زودتر تحویل میگرفتیم و من با چنان ذوقی جلدشووون میکردم که 
باعث خنده ی سوومانه میشوودم. بوی کتاب و لوازم التحریر نو هنوزم جز 
علایقم بود و گاهی به بهونه ی رادین برای خودم هم میخریدم. عاشووق 

اشووت و من به هوایی بودم که با وجود تابسووتون بودنش  بوی پاییز د
 .طرز ع ی ی عاشق اون ف ل رنگارنگ بودم

ماشووین جلوی رسووتوران جمع و جوری توقف کرد. نگاهی به احسووان 
انداختم و همزمان باهای پیاده شدم. با ورود به رستوران و دیدن ظرف 
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شه قرار   شی شت  صورت ردیف های منظم پ ستیل بزرگی که به  های ا

  ناخودآگاه به طرف احسوووان داشوووت و پر بود از انواع غذای خونگی
برگشووتم. ل خندی به نگاه متع م زد و در حالی که با دسووتش به همون 

 :سمت راهنماییم میکرد  آروم گفت

 مگه نگفتی دلت غذای خونگی می خواد؟-

ید. سووورمو  قدر حرف بی منظور من برای مهم بود  لرز که این دلم از این
غذ ها برانگیز  ظاهر اشوووت به  گاهی  به نظر تکون دادم و ن نداختم.  ها ا ا

خوشوومزه میومد. به شووخ ووی که منتظر بود تا ط ق انتخابمون خودی 
شاره  شه  نگاهی کردم و به دلمه برگ های خوی ظاهر ا برامون غذا بک
کردم. احسووان هم دلمه فلفل انتخاب کرد و بعد از انتخاب نوشوویدنی با 
سووینی غذاهایی که دسووتش بود  به سوومت میزی در گوشووه رسووتوران 

 .فتیمر 

شووروع به خوردن کردیم و من اونقدر م ذوب طعم خوب غذام بودم که 
با  برای چند دقیقه حضوووور احسوووان رو فراموی کرده بودم. اون هم 
آرامش مشووو وی غذای بود. فضوووا پر بود از بوی غذاهای خونگی که 
ها می  مادربزرگ  ها و  مادر خت  نه و دسوووتپ یاد خو یب آدم رو  ع 

آشپزی بودم و صد ال ته عاشق خود غذا  انداخت. من که همیشه عاشق
ستانه برقرار  سایی که بدغذا بودند ارت اط دو ستم با ک و هیچ وقت نتون

کردند. خدا رو شووکر سوولین هم تو این کنم چون واقعا اشووتهامو کور می
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مورد دقیقا مثل خودم بود و همیشه یکیمون مس ولیت غذا رو به عهده  

راجع به آشپزی افتادم. از یاداوری میگرفت. یه لحظه یاد مژده و نظری 
 !کل کلش با سحر ل خندی زدم که از نگاه احسان دور نموند

ند  که بهش ل خ غذات داری اختلاط می کنی  با  نده ی آرومی کرد:  خ
 !میزنی؟

 :از حرفش خندم بیشتر شد. دستمای رو روی ل م کشیدم

 نه...یاد سحر افتادم که مژده رو اذیت میکرد-

با ل خ چه سوووری رو  عا هیچ کس حریف زبون این ب ند تکون داد: واق
 !نیست

سوورم رو به نشووونه ی تایید با خنده تکون دادم. کمی از نوشوویدنیم رو 
 :خوردم و در جوابش گفتم

واقعا به سووورزندگی و روحیه ی شوووادی غ طه میخورم...بودن باهای -
 حای آدم رو جدا خوب می کنه

 و روحیه ت بده؟نگاه مستقیمی بهم کرد: چرا غ طه؟ مگه ت

 :چنگالم رو بی هدف به گوشه ای از دلمه گیر دادم

یه رو خوب می - حای بق با حرفای و شوووادی کلامش  نه ولی سوووحر 
 کنه...بودن کناری رو دوست دارم
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 :دستش رو از دور لیوان برداشت و به عقب تکیه داد 

 !بودن با تو هم حای منو خوب میکنه...این خوب نیست؟-

اومد. توی نگاهش مهری خوابیده بود که هنوز بکری  سووورم به آنی بالا
گذشوووته رو داشوووت. نمی دونسوووتم چی بگم. این دومین باری بود که 
شاره کرده بود. نگاهم رو از نگاه نافذی  سش ا ستقیم به احسا این ور م
نار من حالش رو خوب میکرد  حس خوبی بود  که بودن در ک گرفتم  این

بودم. انگار حالم رو حس کرد  چون این ار  اما نمی دونم چرا انقدر نا آروم
تکیه شووو از پشووتی صووندلیش گرفت و به جلو خم شوود تا بهم نزدیکتر 

 :باشه

 ای؟...تو مطم نی اتفام خاصی نیوفتاده؟ش نم؟...چرا اینقدر کلافه-

به  که بی توجه  باز کردم. از این با مکث کوتاهی  مامو بسوووتم و  چشووو
تر زند و حدس هایی که راجع درخواسوووتش برای فاصوووله گرفتن از دک

بهش زده بود  باز به دکتر زند فرصت آشنایی داده بودم  احساس بدی 
تونستم بهش بگم. دلم نمی خواست فکر کنه نس ت به داشتم ولی نمی

حرفای بی اهمیتم یا اینکه تمایلی به دکتر زند دارم. به اصوورار م وورانه 
لعنتی فرسووتادم. از ی دکتر زند و بی عر ووگی خودم تو رد درخواسووتش 

طرفی حرف های خود احسان هم علی رغم حس خوبی که داشت  چون 
سم میکرد. نگاهش  ستر شتر دچار ا شتم  بی ذهنیتی از آینده باهای ندا
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کردم  این ار جدی و موشووکافانه بهم زی زده بود و حس کردم اگر از سووو  

 !تفاهم دری نیارم همین حالا به سراغ دکتر زند میره

 ی نیوفتاده.....فقانه اتفاق _

 :ادامه ای برای حرفم پیدا نکردم. خودی طاقت نیاورد و دوباره پرسید

فقا چی؟....چی اذیتت می کنه؟...ب ین شوو نم....من همیشووه هسووتم -
شی...تا  شته با .....هر وقت که بخوای کنارتم....تا نزارم احساس بدی دا

 چیزی آزارت بده...اگر که چیزی هست کافیه بگی

بعث شوود نگاه مرددی بهم بندازه. نگاهی که ناامیدی  ع یب سووکوتم 
 :توی موج میزد

 حرف های من یا حضورم آزارت میده؟ علت کلافگیت......منم؟-

بدترین برداشووت رو از حالم کرده بود و من ابدا این رو نمی خواسووتم  
 :حداقل نه حالا که بعد از سالها قدر مح ت نابش رو فهمیده بودم

 ...نه اصلا-

پس چی؟ تا نگی حالت خوب نمیشووه....یه زمانی فکر میکردم بهتر از  -
هر کسی میشناسمت اما بعدها فهمیدم آدما یه بعد پنهان هم دارند که 
تا خودشون نخوان کسی متوجه ی نمیشه....اما فک کنم تو خوب منو 

 ...میشناسی  من ص رم زیاده...اما توی گذشته
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 :فه دستی به صورتش کشیدمکث کرد و از یادآوری گذشته کلا 

شد از - شم و نتی ه ی باعث  ص ور با ستم  شاید تنها باری بود که نتون
 !دستت بدم

بار بود که بعد از اون روز بهاری خرداد ماه  داشوووت حرفش رو  اولین 
میزد. ناخودآگاه نگاهم به چند تار سووفید شووقیقه ی موند  تارهایی که 

داد چه روزهایی رو به درست اگرچه جذاب تری کرده بود اما نشون می
 ....یا غلا از دست دادیم

 :انگار از یادآوری تلخی جوابی که انتظاری رو نداشت  کلافه بود

بارها بهش فکر کردم... شووواید اگه دیرتر مطرح میکردم یا فرصوووت -
بیشووتری داشووتیم....می دونی هیچ وقت نخواسووتم فکر کنم که تو منو 

 .....بهونه ای غیر از این بودم نخواستی....انگار هر بار دن ای

نگاهش رو بالا آورد و مستقیم به چشمام دوخت  برای گفتن حرفی که 
 :توی سری بود  بدجوری در جدای بود

تت کنم...فکر می کنی بتونی روی - گه....یعنی نمی خوام اذی حالا هم ا
 حرفام جدی فکر کنی؟... این ار فرصتش رو تو تعیین کن

ش هزاران معنی داشوووت و معنی هر هزار تای شووووکه بودم  این حرف
چیزی ش یه فرصتی برای جواب دادن به احساسش بود. نگاهم به دلمه 
ی فلک زده ی توی بشقابم افتاد که از شدت استی ای تقری ا منهدمش 
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کرده بودم. حتی نمی تونستم تو چشمای احسان مستقیم نگاه کنم چه  

 :اون محکم تر از ق ل صدام کردبرسه به اینکه جوابی به حرفش بدم. اما 

 ش نم؟-

صدا کردن  صدای. فکر کردم از طرز  سمم با  شنگی بود تکرار ا آهنگ ق
اسوومم توسووطش هم حس خوبی دارم اما چرا نمی تونسووتم حرفی در 
جوابش بگم و هر بار لرزون و ناباور در مقابلش سوووکوت میکردم. واقعا 

 !تکلیفم با خودم و حس تازه م هم معلوم ن ود

رم رو بالا آوردم و بلاخره نگاهش کردم. با دیدن نگاهم ل خند کمرنگی س
 :زد

 بهم این فرصت رو میدی ؟-

باید یه چیزی میگفتم  نگاهش منتظر به من دوخته شووده بود  همه ی 
سی به تته  سات و ابراز علاقه ی ک سا سایی که تحت تاثیر اح عمرم از ک

قا تادن متنفر بودم و خودم حالا دقی ته میوف تار رو داشوووتمن  پ همون رف
سووعی کردم اسووترسووم رو کنار بزنم و آرومتر باشووم. چنگالم رو کنار ظرف 

 :گذاشتم و نگاهم رو به احسان دوختم و آروم گفتم

 میشه الان جوابی ندم؟-
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نفسی گرفتم و ق ل از اینکه برداشتی از حرفم کنه  ادامه دادم: یکم ذهنم  

فکر کنم جواب بهتری بتونم به بهم ریخته س...یخورده زمان که بگذره 
 سوالت بدم

 :نفس راحتی کشید و سری رو تکون داد

 تا هر وقت که بخوای میتونی فکر کنی...نمی خوام باز ع له کنم-

 :برای عوض کردن مو وع نگاهی به میز کردم و گفتم

 میشه بریم؟....به خاله قوی کمک دادم-

تا خونه ی خاله تقری ا باشه ای گفت و همزمان با من از جای بلند شد. 
سووکوت کردیم و من بیخیای خریدن قالب های مورد نیازم شوودم. حرف 
های احسوووان اونقدر درگیرم کرده بود که بعید میدونسوووتم بتونم روی 

 !مو وع دیگه ای تمرکز کنم

شدم.  شد که تقری ا توی ب لش آبلم و  شحای  خاله با دیدنم اونقدر خو
پشت سرهمش برای کمکی که هنوز نفسی گرفتم و در جواب تشکرهای 

 :نکرده بودم  گفتم

 خاله من که کاری نکردم هنوز-
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بعد نگاهی به آشووفته بازار آشووپزخونه انداختم که از ح وم خریدهای  

بزار کمک کنم اوی بعدشم -مربوط به مهمونی به اون و ع در اومده بود: 
 باز تشکر لازم نیست....من عاشق این کارام

 :م گذاشت و به سمت یخچای رفت بوسه ای روی گونه

قربون دی مهربونت برم....برو ل اسوووات رو عوض کن برات میوه بیارم -
بخوری  سحر یه ساعت دیگه کلاسش تموم میشه...کای میگفتی سحر 

 بیاد دن الت...تو این گرما خودت اومدی

مکث کردم و بدون اینکه اشاره ای به احسان کنم  دستم رو روی دستش 
 :یخچای رو باز نکنه گذاشتم تا

نه خاله تازه غذا خوردم....اگه یه چای بهم بدی ممنونت میشوووم....یه -
سر و پیش غذا انتخاب کردم که قالب  سری د سحر بزنم یه  زنگ هم به 

 میخواد...اگه موافقی بگم بگیره

 :سری رو تکون داد

آره خاله جان زنگ بزن هرچی می خوای بگیره... من خیلی وارد نیستم -
 چی که خودت میدونی خوبه درست کن  من موافقم عزیز دلمهر 

سحر راه افتادم. ل اس  سمت اتام  صورت تپلش زدم و به  سه ای به  بو
بیرونم رو با بلوز و شووولواری عوض کردم و وسوووایل مورد نیازم رو برای 
سووحر با پیامی فرسووتادم. توی آشووپزخونه خاله مشوو وی جمع آوری 
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شوویدن چای خوی عطری که توی لیوان خریدهای بود و منم بعد از نو 

 .بزرگی برام ریخته بود  کناری قرار گرفتم و کمکش کردم

با جمع شدن وسایل خرید و شستن میوه و س زی ات  سر و کله سحر 
مثل همیشه پر شور و نشاط پیدا شد. پلاستیک وسایلی که گفته بودم 

 :رو روی میز گذاشت و ولو شد

 ....ود اومدی  میخواستم بیام دن التوای مردم از خستگی.....چه ز -

 :با چشم اشاره ای به خریدهای کرد

ب ین درست گرفتم....فروشنده ی مخم رو خورد بس که مدلای مختلف -
 !رو تو چشمم کرد

نگاهی به محتوای کیسووه انداختم. دقیق همون چیزایی که مدنظرم بود 
نه دونه از رو خریده بود. سووورم رو به نشوووونه ی تایید تکون دادم و دو

 .کیسه خارج کردمشون

 :مقنعه ی رو روی صندلی پرت کرد و موهای رو از بند کلیپس رها کرد

 !چه خ را؟.... ساکتی-

نگاهم به قیافه ی مشووکوکش افتاد و از ژسووت خنده داری ل خند زدم. 
واقعا احتیاج داشووتم با کسووی حرف بزنم و اون یه نفر قطعا سووحر بود  

ود و من دلم میخواسووت تمام درگیری های دیدی به قضوویه بی طرف ب
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ذهنیمو برای کسووی بدون هیچ نگاه م ر ووانه ای خالی کنم. نگاهی به  
خاله که مشوو وی آسوویاب کردن گردوی فسوون ونش بود کردم و آروم 

 :زمزمه کردم

 ...میگم بهت بعدا-

شد و ط ق معموی  شت  شدت هی ان در شمای از  شنیدن حرفم چ با 
 :بگیره  به همون آرومی خودم گفتنتونست جلوی کن کاویشو 

 !درباره ی احسانه؟....یا اون مدیر جنتلمنتون؟-

 :از هی انش خندم گرفت  لب زدم

 !هر دو-

چنان پر شووتاب دسووتم رو کشووید که صووندلی با صوودای بدی روی زمین 
 :کشیده شد و خاله به سمتمون برگشت

 ...چته دختر-

ستمو شه دوباره به عقب  سحر از حالت نیمخیزی که گرفته بود تا د بک
 :برگشت و ل خند م نوعی به خاله زد

 هیچی بابا... تنم گرفت به صندلی-

شونه ی  شت و به ن سمتم برگ شدن م دد خاله  به  ش وی  به محا م
 :استفهام سرشو تکون داد. خنده ی آرومی از بی طاقتیش زدم
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 مف ووله...شووب میگم برات......اشوواره ای به خاله کردم: نمیخوام فعلا- 

 !کسی بدونه....خیالت راحت تو اولین نفری

بعد چشوومکی بهش زدم و بسووته ی ژلاتین رو از کیسووه درآوردم و روی 
 :میز گذاشتم. پوف کلافه ای کشید و از جای بلند شد

 !من تا شب از فضولی میمیرم...حالا ب ین-

 .بعد هم بی توجه به خنده ی من  رفت تا ل اسش رو عوض کنه

له با تا شوووب تقری ا تما م تدارکات لازم برای فردا رو آماده کردیم  خا
ش وی آماده  سخت م سحر  سواس همه چیز رو چک میکرد و من و  و
سحر هر  س ک بودیم.  سحر و یک مدی پیش غذای  سر انتخابی  کردن د
سمتی از حرفام رو  سی بهم می انداخت تا ق چند دقیقه یه بار نگاه ملتم

شب حواله ی میدادم. بهونه ی بگم اما من م رانه با ل خندی به آخ ر 
شتم جملات و  شتر دا شدنمون برای حرف زدن بود ولی بی صلیم تنها  ا
حرفام رو توی ذهنم مرتب می کردم. بعد از شوووام دیگه طاقتش تموم 
شووود وچنان با شوووتاب و هوی هولکی ظرفها رو توی ماشوووین چید که 

ش ستن چیزی به گو شک صدای  م مطم ن بودم اگه کمکش نکنم  هر آن 
میخوره. به محا جمع شوودن وسووایل شووام با صوودای بلند خاله رو 

 :مخاطب قرار داد

 !مامان ما دیگه میریم اتام من...ش نم هم استراحت کنه..خسته شد-



 

 
467

عاطفه لاجوردی|  طعم گس خرمالورمان   

 
از حرفش چشمام از حیرت گرد شد و به خنده افتادم. عمرا اگه با گرایی  

و توی که بهش داده بودم اجازه ی خواب و استراحت بهم میداد و تا ته 
 همه چیز رو در نمی آورد قطعا بی خیای نمیشد. گرچه خودم هم به این

 .صح ت شدیدا احتیاج داشتم

به خاله و آقا مهدی  شووب بخیر گفتم و دن ای سووحر که بهم چشووم غره 
میرفت تا زودتر برم  راه افتادم. به محا بسووتن در اتاقش به سوومتم 

 :برگشت

 !بگو....دارم از فضولی خفه میشم زود  تند  سریع همه چی رو مو به مو-

خنده ای کردم و روی تختش نشووسووتم  اونم گوشووه ی دیگه ی تخت 
 :نشست و زی زد بهم. نفسی گرفتم و شروع کردم

نه....حتی - بدو اوی اینو بگم که فعلا نمی خوام هیچ کس این حرفا رو 
 !سمانه

 !با تع ب پرسید: چی شده مگه؟

 !دهمدیرمون بهم پیشنهاد ازدواج دا-

نگاهش روی لب و دهان من قفل شووده بود و همچنان منتظر ادامه ی 
 :حرفم بود

 ....ازم یه ماه مهلت خواسته تا فرصت آشنایی بیشتر بهش بدم-
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 :وسا حرفم پرید 

بار - با همون  پس دیدی حس احسوووان اشوووت اه نمیکرد...گرچه منم 
 دیدنش فهمیدم یه نظری بهت داره...خب تو چی جوابشو دادی؟

 :فه گوشه ی ناخنم رو به بازی گرفتمکلا

ساد - سته ی وای هیچی اولش ردی کردم ولی اونقدر م رانه روی خوا
 ....که ق وی کردم این یه ماه آشنایی بیشتر رو

 :مات و م هوت صدام زد

 ش نم؟؟؟-

 :نگاهم رو از دستام به صورتش دادم

 ....تو واقعا می خوای بهش فکر کنی؟ پس احسان-

د و بعد انگار با خودی حرف بزنه  زمزمه کرد: ال ته اون مکث کوتاهی کر 
 که هنوز حرفی نزده  حق داری....ولی من مطم نم یه چیزایی تو سرشه

 :موهام رو پشت گوشم زدم و نگاهش کردم

 !احسان هم یه حرفایی زده-

 :از جای پرید
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ش نم این همه -  شو ابراز کرد؟نن وای  س سا چی؟؟؟ کی؟....پس بلاخره اح

افتاده و تو سکوت کردی؟ من هی به تو میگما این احسان بدجور  اتفام
باز تو نقش م نون فرو رفته ولی تو گوی نمی کنی که.....پس برا چی 
به اون مدیرتون مهلت آشوونایی دادی؟....یعنی تو حسووی به احسووان 

 نداری؟....اصلا

مسوولسوول وار حرف میزد و از شوودت هی ان حتی مهلت نمیداد جواب 
 :دم  پریدم وسا حرفشسوالاشو ب

کاوه زودتر مطرح کرد و منم تو - بده....اولا  لت  قه مه یه دقی سوووحر 
سان  ستی موندم وگرنه جوابم همین الان هم معلومه....دوما اح رودربای

 ...مستقیم چیزی مطرح نکرد فقا ازم خواست فکر کنم و

 خب به چی؟ -

سحر همچنان من شه.  ستم ادامه ی قراره چی با تظر زی خودمم نمیدون
 :زده بود به من

 خب فقا بهم گفت دن ای جایگاهش تو فکر و قل مه و به اینا فکر کنم-

زد زیر خنده: شووو نم الان بچه ده سووواله هم معنی حرفای احسوووان رو 
ظوری رو  ن م ملووه ی ق ووووار  ج ین  تو بووا ا نوقووت  همووه...او ف ی م

 !نفهمیدی؟....مطم نی مدرک دکترا داری؟

 :خنده ی گی ی کردم
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یل باور کن م-  یه تحل مه چی رو توی ت ز قد ه ته ان  زم درد گرف

 کردم...کاملا گی م

خب می خوای چکار کنی؟....اگه احسووان خواسووتگاری مدیرتون رو با -
پیشوووینه ی ذهنی که ازی داره  بفهمه بد قاطی می کنه....نمی خوای 

 بهش بگی؟

 دیوونه ای؟؟ بگم که چی بشه؟ بره یقه شو بچس ه؟_

ن سر تو با هیچکس شوخی نداره ولی ش نم اگه آره راس میگی..احسا-
 بفهمه پنهون کردی بدتر نیست؟

خودمم اسووترس داشووتم  گرچه احسووان خوی آرومی داشووت ولی این 
قضیه یکم فرم میکرد و تو این مورد نمیتونستم روی آرامشش حساب 

 !کنم

 :سرمو تکون دادم تا افکار منفی از سرم بیرون بره

..من جوابم منفیه و سوووعی می کنم زودتر اصووولا قرار نیسوووت بفهمه..-
 تمومش کنم

 :شونه ای بالا انداخت

 امیدوارم.....حالا جوابت به خودی چیه؟-

 چشمکی زد و ادامه داد: بلاخره دی به این م نون دادی یا نه؟
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 :سرم رو ناخودآگاه پایین انداختم 

شم...ال ته ق لا هم بی - شته نمیتونم بهش بی تفاوت با ستش مثل گذ را
 ....تفاوت ن ودم به عنوان پسرداییم دوستشم داشتم ولی حالا

 !سحر خنده ی شادی کرد: پس دلت لرزیده

 ....ل خند زدم: نمی دونم اما جنس حسم بهش عوض شده

 :جلوتر اومد و محکم ب لم کرد

 وای ش نم....خیلی خوشحالم -

 خندیدم: برای چی؟

س- سان خیلی خوبه و من دلم نمیخوا ت باز از طرف تو رد برای اینکه اح
 بشه...گرچه این ار کاملا م ممه

 :نفس عمیقی کشیدم

صلا نمی دونم باید - سترس دارم و ا ولی با همه ی اینا خیلی مرددم....ا
تا از این همه  باورت میشوووه دلم می خواد زودتر برگردم  چکار کنم.....

 !سردرگمی فاصله بگیرم؟

 :اخم کرد
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چاره رو ن-  قدر این بی ندازتت تو گونی می رت بیخود....ان چزون...آخر می

 !محضر که دیگه راه فرار نداشته باشی

 !از حرفش یه لحظه شوکه شدم: محضر؟

 :ابروهاشو بالا انداخت

پس چی؟ نکنه توقع داری بعد از این همه سوووای فرام  وایسوووه از دور -
 !نگات کنه یا فقا نقش دوست دخترشو بازی کنی

بود اما من واقعا نمی دونسووتم سووکوت کردم. حرفش ی ورایی درسووت 
قراره به ک ا برسیم و این بیشتر مضطربم میکرد. ت ور همسر احسان 
بودن برام گنگ بود انگار....تکلیفی برای زندگیم تو آلمان  احسووواس و 

ی این عوامل نظر رادین و از همه بیشوووتر حس خودم نداشوووتم و همه
شد از اتفاقاتی که ممکن بود بینمون بیفت شحای باعث می شتر از خو ه  بی

 .....بودن بترسم

******* 

ظرف های سالاد رو توی یخچای گذاشتم. خاله سخت مش وی کار بود و 
هر چند دقیقه تشکری می کرد و دوباره به سمت دیگه ای میرفت. بوی 
شته بود و من که از بعد از ناهار تقری ا کوهی  سن ون کل خونه رو بردا ف

حس می کردم حتی تارهای موهام هم از ماهی رو سووورن کرده بودم  
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بوی ماهی میدهن خاله بعد از اینکه مزه ی فسن ون رو چشید  در قابلمه  

 :رو گذاشت و به سمتم اومد

الهی قربونت برم...هلاک شوودی امروز....دیگه برو دوی بگیر و حا وور -
 ....شو

ل خندی بهش زدم و ظرف پر از ماهی های سرن شده رو توی فر گذاشتم 
 :دا گرمش کنیم و در همون حای سرم رو تکون دادمتا بع

 باشه خاله-

یکی دو سوواعتی وقت تا اومدن مهمونا بود و میخواسووتم بعد از دوی 
ست  سالاد در ش وی  سحر زیرکانه خودی رو م شم.  گرفتن یکم دراز بک
قت  طا ته بود و من  ماهی در رف کردن کرده بود و از زیر سووورن کردن 

مه خسوووتگی  این کار رو کنه. اما حالا واقعا نیاوردم که خاله با اون ه
احسواس خسوتگی میکردم. دوی مف ولی گرفتم و تا تونسوتم از انواع 
لوسووویون ها و شوووامپو های درجه یکی که سوووحر علاقه ی زیادی به 
خریدشووون داشووت اسووتفاده کردم تا در عوض کاری که روی دوشووم 

ز حمام که بیرون انداخت  با اونها بوی ماهی سرن کرده رو بشورم بره. ا
اومدم  چشمم به سحر افتاد. بیخیای مش وی لاک زدن بود و آدامسش 
رو هر چند لحظه باد میکرد. از ژسووتش ل خندی زدم و روی تختش دراز 
صدای افتادن  شد و با  شمام گرم خواب  شیدم. به اندازه ی یه ربع چ ک
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ست   شده بود و برس به د به چیزی از جام پریدم. کار لاک زدنش تموم 
منی که از صوودای ای اد شووده نیمخیز شووده بودم  نگاه کرد. از همون 

 :فاصله برس رو نشونم داد

 ب خشید این افتاد از دستم-

 :سرمو تکون دادم و از جام بلند شدم

 عیب نداره باید حا ر شم دیگه-

مش وی پوشیدن ل اس هایی که برای شب آورده بودم  شدم. به سمتم 
 :م زداومد و بوسه ای رو گون

دستت درد نکنه  خیلی خسته شدی...ب خشید ولی من واقعا از ماهی -
 !سرن کردن متنفرم

 خنده ای کرد و ادامه داد: قوی میدم ج ران کنم

شونه ی قوی بالا برد و من از توی آینه  شو با علامت بامزه ای به ن ستا د
 :به روی خندیدم

ومدم....بوی خیلی خوب....منم در عوض از خ الت لوسووویون هات در ا-
 خوبی داره

 :کرم صورتش رو برداشت

 !فدا سرت...اصلا کلش مای تو...نمیدونی چقدر از اینکار بدم میاد-
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سنگ ب نده اگه با تو ازدواج   شکمش  سعید....باید به  خندیدم: بیچاره 

 کنه

 :غش غش خندید

 !نه بابا ماکارونی بلدم-

 ?واقعا خسته ن اشی.....اونم از هنرهات خ ر داره -

 :نگاهی به خودی توی آینه کرد و رژ ل ش رو برداشت

 نه... حالا بعدا آشنا میشه....فعلا بزار فک کنه از هر انگشتم هنر می اره-

شت  شتم تا نم موهامو بگیرم  در همون حای با خنده م شوار رو بردا س
 :آرومی به بازوی زدم

 !کلاه بردار-

سطل انداخت و رژ  زرشکی رنگ رو  بیخیای حرف من آدامسش رو توی 
 محکم روی ل ای کشید. با اون بلوز

اناری رنگ تنش ع یب دل ر شووده بود. ل خندی بهش زدم و مشوو وی 
شده بود و برای اینکه  سابی بلند  شدم. موهام ح شک کردن موهام  خ
سشوار گرفته  شنگی که بعد از  شه با وجود حالت ق توی دست و پام ن ا

کردم. جوری که سن ام ها بود  با چندتا سن ام پشت سرم جمعشون  
مخفی بود و فقا موهام به طرز سوواده و شوویکی جمع شووده بود. نگاه 
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دیگه ای به خودم توی آینه کردم  چشوومام با ریمل و سوورمه ای که زده  
شکی تر بود انگار. رژ لب  شه م شنگی گرفته بود و از همی بودم حالت ق

مرتب بودن مات هلویی رنگ رو روی ل م کشووویدم و بعد از اطمینان از 
آرایشووم  کمی عطر زدم. همزمان صوودای آیفون بلند شوود. حدس زدم 
مامان زودتر اومده باشه. به سمت سحر برگشتم. مش وی بستن کمربند 

 :ل اسش بود

 نمیای بریم؟-

 :با دست اشاره ای به ل اس های پخش شده ی کرد

 این ا رو جمع کنم میام-

اهروی قسمت اتام ها خارج سرمو تکان دادم و از اتام خارج شدم. از ر 
شوودم و به سوومت نشوویمن رفتم. با دیدن رادین ل خند متع  ی زدم و 

 :برای آغوی باز کردم

 ...سلام گل پسر مامان-

 با دیدنم پرید ب لم: سلام مامانی....چه خوشگل شدی

 :سفت تو ب لم چلوندمش و  ربه ی آرومی به نوک بینیش زدم

 .. با کی اومدی؟خوشگل خودتی... پس مامانی کو؟..-

 :صدای احسان از پشت سرم اومد



 

 
477

عاطفه لاجوردی|  طعم گس خرمالورمان   

 
 !با من اومده- 

از روی زانوم بلند شدم و به سمتش برگشتم  دست راستش توی جی ش 
 :بود و با ل خند جذابی داشت نگاهمون میکرد. منم به روی ل خند زدم

 سلام-

سوورشووو تکون داد ودر حالی که رادین رو مخاطب قرار میداد  مسووتقیم 
 :نگاه کردتوی چشمام 

 !باید به مامانت میگفتی خوشگل تر شده-

 :رادین بی خ ر از همه جا به سمتش برگشت

 !چرا؟-

 :احسان بدون اینکه نگاهش رو از چشمای من برداره  نزدیکتر اومد

 !چون مامانت همیشه خوشگله....اما امروز از همیشه هم خوشگلتره-

 :بعد نگاهش رو به رادین داد و چشمکی بهش زد

 گه نه؟م-

رادین اوهومی گفت و سووری رو به دسووتم تکیه داد. دسووتی به دامن 
ل اسم کشیدم. ناخودآگاه سرم رو پایین انداختم تا بلکه کمتر با احسانی 
که این روزها برخلاف گذشووته ع یب رک شووده  بود  چشووم تو چشووم 



 

 
478

عاطفه لاجوردی|  طعم گس خرمالورمان   

 
بشمن خدا رو شکر خاله تو آشپزخونه با شوهری مش وی صح ت بود و  

 ری ن ود تا حرف احسووان رو بشوونوه....برای عوض کردن از سووحر هم خ
 :بحث رادین رو مخاطب قرار دادم

 پس مامانی و بابایی چرا نیومدن؟-

سان نگاه  ستن  بالا انداخت و به اح شونه ی ندون شونه ای به ن رادین 
کرد. ناچار به سمت احسان نگاه کردم. دستشو به سمت رادین دراز کرد 

د که باعث شوود از هی ان جیغ بکشووه. بعد رو و با یه حرکت بلندی کر 
 :کرد به سمت من

عمه اینا منتظر شووایان و خانمش بودن...منم که میخواسووتم با رادین -
باهم بیایم  برای همین زودتر رفتم دن الش....حالا هم این ا در خدمت 

 شماییم

 :صدای سحر پر خنده از پشت سرمون اومد

که شما در خدمت ش نم خانم هستین واه واه چه حرفا....چه خ ره مگه  -
 !مهندس

 :احسان رادین رو زمین گذاشت و به سمت سحر برگشت

 ...من مگه به تو نگفتم سرت به کار خودت باشه جوجه-

 :نگاهش که به سحر افتاد  ل خند متع  ی زد



 

 
479

عاطفه لاجوردی|  طعم گس خرمالورمان   

 
سی -  شم بیای....چه خ ره  عرو حالا نمیخواد خودتو هلاک کنی که به چ

 دعوتی مگه؟

رژ لب جیغ سحر  باعث شد بزنم زیر خنده. سحر چشماشو  اشاره ی به
 :برام گرد کرد و با اشاره ی دستش احسان رو نشون داد

صاف و - ش نم خیلی  حالا دیگه با هم دست به یکی هم می کنید؟ن الان 
 !!!ساده س یعنی؟

 :احسان خنده ای کرد و همزمان که به سمت نشیمن می رفت  گفت

ضولی نکن بچه ج- سر انقدر ف شم کمش کن...پ شراره ی آتی ون...اون 
 !مردم پس میوفته یه وقت

له از  خا مد که  خنده ی من شووودت گرفت و جیغ سوووحر جوری دراو
آشپزخونه سری رو بیرون آورد و به نشونه ی تذکر رو به سحر ل ش رو 
گزید. آقا مهدی در حینی که از آشووپزخونه خارج میشوود  مثل همیشووه 

 :خوشرو به سمت احسان رفت

آقا احسووان چی به این یکی یدونه ی ما گفتی که باز خونه رو گذاشووته -
 رو سری؟

 :بعد همونطور که روی م لی نزدیک احسان مینشست  رو به سحر کرد

 برای احسان جان چای بیار-
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 :سحر ایشی کرد و زیر لب زمزمه ی آرومی کرد 

 عمرا....لیلی خانومش ب ره...به من چه -

من کرد و به سمت آیفون که زنگ خورده بود   بعد با چشم اشاره ای به
رفت. ورود همزمان دایی و زن دایی با مامان اینا که نشوووون میداد در 
شپزخونه بکنه و برای  شد خاله بلاخره دی از آ سیدند  باعث  یک زمان ر
سی کردم و توآغوی پر مهر دایی  سی بیرون بیاد. با همه روبو احوای پر

 .کمی بیشتر موندم

 :ه پیشونیم زد و دستش رو دور شونم انداخت و آروم گفتبوسه ای ب

 سراغ دایی ت نمیای چرا گل دخترم؟ پیر شدم ولی بی مهر نشدم ها-

سوورم رو به شووونش تکیه دادم. تمام عمرم همینطور پر از مح ت باهام 
 :برخورد کرده بود  بس که مهربون بود

 من که زیاد میام پیشتون دایی-

مسووویر رو اشوووت اه نمیری؟ن... منکه چیزی یادم خنده ای کرد: مطم نی 
 نمیاد

بوسووه ای روی ریش های کوتاه و مرتب صووورتش که حالا بیشووتری 
 :سفید شده بود  زدم

 چشم...بیشتر میام-
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 :با ل خند دستی به پشتم زد 

 زنده باشی بابا-

بعد هم با نگاه کوتاهی رو به احسوووان که از دور ما رو نگاه میکرد  به 
یرایی رفت. رادین رو به اتام سحر بردمش تا ل اس های سمت سالن پذ

به  های رادین  دسوووتی  عد از تعویا ل اس  حت تری تنش کنم. ب را
موهای کشوویدم و وارد آشووپزخونه شوودم  مامان و زن دایی به خاله 
پیوسته بودن و مامان مش وی آبکش کردن برنج شده بود. سینی چای 

سان رو به رو از خاله گرفتم تا ب رم. به محا خر  شپزخونه با اح وج از آ
 :رو شدم. دستش رو زیر سینی گرفت و از دستم خارجش کرد

 ....بده من می رم-

 !اشاره ای به صندی هام کرد: با اینا سختت میشه

 :نگاهش کردم  با ل خند نگاهم میکرد

شه راحت تر  - شی...یکم کوتاه تر با شته با فک نکنم احتیاجی بهشون دا
 ?نیستی

از تع ب بالا پرید  احسوووان آدم این حرفا ن ود که اینقدر به ابروهام 
ست  راحتم  سخت نی سرمو تکون دادم:  شه. یا  سی دقیق ب شش ک پو

 ...باهای
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 :با ل خند به پشت سرم نگاهی کرد و دوباره به چشمام رسید 

 باشه  هر جور راحتی-

همچنان با فاصوووله ی نزدیکی مقابلم وایسووواده بود و نمی دونم چرا 
 :فتن اشاره ای به سینی کردمنمیر 

 !سرد شدن-

 !خندید: و این یعنی من برم دیگه؟

خندم گرفت  مگه نمی خواست بره؟ن یعنی می خواست همچنان سینی 
به دست همون ا وایسه؟ن سرمو پایین انداختم و اونم به سمت پذیرایی 
رفت. نگاهم رو از مسوویری گرفتم و به آشووپزخونه که کاملا مشوورف به 

ما ایستاده بودیم  بود برگشتم. مامان و خاله داشتن سر میزان  جایی که
روغن برنج ت ادی نظر میکردند و زن دایی بیربا به مو وع صح تشون 
شد. اونقدر  ل خند پر رنگی روی ل ای بود که با دیدن من پر رنگ تر هم 
نگاهش معنادار بود که شک نداشتم منو احسان رو دیده...ل م رو پنهانی 

 .و به بهونه ی رادین دوباره از آشپزخونه خارج شدمگزیدم 

شی  سری توی گو شایان پیدای کردم.  نگاهم پی رادین چرخید و کنار 
شایان بود و شایان در حالی که یه دستش رو دور شونه ی گل و انداخته 
بود  با دست دیگه ی رادین رو تو بازی راهنمایی می کرد. به سمتشون 

 :  با ل خند ملیحی به سمتم متمایل شدرفتم و کنار گل و نشستم
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 خوبی ش نم جون؟....شایان میگه کار پروژه ت دیگه آخراشه- 

سووورم رو به نشوووونه ی تایید تکون داد: آره نهایتا تا هفته ی اوی مهر 
 ایرانم

 اخم ظریف و قشنگی کرد: چقدر زود...دلمون برات تنگ میشه باز

ت احسوووان برگشوووت  ل خندی بهش زدم و نا خودآگاه نگاهم به سوووم
داشت با بابا صح ت میکرد و گه گاهی سری رو تکون میداد. نگاهم رو 

 :ازی گرفتم و به سمت گل و برگشتم

به بودنتون - ماه خیلی  نه وقتی برگردم.....این چند  دی منم این ا میمو
 عادت کردم...نمی دونم چ وری قراره دووم بیارم

 :لتنگی کلامم رو پس بزنمدامنم رو روی پام صاف کردم و سعی کردم د

راسووتی گل و...مامانت چه جور شوویرینی دوسووت دارهی تو این هفته یه -
شیرینی میپزم برای  شیم هم من  روز بیاید خونه ی مامان هم دور هم با

 مامانت هم ب ر

 :گل و ل خندی زد و با تعارف گفت

 وای نه ش نم جون  نمی خواد تو زحمت بیوفتی-

شد و  سحر به اون سمت رفت. نگاهم رو از سحر به صدای آیفون بلند 
 :سمت گل و برگردوندم
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 ?زحمتی نیست  من عاشق این کارم  یادت رفته- 

بعد چشوومکی به صووورت ظریفش زدم و جام بلند شوودم. هیاهوی بلند 
شده نشونه ی اومدن سیمین بود که هنوز نرسیده داشت به دوقلوهای 

 !حرفش رو گوی میکردنتذکر میداد که آتیش نسوزونن  چقدر هم که 

به سمتش رفتم و بعد از احوای پرسی با شوهری صورتش رو بوسیدم. 
 :ل خند شیطونی زد

 باز که خوشگل کردی-

خندیدم و نیشووگونی از بازوی گرفتم. گل و رو بوسووید و در همون حای 
 :پرسید

 سمانه اینا نیومدن هنوز؟-

ش شد. ا شدن م دد زنگ آیفون  اره ای به در نه ی من همزمان با بلند 
 :کردم

 فک کنم اومد-

ستق ای مهمونای جدید  سای رو عوض کنه و من به ا سیمین رفت تا ل ا
رفتم. سووومانه محکم ب لم کرد و بعد ازاینکه حالم رو پرسوووید  به عقب 
برگشت و با شیطنت اشاره ای به احوالپرسی رسمی سعید و سحر کرد و 

سی با ما ش وی روبو سحر که م مان حامد بود کردم و خندید. نگاهی به 
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ل خند زدم. مامان حامد چنان پر مح ت با سووحر حرف میزد که مطم ن  
شوودم حدس سوومانه درسووته و سووعید انگار واقعا تو این رابطه جدی 

 ....هستش

ست و من دوباره کنار گل و جا  سیمین پیو سمانه برای تعویا ل اس به 
چسوو یده به گرفتم. رادین بی خیای گوشووی شووایان شووده بود و این ار 

احسان داشت دم گوشش چیزی می گفت و احسان هم با دقت گوی 
میکرد و سوورشووو تکون میداد. نمیدونم چی این ور جذب احسووان کرده 
بودی ولی می دونستم که دیگه حس بد اون اوایل رو نداشتم. احسان 
بی هیچ کینه و نگاه ترحم آمیزی با رادین برخورد میکرد و این یه دنیا 

 .رزی داشتبرای من ا

چایم رو برداشوووتم و کمی ازی نوشووویدم. نگاهم باز به همون سووومت 
برگشووت  این ار رادین چیزی رو توی ت لت به احسووان نشووون میداد و 
سمانه که کنارم قرار  سان تو یحاتی هم میداد.  همراهش در جواب اح
گرفت و باعث شوود نگاهم رو از اون سوومت بگیرم اما سوویمین که رو به 

ود زودتر مسووویر نگاهم رو شوووکار کرده بود و با ل خند روم نشوووسوووته ب
 :مخاطب قرارم داد

ش نم بیا یه شب قرار بزاریم تا هوا خوبه دسته جمعی بچه ها رو ب ریم -
پارک....این چند وقت که اومدی همش این خونه اون خونه شدین....یه 

 گردی داشته باشیم
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شکری    شته بود ت شایان که ظرف میوه رو جلوم گذا سمت از  کردم و به 

 :سیمین برگشتم

 آره موافقم....تا ق ل از رفتنم زودتر برنامه شو بچین-

 :سمانه اخمی کرد

 !باز شروع کردی؟ چه خ ره اون ا هی می خوای زود برگردی -

 :سیمین با حرف سمانه پرسشی نگام کرد

 مگه به این زودی می خوای بری؟....کی؟-

با چاقو به دو نیم کردمش  جواب  گلابی کوچکی رو از بشقابم برداشتم و
 :این سوای با هر بار یادآوریش خودم رو هم آشوب میکرد

 نهایت تا هفته ی اوی مهر هستم-

سووویمین متفکر سوووری تکون داد و نگاه معناداری به سووومانه انداخت. 
 :سمانه اما همچنان پیگیر سوالش بود

 میگم برا چی می خوای زود برگردی؟-

 :برگشتمبا طمانینه به سمتش 

 دانشگاه این ترم بهم واحد داده...کافه هم هست دیگه-
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نگاهم برگشووت سوومت رادین و احسووان  ن ودند. چشوومم رو به اطراف  
سان همچنان توی زاویه ی  ش وی بود و اح سینا م چرخوندم  رادین با 
دیدم ن ود. اما از اون ایی که سووومانه م ووورانه زی زده بود به من به 

 :به سمتش برگشتم جست وم ادامه ندادم و

 چیه ؟ جوابتو دادم دیگه-

صلا برای چی ق وی کردی تدریس کنی این  - ست.....ا این جواب من نی
 ترم رو؟

کلافه شوودم از گیری که داده بود  زندگی من اون ا بود و هیچ بهونه ای 
برای موندن نداشوووتم. نه تا وقتی که همه چیز در لفافه بود. سووویمین 

ا بود و حواسووش از ما پرت شووده بود. با مشوو وی میوه دادن به سوون
سمانه رو توجیه  شه  سعی کردم یه بار برای همی آرومترین لحن ممکن 

 :کنم تا هر دفعه اینقدر با تکرار این سوای  فکرم رو بهم نریزه

سووومانه تو هر دفعه می خوای اینارو بپرسوووی؟ خب برای چی ن اید -
 بگردم؟ن مگه چیزی ت ییر کرده؟

 :رم انداخت و آروم زمزمه کردنگاهی به پشت س

 یعنی تو اینو حس نمی کنی؟-

 متع ب لب زدم: چی رو؟
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 :اشاره ای به پشت سرم کرد 

 !احساس عمیق احسان به خودتو-

شت  سان بی خ ر از همه جا دا سرم نگاه کردم  اح شت  ناخودآگاه به پ
به سمتمون میومد. از اشاره ی مستقیم سمانه غافلگیر شده بودم و هیچ 

ی هم برای سوووالش نداشووتم. احسووان کنار سوویمین روی کاناپه جواب 
نشووسووت و پای رو روی پای انداخت. به کنار دسووتم نگاه کردم  گل و 
ن ود و اصلا نفهمیده بودم کی از کنارم بلند شده بود. نگاه کوتاهی به من 
و سووومانه انداخت که انگار بعد از جملاتی که رد و بدی کرده بودیم  هر 

 :ک بودیم. با ل خند اشاره ای به سمانه کرددومون توی ل

 شما دو تا دعوا کردید؟-

 :سیمین زد زیر خنده و سمانه شکلک مسخره ای برای درآورد

 !آره سر آبن ات دعوامون شده-

احسووان با همون ل خندی ادامه داد: آخه یه جوری سوواکت و بغ کرده 
 .ب ل هم نشستین که نمیشه جور دیگه ای برداشت کرد

ستم داد:  سمانه سیب توی دستش رو به د بدون اینکه نگام کنه ن ف 
 !هیچی...ش نم خانم تا اوی مهر میره
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ل خند احسوووان کمرنگ شووود ولی از بین نرفت  نگاه مطم نی به من  

 :انداخت و باز به سمت سمانه نگاه کرد

 !دوباره میاد زود-

با حرف احسووان بین جمع کوچیکمون سووکوتی ای اد شوود و سوومانه 
شت. جوری نگام کرد که انگار منتظر تو یا  متع ب سمت من برگ به 

این اطمینان احسان از من بود. در حالی که من خودم هم نفهمیدم این 
 !لحن مطم ن احسان برای چی بود

سعی کردم با  شتم و  شقاب رو به روم گذا ستم رو توی ب سیب توی د
 :ل خندی بحث رو عوض کنم

 ی دو هفته بیاد ایران؟بهت گفته بودم قراره همکارم برا-

با حرفم سووومانه بلاخره نگاه مته واری رو از روم برداشوووت و قاچی از 
 :سیب رو پوست کند

 نه.... کی میاد؟-

 دوشن ه شب میرسه ایران...باید برم دن الش فرودگاه-

 خانمه؟-

 نه.... اسمش هانس ه -

 :احسان این ار اخمی کرد
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 !ن آقای دکتر نیستش؟اون موقع از شب؟ن مگه مس ولیتش با او - 

شت.  سنا برگ سمت  سیمین خنده ی زیر ل ی کرد و نگاهش از من به 
 :خودم هم از اینکه باز به کاوه گیر داده بود  خندم گرفت

نه هانس ط ق خواسته ی من و با هزینه ی دانشگاه مونیخ میاد...هیچ -
 شناختی رو ایران نداره  تا هتل محل اقامتش باید همراهیش کنم

 :یم نگاهم کردمستق

 پس من خودم میام دن الت که بریم دن الش-

متع ب نگاهش کردم و صوودای خنده ی ریز سوومانه رو از ب ل دسووتم 
 :شنیدم

 احتیاجی نیست....خودم میرم-

شد  از جای  سینی چای به دست از آشپزخونه خارج  با دیدن خاله که 
 :بلند شد و در همون حای که به سمتش میرفت  تاکید کرد

 !فتم خودم میامگ-

مات و م هوت نگاهم رو از مسووویری گرفتم و ناخودآگاه به سووویمین 
شم بود و با دیدن قیافه  سمانه هم ب ل گو صدای خنده ی ریز  سیدم.  ر
سه تایی پقی  سیمین از زورگویی احسان  همزمان  ی آماده ی خنده ی 
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زدیم زیر خندهن باورم نمیشوود احسووان جلوی سوویمین این ور رفتار کرده  

 .....ود  انگار قرار بود علاوه بر زن دایی از سیمین هم خ الت بکشمب

بعد از صرف شام که با تعریف ها و تعارف های معموی خورده شد  ط ق 
معموی این چند وقت  منو سحر داشتیم وسایل شام رو جمع و جور می 
کردیم و این ار سووویمین هم کمکمون میکرد. سووومانه به رسوووم عروس 

سرکی  بودنش پیش بقیه شسته بود   بود و هر چند دقیقه از جایی که ن
به آشوووپزخونه می کشوووید. آخرین دونه ی بشوووقاب رو توی ماشوووین 
شت مابقی ظرف ها رو  سیمین که دا شویی چیدم و برای کمک به  ظرف
میشست  دستکش دستم کردم و کناری جلوی سینک قرار گرفتم. سحر 

شک کردن ظ ستمالی برای خ سمتمون چای رو دم کرد و با د رف ها به 
سالن   ستش گرفت و با نگاهی به  شک کردن د اومد. دیس رو برای خ

 :بی مقدمه گفت

میگم رادین خیلی با احسوووان جوره ها.....ب ین شووو نم  یه ربعه داره -
 !باهای گپ میزنه وروجک

کاسه ی بزرگ توی دستم رو به طرفش گرفتم و با نگاهی زیر چشمی به 
 :سیمین آروم لب زدم

 !دونمنمی -
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سیمین نگاهی به سمتشون انداخت و لیوان کف زده رو به سمتم گرفت.  

 :در همون حای ل خند دلنشینی زد و گفت

 !احسان عاشق بچه هاست...رادین که جای خود داره -

 .سحر نگاه معناداری بهم انداخت و دیگه چیزی نگفت

 :سمانه بلاخره طاقت نیاورد و وارد آشپزخونه شد

 نید؟ حوصله م سر رفت.....بسه دیگه بیایدوای چکار می ک-

 :سیمین نگاه عاقل اندر سفیهی بهش انداخت

 خواهر جان تو عروسی  ما که نیستیم.....دیگه آخرشه-

لیوان شسته شده رو توی آبچکون گذاشتم که صدای زنگ گوشیم سرم 
رو به اطراف گردوند. یادم نمیومد ک ا گذاشوووتمش. نگاهی به اطراف 

مانه با گفتن من برات میارمش از آشووپزخونه خارج شوود. انداختم و سوو
این موقع از شووب احتمای دادم تماس از آلمان باشووه. با ت ووور اینکه 
سلین یا هانس پشت خا هستن  دستامو خشک کردم و گوشی رو از 
شماره ی کاوه که خدا رو  سمانه که متفکر نگاهم میکرد  گرفتم. با دیدن 

مش  ابروهام بالا پرید. از تماس بی موقعش شکر دکتر زند سیو کرده بود
 !متع ب شدم  عادت به این موقع تماس گرفتن نداشت

 الو؟-



 

 
493

عاطفه لاجوردی|  طعم گس خرمالورمان   

 
 :صدای سرحالش توی گوشم پیچید 

 سلام ش نم خانم...احوای شما؟-

جلوی نگاه مشووکوک سوومانه و سووحر ل خند بی حالی زدم و جوابش رو 
 :دادم

 ممنون....شما خوبید؟-

 نفرمخندید: کیا خوبن؟ من یه 

 :از دیدن سکوتم یکم جدی تر شد

فکر کنم بد موقع تماس گرفتم...خونه نیسووتی؟ اگه نمی تونی صووح ت -
 کنی بعدا تماس میگیرم

نگاهم رو از سمانه به سحر دادم. سری به نشونه ی استفهام تکون داد و 
پشت سر سمانه بی صدا لب زد کیه؟ سرم رو نامحسوس بالا انداختم و 

 :تمدر جواب کاوه گف

 نه مشکلی نیست...کارم داشتید؟-

دیگه مطم ن شووودم که نمی تونی حرف بزنی...نه کارت نداشوووتم  می -
خواستم حالت رو بپرسم...دیروز ظهر که برگشتم شرکت ن ودی...مشکلی 

 پیش اومده بود؟

 نه کاری داشتم که به خاطری زودتر اومدم خونه-
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ست؟....-  شدن با من نی این روزا زود رفتنات  مطم نی برای کمتر مواجه 

 !بیشتر شده

 :ل خند بی جونی زدم  گمونم ازم ناامید شده بود بلاخره

 نه این چه حرفیه...کاملا اتفاقی بوده-

 :خنده ی آرومی کرد

 امیدوارم.....مزاحمت نمیشم...ش ت خوی-

 شب شما هم خوی-

شم زی زده بود بهم که با نگاه من  سه جفت چ تماس رو که قطع کردم  
سیمین بی حرف دستای رو خشک کرد و دستی به سرشو ن برگشت. 

 :ل اسش کشید. سمانه اما طاقت نیاورد سوای نپرسه

 مدیرتون بود؟....این موقع چکارت داشت؟-

 :نگاهش ش یه برادرای غیرتی شده بود  ل خند پهنی بهش زدم

آره...دیروز ق ل از ظهر اومدم خونه...اونم شوورکت ن ود...می خواسووت -
 و بدونهعلتش ر 

سحر  شد.  شپزخونه خارج  سیمین از آ آهانی گفت و با مکث به دن ای 
 :فن ون ها رو از چای تازه دم پر کرد و در همون حای گفت
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شووو نم به نظرم زودتر ردی کن بره....من حس خوبی به این قضووویه - 

 ....ندارم....احسان اگه بفهمه

 ....پریدم وسا حرفش: هیس

 :دامه دادمنگاهی به بیرون انداختم و ا

دن ای موقعیت مناسوو م....انقدرم این جمله رو تکرار نکن...قرار نیسووت -
 !اصلا کسی بدونه

 ....سینی رو دستش گرفت و نگاهم کرد: امیدوارم

سالن پذیرایی حرکت کرد و من هم دن الش راه افتادم. میون  سمت  به 
ه راه شایان سینی رو ازی گرفت و ما به سمت جایی که خانم ها نشست

 .بودند  رفتیم

شون کم کم همه  صرف چای خانواده ی حامد رفتند و بعد از رفتن بعد از 
بلند شوودند تا به خونه هاشووون برگردند. وسووایلم رو برداشووتم و از اتام 
سووحر خارج شوودم. مامان در حای خداحافظی با خاله بود و من با نگاه 

حافظی ب ل کردم و  ازی دن ای رادین میگشوووتم. سوووحر رو برای خدا
 :پرسیدم

 رادین رو ندیدی؟-

 نه.....شاید رفته تو ماشین شایان-
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سوومانه کنارم ایسووتاد و بوسووه ای روی گونه ی سووحر گذاشووت و بعد از  

 :خداحافظی ازی دست من رو کشید

 !با احسان رفت...بیا بریم...احسان تو ماشینش منتظر تو ه-

ستش درآوردم در مق ست دادن با خاله از د ستم رو برای د ابل نگاه پر د
شوهری خداحافظی کردم  دن ای  سحر  بعد از اینکه از خاله و  شیطنت 
شایان که انگار منتظرم  ساختمان   سمانه راه افتادم. به محا خروج از 

 :بود  به طرفم اومد

 می خوای با ما بیای؟....فشرده میشینیم...راهی نیست-

 :نگاهی به ماشین احسان انداخت و خنده ای کرد

 !اگه تونستی رادین رو از رخش احسان پیاده کنیال ته -

 :ل خندی زدم

 ..ممنون...با احسان میام....به خاطر رادین تا اون مسیر داره میاد دیگه-

شینش رفت. منم به  سمت ما ستم به  شردن د سری تکون داد و با ف
طرف احسان که بیرون از ماشینش داشت با حامد صح ت میکرد  رفتم. 

یدنم در جواب باز کرد.  با د مد سوووری تکون داد و در جلو رو برام  حا
نزدیکشون رسیدم و در جواب خداحافظی حامد خدانگهداری گفتم و به 

 :احسان نگاه کردم
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 ما میتونستیم با شایان بریم...دیگه تو تا اون ا نمیومدی- 

 ل خند زد: من مشکلی با مسیر خونه ی عمه ندارم....بشین..میرسونمتون

شدم و به ر  سان سوار  شت چرت میزد. اح سته دا ش ادین نگاه کردم. ن
 سوار شد و راه افتاد. مثل همیشه با آرامش

به  قت بود و شوووهر تقری ا رو  ندگی میکرد. دیرو ها ران یابون  میون خ
خاموشی بود. شیشه ی پن ره رو پایین دادم و نسیم خنک آخر شب رو 

ش به که کم کم بوی پاییز میگرفت  نفس کشوویدم. همون ور که حواسوو
 :رو به روی بود  مخاطب قرارم داد

 همکارت دقیقا کی پرواز داره؟-

یارم  ق وی نمی کنه.  ها رفتن خودم ب میدونسوووتم هر بهونه ای برای تن
 :بحث کردن بی فایده بود

 دوشن ه....به ساعت ما تقری ا دو و نیم شب پروازی میشینه-

 :راهنما زد و داخل خیابون منتهی به خونه مون پیچید

 ق لش باهات هماهنگ می کنم که بیام دن الت-

 باشه...ممنون-

داخل کوچه پیچید و درسووت جلوی خونه متوقف شوود. ترمز دسووتی رو 
 :کشید و به سمتم برگشت. ل خند پهنی روی صورتش نشسته بود
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 !چه ع ب مخالفت نکردی- 

 !ابروهامو بالا دادم: مگه مخالفت می کردم  ق وی می کردی نیای؟

 :کرد  تک خنده ای

 اونکه نه...ولی خب خوشحالم از اینکه مثل ق ل باهام معذب نیستی-

 ..نگاهش کردم: من که

مهلت ادامه بهم نداد: کاری به گذشوووته ندارم...منظورم از زمانی که تو 
 !آلمان منو دیدی

 :به رو به روم نگاه کردم. کوچه حسابی سوت و کور بود

 ر متع ب بودم راستشخب خیلی وقت بود که ندیده بودمت...بیشت-

 :دستی به صورتش کشید

 ....می دونم-

 :مکثی کرد و نگاهی به رادین انداخت. کاملا خواب رفته بود

 می خوای بیداری کنی یا ب لش کنم؟-

 :دستم رو به نشونه ی مخالفت تکون دادم

 نه نه .....بیداری می کنم-
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ن رو روی سووریع از ماشووین پیاده شوودم و با هزار ترفند و مکافات رادی 
پاهای بند کردم. نور چراغ های ماشینی توی چشمم زد و نگاه احسان 
رو به اون سمت برگردوند  شایان بود. بعد از تشکر که همگی از احسان 
کردیم با وجود مخالفت من شوووایان  رادین رو کوی کرد و مسوووتقیم به 
داخوول و احتمووالا تختش بردتش. بووابووا و مووامووان هم جلوتر از من 

ی کردند و داخل رفتند. گل و توی ماشین منتظر برگشت شایان خداحافظ 
ل خندزنان نگاهم میکرد. با احسان خداحافظی کردم و به سمت ماشین 
شایان رفتم. احسان دستی به نشونه ی خداحافظی برام بلند کرد و سوار 
ماشووینش شوود. در همون حای اشوواره کرد زودتر برم داخل. ل خندی به 

م و با دیدن شوووایان خداحافظی م ددی از گل و رفتارهای آشووونای زد
کردم و در حیاط رو بستم. نسیم خنک شهریور پوستم رو نوازی میکرد 
و من در حالی که همزمان حای خوبی قل م رو هم نوازی میکرد  میون 

 .....بوی مست کننده ی یاس رازقی به سمت خونه حرکت کردم

******** 

اهار گذشوووته بود و کاوه هنوز از نگاهی به سووواعت انداختم. از وقت ن
ساعت ده که برای دیدار دکتر سرمدی رفته بود  برنگشته بود و بر خلاف 
دفعات ق ل نمی تونستم بدون مشورت باهای راجع به بخشی از پروژه  
به خونه برم. تقری ا کاری نداشوووتم و برای گذروندن وقت تا زمانی که 

رم. از اتاقم خارج شوودم و به برگرده  ت وومیم گرفتم یه فن ون قهوه بخو
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طرف آشپزخونه ی جمع و جور شرکت رفتم. قهوه ساز رو روشن کردم و  
به ل ه ی کابینت تکیه دادم. فکر کردم باید برای سووولین یه چیزی به 
شمم  سحر جلوی چ سوغاتی یا هدیه بگیرم. ناخودآگاه چهره ی  عنوان 

ست تو انتخاب اومد  شاید تقری ا هم سن و هم روحیه بودنشون میتون
هدیه برای سلین کمکم کنه. میتونستیم یه روز سه تایی با سمانه خرید 
شون ل خند بی اراده ای روی ل م  بریم. از فکر کردن به وقت گذرونی باها
نشووسووت. بوی خوی قهوه که بلند شوود  نفس عمیقی کشوویدم و ماگ 
سب کردم. کارم که تموم صم رو پر از اون مایع تیره رنگ و دلچ  مخ و
شی  دوباره به اتاقم برگشتم و این ار به جای  شد  با ل خندی به خانم من
پشووت میز به تراس کوچیک اتام رفتم و مشوو وی قهوه م و تماشووای 

 .ی پارک رو به روم شدممنظره

اون ساعت از روز تقری ا خلوت بود و جز دو آقای مسن که مش وی بازی 
سی ن ود مگر رهگذرانی شون رو   شطرنج بودند  تقری ا ک سیر تردد که م

به جای رفتن از پیاده رو  از میون پارک ترجیا میدادند. آخرین جرعه 
مو نوشوویدم و ماگ رو ل ه ی دیوار نسوو تا کوتاه تراس گذاشووتم. ی قهوه

فکرم هزار جا بود و توی هر هزار جا رد پای احسان ع یب پر رنگ بود. 
سحر خودی بلد بود چ وری کاری رو پیش ب ر  ه..... جوری که به قوی 

از وقتی منو توی آلمان دیده بود تا حالا که دیدن گاه و بیگاهش عادتم 
شووده بود  انگار هر دفعه قسوومتی از اون دیوار بینمون و حای معذبی که 
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هر بار با دیدنش بهم دست میداد رو ذره ذره برمیداشت و من هر بار از  

منطقیش و پیش اون ح م تنش درونیم بیشتر کاسته میشد. رفتارهای 
نکشوویدن گذشووته  باعث شووده بود عذاب وجدانم نسوو ت به ق ل  تو 
وجودم کمرنگ تر بشوووه و حس بهتری به بودنش جدا از ت ربیاتی که 
داشتیم  داشته باشم. در این بین فقا جواب ردی که هنوز به کاوه نداده 
ست  شوبم میکرد. به خودم قوی داده بودم به محا به د بودم بدجور آ

صح ت آورد صت  قاطعانه باهای مطرح کنم تا جایی برای  ن اولین فر
بیشتر راجع به این مو وع باقی نمونه. اما دقیقا از وقتی این قوی رو به 
شدم و هنوز  سب اتفام کمتر باهای رو در رو می خودم داده بودم  بر ح

 .فرصت موردنظرم رو پیدا نکرده بودم

اتاقم شووودم. به محا ورودم ماگ رو از ل ه ی دیوار برداشوووتم و وارد 
صدای بحث نس تا بلند منشی با خانمی که صدای به نظر آشنا بود  به 
گوشم رسید. از زمانی که من کارم رو توی شرکت شروع کرده بودم تا به 
حای همچین چیزی پیش نیومده بود. لیوان رو روی میزم گذاشووتم و در 

شد با برگ شتن خانم معترض به رو باز کردم. خروج من از اتام همزمان 
س ز و پر  سمتم. چهره ی رو با وجود ت ییر رنگ موهای  به خاطر نگاه 
شناختم  نهای بودن با دیدنم پوزخندی زد و به طرفم  کینه ی خیلی زود 

 :اومد

 !به به ....شما هم که این ایی...ع ی ه که با کاوه نرفتی-
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 :بدون اینکه جوابش رو بدم  رو به منشی پرسیدم 

 چیه؟مشکل -

منشی از پشت سری نگاه نفرت انگیزی بهش انداخت و به من جواب 
 :داد

باز حرف - با آقای دکتر کار دارن ولی هرچی میگن نیسوووتن   ایشوووون 
 !خودشونو میزنن

 :به سمت نگاه ع  ی نهای برگشتم

ایشووون رفتن دانشووگاه...اگه کارتون واج ه منتظر بمونید...فکر می کنم -
 کم کم برسن

ربه ی کمین گرفته  زی زده بود بهمن بدون اینکه منتظر درسوووت مثل گ
یه  با  تام  به ا عکس العملش بمونم عقب گرد کردم  ولی ق ل از ورودم 

 :حرکت سریع خودی رو بهم رسوند و بازومو کشید

 !وایسا ب ینم..من اتفاقا با خودت کار دارم-

نگاهم از بازوم که توی دسووتش فشوورده میشوود به نگاه سوو زی رسووید. 
دی از من کوتاه تر بود و باعث میشووود سوووری رو برای نگاه بهم بالا ق

 :بگیره. بازوم رو از دستش بیرون کشیدم



 

 
503

عاطفه لاجوردی|  طعم گس خرمالورمان   

 
این چه طرز برخورده خانم محترم؟ن.... فکر نکنم برای صووح ت کردن با - 

 !من این رفتار لازم باشه

شو بردی که جواب منو نمیده....محا - صح تت دل حتما با همین طرز 
 !ه ما بیشتر از یه دوستی ساده بینمون بودهاطلاعت بگم ک

چشوومم به نگاه متع ب و گرد شووده ی منشووی از حرفش افتاد. نفس 
ی حق به جان ش  که با عمیقی از بی شووورمیش کشووویدم و رو به قیافه

 :افتخار این مو وع رو مطرح کرده بود  کردم

 ی ق ل هم بهتون گفتماین چیزا به من مربوط نیسوووت خانم.....دفعه-
ست با خودی  شکلی ه ستن  همین...اگه م شون فقا همکار من ه ای

 !حل کنید نه من که هیچ ارت اطی بهش ندارم

باهم - گاهت می کنه. اون روز هم  دروغ میگی...خودم دیدم چ وری ن
 ....بودید.....باور نمی

 !!!این ا چه خ ره؟-

صوودای کوبنده و ع وو ی کاوه هر سووه مون رو از جا پروند. نگاهی به 
 :و عی که نهای رن به رن من گرفته بود  کرد و به منشی بیچاره توپیدم

 !مگه من نگفتم در صورت بروز همچین مشکلی بهم خ ر بدی؟-

 :نهای شالش رو پر ناز مرتب کرد و پوزخند زد
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 ....حالا دیگه من شدم مشکل؟ن....ق لا که خوب- 

ش- شن می ضیه رو شون....بیا اتاقم  امروز تکلیف این ق ه...بعدی ساکت 
 !دیگه نمی خوام سایه تم دور و برم بیفته

بعد بدون نگاه به کسوووی در اتاقش رو باز کرد و داخل شووود. نگاهی به 
چهره ی م هوت منشووی فلک زده که بی خ ر از همه جا  مورد تیر ترکش 
ع ووو انیت کاوه قرار گرفته بود  کردم. بیچاره هنوز م هوت مونده بودن 

سمت اتام کاوه میرفت  نگاهم رو ازی گرفتم و ب  ی توجه به نهای که به 
 !وارد اتاقم شدم و در و بستم. اصلا حوصله ی جار و جن ای نداشتم

برخلاف ت ورم صدای بلندی از اتاقش شنیده نشد  فقا نیم ساعت بعد 
شی روی کفپوی شنه های کف سته صدای پا ها و بعد دری که محکم ب

ن بودن ط ق انتظارم یه ربع شوود  نشووون از بیرون رفتن عامل اون طوفا
بعد از رفتن نهای در اتام با  ووربه ی آرومی باز شوود و چهره ی کلافه ی 

 .کاوه توی چهارچوب در نمایان شد

 :نگاه شرمنده ای بهم انداخت و زمزمه کرد

 !من واقعا معذرت می خوام-

 :با دست اشاره کردم که بشینه

 مهم نیست-
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 :صورتش کشیدروی تک م ل نشست و کلافه دستی به  

چرا مهمه....باید زودتر جلوشوووو میگرفتم تا به خودی اجازه ی توهین -
به تو رو نده...گرچه دیگه جرات نداره پاشوووو این ا بزاره...به هر حای 

 متاسفم

خالی کردن - حای  به نظر میومد در  گفتم که مهم نیسوووت....بیشوووتر 
 ....حرصش از بی توجهی شما بود

 ...یه فرصت دوباره به خودتون نمیدید؟ن...شایدبا مکث ادامه دادم: چرا 

شمام زی زد که بقیه ی حرفم رو فاکتور گرفتم. پوزخندی به  چنان به چ
 :شدت ع  ی بود

واقعووا ممنونم از اینکووه داری رو منو بووه طرف یکی دیگووه سووووم -
شت اه رفتم و تو یه  میدین....این ور که معلومه من این مدت کلا راه رو ا

 !یشنهاد من جدی فکر نکردیلحظه هم به پ

نه نه ....منظورم اینه که بازسوووازی یه رابطه ی قدیمی شووواید بهتر از -
شروع یه  شناخت آدمای جدید برای  شه.... شروع یه رابطه ی جدید با

 رابطه خب سخت تره

 :سری رو تکون داد و به دستای زی زد
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ن من و نهای به بن بسووت رسوویده بودیم که رابطه مون تموم شوود  او- 

 رابطه سوخته س و برگشتن بهش دست و پا زدن الکیه

 :چیزی نگفتم و سکوتم باعث شد  نگاهش به سمتم برگرده

 ش نم؟-

 :بدون حرف منتظر نگاهش کردم تا حرفش رو بزنه

جدا از اتفام امروز  لطفا به پیشوونهادم جدی تر فک کن....من یه جواب -
 !قانع کننده ازت می خوام

ستم چیزی بگم که دستش رو به نشونه ی سکوت از جای بلند شد. خوا
که من جواب مثلا از ق ل آماده مو بهش بگم و  بالا آورد و ق ل از این

 :خودم رو راحت کنم  تیر نهایی رو زد

یه لحظه صووو ر کن...ق ل از اینکه چیزی بگی می خوام اینو بدونی..... -
این سادگی  من می دونم پسرداییت بهت علاقه داره...اما ق د ندارم به

خوام شانسم رو در این مورد امتحان بکنم...... پس سعی کنار برم.... می
 !نکن من رو نادیده بگیری لطفا

 :با نگاهش مکثی روی صورتم کرد و ادامه داد

 باشه؟ -
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مات و م هوت از اینکه ذهنم رو خونده بود  بهش نگاه کردم. اصلا مهلت  

به ا گار هنوز از دیدار نهای کلافه نداد بعد از حرف آخری چیزی بگم.  ن
شت  بود که بدون انتظار برای جوابی از من  از اتام بیرون رفت و در و پ

 .سری بست

برگه های جلوی دسووتم رو با کلافگی کنار زدم و سوورم رو بین دسووتام 
شده بود  ستادم که باعث  ضور بی موقعش فر گرفتم. لعنتی به نهای و ح

نها نتونم حرفم رو بهش بزنم بلکه به کاوه اونقدر ع وو انی بشووه که نه ت
خاطر اظهار نظر بیخودی که راجع به رابطه شووون کرده بودم  م وورتر از 
ق ل هم شوووده بود. پوف کلافه ای کشووویدم. نگاهم به فایلی که برای 
مشورت باهای هنوز روی صفحه ی لپ تاپ باز بود  کردم. گمونم امروز 

شورت علمی بود. به هم شکل ذخیره ی کردم و بدترین روز برای م ون 
از جام بلند شووودم. مطم نا رفتن به خونه بهتر از موندن توی اون جو نا 

 !به سامان بود

*********** 

شپزخونه ی مامان رو پر کرده بود  برام  ضای آ شیرینی که ف بوی خوب 
شه ی  شیرینی پزی بود. همی سلین حین  شنگمون با  یادآور لحظات ق

سام مواد خدا با وجود پیش بندی که د سرتا پای به انواع و اق شت   ا
شته بود  بس که موقع کار ووی میخورد و هوی بود.  شیرینی و کیک آغ
سایل ا افی و ظرف  ش وی جمع کردن و شده بود. م دلم برای یه ذره 
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های کثیف شوودم تا شوویرینی ها حا وور بشووه. آخرین ظرف رو که آب  

شووامل دو تارت  کشوویدم  صوودای تایمر فر بلند شوود. محتویات فر رو که
بزرگ بود. خارج کردم و میوه های مورد نظرم رو از یخچای در آوردم تا 
خردشون کنم. صدای رادین که با شایان پلی استیشن بازی می کرد مثل 
همیشووه بلند تر از حد معموی میومد. دلم برای تنهایی چند سووای اخیر 

س سالها تمام وقتش بین من و  سر کوچولوم گرفت. تمام این  لین می پ
گذشوووت و به غیر از زمان هایی که مهد میرفت  کمتر پیش میومد با 
کسووی غیر از ما ارت اطی برقرار کنه. فکر کردم ایران اومدن این بارمون بر 

 !خلاف دو دفعه ی ق ل چه مزایایی که نداشت

ش وی چیدن گلابی  سترد پر کردم و م شده رو با کرم کا تارت های خنک 
شده بر روی  شدم. بعد از چیدن گلابی ها یه های ورقه  یکی از تارت ها 

لایه بادوم پرک شده روشون قرار دادم و با برس مخ وص کمی ژلاتین 
آب شده روشون کشیدم تا برام بشن. گل و سرکی به آشپزخونه کشید و 

 :با ل خند گفت

 خوای؟وای چه بوی خوبی...کمک می-

 و حلقه کناشاره ای به موزها کردم: اگه دوست داری اونا ر 

 :به سمت شیر آب رفت تا دستاشو بشوره
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حتما.....حسابی امروز زحمت کشیدی...نمی دونی مه رو چه ذوقی کرد - 

 که گفتم قراره براشون شیرینی دست پختت رو ب رم

 :تارت گلابی رو تو یخچای گذاشتم و به روی ل خند زدم

دتر اگه میدونسوووتم خواهرت انقدر به دسوووت پخت من علاقه داره زو-
 پیشنهادشو میدادم....میگفتی بهم خب

 :موزها رو مرتب حلقه می کرد و در همون حای گفت

از اون بار که برای عروسیمون ایران اومده بودید و کلی دسر برای تزیین -
شیرینی هات معرکه  یخچالم درست کرده بودی  یادی مونده که چقدر 

 س

 :موزها رو روی کرم تارت بعدی چیدم

 ... من عاشق این کارم...هر وقت هوس کردید تعارف نکننوی جونتون-

شده رفت.  سمت بادوم های پرک  ستم به  نگاهی به تارت انداختم و د
گل و خنده ی کوتاهی کرد و کنارم ایسوووتاد: اگه مه رو بفهمه همچین 

 پیشنهادی برای روی میزه  دیگه وی نمی کنه ها

سمت یخچای رفتم و در حینی که  با نگاهی را ی به نتی ه ی کارم  به 
 :گذاشتم  چشمکی بهش زدمظرف تارت رو داخل یخچای می

 اشکای نداره....از حضورم استفاده کن فعلا-
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سمت   شیر گرفتم و بعد به  ستام رو زیر  شکر کرد. د ل خندی بهم زد و ت
سوووماور رفتم تا چای دم کنم. گل و هم دسوووتای رو آب کشوووید و از 

دن چای همچنان توی آشووپزخونه آشووپزخونه بیرون رفت. تا دم کشووی
فت   هانس ر کاری میز کردم. فکرم پیش  تب  خودم رو مشووو وی مر
پروازی امشب می نشست و قرارمون با احسان برای حرکت به سمت 
فرودگاه سووواعت یک بود. از اومدنش بی نهایت خوشوووحای بودم. بدم 
نمیومد حتی انتهای کار رو بهش بسوووپارم و زودتر از تیررس کاوه خارج 
شتم. اینکه گفته بود با  شم. از حرف های دو روز ق لش حس خوبی ندا ب

شت. وجود علاقه شو بکنه معنی خوبی برام ندا ش سان میخواد تلا ی اح
بیشووتر از همه از اینکه به طور اتفاقی باهم رو در رو بشوون و احسووان از 
پیشنهادی با خ ر بشه  هراس داشتم. نمی خواستم سوء تفاهمی برای 

بیاد چون واقعا از اوی هم ق وودی برای نزدیکتر شوودن و  احسووان پیش
ای اد رابطه با کاوه نداشتم و ی ورایی ناخواسته توی اون موقعیت قرار 
گرفته بودم. موقعیتی که برخلاف فرموی سوواده ای که برای ردی وجود 
داشت  هر بار به طرز ع ی ی نمیشد جلوی رو بگیرم. اما یه چیز بدیهی 

ود که من این روزها احسوووان رو متفاوت از گذشوووته بود و اون این ب
 !دوست داشتم
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همین حس م ابم میکرد که زودتر از کاوه فاصوووله بگیرم. موقعیتی که  
صله رو ای اد  شرایا لازم برای اون فا ست  ضور هانس میتون شاید ح

 .....کنه

شیرینی رو ازم میگرفت  افکارم رو رها  سراغ  شایان که  صدای بلند  با 
سمت سماور رفتم تا چای بریزم. گل و برای بردن چای م ددا  کردم و به

به آشووپزخونه اومد. فن ون های پر از چای رو توی سووینی گذاشووتم و 
سووینی چای رو به دسووتش دادم. خودم هم سووراغ یخچای و تارت های 
آماده رفتم. بری های منظمی به تارت ها زدم و بعد از اینکه سوووهمی 

گذاشوووتم  با ظرف حاوی بقیه ی تارت ها به ی گل و کنار  برای خانواده
سوومت نشوویمن رفتم. در حالی که ذهنم ع یب درگیر وقایع اخیر شووده 

 .....بود

گل و و شایان ساعتی بعد از صرف ع رونه بلند شدند تا شام رو خونه ی 
تارت رو توی ظرف بزرگی قرار  باشووون. نیمی از هر دو طعم  پدری گل و 

خودشووون ب رن. با شووایان دسووت دادم و دادم تا با کمترین آسوویب با 
شکر  سیدم. اون هم بعد از اینکه برای بار چندم ازم ت صورت گل و رو بو
کرد با شایان راهی شدند و من برای استراحت به اتاقم رفتم. نگاهی به 
گوشوویم که توی اتام جا مونده بود  انداختم. با دیدن سووه تا تماس از 

سان و یک تماس هم  ست رفته از اح شیدم و د از کاوه پوف کلافه ای ک
 !بی توجه به تماس کاوه  دستم روی شماره ی احسان نشست
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 :با دومین بوم جواب داد 

 جانم؟-

 :دیگه تقری ا به این ور جواب دادنش عادت کرده بودم

 سلام-

شه جواب منو نمی  سه بار ن سلام....یعنی تا  سرحای بود: علیک  لحنش 
 دی؟

هان کلامش آروم نه ی پن جه  از طع بالا بود...متو یدم: گوشووویم  ند خ
 نشدم...خوبی؟

 ممنون...خودت خوبی؟....چکار می کنی؟-

سووورم رو به بالش پشوووت سووورم تکیه دادم و ناخودآگاه انگار که کار 
 :همیشگیم باشه  کارامو برای تعریف کردم

شیرینی پختم... الان هم تازه - شون  شایان و گل و این ا بودند...یکم برا
 ارم استراحت می کنمرفتن و منم د

نه. حتی از پشوووت تلفن هم  ند میز از صووودای معلوم بود داره ل خ
 :میتونستم ل خند آشنای رو ت ور کنم
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خوبه...ولی امیدوارم سوووهم من رو نگه داشوووته باشوووی چون اونوقت - 
م  وری باز شووویرینی بپزین...یادت که نرفته  من یه کوپن سوووفاری 

 !مخ وص استفاده نشده دارم هنوز

ندم پر رنگ شد: از تارت امروز هست ولی مطم نی می خوای کوپنت ل خ
شیرینی مخ وص مورد علاقه ی خودت  سوزونی؟...میتونی  رو امروز ب

 رو سفاری بدیا

از لحن صوومیمیم موقع صووح ت باهای شووگفت زده شووده باشووه انگار  
 :خنده ی بلندی کرد

تارت امرو- قدر اقت وووادی بهش فکر نکرده بودم....پس من  به این ز رو 
عنوان مهمون میخورم و سووفاری مخ وووصووم رو نگه میدارم...فقا یه 

 !شرط داره

 چی؟-

با حضووور من برام درسووت کن...میخوام موقع خلق اون شوویرینی های -
 !فوم العاده ب ینمت

 :یه جورایی غافلگیر شدم. سکوتم چند ثانیه طوی کشید و با مکث گفتم

 باشه -
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زنگ زدم تا سووواعت رو دوباره چک خوبه ممنون...راسوووتی برای این - 

 کنم...ت ییری که تو پروازی ای اد نشده؟

 :از ت ییر بحثش را ی بودم

 نه...همون ساعته-

 پس من ساعت یک میام دن الت....فعلا کاری نداری؟-

 نه...ممنون...می ینمت...خدا نگهدار-

 خداحافظ-

شی نگاه کر  صفحه ی گو دم. تماس رو قطع کردم و به ت ویر کدرم روی 
خودم هم نمی دونسووتم از کی اینقدر با احسووان راحت شووده بودم که 
صح ت کردن یا رو  بهش گزاری روزانه میدادم  بدون اینکه مثل ق ل از 
به رو شدن باهای معذب باشم. ارت اط بینمون برگشته بود به روزهایی 
که هنوز خواسووتگاری احسووان مطرح نشووده بود  با این تفاوت که من 

 ! نم سابق با اون نگاه بی طرفانه ن ودمدیگه اون ش

******* 

بدون ای اد هیچ  پا و  با نوک  یدم و آروم  رادین غرم خواب رو بوسووو
به  با در جریان رفتنم  با مان و  ما پایین اومدم.  قه ی  به ط  صووودایی  
فرودگاه بودن و بعد از اینکه خیالشووون راحت شووده بود که با احسووان 
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بودند و من نمی خواستم با سر و صدای میرم و تنها نیستم  حالا خواب  

 .ا افی بدخوابشون کنم

به همون شووکل وارد آشووپزخونه شوودم و برشووی از تارت رو توی ظرف 
شد  بیرون اومدم و نگاهی  شتم. کارم که تموم  درداری برای احسان گذا
تا توی حیاط  یک بود. کیفم رو برداشوووتم  عت کردم  نزدیک  به سوووا

رودم به حیاط گوشوویم توی دسووتم لرزید. منتظری بمونم. همزمان با و
 :تماس رو وصل کردم و ق ل از حرفی از طرف احسان آروم زمزمه کردم

 الان میام-

سمت در حیاط رفتم.  شم به  شیدن کف بعد تماس رو قطع کردم و با پو
سته بود و با دیدنم در جلو رو از داخل برام باز کرد.  ش شینش ن داخل ما

 .ردمکناری نشستم و آروم سلام ک

 :نگاهی به خونه انداخت و خندید

 بقیه خوابن؟-

 نگاهش کردم: آره چطور؟

 !کاملا از حالت گنگستری تو معلومه....هنوزم داری آروم حرف میزنی-
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از حرفش به خودم اومدم و خندیدم  راسوووت می گفت همچنان بدون  
اینکه حواسووم باشووه با حالت پچ پچ بهش سوولام کرده بودم. با دیدن 

 .ن  ل خند پهنی زد و با استارتی که زد  راه افتادخنده ی م

 :ظرف شیرینی رو روی صندلی عقب گذاشتم

 اینم سهم مهمون بودنت-

ابروهاشو بالا انداخت و همون ور که حواسش به رو به روی بود  گفت: 
 جدی برام آوردی؟...فکر می کردم یادت میره...ممنون

 نوی جان-

 پرسید: رادین چطوره؟پخش رو روشن کرد و در همون حای 

 :نگاهی به اتوبان خلوت اون موقع شب کردم

خوبه خدا رو شووکر.....امروز حسووابی با شووایان خوی گذروند و بازی -
 کرد...فکر کنم وقتی برگردیم حسابی بهونه

 بگیره

 :نگاه گذرایی به سمتم انداخت و دوباره به رو به روی نگاه کرد

 ونی؟می خوای بقیه ی زندگیتم همون ا بم-
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نگاهم م هم به سوومتش برگشووت  منظوری رو نفهمیده بودم. با نگاهی  

 :به آینه از ماشین جلوییش س قت گرفت و ادامه داد

به برگشوووتن نمی خوای فکر کنی؟.....فقا می خوام - نه که  منظورم ای
 ت میمت رو بدونم  همین

 :به مسیر رو به روم خیره شدم

 نمی دونم....بهش فکر نکردم-

دیگه چیزی نگفت و منم به موسووویقی که در حای پخش بود   در جوابم
گوی سووپردم. اونقدری شووعر قشوونگی داشووت که ناخودآگاه محو ریتم 

 .دلنشینش شدم

 تو مای من بای که واسه داشتنت به همه رو زدم

 کنار من بای که تو این دریا تنهایی پارو زدم

 تو ماه من بای که واست تا خود آسمون پر زدم

 ت کنم من آرومت کنمبذار خوب

 بذار پن ره ی قل م به روت وا شه

 یکم دور شی ازم نگرانت میشم

 باید بیشتر حواست به خودت باشه
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 نکنه دور شی ازم دیگه منو یادت نیادی 

 نکنه سر بذاری رو شونمو خوابت نیادی

 منی که هر شب و روز دلشورتو دارم

 اومدم یه باری از دوی تو بردارم

 رو خودت الک کردیهرکی دورم بوده 

 خیلی وقته رو دلم اسمتو حک کردی

 بذار خوبت کنم من آرومت کنم

 بذار پن ره ی قل م به روت وا شه

 یکم دور شی ازم نگرانت میشم

 باید بیشتر حواست به خودت باشه

 نکنه دور شی ازم دیگه منو یادت نیادی

 *نکنه سر بذاری رو شونمو خوابت نیادی

سان بودم که نفهمیدم کی به فرودگاه اونقدر غرم فکر کردن ب سوای اح ه 
رسیدیم. همراهش از ماشین پیاده شدم و به سمت سالن بزرگ فرودگاه 

 .حرکت کردیم. هنوز نیم ساعت تا نشستن پرواز وقت بود
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سالن نشستم و احسان همون ور ایستاده ازم   صندلی های خنک  روی 

 :پرسید

 بخوری تا برسه؟می خوای بریم کافه ی اون سمت  یه قهوه -

 :سرم رو تکون دادم و خندیدم

 قهوه؟...اونوقت بقیه ی ش م باید بیدار بمونم که -

 :به حرفم خندید و در همون حای پرسید

 خب قهوه نه هر چیزی که میل داری-

 ممنون ولی نه.... این موقع شب اصلا اشتها ندارم-

 :دستی به موهای کشید و کنارم نشست

نتظار همکار محترم شووما میشووینیم.... حالا این خیلی خوب...پس به ا-
 همکارت چ ور آدمی هست؟

 :خندم گرفت. معلوم بود می خواد یه گیری بهش بده

 آدم خوبیه..... تقری ا از همون روزهای اوی می شناسمش-

 :نگاهم کرد

 چطور؟-
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نفس عمیقی از یادآوری روزهای اوی مهاجرتم کشووویدم. هیچ وقت تو  

 اون دوره از زندگیمعمرا به اندازه ی 

 :درمونده ن ودم

 همکلاسی دوره ی دکترام بود...بعدم تو دانشگاه با هم مش وی شدیم-

 :ابروهای اخم کمرنگی به خودی گرفت

یعنی اینقدر جوونه؟ن..... من نمی فهمم یعنی یه آدم مسووون اطراف تو -
 پیدا نمیشه؟

عقب  از لحن حرصووی و حسووودی ل خندی زدم و چیزی نگفتم. اونم به
تکیه داد و به اطراف نگاه کرد. درسووت نیم سوواعت بعد  اطلاعات روی 

تهران داد. همراه احسان به قسمت  -بورد نشون از نشستن پرواز مونیخ
شیشه ای که میشد ورود مسافرها رو چک کرد  رفتیم. اخم های احسان 
صا که من با دیدن هانس با هی ان دستی  همچنان تو هم بود  مخ و

ن دادم و ازی فاصوووله گرفتم. هانس با دقت به اطراف نگاه برای تکو
سمت خروجی  می کرد و با دیدن دست تکون دادن من  ل خند زنان به 

 .رفت

 :احسان کنارم قرار گرفت و آروم غر زد

 میشه بگی برای چی اینقدر هی ان داری؟-
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موی انداختم. ع یب دلم می خواسوووت موهای نگاهی به قیافه ی اخ 
گاهم رو ازی  ند عمیقی بهش زدم و ن حالتش رو بهم بزنمن ل خ خوی 
گرفتم. هانس با اون قد و بالای کشیده و چشمای یک دست آبیش که 
زیادی توی چشووم بود  داشووت بهمون نزدیک میشوود. سوونگینی نگاه 

 .احسان هنوز روی حرکاتم بود

 :و کنار گوشش گفتمآروم بهش نزدیکتر شدم 

انقدر این بیچاره رو خ ووومانه نگاه نکن...علاوه بر همکار من بودنش  -
 !دوست پسر سلین هم هست

نگاهش کردم تا تاثیر حرفم رو ب ینم. یکی از ابروهاشوووو بالا انداخت و 
 :سعی کرد ل خند متع  ش رو جمع کنه

 !یکی طل ت-

ا بهمون رسوویده به نگاهش خندیدم و به سوومت هانس که دیگه تقری 
بود  برگشوووتم. با ل خند دندون نمایی بهمون نزدیک شووود و به آلمانی 

 :مخاطب قرارم داد

 سلام بانوی شرقی-

 :نگاهی به احسان که کنارم ایستاده بود کرد و دوباره نگاهم کرد

 !چه بادیگارد جذابی هم دارین یار پیدا کردی بلاخره؟-
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آنالیزگری هانس رو برانداز  با خنده به سوومت احسووان برگشووتم. با نگاه 

 :می کرد و در همون حای گفت

چی میگه؟ ان شووالله که انگلیسووی بلده...اون دوسووت دختری که مثل -
 !م سمه نگام کرد

با خنده سوورم رو به نشووونه ی مث ت تکون دادم و اون هم بدون مکث 
سی خودی رو معرفی کرد و  سمت هانس گرفت و به انگلی شو به  ست د

ز خوشووووقتی کرد. ابروهام ناخودآگاه بالا پرید. تا ق ل از از دیدنش ابرا
دونستن نس تش با سلین چشم دیدنش هم نداشت چه برسه به ابراز 

 !خوشحالی از دیداری

هانس با روحیه ی اجتماعی همیشوووگیش خیلی زود با احسوووان گرم 
گرفت و تقری ا تا رسیدن به ماشین  بیشتر از من حتی  با احسان جمله 

کرد. همین روحیه ی خاصووش که برخلاف بیشووتر هم وطنای   رد و بدی
بود شوواید باعث نزدیک شوودنمون بهم  از همون روزهای اوی ترم شوود. 
های بودنش ممنون  بت تموم روز با قدر ازی  که فکر میکردم  چ الان 
بودم. سووولین و هانس هر کدوم به نوبه ی خودشوووون مع زه ای برای 

شور غریب بودند شرفت من توی اون ک . فقا هنوز در ع ب بودم که پی
چرا تا ق ل از اومدنم به ایران هیچ وقت فرصووتی برای آشوونایی این دو 
س تا طولانی برای اونا هم حکمتی  سفر ن نفر پیش نیومده بود. انگار این 

 !داشت
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ستقلای حرکت کردیم.   سمت هتل ا شدیم و به  سان  شین اح سوار ما

 :هانس باز مخاطب قرارم داد

رودگاه پکر بود...فک کنم دلش برات خیلی دیگه تنگ سووولین تا خود ف-
 شده

 برای من یا از دوری تو؟-

 خندید: نمیدونم...شاید هر دوی

 :به عقب بگشتم تا ب ینمش

 منم همین حس رو دارم ولی بهش نمی گم تا بیشتر بهونه نگیره-

تا کارا ط ق نظر تو پیش  فه س  قت تو کا مام و بدجنس....ت ید:  ند خ
 چشمی ازی گرفتی آخه؟بره...چه زهر 

 منم خندیدم: در عوض مس ولیت پذیرتر میشه

شووده دیگه...باید بیای ب ینیش که چ وری مدیریت کافه رو به دسووت -
 !گرفته...به نظرم به فکر یه ش ل دیگه بای خانم دکتر

به حرفش ل خند زدم و به رو به رو خیره شوودم. خلوتی اون وقت شووب 
نسوو ت به زمان های دیگه ی روز به باعث شووده بود  زمان رسوویدنمون 

حداقل برسووه. احسووان مقابل هتل ماشووین رو نگه داشووت و به طرف 
 :هانس برگشت
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اینم هتل.....اگه کمکی احتیاج داشتی توی مدتی که ایران هستی  روی - 

 من حساب کن

شد. منم  هانس تشکری بابت حرفش و رسوندنش تا هتل کرد و پیاده 
شدم تا باهای خداحاف شاره پیاده  ظی کنم. هانس ل خندی بهم زد و با ا

 :ای به احسان گفت

 پسر دایی باحالی داری.... ازی خوشم اومد-

توی دلم گفتم شانس آوردی سلین تو زندگیته وگرنه اصلا باهات باحای 
برخورد نمی کردن بر خلاف فکری که از ذهنم رد شوووده بود  سووورم رو به 

 :نشونه ی تایید تکون دادم

تراحت کن....ولی پس فردا باید باهم بریم دانشگاه و بعدشم فردا رو اس-
 شرکت که دکتر زند رو هم ب ینی

 خسته نیستم...شاید فردا بتونیم بریم...بهت خ ر میدم-

 :نگاهی به ساعت مچیم انداختم  حسابی دیر وقت بود

 باشه...پس اگه کاری نداری من برم-

 نه..ممنون برای امشب...بعدا می ینمت-

برای تکون دادم و سوار شدم. اونم به سمت ورودی هتل حرکت دستی 
کرد و ما راه افتادیم. سرم رو به پشتی صندلی تکیه دادم  شدیدا خوابم 
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گرفته بود. با این وجود سوووخت در تلای برای نخوابیدن بودم. این ور  
ته بودیم  یاد اون اری که رف بد خوابم میکرد.  یدن  ن وووفه و نیمه خواب

خوابیدم  احتمالا دیگه اگه الان هم باز توی ماشووین می شوومای افتادمو
حسووابی احسووان بهم می خندید. اونقدر درگیر م ارزه با خواب بودم که 

 !نفهمیدم کی احسان جلوی خونه ی دایی متوقف شد

 :با تع ب به سمتش برگشتم

 برای چی این ا اومدی؟-

 :از ماشین پیاده شد و در همون حین نگاه کوتاهی بهم کرد

 !پیاده شو-

نمی فهمیدم منظوری چیه اما بی حرف دیگه ای پیاده شوودم. به طرفم 
 :اومد و در کمای تع ب سوییچ رو توی دستم گذاشت

با ماشووین من برو خونه...این مدت که هانس هسووت ماشووین نیازت -
 میشه...نمیشه که با اتوبوس اینور اونور ب ریش

شنهادی خوابم سوییچ   هاج و واج بهش زی زدم  با پی کاملا پریده بودن 
 :رو به سمتش گرفتم

 احتیاجی نیست.... یه کاریش می کنم خودم-

 :دستش رو توی جی ش هوی داد
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 چونه نزن....من فعلا احتیاجی بهش ندارم..... برو دیگه دیر وقته- 

 :با تردید جواب دادم

 ....آخه احسان-

 :با چشم اشاره ای به ماشین کرد

نداره...برو بزار - خه  بت آ مه خوا به خوابم برسوووم...خودتم معلو منم 
 گرفته...رسیدی بهم پیام بده

 :ناچارا سرم رو تکون دادم و پشت فرمون نشستم

بازم ممنون...هم برای امشب...هم ماشین....گرچه من از امانت گرفتن -
 وحشت دارم

 !خندید: تا اون ا که من یادمه رانندگیت خوبه...خودم بهت یاد دادم

سوووتی هایی که جلوی موقع یاد گرفتن رانندگی داده بودم   با یادآوری
 :ل خندی بهش زدم

باید - با خاطراتی که از خرابکاری هام داری   باشوووه که  گه اون وری  ا
 !بترسی از اینکه ماشینت دست من باشه

 :خندی پر رنگ شد

 مهم نتی ه ی آخری بود که من ازی را ی ام...الانم برو...دیر وقته-
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ند چس یده به صورتم که نمی تونستم به خاطر حای خوبی با همون ل خ 
شونه ی  ستی به ن شتم محوی کنم ازی خداحافظی کردم. اونم د که دا

 .خداحافظی بلند کرد و تاکید کرد به محا رسیدن بهش خ ر بدم

مسووویر کوتاه خونه ی دایی تا خونه رو که یه ربع هم طوی نکشوووید  با 
ان رو داخل حیاط پارک کردم. به احتیاط رانندگی کردم و ماشووین احسوو

همون آرومی موقع رفتن  داخل رفتم و به محا ورود به اتاقم اونقدر 
خسووته بودم که بعد از تعویا ل اسووم تقری ا بیهوی شوودم. نفهمیدم 
ساعت  شیم از خواب پریدم. نگاهی به  شته بود که با لرزی گو چقدر گذ

 .انداختم  نیم ساعت از رسیدنم گذشته بود

شدن   با حای شن  شی که در حای خاموی و رو صفحه ی گو گی ی به 
شد. به  سان آه از نهادم بلند  شماره ی اح بود  نگاه انداختم و با دیدن 
کل فراموی کرده بودم ق ل از خواب بهش پیام بدم. صدامو صاف کردم 

 !و تماس رو وصل کردم  اگرچه الویی که گفتم زیادی خواب آلود بود

 :حتی کشید که توی گوشی پیچیدبا شنیدن صدام نفس را

 !خوابی ش نم؟-

 شرمنده لب زدم: ب خشید...بیهوی شدم اصلا

 ...از نگرانی مردم من که-

 :نفسش رو سنگین بیرون فرستاد
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اونقدر نه آوردی برای ق وی کردن ماشوووین که فکر کردم خدای نکرده - 

 ...چیزی شده

 ...واقعا خ الت کشیده بودم از بی خیالیم

 کرد: خیلی خوب.... برو بخواب  مکث کوتاهی

 بی اراده صدای زدم:احسان؟

 جانم؟-

 بازم ب خشید -

 :صدای اثر اندکی از خنده داشت

من که میدونم از دست تو آخر پیری زودرس میگیرم.....برو به ادامه ی -
 خوابت برس....شب بخیر

 شب بخیر-

صله ی چن شیدم و به فا شد  دوباره روی تخت دراز ک د تماس که قطع 
ثانیه باز به خواب رفتم....ع یب بود که با وجود بیدار شوودنم بد خواب 

 !نشده بودم

********** 
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ستگی و دیر خوابیدن   شدم. با توجه به خ شه بیدار  ص ا دیرتر از همی
شب ق ل  نمی خواستم شرکت برم و روی همون حساب  خواب شیرین 

شاد شید که ص ا رو به جون خریدم. رادین با دیدنم کناری  جیغ  ی ک
باعث شوود بلاخره از تخت دی بکنم و از جام بلند بشووم. بعد از زدن آبی 
به صووورت خودم و رادین راهی آشووپزخونه شوودیم. بابا جواب صوو ا 
شاره ی دستش رادین رو روی صندلی  بخیرمون رو با مهربونی داد و با ا
کنار خودی نشووووند. مامان اما با تردید نگاه عمیقی بهم انداخت و بر 

لاف همیشه عزیزم ته جمله ی سرسری و بی جون بود. انگار ذهنش خ
درگیر چیزی بود که هر دو دقیقه مردد نگاهی بهم می انداخت و باز به 

 !چای رو به روی خیره می موند

در حالی که از سووکوت ع یب مامان متع ب بودم  مشوو وی صوو حانه 
ص حانه ی رادین رو دادم و بعد از ا ینکه از پای شدم. ط ق معموی اوی 

میز رفت  تازه خودم شووروع به خوردن کردم. مامان چایم رو در سووکوت 
 :عوض کرد و بلاخره صدام زد

 ش نم؟-

پرسشی نگاهش کردم و ق ل از به حرف اومدنش  بابا تذکر آرومی بهش 
 :داد

 !خانم بذار ص حونه شو بخوره...وقت برای پرسیدن هست-
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رو متناوب بینشون چرخوندم دیگه مطم ن شدم یه چیزی شدهن نگاهم  

 :و پرسیدم

 چیزی شده؟-

 :بابا زودتر جواب داد

 نه بابا جان...ص حونه تو بخور-

 :اما مامان طاقت نیاورد

 !ماشین احسان این ا چکار می کنه؟-

 :بابا لا اله الی الله ی زیر لب گفت و به طرفش برگشت

 !شیرین-

 :با برام شدمامان اما نه تنها کوتاه نیومد بلکه به سمت با

 ...شیرین چی؟...از بچه م دارم سوای می کنم-

 :بعد بی طاقت به سمت من برگشت

آخه مگه دیشوووب با احسوووان نرفتی فرودگاه؟ پس چرا ماشوووینش -
 این است؟....خدای نکرده ....اتفاقی برای افتاده؟

شونش این  سان زدم. پس دلیل رفتار پری ل خندی به نگرانیش برای اح
 :بود
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...احسووان ماشووینشووو داده دسووت من که برای رفت و آمد با نه مامان- 
ته من نمی خواسوووتم ق وی کنم ولی می  باشووویم...ال  حت  هانس را
شناسیش که اصلا مهلت نداد من اعتراض کنم...خیالت راحت...حالش 

 خوبه

شد.  سینش در اومد  باعث ل خند همزمان من و بابا  نفس راحتی که از 
و توی حیاط دیده بود  در هوی و ولای گویا از صووو ا زود که ماشوووین ر 

اتفام رن داده ی احتمالی بوده  جوری که تا من بیدار بشووم از اسووترس 
 :بابا رو کلافه کرده

 خب خانم...خیالت راحت شد؟...حالا بزار لقمه شو بخوره-

مامان نگاهی بهم کرد و در جواب بابا که با الهی شووکری از پای میز بلند 
ست خودم ن شکر که شد  گفت: د ست...اونم برام عین بچه مه...الهی  ی

 خوبه

بابا سری با خنده تکون داد و از آشپزخونه خارج شد. نگاهم رو از مسیر 
رفتن بابا گرفتم و لقمه ی کره و عسوول پر و پیمونی که مامان به دسووتم 
داده بود رو به دهن بردم. سنگینی نگاهش باعث شد  باز نگاهم کنم. با 

ا داده بودم اما هنوز چیزی ته نگاهش مونده بود که اینکه برای تو ی
برای م هم بود. با دهان پر سووری به نشووونه ی اسووتفهام برای تکون 

 .دادم
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 :لقمه ی دیگه ای به دستم داد و سری رو بالا انداخت 

 !حالا ص حونه تو بخور-

انگار ق د کوتاه اومدن نداشت و باز سوالی ته ذهنش مونده بود. دستم 
سوووتش که باز در حای لقمه گرفتن برای من بود گذاشوووتم و رو روی د

 :متوقفش کردم

 مامان....بچه نیستم که خودم لقمه میگیرم-

شتر  سوالتو بپرس...چون هرچی بی شوخی گفتم: به نظرم زودتر  بعد به 
طوی می کشووه لقمه هاتم بزرگ تر میشووه.... می ترسووم خفه شووم به 

 !جوابت نرسی

 :چشم غره ای بهم رفت

 !نتو مار بگزه که این حرفا رو نزنیزبو-

خندم بلند شووود: وا مامان...بدتری کردی که....مار بگزه که زنده نمی 
 !مونم...زنده بمونم هم لای میشم به جوابت نمی رسی باز

خودشووم خندی گرفته بود. ح ه ی قند رو حرصووی به طرفم پرت کردکه 
 :رو هوا گرفتمش

 دور از جونت...این حرفا رو نزن-
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ستادم و به عقب تکیه از   سه ای برای فر سته بودم  بو ش همون ا که ن

 :دادم

 قربونت بشم...حالا سوالتو بپرس-

 :نفسی گرفت و دقیق نگاهم کرد

 تو به حرفای اون روز من فکر کردی اصلا؟-

ناخودآگاه خندم کمرنگ شوود. میدونسووتم منظوری چیه. چی میگفتم؟ 
نمی کنم بلکه خودم هم میگفتم من نه تنها با احسوواس احسووان بازی 

 !وارد این بازی دو طرفه شدم که پایانش هنوز ناپیداست؟

بی حرف  سرم رو به نشونه ی تایید تکون دادم. از عکس العمل صامتم 
 :ل خند محوی روی ل های نشست

 !پس انگار به نتی ه رسیدی-

به چشوومای عسوولی رنگش نگاه کردم و اون با حرکت چشووم به حیاط 
 :اشاره کرد

و آدمی نیسووتی که زیر دین کسووی بری اونم احسووان که یه بار ردی ت-
ید...وقتی  به صوووفر رسووو عد تقری ا ارت اط بینتون  به ب کردی و از اون 
ماشووینشووو یا حتی همراهی های گاه و بی گاهشووو ق وی می کنی یعنی 

 کناری بودن رو پذیرفتی...درسته؟
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 :شاید برای اولین بار بود که از مامان خ الت کشیدم 

 !نمی دونم -

 :از جای بلند شد

قدم - چه راهی  نه تو  یدو ندونی ولی احسوووان خوب م ید  تو شوووا
گذاشووته...راهی که به ظاهر شوو یه گذشووته ی ولی در واقع یه مسوویر 

 !جدید و مطم نه

مان هم  ما تا در جوابش بگم.  مد  به زبونم نیو گاهش کردم. حرفی  ن
نگار. آبپای به برخلاف اوی مکالمه مون  توقعی برای جواب نداشوووت ا

شد و بعد از  شپزخونه خارج  ست به بهونه ی آب دادن به گلهای از آ د
اون من تازه به خودم اومدم و معنی جمله ی رو فهمیدم. بی اختیار زی 
زدم به بخار چایم که جلوی چشمام کم و کمرنگ تر میشد. مامان بعد از 

هر بار مرور حرفای من رو با واقعیت کلامش تنها گذاشووته بود و من با 
 !کردن جمله ی آخری بدجوری دلم میلرزید

********** 

شب  شد و من فکر کردن برخلاف حرف  از هانس تا بعد از ظهر خ ری ن
سی  ستراحته  برای همین بدون اینکه تما ق لش خسته بوده و در حای ا
سمت  ستم به  شدم تا خودی ازم خ ری بگیره. د باهای بگیرم منتظر 

ین تماس بگیرم  اما ق ل از اون دیدن شووماره ی گوشوویم رفت تا با سوول



 

 
535

عاطفه لاجوردی|  طعم گس خرمالورمان   

 
کاوه متوقفم کرد. یادم افتاد دیروز هم باهام تماس گرفته بود و من نه  
تنها متوجه نشوووده بودم بلکه بعد از دیدن شوووماره ی اهمیتی هم به 
تماسووش نداده بودمن خواسووتم جواب ندم اما به نظرم کار بچه گانه ای 

ا اینکه نرفتن امروزم هم بهش اطلاع بود که ازی فرار کنم  مخ ووووصووو
 .نداده بودم. تماس رو وصل کردم و خیلی معمولی سلام کردم

 :اون اما با طعنه مکالمه ی رو شروع کرد

 چه ع ب افتخار دادین...معلوم هست ک ایی؟ -

 !من؟....خب درگیر رسیدن هانس بودم-

الش تع ب کرد: مگه رسوویده؟......من می خواسووتم با هم بریم اسووتق 
 !ولی اصلا از دیروز تا حالا نتونستم پیدات کنم

فقا همین مونده بود با کاوه اون موقع شب برم فرودگاه و بعد احسان 
به  که  که خیلی مشوووخص بود  با این مهن نمی دونم برای چی  بفه
درخواسوووتش تمایلی ندارم بازم به روی خودی نمی آوردن از مردی با 

شد به رابطه ی با شخ یت و موقعیت اون یکم بعید بود .....کای می
 !نهای برگرده..این اصراری برای کنارم بودن داشت کلافه میکرد

 بله دیشب رسید...احتمالا فردا بریم دانشگاه-

 :بی توجه به حرفم مشکوک پرسید
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 خودت تنهایی رفتی دن الش؟- 

 :بدون اینکه شرح ما وقع بدم با جمله م سعی کردم بحث رو عوض کنم

شرکت غیر از من - شنای دیگه ای نداره تو ایران....فردا بعد از ظهر اگه  آ
 !باشید میتونید با هم آشنا بشید

 با لحن سردی در جوابم گفت: آره هستم.....امروز چرا شرکت نیومدی؟

 !خب .....کار خاصی نداشتم-

 :کلافه شد از حرفم

 !آدم حساب کردن من هم که اصلا تو برنامه ت نیست-

 ...دکت با تع ب لب زدم:

 :اما اصلا نذاشت حرفم رو تموم کنم

شنا - صت آ سمی بودن رو بس کنی؟.....چرا نمی خوای فر شه این ر می
شوودن به من بدی؟.....فکر نکن نمی فهمم حتی برای یه لحظه هم روی 
درخواسوووتم فکر نکردی تا الان...فقا می خوام بدونم دقیقا چی تو من 

اهام رو هم به خودت دیدی که حتی زحمت یکم صووومیمی تر شووودن ب
 !نمیدی؟
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پشووت گوشووی ماتم برده بود. فکر نمی کردم انقدر ع وو انی باشووه. من  

تونسووتم درخواسووتش رو ق وود بی احترامی بهش رو نداشووتم ولی نمی
 :ق وی کنم

شما رو ناراحت کنم....به عنوان یه دوست من - باور کنید من نمی خوام 
 ....با شما احساس راحتی دارم ولی درخواستتون

 :نذاشت ادامه بدم

میگی نمی خوای ناراحتم کنی ولی داری به بدترین شووکل ممکن اتفاقا -
 کنین...شاید بهتر باشه رو در رو راجع بهش صح ت کنیماین کار رو می

 :مکثی کرد و بدون اینکه اجازه ی حرفی بهم بده ادامه داد

 فردا می ینمت...خداحافظ-

تماس رو نشووون میداد  نگاه  حیرت زده به صووفحه ی گوشووی که پایان
شه. دیگه قطعا به نتی ه رسیده بودم  کردم. باورم نمیشد انقدر جدی با
که با صووح ت امروزمون  این ار جدی جواب ردم رو بهش بدم حتی اگه 

 !ناراحت هم میشد بهتر از این و عیت مسخره بود

سم هانس برخلاف دقایق ق ل  ستم لرزید و این ار ا شی توی د دوباره گو
کای  ما فکر کردم ای  چه غیر ممکن بود ا ندی روی ل م آورد. اگر ل خ

گذار کنم و زودتر میشووود کار  نده رو بهش وا ما باقی ته ی  های دو هف
 !برگردم...از این جن ای به راه افتاده  دلم فرار می خواست
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 ******** 

به اتفام هانس به دیدن دکتر سوورمدی و بقیه ی اسوواتید مرت ا رفتیم. 
مثل همیشووه با اون اخلام خوی مشووربش با هانس با  دکتر سوورمدی

رویی باز برخورد کرد و بعد از مکالمه ی مخت ری که داشتند  خیلی زود 
سیدند. بعد از اینکه هانس کامل در جریان  به مرحله ی ت ادلات علمی ر
وظایف بقیه افراد در روند ان ام پروژه قرار گرفت  بلاخره از دانشوووگاه 

 .مت شرکت راه افتادیمخارج شدیم و به س

با وجود اینکه اولش با امانت گرفتن ماشوووین مخالف بودم اما حالا که 
سان چه  م  ور بودم با هانس رفت و آمد کنم  تازه درک میکردم که اح
لطف به موقعی با دادن ماشووینش بهم کرده بود. مخ وووصووا وقتی مثل 

 .امروز قرار بود چندین مسیر مختلف رو بریم

شین رو تو شتم و به همراه هانس به ط قه ی ما شرکت گذا ی پارکینگ 
مدیریت که شووامل اتام من هم میشوود  رفتیم. بین راه برای از کاوه و 
یپ  با ت حدودی  تا  کاری گفتم و  ته موفقیتش توی  قای و ال  اخلا
شنهاد ازدواجش رو فاکتور  شنای کردم. فقا جریان پی شخ یتیش آ

 !نگ نکنمگرفتم تا بیشتر از این قضیه رو پر ر 
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با دیسووویپلین خاص   با ل خند جذابی بهمون خوی آمد گفت و  کاوه 
خودی دستش رو برای آشنایی به طرف هانس دراز کرد و به انگلیسی 

 :خوی له ه ای باهای شروع به صح ت کرد

 خیلی خوشحالم که می ینمتون...به کشور ما خوی اومدید-

صمیمیتی که با ا شون داده هانس ل خند کمرنگی زد و برخلاف  سان ن ح
جدی  با لحنی  با کاوه رو کرد و  مانیش رو در برخورد  بود  اون روی آل

 :گفت

متشوووکرم...گرچه دیره ولی امیدوارم در این مدت کوتاه باقی مونده  -
 !همکاری خوبی داشته باشیم

ابروهام با تع ب بالا پرید و به سمت هانس نگاه کردم. به دور از چشم 
و دوباره به ژسووت ق لیش برگشووتن کاوه با  کاوه چشوومک ریزی بهم زد

دست اشاره ای به م لها کرد تا بنشینیم و بعد نگاه کوتاهی به من که از 
ید که برای جلوگیری از  گار فهم نداخت. ان نار هانس جم نمیخوردم  ا ک

 !ادامه ی بحث دیروز به هانس پناه آوردم

ورتی که از طرفی برخورد نسوو تا سوورد هانس متع  م کرده بود. در صوو
ش یه هانس  صمیمی و  سان خیلی  سرمدی و اح برخلاف کاوه با دکتر 
همیشگی برخورد کرده بود. در حقیقت من این روی آلمانی گونه و سرد 
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ما علتش رو ازی می   ید حت با یده بودم.  ندرت د به  هانس رو خیلی 

 !پرسیدم وگرنه به قوی سحر از فضولی میمردم

ری ا ع ی ش روی ل م در حای نمود پیدا خنده ای که از رفتار متفاوت و تق
کردن بود  رو جمع کردم. بدون اینکه به روی خودم بیارم  به سمت کاوه 

 .برگشتم

 :در جواب هانس  با ل خندی حساب شده گفت

 حتما همینطوره....ش نم از شما خیلی تعریف می کنه-

 :هانس باز نگاهی به من انداخت و پای رو روی پای دیگه ی انداخت

شه... ال ته که برای من هم خیلی محترم و - ش نم به من لطف داره همی
 !عزیزه

چشمهای کاوه از جمله ی هانس کمی تنگ شد و خیلی جدی به سمت 
ستی  شت دیگه ای غیر از دو شت. به گمونم از حرف هانس بردا من برگ
صوومیمانه ی بینمون کرد  که اون ور با حرص نفسووش رو بیرون داد و 

 !تدیگه چیزی نگف

شی  شاره ای به قهوه هایی که من ست ا ضه با د برای خالی ن ودن عری
نه به خوردن دعوتمون کرد.  با تعارفی محترما برامون آورده بود  کرد و 
خودی هم تا آخر مکالمه مون دیگه حرفی از من نزد تا ی ورایی جلوی 

 !اظهار فضل هانس راجع به منو بگیره
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ست کا  شد به خوا صرف نهار قرار  شرکت برای  ستورانی نزدیک  وه  به ر
بریم. تا اون زمان من و هانس بعد از جدا شوودن موقت از کاوه  به اتام 
ضورا اطلاعات و نتایج رو با هم چک کنیم. من اما اونقدر  من رفتیم تا ح
به  تام حیرت زده  به ا به محا ورود  ها شووودنمون بودم که  منتظر تن

 .سمتش برگشتم و پرسشی نگای کردم

گاه تیزم زد زیر خنده و توی جلد همون هانس همیشوووگی با دیدن ن
 :رفت

چیه باز؟ می خوای از منم مثل سووولین با این چشوووات زهره چشوووم -
 !بگیری؟

 خودمم خندیدم: تو چرا با دکتر زند این وری برخورد کردی؟

 :خندی رو به ل خند ت دیل کرد

 چ وری؟ مثل یه آلمانی تمام عیار رفتار کردم دیگه؟-

یا پس چرا ا- به دکتر سووورمدی  مانی ت ارتو  به قوی خودت آل ین روی 
 احسان نشون ندادی؟

 :مشکوک نگاهم کرد وگفت

 چیزی بینتونه مگه؟-

 :متحیر لب زدم
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 معلومه که نه....فقا تع ب کردم- 

 :سرشو تکون داد

یادی از خوی - به نظر ز به خودی برمی گرده... تارم  لت رف به....ع خو
ست.....در  من صمیمیت داره وگرنه  مطم ن و را ی ه شتر فیگور  بی

 !دیدی که تا از تو تعریف کردم رفتاری عوض شد

صدای احسان که بهش لقب خوی ژست میداد توی گوشم پیچید. فکر 
کردم پس من زیادی بی تفاوت از رفتارای رد شووودم..وگرنه چه دلیلی 

 !داشت که هم احسان و هم هانس نس ت بهش به این نتی ه برسن

 :افه ی متفکر من انداخت و با خنده ادامه دادنگاهی به قی

 ولی در عوض از پسر داییت...اسمش چی بود؟-

 احسان-

به نظر آدم م روری - که  با وجود این آها همون...ازی خوشوووم اومد...
ست دارم بازم باهای  شه  دو میومد اما رفتاری متظاهرانه ن ود...اگه ب

 ملاقات داشته باشم و گپی بزنم

 :آوری احسان زدمل خندی از یاد

حتما....یه روز بیا خونه ی ما...هم دسوووت پخت معرکه ی مامانم رو -
 امتحان کن...هم میگیم احسان بیاد و میتونی باهای گپ بزنی
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 ....چشمک بامزه ای زد: عالیه 

 :بعد اشاره ای به لپ تاپ روی میزم کرد

حالا بیا این ا یکم راجع به مدی آخری تو ووویا بده...راسوووتش وقت -
 !نکردم ایمیل آخرت رو راجع بهش چک کنم

از جام بلند شدم و به طرف میزم که هانس پشتش نشسته بود  رفتم و 
دیگه تقری ا تا زمانی که در اتام توسووا کاوه به صوودا در اومد  مشوو وی 

 .صح ت راجع به کار بودیم

بعد از بفرماییدی که گفتم  با قیافه ای جدی وارد شووود و رو به هر دوی 
 :ل خند کمرنگی گفت ما با

 اگر کارتون تموم شده...بریم ناهار....بعدا میتونیم دوباره به کار برسیم-

به احترام حرفش  از جام بلند شووودم و هانس هم متعاق ا از روی تک 
ستش  شاره ی د شکافانه ی کاوه با ا شد. جلوی نگاه مو م ل اتام بلند 

مون اخلام بی تعارف ایستاد تا اوی من از اتام خارج بشم. بعد هم با ه
 .اروپاییش با ب خشیدی از کنار کاوه ع ور کرد و راه افتاد

سته حرفی  شین خود کاوه رفتیم و من از خدا خوا تا محل رستوران با ما
از ماشین آوردنم نزدم. حوصله ی کن کاوی راجع به صاحب ماشین رو 
نداشوووتم. مخ ووووصوووا اینکه حس می کردم کاوه منتظر یه لحظه تنها 

 !مونه تا تلافی بی محلی روز ق ل رو هم سرم در بیارهشدن
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سری ق ل با مهمان آلمانی   ستورانی بود که  ستوران انتخابیش همون ر ر
شوورکت و همسووری آمده بودیم. به محا مسووتقر شوودنمون دور میز  
هانس برای شستن دستش با عذر خواهی کوتاهی به محل سرویس ها 

 !ی بود  رو بهش دادرفت و متاسفانه فرصتی که کاوه منتظر 

سووور به زیر و با ظاهری بی تفاوت مشووو وی بازی با گوی کوچکی که 
شو  صدا شنگی جمع کرده بودند  بودم که  ستمای رو به فرم ق باهای د

 :شنیدم

 خب؟-

 :با تع ب سرم رو بالا آوردم. با دیدن نگاه پرسشگرم پوزخند زد

 !یت دارهنگو که این مرد چشم آبی و از خودرا ی نقشی تو زندگ -

 :تکیه مو به صندلی دادم و سعی کردم ظاهر خونسردم رو حفظ کنم

 !نقش که داره ولی نقشش اون چیزی نیست که شما فکر میکنید-

 !خب تو بگو چ وری فکر کنم؟-

از رفتاری واقعا ع  انی بودم. نمی فهمیدم برای چی انقدر ناگهانی حق 
ستش از نظر من ر  شده بود. جواب درخوا شده بود و اینکه به جانب  د 

شت. من  ست ق وی کنه توی اون لحظه هیچ اهمیتی برام ندا نمی خوا
خواسووتم هر چی زودتر از اون جوی که طی دو هفته ی اخیر به فقا می
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شدت متشنج شده بود  در حالی که علتی برای پیدا نمی کردم  خلاص  
بشم. جوری ع  انی بود که انگار مق ر پیدا شدن م دد دوست دختر 
شتی به دهان اون  شنهادی م سابقش من بودم و حالا باید با ق وی پی

 !دختر سمج میشدم

 :مستقیم نگاهش کردم

 !از نظر من اصلا به این مو وع یا هر مو وعی مشابه این فکر نکنید-

 :اخمای توی هم رفت

 یعنی چی؟-

یعنی اینکه من قرار نیست با هر مردی که اطرافمه  صنمی داشته باشم -
شما ست می که  کنیدن در حالی که با تمام احترامی که اینطور منو بازخوا

 !براتون قا لم اما...این حق رو اصلا ندارید

 :از مو عش کمی پایین اومد اما بی خیای نشد

 در مورد پسر داییتم همین نظر رو داری؟-

بدون اینکه جوابی به سوووالش بدم  دوباره خودم رو مشوو وی گوی روی 
اون لحظه بدترین موقع برای پیش کشیدن احساسم به میز کردم. قطعا 

احسووووان بود. توی دلم امیوودوار بودم هووانس زودتر اون وسوووواس 
 !همیشگیش رو کنار بزاره و سر میز برگرده
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 :از جوابی که نگرفت کلافه تر شد 

 ش نم؟-

 :نگاهش کردم و اون ادامه داد

سا ناراحتم می کنه؟...ای- شتر از همه این و نکه تو حتی میدونی چی بی
 !تظاهر به فکر کردن راجع به من هم نمی کنی

 دوست دارید دروغ بهتون بگم؟-

 !نه-

پس لطفا منو تحت فشار نزارید...من نمیخوام شما رو اذیت کنم...ولی -
 !خودتون نمیخواید جواب من رو بدونید

 :نفسی گرفت و عمیق تر نگاهم کرد

 !ض بشهچون میدونم جوابت چیه و امید دارم نظرت عو-

نگاه ناراحتی بهش انداختم. واقعا راسووت میگفتن که کسووی که خواب 
 !باشه رو میشه بیدار کرد ولی کسی که خودشو به خواب زده رو نه

صندلی  سید و روی  سر ر شه  هانس  ق ل از اینکه حرف دیگه ای زده ب
کنار من و مقابل کاوه قرار گرفت. نفس راحتی به خاطر خارج شووودن از 

زخرف بینمون کشیدم. تمام مدتی که مش وی ناهار بودیم  اون فضای م
تنها جملات کوتاهی از کار بینمون رد و بدی میشووود. به خاطر مکالمه ی 
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تر شوووده بود. جوری که اخیرمون  از چیزی که بود هم جدی تر و سووورد 
سری برام تکون داد تا علت رو جویا  شمش  هانس با تع ب  دور از چ

 .ه سکوت دعوتش کردمبشه و من با اشاره ای ب

بعد از ناهار به شرکت برگشتیم  اما به خاطر روز شلوغی که داشتیم قرار 
بود  من و هانس دیگه شووورکت نریم. این پا و اون پا می کردم تا کاوه 
داخل بره و ماهم زودتر راه بیوفتیم. اما برخلاف ت وووورم بعد از پیاده 

شین  مکثی کرد و ق ل از هر چیزی رو به هانس گفت: ما به  شدن از ما
افتخار حضووور شووما یه جشوون کوچیک ترتیب دادیم که بقیه همکارا و 
خانواده هاشووون هم هسووتن...فقا روز دقیقش رو که احتمالا اواسووا 

 !هفته ی بعد باشه  از طریق ش نم یا حضورا به خودتون اطلاع میدم

هانس سووری تکون داد و خیلی معمولی تشووکر کرد. من اما متع ب از 
نداشوووتم  بی حرف ا تا اون لحظه اطلاعی ازی  ناگهانی که  ین دعوت 

نگاهش کردم. سوووعی کردم چیزی به روی خودم نیارم اما نمیتونسوووتم 
جلوی نگاه متع  م رو بگیرم. کاوه اما بی توجه به این مو ووووع رو به 

 :من کرد

شرکت در - شین  شرکت رو خ ر میکنم...این چند وقت ما الان راننده ی 
 و دکتر مولر باشه اختیار تو

 :بی اختیار ل م رو از داخل گزیدم و م  ور به اعتراف شدم
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 نیازی نیست...من ماشین آوردم- 

 :یکی از ابروهاشو بالا انداخت و نگام کرد

 جدا؟-

 ...بله-

نگاهی به هانس انداختم و از پرسوویدن سوووای بعدیش زودتر جلوگیری 
 :کردم

 پس ما میریم دیگه...فعلا-

شون هانس مفهوم  نگاهم رو گرفت و با دستی که به طرفش دراز کرد  ن
ستش  داد ق د پایان مکالمه بینمون و خداحافظی داره. کاوه با مکث د
شت. منم بدون معطلی بعد از خداحافظی  سمت من برگ شرد و به  رو ف
که ازی کردم  بدون کلام دیگه ای از جلوی نگاهش تقری ا گریختم. کنار 

شدم و شین  سوار ما ستارت زدم   هانس  شین رو ا در همون حای که ما
فکر مهمونی ذهنم رو درگیر کرده بود. ع یب بود که ق ل از این برنامه 
ریزی چیزی به من نگفته بودن برای رهایی از افکار بیخودی  برحسوووب 
عادت سوورم رو به طرفین تکون دادم و با فشووردن پدای گاز از پارکینگ 

 ....خارج شدم و به سمت هتل حرکت کردم

******** 
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شووب با سوولین تماس گرفتم تا حالشووو بپرسووم  ده روزی بود که با هم  
سلین  شتنی  ست دا شد و چهره ی دو صل  حرف نزده بودیم. تماس و

 :نمایان شد

 !سلام ش نم-

 سلام....چطوری؟-

 با دقت بیشتری نگاهش کردم: سرحای نیستی چرا؟

 :سرشو بالا انداخت

 انا یخورده حای ندارهنه خوبم...یکم بی حوصله م...ن-

ت ووویر مامان بزرگش که به خاطر عادت سوولین نانا صوودای میزدیم  
جلوی چشووومم اومد. یه پیرزن ق رام و دوسوووت داشوووتنی با موهای 
یکدسووت سووفید که همیشووه کوتاه نگه میداشووتشووون و رژلب صووورتی 
شون  شادابش میومد. بی نهایت مهربون و  شگیش که به چهره ی  همی

قری ا حومه ی شهر بود. گاهی با سلین پیشش میرفتیم بود و خونه ی ت
 .ی سنتی میپختو اونم برامون غذاهای خوشمزه

 :از خ ر مریضیش خودم هم پکر شدم

 چیز جدی ای که نیست؟-

 نه خوی بختانه...یکم فشاری بالا رفته بود که الان خوبه-
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 :نفس راحتی کشیدم 

 .....خب خدا رو شکر....ترسوندیم-

بار  مکثی کردم و ها گذاشوووتنش و  خاطر تن به  نه  با لحنی پوزی طل ا
 :مس ولیت اون چند وقت گفتم

سوولین من معذرت میخوام که دسووت تنهایی...میدونم دلت می خواد -
 ...الان پیش نانا باشی

 :چشماشو بی حوصله مالید و با لحن سلین واری به سمتم برام شد

گه زودتر برگرد  لوس نشووو....مگه دسووت خودت بوده آخه......فقا دی-
 باشه؟

 :ل خندی به جمله ی آخری که با مظلومیت بیانش کرده بود  زدم

 باشه...دلت برای هانس تنگ شده که مظلوم شدی؟-

 :بلاخره خندید

بهش نگو ولی آره....یهو این ا تنها شووودم...هایدی هم برای کاری رفته -
صرار کر  ست...نانا هم هر چی ا دم حا ر هام ورگ و تا هفته ی دیگه نی
 !نشد بیاد این ا و با اون حالش تنهاس....شرایا مزخرفیه کلا

 :نگاهی به سمت آشپزخونه انداخت و با گوشی به اون سمت رفت
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 تو بگو چه خ ر؟...او اعت چطوره؟- 

حتی میتونسووتم بوی شوویرینی دارچینی هایی که همزمان با صووح ت 
کنم. دلم برای   کردن با من  از توی فر خارج کردشون رو از همین ا حس

 :اون عطر دی انگیز پر کشید

همه چیز خوبه تقری ا...به محا اینکه کارم تموم بشووه...با اولین پرواز -
 میایم پیشت

 چشمکی بهش زدم و ادامه دادم: اونوقت یهو از تنهایی در میای

 :ل خند سرحای تری نس ت به اوی مکالمه مون زد

که ب- ماری میکنم  ظه شووو حالم...دارم لح باهم خوشووو باره  یای و دو
ست  شه پای کدو حلوایی در شیم....پاییز نزدیکه....میتونیم مثل همی با

 کنیم.....راستش رو بگم؟

 اوهوم-

این ار که رفتی یه حس بدی داشوووتم...همش فکر می کردم این ار دیگه -
 !مامانت نمیزاره برگردی و ی ورایی نگهت میداره

 !کرد زودتر برگردمنه اتفاقا...چند وقت پیش داشت پستم می -

 :ابروهای بالا پرید

 چطور؟....مگه چکار کردی؟-
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خنوودیوودم: کوواری نکردم....حووالا وقتی اوموودم برات مف وووول تعریف  

 میکنم....بیشتر یه هشدار داد بهم

 :این ار خنده ی عمق داشت

 !من که نفهمیدم چی گفتی ولی تا پشیمون نشده بیا-

 .سرم رو با خنده تکون دادم: باشه

 :زنگوله ی بالای در باعث شد دی از حرف زدن باهای بکنمصدای 

 برو به کارت برس...بازم تماس میگیرم...به نانا سلام برسون-

 باشه...پس من میرم...بای-

همزمان با خداحافظ من تماس قطع شووود. گوشوووی رو روی میز کنارم 
گذاشووتم و فکر کردم اونقدر مشوو وی بودم که هنوز برای سوولین چیزی 

بودم. مطم نا فردا که روز کاری ن ود میتونستم به این کار برسم. نخریده 
برخلاف فکر ق لیم که می خواسووتم با سووحر و سوومانه این کار رو ان ام 
بدم  ت ووومیم گرفتم تنهایی برم تا کمی با خودم خلوت کنم و نظمی به 
سامونی هم به کارهای  سر و  افکارم بدم. زمان رفتنم نزدیک بود و باید 

میدادم. فکرم رفت پیش احسووان  گویا با برگشووت من مشووکلی رفتنم 
نداشت که تا حالا حرف خاصی درباره ی نزده بودن بیخیای افکارم شدم 
و آروم زیر پتو خزیدم. با بوسه ای آروم بر روی گونه ی رادین  به خواب 

 .....رفتم
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 ******* 

شرکت نمی رفتم اما هانس قرار بود به  شن ه ها به  تنهایی معمولا پنج 
سری از کارهای باقی مونده رو ان ام بده. منم بعد  بره و به جای من یه 
از اینکه تقری ا کار رو بهش محوی کردم  ت وومیم داشووتم از مدت زمان 
باقی مونده م استفاده کنم و به کارهای شخ یم برسم و صد ال ته بیشتر 

شتنم چقدر باز دل ستم با برگ شون وقتم رو با خانواده م که می دون م برا
تنگ میشووه  بگذرونم. بعد از صوو حانه  رادین با مامان به خونه ی خاله 
عده م حس میکردم  راهی  با وجود درد خفیفی که توی م رفت و من 
مرکز خرید شدم. علاوه بر سلین می خواستم برای ت ییر روحیه ی خودم 
و اهمیت ندادن به دردی که قطعا به خاطر اع ووواب خوردی چند روز 

شده بود  برای خودم هم یکم خرید کنم و به  اخیرم با کاوه دوباره ظاهر 
 .س کی متفاوت خوی بگذرونم

ستم بود و من در کمای پررویی حتی تعارف پس  سان هنوز د شین اح ما
دادنش هم نزده بودم. خودی گفته بود تا زمان اقامت هانس دسوووتم 

  ناراحت باشوووه و مطم نا از اینکه من باهای برای خودم به خرید برم
نمیشد. از ذهنم گذشت که بعد از اون شب فرودگاه  تماسی هم باهای 
نگرفتم. میشوود که به بهونه ی تشووکر م دد برای ماشووین از حالش هم 
خ ردار بشم. به افکارم ل خند زدم و در حالی که وارد پارکینگ مرکز خرید 
 شوودم فکر کردم از کی به این مرحله رسوویدم که برای احوای پرسووی به
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احسوووان زنگ بزنم؟ن چقدر از زمانی که با اون رفتار سووورد و به ظاهر  

شینش بی خیای برای بی شتیم تا حالا که با ما تفاوت با هم به ایران برگ
شده خودم میگشتم و به زنگ زدن بهش فکر می کردم  همه چیز عوض 

بود. من ووفانه که نگاه می کردم باز هم این احسووان بود که هر بار برای 
دن فاصوووله ی بینمون قدمی بزرگ و مطم ن برداشوووته بود و من کم کر 

تنها کار مفیدی که کرده بودم این بود که به جای عقب نشوووینی با قدم 
 !های مورچه ای به انتظاری ایستاده بودم

شتم و  شاید باید منم قدمی برمیدا شه   اگر قرار بود رابطه ای بینمون با
که برخلاف گذشووته حالا قدر اینقدر منفعل رفتار نمی کردم. مخ وووصووا  

مح تهای رو میدونسووتم و ی ورایی از تکیه کردن بهش و کناری بودن 
شه و  شده بود که تکیه گاه با شتم. احسان انگار خلق  احساس خوبی دا

 ....من این روزها این تکیه گاه امن رو چقدر دوست داشتم

شدم  ت میم گرفتم بعد از اتمام کارم حتم ا باهای از پارکینگ که خارج 
شدم و دکمه ی آخرین ط قه رو زدم. هنوز  سور  تماس بگیرم. وارد آسان
نمی دونستم برای سلین چی بخرم و فکر کردم با دیدن م ازه ها بلاخره 

 .چیزی به ذهنم میرسه که مناس ش باشه

با توقف آسانسور همراه خانم دیگه ای پیاده شدم و به سمت م ازه ها 
و دلچسب مرکز خرید بزرگی که انتخاب حرکت کردم. توی فضای خنک 

کرده بودم  با حوصله چرخیدم و هر چیزی که به نظرم  روری و قشنگ 
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سمانه خالی بود  برای اولین بار ع له   میومد رو می خریدم. چقدر جای 
ای برای خرید نداشووتم و باب ط ع سوومانه به تمام م ازه ها سوورکی می 

 .کشیدم

ای خریدن هدیه ای مناسوووب برای بعد از کلی فکر کردن و گشوووتن بر 
سلین  بلاخره پشت ویترین یکی از م ازه ها چشمم به ست جالب زیور 
آلاتی که از جنس صوودف بود  افتاد. انگار جرقه ای توی سوورم زده شوود. 
سوولین عاشووق جمع کردن صوودف و گوی ماهی های دریایی بود و یه 

از این ق یل  کلکسیون با مزه ازشون جمع کرده بود و هر جا چیز جدیدی
خل م ازه ی لوکس و  تاد. بی معطلی دا مای برم میوف یدید  چشووو م
صدف ط یعی و  سایلی که از  شدم و با دیدن تنوع و آنتیک مورد نظرم 
به صورت دستساز ساخته شده بود  شگفت زده شدم. چند مدی دست ند 
و اکسسوری های مربوط به مو برداشتم و بعد از اینکه حساب کردم  از 

خارج شوودم. با وجود قیمت بالایی که داشووت اما به خوشووحالی م ازه 
ست اینقدر به  سلین می ارزید. به نظرم بهترین هدیه ای بود که میتون

 .ی سلین نزدیک باشهروحیه

قه ی همکف که  های ط  گه ای بین م ازه  یدم چرن دی را وووی از خر
بازی فکری برای  تاب و  ند ک ید چ با خر به کودکان بود زدم و  مربوط 
رادین بلاخره دی کندم. نگاهی به ساعتم انداختم  باورم نمیشد این چند 
ساعت به اون سرعت گذشته بود و من اصلا گذر زمان رو نفهمیده بودم. 
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بیخود ن ود که سوومانه موقع خرید از خود بی خود میشوود و نه تنها گذر  
زمان رو نمی فهمید بلکه هر نیم ساعت چیزی برای خوردن پیدا می کرد 

 !ا انرژی لازم برای گشت زدن بیشتر رو داشته باشهت

تازه زمانی که به ذم ذم کمی دردناک معده م  آلارم های گرسوونگی هم 
ا افه شد  فهمیدم که جوری غرم در خرید بودم که اصلا فراموی کردم  
هنوز ناهار نخوردم. با ل خندی به سوو ک جدید خریدم  فکر کردم تا حالا 

نکرده بودم  یا شاید اینقدر برای خرید کردن انرژی اینقدر با عشق خرید 
و وقت نگذاشته بودم. چون من همیشه یه تایمی رو برای خرید در نظر 
میگرفتم و مسووتقیم به سوومت خرید های مورد نظرم می رفتم. بعد هم 

گشووتم. ال ته بدون فوت وقت  بعد از خرید وسوویله ی مورد نظرم بر می
س ک زندگیم هم توی این  ضیه تاثیرگزار بود. یه زمانکه  هایی بود که ق

باید توی یک روز همزمان چند کار رو کنار گردوندن کافه و دانشوووگاه 
ان ام میدادم و با وجود سووون کم رادین خیلی وقتی برای گردی های 

 .تک نفره و با فراغ بای نداشتم

 با این وجود برای هزارمین بار به خاطر داشتن رادین از خدا تشکر کردم
هامو توی ماشووین گذاشووتم و فکر و به سوومت پارکینگ راه افتادم. خرید

پارکینگ خارج  با این فکر از  کردم سووور راه چیزی برای خوردن بگیرم. 
ست فود  شدم و راه افتادم. چند خیابون بالاتر چشمم به یه رستوران ف
شدم. با اون و ع معده م  شیمون  شم  پ افتاد اما ق ل از اینکه پیاده ب
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ن فسووت فود کار رو خرابتر میکرد. برای همین از خیر غذای بیرون خورد 
گذشتم و فکر کردم تو خونه غذا بخورم مطم نتره. راهی زیادی هم باقی 
سوپر مارکت توقف  شد تحمل کرد. عو ش جلوی یه  نمونده بود و می

 .کردم تا حداقل تا رسیدن به خونه یه آبمیوه ی خنک و شیرین بخورم

میوه ی مورد نظرم به سوومت ماشووین اومدم. اما ق ل از بعد از خرید آب
 :اینکه کامل سوار بشم  صدای زنونه ای متوقفم کرد

 ش نم؟-

صدا یه لحظه ماتم  صاحب  شتم. با دیدن  صدا برگ سمت  با تردید به 
برد. باورم نمیشوود اون زن جوونی که با حالت سوورد و خیره ای داشووت 

 !نگاهم می کرد  محیا بود

چیزی بگم  پوزخندی تحویل منی که هنوز دسوووتم به در  ق ل از اینکه
 :ماشین مونده بود  داد و جلوتر اومد

 !پس بلاخره برگشتی -

 .جا افتاده تر از اخرین باری که دیده بودمش  شده بود اما خودی بود

 :زیر لب اسمش رو صدا زدم

 !محیا-
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صدام اما اونقدرصدام آروم و بهت زده بود که حتی خودم هم به درستی  
شت  نگاهم  شم و کینه دا سراپا خ سه به اونی که با  شنیدم چه بر رو ن

 !میکرد

باز  به ماشوووین اشووواره ای کرد و  با همون پوزخند پر رنگ روی ل ش 
 :مستقیم توی چشمام زی زد

 !حتما الان احسان از خوشی تو پوست خودی نمی گن ه-

 :مکثی کرد و این ار با نفرتی آشکار بهم زی زد

شت  آرزوم این بود می دونی - تمام اون روزها که نگاهش دن ای تو میگ
که از چنگ تو دری بیارم...زیادی دنیا به کامت بود....از اینکه همیشووه 

 !مواظ ت بود حالم بد میشد

ناباور زی زده بودم بهش که انگار سعی داشت عقده هایی که هیچ وقت 
دی کشووید. می ازی خ ر نداشووتم رو یک جا بیرون بریزه. معده م تیر ب

ستم  ستم کوچکترین تنش ع  ی حالم رو چقدر وخیم می کنه. خوا دون
شون میکرد رو بگیرم   سل وار بیان سل سر و تهش که م جلوی حرفای بی 

 :اما مهلت نداد

حتما خیلی خوشوووحالی که اون شووووهر پولدارت مرد و تو بعد از اینکه -
 !یوارث اون مای و اموای شدی حالا به عشق نوجوونیت میرس
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بی اراده دسووتم رو روی معده م فشووار دادم. چه برداشووت زشووت و بی  
شوک از دست دادن  سای تمام به خاطر  رحمانه ای راجع به منی که دو 

 :علیر ا قرص م رف می کردم  داشت

 !داری اشت اه می کنی-

پرید وسووا حرفم و با تمسووخر گفت: اشووت اه؟ن....پس تو الان این ا با 
 کنی؟....مگه ن اید آلمان باشی؟ماشین احسان چکار می  

بدون انتظاری برای جواب من ادامه داد: هیچ وقت نمی بخشمت....تو 
 !باعث شدی احسان هیچ وقت منو دوست نداشته باشه

نفس کوتاهی برای کم کردن دردی که داشوووت اوج می گرفت و علا م 
 :اسپاسم رو بروز میداد  کشیدم و زمزمه کردم

سوان جدا شودی......من اون موقع ک ا بودم که من؟....تو خودت از اح-
 !بخوام......زندگی تو رو خراب کنم

 :نگاهی ع  ی به اطراف انداخت و باز به سمتم برگشت

تو بودی به پای کسووی که نه تنها دوسووتت نداره بلکه حتی نمی تونه -
 ت ربه ی حس مادر بودن رو بهت بده  می موندی؟
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اون بی توجه به عرم سوووردی که کم  درد م الی برای جواب بهم نداد و 
کم روی صووورتم مینشووسووت  جلو اومد و با فاصووله ی کمی خیره به 

 :چشمام گفت

شحالم - سان متنفرم.....بهش بگو خیلی خو برای همه ی عمر از تو و اح
 !که ازی جدا شدم...چون دارم از آزادیم لذت می برم

ت ماشووینش بعد بدون اینکه عواقب حرفهای رو روی من ب ینه به سووم
رفت و ی وری دور شووود که انگار تمام هدفای خالی کردن خودی و 
متهم کردن من بودن نگاهم رو از مسووویری گرفتم و به سوووختی سووووار 
شاری که به  شده بود و با ف شدید  سم  سپا شدم. معده م دچار ا شین  ما
ریه م وارد میکرد  راه تنفسوووم رو سوووخت کرده بود. با اون و وووعیت 

تکون بخورم چه برسه به رانندگین از شدت بدی حالم  نمیتونستم از جام
و حرفهایی که بی ان ووافانه شوونیده بودم  اشووکام سوورازیر شوود. درد هم 
داشت امونم رو می رید و با نفس های کوتاه سعی داشتم از بیشتر شدن 
اسووپاسووم جلوگیری کنم. بی اختیار گوشوویمو دسووتم گرفتم و شووماره ی 

 .احسان رو لمس کردم

 :دو بوم کوتاه  صدای بمش توی گوشم پیچیدبعد از 

 جانم؟-
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سعی کردم خیلی با  عفی که توی صدام بود  نترسونمش  برای همین  

 :فقا تونستم یه کلمه بگم

 !سلام-

 :با لحن قشنگی جوابم رو داد

علیک سلام خانم دکتر...چه ع ب شما به من زنگ زدی...دیگه داشتم -
 ..ناامید میشدم

شوودت فشوواری که روی معده و ریه م بود  به عرم تیره پشووت کمرم از 
شتم خراب میکردم  حس  سته بود. از اینکه حای خوبش رو دا ش سرد ن
سختی می  سته بودم به خودی زنگ بزنم. به  شتم اما فقا تون بدی دا
خواسووتم با جفت و جور کردن کلمات کوتاهی  شوورایطم رو برای شوورح 

سین شد به جای بدم اما دردی که به ناگاه توی قفسه ی  م پیچید باعث 
 :شرح ما وقع  بی اراده با لحن بی جونی صدای بزنم

 !احسان-

 .یه لحظه انگار متوجه شد که صدام غیر ط یعی در حای لرزیدنه

 با لحن نگرانی پرسید: ش نم تو خوبی؟

 با حای زاری زمزمه کردم: نه....میشه بیای؟
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شد و بعد کشیده شد  ن چرن های صدای خفیف شی که روی میز پرت 

 :صندلی  نشون میداد که با ع له از جای بلند شده

 ک ایی الان؟....اتفاقی برات افتاده؟....ت ادف کردی؟-

 :تلای کردم یه جمله ی درست بگم اما خیلی موفق ن ودم

 نه....کنار خیابونم....توی.....ماشین-

 :ه وم درد دوباره متوقفم کرد و اون نگرانتر از ق ل گفت

بون؟....الان خودم و میرسوووونم...فقا حرف بزن تو رو کوودوم خیووا-
 خدا....چی شده؟

 :بی صدا اشکم رو پاک کردم و دستم رو بیشتر روی معده م فشار دادم

 درد دارمن...نمیتونم تکون بخورم-

 :دادی که از نگرانی کشید  توی گوشم رو پر کرد

 یا خدا...ش نم چه بلایی سرت اومده؟...میگم ک ایی؟-

کردم اگه از نگرانی فکری که توی سری بود  دری نیارم  حتما احساس  
 !تا رسیدن به این ا یه بلایی سری میاد

 :نفس کوتاهی کشیدم و به سختی زمزمه کردم

 ....معده م دچار .......اسپاسم.....شده... کنار خیابون ...... توی ماشینم-
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ود در نفسووش رو رها کرد و با لحن آرومتری  با صوودایی که مشووخص ب 
حای دویدنه  گفت: باشوووه...دارم میام...تا ده دقیقه دیگه اون ام....تو 

 فقا قطع نکن...میتونی حرف بزنی؟

 :گریه م شدت گرفت

 !نه...دارم میمیرم -

 :صدای دربست گفتنش رو شنیدم و باز منو مخاطب قرار داد

 خدا نکنه....الان میرسم بهت عزیزم....تو فقا آروم بای...خب؟-

سینم دادم. کاری چشمام سه ی  ساژ قف شروع به ما ستم و بی حرف  و ب
که فقا کمی از فشار روی ریه م رو کم میکرد. باز صدای رو توی گوشم 

 :شنیدم

 صدامو میشنوی؟....ش نم-

 با همون چشمای بسته جوابشو دادم: آره

 دردت کمتر نشده؟-

 !با گریه گفتم: نه

 :نگاراز درموندگی که توی صدام بود  کلافه شد ا
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خیلی خوب...گریه نکن...الان میرسووم میریم دکتر...باشووه؟.....بعد به - 
راننده ی تاکسوووی گفت: آقا از این طرف برو تمام اون دقایقی که طوی 
شید تا برسه که ال ته برای من یه عمر گذشت  آروم باهام حرف زد تا  ک

 حواسم رو از

شیاری مو کم میکرد  پرت کنه. از بی شت هو ن پلکهای نیمه دردی که دا
بازم دیدم که چطور با ع له از تاکسووی پیاده شوود و به طرفم دوید. در 
شم. بعد  صندلی عقب دراز بک سمت راننده رو باز کرد و کمکم کرد روی 
سمت نزدیکترین  سرعت بالایی به  ست و با  ش شت فرمون ن خودی پ

 .بیمارستان رانندگی کرد

اسم شدید معده و تشخیص پزشک همون ور که خودم میدونستم  اسپ
شعاع قرار داده بودند. به خاطر  به دن الش ریه بود که همدیگر رو تحت 
داروهای قوی و آرام خش هایی که برای آروم شوودنم توی سوورمم زده 
بودند  با وجود بیدار بودنم  نای صح ت کردن نداشتم. فقا میدیدم که 

یوفته و شرح احسان دن ای هر پرستار و دکتری که بالای سرم میاد راه م
 .و عیت منو می پرسید

بلاخره بعد از اینکه دکتر خیالش رو راحت کرد که این درد یه جور درد 
ع  ی بوده و در حای حا ر مشکلی نیست  را ی شد دست از سر کادر 
صندلی نزدیک تخت نشست  درمانی برداره و به سمت من اومد. روی 

ها تونسووتم طرحی از و به صووورتم زی زد. با همه ی تلاشووی که کردم تن
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ل خند رو روی ل م بزارم. به شووودت بی حای بودم. ل خند اون اما جون  

 .دارتر بود

 :ملافه رو تا نیمه روم کشید و باز نگاهم کرد

 خوبی؟-

 :سرم رو آروم تکون دادم. نگاه مهربونی بهم انداخت

 امروز سکته م دادی...نفهمیدم چ وری تا اون ا رسیدم اصلا-

گفت: منو بگو چه خوشوووحای بودم زنگ زدی حالم رو بعد به شووووخی  
 !بپرسی

 :بی اختیار باز اشکم راه افتاد

 !ب خشید-

 :با دیدن اشکام با تع ب دستمالی به دستم داد

 شوخی کردم.....برای چی گریه می کنی؟-

 آخه یه بارم که بهت زنگ زدم...جز زحمت هیچی نداشت برات-

و این کلمه؟...بابا من اصووولا آلرژی اخم کمرنگی کرد: دوباره زوم کردی ر 
 !پیدا کردم بهش
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خنده ی آرومی کردم اما بخاطر درد کمی که هنوز داشوووتم  ناخودآگاه  

 :اخمم توی هم رفت. با دیدن حالم این ار باز نگران شد

 چی شد؟...درد داری؟... الان دکتر رو خ ر می کنم-

 :بلند شد که بره اما با گرفتن آستینش متوقفش کردم

 بشین...خوبم-

سر جای نشست و با همون لحن و نگاهی که اخم کمی داشت  نگاهم 
 :کرد

 مطم نی؟-

 اوهوم-

به این حای - یت کرده که  قدر ع ووو  پس حالا میتونی بگی که چی این
 !بیوفتی؟

نگاهم رو برای چند ثانیه به نقطه ای غیر از چشمهای مشکی و پر جذبه 
د  دوختم. بلاخره سوالی که ی که توی اون لحظه ع یب موشکافانه بو

ازی میترسیدم رو پرسید. دلم نمی خواست بدونه محیا رو دیدم و اون 
 با حرف

رحمانه ی این بلا رو سوورم آورده. اصوولا دلم نمی های پر از عقده و بی
خواسووت با پیش کشوویدن حرفش  به یاد محیا بندازمش. خودخواهانه 
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سر   شدیدا به اینکه روزی اون زن  هم شد. بود اما  سودیم می ی بوده ح

 !حتی اگه رابطه شون سرد و نافرجام بود

 !چیز خاصی نیست...از ص ا درد داشتم-

 :جدی نگاهم کرد

له ی - یه نوع حم فت این  چه نیسوووتم....دکترت گ شووو نم.....من ب
 !ع  یه...چطور میشه از یه درد ساده به این مرحله برسه؟

 :زدمنمیتونستم راستش رو بگم. از سر ناچاری صدای 

 !احسان-

 جانم؟-

بعد که دید در ادامه حرفی برای گفتن ندارم  خیلی محکم باهام اتمام 
 :ح ت کرد

شووو نم یه چیزی رو بزار همین حالا بگم....من اگه بفهمم حای الان تو  -
قدر آروم  گه این که ی از خود را وووی ربا داره...دی به اون مرتی ذره ای 

  بگونمیمونمن...پس اگه چیزی هست همین حالا

شتم رو مرتب کرد و باز  شدم. بی حرف بالش پ کمی توی جام جا به جا 
سعی کردم افکار منفی توی  منتظر نگاهم کرد. آب گلوم رو قورت دادم و 

 :سرم رو که مدام هشدار میداد  پس بزنم
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 به اون ربطی نداره...من اصلا امروز شرکت نرفتم- 

 نم؟پس یعنی مطم نی مو وعی نیست که من باید بدو-

با حرفش چشمامو از ناراحتی بستم. مطم نا احسان اصلا فکری رو هم 
نمی کرد که ممکن باشه محیا و من همدیگر رو دیده باشیم و بیشترین 

 !سوءظنش مربوط به کاوه بود

چطور میتونسووتم به احسووان جریان خواسووتگاری کاوه و یا ملاقات غیر 
نفری ربا داشوووت  که م با محیا رو بگم؟ن مو ووووع دقیقا به دومنتظره

 !گذاشتشونمطم نا اگر احسان خ ردار میشد  راحت نمی

 :واقعا همچین چیزی رو نمی خواستم

 !نه چیز خاصی نیست-

سووری رو تکون داد و با نگاهی به سوورم که در حای اتمام بود از جای 
 :بلند شد

 !میرم پرستار رو خ ر کنم....سرمت تموم شده-

نیدم. از پنهان کاری بیزار بودم اما نمی باشووه ای که گفتم خودم هم نشوو
شه. با این فکر که کاوه رو  سان درگیر همچین مو وعی ب ستم اح خوا
گه نمی ینم  خودم رو  که دی یا رو هم  خودم ی وری رد می کنم و مح

 .را ی کردم که سکوتم بهترین کاره. گرچه ته دلم آشوب بدی به پا بود
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ستار بخش اورژانس اومد  سان همراه پر سرم از  اح و بعد از جدا کردن 
دسووتم  همراهش از بیمارسووتان خارج شوودم. دلم خواب می خواسووت  
اونقدر عمیق که وقتی بلند شوودم  هیچ کدوم از نگرانی هام رو نداشووته 
باشم. میدونستم نگرانی هام رو تا راه حلی برای پیدا نمی کردم  از بین 

باعث شووود  نمی رفت اما تکون های ماشوووین و اثرات داروی مسوووکن
 !حداقل به آرزوم برای خواب عمیق برسم

******** 

به خواست خودم و با وجود مخالف بودن احسان  حرفی از حای بدم به 
مامان اینا نزد. منو به خونه رسوند و تا جلوی تراس ورودی خونه بدون 
اینکه شوووک برانگیز رفتار کنه  همراهیم کرد. مامان با دیدن احسوووان و 

با تع  ی که سووعی در مخفی کردنش داشووت  برای  حضووور ناگهانیش
صوورف چای به داخل دعوتش کرد. احسووان هم با ق وی دعوتش  بعد از 

پاکت نداخت  اینکه دور از چشوووم بقیه  داروهامو توی  های خریدم ا
 .همراه مامان به داخل رفت

بابا خونه ن ود و مامان و رادین هم مشوووخص بود تازه از خونه ی خاله 
دند. مامان رفت چای بیاره و رادین روی پام نشست. بی خ ر برگشته بو

از همه جا به عادت همیشه ی خودی رو توی ب لم محکم فشار داد که 
شه. با  شده بود  جمع ب شد  چشمام از دردی که هنوز کامل رفع ن باعث 

 :دیدن حالم احسان دستش رو به سمت رادین دراز کرد
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 ....از اون بازی جدیدت چه خ ر؟بیا پیش من...یکم با هم حرف بزنیم- 

رادین را ی از مو وع بحث کنار احسان قرار گرفت و من برای تعویا 
با  بالا رو پیش گرفتم. ل اس های بیرونم رو  قه ی  ل اسوووم آروم راه ط 
ل اس های راحت تری عوض کردم. موهام به خاطر و ووعیت آشووفته م 

ساده بافتم شونه کردم و  شون. نگاهی به آینه بهم گره خورده بود  آروم 
انداختم. رنگم پریده بود و شووانس آورده بودم مامان اونقدر متع ب از 
حضووور احسووان بود که به من دقت زیادی نکرده بود. وگرنه قطعا با یه 

 .نگاه دقیق تر متوجه میشد

صورتم زدم  شون میومد. چند  ربه ی آروم به  صح ت صدای  از پایین 
تاثیر که رنگم برگرده  گرچه  حای آرایش کردن هم بل ما  نداشوووت ا ی 

شتم. از  سکن بازم درد خفیفی دا شتم. ع یب بود که با اون همه م ندا
 .اتام خارج شدم و به جمع پایین پیوستم

احسوووان به سووومتم برگشوووت و نگاه نگرانی بهم انداخت. انگار فهمید 
برخلاف ظاهر مرت م خیلی هم رو به راه نیسووتم. از نگاه خیره احسووان  

 :م به طرفم برگشت و این ار با دقت بیشتری نگاهم کردمامان ه

 ش نم؟....چرا رنگت پریده؟-

 :ل خند کمرنگی زدم

 یکم خسته ام....امروز زیادی تو خیابون چرخیدم...خرید خسته م کرده-
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 :با تردید سرشو تکون داد و گفت 

 مطم نی؟....می خوای برات چیزی بیارم بخوری؟...یا دارو؟-

 :من جواب داد احسان زودتر از 

 !آره عمه یه چیز س ک برای بیار تا بخوره...فکر کنم ناهار نخورده-

مامان  ووربه ی آرومی به صووورتش زد و من چشووم غره ی کمرنگی به 
 :احسان رفتم

خاک بر سوورم...یعنی اون بیرون هیچی ن ود تو بخوری؟...با اون معده -
 ی حساس باید تا الان گرسنه بمونی؟

شد  سوپ گرم می کنم تا از جای بلند  و در همون حای گفت: الان برات 
 برای شام سیر نشی...خاله برای تو داده

 :به محا ورود مامان به آشپزخونه باز به سمت احسان برگشتم

چکار می کنی؟ن.... من الان نمی تونم چیزی بخورم...مشوووکوکش نکن -
 !تو رو خدا

 کنیباید یه چیزی بخوری....با اون همه دارو  عف می  -

 :نفس بلندی کشیدم و به عقب تکیه دادم. هنوز داشت نگاهم می کرد

 فردا بریم لواسون؟-
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شمای متع ب من که گرد   شتم. ل خندی به چ سمتش برگ با تع ب به 

 :شده بود  زد

هانس رو هم دعوت کن...هم تو یه اسووتراحتی می کنی هم همکارت از -
 .اون هتل بیرون میاد

 آخه-

شه  وگرنه بقیه رو هم آخه نداره...نمی خو- شلوغ ب ام دور و برت خیلی 
باشوووی...هنوز  ته  دعوت می کردیم....من می خوام تو آرامش داشووو
 !نفهمیدم امروز برای چی تا اون حد ع  ی شدی که به اون حای بیوفتی

صل از  دلم برای چندمین بار از مهر کلامش لرزید و این عذاب وجدان حا
م رو به سمت آشپزخونه برگردوندم که پنهان کاری مو بیشتر میکرد. سر 

مان هنوز توی مشووو وی بود و رادین هم برای آب خوردن بهش  ما
پیوسته بود. دوباره به سمت احسان برگشتم و این ار نگاه مرددم به نگاه 

 :منتظری گره خورد

 ....آخه این وری یکم-

 اگه بخوای به سمانه هم میگم بیاد...اگه اون وری راحت تری-

 :فکر کنه باهای معذبم نخواستم

 برای من فرقی نداره...هرجور خودت میدونی -
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 پس من ماشین رو می رم و فردا میام دن التون....به هانس بگو خودت- 

 سرمو تکون دادم: بازم ممنون

تکیه شو از پشتی م ل برداشت  کمی به جلو خم شد و با صدای آرومی 
 :گفت

ت... من برای تو کوهم جا به نیازی به تشکر نیست...این که کاری نیس-
جا می کنم فقا به شرط اینکه یکم از این دیواری که دور خودت کشیدی 
بیرون بیای....من مطم نم یه چیزی هست راجع به امروز که تو داری از 

 !من پنهانش می کنی

 :وا رفتم

 !احسان-

 :باز به عقب تکیه داد

قت می دونم - های بلاخره علتش رو می فهمم........اونو با چ وری 
 !برخورد کنم

 با کی؟-

 :ابروهای رو بالا انداخت

 !پس کسی بودهن....با همونی که تورو به اون حای انداخت-



 

 
574

عاطفه لاجوردی|  طعم گس خرمالورمان   

 
تازه فهمیدم چه سوووتی دادم. هر حرف دیگه ای میزدم او وواع خرابتر  
میشد  پس سکوت کردم. مامان با بشقاب سوپ خوی بویی به سمتم 

شکر ازی   ست. با ت ش شتم. اومد و کنارم ن شقی به دهان گذا گرفتم و قا
ی باعث شوود نیم بیشووتر سوووپ رو بخورم و تازه وقتی العادهطعم فوم

بشووقاب رو روی میز گذاشووتم  چشوومم به رادین افتاد که ط ق معموی با 
 .احسان مش وی بازی توی ت لتش بود

صرار های مامان و بابا که تازه از بیرون  سان میون ا ساعت بعد اح یک 
سیده بود  ستراحت به  ر شت  رفت و منم برای ا به بهونه ی کاری که دا

اتاقم رفتم. باید با هانس تماس میگرفتم تا برای فردا دعوتش میکردم. 
اما ذهنم درگیر احسوووان بود. امیدوارم بودم پی قضووویه رو نگیره و بی 
شه. به خودم دلداری دادم که از ک ا می خواد  خیای علت حای امروزم ب

آروم نمی گرفت. سووعی کردم به جای دلشوووره فکرم رو  بفهمه  اما دلم
 .روی فردا متمرکز کنم. دلم برای اون ویلای دوس داشتنی تنگ شده بود

********* 

شده بود و ع یب بوی پاییز میداد.  سان زودتر از تهران خنک  هوای لوا
شارپ س کی که سمانه برام آورده بود رو روی شونه هام انداخته بودم  ا

ب مورد علاقه م در حای تماشوووای حیاط با صوووفای ویلا بودم. و روی تا
درخت خرمالوی جوان باغچه درست کنار تاب قرار داشت. میوه های با 
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وجود اینکه هنوز سووو ز رنگ بودن  تقری ا دیگه بزرگ شوووده بودند و از  

 .اون ا که من نشسته بودم  حسابی دل ری می کردند

ه رو به روم دادم. هانس حسووابی نگاهم رو از میوه های نارس خرمالو ب
با احسوووان گرم گرفته بود و حامد و سووومانه در حای آماده کردن ناهار 
بودند. با توجه به حای بد روز ق لم  سووومانه که معلوم بود احسوووان در 
جریان اتفام روز ق ل گذاشووتتش  اجازه نداد کمکش کنم و حالا خودی 

از دور دسووتی برام تکون  داشووت تند تند مقدمات ناهار رو آماده میکرد.
داد. س د حاوی گوجه و فلفل س ز رو کنار دست حامد گذاشت و بعد به 

 .سمتم اومد

 :ل خندی بهش زدم

 حسابی خسته شدی...باور کن خوبم...می تونم کمکت کنم-

یه برنج بود و  که... کاری نیسوووت  نارم نشوووسوووت: نمی خواد... ک
 سالاد....جوجه رو هم که مردا ک اب می کنن

 :اه دقیق تری بهم انداختنگ

گه؟....وقت داروهات نیسوووت؟....چیزی می خوای برات - تو خوبی دی
 بیارم؟

 :دستشو فشردم. مهربونی جز ی از وجودی بود
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خوبم... چیز خاصووی ن وده....احسووان فکر کنم خیلی شوولوغش کرده و - 

 !برات تعریف کرده

 :به سمتم برام شد

شدی  ج- شدید  سم  سپا وری که نیمه بیهوی بودی تا ش نمن...تو دچار ا
 بیمارستان...چطور چیزی نیست؟

 :سرم رو روی شونه ی گذاشتم

حالا که خوبم....ولش کن دیگه......فقا حواسووت باشووه جلوی مامان -
 !چیزی نگی یه وقت

 به منم نمی خوای بگی چی باعث اون حالت شده؟-

شدن اح ساوی بود با خ ردار  سمانه م سانن جوابش رو ندادم. گفتن به 
 می دونستم از روی دلسوزی نمیتونه جلوی

 :زبونش رو بگیره. به جای جوابش  حرف رو به مسیر دیگه ای بردم

 با هانس آشنا شدی؟-

 :نگاه عاقل اندر سفیهی بهم انداخت و پی حرفش رو نگرفت

آره.....خیلی خوی مشووربه....چه چشوومایی هم داره لام ووب...آدم -
 !شه بهشناخودآگاه دلش میخواد خیره ب
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 !خندیدم: آره....درست برعکس ما به قوی سلین  کله سیاه هاست 

 :با خنده به سمتم برگشت

 کله سیاه؟ یعنی چی؟-

منظوری به هرکسی هست که بلوند ن اشه ....خودشم که آن شرلی با -
 !موهای قرمزه

 مگه آلمانی نیست؟-

 دو رگه س..پدری ترک ترکیه س-

بیشووتر هل داد. هانس قدم زنان به  آهانی گفت و با پای تاب رو کمی
ستیم. به محا  ش سرجامون مرتب تر ن سمانه  سمتمون اومد و منو 

 :نزدیک شدن بهمون  چشمکی به من زد و با شیطنت به آلمانی گفت

شورت دی نمی- کنی...فکر کنم این ا با این جنتلمن پس برای همینه از ک
 !خیلی داره بهت خوی میگذره

صح ت کرده  ل خندی بهش زدم که از  ق د به جای انگلیسی به آلمانی 
 :بود تا سمانه متوجه نشه. جوابش رو مثل خودی به آلمانی دادم

 مگه به تو  توی کشورت کنار سلین بد میگذره؟-

 :بلند خندید و چشمکی زد
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 !یعنی تا اون حدم پیش رفتید؟ - 

 :مشتی به بازوی کوبیدم

 منو دور دیدید؟مگه شما تا کدوم حد پیش رفتید؟نن....چشم -

خنده ی آرومی کرد و برای سوومانه که از کنارم بلند شووده بود تا راحت 
 :باشیم  سری تکون داد

سر - سیندرلا باید  سی مگه؟...عین  شنا سلین رو نمی شوخی کردم...تو 
 !شب خونه باشه تا جادوی باطل نشه

سان نگاهش  به مثالی که زد  ل خندی زدم و به رو به روم نگاه کردم. اح
سمتمون راه افتاد.  سمت بود. چیزی به حامد گفت و بعدی به  به این 

 .هانس مسیر نگاهم رو دن ای کرد

 :با دیدن احسان با لحن بامزه ای گفت

اصلا ق د نداره تو رو با کسی شریک بشه...ب ین باز داره میاد مواظب  -
 !تو باشه

 اینطور نیست....دیروز با حای بدم خیلی ترسوندمش-

شو سان  ابروها بالا انداخت و ل خندی زد. ق ل از اینکه جوابم رو بده  اح
 :بهمون رسید. نگاهش رو به هانس داد و با لحن صمیمانه ای گفت

 امیدوارم تا الان این ا بهت خوی گذشته باشه.....با ما راحت بای-
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 :هانس در جواب صمیمیت احسان دستی به کتفش زد و گفت 

ون نوازن اما حالا از نزدیک واقعا به شووونیده بودم مردمتون خیلی مهم-
 این نتی ه رسیدم....ممنون برای دعوت من به این دورهمی

 :احسان متوا عانه سری تکون داد و به سمت من برگشت

 حالت چطوره؟...دیگه که درد نداری؟-

 نه آروم شد بلاخره...الان خوبم-

ه قهوه برای پس حالا که خوبی فکر می کنی بتونی تا ناهار آماده بشه  ی-
 هانس درست کنی؟

 :سرم رو به نشونه ی تایید تکون دادم و به هانس نگاه کردم

 احسان میگه برات قهوه درست کنم...میل داری؟-

 :سوتی کشید و با ل خند پهنی نگاهش از من به سمت احسان چرخید

 ...انمنکه موافقم... قهوه های ش نم عالیه-

 :بعد به سمت من برگشت

 !ن شیرینی های خوشمزه ت هم پخته بودیکای از او-

 :چپ چپ نگاهش کردم و اون با خنده ادامه داد
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بار رو -  ما این  عدا حت ما مطم نم ب که مریا بودی....ا یدونم  اوکی م

 ج ران می کنی..درسته؟

به پرروگیش خندیدم و از جام بلند شووودم. همراه احسوووان به سووومت 
ساختمون ویلا راه افتادم و هانس ل خ سمانه ورودی  ندزنان به حامد و 

 .پیوست

چشووومم که به قهوه سووواز افتاد  یاد خاطره ی خرید دلچسووو ی که کنار 
 احسان داشتم  افتادم. از یادآوری سماجتش

با  گاه تیزبینش دور نموند.  برای خرید قهوه سووواز ل خندی زدم که از ن
 :حرکت چشم و ابرو اشاره ای به قهوه ساز کرد

میادن گرچه من ترجیا میدادم اولین قهوه ای دیدی گفتم بلاخره بکار -
 ....که درست می کنه رو تو امتحان کنی

 .ظرف قهوه رو برداشتم تا توی محفظه ی مخ وص دستگاه رو پر کنم

فاده می  یدم: خب الان هم من دارم ازی اسوووت حای پرسووو در همون 
 کنم....قراره قهوه نخورم مگه؟

 :و شمرده تذکر داد کنارم به ل ه ی کابینت تکیه داد و آروم

معلومه که نه...تو فعلا ن اید اصووولا کاف ین یا هر چی که باعث تحریک -
 معده ت بشه رو م رف کنی...حرف های دکتر رو یادت رفته؟
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شه  گفتم: دکتر این حرف   سم با شونه ای بالا انداختم و بدون اینکه حوا

 !تمها رو هفت سای پیش هم بهم زد...اما من تا حالا مشکلی نداش

سووکوتش باعث شوود  سوورم رو به سوومتش برگردونم. از اون فاصووله ی 
نزدیک میتونسووتم نگاه سووخت شووده ی رو ب ینم. حدس اینکه فهمیده 
بود بعد از فوت علیر ووا به این عار ووه دچار شوودم  سووخت ن ود. نمی 
 !خواستم حرفی از گذشته بزنم و بی هوا بحث به این ا کشیده شده بود

هم رو ازی گرفتم. دستگاه رو روشن کردم و خواستم ل م رو گزیدم و نگا
 :از آشپزخونه خارج بشم که با صدای متوقفم کرد

 !پس ق لا هم به اون حای افتاده بودی-

شونه ی تایید تکون دادم.  سرم رو به ن شتم و با مکث  سمتش برگ به 
 :لحن صدای سرما و خشمی پنهان رو با هم داشت

 چند بار؟-

 !مهم نیست-

 :رسیدم رانه پ

 میگم چند بار دیگه به اون حای افتادی؟-
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چشوومامو بی اختیار بسووتم. از یادآوری اون روزهای پر غم بیزار بودم اما  
احسووان با قدمی که به سوومتم برداشووت  راه فرار برای جواب ندادن رو 

 :بست

 تو آلمان هم اتفام افتاده برات؟-

 :چشمام رو باز کردم و بدون نگاه کردن بهش لب زدم

 !آخرین بار یک سای بعد از تولد رادین بود-

شیدم. دلم نمی  شونیم ک ستی به پی شتر پایین انداختم و د سرم رو بی
ستم با بیرون رفتن  ست درباره ی گذشته با احسان حرف بزنم. خوا خوا
صتش رو پیدا  شم اما ق ل از اینکه فر ضا خارج ب شپزخونه از اون ف از آ

یده شووود و من محکم توی ح م غلیظی از عطر  کنم  دسوووتم کشووو
 !همیشگیش فرو رفتم

ست با  م هوت حرکت غیر منتظره ی مونده بودم. اون اما انگار می خوا
های من رو که حتی ذره ای توی این کاری  تمام ن ودن های و تنهایی

 :مق ر ن ود رو یک جا ج ران کنه. کنار گوشم با لحنی محکم زمزمه کرد

اقی برات میوفته....دیگه تنهات دیگه هیچ وقت نمی زارم همچین اتف-
 !نمی زارم حتی اگه خودت  تنهایی رو بخوای

قل م به شوودت می کوبید و توی رگهام آرامشووی جریان داشووت که انگار 
برد. خ الت زده از و عی که تمام تنش های این مدت رو از وجودم می
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توی گیر کرده بودم  توی جام جا به جا شوودم. بدون اینکه مقاومتی به  

قب نشووینی من بکنه  کمی ازم فاصووله گرفت و به چشوومام نگاه کرد. ع
نگاهش مطم ن بود و دن ای یه حس مشوووترک بین مردمک چشووومام 

 :چرخیدمی

بزار کنارت باشووم....تو فقا آروم بای و از لحظات زندگی لذت ب ر...بزار -
 ....سختی هاشو من برات هموار کنم

که داشوووتم گاهم می کرد  مایتگر ن قدر ح حل  اون گاه پر مهری  توی ن
میشدم. چقدر احتیاج به شنیدن همچین جمله ای داشتم و شنیدنش از 
شیرین بود. نگاهم رو پایین انداختم و  زبون مرد محکم رو به روم چقدر 
ق ل از اینکه حرف دیگه ای بینمون زده بشه  از صدای رادین ناخودآگاه 

 .یه قدم عقب تر رفتم

 :جست و خیز کنان وارد شد

 !مامان...هانس میگه به مامانت بگو قهوه من چی شد پس؟-

 :دستپاچه به سمت قهوه ساز برگشتم

 الان میارم-

خودم رو مش وی ریختن قهوه کردم. احسان هم دست رادین رو گرفت 
و با هم از آشووپزخونه خارج شوودند. به محا خروجشووون نفس ح س 
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ستادم و ق ل از فکر کردن به هر چی  شکر شده م رو بیرون فر زی خدا رو 

 !کردم که کسی زودتر سر نرسید  وگرنه از خ الت آب میشدم

شرم  شتم و با حالی که مخلوطی از  سینی گذا فن ون های قهوه رو توی 
 ...و خوشی و یه حس آرامش ع یب بود  به سمت حیاط راه افتادم

******** 

سمانه توی همون  شوخی های  شیطنت های هانس و  ناهار رو میون 
ست و حیاط خو ش ستی کنارم ن سان تمام مدت بدون رودربای ردیم. اح

شه.  شته با شو دا رادین رو هم طرف دیگه ی نشوند تا به جای من هوا
میون هر چند جمله ای که رد و بدی میشد  تکه ای از جوجه ک اب رو به 
شقاب من ا افه می کرد و در آخر خیلی قاطع اجازه نداد از اون فلفل  ب

س برانگیز بخورم. سووومانه زیر زیرکی میخندید و های ک ابی تند و هو
هایی به آلمانی بارم میکرد  جوری که آخر م  ور هانس با خنده متلک

 !به اعتراض شدم

 :آهسته جوری که خیلی هم جلب توجه نکنم  صدای زدم

 !احسان-

 :لیوانم رو پر از آب کرد و به سمتم گرفت

 جانم؟-
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 !من دارم می ترکم واقعا- 

 :ه لیوان توی دستش که هنوز نگرفته بودم  کرداشاره ای ب

باید قرص بخوری...شووکم خالی که نمیشووه...اینو بگیر قرص تو باهای -
 !بخور

مام  که ت به جمع کوچیکمون  گاهی  یدم و ن نفس پر حرصوووی کشووو
حواسووشووون به ما بود  انداختم. حامد با ل خند مشوو وی غذای بود و 

الا انداخت و جهت نگاهش رو سمانه با دیدن نگاهم با خنده شانه ای ب
برگردوند. هانس اما بی رودربایسوووی به انگلیسوووی که زبون مشوووترک 

 :جمعمون بود  پرسید

 شما دو تا می خواید ازدواج کنید؟-

از سوالی که بی خیای مطرح کرده بود  جمع یهو ساکت شد. اما به ثانیه 
شد.  سمانه و به دن الش حامد بلند  شلیک خنده  صدای  من نکشید که 

که داشتم بعد از قرصم آب میخوردم  به شدت به سرفه افتادم و احسان 
با خنده در حالی که از حدس هانس را ی به نظر میومد  آروم به پشتم 

 ! ربه زد تا نفسم بالا بیاد

نگاهی به قیافه ی هاج و واج رادین که از رفتار ما متع ب بود  کردم و 
 :رو به هانس توپیدم

 سوالتم آلمانی بپرسی؟ن چی میگی واسه خودت؟ حالا نمیشد این-
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 :خنده ای کرد 

شخ ه به تو علاقه - شنگ م سی داریدا...ق شماها با خودتونم رودربای
 داره...توام فکر نکنم بی میل باشی...مشکل ک است پس؟

 :با دستمای دور دهانم رو پاک کردم

 حالا حتما باید مطرحش می کردی؟-

 :بلند خندید

 !دونن؟... پس یا خنگ ان یا تو خودتو زدی به اون راه یعنی اینا نمی -

 :سمانه با خنده پرید وسا مکالمه مون

 !ق وی نیست....انگلیسی بگید ما هم بفهمیم-

شت  شدن روی گلوی گذا شونه ی خفه  هانس با خنده دستش رو به ن
 :و با اشاره ی چشم منو نشون داد و گفت

 .داره منو دعوا می کنه...چیز خاصی نیست-

بقیه به ادای خندیدن و من بدون حرف دیگه ای مشووو وی جمع کردن 
بشووقاب ها شوودم. بقیه به کنار  اما در حضووور حامد این صووراحت کلام 
هانس و اینکه مشخص شد اینقدر عیان رفتار کردیم که هانس هم با دو 
بار دیدنمون حس بینمون رو فهمیده  باعث میشووود فکر کنم پس بقیه 
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آوردنن خ الت زده فهمیدن و به روی خودشون نمیهم این مو وع رو  

 .....از جام بلند شدم و بدون نگاه به کسی به داخل ساختمون رفتم

تا زمانی که برگردیم دیگه کسی حرفی از بحث ظهر نزد. شاید برای کمتر 
شدن  شکلی با علنی  شدن من  چون احسان که مشخص بود م معذب 

 !این مو وع نداره

ا در حالی که هانس صوووادقانه بیان کرد که روز فوم بعد از تاریکی هو
العاده ای رو کنار ما گذرونده و حسوووابی از آشووونا شووودن با اون جمع 
خوشووحاله  کم کم آماده ی رفتن شوودیم. مثل موقع اومدن باز هم قرار 
بود با احسان برگردیم. میون راه از سمانه و حامد مسیرمون جدا شد و 

ی ما حرکت تل رسوووندیم  به سوومت خونهبعد از اینکه هانس رو به ه
ما  جه کرده بود  غرم در خواب بود و  جه وور کردیم. رادین از بس ور

 .تقری ا کل مسیر باقی مونده رو در سکوت سپری کردیم

شت.  سمتم برگ جلوی خونه توقف کرد و با باز کردن کمربند ایمنیش به 
 :منم کمربند رو آزاد کردم و نگاهش کردم

 ممنون...خیلی خوی گذشتبرای امروز -

 :ل خند مهربونی زد

 خوشحالم که بهت خوی گذشته...حالت که خوبه؟...هوم؟-

 :سرم رو تکون دادم
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 آره..خوبم- 

نگاهی به صوووندلی عقب انداخت  رادین خواب عمیقی بود. باز نگاهش 
 :به من رسید

 فردا نرو شرکت...استراحت کن.... ع ر ماشین رو برات میارم-

 ست...خودت لازمت میشه...میتونم از آژانس استفاده کنماحتیاجی نی-

 :در رو باز کرد و حین پیاده شدن گفت

 انقدر با من چونه نزن....فردا برات میارمش-

منم پیاده شدم و ق ل از اینکه به خودم ب ن م  زودتر رادین رو با احتیاط 
 :برای بیدار نشدنش ب ل کرد. اشاره ای به در کرد

 یدار نشده...میارمش تو اتامبازی کن تا ب-

شدم. در رو باز  ست وی کلید تو کیفم  ش وی ج سریع م شکری کردم و  ت
کردم و احسوووان بی حرف به داخل رفت. به محا ورودمون  سووولام 
آرومی به بابا و مامان که مش وی تلویزیون دیدن بودن کرد و به سمت 

منه که مستقیم  راه پله ی بالا رفت. انگار هنوز یادی بود کدوم اتام مای
به همون سووومت رفت و بعد از اینکه رادین رو با احتیاط روی تخت 

 :خوابوند  به سمتم برگشت

 من میرم...فردا نرو پس...باشه؟-
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سرم رو به نشونه ی تایید تکون دادم. خودم هم بدم نمیومد بعد از اون  

 :درد وحشتناک و حای بد  یکم استراحت کنم

 باشه-

 برم دیگه اگه کاری نداری من-

 نه بازم ممنون-

سووری تکون داد و من همراهش به آرومی از اتام خارج شوودم. برخلاف 
شون خداحافظی کرد. برای  شکری از صرف چای  با ت صرار مامان برای  ا
منی که تا روی تراس بدرقه ی کرده بودم هم  دسوووتی تکون داد و از 

 .خونه بیرون رفت

******** 

برای خودم خوابیدم و دلی از عزا  9از خدا خواسوووته صووو ا تا سووواعت 
درآوردم. با وجود اینکه توی یک ماه اخیر خیلی منظم به شوورکت نرفته 
ستگی می کردم و ال ته با اخلام های جدیدی  ساس خ بودم اما بازم اح
که کاوه از خودی بروز داده بود  تمایل زیادی هم به رفتن نداشتم. برای 

مالی بینمون  که جلوگیری از هر تنش احت یام داده بودم  فقا بهش پ
شرکت نمی رم و بعد هم با خیای راحت از اینکه هانس به مابقی کارها 

 .رسیدگی می کنه  خوابیدم
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کش و قوسی به بدنم دادم و ق ل از هر چیزی نگاهی به گوشیم انداختم.  
شاید  شونه ای بالا انداختم و فکر کردم بهتر   جواب پیامم رو نداده بودن 

س کی گرفتم و به این وری بیخ شهن دوی  شده با شنهادی هم  یای پی
جمع داخل آشووپزخونه که مشوو وی صوو حانه بودند  پیوسووتم. مامان 
مه  حای برای رادین لق هار بود و در همون  نا بار گذاشوووتن  مشووو وی 
میگرفت. بابا هم بر حسوووب عادت همیشوووگیش داشوووت چای بعد از 

 :ص حانه شو می نوشید. با دیدنم ل خند پر مح تی زد

 ص حت بخیر بابا...خستگیت در اومد؟-

 :به روی ل خند زدم و بوسه ای روی گونه ی زبر از ریش ای گذاشتم

 ص ا بخیر...آره خواب بیشتر امروز خیلی چس ید-

 :مامان لقمه ی بعدی رو به دست رادین داد و مشکوک پرسید

شد بلاخره - شرکت؟...تو که هلاک کار بودی  چی  شکالی نداره نرفتی  ا
 !ی خیای شدی؟ب 

 :نون سنگک رو برداشتم و کمی پنیر روی مالیدم

 هانس هست دیگه به جای من....تقری ا کارم تموم شده-

آهانی گفت و باز مشوو وی کاری شوود. بابا نگاهش رو از مامان گرفت. 
 :لیوان چای رو روی میز گذاشت و به سمتم برگشت
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 !این همکارت رو دعوت کن یه روز....ما هم ب ینیمش- 

چشووم بهش میگم...اتفاقا خیلی خوی اخلام و خودمونیه...خوشووحای -
 میشه

سوورشووو تکون داد و با الهی شووکری که گفت از آشووپزخونه خارج شوود. 
مامان دست از سر همزدن محتویات قابلمه که از بوی معلوم بود  قراره 
خوری قیمه باشه  برداشت و با نگاه رادین رو که داشت بیرون میرفت  

سمت من زمزمه بدرقه کر  صدای رو پایین آورد و این ار با نگاهی به  د. 
 :کرد

مادرتم  فکر نکن می- یت هسووووت...من  یه چیز تونی ازم پنهون تو 
 !کنی...راستش رو بگو

می دونسووتم هر انکاری نگران تری میکرد. سووعی کردم قضوویه رو کم 
 :شدت تر جلوه بدم

 چیزی نیست...دوباره معده م یکم اذیت میکنه-

 :ان رو به روم نشستنگر 

پس برای همین اونروز انقدر رنگ پریده بودی؟....با احسووان دکتر رفته -
 بودی  درسته؟

 :سرم رو برای تایید تکون دادم و اون زیر لب برای خودی واگویه کرد
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من میگم چرا ص ا تنها رفتی  بعد با احسان برگشتی هان....راستش رو - 

 کنه که دردت برگشته؟  بگو  باز چی داره اع ابتو خورد می

نمی دونم چرا یهو یاد بچگی هام افتادم. اون موقع ها هم هر وقت می 
خواسووتم چیزی رو از مامان پنهان کنم  باز در نهایت راسووتش رو بهش 
می گفتم چون حرف زدن باهای بهترین حس دنیا بود و به طرز ع ی ی 

شنونده ی خوبی بآرومم می صا اینکه مامان هم  ود و تمام کرد. مخ و
سای های زندگیم بیشتر از مادر بودن برام یه دوست و سنگ ص ور بود. 
هیچ وقت یادم نمیاد جوری که بعضوووی دوسوووتام از رابطه شوووون با 

شون تعریف می کردند  با رفتارای منو محدود کنه یا عکس العمل مامان
تندی در مواجهه با اشت اهاتم داشته باشه که باعث بشه ازی دور بشم. 

بل ه قا مان بودنش در م ما به جن ه ی تن یهی  میشوووه روی منطقیش 
 .خطاهام می چربید و به بهترین شکل راهنماییم میکرد

 .نگاهش کردم. هنوز در انتظار جواب سوالش  بهم خیره بود

 !بی مقدمه زمزمه کردم: محیا رو دیدم

 :از جوابم وا رفت

 چی؟؟؟؟؟ ک ا دیدیش؟-
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دفی تو خیابون دیدمش....وقتی منو همون روز که رفتم خرید...ت وووا- 
دید  مخ وصا که دید ماشین احسان دست منه  هر چی تونست بارم 

 !کرد

شت و اخمای بدجور رفت تو  شو کنار گذا ص وری مامان برای اولین بار 
 :هم

 غلا کردن...به تو چه ارت اطی داره جریان اونا اصلا؟-

 شده؟ بعد نگاه دقیقی بهم انداخت: تو برای این حالت بد

 :سرم رو تکون دادم

 !بهم گفت حتما خوشحالم که علیر ا مرده و حالا اومدم سراغ احسان-

شد  - سان  دختره ی زبون نفهم...انگار نه انگار اولش خودی آویزون اح
شه......قربون حکمت  شو کرد توی یه کفش که جدا  شم خودی پا آخر

 !خدا برم  آدم قحا بود که ت ادفی باید اونو ب ینی

 :ز توی چشمام دقیق شدبا

 همین فقا؟-

 :خندم گرفت از س ک اعتراف گیریش. سرم رو بالا انداختم

 !نه یه چیز دیگه م هست-
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سه هفته   منتظر نگاهم کرد و من ادامه دادم: مدیر پروژه مون تقری ا دو 

 !پیش ازم خواستگاری کرد

 :اخم با مزه ای کرد

 !چشمم روشن...تو اینم به من نگفتی؟-

ها رو برای تعریف کردم. از به لحن ماجرا یاز  تا پ ش خندیدم و سووویر 
سیتی که احسان بهش نشون میداد  کن کاوی های خودی راجع  حسا
بهم که شووورو عش تقری ا از سوووفرمون بود تا در نهایت دیدن نهای و 

 !اصراری که بعد از اون پر رنگ تر شد

نمی دونم نمی دونم چ وری دیگه بهش بفهمونم واقعا جوابم منفیه...-
چرا با وجود اینکه نظر منو میدونه بازم م ووره؟ن...انگار می خواد با من 

 !از شر اون دختره خلاص بشه

مامان فکری کرد و گفت: حالا تو چه اصووراری داری زودتر ردی کنی که 
اونم بیشووتر اصوورار کنه.... بزار سوور همون زمانی که مثلا برای آشوونایی 

 ونه ای هم نداره دیگهخواسته جواب بده...این وری به

سالم  سی و یک  سای  شو بگم. ام ستم چ وری به مامان دلیل نمی دون
میشووود اما تو این مورد از مامان به اندازه ی همون هی ده سوووالگیام 

 !خ الت می کشیدم

 :بلاخره به حرف اومدم



 

 
595

عاطفه لاجوردی|  طعم گس خرمالورمان   

 
 !آخه.... خب احسان روی حساسه....نمی خوام ناراحت بشه- 

 مگه احسان میدونه؟ -

 ...اصلا نمی خوام بفهمه جریان رووای نهن-

 :خنده ی از ته دلی کرد

 !خب خب.....می ینم که ازت زهر چشمم گرفته حسابی-

 :خنده ی هوی هولکی کردم

 نهن.....خب یعنی نمی خوام دچار سوءتفاهم بشه-

دستم رو گرفت: نمی خواد نگران باشی...احسان هنوز خودشم همچین 
ده...رعایت حساسیتش رو بکن اما درست و حسابی جا پا شو سفت نکر 

 ...نمی خواد انقدر به خودت استرس وارد کنی که حالت به هم بریزه

دسوووتی به بلوزی کشوووید و باز قاشوووق بزرگی که ق لا دسوووتش بود رو 
 :برداشت

شتی که نفهمیدم چ وری بار - سیب زمینی برای این خور شو یه  الانم پا
 ...گذاشتمش  سرن کن تا بعد

د و با نگاهی به من ادامه داد: برم یه زنگ به احسووان از جای بلند شوو
 !مبزنم ناهار بیاد این ا...قیمه دوست داره بچه
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 :چشمام از تع ب گرد شد 

 مامان؟؟؟-

چیه خب؟....الان تو شوورکت می خواد غذای بیرون بخوره...میاد این ا -
 ....دور همیم دیگه

 ....میون تع  م از رفتار مامان خنده م گرفته بود

 :اخم کمرنگی کرد و به سمت سینک رفت

ست - سرت خوردم وقتی د اونطوری منو نگاه نکن......نمیدونی چقدر ح
 !رد به سینه ی این بچه زدی

 :بلند شدم تا چند تا سیب زمینی بردارم

 !مامان این بچه ای که میگی سی و چند سالشه ها-

 :آروم  ربه ای به پشتم زد و گوشی سیار تلفن رو برداشت

شم با من طرفی باز خ- شده...گفته با سه من ملا ل تی   ه خ ه.....حالا وا
 !بخوای ناراحتش کنی...بسشه هر چی زندگیش لنگ در هوا بوده

حیرت زده از ج هه ای که گرفته بود و کاملا هم طرف احسان بود  دوباره 
شی  شتش رو بهم کرد و توی گو شتم  بی توجه به من پ سمتش برگ به 

 !یی به احسان دادسلام بلند بالا
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تا   ندازه بری میزدم  یک ا ها رو  یب زمینی  حالی که داشوووتم سووو در 
خلالشوووون کنم  فکر کردم با یه درد و دی سووواده من  مامان توی ذهن 

 !خودی تا ک اها که پیش نرفت

********* 

احسوووان در کمای تع ب در حالی که من فکر میکردم به خاطر سووورکار 
سوند.  بودنش  دعوت مامان رو رد کنه  ست موقع ناهار خودی رو ر در

به محا ورودی رادین رو که هی ان زده از حضوووری  داشووت بالا و 
پایین میپرید  بوسید. کمی سر به سری گذاشت و بعد به سمت من که 

 :به استق الش رفته بودم  برگشت

 !سلام-

 .....با ل خند جلو رفتم: سلام خوی اومدی

 :ل خند زنان بهم نزدیک شد

 .... تو خوبی؟ممنون-

 آره......بیا سر میز...مامان اینا اون ان -

 دستمو بشورم میام-
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باشووه ای گفتم و به آشووپزخونه رفتم. سووالاد رو روی میز گذاشووتم و در  
جواب بابا که با دقت به حرکاتم نگاه میکرد و سووراغ احسووان رو گرفت  

 :گفتم

 الان میاد...رفت دستاشو بشوره-

اشووتم و رادین رو روی صووندلی نشوووندم. هنوز پارچ دوغ رو سوور میز گذ
داشت برای حضور احسان ذوم نشون میداد و من به ارت اط قشنگی که 
احسووان ذره ذره با رادین ای اد کرده بود  فکر می کردم. همزمان با قرار 
دادن آخرین لیوان روی میز  احسوووان توی چهارچوب در نمایان شووود. 

 :م برداشتل خندی به من زد و به سمت بابا قد

 سلام عمو جان....حالتون چطوره؟-

بابا دستش رو فشرد و به صندلی کناری که درست رو به روی من بود  
 :اشاره کرد

 شکر خدا....خوی اومدی پسرم...بفرما بشین-

 احسان تشکری کرد و رو به مامان گفت: خوبی عمه؟

 :مامان با مح ت نگاهش کرد و طرف دیگه ی روی صندلی نشست

خوب ن اشم عمه جان...خداروشکر..شماها پیشم هستید از همیشه چرا -
 !خوب ترم...جای شایان و گل و هم خالیه
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احسووان سووری تکون داد و نگاهش گذرا از من رد شوود. بی هیچ حرف  
سرم رو  شد و منم نگاهم رو پایین انداختم و  ش وی غذای  دیگه ای م

دقیق بابا و صوود مشوو وی غذای خودم و رادین کردم تا کمتر جلوی نگاه 
 !ال ته مامان  به سمت احسان سر بخوره

عذر خواهی  با  غذامو تموم کرده بودم که گوشووویم زنگ خورد.  تقری ا 
کوتاهی از جام بلند شدم و به سمت نشیمن رفتم  گوشیم اون ا بود. با 
دیدن شماره ی کاوه پوف کلافه ای کشیدم و نگاهی به ورودی آشپزخونه 

 :اب ندمانداختم. نمی شد جو

 الو؟-

 :صدای جدیش توی گوشم پیچید

 سلام....چطوری؟-

 ممنون...چه خ ر؟-

 خ ری نیست.....چرا شرکت نیومدی؟....مکثی کرد: خونه ای؟ -

 :نگاهم باز به سمت آشپزخونه رفت

 بله...یکم کسالت داشتم...می خواستم استراحت کنم-

 ...مشکل جدی ای هستش یا-

 عده م اذیتم می کردپریدم وسا حرفش: نه...یکم م
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 :صدای چرخش صندلی توی گوشی پیچید 

 من گفتم باید دکتر بری..اما گوی نمی کنی...می خوای بیام باهم بریم؟-

 نه نه...خودم رفتم مشکلی نیست...هانس هنوز شرکته؟-

شه  شکر برخلاف همی فهمید که تمایلی به ادامه ی بحث ندارم  خدا رو 
 :ادامه هم نداد

مشوو وله...اونقدر دقیق همه چیز رو از اوی دوباره چک  آره....حسووابی-
 !کرد که بیشتر به این نتی ه رسیدم که کار با آلمانی ها سخته

خوبه...فکر کنم دیگه نیازی به حضور من ن اشه....مدی ها تموم شده و -
هانس هم آخرین گزاری رو تحویل دانشووگاه میده....نوشووتن مقاله و 

ی ماست که از دانشگاه مونیخ پیگیری می گرفتن تاییدی هم به عهده 
 کنیم

 :با لحنی کلافه و ع  ی پرسید

 !یعنی الان داری پشت تلفن از من خداحافظی می کنی؟-

 :دستم رو گیر پایین موهام کردم

 !نه...حتما حضوری اینکار رو می کنم...همین وری برای تو یا گفتم-

 ....آها-



 

 
601

عاطفه لاجوردی|  طعم گس خرمالورمان   

 
 :ز توسا خودی شکسته شدسکوت بینمون ق ل از ادامه دار شدن  با 

مهمونی برای دوشوون ه شووب هسووتش....به هانس اطلاع دادم...با هم -
 میاید دیگه؟

سترس  ست دیگه جایی که ا صلا دلم نمی خوا ست برم. ا دلم نمی خوا
 :بهم میداد پا بزارم و کنار کاوه دقیقا همچین حالی داشتم

 !من...من خب معلوم نیست بیام-

ش نمن....من  شد:  ستما که نفهمم داری رسما از من فرار ع  انی  بچه نی
 !می کنین...نترس قرار نیست آسی ی بهت بزنم

 :مکثی کرد و با همون جدیت تاکید کرد

 !تو میای و منم منتظرتم....خداحافظ-

ق ل از اینکه مهلت خداحافظی رو حداقل بهم بده قطع کرد و من مات و 
حای بیرون اومدن از م هوت رفتاری  به عقب نگاه کردم. احسوووان در 

آشپزخونه بود و با دیدن قیافه ی هاج و واج من به سمتم قدم برداشت 
 :و با فاصله رو به روم ایستاد

 مشکلی پیش اومده؟-

 !سرم رو به طرفین تکون دادم: نه....دکتر زند بود

 :نفسش رو کلافه بیرون داد
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 باز چی می خواست؟...مگه کارت تموم نشده؟ - 

 ...آخرشهنه کاملا ولی -

 :دلم نمی خواست بهش دروغ بگم برای همین با مکث ادامه دادم

شته - س ت پایان کار یه مهمونی کاری دا قراره برای ورود هانس و به منا
 باشیم...می خواست اینو بگهن....ال ته بقیه همکارا هم هستن

 تو می خوای بری؟-

 اوم...خب برای پایان کاره دیگه.....احتمالا میرم-

 م نزدیکتر اومد: کی؟یه قد

 دوشن ه شب-

سووورشوووو به حالت نارا وووی تکون داد ولی دیگه چیزی برای مخالفت 
 :نگفت

 پس مواظب خودت بای-

 :بعد سوییچش رو به سمتم گرفت

 بیا اینم پیشت باشه-

ستم رو برای  شت. د شو زده بودیم و دیگه جای چونه زدن ندا ق لا حرف
 نمیری شرکت؟ گرفتنش جلو بردم و همزمان پرسیدم: مگه
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 با تاکسی میرم...با من کاری نداری؟- 

 نه...بازم ممنون برای این-

سوییچ رو بالا گرفتم و ل خندی به روی زدم. با دیدن حرکتم   ربه ی 
آرومی به نوک بینیم زد و خندان به سوومت آشووپزخونه برگشووت تا از 
مامان اینا هم خداحافظی کنه. فکر کردم چقدر داشووتن توجه وحمایتش 
عذاب  با گفتن مو ووووع مهمونی   که  چه خوبتر این حس خوبی بود و 

 !وجدان دیگه ای به پنهانکاری ق لیم ا افه نکرده بودم

******** 

ع ر سحر یه سر بهمون زد. از سمانه شنیده بود که اونروز حالم بد شده 
سته  ش شم مامان در حالی که ط ق معموی توی حیاط ن و حالا دور از چ

 :ود بهمبودیم  زی زده ب

 !شنیدم مورچه لگدت زده-

صندلی رو به  شتم. روی  ل خندی بهش زدم و ظرف میوه رو روی میز گذا
روی نشستم و مستقیم نگاهش کردم. با اون موهای بلند دوری قیافه 

 :ی دوست داشتنی تر از همیشه بود

سته....چطور به - ست خ رگزاری های بزرگ دنیا رو هم ب سمانه د یعنی 
 خ ر؟تو رسید این 



 

 
604

عاطفه لاجوردی|  طعم گس خرمالورمان   

 
 :یه دونه سیب برداشت 

حالا این مهمه الان؟...مهم حای تو ه... الان بهتری؟....من یادمه چند -
سووای پیش هم  ق ل از رفتنت چقدر حالت بد شوود....از وقتی شوونیدم 

 نمیدونی چقدر نگران شدم

 نگران ن ای خوبم...تو چه خ ر؟...سعید خوبه؟-

 آره خوبه....ش نم؟-

صدام میکرد  یه چیزی توی دلش مونده  خندیدم. هر وقت با این لحن 
 :بود که می خواست اعتراف کنه

 باز چیه؟-

 :سیب نیم خورده شو توی بشقاب گذاشت

 اااا...لوس نشو دیگه....یه سوای بپرسم؟-

 :نگاهش کردم. با دیدن سکوتم ادامه داد

 خوب این نگاهت یعنی بپرسمن.....اون مدیرتون بود  خب؟-

 !خب؟-

 لاخره؟ردی کردی ب-

 :دستم روی ح ه ی انگور ثابت موند
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 چطور؟- 

 !آخه من یه حس بدی دارم-

 :بی خیای میوه خوردن شدم و به عقب تکیه دادم

خودم هم همینطور ولی دیگه این هفته هرجور شوووده حرفم رو بهش -
 میزنم...اوی باید این مهمونی کذایی رو از سر بگذرونم بعد

 :متع ب نگاهم کرد

 !مهمونی؟-

....از طرف شوورکته  ی ورایی هم برای حضووور هانس هسووتش هم آره-
 برای پایان کار

 آها.....ک ا هست حالا؟-

شد یعنی...هانس - صت ن صلا فر سیدم هنوز...ا شه حتی نپر باورت می
 !میدونه حتما....احتمالا توی یه رستورانی چیزی گرفتن دیگه

 :سکوت کرد و این ار با لحن پر شیطنتی پرسید

 ه خ ر؟از احسان چ-

 :ح ه ی انگور رو به سمتش پرت کردم و خندیدم

 !به تو چه اصلا-
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 :روی هوا قاپیدی و خندون گفت 

شه یکم بی - سید به من چه؟...حالا نمی آن آن...به جاهای خوبش که ر
 سانسور بگی؟

 :چشمام گرد شد

 سحر؟؟؟ تو خ الت نمیکشی؟-

 :غش غش خندید

شم وقتی میدون- سفت و نه والا...از چی خ الت بک شما دو تا چقدر  م 
 !سختیدن...اه...یه ذره هی انم خوب چیزیه

واقعا نتونسوووتم جلوی خندمو از قیافه ی بامزه ای که حین ادای جمله 
ی به خودی گرفته بود  بگیرم. خنده مو که دید چشمکی بهم زد و ق ل 
با دیدن شوووماره  از اینکه حرف دیگه ای بزنه  گوشووویش زنگ خورد. 

 :ه ی گوشیش زد و با ب خشیدی به من  جواب دادل خندی به صفح

 !جانم عزیزم-

حدس اینکه شخص پشت تلفن سعید بود  سخت ن ود. نگاهش کردم  
بار حرف  های مث ت بود که هر  یه موج بزرگ از انرژی  گار وجودی  ان
زدن باهای انقدر بهم حس سرخوشی و شادی میداد. سرم رو گرم ح ه 

تا از نگاهم معذب نشوووه. گرچه با اون های انگور توی بشوووقابم کردم 
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سعید دل ری می  شت باهای برای  کرد  احتمالا صدای بلندی که اون دا

 !مامان هم از داخل خونه در جریان تماسش قرار گرفته بود

******* 

شرکت رفتم. کاوه  ستراحت چند روزه به اتفام هانس به  بلاخره بعد از ا
س به اتام خودی رفتند. نگاهی با دیدنم ل خند کمرنگی زد و همراه هان

شی از مقاله که برای بازبینی  سا هانس و بخ شده تو به گزاری تکمیل 
برام روی لپ تاپ گذاشته بود  انداختم. بلاخره کار تموم شده بود و من 
فکر کردم چقدر این چند ماه زود گذشتن لحظه ای که پیشنهاد همکاری 

ردم  اصووولا فکر نمی کردم با این پروژه رو از طرف دانشوووگاه دریافت ک
اینقدر حضووورم در ایران با وقایع مختلف همراه باشووه  که قطعا پر رنگ 
ترینش جایگاهی بود که احسان توی ذهن و قل م برای خودی دست و 

 !پا کرده بود

تقه ای به در خورد و من متاثر از افکاری که توی سرم بود  با ل خند سرم 
 :ب در داشت با دقت نگاهم میکردرو بالا آوردم. کاوه توی چهارچو

 !به نظر میاد امروز سرحالی-

 :سرم رو تکون دادم

بله...داشوووتم به نتی ه ی کار نگاه می کردم....خوشوووحالم که کارم رو  -
 اون وری که مدنظرم بود  تونستم تموم کنم
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 :تک خنده ی مخ وص خودی رو تقدیمم کرد و با لحن آرومی گفت 

اری شووکل گرفت.....آشوونایی با تو بخش منم خوشووحالم که این همک-
 !بزرگی از خوبیش بود

ته لحن کلامش یه حسوورت بود انگار. جوری که حس بدی بهم دسووت 
داد  از اینکه چقدر میتونسووتیم دوسووت های خوبی برای هم باشوویم اما 
ست یا  شنهاد ازدواجش کار رو خراب کرد. کاوه واقعا به عنوان یه دو پی

ماد و خوبی بود و من ناراحت بودم از اینکه به همکار گزینه ی مورد اعت
ستانه سطه ی جوابی که قرار بود بهش بدم  این رابطه ی دو سالم وا ی 

 !رو هم از بین می ردم

آشنایی با شما برای منم خیلی با ارزی بود....در جایگاه یه دوست من -
 واقعا برای شما ارزی زیادی قا لم و از این آشنایی خوشحالم

 :به چهارچوب در داد و ناراحت نگاهم کردتکیه شو 

 اما نمی تونی به عنوان شریک زندگیت به من نگاه کنین.....درسته؟-

 :ت میم گرفتم صادقانه باهای صح ت کنید

ب ینید شووما هر بار این مو وووع رو مطرح می کنید من واقعا متاسووف -
در مقابل میشم از اینکه دلم نمی خواد ناراحتتون کنم اما ناخودآگاه شما 

این مو وع ج هه میگیرید.....باور کنید ما دوست های بهتری برای هم 
ش نم موفق و به ظاهر  شما الان یه  شریک زندگی.... شیم تا  میتونیم با
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همه چیز تموم می ینید اما من در کنار تمام موفقیت هام  تو واقعیت  

 ...نقص هایی دارم که قطعا با ذهنیت شما متفاوتم

ن گاهی بهش ا به حرفام گوی ن با اخم کمرنگی در سوووکوت  داختم که 
 :میداد. نفسی گرفتم و ادامه دادم

در  وومن باید اینم در نظر بگیریم که من یه بار ازدواج کردم و بچه هم -
 ....دارم و

 :پرید وسا حرفم

 من مشکلی با این قضیه ندارم-

به نظر منطقی تر از این چند وقت اخیر میومد و این بهترین فرصوووت 
 :بود

حالا ازدواج - تا  ما بلاخره  ید شووو ید ولی ...ب ین ید الان اینو بگ شوووا
شه که به نظر من  شاید برای خانواده تون این مو وع مهم با نکردید...

 !قطعا هست

 :انگار داشت آخرین تلای هاشو میکرد

 !تو اگه پیشنهادمو ق وی کنی  قراره با من ازدواج کنی نه خانواده م-

ولی این جمله فقا شعاره...مگه میشه آدم خانواده ب خشید اینو میگم -
 !شو نادیده بگیره؟
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 ....نه ولی- 

 :صدای منشی متوقفش کرد

 آقای دکتر؟-

 :نارا ی به سمتش چرخید و اونم ادامه داد

ستند گویا...دو بار تماس  - شما ه دکتر ر ایی از بخش اجرایی منتظر 
 !گرفتن

 :با نوک انگشت  ربه ای به پیشونیش زد

 ن...یادم رفت...بگو الان میرم پیششآ -

 :بعد به سمت من برگشت

باره حرف میزنیم....من هنوز حرف دارم و جوابتم هنوز از نظر - عدا دو ب
 !من ق وی نیست

ق ل از اینکه چیزی بگم دسووتی تکون داد و با گفتن فعلا  رفتن نفسووی 
ی گرفتم  سه ساعت سخنرانی کرده بودم  اونوقت باز میگفت جوابم ق و

 !نیست

 :هانس سرکی به اتاقم که دری باز مونده بود  کشید و داخل شد
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چرا شوو یه آدم هایی هسووتی که از م ارزه برگشووتن؟ن...میخکوب دیوار - 

 بودی چرا؟

خندیدم: هیچی نیست.....داشتم به اینکه کارم بلاخره تموم شد فکر می 
 کردم....خوشحالم

 :روی م ل نشست

شحالی؟....به نظرم چیزهای دیگه خوبه...اما مطم نی فقا برا- ی کار خو
 !ای هم این ا باعث خوشحالیت بوده

 :ل خندم پررنگ شد

 به این مو وع گیر دادی چرا؟-

 :پاشو روی پای انداخت

همین وری....خوب به نظرم زوج مناسوو ی هسووتید...فقا موندم تو به -
 !منوسلین میگفتی سرعتی عمل کردیم اما خودتم دست کمی نداری ها

 :رم رو برای چند ثانیه پایین انداختم و با مکث دوباره نگاهش کردمس

ما ق لا...یعنی چطور بگم...احسان خیلی سای پیش هم بهم درخواست -
 !ازدواج داده بود

چشمای جوری گرد شد که ناخودآگاه چشمهای سلین رو موقع تع ب 
 :برام تداعی کرد
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 جدی هستی؟- 

 اوهوم-

وقع دوسووش نداشووتی؟....من گیج شوودم خب چرا پس.....یعنی اون م-
نده  مه سوووای برقرار مو که این ه قه ای رو  یکم....چطور همچین علا

 !تونستی نادیده بگیری؟

 :ل خندی به قیافه ی متع  ش زدم

 جریانش طولانیه....حالا یه وقت دیگه شاید گفتم برات-

 !میدونی ش نم...شما ایرانی ها به نظرم یه اخلام ع یب دارید -

 :نگاهش کردم و اون باز ادامه داد پرسشی

اینکه خیلی تعارفی هسوووتید و انگار با خودتونم همچین تعارفی داریدن -
اینکه بتونی علاقه ی علنی کسی رو نادیده بگیری خیلی ع ی ه و ع یب 

مند شدی...در صورتی که این تر اینکه تو این ار دقیقا به همون آدم علاقه
 !پس چرا اون موقع نخواستیش؟آدم همونیه که ق لا هم بوده 

 :گیج شدم. این سوای خودمم بود از خودم

 خب...نمی دونم...شاید شرایا متفاوت باعثش شده باشه-

نداشوووت؟...پوی و - که اون موقع  یعنی احسوووان الان موقعیتی داره 
 موقعیت اجتماعی منظورته؟
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 نه نه...اتفاقا همون موقع هم با وجود اینکه سوون زیادی نداشووت  هم- 
شووو ل خوبی داشوووت هم حمایت داییم رو....منظور من دید خودم به 
زندگیه...اون موقع چیزهایی برام الویت بود که خب الان عوض شووده و 

 .... اینکه سن من اون زمان نس تا کم بود و

 !خندید: عقلت نرسید

 :متع ب خندیدم

 خیلی ممنون واقعا...منو دو روزه به احسان فروختی؟-

شخ یت و موقعیت اون و ال ته با در   خب به نظرم رد- سی با  کردن ک
 !نظر گرفتن علاقه ای که به تو نشون میده یکم حماقته

 !هانس-

می دونی که...من با کسوووی رودربایسوووی ندارم...حقیقت رو وا وووا -
با  باز  یدی ولی  به همچین نتی ه ای رسووو نا خودت  میگم...توام مطم 

 !خودت در حای تعارفی

 :حرفش عین حقیقت بود در کمای واقع بینی 

شتی؟...حالا نمی خواد انقدر رک - باز تو اون روی آلمانیتو به نمایش گذا
 باشی...برو به کارت برس

 :با خنده دستاشو بالا برد
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ندارم...یعنی در واقع تو -  گه ای  خب نزن...ولی من امروز کار دی خب 

....به همه ی کارا رو ان ام دادی و من اصوولا تو ایران کار خاصووی ندارم
 !نظرم تو منو برای مشاوره گرفتن تا این ا کشوندی فقا

راستشو بگم؟....واقعا احتیاج داشتم به کمک گرفتن ازت...همین که یه -
هفته ی اخیر  کارم رو تو ان ام دادی  کلی ذهنم اسوووتراحت کرد...می 

 خوای به ج رانش امروز ناهار مهمون من بریم رستوران؟

 :از جای بلند شدابرویی بالا انداخت و 

پیشنهاد عالیه...پس من برم با دکتر زند خداحافظی کنم...فکر کنم دیگه -
 برگشته باشه به اتاقش

سووورم رو برای تایید تکون دادم و به محا خروجش  سووویسوووتم رو 
شتن کیفم از  شیدم و با بردا سرم ک شای روی  ستی به  خاموی کردم. د

 ....اتام خارج شدم

******** 

هم پیام داده بود که اون روز رو منو هانس شرکت نریم. شب ق ل کاوه ب
چون خودی به شوودت مشوو وی کارهای مهمونی هسووتش و شوورکت 
ستق ای کردم تا کمی به کارهای  سته ا نمیره. که ال ته من هم از خدا خوا
شه و هر  ستم مهمونی قراره ک ا برگزار با شخ یم برسم. هنوز نمی دون
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یا هانس بپرسوووم فکر کردم دیگه  بار هم فراموی می کردم از خودی 

 ....حتما باید ازی میپرسم  چون آدرسی هم بهم نداده بود هنوز

شه   ست با اون همه کار خواب با ص ا بود و قطعا نمی تون ساعت ده 
برای همین خواستم باهای تماس بگیرم. گوشیم رو برداشتم اما ق ل از 

 !پیدا کردن شماره ی در کمای تع ب خودی تماس گرفت

 الو؟-

 سلام...ص ا بخیر-

 :از صدای معلوم بود که در حای راه رفتنه

 سلام...ص ا شما هم بخیر...اتفاقا می خواستم باهاتون تماس بگیرم-

 آفتاب از کدوم طرف در اومده مگه؟-

 :از تیکه ای که بهم انداخت خندم گرفت اما به روی خودم نیاوردم

 .آدرسشو می خواستمآخه هنوز محل مراسم رو نمی دونم ک است..-

 یعنی هانس به تو از اون روز هیچی نگفته؟-

 !نه خب-

 !مهمونی توی منزی پدری من برگزار میشه-
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دیگووه واقعووا حیرت زده شوووودم. فکر کردم برای چی همچین کوواری  
کرده؟...میشووود با رزرو جا توی رسوووتوران هم این کار رو کردن از همون 

ب بودم. اونقدر شوکه شده لحظه برای حضور توی جمع خانواده ی موذ
 :بودم که یه لحظه فکر کرد تماس قطع شده

 الو....ش نم اون ایی؟-

 :کلافه دستی به پیشونیم کشیدم

 بله...راستش من فکر می کردم یه جایی رو برای این کار رزرو کردید-

چه فرقی می کنه...توی خونه راحت تر هستند مهمون ها...تو مشکلی -
 داری؟

 ...نه-

 !کل داشتم اونم خیلی زیادولی مش

 پس می ینمت....آدرس رو هم برات میفرستم...فعلا کاری نداری؟-

 نه...خداحافظ-

تماس که قطع شوود  کلافه نگاهی به ت ووویرم توی آینه انداختم. انتظار 
همچین مهمونی رو نداشوتم و حالا باید برای بودن توی جمعی که هیچ 

شدم. ا شتم  آماده می ساس کردم اگه با خوانواده شناختی ازشون ندا ح
شه  قراره زیر  ست ازدواجش از من رو مطرح کرده با ی مو وع درخوا
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ذره بین چندین نفر باشووم. من از این مو وووع به شوودت فراری بودم و  

 !چقدر تو اون لحظه دلم می خواست به بهونه ای نرم

تا ع وور خودم رو مشوو وی کارهای عقب افتاده م کردم اما با نگاهی به 
شون میداد  فهمیدم دیگه باید سا ساعت چهار و نیم رو ن عت که دقیقا 

شتم. قرارمون با هانس برای  حا ر بشم. هرچند که تمایلی به رفتن ندا
سوواعت هفت بود تا دن الش برم. مهمونی هم همون حدود ها شووروع 
صله ی  شد حدس زد که فا ستاده بود  می سی که کاوه فر شد و از آدر می

 .اون ا نیستچندانی از هتل تا 

ق ل از هر کاری دوی گرفتم و تا تونسووتم از خاصوویت آرام بخشووی آب 
استفاده کردم تا قدری از اون کلافگی و احساس نار ایتیم رو کمتر کنم. 
همونطور حوله پیچ  سووراغ کمدم رفتم تا ل اس مناسوو ی برای مهمونی 

شووتم و انتخاب کنم. هیچ ذهنیتی از مهمونی که قرار بود برگزار بشووه ندا
نمی دونستم خانم های حا ر قراره چه پوششی داشته باشند. ترجیا 
دادم حد وسا رو در نظر بگیرم  برای همین شلوار راسته ی مشکی رنگم 
رو همراه شوووومیزی زرشوووکی رنگ از کمد بیرون آوردم. بلوزم هدیه ی 
سلین برای تولد سای پیشم بود که آستین های بلندی داشت و برخلاف 

ستر. از جلو دکمه بقیه ی ق سمت های بلوز  تماما از حریر بود و بدون آ
قه  پاپیونی از همون جنس حریر در نزدیک ی به  یت  ها می خورد و در ن
ختم میشد. به نظرم مناسب بود. کفش های پاشنه بلند مشکی رنگم رو 
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ش وی لاک زدن   سم  م شتم و مطم ن از ل ا هم برای موقع رفتن کنار گذا

 .ناخن هام شدم

شکی تیره ی لاک کا ستام انداختم. رنگ زر شد  نگاهی به د رم که تموم 
با پوست سفیدم در تضاد قشنگی بود و جلوه ی خوبی داشت. را ی از 

 .تا این ای کار  جلوی آینه رفتم تا مش وی صورت و موهام بشم

سعی کرده  ساعت بعد کاملا حا ر بودم. ظاهرم با اون آرایشی که  یک 
س ی بودم  هیچ چیز اغرا شه و موهایی که محکم دم ا م آمیزی توی ن ا

شیک و مناسب  کرده بودمشون  همراه ل اس های انتخابی تنم  به نظر 
 .بود

با این امید که  با عطرم دوی گرفتم و را وووی از نتی ه ی کار  تقری ا 
مهمونی خوبی در پیش داشووته باشووم  از مامان خداحافظی کردم. مثل 

 .بهش سپردم و بلاخره راه افتادمتمام این چند وقت رادین رو 

 :هانس با دیدنم سوتی کشید که باعث خندم شد

 خانم شما همون ش نم خودمونید؟...من درست شناختم؟-

 :خندم پررنگ تر شد

 لوس نشو...سوار شو تا دیر نشده بریم -

 :سوار شد و باز به سمتم برگشت
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مهمونی من اگه جای احسان بودم نمی ذاشتم امشب بدون خودم این - 

 !رو بیای

 :بدون اینکه نگاهش کنم  ماشین رو راه انداختم

 چرا؟-

 :شانه ای بالا انداخت

خب با این ظاهر و تیپی که زدی خوشووگل تر از همیشووه شوودی...آدم -
 ای مراق ت کنه دیگهباید از زن مورد علاقه

چیزای جدید میشووونوم...به نظرم غیرت مردای ایرانی روت خیلی تاثیر -
 ...گذاشته

شووواید شوووماها بهش بگید غیرت ولی حس تملک توی همه ی مردای -
دنیا نسوو ت به کسووی که دوسووتش دارند هسووت...حالا شوواید میزانش 
 متفاوت باشه ولی هست....منم اونقدر که فکر می کنی بی تفاوت نیستم

 :با ل خندی کوتاه به سمتش برگشتم و دوباره به رو به روم خیره شدم

بی تفوواوتی...منظورم بووه فرهنووگ متفوواوتمون  منظورم این ن ود کووه-
بود...من مردهایی رو دیدم که با محدود کردن سعی می کنن این حس 
رو توی خودشووون را ووی کنن و خواسووته یا ناخواسووته به کسووی که 
دوسووتش دارن آسوویب میزنن که یه جور تع ووب کورکورانه س....در 
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سری دیگه مقابلش بعضی ها کاملا بی تفاوت هستن .......اما بر   ای یه 
ستش داری  سی که دو ست به ک سمش غیرته که در کنار ح این حس ا
بدون محدود کردنش  ازی مراق ت هم بکنی  که این نه تنها بد نیست 

 ..به نظر من دلچسب هم هست

 :نفسی گرفتم و ادامه دادم

سایی که تع ب ع یب دارن یا به قوی تو بی تفاوت و - صلا با ک من ا
کاری ندارم اما احسوووان به نظرم بیشوووتر غیرتی زیادی خنثی هسوووتن  

 ....هست و ال ته منطقی.....اگرچه

 سکوتم باعث شد  بپرسه: چی؟

 :نفسم رو کلافه بیرون دادم

احسووان نمی دونه کاوه از من خواسووتگاری کرده...تو این مورد اگه می -
دونسوووت شووواید به قوی تو اجازه نمی داد بدون خودی توی مهمونی 

 !شرکت کنم

 :ع ب به سمتم برگشتمت

 چی؟ خواستگاری؟....جدی میگی؟-

 اوهوم-

 !خب پس دیگه واقعا حق داره...تو صاف داری میری تو زمین رقیب که-
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من جواب رد بهش دادم...گرچه اون هنوز نپذیرفته...امشووب که بگذره - 
یدم...نمی خوام  یت قرار نم قت خودم رو تو این موقع گه هیچ و دی

 احسان رو ناراحت کنم

ماجرا داشوووتی - ماه چقدر  کار خوبی می کنی...دختر تو توی این چند 
 !این ا

 :راهنما زدم و وارد کوچه ی پهنی که تهش بن بست بود  شدم

 !آره-

نگاهی به لوکیشن ارسالی کردم و درست جلوی درب نس تا بزرگی توقف 
کردم. خونه ای که رو به روم بود دست کمی از عمارت نداشت و هانس 

 :ر از من به صدا در اومدمتع ب ت

 ...ع ب خونه ای-

 :ماشین رو پارک کردم و حین پیاده شدن تاکید کردم

 مثل اینکه خونه ی پدریشه-

سوووری رو تکون داد و دیگه چیزی نگفت. با ورودمون حتی بیشوووتر از 
بیرون از خونه متع ب شووودم. نه به خاطر لوکس و آنتیک بودن اغرام 

سایل و دیزاینش  بلکه شریفاتی که برای یه مهمونی کاری  آمیز و برای ت
 !ساده ترتیب داده بودند  حیرت زده بودم
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تا رختکن   فت و  مانتوی و شوووای من رو گر کاری  خدمت بدو ورود  در 
همراهیم کرد. توی رختکن کار خاصووی نداشووتم. توی آینه ی قدی اتام 
نان از مرتب بودن همه چیز از  عد از اطمی نداختم و ب گاهی به خودم ا ن

ون ا خارج شدم. هانس منتظرم ایستاده بود و با دیدنم به طرفم اومد ا
 .و همراه هم به طرف سالن اصلی حرکت کردیم

شده چیزی فراتر از  برخلاف اونچه توی فکر من بود  مهمون های دعوت 
ند و این کمی ع یب بود  چون قرار بود این  کارهای خودمون بود هم

 !به خاطر حضور هانس برگزار بشه مهمونی برای پایان کارمون و ال ته

با دیدن دکتر سرمدی از خدا خواسته همراه هانس به اون سمت حرکت 
کردم اما میون راه کاوه دیدتمون و زودتر خودی رو رسوووند. اوی رو به 

 :هانس کرد و مثل همیشه با انگلیسی سلیسی مخاطب قراری داد

 گذرونینخیلی خوی اومدین...امیدوارم شب خوبی رو این ا ب-

هانس تشکری کرد و دستش رو فشرد. این ار کاوه تمام قد به سمت من 
برگشتن مکث چند ثانیه ایش روی چشمام باعث شد  ناخودآگاه دستم 

 .رو محکمتر دور کیف دستیم فشار بدم

 :ل خندی بهم زد و همون ور مستقیم توی چشمام نگاه کرد

 ! اییاز همیشه زی اتر شدی....خیلی خوشحالم که این-

 معذب لب زدم: ممنون
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نگاهی به هانس انداختم و ادامه دادم: ما میریم پیش همکارا...اگر که  

 ایرادی نداره

ل خند جذابی زد: نه خواهش می کنم...منم سری به بقیه میزنم و بهتون 
 !می پیوندم

و من چقدر دلم می خواسوووت اون بقیه اونقدر سووورگرمش کنم تا به ما 
 !نپیونده

خوی مشرب تر از همیشه با هانس و من احوالپرسی کرد  دکتر سرمدی
و بعد از معرفی ما به خانم کناریش  با نگاه پر مح تی بهش  رو به ما 

 :گفت

 ایشون هم خانم بنده هستند-

همسری زن جوانی بود که شاید هفت یا هشت سای از من بزرگتر بود. 
ی روی گونه با صورتی گرد و دوست داشتنی که موقع خنده چای بامزه ا

صح ت رو باز کرد و من  سر  شد. خیلی زود با من  های پری ای اد می
 .خوشحای از پیدا کردن یه هم صح ت کناری نشستم

هانس طرف دیگه م قرار گرفت و با نگاهی به اطراف آروم کنار گوشوووم 
 :گفت

 !این مهمونی بزرگ کاملا به یه منظور دیگه گرفته شده-
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 چطور؟- 

این همه آدم توی اون شووورکت کار کنن...پس  بعید به نظر میرسوووه-
 !مهمونی کاری نیست

 :سرم رو برای تایید حرفای تکون دادم و اون باز ادامه داد

شتر از این حرف- ست......حالا ب ین به نظرم هدف مهمونی چیزی بی ها
 ...نتی ه ی رو

شانه ای از ندونستن بالا انداختم و به اطراف نگاه کردم. راست میگفت  
ن همه آدم با تیپ های آنچنانی به نظر میومد بیشوووتر از اقوامش او

باشووون تا همکار...اگرچه چند تا از مهندس های بخش اجرایی رو لا به 
حدس  هانس و  به  ما توی دلم حق رو  یده بودم ا ها د لای مهمون 

 .تیزبینانش دادم

شیدنی خنکی بهم تعارف کرد و من در حالی که در حای  پیش خدمت نو
سیقی تایید  صدای زیاد مو سرمدی راجع به  سر دکتر  شادی  هم حرف 

بودم  جرعه ای از اون مایع آل الویی رنگ رو نوشیدم تا کمی خنک بشم. 
اما بوی خفیفی که توی شووامه م پیچید باعث شوود  از خوردن بقیه ی 

 .من رف بشم. کلافه از بی دقتیم لیوان رو روی میز کنارم گذاشتم

 :داشت پرسشی نگاهم میکردنگاهم به هانس افتاد  

 چی شده؟-
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 هیچی- 

 به خاطر نوشیدنیه؟-

اصووولا حواسوووم ن ود یهو خوردمش....تو کووه میوودونی من اهلش -
 !نیستم...برای معده م هم سمه

یه قلپ که مشکلی نیست....میخوای برم برات آب بیارم؟..... روی اون -
 میز هست

 سرم رو تکون دادم: نه خوبم

ه روم نگاه کردم. حضوووور دو خانم و یک آقای نفسوووی گرفتم و به رو ب
مسوون باعث شووده بود  تعداد زیادی از مدعوین برای خوی و بش به 
صله کاوه رو تشخیص دادم که داشت به  سمتشون برن و من از اون فا
شون می کرد. کمی دقیق تر که نگاه کردم متوجه  سمت میزی راهنمایی

نظر با کاوه صمیمی میومد   شدم یکی از خانم ها که دختر جوانی بود  به
ستش رو دور بازوی کاوه حلقه کرد و  چون به محا رویارویی باهای د

 !همراهش شد

 :هانس عین ذره بینی دقیق از کنارم تمام وقایق رو رصد میکرد

 !اینم از آقای دکترن.....به نظرم دی بزرگی داره-
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به این مهمونی چی بوده   مدن  فت از او هد هانس تو  فت:  ندم گر خ

 دقیقا؟...ذره بین گذاشتن رو کاوه؟

 :خودشم خنده ی گرفت

ذره بین نمی خواد که...با چشووم غیرمسوولا هم اون خانم کناری قابل -
 !رویته

لرزی گوشوویم باعث شوود نتونم جوابش رو بدم. گوشوویم رو که به لطف 
لرزیدنش متوجهش شووده بودم  از کیفم درآوردم و با تع ب به صووفحه 

 !ی زی زدم  احسان بود

شنوم. نگاهی به  شت چیزی ب سیقی قطعا نمی ذا صدای کرکننده ی مو
اطراف انداختم و با دیدن تراسووی که از کنار سووالن دری باز بود  به اون 

 :سمت رفتم. همزمان تماس رو وصل کردم

 الو؟-

 سلام...خوبی؟-

 :نگاهم به چند پسر جوون که معلوم بود حسابی سرشون داغه افتاد

 خوبم...تو خوبی؟-

همهمه ی صووداها باعث شوود ق ل از هرچیزی بپرسووه: شوو نم اون ا چه 
 خ ره؟...چقدر صدا میاد؟
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ستش از اون چیزی که فکر می کردم مف ل تره...غیر از همکارامون  -  را

 !کسای دیگه ای هم هستن

 چی؟...مگه ک است؟-

 :مردد زمزمه کردم

 !خونه ی پدر دکتر زند-

 لحنش جدی بود: اون ا برای چی؟

 :لافه ای کشیدپوف ک

اصووولا ن اید میرفتین....اون مردک مگه قرار ن ود برای هانس مهمونی  -
 بگیره...پس این همه صدا و مهمون برای چیه؟

 نمی دونم.... اتفاقا من و هانس هم تع ب کردیم-

برگرد...ولش کن مهمونی رو... اون ا  بین آدمهایی که نمی شناسیشون -
 !شاید مورد اعتماد ن اشنموندن نگرانم می کنه... اصلا 

دلم رفت برای حمایت های همیشگیش. به نظرم بدی نمیومد خودی 
 :بیاد منو از این ا بیرون بکشه. ناخودآگاه ل خند زدم

احسووان همکارام هم هسووتن...بعد هم هانس باهامه...از کناری جم -
 نمیخورم...خیالت راحت
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 ....خیالم که راحت نیست ولی پس همین الان برو پیشش- 

 :ق ل از اینکه تاییدی ازم بگیره  اسمم رو صدا زد

 ش نم؟-

 بله؟-

لطفا شوووب زودتر برگرد و حتما حتما به من خ ر بده وقتی رسووویدی  -
 باشه؟

 باشه...نگران ن ای...فعلا کاری نداری؟-

 نه مواظب خودت بای-

 خداحافظ-

نفسووم رو محکم بیرون دادم. خواسووتم به جای ق لیم برگردم که صوودای 
 :اوه متوقفم کردک

 این ا چه کار میکنی؟-

 :به سمتش برگشتم. داشت با موشکافی نگاهم میکرد

 با تلفن صح ت می کردم-

 آها...بیا می خوام با خواهرم آشنات کنم-
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شده   شروع  شتنی ماجرا  ست ندا سمت دو توی دلم عزا گرفتم  انگار ق

 ووورم بود. بی میل سووری تکون دادم و همراهش راه افتادم. برخلاف ت
خواهر کاوه دختری هم سوون و سووای من بود با ل خندی دلنشووین که با 
دیدنم  ل خندی عمق بیشتری گرفت. دستش رو به سمتم دراز کرد و با 

 :نگاه کوتاهی به کاوه به سمتم برگشت

 از آشنایی با شما خوشحالم...من کیمیا هستم خواهر کاوه-

 ...مینطورمنم به ط ع ل خندی به روی گشاده ی زدم: منم ه

 !کاوه از شما زیاد تعریف میکنه....منکه خیلی مشتام بودم ب ینمتون-

 آقای دکتر به من لطف دارن-

متع ب نگاهم کرد: یعنی شماها این قدر باهم رسمی هستید...من فکر 
 ....می کردم کاوه بهت

 :ق ل از تموم شدن حرفش تشر بی جونی بهش زد

 !رف میزنیمکیمیا جان...حالا بعدا راجع بهش ح-

 ...شونه ای بالا انداخت: باشه

 :بعد باز به سمت من برگشت و چشمک با مزه ای زد

 ولی منکه همون ش نم صدات می کنم...ایرادی که نداره؟-
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 :به روی ل خند زدم 

 ال ته که نه...راحت باشید-

خوب پس توام کیمیا صووودام کن....من آدم راحتیم این وری رسووومی -
 معذب میشم

ون دادم و فکر کردم چقدر آدم خاکی و جال ی از آب دراومدن سوورم رو تک
ت وووورم با دیدن مکنتی که با برگزاری همچین مهمونی در حای به رن 

 !کشیدن بود  یه دختر افاده ای بود

از کیمیا جدا شدیم و م ددا به سمت جایی که از اوی نشسته بودم  راه 
شنایی دیگه شحای از اینکه آ ست به هانس ای تو بافتادیم. خو رنامه نی

که حالا در چند قدمی مون بود  ل خند زدم اما ق ل از اینکه دو قدم باقی 
 :مونده رو برای نشستن بردارم  کسی من و کاوه رو مخاطب قرار داد

 !کاوه جان  خانم رو معرفی نمی کنی؟-

همزمان با کاوه به سوومت صوودا که متعلق به خانمی مسوون سووای بود  
دی جا افتاده تر با پیپی به دسووت و نگاهی م رور برگشووتم. کناری مر 

شون به من زی زده بودند. در انتظار عکس العملی  ستاده بود و هر دو ای
 .از کاوه سکوت کردم
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مان   ما خانم گفت:  به همون  تاه بیرون داد و رو  کاوه نفسوووش رو کو
ایشووون خانم شوو نم سووماوات هسووتن...خانم دکتری که برای پروژه ی 

 !مان اومدناخیرمون از آل

ستم مادر کاوه هستش بر خلاف کیمیا با تفاخر  کمی  زنی که حالا میدون
 :براندازم کرد و دستش رو با مکث جلو آورد

 خوی وقتم خانم-

ل خند سردی به قیافه ای که به خودی گرفته بود زدم و خونسرد جواب 
 :دادم

 منم همینطور-

 :اره کردکاوه نارا ی از جو ای اد شده ناچارا به پدری اش

 ایشون هم پدرم هستن-

اگرچه پدری به نظر آروم تر از نگاه ع ووو ی مادری میومد اما نگاهش 
عین مته روم در حای مانور بود. با همون ژست اولیه ی سری تکون داد 

 :و گفت

 ....خوشوقتم خانم دکتر-

 :کمی مکث کرد و با لحن پر تمسخری پرسید

 برای درس رفتید و باید برگردید؟اقامت دا م توی آلمان دارید یا فقا -
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احسوواس کردم با این سوووای می خواد بفهمه از لحات اقت ووادی تو چه  
سطا و  سی غیر از  شانش بود با ک سر  ستم. به نظر میومد ک سطحی ه
موقعیت اجتماعی خودی حرف بزنهن چقدر همچین آدم هایی حالم رو 

شخ  یت آدم ها به بد می کردند  چقدر بد بود که در نظر این ور افراد 
پولشووون بودن ل خند سووردی بهش زدم و غرورم رو توی نگاهم ریختم تا 

 :انقدر با اون ژست عذاب آور و پر غرور  سعی نکنه منو دست کم بگیره

 خیر....اقامت دارم و ال ته درسم رو هم همون ا خوندم-

 :ابروهای بالا پرید

 کارتون چیه؟-

شید سعی کرد پدری رو متوقف  ق ل از جواب من کاوه کلافه نفسی ک و 
 :کنه

 !بابان....خانم دکتر سر پا ایستادن-

 :مامانش بلافاصله ل خندی م نوعی بهم زد و رو به کاوه گفت

پس ما با خانم شووو نم دور اون میز میشوووینیم تا کمی بیشوووتر آشووونا -
 !بشیم....تا ایشون سر پا نمونن

ی کرد و نگاه مسووتاصوولم توی چشوومای هانس که داشووت ما رو نگاه م
چیزی از حرف هامونم متوجه نمیشوود  موند. سووری به معنی اسووتفهام 
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ناچار از اون همراهی نتونسوووتم جوابی بهش بدمن بی   تکون داد و من 
میل کنارشون قدم برداشتم و فکر کردم خوشحالیم از رفتار خوب و خاکی 

 .کیمیا چقدر کوتاه بود

با تحکم به سمت سمت دیگه ای از سالن  دور میزی نشستیم و پدری 
 :کاوه برگشت

برو پیش مهندس صووودر....آوا هم منتظرته...ما این ا کنار خانم دکتر -
 !هستیم

 :کاوه نگاهی به من کرد و ع  ی از حرف پدری آروم زمزمه کرد

 این ا بای...زود برمی گردم-

بعد هم در مقابل نگاه متع ب من  به سوومت دیگه ای رفت. قشوونگ 
ه وم چه سووووای هایی قرار بگیرم و تا ریز مشوووخص بود قراره مورد 

شتن  سعی دا شاید هم ی ورایی  شنن  خاندانم رو در نیارن بیخیای نمی
شون وا کنن که انقدر م ر انه نگاهم میکردندن ال ته که  سر سر پ منو از 

بدم. بی به کسوووی  جازه ای  ند منم آدمی ن ودم همچین ا هدف ل خ
مادری زدم. اون بی گاه مسوووتقیم  به ن گار منتظر همچین جونی  ما ان ا

ستارت جنگ  شدنمون بود که بی مکث ا شم  شم تو چ موقعیتی برای چ
 :نابرابری رو زد

 !خب خانم دکتر...شنیدم کارتون تموم شده دیگه-
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 بله- 

 !خب کی قراره برگردی؟-

 نگاهش کردم: نهایت تا ده روز دیگه

ندگیت چه خوب.....حتما دلت می خواد زودتر برگردی.....این وری به ز -
 !میرسی

کارم توی ایران هم بخشوووی از - ند..... خانم ز ندم  ندگیم نمو من از ز
 !زندگیمه

 :مشخص بود از این حرفش می خواد به چی برسه. با مکث ادامه دادم

شتر هم بمونم بخاطر اون - ستند  اگر بی در  من من خانواده م این ا ه
 !هاست نه چیز دیگه

 !برای خانواده ی ارزی قا ل باشه بله خانواده خیلی مهمه...آدم باید-

ابروهام با تع ب کمی بالا پرید  اما چیزی نگفتم. خودی دوباره ادامه 
 :داد

صد همین - صد در کاوه هم اگه ط ق نظر ما عمل کنه که ال ته در نهایت 
 !کار رو می کنه  می فهمه که خانواده ی صلاحش رو می خوان

چرا اینا رو به من می  اصووولا متوجه ربا حرفای به خودم نمی شووودم.
 :گفت؟ مکثی کرد و این ار بی پرده منظوری رو بیان کرد
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 !وقتی برگردی کاوه هم به زندگی و آینده ی میرسه- 

 :اخمام توی هم رفت

 !متوجه منظورتون نمیشم-

 :پدری زودتر به حرف اومد

 ب ین خانم دکتر....اون آقایی که کنار کاوه ایستاده رو می ینی؟-

به همون سوومت برگشووتم. کنار کاوه علاوه بر اون آقا  همون بی اختیار 
دختر جوان رو دیدم که باز دسوووتش رو دور بازوی کاوه گذاشوووته بود. 
نگاهم رو بی تفاوت از صووحنه ی رو به روم گرفتم و پرسووشووی نگاهش 

 .کردم

 :ل خند پر افتخار و غروری زد

قراره همسر  اون آقا یکی از سرمایه دارای به نام هستش و دختری هم-
 !کاوه باشه

 عذر می خوام ولی این چه ربطی به من داره؟-

به هر دلیلی که من نمی دونم  نه که کاوه  مه داد: ربطش ای مادری ادا
 !چی هست  جذب تو شده و داره لگد به آینده ی میزنه

 :مکثی کرد و وقیحانه ادامه داد
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 ....ی من تا حالا ازدواج نکرده در حالی تودر  من کاوه- 

شتر از اون با کلام گزنده ی جولان بده. واقعا کفرم در اومده  شتم بی نذا
بود. دلم می خواست بگم پسرت فقا شناسنامه ی سفیده وگرنه نهای 
خانم یه چیز دیگه میگفتن اما واقعا جای بحث بیشووتر ن ود  بیشووتر از 

 .این حرف ها مدعی بود

صل از کوت ستخوی تنش حا شم د شون سعی کردم نزارم آرام ه فهمی 
 :بشه

خانم محترم من ق د ندارم کسی رو بدبخت کنم...در  من من جوابی -
 !به درخواست ایشون ندادم که الان بخوام این توهین ها رو بشنوم

 :از جام بلند شدم و ق ل از اینکه برم باز مخاطب قرارم داد

 ...ناراحت نشو....این برای جفتتون بهتره-

نوبر بود. جوری رفتار می کردند که انگار من  این ح م از بیشعوری واقعا
برای پسوورشووون نقشووه کشوویده بودمن کلافه نگاه پر تحقیری بهشووون 
انداختم و بدون اینکه جوابی بدم با ب خشووویدی  آقایی که سووور راهم 
ایسووتاده بود رو کنار زدم و از اون محل دور شووم. ع وو انی چند نفس 

ستم توی اون ف شیدم  دیگه نمی تون سم با عمیق ک ضا بمونم. انگار نف
شوونیدن حرف های صوود من یه غازی که ناحق شوونیده بودم  بند اومده 
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سم رو ع  ی   ستم و نف ش سیدن کنار هانس کناری ن بود. به محا ر

 .بیرون فرستادم

با تع ب نگاهی بهم کرد اما چیزی نگفت. سوورم از حرف های صوود من 
 ر بود که آدما یه غازی که شووونیده بودم  داغ کرده بود. مگه ع ووور ه

این وری با توهین  کسی رو از سر راه بچه شون بردارن؟ اونم پسری که 
سی و حفظ منافعش کاملا کاربلد  شنا به نظر میومد خودی تو موقعیت 
تر از هر کس دیگه ای هسوووتشن پوزخندی روی ل م اومد وقتی از دور 
دیدمش که با آوا به سووومت پیسوووت رقص رفت. برای این آدم نگران 

 !دند؟بو

اصولا اومدنم اشوت اه بود. همون موقع که گفت مهمونی خونه ی پدری 
ساس می  شیدم. اح ست باید عطای این مهمونی رو به لقای می بخ ه
کردم خیلی سووواده با این قضووویه برخورد کردم که کار به این ا و ترس 
شون در  شون دام پهن کردم و منافع سر خانواده ی از اینکه من برای پ

این همه سووای برای زندگیم و حفظ شووخ وویتم زحمت خطره رسوویدهن 
نکشیده بودم که حالا این آدمهای تازه به دوران رسیده این وری دست 

 !کم بگیرنم

 :یه لحظه هم جای تردید ن ود. آروم کنار گوی هانس زمزمه کردم

 من می خوام برم...با من میای یا بعدا با آژانس میری؟-
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ه شووو نم؟...اون خانم و آقا متع ب از ع ووو انیت من گفت: چی شووود 

 ناراحتت کردن؟

 :دستی به پیشونیم کشیدم

 هانس میای یا نه؟...الان نمی تونم تو یا بدم....اع ابم خیلی خورده-

 بلند شد و کنارم قرار گرفت: معلومه که میام

با تاییدی  نفهمیدم چ وری از دکتر سووورمدی و خانمش که با تع ب 
و همراه هانس به سوومت رختکن راه نگاهم میکردند  خداحافظی کردم 

کاوه  با  که دلم نمی خواسوووت حتی  قدر ع ووو انی بودم  تادم. اون اف
خداحافظی کنم. ل اسم رو از مستخدم گرفتم و با ع له از اون چهارچوب 

 .پر از تظاهر بیرون اومدم

 :به محا خروج از خونه سوی چ رو به سمت هانس گرفتم

 میتونی رانندگی کنی؟-

ع وو ی و کلافه ام چون بدون پرسووشووی  دسووتش رو برای فهمید واقعا 
صندلی  ست. کناری روی  ش شت فرمون ن سو یچ دراز کرد و پ گرفتن 
جلو نشووسووتم و سوورم رو به پشووتی صووندلی تکیه دادم. هانس بدون 
معطلی ماشووین رو به حرکت در آورد و من بدون اینکه چشوومام رو باز 

شدت  شقیقه هام کردم. از  ساز  شروع به ما سرم ذم ذم کنم   ناراحتی 
 .می کرد
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از اون کوچه ی بن بسووت که خارج شوودیم  انگار تازه نفس من راهش  
برای بیرون اومدن باز شوود. نفس عمیقی کشوویدم و هانس به سوومتم 

 :برگشت

 از کدوم طرف برم؟-

با دست اشاره ای به مسیر کردم و باز چشمام رو بستم. از صدای ماشین 
شدیم. اما در کمای تع ب هانس  ها معلوم بود که وارد خیابون صلی  ا

 :با احتیاط کنار زد و ماشین متوقف شد

 ش نم؟-

شب  شتم. ناراحت بودم از اینکه  سمتش برگ شمام رو باز کردم و به  چ
اون رو هم خراب کرده بودم. ع ب مهمونی به افتخاری گرفته بودندن 
شکونم چون کاملا مشخص بود که هدف  سر کاوه رو ب ست  دلم می خوا

 !همونی اصلا ربطی به ما و کار ما نداشتم

 هانس ادامه داد: چی شد یهو؟...چی انقدر ع  انیت کرد؟

 !هیچی نشده فقا خانواده ی کاوه منو گذاشتن کنج رینگ-

 چی؟....یعنی چی؟ یعنی تو رو کتک زدن؟-

 :خندم گرفت. خب حق داشت که معنی این اصطلاح رو ندونه
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کنن من برای پسوورشووون و موقعیتشووون نه...منظورم اینه که فکر می  - 

 !خطرناکم...چون ق لا ازدواج کردم و چون مثل اونا کان نشین نیستم

 :پوزخند زد

داری جدی میگی اینا رو؟.....ازدواج ق لی تو مگه چه مشکلی ای اد می -
چه  که تو الان توی  یاداوری میکردی  ید بهتر بود بهش  نه؟....شوووا ک

 !موقعیتی هستی

 :دمسرم رو تکون دا

ظاهر بین تر از این حرف ها بود...بعدشم تو یحات بیشتر من به این -
 !باور می رسوندی که منم به پسری نظر دارم

 :شقیقه م رو ماساژ دادم

 !در  من خودی کسی رو برای پسری در نظر داشت-

 احتمالا همون دختری ن ود که همش همراه کاوه بود؟ -

 آره گمونم-

 !ن مهمونی برگزار شده بودخب معلوم شد برای چی ای-

 :با تع ب به سمتش برگشتم

 چطور؟-
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از دکتر سوورمدی شوونیدم که قراره بابای دختره یکی از سوورمایه گزارای - 

 !جدید و اصلی شرکت کاوه باشه و گویا یه قرارداد جدید تو راهه

 :سرم رو تکون دادم

سرم- شم تا  ایه پس برای همین بای بای میزدن که من دور و بر کاوه ن ا
 !گذاریشون مختل نشه

 ناراحتی از این مو وع؟-

ضیه - صل ق شنیدم آره ولی ا ستقیم راجع به خودم  از حرف هایی که م
برام اصوولا مهم نیسووت...ذره ای بهش تا الان فکر نکرده بودم که بخوام 

 !ناراحت بشم

 :خندید و نگاهش رو به رو به رو دوخت

 ..!نگاهم نمی کردم بله منم یه عاشق مثل احسان داشتم به کاوه-

 :باز نگاهش به طرفم برگشت

 !اگرچه گزینه ی قابل توجهی هستش  از همه لحات-

 :از اون فشار اولیه در اومده بودم. برای همین با ل خند گفتم

 !گزینه ی قابل توجه؟...زیادی بزرگش کردیا-

 خندید: یعنی از نظر تو اون موقعیت لاکچری  بزرگ نیست؟
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ی فهم و شعور ن اشه نه نیست...بریم دیگه....مهمونی خندیدم: اگه کنار  

 !که رو هوا موند  بریم شاید مامانم تونست سیرمون کنه

 یعنی منم بیام؟-

صلا برای - ستی؟...ال ته بزار یه زنگ بزنم ب ینم ا شنه نی آره دیگه...مگه گ
 !های گشنه رو سیر کنیمما چیزی مونده...اگه نه بیرون این شکم

شاره سری رو تکون  داد و من در حالی که منتظر برقراری تماس بودم  ا
 :ای به ماشین کردم

 اگه سختته رانندگی کنی خودم بشینم...الان خوبم-

 :سری رو بالا انداخت و با خنده گفت

 !این ماشین بوی وطنم رو میده...با ساخت کشورم مشکل ندارم-

 .از حرفش بلند خندیدم و مش وی صح ت با مامان شدم

********* 

توی طوی مسووویر کاوه بارها تماس گرفت اما واقعا دلم نمی خواسوووت 
باهای حرف بزنم. ی ورایی دلم نمی خواست دیگه حتی ب ینمش. رفتار 
خانواده ی واقعا توهین آمیز بود و ال ته از خودشم که راجع به مهمونی 
ستش رو نگفته بود  ع  انی بودم. برای همین مو وع رو با هانس  را

شد اون به جای من فایل نهایی رو تحویل کاوه در می شتم و قرار  ون گذا
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بده و خودم هم نسووخه ی دیگه فایل رو به دانشووگاه و دکتر سوورمدی  

شاید یکم غیر حرفه ای بود که مسا ل تحویل میدادم. می ستم کارم  دون
شوووخ وووی رو با کار قاطی کردم اما این خودی بود که باعث همچین 

ه بود و ال ته کاری هم باقی نمونده بود که حرفی چیزی توی روند کار شد
 .بینمون باقی بمونه

مامان متع ب از برگشووت ما  مخ وووصووا اینکه شووام نخورده و به این 
سرعت برگشته بودیم  به هانس خوشامد گفت و به داخل دعوتش کرد. 
سا  سی کرد و من اون و سردتر از مامان با هانس احوای پر بابا اما خون

 .مترجم رو براشون بازی میکردمتقری ا نقش 

برای تعویا ل اسم چند دقیقه تنهاشون گذاشتم و به ط قه ی بالا رفتم. 
باهای جمع کرده  اوی از همه از شووور اون کش محکمی که موهام رو 
بودم  خودم رو خلاص کردم. بعد صووورتم رو شووسووتم و نفس راحتی از 

از خروج برای پوست س ک شده ام کشیدم. ل اسم رو عوض کردم و ق ل 
 .احسان پیامی فرستادم که خونه ام

س یده بود  از  شتن من بهم چ شحای از برگ بعد هم همراه رادین که خو
پله ها سووورازیر شووودم. مامان میز رو برامون چیده بود. با دیدن ظرف 

 :قورمه س زی سر سفره چشمکی به هانس زدم

 بیا...قسمت بود قرمه س زی معروف ما رو هم بخوری-
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 :دی زد و اشاره ای آروم به مامان کردل خن 

از بوی که معلومه دسوووت پخت مامانت خوبه اما به نظرم تا اعتراف -
 !نگیره نمی زاره چیزی بخوریم

با خنده به سمت مامان برگشتم. دقیقا داشت موشکافانه نگاهمون می 
 .کرد و انگار منتظر اولین جرقه برای پرسیدن بود

 :به فارسی آروم زمزمه کردم

 !مامان اون وری نگاه می کنی این بیچاره موذب میشه -

 :نگاهش رو از هانس گرفت

ساعت - سه  شام نخورده و هنوز  شه اونو نگاه نمی کنم...تو بگو چرا  با
 نشده برگشتید؟...چیزی شده ؟

 :برای هانس غذا کشیدم و خودم هم مش وی شدم

 ...بعدا بهت میگم-

برای بابا شوود. تا آخر غذا نفس بلندی کشووید و مشوو وی چای ریختن 
 هانس سر به سر رادین گذاشت و مثل تمام

وقتایی که رادین رو برای کوتاه مدت همراه خودم به دانشوووگاه می ردم  
باهای شووعر خوند و شوووخی کرد. بعد از غذا به خواسووت خود هانس 
یه روز  ته از  عد هم خسووو به هتل برگرده  ب تا  برای آژانس خ ر کردم 
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رفتم. مامان ط ق درخواست رادین م  ور شده بود اوی  مزخرف به اتاقم 
رادین رو بخوابونه و برای اولین بار نارا ی از اصرار رادین  تنهام گذاشته 

 !بود

اما می دونسووتم به محا خواب رفتن رادین حتما سووراغم میاد  برای 
همین منتظری مونده بودم تا خیالش رو از بابت اتفام احتمالی راحت 

گاهی ته از  کنم. ن ماس از رف با دیدن چندین ت نداختم و  به گوشووویم ا
 !احسان ابروهام بالا پرید

خواسووتم شووماره شووو بگیرم که خودی باز تماس گرفت و این ار با زنگ 
 :اوی برداشتم

 سلام-

 آخه ش نم من به تو چی بگم؟...شد یه بار کنار گوشیت باشی؟-

 ب خشید ط قه ی پایین بودم-

 :پوف کلافه ای کشید

شام پ شتی؟ مگه  یامتو دیدم..برای همین زنگ زدم....چرا انقدر زود برگ
 دعوت ن ودید؟

 مکث کرد: اتفاقی افتاده؟



 

 
646

عاطفه لاجوردی|  طعم گس خرمالورمان   

 
سام دلایل رو برای برگشت ناگهانی   مطم ن بودم الان ذهنش انواع و اق

 :من ش یه سازی کرده. برای همین سریع جواب دادم

ر برگردم...با نه....مهمونی حوصوووله سوووربری بود...ترجیا دادم زودت -
 !هانس برگشتیم...اونم این ا بود  تازه رفته

 یعنی چی؟...وسا مهمونی یهو به این نتی ه رسیدی؟ن....ش نم؟-

 :جوری صدام کرد که کاملا مشخص بود  توجیه نشده

 بله؟-

 تو مطم نی همه چیز رو به من میگی؟-

ا ی ی ناراحت چشمام رو بستم. لعنتی نثار کاوه و خانواده ی از خود ر 
 :کردم و لب زدم

 آره...چیز خاصی نیست -

 امیدوارم-

شین رو برات - شگاه....ولی بعدی ما سر برم دان چیزه...من فردا باید یه 
 میارم

 مگه بهش احتیاج نداری؟-
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مد می -  فت و آ تل ر های ه تاکسوووی  با  هانس خودی  نه...یعنی 

 ...کنه...منم

 مکثم باعث شد به حرف بیاد: تو چی؟

 !اده گزیدم: دیگه شرکت نمی رمل م رو بی ار 

 :لحن صدای کاملا کلافه بود

د آخه من میگم یه چیزی شوووده باز تو میگی نهن...میگی تو اون خراب -
 !شده چی گذشته یا خودم ته و توشو در بیارم؟

شگاه  شد دیگه...فایل رو فردا به دان شدم: نه نه...خب کارم تموم  هوی 
صرار  شتی زودتر برگردم...پس الان تحویل میدم...بعدم مگه خودت ا ندا

 چرا ناراحتی؟

 یعنی باور کنم به خاطر حرف من شام نخورده برگشتی؟-

 خب نه دلیلم همون بود که گفتم-

 ش نم تو مطم نی؟-

 آره...من دیگه برم...خیلی خسته م...کاری نداری؟-

 نفسش رو سنگین بیرون فرستاد: نه...فردا می ینمت....ش ت بخیر

 شب خوی-
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شدن کف د  شیدمش تا همراه با پاک  شلوارم ک ستم عرم کرده بود  به 
شه. مرتب توی ذهنم تلای می کردم تا  سم هم کمتر ب ستر سیش  ا خی
به این فکر بای و پر بدم که فردا با تحویل فایل همه چیز تموم میشووه و 
من دیگه کاوه رو نمی ینم. که احسووان قرار نیسووت از تنش امشووب و 

همه اما نمی تونستم استرسم رو مهار کنم چون درخواست کاوه چیزی بف
به هیچ وجه به فکرهای توی سرم خوی بین ن ودم. می دونستم قطعا 
کاوه برای علت کارم به سوووراغم میاد و من سووواده لوحانه امیدوار بودم 

 !همه چیز به خوشی تموم بشه

********* 

م ص ا با سستی از خواب بیدار شدم. مامان شب گذشته تا سین جیم
ستان  صل دا ضیه رو درنیاورد  وی نکرد و در آخر با فهمیدن ا نکردو ته ق
چند ناسزای درست و حسابی حواله ی خاندانشون کرد و رفت. ساعت 
شون  سخ رو ن شیم ح م باور نکردنی از تماس بی پا نزدیک نه بود و گو

 !میداد که تمامش هم از کاوه بود

ستم جوابش رو بدم. شب ق ل به معنای واقعی کلمه بهم  اصلا نمی خوا
توهین شده بود و به نظرم مق ر بخشیش خود کاوه بود که با توجه با 
شناختی که از خانواده ی داشت و دونستن فکری که توی سرشون بود  

 .ن اید منو باهاشون تنها میذاشت
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بعد از صوو حانه راهی دانشووگاه شوودم. بعد از تحویل فایل نهایی با دکتر  

دیگه ای که توی اون چند ماه باهم همکاری کرده سوورمدی و دو اسووتاد 
بودیم  خداحافظی کردم و از دانشوووگاه بیرون زدم. هانس هم قرار بود 
فقا امروز رو شووورکت بره تا فایل اصووولی رو به کاوه بده و پایان کار رو 
ته بود. خودم هم ط ق بلیطی که ق لا  نه. پروازی برای آخر هف اعلام ک

شده بود  دو روز ب شهر که رزرو  شتم. دلم برای اون  عد از هانس پرواز دا
کم کم بارون زده میشوود  تنگ شووده بود  برای خونه و کافه م و از همه 

 ...مهمتر برای سلین دوست داشتنیم

فکر کردن بهش به اینکه دوباره شووویرینی بپزیم و توی عطر خوی قهوه 
نمی غرم بشوویم  حس خوبی بهم میداد اما ته دلم دلشوووره ای بود که 

 .ذاشت از حس خوبم لذت ب رم

له  خا عد از مهمونی  نه ی دایی توقف کردم و فکر کردم از ب جلوی خو
شردم و زن  شده بود. زنگ رو ف شون تنگ هم  شون. دلم برا ندیده بودم
دایی با خوی اومدی از ته دلی که پشوووت آیفون گفت  در رو برام باز 

 .کرد

م. زن دایی با ل خند ماشووین رو داخل بردم و جای همیشووگی پارک کرد
 :منتظرم ایستاده بود

 !سلام خانم...چه ع ب به ما سر زدی-



 

 
650

عاطفه لاجوردی|  طعم گس خرمالورمان   

 
شلوغ بود اما دلم براتون تنگ -  سرم  شید واقعا حق دارید... سلام...ب خ

 شده بود

 :پر مهر ب لم کرد و با دست اشاره کرد داخل برم

سلامت - شه...تنت  سرت به چیزهای خوب گرم با شه  شاالله که همی ان 
 ...بیا تو که تازه چای دم کردمدخترم 

شتم. ظاهرا زن دایی تنها بود اما  شم دن ای بقیه گ شکری کردم و با چ ت
روم نشد مستقیم ازی سراغ احسان رو بگیرم  برای همین زدم به جاده 

 :خاکی

 سمانه نیستش؟-

 :از توی آشپزخونه جوابم رو داد

 نه با حامد رفتن خونه ی ملیحه خانم-

 ست؟آها...دایی ک ا-

 :با سینی چای بیرون اومد و ل خند زنان گفت

 !رفته تا جایی برمی گرده...احسان هم الان هاست که برسه-

فکر کنم فهمید هدفم از اوی پرسیدن از احسان بود که خودی اتوماتیک 
سرم رو پایین انداختم و فکر کردم وقتی پررو پررو  شرمزده  تو یا داد. 
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دیگه این به کوچه ی علی چپ  با ماشووین احسووان اومدم خونه شووون 

 !زدن چه فایده ای داره

با اشاره به چای تعارفی کرد و ادامه داد: از خودت بگو...چه خ ر؟..کارات 
 خوب پیش میره؟

 چای رو برداشتم: دیگه تموم شد...امروز تحویل دادم

 خب به سلامتی....فعلا که هستی؟..هان؟-

 :ل خندی به سوای هدفمندی زدم

 !ده برمی گردمشن ه ی آین-

اخم نمکینی کرد: دیگووه چی؟...پس دی پسووور منو می خوای چکووار 
 کنی؟...احسان میدونه؟

متع ب از صووراحت کلامش چایم رو روی میز گذاشووتم و سوورم رو برای 
 .تایید تکون دادم. بیشتر از خ الت کشیدن از لحنش خندم گرفته بود

 :خودی هم خندید

یگه این مو ووووع رو خواجه ی نمی خواد از من رودربایسوووی کنی..د-
 !شیرازم میدونه که احسان دلش برای تو سالهاست که رفته

 .این ار واقعا خ الت کشیدم و احساس کردم صورتم در حای قرمز شدنه
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حالا صووودای در   تا  مه داد: ع ی ه  به من خ ل ادا جه  باز بی تو

 !نیومدهن...حالا تا هفته ی دیگه خدا بزرگه...شاید رفتنت عقب افتاد

صدای باز شدن در حیاط باعث شد  ل خندی عمق بگیره. چشمکی بهم 
 :زد

 !بیا حلای زاده خودی اومد...بزار ب ینیم چیزی میگه-

بعد هم به سووومت ورودی خونه رفت. فقا توی دلم امیدوار بودم این 
 !سوای رو جلوی من از احسان نپرسه

 :خسته س احسان با دیدنم ل خند پر مهری زد اما معلوم بود حسابی

 سلام..خوبی؟-

 :جلوی نگاه پر ل خند زن دایی داشتم پر پر میشدم از خ الت

 ممنون...خسته ن اشی-

 :نگاهی به مامانش کرد و با دیدنش  ل خندی پر رنگ تر شد

 !مامان چیزی شده؟...خوشحالی انگار-

 ...چرا ن اشم...دختر گلم اومده پیشمون خوشحالم-

خت و همونطور که به سووومت ط قه ی بالا ابروهاشوووو با خنده بالا اندا
 :میرفت  گفت



 

 
653

عاطفه لاجوردی|  طعم گس خرمالورمان   

 
 !مگه اولین باره ش نم این ا اومده؟- 

 زن دایی بی توجه به حرفش ادامه داد: زود بیا برات چای ریختم

سو یچ رو از  ست.  سرحای تر از لحظه ورودی بهمون پیو ده دقیقه بعد 
 :کیفم در آوردم با ل خند روی میز به سمتش کمی سر دادم

 بت ماشین واقعا ممنون...خیلی به کارم اومدبا-

 :پای رو روی پای انداخت و به عقب تکیه داد

 ..احتیاجی ن ود اینقدر زود پس بدیش...اگر که نیازت میشه-

 نذاشتم ادامه بده: ممنون...ولی نه دیگه احتیاج ندارم...بازم مرسی

 سری رو تکون داد و پرسید: هانس چکار می کنه؟ کی برمی گرده؟

 اونم کاری امروز تموم شد...پنج شن ه پرواز داره-

 !پس بلاخره کارت تموم شد-

سوورم رو تکون دادم و امیدوار بودم از این جمله به علت برگشووت شوب 
ق لم نرسووهن اما به نظر میومد نمی خواد بحثی رو پیش بکشووه چون در 
کمای تع ب تا زمانی به ق وود برگشووت از خونه ی دایی بیرون اومدم 

 !ه حرفی راجع بهش نزددیگ

******* 
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شت کلافه م می   تماس های کاوه واقعا روی اع ابم رفته بود و دیگه دا
کرد اما به هیچ وجه حا ووور ن ودم یه بار دیگه باهای رو به رو بشوووم. 
هانس تلفنی بهم گفته بود که چقدر سووووای پیچش کرده و در نهایت 

ا متع ب و برای بی خ ری از من و تماس های بی پاسوووخش  شووودید
ع  ی بوده. گویا مادر و پدر پر افاده شون چیزی از صح ت های بینمون 
ته  نداخ نه توپ رو توی زمین من ا ما ند و خیلی محتر نداده بود بروز 

 !بودند

و حالا کاوه متع ب از این رفتار غیر منتظره ی من برای خروج ناگهانیم 
بود و توی این از مهمونی اونم بدون خداحافظی  پیگیر اصل قضیه شده 

 !دو روز بیخ ری  هر چند ساعت یک ار به صورت رگ اری تماس میگرفت

شیم رو خاموی کنم و  ضیه  ت میم گرفتم گو برای کمتر فکر کردن به ق
بعد با تماسووی که با سووحر و سوومانه گرفتم  قرار یه گردی سووه نفره رو 

صد ال ته تماس های کا سترسم و  شر افکار پر ا وه برای تنظیم کردم تا از 
 .چند ساعت خلاص بشم

سر  شاد و خندان تر از همیشه  بهم سلام داد و راه افتاد. قرار بود  سحر 
سحر علاوه بر رانندگی  سوار کنیم و حالا  سمانه رو هم از محل کاری  راه 
همراه اون آهنگ جلف و شیش و هشتی که گذاشته بود  در جا خودی 

 .ع ب من میخندیدرو تکون میداد و به چشمهای گرد شده از ت
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 :صدای آهنگ رو کم کردم 

 !خ ریه؟...مشکوک شاد و شنگوی میزنی-

 :شکلکی در آورد

گه - ته ی دی گه قرار نیسوووت هف حالی هسوووتی تو...م با ع ب بی  با
بری؟...خب حتما این هفته یه خ ر بادابادا م ارکی از احسوووان در میاد 

 !دیگه

 :به لحن مسخره ی خندیدم

 مونده انقدر فشرده برنامه هم ریختی؟ توی این چند روز باقی-

 :راهنما زد و وارد خیابون فرعی شد

وا؟....شوووماها واقعا بازم می خواید صووو ر کنید؟...به نظرم یه تسوووت -
 !!!سلامت هورمونی بدید

 :محکم به بازوی کوبیدم

 !خیلی بی تربیتی...تو چرا ذهنت فقا رو این مس له می چرخه؟-

 :ن گفتبازوی رو مالید و ناله کنا

 ....دستت بشکنه-

 :بعد جلوی ساختمان محل کار سمانه توقف کرد و به سمتم برگشت
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سفره ی -  شینید پای  سفید ب ست میگم...می خواید با موی  بابا خب را

 عقد مگه؟...مشکلتون چیه آخه؟

ما اصلا به مرحله ی درخواست رسمی نرسیدیم...تو تا ک ا رفتی واسه -
 !خودت

خواست رسمین...مگه سفیرک یر فرانسه ای؟...بشین ادای منو درآورد: در 
بابا...همه اوکی هستن فقا تو و احسان عین منگ ها دور خودتون می 

 !چرخید

 سحر؟؟؟-

بلههههه...بیا باز منو بزنن...خب راست میگم دیگه...الان با اون پیشینه -
ی احسوواسووی که شووماها دارید قاعدتا احسووان باید طی یه عملیات 

 !زانو بزنه و حلقه رو دستت کنه..بعدم تو افق محو شیدغافلگیرانه 

 ...از ته دی خندیدم: زهرمار

 :نگاهم به پشت سری افتاد. سمانه دوان دوان از شرکت بیرون اومد

 لطفا نظراتتو چند ساعت مختومه کن...سمانه داره میاد-

سمانه به  سحر با دیدن  شاره ای به اون ور خیابون کردم.  بعد با چشم ا
 :ی زیپی رو روی ل ش کشید و به روی سمانه ل خند زدشوخ 

 !سلام عروس-
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 !سمانه با خنده سوار شد: سلام خروس 

 :بعد به سمت من نگاه کرد

 چطوری ش نمی؟-

 با ل خند جوابش رو دادم: خوبم

سمانه تا خود مرکز خریدی که قرار بود بریم  راجع  سحر راه افتاد و منو 
یه ی حرف زدیم. ط ید جهیز های به خر قدر بین م ازه   ق معموی اون

مختلف دن الشوووون راه رفتم که باز پشووویمون بودم از اینکه به همچین 
ستخر یا هر مکان  سرگرمی ا شاید بهتر بود برای  جایی اومدمن فکر کردم 
دیگه ای رو انتخاب می کردم. اما برای پشیمونی اونقدر دیر شده بود که 

 !دیگه نا نداشتم حتی اعتراض کنم

سحر از خرید در حالی که خودم هم بلاخ سمانه و  شدن  سیر  ره بعد از 
برای رادین کمی خرید کرده بودم  راهی کافه ی دن ی در همون حوالی 

 .شدیم

 :سمانه نفسی گرفت و به صندلیش تکیه داد

 آخیش...خسته شدیما-

خندیدم: خدا به من رحم کرد که خسته شدی وگرنه باید رو ویلچر برمی 
 !گشتم آلمان
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 .....ل خندی کمرنگ شد: جدی جدی باید بری؟ 

 :سرم رو با ل خند تکون دادم و اون ناراحت نگام کرد

 !از الان دلم برات تنگ شد-

 :سحر با نی محتویات لیوان رو به روی رو هم زد

 !والا اگه این دادای شما ب ن ه شاید نگهش داشتیم-

 !متع ب لب زدم: سحر

 :سمت من گفت سمانه در جواب سحر با نگاهی به

 ولی آخه فکر کنم احسان منتظره تا ش نم فکراشو بکنه-

 :مردد به من نگاه کرد

 درسته ش نم؟-

سوالی که اون روز توی رستوران ازم  ست میگفت  من هنوز جوابی به  را
پرسوویده بود رو نداده بودم ولی خب خودی هم دیگه پیگیری نشووده 

وع باشووم. اگرچه بعد از بود و من نمی تونسووتم آغاز کننده ی این مو وو
اون روز رابطه ی بین منو احسووان اونقدر ناگهانی نزدیکتر شووده بود که 
ی ورایی خودمم فراموی کرده بودم که هنوز جواب مث ت مسوووقیمی 

 .بهش ندادم. انگار طی یه فرموی نانوشته کنار هم قرار گرفته بودیم
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 ش نم؟- 

 :صدای سمانه از افکارم بیرون کشیدم

 هوم؟-

 ی شده؟....هنوز شک داری؟چیز-

 !نه...یعنی خب....حالا ع له ای هم نیست_

 !سحر خندید و زیر لب گفت: نخیر...تست لازمی

 :سمانه با تع ب به سمت سحر نگاه کرد و باز به من برگشت

 تست؟...مگه مشکلی داری؟-

 :چشم غره ای به سحر رفتم

 !این دیوونه س...تو چرا باور می کنی؟-

 :حرف رو عوض کردم بعد خیلی وا ا

فکر می کنی بتونی فردا با من بیای آرایشووگاه؟...می خوام ق ل از رفتنم -
 یه سر برم

متفکر جوابم رو داد: باشوووه...اتفاقا فردا تا ظهر فقا سووورکارم...میتونیم 
 بریم

 ممنون-
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سان پش نیومد   صح تی از رابطه ی من و اح دیگه تا وقتی که برگردیم 

نه در این باره حتما از احسووان سوووای می ولی من مطم ن بودم سووما
سووای ق ل  13پرسووه. برای منی که هنوز باورم نمیشوود با این سووفر  به 

شاید این تعلل  سان دی دادم   شتم و این ار اما از عمق وجودم به اح برگ
لازم و عادی بود  اما برای بقیه حتما جای تع ب داشووت که چرا من با 

م که وجود حس بینمون  همون ور که او بدون این دم دارم برمی گردم  
 !چیزی بینمون رسمی شده باشه

سحر من رو دم خونه پیاده کرد و من با تاکید سمانه برای هماهنگی روز 
بعد ازشون خداحافظی کردم و یه راست به اتاقم رفتم. کسی خونه ن ود 
و تازه یادم افتاد قرار بود شووام خونه ی شووایان باشوویم. گوشوویم هم 

 !احتمالا مامان کله م رو میکند خاموی بود و

سووریع با آژانس تماس گرفتم  وقتی برای تعویا ل اس و معطلی ن ود. 
کمتر از پنج دقیقه بعد  زنگ آیفون به صووودا دراومد و من با ع له از 
خونه خارج شوودم. میون راه گوشوویم رو روشوون کردم و باز یه تعدادی 

روی صووفحه ی نمایش تماس از کاوه و تعداد بیشووتری تماس از مامان 
افتاد. ق ل از هر کاری با مامان تماس گرفتم و خیالش رو از اینکه توی 
سراغ باکس پیام ها رفتم که با تع ب نظرم  راهم راحت کردم. بعد هم 

 :روی اخرین پیام که از کاوه بود  جلب شد

 «!من دم خونه تونم»
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 :دحتما شوخی میکرد  اما به ثانیه نکشید که پیام بعدیش رسی 

تا هر وقت که بشوووه این ا منتظر میمونم تا حرف بزنیم..پس لطفا بیا »
 «!دم در

چقدر خوب بود که کسوووی خونه ن ود. اما یه لحظه فکر کردم اگه واقعا 
همون ا بمونه و آخر شووب بابا اینا ب یننش خیلی بدتر میشووه. نارا ووی 

 بلاخره پیامی بهش دادم: لطفا برید...در  من من خونه نیستم

ام رو فرسووتادم و در همون آن گوشوویم زنگ خورد. کلافه از گیری که پی
 داده بود  ناخودآگاه تماس رو وصل کردم: بله؟

 نفسش رو سنگین بیرون داد: میشه بگی این کارا چه معنی میده؟

-...... 

 :سکوتم باعث شد  صدای بالا بره

 میگم برای چی اون وری رفتی؟...برای چی جواب منو نمیدی؟-

 :ادی که زد انگار ع  انیت خودم از اون شب زنده شدبا د

 !لطفا داد نزنید...اونی که محق هست منم نه شما-

 پس لطفا بگو تا منم بدونم به چه حقی این رفتار رو با من می کنی؟-
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میتونیوود از خووانواده ی محترمتون بپرسووویوود...الانم می خوام قطع - 

 کنم...لطفا دیگه تماس نگیرید

به همون خدایی که بهش اعتقاد داری اونقدر این ا  شووو نم قطع کنی-
 !میمونم تا برگردی...باید بدونم دلیل کارتو....باید بهم تو یا بدی

کلافه بودم. نگاهی به راننده که با تردید از آینه بهم نگاه میکرد انداختم. 
 :نمی خواستم توی اون ماشین بحث کنم

نیازی به حرف زدن نیست...  الان نمی تونم تو یا بدم...اما در کل هم-
 !مدت همکاری ما تموم شده آقای دکتر

 :باز صدای رفت بالا. جوری که یه لحظه از جام پریدم

شووو نم تو فردا میووای شووورکووت و مووا بووا هم حرف میزنیم...بووایوود -
 !بیای...میشنوی؟....وگرنه باز میام همین ا تا بلکه جوابم رو بدی

قطع کردن سووور در گم دسوووتی به بعد هم بدون اینکه خداحافظی کنه  
ی این مو وع بلاخره بسته صورتم کشیدم. شاید باید میرفتم تا پرونده

سرم رو به  شوب بود و معده م باز به آلارم افتاده بود.  شد. دلم در آ می
عقب تکیه دادم و نگاهم رو به نورهای چشووومک زن م ازه ها دوختم. 

 .....امان رها بشمکای میشد به چشم بهم زدنی از این استرس بی 

******** 
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تمام مدت زمانی که شوووب ق ل مهمون خونه ی شوووایان و گل و بودیم   
داشتم به این مو وع فکر می کردم که چ وری در مقابل طوفان رفتاری 
که از کاوه دیده بودم  مقاومت کنم. استرس بدی از مواجه شدن باهای 

 !ن ع  انی تر بودداشتم  چون به نظر میومد برخلاف محق بودن من  او

قرارم با سوومانه بعد از ظهر بود و می خواسووتم یک سوواعت ق لش برم 
سمانه بریم. تلفنی بهش برنامه م رو گفته بودم.  شرکت تا از اون راه با 
معده م از شدت استرس بی خودی که به خودم داده بودم  از ص ا درد 

ه ی روزم می کرد و شوووب هم باید هانس رو تا فرودگاه می ردم. برنام
اونقدر فشوورده و بهم ریخته بود که ترجیا دادم اصوولا بهش فکر نکنم و 

 !فقا ان امش بدم

شته بودم و هر وقت  ش وی کارام بودم. چمدون هامونو باز گذا تا ظهر م
سایلمون رو داخلش میچیدم تا در آخر چیزی  سمتی از و ستم ق می تون

هنیم دلم ع یب رو فراموی نکنم. میون تمام اون بهم ریختگی های ذ
سخره بود اما با وجود دلتنگیم برای خونه م  دلم  برای رفتن تنگ بود. م

 !از سکوت ع یب احسان در مورد رفتنم هم گرفته بود

ناهارم رو سوورسووری خوردم و با وجود دردی که به صووورت منقطع می 
شرکت   ساختمون خلوت  شدم. با دیدن  شرکت  رفت و میومد  راهی 

سترس رو شتر  سعی کردم ا سردم مخفی کنم و کمی بی پشت ظاهر خون
 .به خودم و درد لعنتی معده م مسلا بشم
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ق ل از اینکه از آسوانسوور پیاده بشوم  گوشویم زنگ خورد و منو که توی  
خیالات خودم بودم از جا پروندن نگاهی به صووفحه ی گوشوویم انداختم  

 :سمانه بود

 سلام-

 سلام ش نم...راه افتادی؟-

شوورکت...یه سوواعتی این ا کار دارم..بعدی میام که با  من تازه رسوویدم-
 هم بریم

شامم دوتایی  صلا دیرتر بریم   سه ای گفت: می خوای ا سو با لحن پر و
 بیرون بخوریم؟

 :وسا اون استرس خندم گرفت

 نه...یکم معده م درد می کنه..می ترسم غذای بیرون بخورم-

  الت اصلا؟یهو جدی شد: یعنی خوب نیستی؟...می خوای بیام دن

 ...نه...در اون حد نیست ولی -

در آسانسور باز شد و به محا خروج ازی نگاهم به کاوه افتاد که انگار 
 !منتظر من باشه  درست رو به روم ایستاده بود

یان دادن اون همه اع ووواب  پا به  ماس رو قطع کنم و  ترجیا دادم ت
 :خوردی برسم
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 احافظسمانه من می ینمت ...الان باید برم...خد- 

بدون اینکه منتظر حرفی از سووومانه بمونم  قطع کردم و رو به کاوه لب 
 :زدم

 !سلام-

سلامی زیر لب بهم داد و جلوتر از من راه افتاد. با دیدن منشی جوانمون 
ل خندی زدم و جواب سلامش رو دادم. از سکوتی که توی ساختمان بود  

نم کاوه از سوور مطم ن شوودم همه به غیر خانم منشووی رفتند. گرچه همو
 !بازی کرد

 !با لحنی جدی به سمتش نگاه کرد: شما دیگه میتونی بری

جلوی نگاه تقری ا متع ب منشوووی از لحن خ ووومانه ی  با ل خندی 
 :م نوعی رو به منشی گفتم

فکر نمی کنم دیگه همدیگر رو ب ینیم...برای این چند ماه به خاطر کمک -
 هات ممنون...امیدوارم همیشه موفق باشی

خانم  ید  گه نیسوووت اونم ل خند نمکینی زد: ممنون....چقدر حیف که دی
 دکتر...من از آشنا شدن و همکاری با شما خیلی خوشحای بودم

 منم همینطور-
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نگاهی به طرف قیافه ی جدی کاوه انداخت. گویا همچنان غضووو ناک  
نگاهش کرد که بدون حرف دیگه ای با بیرون اومدن از پشوووت میز بهم 

خداحافظی کرد. با رفتنش انگار ح می بزرگی از اسووترس دسووت داد و 
 !ناشی از تنها شدن با کاوه بهم وارد شد

 :همون ور منتظر نگاهش کردم و اون با لحنی طل کار گفت

 !خب-

شروع به مواخذه کنه. احساس  شینیم  بعد  حتی مهلت نداد یه گوشه ب
 :یدونهکردم اگر کوتاه بیام بیشتر از ق ل خودی رو حق به جانب م

 خب که چی؟ من نمی فهمم برای چی منو تا این ا کشوندید؟-

 :ابروهای بالا پرید و با لحن شمرده و پر حرصی گفت

شه - ستن...می خوبه....انگار برای تو اون مدی رفتار کردن چیز ع ی ی نی
 !یه دور برای منم تو یا بدی علت این رفتار غیر محترمانه رو

 :واقعا ع  انی شدم

ارم غیر محترمانه بود یا شما که به اسم مهمونی پایان کار ما رو من رفت -
 !دعوت کردید اما چیز دیگه ای دیدیم

 :پوزخند زد
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یعنی برای همچین چیزی اون وری مهمونی رو ترک کردی؟...بهتر ن ود - 
ص ر میکردی تا ب ینی که اون مهمونی واقعا یه مهمونی کاری بود...شاید 

 !ه خاطر حضور سرمایه گزار جدیدیکم با ابعادی بزرگتر ب

شتر - ستم که دیدن چهار تا آدم بی ساله نی سه  خیر...من دختر بچه ی 
مادر محترمتون  پدر و  تارم رو از  لت رف ما بهتر بود ع بترسوووونم.... ا

 !میپرسیدید

 منظورت چیه؟-

 چرا نمی رید از خودشون بپرسید؟-

 :اخمای بیشتر توی هم رفت و با تردید پرسید

 شده؟...چیزی بهت گفتن که ناراحت شدی؟ مگه چی-

مانع  که منو  گه توهینی بزرگتر از این حت؟ن.....دی نارا ند زدم:  پوزخ
خوشوو ختی و آینده شووما میدونن هم مگه هسووت؟ن...آقای دکتر من از 
اوی هم گفتم که درخواست شما راهی به جایی نمی بره چون ما مناسب 

 !ار به این ا کشیدهم نیستیم...این اصرار خود شما بود که ک

سمت  ستم به  شد  فکر کنم دیگه حرفی باقی نمونده. خوا مکثش باعث 
 :در برم که متوقفم کرد
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ص ر کن...این حرف ها یعنی چی؟...یعنی مادر من این -  ش نم یه لحظه 

 حرف ها رو بهت زده؟

به دردی ممتد  ع ووو انیتم هنوز فروکش نکرده بود و ذم ذم معده م 
 :ت دیل شده بود

سابق من بل- ه و خیلی حرف های دیگه که نمونه ی ق یا بودن ازدواج 
 .از نظرشون بود

پوزخندم پر رنگ تر شد: در  من دختر مورد علاقه شون برای ازدواج با 
 !شما رو هم بهم معرفی کردند

 :خواست چیزی بگه که دستم رو به نشونه ی سکوت بالا آوردم

مهم نیست چون من برای  برای من ذره ای تفکرات دیگران نس ت بهم-
کای وقتی نظر  قای دکتر ای  نه دیگران...ولی آ ندگی می کنم  خودم ز
ها قرار نمی  ید منو در معرض اون توهین  یدونسوووت خانواده تون رو م

 !دادید

باوری نمی شد قضیه در این حد فاجعه باشه. احتمالا ت ور رفتار مادر 
رتش کشووید و یه و پدری برای دور از ذهن بود. کلافه دسووتی به صووو

 :قدم به سمتم اومد

ش نم من...اصلا نمی دونم چی بگم...من نمی دونستم اینارو...ولی باید -
 ..بهم همون موقع میگفتی...اصلا منو آوا چیزی بینمون نیست...من
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 :پریدم وسا حرفش 

فکر می کنید برای من مهمه؟...ابدا این طور نیسووت چون از همون یک -
ه شوووما منفی بودن...الان هم میرم چون واقعا ماه پیش هم جواب من ب

بدتر تمومش  کاری خوبمون رو از این  ماه هم ند  دلم نمی خواد این چ
 کنم

راه افتادم که برم. هنوز دو قدم بیشووتر برنداشووته بودم که با قدم بلندی 
باوری  نا ته ی من رو ج ران کرد. در کمای  قدم های رف که برداشوووت  

 :د و منو کمی به سمت خودی برگردونددستش رو دور بازوم حلقه کر 

 ...خواهش می کنم ص ر کن....من می تونم درستش کنم-

 :صلا جویانه سعی داشت موقعیت خراب شده رو ترمیم کنه

فقا کافیه تو منو بپذیری...اصووولا اگه تو بخوای میتونیم آلمان زندگی -
 کنیم که تو از این تنش ها دور باشی...باور کن

 :ر بازوم مستقیم روی اع ابم بودفشار انگشتای دو

به - به این مو ووووع فکر کنم...جواب من  گه هیچ وقت نمی خوام  دی
 درخواست ازدواج شما منفیه

شیدم. مکث کرد و نگاهش از  ستش بیرون ک بازوم رو به  رب از بین د
من به رو به رو خیره شد. ع  ی امتداد نگاهش رو گرفتم و با تردید به 
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لحظه نفسم از دیدن صحنه ی رو به روم رفت.  پشت سرم برگشتم. یه 

شم شد اونی که با چ سته با اخم های درهم باورم نمی ش های به خون ن
 !داشت نگام می کرد  احسان بود

توی نگاه دلخوری مات مونده بودم. از چیزی که می ترسووویدم سووورم 
شه.  شوک بعدی بهم وارد ب شد  اومده بود. دیدن غیر منتظره ی باعث 

 .ر بدی کشید  ناخودآگاه دستم به سمتش رفتمعده م تی

 :احسان نگاهش رو به کاوه دوخت و با لحن ترسناکی گفت

 این ا چه خ ره؟-

در همون حای بهمون نزدیکتر شوود و دسووت من رو به سوومت خودی 
 :کشید  جوری که کناری قرار گرفتم

 به چه جراتی بهش دست زدی؟-

 مکثی کرد و بی مقدمه داد زد: هان؟؟؟

 :پوزخندی زد کاوه

 چیه؟ فکر کردی مای تو ه که این وری رگ غیرتت رو به رن می کشی؟-

شتزده از دردی که وجودم رو گرفته بود  نگاهشون  نگاهی به من که وح
 :می کردم  کرد
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ستگاری کردم حالا هم می خوام -  محا اطلاعتون خیلی وقته ازی خوا

 !جوابم رو بدونم

شمام رو ب ستم  لعنتین هنوز دو ناخودآگاه از ناراحتی چ رای چند ثانیه ب
یه. می  فام بهش گفتم جوابم بهش چ بار توی حر که دو  قه ن ود  دقی
دونستم می خواد حرصش از و عیت ای اد شده رو سر احسان خالی 
سینش کوبید و ق ل  سان بی توجه به هدفش  محکم تخته  کنه. اما اح

ند. از اینکه به خودم بیام مشوووت محکمی هم توی صوووورتش نشوووو
ناخودآگاه جیغ کوتاهی از ترس کشیدم. کاوه غافلگیر از  ربه ی دست 
شه ی ل ش رو لمس کرد و من برای جلوگیری از زد و خورد  سان  گو اح

 :احتمالی بعدی بدون فکر بینشون قرار گرفتم و رو به احسان ایستادم

 !احسان خواهش می کنم-

ستادنم طرف ا ون رو گرفته بودم  احسان با نگاهی به من که با حالت ای
 :به طرف کاوه برگشت

می ینی...حتی سووعی نکرد ب ینه چه بلایی سوورت اومد.....فکر کنم حالا -
 دیگه جوابت رو گرفتی؟

 !بعد رو به من کرد: بریم
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ق ل از اینکه دن الش برم  به سوومت کاوه برگشووتم  گوشووه ی ل ش پاره  

ا بکشه. دستمالی شده بود و خون میومد. واقعا نمی خواستم کار به این 
 :از روی میز برداشتم و به طرفش گرفتم

 !من...متاسفم-

 :ل ش رو با درد پاک کرد و با لحن پر حسرتی گفت

نمی خواد متاسووف باشووی...فکر کنم این مشووت در ق ای حرفهایی که -
 !باعث ناراحتیت شده بود  حقم بود...حالا به و وح جوابم رو گرفتم

 ر لب زمزمه کردم: خداحافظسرم رو پایین انداختم و زی

شدم و  شت نگاهمون می کرد  رد  بعد هم از کنار احسان که با خشم دا
راه پله ها رو پیش گرفتم. هم ع  ی بودم و هم ناراحت....رفتار احسان 

 .دیگه زیادی بود اما خودم هم از پنهان کاریم شرمنده بودم

سکوتش شین رو راه انداخت.  ست و ما ش شت فرمون ن از  بی حرف پ
صد تا داد و بیداد بدتر بود. کلافه از او اع موجود و درد لعنتی معده م 

خواسوووت که یه دم رهام نمی کرد  خواسوووتم تو ووویا بدم  دلم نمی
 :این وری پر از ع  انیت و دلخوری باشه

 ...احسان من-
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شوو نم هیچی نگو...الان واقعا تو شوورایطی نیسووتم که بتونم خودم رو - 

 !کنتری کنم

 ار تو یا بدم حداقلآخه بز -

چیو تو یا بدی؟...خودم شنیدم دیگه...مگه چیز دیگه ام هست که از -
 !من پنهان کرده باشی؟

 احسان داری اشت اه می کنی...من از اولش هم-

 :پیچید توی خیابون فرعی

ش نم....الان تو حالت خوب نیست...منم همینطور...وقت مناس ی برای -
 !حرف زدن نیست

ست شنگ معلوم بود چقدر دلخوره و تا ک اها   دلم می خوا گریه کنم. ق
م گذاشووتم و کمی فشووردمش. فکری پیش رفته. دسووتم رو روی معده

حالتم شوو یه همون باری بود که با محیا رو به رو شووده بودم. دسووتم رو 
توی کیفم بردم تا قرصم رو بخورم اما یادم افتاد آخرین بار توی چمدون 

که روی پیشونیم نشسته بود رو با دست گذاشته بودمش. عرم سردی  
پاک کردم و چشوومام رو بسووتم. اصوولا نمی فهمیدم احسووان اون موقع 

 !اون ا چکار میکرد؟

جرات نداشوووتم ازی بپرسوووم داریم ک ا میریم اما ده دقیقه بعد وقتی 
جلوی خونه ی دایی توقف کرد تازه یاد قرارم با سووومانه افتادم و آه از 
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کار سمانه بود. با او اعی که داشتم آرایشگاه رفتن نهادم در اومد. قطعا   
شین رو  صلا مهلت نداد چیزی بگم. ما سان ا سل بود ولی اح سلما کن م
داخل حیاط پارک کرد و بی توجه به من به طرف سووواختمون راه افتاد. 
دن الش راه افتادم و سووومانه بی خ ر از همه جا خندان به اسوووتق المون 

 .اومد

منو نگاه ع  انی احسان خنده روی ل های ماسید:  با دیدن قیافه ی زار 
 چی شده؟

 :احسان انگار یک اره ص ری تموم شد

چیزی نیست...فقا ش نم خانم در حای گرفتن یه ت میم منطقی دیگه -
 !برای زندگیشون هستن

بی توجه به سمانه زمزمه کردم: احسان...داری اشت اه می کنی...به خدا 
 !کنی  اون وری نیست که تو فکر می

مگه من چ وری فکر می کنم؟...غیر از اینه که می خواستی بین ما یکی -
رو انتخاب کنی؟...الان آنالیزت تموم شووود؟ن.....به نظرت من مناسوووب 

 هستم یا مثل گذشته اصلا برات مهم نیستم؟

 :درد امونم رو بریده بود

س له رو مط- صلا ق ل از تو این م سانن....بزار تو یا بدم...اون ا رح اح
 !کرده بود..من همون موقع گفتم نه...خودی بی خیای نشد
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 :بی توجه به تو یحات من داد زد 

من احمق رو بگو که فکر می کردم این ار واقعا حسی بهم داری...فکر می -
 !کردم داری بهم فکر می کنی...پس بگو علت تعللت چی بوده

اصوولا فکر نمی از درد نالیدم: نهن من همچین کاری نکردم.....من به اون 
 ...کردم...آخه چطور میتونم

میدونی چیه؟...تو گذشوووته فکر می کردم ع له م کار رو خراب کرده و -
شد... تق یر  سیدنم باز باعث این او اع  حالا دارم می ینم این ار دیر ر
منه انگار که هر بار راه رو اشت اه میرم.....اونقدر اشت اه که تو هنوزم نمی 

 ....خوای ق وی کنی که

 :با انگشت به خودی اشاره کرد و توی چشمام زی زد

 !من لعنتی تو رو از جونمم بیشتر دوستت دارم-

براز  برای ا بود  بود و چقوودر زمووان بوودی  برد. بلاخره گفتووه  تم  مووا
احساسش....یه لحظه دلم لرزید از ترس دیگه نداشتن عشقش...اگه با 

شت چی؟ن اگر  ستم ندا ت ر میزد به یه  سوءتفاهم پیش اومده دیگه دو
 .....عمر احساس تنومندی به من  این ار شاید واقعا میمردم

 :این ار ناامید تر از ق ل نگام کرد
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ک ای دوسوووت داشوووتن من اذیتت کی کنه که باز به این نقطه صوووفر - 

 رسیدیم؟

سوومانه حیرون لب زد: چی شووده آخه؟...چرا داد میزنید؟...احسووان بیا 
ش نم حا شین...من بهت گفتم  ست برو دن الش...بعد تو ب لش خوب نی

 این وری

 :ع  ی دست توی موهای کشید

گاری - گه ازی خواسوووت مای من زی زده می که تو چشووو خه مرتی د آ
 !کردم......لعنتی رو دلم می خواست گردنشو بشکونم

نفسووم به شووماره افتاده بود و درد توی تمام ح م قفسووه ی سووینه م 
سان اونقدر ع  انی بود ک صلا گوی نمی میپیچید. اح ه حرف من رو ا

داد. حا وور بودم قسووم بخورم که نگاهش از هر وقت دیگه ای ناامیدتر 
 ....بهم زی زده بود و فکر از دست دادنش حالم رو خراب تر می کرد

 :رو به سمانه لب زدم

 من میرم-

 :دو قدم به سمت در برداشتم و صدای احسان باز توی گوشم پیچید

 !میشه همینطور بودیآره...باز فرار کن...ه-
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شدت درد پس   ستم رو به در گرفتم تا از  ستم و د شمامو از ناراحتی ب چ
سمانه حس کرد غیر عادی قدم برمی دارم. برای همین بی  نیوفتم. انگار 

 :توجه به احسان به سمتم پا تند کرد

 ش نم...... تو خوبی؟-

شه و نفس کوتاهی که کشیدم باعث شد فشار اسپاسم به ریه م منتقل ب
یک اره دردم شدت بگیره. ق ل از اینکه به سمت سمانه برگردم دولا شدم 
و تا به خودم بیام روی زانوهام افتادم. صوودای یا خدای سوومانه با قدم 
های احسووان که پر شووتاب به سوومتم برداشووت با هم قاطی شوود. تمام 
وجودم از درد یخ زده بود و چشوومام رو قادر ن ودم باز نگه دارم. دسووتم 

بدم فقا ر  حای  تادم. میون  عده م مشوووت کردم و بی رمق اف وی م
دسوتهایی رو که زیر زانوم قرار گرفت و بعد جدا شودنم از زمین رو حس 

 .کردم. عطر غلیظ آشنایی توی شامم پیچید و دیگه هیچی نفهمیدم

******** 

شمام رو که کمی باز کردم  بوی تند الکل و مواد  د عفونی توی  لای چ
ید. صوودای هق های خفیفی که از ب لم میومد  سوورم رو به شووامه م پیچ

اون سمت برگردوند. سمانه با چشمهای سرن از گریه بهم زی زده بود و 
 :با دیدن چشمهای نیمه بازم  اشک های سرازیر شد

 !تو که ما رو کشتی-
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باز هق زد و من از شدت  عف دوباره چشمام رو بستم. صدای باز شدن  

 :زمان به گوشم رسیددر و صدای سمانه هم

 آقای دکتر الان چشماشو باز کرد ولی باز بست....چرا این وری شده؟-

دکتر بدون جواب دادن معاینه م کرد و من نا نداشتم چشمام رو باز نگه 
دارم تا سوومانه اون ور نگران اشووک نریزه. دکتر بعد از معاینه در جواب 

 :سمانه بلاخره به حرف اومد

شده...احتمالا ق لا هم برای دچار حمله ی ع  ی - شدید  سم  سپا و ا
اتفام افتاده....هرگونه تنشووی برای سوومه....تا میتونید تو محیا آروم 

 قراری بدید

 سمانه باز بی طاقت گفت: الان چرا بیدار نمیشه پس؟

چیزی نیسووت...به خاطر آرام خش های قوی که توی سوورمش تزریق -
ه ولی احتمالا تا فردا می شووده بی حاله....شوواید صووداتون رو هم بشوونو

 خوابه

صدای باز شدن م دد در نشون از رفتنش بود. سمانه دستم رو گرفت و 
 :زیر لب با ب ا زمزمه کرد

یه چیزی بگو...من دارم میمیرم از - خدا  شووو نم؟....خواهری؟...تو رو 
 ...نگرانی
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وقتی جوابی ازم نگرفت با خودی واگویه کرد: خدایا جواب عمه رو چی  

 بدیم؟

 مکثی کرد و باز گفت: احسان داره دیوونه میشه...تو رو خدا بیدار شو

سب به پلکام زده  شون بدم. انگار چ ستم عکس العملی ن واقعا نمی تون
طاقت تر از بار پیش زمزمه بودند. باز صوودای در اومد و این ار سوومانه بی

 :کرد

 !احسان-

شون میداد داره به شنای ن م نزدیک صدای قدم های به همراه عطر آ
 :میشه

 گریه نکن...دکتری گفت حالش الان خوبه-

بوی عطری غلیظ تر از ق ل توی شامه م پیچید و بعد نفسش به صورتم 
 :خورد

 ش نم؟-

صدای کردم  صدای گرفته گفت: جواب نمیده....منم هر چی  سمانه با 
 !چشماشو باز نمی کنه...احسان نکنه خدای نکرده به هوی نیاد

 :رو پر سر و صدا بیرون داد و به سمانه توپید احسان کلافه نفسش

 پرت و پلا نگو....بخاطر آرام بخش ها  فقا خوابه......بیدار میشه-
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 ...با مکث آروم زمزمه کرد: می دونه که من بدون اون دنیام رنگی نداره 

سمانه باز هق زد و با گریه گفت: آخه برای چی اون وری باهای برخورد 
 م حالش خوب نیست؟کردی؟...مگه من نگفت

سمانه... من اون ت ربه ی تلخ رو  لحنش ع  ی بود: تو درک نمی کنی 
گه نمی باختمش...دی گه  به یکی دی بار  یه  یدم دارم..... تونم.... وقتی د

اون لعنتی دستش رو دور بازوی انداخته  انگار اون لحظه های پر عذاب 
 !یهو جلوی چشمام اومد و نتونستم خودم رو کنتری کنم

 به عمه چی بگیم؟...دوبار زنگ زده تا حالا-

 :نفس رو سنگین بیرون داد

 خودم برای تو یا میدم-

صدای در اومد. این ار با  شم پیچید و م ددا  صدای قدم هایی توی گو
کم شووودن عطری فهمیدم از اتام خارج شوووده. هرچقدر قدرت حرکتم 
ر تحت تاثیر دارو  وووعیف شوووده بود  در عوض حس بویاییم خوب کا

میکرد. اونقدر که میتونسووتم بوی عطر آشوونای رو با تمام وجودم حس 
 ...کنم

 :باز سمانه صدام زد

 شنوی؟ش نم؟...صدامو می-
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نهایت تلاشووم رو کردم تا پلک های سوونگینم رو باز کنم. چند بار سووعی  
کردم تا بلاخره تونستم فقا کمی لای چشمام رو باز کنم و نگاهش کنم. 

 :کرد  ذوم زده اشکاشو پاک

 وای خدایا ش نم بیدار شدی بلاخره....خوبی الان؟...درد نداری؟-

سمانه حالا وا ا  شتر تلای کردم. ت ویر  ستم و این ار بی شمامو ب چ
 :جلوی روم بود

 خوبمن...فقا....بی حالم-

عیب نداره..دکتر گفت برای داروهاس....مردم تا حرف بزنی که... خدا -
 ندیمونرو شکر....نمی دونی چقدر ترسو

سان بیاد...نمی دونی چه حالیه...فکر کنم  شد: بزار بگم اح از جای بلند 
 رفت با عمه حرف بزنه

 !گوشه ی مانتوی رو بی جون گرفتم: نه

 !حیرت زده نگام کرد: ش نم

الان نه.....بزار حالم جا بیاد....بعد میتونی دوباره .....مامورتو ....بفرستی -
 !سراغم

ی نگیر ازی...ع ووو ووانی بود...چشووومش شووو نم تو رو خوودا بووه د-
 ترسیده....مطم نم از دلت در میاره
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 :چشمام دوباره روی هم افتاد. سمانه هوی صدام زد 

 ش نم تو رو خدا نخواب...من این وری می ترسم...بیداری؟-

 :بی حای زمزمه کردم

 ....آره....نمی تونم چشمامو.... باز نگه دارم-

 گه؟خب باشه..بخواب....پس خوبی دی-

 اوهوم-

 .بعدی دیگه صدایی نشنیدم و این ار به خواب عمیقی فرو رفتم

********* 

نفهمیدم احسووان چطور برای مامان اینا جریان رو شوورح داد یا اصوولا 
چطور به خونه برگشووتم  چون تمام مدت در خواب بودم و وقتی چشووم 
باز کردم که دیگه آفتاب وسا آسمون بود و من توی تخت خودم خواب 

ستم. چقدر ب ش شدم و لب تخت ن ست و بی حای از جام بلند  س ودمن 
خوابیده بودم. نگاهی به سووواعت انداختم و با یادآوری پرواز دیشوووب 
هانس  آه از نهادم بلند شووودن قرار بود تا فرودگاه همراهیش کنم اما با 
و ووعیتی که پیش اومده بود حتی نمی دونسووتم چطور رفته...مطم ن 

سی مو وع رو برای گفته بوده یا نه بودم حتما تماس گرف ته و اینکه ک
 .چیزی بود که تا با خودی صح ت نمی کردم  متوجه نمی شدم
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سوورم هنوز تحت تاثیر داروها منگ بود. صوو ر کردم تا سوورگی ه م کمتر  
باشووه بعد بلند بشووم. اما زودتر از اون  در باز شوود و مامان وارد شوود. با 

 :دیدنم ل خند زد

 ر؟بیدار شدی ماد-

 آره...سرم گیج میره ولی-

سینی پر از محتویات ص حونه رو گوشه ای  کنارم روی تخت نشست و 
 :گذاشت

 الهی مادرت بگرده....چه به روز خودت آوردی؟-

ل خند کم جونی زدم: خدا نکنه مامان.... خوبم من...معده من همیشووه 
 همین بوده دیگه....یهو بی خ ر این وری میشه

واسووتی آرایشووگاه بری....پس تو اون شوورکت چکار آخه تو مگه نمی خ-
 میکردی؟

فهمیدم مامان جسوووته گریخته ماجرا رو میدونه. از یادآوری روز ق ل 
 :ذرات ب ا توی گلوم جمع شد

 !رفتم که همه چیز رو درست کنم...بدتر خرابش کردم-

 :بدون اینکه بخوام یه قطره اشکم روی گونه م افتاد
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م س ک سنگینش کنم و بعد بین اون و کاوه احسان فکر کرد می خواست- 

 یکی رو انتخاب کنم......نذاشت برای درست تو یا بدم

 اشکام بی اختیار ریخت: مامان؟

 جانم عزیزم؟-

 :توی ب لش فرو رفتم و برای اولین بار از ته دی اعتراف کردم

 !من احسان رو دوست دارم-

صت سکوتش بهم این فر ساژ داد و با  رو داد که خودم  آروم کتفم رو ما
 :رو خالی کنم

 ...اما فکر می کنه برام مهم نیست...فکر می کنه مثل ق ل-

 .اشکم راه باز کرده بود و دیگه نمی تونستم ادامه بدم

 مامان آروم زمزمه کرد: درست میشه مادر...آروم بای

سوورم رو از ب لش بیرون آوردم و اشووکام رو پاک کردم. همزمان رادین 
 ...و محکم خودی رو توی ب لم جا کرد: مامانیوارد اتام شد 

بوسووه ای به موهای زدم و کمی توی جام جا به جا شوودم. مامان آروم 
 :تری گفترادین رو ازم جدا کرد و با لحن سرحای
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بیا منو تو بریم تا مامانت صو حونه شوو بخوره...یه ذره هم اسوتراحت - 

 کنه دیگه خوب میشه...باشه؟

 د و دن ای مامان راه افتاد: باشهرادین نگاهی به من کر 

بعد هم همراه مامان از اتام خارج شوود. با همون سوورگی ه از جام بلند 
س ت به ق ل حالم رو بهتر کرد.  س کی گرفتم. ن سختی دوی  شدم و به 
چند لقمه از سوووینی صووو حانه ای که مامان تدارک دیده بود  به دهنم 

ز ص حانه به سمت ط قه گذاشتم و سعی کردم ذهنم رو خالی کنم. بعد ا
ی پایین رفتم. بابا با دیدنم به سومتم اومد و پیشوونیم رو بوسوید. نگاه 

 :دقیقی بهم انداخت و کنار خودی نشوندم

 بهتری بابا؟-

 :ب ضم هنوز آماده ی فرو پاشی بود. اما سعی کردم قورتش بدم

 خوبم-

 الهی شکر....ن ینم دخترم خوب ن اشه-

شونه ی تکیه  دادم. خوب ن ودم اما ن اید بروز می دادم که سرم رو به 
چقدر دلم می خواست چشمامو که باز کردم  احسان رو ب ینم. با همون 
نگاه پر مهر همیشووگیش.....نگاه دلخوری لحظه ای از جلوی چشوومام 

 ....رفتکنار نمی
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 :مامان تلفن به دست به طرفم اومد و اشاره کرد که سمانه س 

 جانم سمانه؟-

 وبی؟...بهتری؟سلام...خ-

 ...ل خند زدم: خوبم

 دیگه درد نداری؟...می خوای بیام پیشت؟ -

 نه خوبم...دیروز خیلی اذیت شدی-

شه غلا - ستم این وری می شگاهی رفتیمن...اگه می دون نه بابا...چه آرای
 می کردم احسان رو بفرستم اون ا.....ش نم؟

 جان؟-

 ن وری از هم دلخوریدب خشید...تق یر من بودکه الان تو و احسان ای-

 :آروم از جام بلند شدم و با احتیاط وارد حیاط شدم

 !نه...تق یر تو نیست...خودم مق رم-

شوو نم من نمی دونسووتم مدیرتون ازت خواسووتگاری کرده...یعنی اصولا -
نمی دونسووتم تو برای چی رفتی شوورکت...وقتی به احسووان گفتم رفتی 

 ...افتاد اومدشرکت اونقدر تع ب کرد که بی معطلی راه 

 !چون بهش گفته بودم دیگه نمیرم شرکت -
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 خب پس برای چی رفتی؟- 

شی - ستم جلوی همچین واکن جریانش مف له...ولی من فقا می خوا
 ...رو بگیرم اما دقیقا باعث ای ادی شدم و حالا

 :نامطم ن زمزمه کردم

 !فکر کنم...نمیشه با تقدیر جنگید-

می خوا- ن تو کووه  نم؟.... عنی چی شووو  ی بوواز احسووووان رو پس ی
 بزنی؟ن...هان؟....تو رو خدا این وری نگو

 ....ب ا داشت خفه م میکرد

 !فکر نمی کنم دیگه....یعنی...ولش کن اصلا-

سان الان ع  انی و  سوءتفاهم بوده...اح ش نم؟....یه  ناباور زمزمه کرد: 
 دلخوره فقا...بهش فرصت بده آروم شه...هیچی ت ییر نکرده بینتون

-....... 

 ش نم؟...داری منو می ترسونی-

 !فردا شب میرم-

 :صدای دنیایی از حیرت زدگی بود

 یعنی می خوای بزاری این دلخوری بینتون باقی بمونه؟-



 

 
688

عاطفه لاجوردی|  طعم گس خرمالورمان   

 
سمانه من مق ر پنهان کاریم هستم درست...اما در مورد احساسم کار - 
صلا به کاوه  شت اهی نکردم....من احسان رو با کسی مقایسه نکردم...ا ا

م نکردم... کاوه نمی پذیرفت که من ردی کردم...می خواسوووت فکر ه
بیشووتر فکر کنم...من این فرصووت رو هم حتی بهش ندادم...هر بار هم 

 بهش گفتم که جوابم منفیه

مه دادم: من نمی خواسوووتم احسوووان رو اذیت کنم...من  با مکث ادا
خواستم با نگفتن مو وع خواستگاری به قوی خودی دست رو غیرتش 

 ...نذارم

 :ب ضم برگشته بود. چقدر توی این چند ماه دی نازک شده بودم

 ....اما نذاشت برای تو یا بدمن.....شاید باید بپذیریم که تقدیر-

ش نم؟...تو کسی نیستی که به تقدیر اعتقادی داشته باشه...مگه همین -
خود تو ن ودی که با وجود اون اتفام خودتو پیدا کردی و برای موفقیت 

 !....احسان دوستت داره....این وری نکنجنگیدی؟

 :چشمامو بستم و اشکم از کنار گونه م سرازیر شد

 من برم؟....یکم درد دارم-

 :نفسش رو سنگین بیرون فرستاد

 بیشتر فکر کن....مواظب خودت بای...خداحافظ-
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هق هق پر دردم نذاشووت باهای خداحافظی کنم. نمی دونم چم شووده  

یختم و برای اولین بار نمی تونستم احساساتم بود که بی مهابا اشک میر
ندگیم این ور برای ترس از  یاد تو ز یادم نم قت  رو کنتری کنم. هیچ و
دست دادن چیزی بی قرار بوده باشم...این ترس داشت بند بند وجودم 

 ....رو از هم جدا می کرد انگار

******** 

د از صوو ا خاله و سووحر خونمون بودند و سووحر داشووت کمکم می کر 
چمدونم رو جمع کنم. مامان در تکاپوی رفتنم بود و شووایان سووعی می 
سان  ضا این حس دلتنگی از رفتن منو کم کنه. از اح شاد کردن ف کرد با 
همچنان خ ری ن ود و من داشووتم از درون دیوونه میشوودم. انگار اونقدر 
شی برای  شه یا حتی تلا ست مانع رفتنم ب دلخور بود که حتی نمی خوا

 .کنهحرف زدن  

سر برای عیادت و ال ته خداحافظی به دیدنم اومدند.  سمانه با حامد یه 
شردم و  ستش رو ف سمانه برای همراهیم تا فرودگاه د صرار  در مقابل ا
شیمونی از خ ر کردن  شایان میرم. نگاهش پر از ناراحتی و پ گفتم که با 

 .احسان بود و من نمی خواستم اصلا به این مو وع فکر کنم

ضی شدن ازم   با ب  صلا خیای دور  که عین خوره به جونم افتاده بود و ا
رو نداشوووت  تمام روز به همه ل خند زده بودم. گذاشوووته بودم مامان با 
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همه ی مامان بودنش مراق م باشووه و عین بچگی هام لوسووم کنه....به  
شاد کردنم ل خند زده بودم....نگاه پر مهر و نگران بابا  شایان برای  تلای 

 ...ن خریده بودم و برای رادین مادرانگی خرج کرده بودمرو به جو

تمام این این کارها رو کرده بودم تا برای چند سووواعت فراموی کنم که 
ست میدادم و باز هم مق ری  سان رو از د شتم برای دومین بار اح دا

 !خودم بودم

درد این از دسوووت دادن بی امان تر از هر دردی بود که لحظه ای رهام 
وارد اتاقم شوودم و نگاهی به اطراف انداختم. باز داشووتم برمی نمی کرد. 

گشتم و این ار چقدر سخت تر از هر بار باید دی می کندم. مستاصل روی 
تخت نشووسووتم و به چمدون های آماده م نگاه کردم. دنیا برای کسووی 
سرعتی  ستاد  انگار همه چیز روی دور تند افتاده بود تا با همون  نمی ای

 !به جای اولم برگردم که اومدم باز 

شوند.  سمت پن ره ک شدن در حیاط پاهام رو امیدوارانه به  صدای باز 
بدون احسوووانن...قل م برای  باز هم  ها   ما تن ند  ا دایی و زن دایی بود

 .....هزارمین بار ریخت از ترسی م هم و جان فرسا

ستی به  شکم رو پاک کردم. د ستم و ته مونده ی ا ش دوباره لب تخت ن
 ....بافته شده م کشیدم  چقدر عطر دستهای احسان کم داشتموهای 



 

 
691

عاطفه لاجوردی|  طعم گس خرمالورمان   

 
شد.   شنه چرخیده   ربه ای به در خورد و بعد از چند ثانیه آروم روی پا

 :زن دایی با نگاه مهربون همیشگیش وارد اتام شد

 خوبی گل دخترم؟-

 :به احترامش بلند شدم. ب ضم رو فرو بردم و ل خند کم جونی زدم

 !خوبم-

شکر...گرچه رنگ  نزدیکتر اومد ستای گرفت: خدا رو  ستم رو توی د و د
 !و روت به جا نیست هنوز

 :همراه خودی روی تخت نشوندم

 بیا بشین این ا.... می خوام یکم باهم حرف بزنیم-

کناری نشستم. صورتش نس ت به سای های ق ل شکسته تر شده بود. 
حسووان عمیق نگاهم می کرد. نی نی چشوومای منو ع یب به یاد نگاه ا

 :انداخت

تو همیشوووه برام مثل بچه های خودم بودی عزیزم.....راسوووتش دقیق -
 ....دونم چی بینتون گذشته...اما فقا می دونم احسان باز بیقرارهنمی

 :مکث کرد. انگار شک داشت به زبون بیارتش

بی قراریش درسوووت مثل همون باریه که....شووونید تو به علیر وووای -
 !خدابیامرز جواب مث ت دادی
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 ....بی قرار لب زدم: زن دایی من 

ستی که به - سمت....میدونم آدمی نی شنا ص ر کن...من خیلی خوب می
سوووای پیش می دونسوووتم که دلت با  13کسوووی امید الکی بدی....من 

شتیام بی خودی از خودت بروز نمیدادی..  ست...چون هیچ ا سان نی اح
 .....اون زمان فقا برای دی پسرم پا پیش گذاشتم

 :بین دستای بیشتر فشرد دستم رو

اما حالا فرم می کنه....من میدونم یه چیزایی این وسووا هسووت...یه  -
حس جدید از طرف تو که این ور احسان رو امیدوار و بی قرار کرده....اما 

 ...حالا این ور رفتنت

نگاهش توی چشمام نشست. چطور این چشمها انقدر به احسان ش یه 
ه بودم. سرم رو پایین انداختم و اون ادامه بودن و من تا به حای نفهمید

 :داد

شوو نم جان احسووان یه بار این حس رو ت ربه کرده....همین هراس از -
 ....دست دادن تو رو

سووور پایین افتاده م رو با دسوووت ملایم بالا آورد. توی چشووومای مهر 
 :مادریش به خوبی دیده میشد. با لحن آرومی گفت

 به دی کنی؟می خوای باز احسانم رو حسرت -
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ب ا داشووت خفم میکرد اما به خودم قوی داده بودم حداقل جلوی زن  

 .دایی سرکوبش کنم

احسووان حتی از ق ل هم بیشووتر عاشووقته....دیگه تو سوونی نیسووت که -
اسمش رو بزاریم شور جوونی...حالا پخته تر شده...بعد از این همه سای 

ره....میدونم هنوزم اسم تو که میاد چشمای برم عشق به خودی میگی
از هم دلخورید....اصوولا بهتر که یه مدت بینتون فاصووله باشووه تا آروم 

 شید....اما

نگران نگاهم کرد: یه وقت ع ولانه ت ومیم نگیریا....احسوان من بی تو 
 ....دیگه نمی تونه

 !بی هدف لب زدم: زن دایی

دلم می خواسووت ق ل از رفتنت عروسووم بشووی اما حالا انگار باید زمان -
 ه چیز رو درست کنه....فقا حرفام رو فراموی نکن...باشه؟هم

سرم رو تکون دادم.  ربه ی آرومی به پشت دستم زد و همراه خودی 
 :از جام بلند کردم

خواد ب ینتت...میدونی که مثل سووومانه دوسوووتت بیا بریم داییت می-
 داره...از وقتی شنیده تو حالت بد شده ...دی تو دلش نیست

ضم رو قورت دادم. همراهش از اتا شدم و برای چندمین بار ب  م خارج 
 ....کای به جای همه ی این حرف ها احسان م ای حرف زدن میداد
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 ******* 

ب ضی که از ص ا مش وی سرکوبش بودم بلاخره موقع خداحافظی توی 
آغوی پر مهر مامان سر باز کرد. دلم برای کنارشون بود پر پر میزد و حالا 

ز دلتنگی باز داشووتم ترکشووون می کردم. بابا آروم مامان با دلی مالامای ا
 :رو ازم جدا کرد و پیشونیم رو بوسید

گریه نکن بابا....برو به سووولامت...ان شووواالله خدا پشوووت و پناهت -
 ...باشه....هروقت بیای قدماتون رو چشمامه

هقی زدم و گونه ی رو بوسیدم. شایان اگر چه خودشم از رفتنم ناراحت 
 :سعی کرد فضا رو کمی تلطیف کنهبود اما 

 !بیا بابا جان...دوباره میای دیگه...انقدر آب وره نگیر دلم ریش شد-

پر اشووک ل خندی به روی زدم و بعد از اینکه یه بار دیگه مامان رو ب ل 
شدیم. گل و مثل هر  شایان  شین  سوار ما کردم  دست رادین رو گرفتم و 

شتنی تعا ست دا شینم و من وقت دیگه ای متین و دو رف کرد که جلو ب
صندلی عقب جا گرفتم. دلم می  شکری کردم و روی  به بهونه ی رادین ت
شتم  ست تا خود فرودگاه مونیخ گریه کنم. دلم پر از خالی بود  باز دا خوا

 ......میرفتم و این ار دلتنگ تر از هر بار

یان خودی ان ام داد و من در تلای برای  مام کارای پروازم رو شوووا ت
دداری جلوی چشووومای مع ووووم رادین  داشوووتم از درون فرو می خو
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پاشوویدم. با اعلام شووماره ی پرواز از شووایان و گل و با دنیایی از دلتنگی  
خداحافظی کردم و بلاخره سوار هواپیما شدیم. با احسان اومده بودم و 
به ف ان  یادآوردنش  به  حالا بی احسوووان و در حالی که قل م حتی از 

رمی گشووتم. باز هم با خلا ی در وجودم داشووتم به اون میومد  داشووتم ب
 .....بردمشهر پناه می

تمام مدت پرواز با سر درد شدیدی چشمام رو بسته بودم و رادین رو که 
باز به خواب رفته بود  نوازی می کردم. شوووب ق ل با پیامی سووواعت 
رسوویدنم رو به سوولین اطلاع داده بودم و اون هم گفته بود که با هانس 

سته د شد به خاطر بیارم حتی با اونم نتون ن الم میان...یاد هانس باعث 
 .بودم بعد از رفتنش تماسی بگیرم

سردردم به این آشوب دامن میزد. حتی یه لحظه هم  دلم آشوب بود و 
موقع رفتنم از این ا فکر نمی کردم با این حای برگردم و حالا با چشمایی 

داشتم دن ای نشونی از سلین توی  که از شدت گریه و سر درد قرمز بود 
سوووالن فرودگاه می گشوووتم. با دیدنش ل خند کم جونی زدم. چقدر دلم 
برای تنگ شووده بود. توی آغوشووش فرو رفتم. سووعی کردم توی اولین 
دیدارمون بعد از این مدت اونقدر پکر ن اشوووم  برای همین به شووووخی 

 :دسته ای از موهای قرمز و فرفریش رو کشیدم

 چطوری؟-
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 :ازم جدا شد و نگاهی متع ب توی چشمام زی زد 

 !تو چرا این شکلی شدی؟-

چشووومام اما هر چی که درونم بود رو بی پروا بیرون میریخت. ل خندم 
ناخودآگاه رنگ باخت. صدای هانس باعث شد  سلین از اون بهت کمی 

 :فاصله بگیره

 سوولین عزیزم...خسووته ی راهه...بزار اسووتراحت کنه بعد با هم حرف-
 میزنید

 :با نگاه پر مفهومی بهم چشمک زد و با دست اشاره کرد راه بیفتیم

 بیاید بریم-

بعد هم دسووت رادین رو که هنوز گیج خواب بود رو گرفت و به سوومت 
خروجی حرکت کرد. تمام طوی مسیر در سکوت گذشت و سلین هر چند 
ست  شت و نگاهم می کرد. دلم می خوا دقیقه با تردید به عقب برمی گ
شه.  شار خارج ب ساعت از اون همه ف فقا بخوابم بلکه ذهنم برای چند 
صوو ا زود بود و شووهر انگار هنوز خواب بود. نگاهی به سوواعتم کرد و با 
دیدن زمانی که نشووون میداد  با حسووی پر از ب ا به سوواعت مونیخ 

 .برگردوندمش

توقف ماشین هانس جلوی خونه باعث شد چشمام رو با رخوت باز کنم. 
دیدن نمای خونه و کافه م  قل م پر از یه ت ربه ی تلخ شووود. آخرین با 
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ستاده   ساختمون ای شمای گریون و پر درد رو به روی اون  باری که با چ
سای بعد از مرگ علیر ا بود. اون زمان کافه یه چهار دیواری  بودم  یک 
خالی و بهم ریخته بود و نمای سوواختمون بی روح به نظر میرسووید. من 

حالی با قل ی پر درد و   در  هه رو توی ب لم داشوووتم   ما که رادین چند 
غمزده در کنار مامان ایسوووتاده بودم و به حاصووول تلای نیمه کاره ی 
علیر ا برای زندگیمون نگاه می کردم. مامان سه ماه پیشم مونده بود تا 
سامون بدم  اما در نهایت رفته بود  سر و  بتونم در کناری کمی به خودم 

پاهای و این من ب یایی از دلتنگی سوووعی کرده بودم روی  با دن ودم که 
 ....خودم بایستم

بالا رو پیش گرفتم. خونه مثل  نفسوووی عمیق کشووویدم و راه ط قه ی 
همیشووه از تمیزی برم میزد و چقدر بابتش از سوولین ممنون بودم. می 
دونسووت چقدر نسوو ت به تمیزی وسووواس دارم و حالا انگار نه انگار که 

دم  همه چیز مرتب و تمیز سووور جای خودی بود. رادین چند ماه ن و
کورمای کورمای خودی رو به اتاقش رسوووند و باز بیهوی شوود. من اما 

 ...مستاصل وسا خونه ایستاده بودم

سوولین و هانس با چمدون هام بالا اومدند و من شوورمنده از حای منگم 
 :رو به هانس کردم

 !ن ودمعذرت می خوام....اصلا حواسم به چمدونا -
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 :ل خند ساده ای زد 

 به خاطر پرواز طولانی خسته ای.... می فهمم-

بعد نگاهش رو از سوولین که تو آشووپزخونه رفت  گرفت و آروم پچ پچ 
 :کرد

شیت تماس گرفتم  احسان گفت که بیمارستان بودی...الان - وقتی با گو
 بهتری؟

 :بهتر که ن ودم اما سرم رو به نشونه ی تایید تکون دادم

 آره-

 :حرفم رو باور نکرده بود. ظاهرم کاملا گواه و عیت آشفته ی درونم بود

حالا بعدا اگه خواسوووتی با هم حرف میزنیم.....ولی به نظرم چیز دیگه -
 ای تو رو به این حای و روز انداخته

سورم رو باز تکون دادم و اون بی حرف دیگه ای با مکث پر فکری ازمون 
 .خداحافظی کرد و رفت

 :رو از آشپزخونه بیرون آورد سلین سری

دارم برات قهوه درسووت می کنم....از چشوومات معلومه سووردرد داری و -
 !کاف ین لازمی
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 :ل خندی به روی زدم 

 ممنون....آره سرم داره می ترکه-

امروز رو استراحت کن.... یکشن ه س  کافه هم که تعطیله...ولی از فردا -
 زده برای با هم بودنمونبا هم دوباره شیرینی می پزیم...دلم لک 

 آروم زمزمه کردم: منم همینطور

شتن به  شیم از برگ شت و من فکر کردم تنها دلخو شپزخونه برگ باز به آ
شدن و  سرگرم  این ا همین بوده فقا....چقدر خوب بود که چیزی برای 

 ...دور شدن از اون همه دلتنگی داشتم

********* 

کر های دکتر باز داشوووتم قهوه ل ه ی تراس تکیه دادم و بی توجه به تذ 
می خوردم. از صوو ا که رسوویده بودیم برخلاف اینکه فکر می کردم فقا 
لک روی هم بزارم.  ته بودم پ یه ای نتونسووو ثان یاج دارم   به خواب احت
ه وم برهم ریختگی های ذهنی و قل یم اجازه نمی داد بخوابم و کلافه 

پر گلمون که کم کم از تقلای بی حاصووول در این مورد  داشوووتم از تراس 
 .کردمخزان زده میشد  به تلالوی نورهای زنده ی شهر نگاه می

شهری که به طور مع زه آسایی  ست.  ش شمم ن شهر توی چ سرزندگی 
سنتی  شهر کوچک و  شخ ات یک  شهر بزرگ رو با م ویژگی های یک 
شلوارهای کوتاه و  ترکیب کرده بود. مردمان این منطقه هنوز ناخودآگاه 
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پرچین می پوشووویدند و در حالی که به موسووویقی خیابونی  دامن های 

بردند  مخ وصا گوی می کردند  لیوان های نوشیدنی شون رو بالا می
سنتی  شن  شور این ج ست بود و  ستیوای اکت ر ف که آخرین روزهای ف

 .بین مردم مونیخ غوغا میکرد

قهوه مو تموم کردم و نگاهم روی نقش های درهم ته لیوان موند. فکر 
کردم ای کای واقعا میشوود این نقش و نگارهای سوویاه رنگ رو به فای 

 ....قشنگی تع یر کرد

 :در تراس باز شد و سلین با ظرفی میوه وارد شد

 خسته نشدی از زی زدن به خیابون؟-

 :ل خند کمرنگی زدم

 !دلم تنگ شده بود برای این ا-

روی پاف های نرم تراس نشوووسوووت. ذهنم رفت پیش همون هایی که 
برای ویلای احسوووان خریده بودم...انگار قرار بود هر چیزی رو بهونه ای 

 !برای یادآوری روزهای گذشته کنم

کناری نشووسووتم و نگاهش کردم. همون سوولین بود با نگاه همیشووه 
 :کن کاوی
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خانواده ت بودی -  که پیش  قدر پکرت کرده؟...مگه از این نمی گی چی ان

 ناراحتی؟خوشحای ن ودی؟...برای برگشتنت این ا 

 !نه-

 پس چی؟-

 بعدا حرف بزنیم؟....الان فقا می خوام ذهنم رو جمع و جور کنم-

 !سرشو تکون داد: باشه...هر جور راحتی

هایی که برای خریده بودم رو از کنارم برداشوووتم و به ی هدیهبسوووته
 :سمتش گرفتم

 اینا رو برای تو گرفتم.....امیدوارم خوشت بیاد-

 ا زحمت کشیدی ...ممنونل خند قدردانی زد: چر 

با دیدن محتویاتش هی ان زده شوووروع به خارج  باز کرد و  جع ه رو 
 :کردنشون کرد

 !وای خدای من.....اینا معرکه ان ش نم-

 :ل خند کمرنگی به برم چشمای زدم

شو - شحالت کنه همینا بود...باید م ازه  تنها چیزی که فکر می کردم خو
 نتمیدیدی ...جون میداد برای کلکسیو
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 :با هی انی مضاعف ب لم کرد 

م واقعا ممنون...جدا هیچ چیز به اندازه اینا نمیتونسووت انقدر ذوم زده-
 کنه...عاشقشونم...بازم ممنون

ازم جدا شد و مش وی امتحان کردنشون شد. خوشحای بودم که خرید 
ته بودم  قل تونسووو ما لاا اون روزم اگرچه در آخر از گلوم در اومده بود ا

 !اس ی برای سلین از توی دراومده بودهدیه ی من

 رادین خوابید؟-

خندید: آره...این بچه انگار کل این چند وقت نخوابیده...هر بار ولش 
 !می کنی باز رو تخت خوابه

با آدمای - خیلی خسوووته س فکر کنم..این چند وقت قد تمام عمری 
 اطرافش ارت اط گرفته و با بچه های دختر داییم بازی کرده

ه حداقل رادین تعطیلات خوبی داشته...حای تو که چنگی به دی خوبه ک-
 !نمیزنه

سعی  شناختمش  گفته بود هر جور راحتی ولی از بین هر جمله ی  می 
 !می کرد به علت حای من پی ب ره

 ل خندی بهش زدم: نانا چطوره؟...حالش بهتر شد؟

 :نارا ی از ت ییر بحث سی ی رو از س د برداشت
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ی خوبه...نمیذاره این چیزا بهش غل ه کنه...برعکس اوهوم....روحیه - 
مامانم که همش تو هوی و ولا و نگرانی برای ناناست  خودی اصلا این 

 !گیرهچیزا رو به خودی نمی

 ...خوبه که....منکه عاشق روحیه و اخلاقاشم-

 !چشمکی بهش زدم: به نظرم ورژن پیری تو ه

 :با دهان پر حرفم رو تایید کرد

شهن...ب ین خودتو...مثلا منکه از - سترس با خدامه...چیه آدم همش تو ا
 !رفتی پیش خانواده ت اما معلوم نیست چی شده که داغون برگشتی

وی کن ن ودن تا ازم زیر پوستی اعتراف نمی گرفت محای بود امشب بزاره 
ست گرفته  سلین پو سی ی که  ست  من بخوابمن چاقو رو بی هدف به پو

 :بود  بند کردم

 !وبممن خ-

با این حای رفتی ایران؟ن...راسوووتشوووو بگو...چی - آره جون خودت...تو 
 شده؟

مکث کرد و باز برام بهم زی زد: اونی که باهای رفتی...کی بود؟.. پسووور 
 خالت

 !ت حیا کردم: پسر داییم
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 آها همون...برای چی اصلا اون وری اومد دن الت؟...مربوط به اونه؟- 

دسووت سوولین توی گلوم جمع ب ضووم رفت که به بزرگی سوویب توی 
 .بشه...سرم رو تکون دادم

صلا مگه نگفتی - ش نم؟... مگه اتفاقی برای افتاده؟.....یا اینکه تو.......ا
 متاهله؟

 !دیگه نیست....من اینو نمی دونستم-

 :وا رفته نگاهم کرد

 خب؟-

سلین حیرت زده تر  شکم روی گونه م افتاد.  نگاهش کردم و بی اختیار ا
 :زداز ق ل لب 

 وای ش نم؟؟؟؟....چی شده مگه؟-

هذیون وار به فارسووی زمزمه کردم: هنوز سوواخته نشووده  همه چیز رو 
 !خراب کردم و با ویرانه های برگشتم

 چی؟...من نفهمیدم چی گفتین...چرا گریه می کنی؟...برای اونه؟-

سلین به  ستم کنار زدم. نگاه  شت د شکامو با پ سرم رو تکون دادم و ا
بهم زی زده بود و خودم اونقدری پر از حرفهای ناگفته بودم  قدری منتظر 

با  ماه از سووور گذرونده بودم رو  که بی اراده هر چی که توی این چند 
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جز یات برای تعریف کردم. حرف هام که تموم شووود تازه نگاهم روی  
سوولین دقیق شوود  با دهانی باز و چشوومهایی که از فرط حیرت  گردتر از 

 زی زده بود همیشه شده بود  بهم

 :ناباور به حرف اومد

 این همه اتفام توی همین پنج ماه افتاده؟-

پیش زمینه ی مای سووالهای ق ل هسووت ولی تمام این ماجراها باعث -
 !شد حالا حسی داشته باشم که به سران ام نرسید

خب چرا صوو ر نکردی تا برای تو وویا بدی؟...اصوولا برای چی به این -
 سرعت برگشتی؟

نی زدم. اون نمی دونسوووت که شووورایا چقدر ناگهانی بهم ل خند غمگی
 :ریخته بود

 !نمیشد-

 :هی ان زده توی جای جا به جا شد و چهار زانو نشست

یعنی چی؟...من اگه بودم حتما سوووفرم رو عقب مینداختم....چرا باید -
اجازه بدی بین تو و کسوووی که دوسوووتش داری همچین دلخوری باقی 

شت پا زدی به احساستن...از همه مهم تر...اون بمونه؟...تو با این کار پ
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آدمی بوده که بعد از این همه سووای  با وجود ت ربه های ناموفقی که از  

 !سر گذروندید  هنوز دوستت داره...یعنی ارزی موندن نداشت؟

ناسوووی...در عین مهربونی بینظیری  - سووولین تو احسوووان رو نمیشووو
دسووووت  موو ووروره....فووکوور کوونووم بوودجووور روی غوورور و غوویوورتووش

 ....گذاشتمن.....هشدارشو بهم داده بود

بازم میگم باید میموندی و تلاشووتو میکردی...شوواید این وری خودت از -
 خودت را ی تر بودی لااقل

 ....خواستم....ولی نذاشت برای تو یا بدم...بعد هم که-

شد. حرف زدن طولانی و نخوابیدن هم مزید بر  شت منف ر می سرم دا
 :ای به گونه ی نشوندم و از جام بلند شدم علت شده بود. بوسه

 !بلند شو...فک کنم بخوابیم بهتر باشه...سرم داره میترکه-

س د میوه ای که جز همون سیب چیزی ازی کم نشده بود  رو برداشت 
 :و با تاسف سری تکون داد

 !انگار تو م رورتری..الکی گردن اون ننداز-

با  خل رو پیش گرفت و منو  عد هم راه دا جا ب یایی از سوووردرگمی  دن
برای آخرین بار به نگاهی به خیابون خلوت شده ی نیمه شب  .گذاشت
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سنگین ذهنم   شاید خواب کمی از بار  انداختم و با مکث به داخل رفتم. 

 ....کم می کرد

******** 

بعد از مدتها قرار گرفتن در اون فضای پر از بوی شیرینی و وانیل به طرز 
حسب عادت بین ح م زیادی از آرد ستام بر خوشایندی دلچسب بود. د

و وانیل و شووکلات  همراه میوه های تازه حرکت می کردند و حاصوولش 
شیرینی های تازه و داغی بود که سلین مرتب پشت شیشه میچیدشون. 
مایا با دیدنم ل خند پر و پیمونی زد و برخلاف ظاهر سوووردی به گرمی 

ست ه بندی کردم و در همون حای حالم رو پرسید. پای زرد آلو رو برای ب
در جواب سوووالش برای مدتی که ن ودم  تو وویا دادم که برای کاری به 
کشورم رفته بودم. با مهربونی برام آرزوی موفقیت کرد و از برگشتم ابراز 

 .خوشحالی کرد

سلین  ص ا زود با  شینم. از  شت میزم ب مایا که رفت تازه وقت کردم  پ
بودیم و حالا با دیدن مایا رسما کارمون  مش وی آماده کردن شیرینی ها

سایه  شروع کار بود. هم شونه ی  شده بود. ورود مایا برای ما ن شروع 
شی با مزه ی تقری ا دیوار به دیوار کافه مون بود  م ازه سک فرو ی عرو

 .بود و اون هر روز ص ا تقری ا سری بهمون میزد
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شت و رفت که به   شیرینی های سلین ماگ قهوه م رو جلوی دستم گذا
شتنی کافه  ست دا ضای دو سر بزنه. نگاهی به ف باقی مونده ی توی فر 
انداختم. هیچ چیز ت ییر نکرده بود توی اون چند ماه  برخلاف منکه با 
دنیایی از سوووردرگمی و قل ی خالی برگشوووته بودم. انگار ق لا چیزی تو 

 ی وجودم بود که حالا ن ودی رو حس می کردم و این ن ود در من خلا
شده بود   ع یب ای اد کرده بود. نگاهم روی گلدون جدیدی که ا افه 

 .موند. ل خندی به روی سلین که تازه از آشپزخونه خارج شده بود زدم

 :چشمکی در جواب نگاهم بهم زد. ق ل از اینکه بشینه صدای کردم

ص حانه - شد  صلا وقت ن شکلات ها برای خودمونم بیار.... ا از اون پای 
 بخوریم

اشووه ای گفت و به سوومت شوویرینی ها رفت. جرعه ای از قهوه م رو ب
 :خوردم و در همون حای گفتم

 !این گل رو تو خریدی؟....جدیده-

 :ظرف حاوی پای های شکلاتی و اشتها برانگیز رو روی میز گذاشت

 .نه...نانا برای تو فرستاده....می دونی که مثل خودت عشق گل و گیاهه-

 :دی رو دست گرفتکنارم نشست و ماگ خو
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شگفت انگیزی که تو خشک کردن -  ستعداد  شد اومدی وگرنه با ا خوب 

 !گل دارم  منقر شون کرده بودم

 :ل خندی به لحن صادقش زدم

های مختلف رفتم - جا نداره....هر چقدر هم  هات حرف  در عوض قهوه 
 بازم طعم قهوه های تو یه چیز دیگه س

درسووت کردن قهوه ترک بالا  خندید: حاصوول تلای های بابامه... موقع
ساده ی درست کردنش  انقدر نکات  ستاد و با وجود فرموی  سرم می ای
ریز رو تو وویا میداد  که بعضووی وقتا گریه م میگرفت....آخه خودی 
اصووولا اهل هیج نوع قهوه ی دیگه ای غیر از قهوه ترک نیسوووت  برای 

 !همین روی تع ب ع ی ی داره

 ست دارم....از هانس چه خ ر؟منم اتفاقا بیشتر از همه دو-

 هیچی از دیروز فقا یه بار تلفنی باهای حرف زدم...چطور؟-

 باید یه سر برم دانشگاه....حالا خودم باهای تماس میگیرم-

سر هر دومون با صدای زنگوله ی بالای در به اون سمت برگشت. سلین 
 :از جای بلند شد تا به مشتری تازه وارد برسه و در همون حای گفت

 شاید خودی کاری که تموم شد  اومد...بیشتر وقتا ع ر میاد این ا-
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سرم رو تکون دادم و راه ط قه ی بالا رو پیش گرفتم. رادین هنوز خواب  

 .....بود و باید بیداری می کردم

های  با تا برای فردا  ماس گرفتم  هانس ت با  یدار کردن رادین  عد از ب ب
یاز بود که با هم بریم. ط ق هماهنگ کنم. به خاطر اشوووتراک کارمون ن

مه ی  یاد و برای همین ادا به دیدنمون م حدس سووولین گفت ع ووور 
 .صح تمون رو به دیدار حضوری موکوی کردیم

یه روز  که تقری ا  با وجود این تاد.  بازم اف مه  به چمدون های نی گاهم  ن
تموم بیکار بودم اما حوصله ای برای سر و سامان دادن بهشون نداشتم. 

رفتم و دو زانو کنار چمدون ها روی زمین نشوووسوووتم.  به طرفشوووون
ماه بود که دلم رو بیشوووتر  یادآور اون چند  قدر  یات داخلش اون محتو

 !آتیش زد

به روم  نه ی دم رو  نه که عین آی فکر کردم جمع کردنشوووون بهتر از ای
باشووون. ل اس هایی که توی دو روز اخیر اسوووتفاده کرده بودیم و دیگه 

و ایران ن ود رو داخل سوو د رختهای کثیف وقتی برای شووسووتنشووون ت
شتم.  شون گذا سر جاهای خود انداختم. بقیه رو هم مرتب توی کمد و 
شتری  ستم اما روی پیراهن لیمویی رنگم مکث بی سایل  د میون تمام و
کرد. ع یب بود که اشوویا اونقدر قادر به  وو ا لحظات و یادآوریشووون 

بدون نگاه دیگه ای  به  بودند...سووورم رو کلافه تکون دادم و ل اس رو
 !جایی ته کمد فرستادمش
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دلم می خواسووت قلب و ذهنم رو زیر جریان شوودیدی از آب بگیرم تا از  
هر چی که توی اون چند ماه توی خودی ذخیره کرده بود  پاک بشوووه. 
دلم زندگی آروم و سووو ک ار ق لیم رو می خواسوووت. همون که حضوووور 

 !ته بودیناگهانی احسان به تلاطمی شیرین ننداخ

آخرین جمله ی احسووان رو با چشوومهای بسووته شوونیده بودم. گفت که 
زندگیش بی من رنگی نداره...اما حالا با سوووکوتی که کرد  حس میکردم 
تک رنگی بودن زندگیش رو ترجیا داده به منی که برای بار دوم و این ار 

 .....ناخواسته غروری رو نشونه رفته بودم

شیدم  چمدون های خالی رو توی ان ستی به موهام ک شتم و د  اری گذا
سامانی به و ع  سر و  شون و با اینکار  ساده بافتم شده بود.  نامرتب 
آشوووفته ای که هنگام جا به جایی وسوووایل به خودی گرفته بود  دادم. 
برای هزارمین بار طی دو روز گذشته  سعی کردم به یاد نیارم که احسان 

میدم این ه وم احسوواسووات چطور با مهر  لمشووون کرده بود. نمی فه
چطور در من ای اد شوووده بود؟ منی که تمام عمر با منطقم پیش رفته 
بودم و حالا کوچکترین مح ت های احسوووان این ور حالم رو دگرگون 

 میکردن ا

ای پنهان نگار تمام این سووای ها  درونم دخترک احسوواسووی و ناز پرورده
 .....دبود که حالا از میون سی سالگیم سر در آورده بو
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 ******* 

فن ون قهوه رو جلوی هانس گذاشتم و رو به روی نشستم. ل خندی به 
 :روم زد

 خوبی؟-

 خوبم-

 !فن ونش رو لمس کرد: اینطور به نظر نمیاد ولی

 !این زوج ع یب توی اعتراف گرفتن از من ت حر داشتن

 !من یه عذر خواهی به تو بدهکارم-

 !برای چی؟-

قه ت کنم...بعد هم که نتونسوووتم باهات تماس قرار بود تا فرودگاه بدر  -
 !بگیرم...معذرت می خوام

 :نگاه دریاییش آروم بود  بی تلاطم

اصوولا مهم نیسووت...مهم سوولامتی تو بود...من درک می کنم...ولی دلم -
 !خواست تو الان شاد بودی...یا لااقل همون ش نم همیشگی بودیمی

 .وی میز رو جا به جا کردمسرم رو پایین انداختم و گرد و خاک فر ی ر 

 با تعلل صدام زد: ش نم؟
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 :سرم که بالا اومد  ادامه داد 

نمی خوای بگی چی شده؟.....چی اینطور تو رو بهم ریخته؟...اونقدر که  -
 !برم چشمات محو شده

 !چیزی نیست-

شوخی طعنه ای  شت. به  فن ون نیم خورده ی قهوه ی رو روی میز گذا
 :بهم زد

 سان دور شدی ناراحتی؟....دوری از یار این شکلیت کرده؟از اینکه از اح-

صیف نمی  شانه حالم رو تو سرخو شت  وگرنه انقدر  از هیچ چیز خ ر ندا
 :کرد

 !فکر می کنم همه چیز بینمون تمام شد-

ل خند پر شوویطنتی که روی ل ای بود  در آن رخت بسووت. متع ب بهم 
 !زی زد: چی؟

ه ای ادامه داد: چطور؟...همه سووری رو تکون داد و با حالت گیج شوود
 !چیز خوب بود که

 !خودم خرابش کردم-
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توی اون دو روز؟ن....شوو نم میشووه درسووت تو وویا بدی؟...من گیج - 
شدم...آخرین بار از مهمونی که برگشتیم یادمه که تو به غیر از ع  انیتی 

 ...که از دست دکتر زند داشتی  خوب بودی

ی تلفنی با احسوووان هم توی مهمونی فکری کرد باز ادامه داد: یادمه حت 
 حرف زدی...چی شده مگه؟

کف دستم باز عرم کرده بود  انگار تنش اون لحظات رو دوباره حس می 
 :کردم

احسوووان جریان پیشووونهاد کاوه رو فهمید ....خب دچار سووووءتفاهم -
شت اه دری بیارم ولی ب ای اونقدر ع  انی بود  سعی کردم از ا شد.....

 !...بعدشم من حالم بد شد و....دیگه ندیدمشکه کلی بحث کردیم

 چطور فهمید؟-

کاوه به خاطر اینکه جواب تلفنای رو نمیدادم وقتی من ن ودم اومده  -
تا حرف نمی زدیم بی که  قدر پیگیر بود  نه مون...اون یای بود دم خو خ

نمیشد  برای همین رفتم شرکت تا ازی بخوام اصرارشو تمومش کنه.... 
 مون از مهمونی رو برای گفتمبعدم علت اومدن

از یادآوریش کلافه بودم: خانواده ی اصووولا نگفته بودن که چه چیزایی 
 !به من گفتنن...بعدشم احسان اومد اون ا و....... همه چیز خراب شد
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دستی به پیشونیم کشیدم و نگاهش کردم. نگاهش متفکر بود و در حای  

 :تحلیل

 ....حتما الان خیلی ع  انیه-

 نمنمی دو-

به خاطر این میگی همه چیز بینتون تموم شوووده؟....امکان ندارهن...اون -
 مردی که من دیدم بیشتر از این حرفها تو برای مهم بودی

 !غروری برای مهمتره....یه بار این ت ربه رو دارم-

 :نگاه دقیقی بهم انداخت

 !پس اگه اینطوره تو چرا غم رک زدی؟.....تو هم به زندگیت برس-

ند ندگیم می  پوزخ به ز محوی زدم: برای همین که الان این ام...دارم 
 !رسم

 :ل خندی جون گرفت و با لحن پر شیطنتی گفت

سی؟....به نظر  - شمای خاموی داری به زندگیت میر مطم نی با این چ
 !که نوری رو توی کشورت جا گذاشتی

به  فارغ از جواب دادن  بدم  سووولین بلاخره  که جوابش رو  ق ل از این
 :ری  با ظرفی از روی های دارچینی بهمون پیوستمشت
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 !اینم روی مخ وص سلین- 

 :هانس چشمکی بهش زد و یه دونه برداشت

- Danke liebe ( مرسوووی عزیزم....من اگه روزی یه دونه از اینا نخورم
سخت بود این ده  شه...برای همین دوری از تو خیلی  صلا حالم بد می ا

 !روز

 :ی کوبیدسلین با خنده مشتی به بازو

 زبون نریز....به هر حای که رفتی-

گه...مگه نگفتی دلت برای تنگ - تا شووو نم رو برات برگردونم دی رفتم 
 !شده؟

ل خندی به روشووون زدم و با ورود مشووتری تازه  این ار خودم از جا بلند 
شوودم. سوولین ل خندی بهم زد و من به سوومت پیشووخوان حرکت کردم. 

هم نمی دونسووت که چی می خواد. مشووتری تازه وارد به نظر خودی 
انواع سووووای ها رو راجع به طعم و تازگی و ..... خلاصوووه هر چیزی که 
میشوود  ازم پرسووید. منم با آرامش بهش جواب دادم تا خیالش راحت 
شتر از حتی طعم  سای ها یاد گرفته بودم روی خوی بی شه  تمام این  با

ا مشووتری های ها میشووینه. گرچه ما تقری شوویرینی ها به دی مشووتری
ثابتی داشتیم که بیشتر از همسایه هامون یا م ازه دارهای اطراف بودند 
و خوب با نحوه ی کار ما آشووونا بودند. بندرت پیش میومد که این وری 
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مشتری ناشناس و ال ته وسواسی داشته باشیم. بلاخره از بین شیرینی  

سته بندی شیرینی های انتخابیش رو ب کردم و   ها یکی رو انتخاب کرد. 
 !با ل خندی تحویلش دادم. مردد بودنش یک ربع تمام وقت گرفته بود

سته بودند  رفتم.  ش سلین دوری ن سمت میزی که هانس و  دوباره به 
 :هانس با دیدنم متلک وار گفت

 واقعا خسته ن اشین...چی می خواست مگه؟-

 :سلین زودتر پوف کلافه ای کشید

یادته....دیوانه کننده س...از شانس  اینکه خوبه...اون پیرزن اتریشی رو-
هم از این ووا خوشوووش اومووده  یووه روز در میون میووادن.....داغونم از 

 !دستش...حالا دیگه می فرستمش برای خودت

 :ل خند از ته دلی به غر غر ظاهریش زدم

 !اما از تو خوشش اومده...منو که ندیده تا حالا-

ی هسووتش....چند بار هانس زد زیر خنده: واقعا چیز اع وواب خورد کن
 !افتخار حضوری رو داشتم

حووالا ب ینیش می فهمی من چی میگم...تووازه از اتریش اومووده -
این ا....دامادی آلمانیه و حالا بعد از چند سووای دوباره برگشووته این ا  
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اونم همراهشوووون اومده...هر دفعه میاد کلی از نوه ی و زندگیش برام  

 !میگه و خلاصه یه ساعتی هست این ا

 ......پس باید حتما ب ینمش-

با هم بریم  قت داری  هانس برگشوووتم: راسوووتی فردا و ما  به سووو
دانشووگاه؟...گزاری ها رو باید تحویل بدم....کار مقاله در چه مرحله ای 

 هستش؟

بحث برای جدی شووود: تا آخر هفته برای تایید ارسوووالش می کنم اما 
 ...ق لش می تونم به دانشگاه تحویل بدم

 :می به پیشانیش زد ربه ی آرو

 آه تا یادم نرفته.... از سمینار که خ ر داری؟-

 :ابروهام تو هم رفت

 سمینار؟-

آره دیگه....باید مقاله رو ارا ه ی بدی..ال ته زمانش تقری ا برای دو ماه -
 دیگه س.....احتمالا اوایل دسام ر

 :مکثی که کردم باعث شد بپرسه
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ی خوای من جات این کار رو اگه فکر می کنی شووورایطش رو نداری  م- 
بکنم؟....اگر چه بهتره که خودت ارا ه بدی...چون مسوو وی اصوولیش تو 

 بودی و صد ال ته برای کارنامه کاریت هم خوبه

 :سرم رو تکون دادم

 نه مشکلی نیست...فقا خوب شد گفتی-

 از جای بلند شد: خب پس مشکلی نیست

 ری؟به سلین اشاره کرد: من میرم...با من کاری ندا

 :سلین بلند شد و در همون حین سری رو تکون داد

 نه فردا می ینمت-

 :به سمت من برگشت

 فردا ص ا میام دن الت که با هم بریم...فعلا-

ازی خداحافظی کردیم. ق ل از اینکه بره اما ورود خانم سوووالخورده ای 
باعث نگاه پر معنی جفتشون بهم و ل خند زیرزیرکی شون شد. با تع ب 

ن کردم و جفتشون زدن زیر خنده...گویا پیرزن اتریشی معروف نگاهشو
 !از راه رسیده بود

سوووری با خنده تکون دادم و به سووومت همون خانم با نگاه ریز بینش 
 ....حرکت کردم
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 ********* 

سلین  سفناج  شقابم انداختم. بورک های ا بی میل نگاهی به محتویات ب
ی برای خوردنشووون به نظر مثل همیشووه خوشوومزه میومد اما من میل

نداشووتم. انگار یه دکمه ی خود آزاری داشووتم که به محا بیکار شوودنم 
ناخودآگاه توی سرم روشن میشد و هر لحظه قسمتی از خاطراتم رو به 

 !نمایش می گذاشت

جدای با خودم بی فایده بود. چنگای رو کنار بشوووقابم گذاشوووتم و رو به 
 :سلین کردم

 ود...مثل همیشهدستتت درد نکنه...خیلی خوب ب-

شده بود   شقابم که فقا یه ن فه بورک ازی کم  شاره ای به ب سلین ا
 :کرد

 !تو که چیزی نخوردی...ق لا دوست داشتی که-

 :ل خندی به روی زدم

 الانم دوست دارم...فقا امشب اشتها ندارم....بزار فردا میخورم-

ش ست رادین گذا شو با تردید تکون داد و لیوان آب رو جلوی د ت. سر
نگاهی به رادین انداختم که بی خیای مکالمه ی ما سووور تا پای رو پر از 
خرده های خمیر برشوووته ی بورک کرده بود و همچنان در کلن ار برای 
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ستش دادم و یادم افتاد ع ر که   ستمای رو به د تمیز غذا خوردن بود. د
سووحر تماس گرفته بود به خاطر اینکه سوور کار بودم  تماس رو زود قطع 

پاک فراموی کرده بودم. کرد ماس م دد بهش داده بودم.  م و قوی ت
ساعت رو نگاه کردم  فقا امیدوار بودم خواب ن اشه. از جام بلند شدم و 

 :در همون حین تو یا دادم

 من میرم با سحر دختر خاله م تماس بگیرم...بازم برای شام ممنون-

وم برداشت سلین باشه ای گفت و من به سمت تراس رفتم. با دومین ب
 :و ت ویر چهره ی دوست داشتنیش روی صفحه نمایان شد

 سلام قرا ه خانمن.....تو خواب نداری؟-

 ل خند زدم: سلام...خواب بودی؟

نه ولی خب بدجوری سرکار رفتمن...تو به من گفتی کارت تموم شه زنگ -
 !میزنی... الان ساعت یک این ا

 .خاله اینا خوبن؟ب خشید...کارم تو کافه طوی کشید...خوبی؟.-

 مرسی...ما خوبیم...تو از خودت بگو...بهتری؟...دیگه درد نداری؟-

 !داشتم  شدید هم درد دوری و بی خ ری داشتم

 !نه خوبم-
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شده....یعنی -  شده برات تنگ  ش نم.... دلم هنوز هیچی ن شه  باورت نمی

 !دی هممون تنگ شده

 !میشه؟چقدر دلم می خواست بدونم این همه  شامل احسان هم 

 منم همین طور...سعید خوبه؟-

 اوهوم...برای کاری رفته ت ریز....چه خ را؟-

ثل ق ل - هیچی...همه چیز همون وری که گذاشوووتم و اومدم...الانم م
 !مش ولم دیگه

با مکث نگام کرد و احسوواس کردم چیزی سوور زبونشووه ط ق معموی و 
داری رو مردده که بگه. صوو رم جواب نداد چون خیلی وا ووع نگاه معنا

 :پس زد و گفت

 ش نم برای عروسی سمانه میای که؟-

ابروهام بالا پرید: عروسوووی سووومانه؟...اونکه بهار سوووای بعدهن...مگه 
 تاریخش ت ییر کرده؟

نه نه...همین وری پرسووویدم خیالم راحت بشوووه...گفتم که به بودنت -
 !خیلی عادت کردم...دلم تنگ میشه برات

 ....ون موقع نمیتونم چیزی رو پیش بینی کنمآها....نمی دونم...حالا تا ا-

 :ل خندی به قیافه ی تقری ا خواب آلوی زدم
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 خانواده ی سعید حرکتی نزدن؟- 

دسوووتی به موهای دوری کشوووید: نه بابا...چه خ ره؟...من که اصووولا 
 آمادگیشو ندارم فعلا

 !خندیدم: پس باید یه تست بدی مثل اینکه

یادآوری حرفش زد: ند غمگینی از  خانوادگی  ل خ ما  با فکر کنم  با نه 
 !مشکل داریم...تست نمی خواد

زدم به در بی خیالی و شوووخی  تا با مرثیه ای که آماده بود راجع به من 
 :و احسان بخونه  اشکم رو در نیاره

 !به نظرم تو مشکوک بی حس و حالی-

با هم  نه....فک کنم یهو تو و سوووعید  بی خیای ادامه ی بحث شووود: 
 !ه م سر رفته..ارور دادمرفتید...حوصل

 پس برو بخواب تا بیشتر ارور ندادی...مزاحمت نمیشم...کاری نداری؟-

ماسووویم  با هم در ت باز  حالا  نت... نه...قربو دسوووتشوووو برام تکون داد:
 دیگه...رادین رو ب وس

سمون ابری خیره  شد. نگاهم به آ ازی خداحافظی کردم و تماس قطع 
و بوی نم خوبی توی هوا بود که موند. هوا مسوووتعد حضوووور پاییز بود 
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ست   ساعتی ق ل بود. من ع یب این هوا رو دو صل بارون کم جون  حا

 .داشتم

ص ا وقتی برای مروری پیدا  روی یکی از پاف ها لم دادم و کتابی که از 
شاید  نکرده بودم  دست گرفتم. کتاب سووشون سیمین دانشور بود که 

حالم ع ما  ندمش ا بار چندم بود  میخو  یب طلب تکرار مکررات برای 
صا پاراگرافی که دقیق حای اون لحظه م رو  شت. مخ و خوندنش رو دا

 !توصیف میکرد انگار

 انگار یک طوفانی آمد -

سیم های اع اب و م زم را پاره کرد  روی هم انداخت و قاطی  همه ی 
 ....کرد

 دیدم سر دلم یک چیزی شکست و ریخت

 ماینها خیای می کنند من دیوانه شده ا

 اما من دیوانه نیستم 

 .....فقا دلم خیلی خیلی تنگ است

******** 

شت نمی  شت و برای برگ شگاه بیرون اومدم. هانس کلاس دا از در دان
تونست همراهیم کنه. خوشحای بودم از اینکه این پروژه گرچه پر ماجرا 
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تموم شوووده بود اما نتی ه ی اونقدر کامل و خوب بود که پروفسوووور  

ولین بار زبان به تم ید وا کرد و را ووی از عملکردم ازم اشوومیت برای ا
خواست حتما توی سمینار دو ماه بعد شرکت کنم و مقاله مون رو خودم 

 .ارا ه بدم

قدم زنان به سمت ایستگاه تاکسی راه افتادم. می خواستم ق ل از خونه 
سووری به بازار ویکتوالین بزنم. دلم لک زده بود برای قدم زدن بین غرفه 

ای رنگی و جذابش. تا رسوویدن به بازار با سوولین هم تماسووی گرفتم و ه
 .دیرتر رسیدنم رو بهش اطلاع دادم

س زی ات تازه و خوی رنگ و لعاب  شه چرخیدن بین میوه و  مثل همی
اونقدر به وجدم آورد که نفهمیدم کی اون همه خرید کردمن بسووته های 

ه انواع فلفل های توی دسووتم رو جا به جا کردم و به سوومت غرفه ای ک
شتم  شت  حرکت کردم. چند تا فلفل دلمه رنگی بردا شیرین رو دا تند و 
و دسووتم به سوومت فلفل های هالیپینو رفت. ق ل از اینکه برشووون دارم 

 !صدای احسان توی سرم پیچید: فلفل برات خوب نیست

شته بود به  ت ویر همون روزی که با هانس به ویلای رفته بودیم و نذا
 .ده م فلفل تند بخورم  جلوی چشمام جون گرفتخاطر مع

نفس عمیقی کشیدم و ت ویر ذهنیم رو پس زدم. دلم نمی خواست باز 
هوای اون روزهایی که خیلی خیلی نزدیک بودند  رو توی سرم بپرورانم. 
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سرم رو تکون دادم و تعدادی از فلفل ها رو برداشتم. انگار از لج خاطراتم  

 !ون فلفل ها بیشتر بسوزونمخواستم خودم رو با امی

شدم و به خونه  سی  سوار تاک ستی پر از خرید  شد با د کارم که تموم 
برگشووتم. سوولین با دیدن ح م زیادی از میوه و سوو زی اتی که خریده 

 :بودم  با تع ب خندید

 !چه خ ره؟...مهمون داریم مگه؟-

 :بسته های رو از دستم گرفت و مش وی وارسی شد. چشمکی زد

م که گرفتی....نکنه می خوای برامون نودی مخ وووص درسووت میگو ه-
 !کنی؟

 :کیفم رو روی میز گذاشتم و به ذوقش ل خند زدم

 حالا شاید درست کردم-

 دستاشو بهم کوبید: با میگو سوخاری؟

ته بود همراه ذوقی که  باف هایی که دو طرف  با اون مو گاهش کردم.  ن
 :رنگ شدل خندم پر توی کلامش بود  ع یب ش یه بچه ها شده بود. 

 !با میگو سوخاری-

شووکلک بامزه ای در آورد و کیسووه ها رو به ط قه ی بالا برد. دسووتی به 
 .موهام کشیدم و پشت پیشخوان نشستم
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صدای   ست اما ق ل از اینکه اقدامی برای کنم   شدید قهوه می خوا دلم 
در سرم رو به اون سمت برگردوند. با دیدن هایدی ل خندی زدم و بهش 

 :لام دادمس

 حالت چطوره؟-

خوبم...سلین گفت برگشتی...گفتم یه سر بهت بزنم...جات این ا خیلی -
 خالی بود

 تشکری کردم و به سمت دستگاه قهوه ساز رفتم: قهوه میخوری؟

 آره ممنون....سلین ک است؟-

 فن ون ها رو پر کردم و به طرفش برگشتم: الان میاد...رفته بالا

بعد چهره ی بشاشش ق ل از نشستنمون پیدا صدای قدم های سلین و 
 :شد

 !اینم سلین-

 :سلین دستی برای هایدی تکون داد و به طرفش رفت

 چطوری؟-

 :بعد به سمت من برگشت

 رادین داشت با مامانت حرف میزد...برو بالا-
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 :از جام بلند شدم و به هایدی نگاه کردم 

 زود برمیگردم...ناهار پیشمون بمون-

 :و کنار هایدی نشستسلین چشمکی زد 

 قراره غذای مخ وص سرآشپز داشته باشیم-

هایدی نگاهی به من کرد و با خنده گفت: می دونی که من رو دربایسی 
 !ندارم...پس میمونم

خنده ای کردم و از پله ها بالا رفتم. برخلاف چیزی که سووولین گفته بود 
 :رادین مش وی کارتون دیدن بود. اما با دیدنم تو یا داد

 با مامانی حرف زدم-

 :دستی به موهای کشیدم و بوسه ای روشون گذاشتم

 پس چرا صدام نکردی؟-

 آخه مامانی گفت خودی بعدا بهت زنگ میزنه-

 از جام پا شدم: باشه..عیب نداره

گوشوویم رو برداشووتم تا در صووورت تماس احتمالی مامان پیشووم باشووه. 
سم شماره ی  ستم به کافه برگردم که زنگ خورد.  انه بود اما برخلاف خوا

 !همیشه تماسش ت ویری ن ود
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 تماس رو وصل کردم: سلام...خوبی؟ 

 سلام...مرسی...تو خوبی؟-

 !منم خوبم.....چرا ت ویری نگرفتی...میدیدمت-

 مکثی کرد: همین وری...حالا دفعه بعد

 :ابروهام بالا پرید ولی به روی خودم نیاوردم

 به؟چه خ ر؟...دایی اینا خوبن؟...حامد خو-

خودت  تو از  بن... خو همووه  یچووه:  پ ی م احسوووواس کردم صوووودام 
 بگو...خوبی؟...معده ت خوبه؟دیگه که درد نداری؟

 !نه خوبم...نترس قرار نیست بمیرم-

خدای نکرده - که  عده مرده  خه از درد م نه.....کی آ خدا نک نه... دیوو
 تو....اصلا ولش کن

ای خوب می دلم برای مهربونیش تنگ شووده بود. سوومانه منو یاد روزه
انداخت. چه توی سای های پیش  چه حالا که بعد از پنج ماه از هم دور 

 :شده بودیم. ل خندم اما تلخ بود طوری که تلخیش گلوم رو میسوزوند

 !حالا بمیرم هم به جایی از دنیا برنمیخوره...یه آدم کمتر-



 

 
730

عاطفه لاجوردی|  طعم گس خرمالورمان   

 
رای این ار ناباور از لحن من زمزمه کرد:شوو نم؟ چرا این وری میگی؟...تو ب 

 ما عزیزی...برای خانواده ت...این چه حرفیه آخه؟

آدم ها به ن ودن هم زود عادت می کنن...اگه منم هفت سووای پیش با -
 !علیر ا توی ماشین بودم  الان دیگه ش نمی وجود نداشت

نمی دونم چرا اصلا مسیر حرفمون به این سمت رفته بود. انگار دلخوریم 
 ...ن وری خالی کنماز سکوت احسان رو می خواستم ای

 :کلافه بهم تشر زد

شوو نم؟؟؟؟؟؟...تو چت شووده...چرا انقدر مایوس حرف میزنی؟...اتفاقی -
 افتاده اون ا؟

نفس عمیقی کشووویوودم: هیچی نیسووووت...دارم هووذیون میگم فکر 
کنم...راسووتش از وقتی برگشووتم...خیلی یاد اولین باری که این ا اومدم 

ناراحتی روحی با یه بچه ی شووویرخوار میوفتم....اون موقع پر از درد و 
بودم که با وجود حمایت خانواده م  از درون احساس تنهایی میکردم.... 

 !حالا هم با یادآوری اون روزها همین حس رو دارم انگار

 وا رفته اسمم رو زمزمه کرد: ش نم؟؟

شم  سمانه توی گو صدای  شتر از  شد  بی سته  صدای محکم دری که ب
 :پیچید
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 !ود؟صدای چی ب- 

 :با مکث تو یا داد

هیچی باد کولر در اتام رو بستن.........گذشته رو چکار داری؟...تو الان -
 !یه زن موفقی...یه مادر خوبی...به اینا فکر کن...تو عزیز مایی

 :خودمم از حرف هایی که ناخواسته بیرون ریخته بودم  پشیمون بودم

هام به هم میریزه ولی  خوبم باور کن...یعنی من همین وریم...یهو سیم-
باز خوب میشم...بخشید مثلا زنگ زدی با هم حرف بزنیم ولی من فقا 

 !رو ه خوندم

 !ش نم تو رو خدا دیگه این وری نگو...باشه؟...دلم میگیره-

 ل خند کم جونی زدم: باشه...خریدات تموم نشد؟

روم را ی از ت ییر بحث تو یا داد: نه هنوز....وقت داریم حالا...آروم آ 
 میگیرم که خسته نشم

 خوبه-

 الان خوبی دیگه؟-

آره خیالت راحت...اصووولا نفهمیدم برای چی اینا رو به تو گفتم...بازم _
 ب خشید
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به من نگی به کی بگی...اما قوی بده دفعه ی دیگه که زنگ زدم سرحای - 

 باشی...مثل همیشه...خب؟

 ....خندیدم: خب مامان بزرگ

 ؟من برم دیگه...کاری نداری-

 نه ممنون که زنگ زدی...خداحافظ-

 خداحافظ-

از جام بلند شوودم تا سوور وسووامونی به خریدام بدم. زیادی مرثیه خوانی 
کرده بودم و آشووپزی شوواید سوور حالم میاورد..... به هر حای زندگی قرار 

 !ن ود برای دلتنگی من  توقف کنه

******** 

ردن او ووواع خریدها رو سووور فرصوووت جا به جا کردم. فارغ از مرتب ک
آشپزخونه  شروع به خرد کردن س زی ات مورد نظرم برای نودی به قوی 
سلین مخ وصم  کردم. با وسواس به یک فرم برششون زدم و بعدی 
س زی ات که  شون. خیالم از  هم برای تفت دادن داخل ماهیتابه ریختم
سوخاری  سراغ میگو ها رفتم. اون ها رو هم با خمیر بنیه   شد   راحت 

و کنار بقیه س زی ات ط خ شده  برای گرم موندن توی فر گذاشتم. کردم 
چیزی به تایم ناهار نمونده بود و فقا جوشوندن نودی ها مونده بود که 

 .مرحله ی آخر بود و نیاز به زمان زیادی نداشت



 

 
733

عاطفه لاجوردی|  طعم گس خرمالورمان   

 
برای همین راه ط قه ی پایین رو پیش گرفتم تا سوووری به به سووولین و  

سر هایدی بزنم. معمولا این تایم  ستیم  شتیم و می تون شتری ندا زیاد م
 :فرصت توی همون کافه ناهار بخوریم. هایدی با دیدنم چشمکی زد

 ک ا موندی تو؟....تلفنت این همه طوی کشید؟-

 خندیدم: نه...ناهار رو هم آماده کردم

 :سلین دستی به شکم تختش کشید و با خنده گفت

 دیگهپس پیش به سوی غذای مخ وص سر آشپز.....بریم -

ق ل از اینکه موافقتم رو اعلام کنم  صوودای زنگوله ی بالای در  غر سوولین 
 :رو درآورد

 اه...مزاحم-

 :بعد ل خند م نوعی به لنا زد و رو به من گفت

من راهش میندازم....تو به داد شووکم گرسوونه من برس...تا توی ظرف -
 !بریزی اینم رفته

دم. تا نودی ها توی آب سوورم رو تکون دادم و باز راهی ط قه ی بالا شوو
 ب وشه  سس پنیر رو هم درست کردم تا

شد  برای هر کدوممون توی  شون بریزم. نودی ها که آماده  سر رو آخر 
ظرف ریختم و کمی از سووس پنیر روشووون ریختم. سوو زی ات رنگی رو 
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گوشووه ی ظرف قرار دادم و در آخر میگو های پفکی رو دور ظرف چیدم.  

شتها برانگی صدا زدم تا برای کمک بیاد و به نظر که ا ز میومد. هایدی رو 
 .خودم مش وی آماده کردن بقیه وسایل شدم

سوولین  لنا رو راهی کرده بود و ما بلاخره برای ناهار دور میز نشووسووته 
بودیم. با هر بار خوردن غذا  سوولین به به ای میگفت و خنده ی هایدی 

 :هایدی کردرو در میاورد. کمی از نوشیدنیش رو خورد و رو به 

 خداییش معرکه نیست؟...دلم لک زده بود برای-

 :هایدی با خنده دستمای به دور دهانش کشید

واقعا....شوو نم این خیلی خوی طعمه...من اصوولا به غذاهای آسوویای -
شوورم علاقه ندارم اما تو کلا سوویسووتمش رو باب ط ع خودمون ت ییر 

 دادی...عالی شده...ممنون

ست ندارم و ال ته رادین  نوی جان....خودم هم به- شون دو س ک خود
 !هم اون وری اصلا لب نمی زنه....کاملا من درآوردیه این غذا

شمزه  سلین زد زیر خنده و با دهان نیمه پر گفت: ولی من درآوردی خو
 ایه...ادامه بده

 .با خنده سرم رو تکون دادم و مش وی ادامه ی غذام شدم

 کی میاد؟هایدی رو کرد به سمت سلین: مامانت  
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با تع ب به سوومت سوولین برگشووتم. کمی از نوشوویدنیش رو خورد و  

 :تو یا داد

 دو هفته ی دیگه-

 ...بعد به سمت من برگشت: یادم رفت بگم بهت

 ل خند زدم: به خاطر نانا میاد؟

یالش - تا خودی ن ینتش خ به... حالش خو که گفتیم  باور نکرد  آره...
 ...راحت نمیشه

مه داد: بهت نده ادا یه با خ تازه میکنیم هم میتونیم  یدار  ته...هم د ر ال 
 !ی ناناتعطیلات من در آوردی داشته باشیم خونه

 :خندم گرفت. از هر چیزی برای خودی یه تفریا می ساخت

 آره... خیلی وقت هم هست مامانت رو ندیدم...خوبه که داره میاد-

که بیواد من دیگوه تعطیلات سووووای نو نمی خواد - آره دیگوه...اون 
 برم....دوست دارم پیش شماها باشم...اون جشنتون اسمش چی بود؟

 یلدا-

شینیم با هم از اون خوراکی های خوشمزه - سای ب آها همون....مدی هر 
 جشنتون بخوریم
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 :هایدی با خنده چنگالش رو توی بشقاب خالی گذاشت 

تو فقا از هر چیزی قسوومت خوردنیش رو می ینیا...من نمی دونم این -
 !ی ک ا میرههمه میخور

 :سلین غش غش خندید و با بشقاب های خالی از جای پا شد

شل - ست و پام  صلا خوراکی می ینم د ست باور کن....ا ست خودم نی د
 !میشه

با خنده رو بهش گفتم: ما بهش  بقیه ی وسوووایل میز رو جمع کردم و 
 !میگیم بنده ی شکم

 آره همون....خود خودشم_

سه تایی خندید سایل راهی به لحن با مزه ی  یم و من به همراه باقی و
ط قه ی بالا شوودم. وجود سوولین نعمتی بود که نمی ذاشووت دلتنگی ها 

 ......توی قلب آدم زیاد نمود پیدا کنن

******** 

درست ده روز از برگشتنم به خونه گذشته بود. تمام مدت بدون اینکه به 
قرار ن ود روی خودم بیارم در انتظار تماسوووی بودم که انگار هیچ وقت 

سان  برقرار بشوه. ته دلم هنوز امید داشوتم و نمی خواسوتم باور کنه اح
سکوت کردهن بار  این ار هم غروری رو انتخاب کرده و به خاطری این ور 
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ق ل شوواید سووردیش برام اهمیتی نداشووت اما این ار ته قل م از این فکر  

 ....بدجوری خالی میشد

ساده بود  اما فقا من ضیه خیلی  ستم که در باطن چقدر  ظاهر ق میدون
برای احسووان درد داشووت که فکر کنه باز هم می خوام به خاطر کسووی 
ردی کنم. در اصوول ابدا ق وود همچین کاری نداشووتم اما موقعیتی که 
ناخواسووته پیش اومده بود  انگار جوری رقم خورد که باعث شوود دچار 

 .همچین سوءتفاهمی بشه

ح اب های ریز روی قهوه م زی نفسووم رو سوونگین بیرون فرسووتادم و به 
زدم. در عین بی گناه بودن  میدونستم که خودم هم تا حدودی مق رم. 
شووواید ن اید به کاوه اجازه میدادم اونقدر بهم نزدیک بشوووه که کار به 
شه. گرچه هر چی فکر می کردم  یادم نمیومد غیر از  شنهاد ازدواج بک پی

بهش نشون داده باشمن رابطه ی دوستانه ی کاری  روی خوی دیگه ای 
شاید  فکر سفر بی دلیلی که باهای همراه شدم  توی سرم جون گرفت. 
اشت اه بزرگم همراهی باهای بود. انگار احسان عاق ت کار رو پیش بینی 
کرده بود که اونقدر نس ت بهش بدبین بودن حدس میزدم کاوه از همون 

ایی بیشتر با موقع شروع به مقدمه چینی برای پیشنهادی یا شاید آشن
من کرده بود. با تمام این ها توی ذهنم به هیچ نتی ه ی قابل ق ولی 
نمیرسوویدم. توی سوورم هزاران حدس و گمان میومد و میرفت و من هر 
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تا بفهمم   به دادگاهی درونی  برای محاکمه میکشووووندم  بار خودم رو 

 !ک ای کار رو اشت اه رفتم که همه چیز اونطور ناگهانی بهم ریخت

سلین کلا سمت  سیدن افکارم  نگاهم رو از فن ونم به  فه از به نتی ه نر
دادم. می خواسوووت با هانس بیرون بره و داشوووت توی کیفش دن ای 

 .چیزی میگشت

 نگاهش که بهم افتاد  کلافه غر زد: گوشی منو ندیدی؟

 :ل خند کمرنگی زدم و از کنار دستم گوشیش رو برداشتم

 !دایناهای... این ا روی میز بو-

 :پوف کلافه ای کشید و به سمتم اومد

 گی م به خدا...یه ربعه دارم دن الش میگردم-

 :گوشی رو توی کیفش سر داد

 با من کاری نداری پس؟-

 ...نه...خوی بگذره بهتون-

 :بوسه ای روی گونه م گذاشت

 شب زود میام...نخوابی ها... باهم فیلم ب ینیم -
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یندرلا دیگه...دختر برو خوی همین کارا می کنی هانس بهت میگه سوو- 

 بگذرون...چه کار من داری آخه

خنوودیوود: اون برای خودی میگووه....من از اوی حوودم برای تعریف 
 کردم...من همینم

 ل خندم جون گرفت: خیلی خب...برو به سلامت

دستی برام تکون داد و از در بیرون رفت. از اینکه یه دختر در اوج آزادی  
ز فکری داشوووت  نا خود آگاه لذت بردم. اگر توی قلب اروپا همچین طر 

تمام دختران و زنان دنیا این ور برای خودشون و وجودشون ارزی قا ل 
بودن و نرسووویده و بدون فکر  به هر کسوووی اجازه ی پا گذاشوووتن تو 
خ وصی ترین حریمشون رو نمیدادن شاید اینقدر آمار نگران کننده ای 

 !شتراجع به آسیب زنان توی دنیا وجود ندا

نسیم خنکی که از پن ره وارد شد  دلم رو برد پی مقدمات پاییز  همیشه 
برای پاییز یکم ت ییر توی دکوراسوویون توی کافه میدادیم  تا هم حای و 
هوای پاییزی بگیره هم برای خودمون تنوع بشووه. باید یه روز سووری به 

ای زدم تا وسووایل مورد نیاز رو خاک گیری کنم. شوواید هم بر ان اری می
خرید وسوووایل جدیدتر یه چرخی هم توی م ازه ها میزدم. بهترین راه 

 .....برای کمتر فکر کردن همین بود
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سیب برای   شت برای ع رونه یه پای بزرگ  نگاهم از روی رادین که دا
خودی برمی داشت  به سمت در برگشت. رناتا با ل خند وارد شد. توی 

ن ا کار می کرد و هر وقت کتابفروشووی پیتر با هم آشوونا شووده بودیم  او
به کتاب های مختلف  باهم راجع  تابفروشوووی میزدم کلی  به ک سوووری 
صووح ت می کردیم. یه جورایی روحیه ی خیلی شوو یه من بود. با این 
تفاوت که متاسووفانه حمایت خانواده ی رو نداشووت. سووالها پیش به 
مان اومده بود و از اون موقع از  با مردی مسووویحی به آل خاطر ازدواج 
طرف خانواده ی که از یهودی های متع ب فرانسوی بودند  طرد شده 
بود. گرچه هم خودی هم همسری  کنار هم را ی و خوش خت بودن 
و برای زندگیشوووون سوووخت تلای میکردند  اما هر بار که با هم حرف 
میزدیم  غمی که از دوری خانواده ی توی نگاهش بود  قل م رو به درد 

 .میاورد

 :ل خندی عمیق جواب دادمل خندی رو با 

 ....خوی اومدی-

 !نگاهی به شیرینی ها کرد و در جوابم گفت: ممنون....ن ودی

دلم نیومد با گفتن اصوول قضوویه داغ دلش رو از دوری خانواده ی تازه 
 :کنم

 یه سفر کاری داشتم-



 

 
741

عاطفه لاجوردی|  طعم گس خرمالورمان   

 
 :آهانی گفت و اشاره ای به شیرینی خامه ای ها کرد 

 از این چند تا برام میزاری؟-

 .رو تکون دادم و به سمت ط قه ی شیرینی مورد نظری رفتم سرم

 در همون حای پرسیدم: پیتر خوبه؟

بای - تا به لای ک عادت داره لا  فت... غت رو میگر قا سووورا فا به...ات خو
 !بچرخی...برای ت دیل به بل شدی

سر میزنم  شده...حالا یه  شیش تنگ  خندیدم: خودمم دلم برای کتابفرو
 بهتون

 :ینی بادومی ها کرداشاره ای به شیر

 چند تا هم از اونا بزار-

مسوویر رفته و برگشووتم و کنار شوویرینی خامه ای ها جایی برای انتخاب 
 :بعدیش باز کردم. کارم که تموم شد  جع ه رو دستش دادم

 قهوه میخوری؟-

 چشمکی بهش زدم: مهمون من

 :ل خند دلنشینی زد. گرچه غم ته نگاهش هنوز سو سو میزد
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با هم قهوه  ممنون ولی-  یام که  ما م گه حت عه دی ید زودتر برم....دف با

 بخوریم

 :جع ه ی توی دستش رو جا به جا کرد و عین رفتن به سمت در گفت

 می ینمت پس...بیا کتاب جدید برامون رسیده...یه گپی هم میزنیم-

 :دستی برای تکون دادم

 باشه حتما-

شتم. از  سمت میزم برگ شد و من باز به  هفته ی آینده باید از در خارج 
هفته ای یه روز هم دانشووگاه میرفتم. فکر کردم چقدر خوب که تدریس 
این ترم رو ق وی کردم  شووواید دغدغه ی کاری باعث میشووود کمتر به 

 ....چیزهای دیگه فکر کنم

********* 

قانون  یه  یاد و طی  به مونیخ ب مان سووولین  آخر هفته  ما قرار بود لیزا 
روزانه مون  همزمان مشووو وی خونه تکونی نانوشوووته ما حین کارهای 

پاییزی هم بودیم. به قوی سلین تمام سوران سن ه های خونه و کافه رو 
تمیز کرده بودیم و من یک روز تمام  وقتم توی مرتب کردن ان اری رفته 
بود. وسوووایل مورد نظرم برای فضوووای پاییزی کافه رو در آورده بودم و 

ین اگرچه بهم کمک زیادی نکرده بود حسابی برم انداخته بودمشون. سل
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سته بود از بهم ریختگی موقتی همه جا   شتر توی کافه بود اما تا تون و بی

 .غر زده بود

من اما بی توجه به غر های همیشوووگیش  تموم فاکتورهای مورد نظرم 
های  یاده کرده بودم. چون وقتی کلاس  فه رو پ نه و کا برای تمیزی خو

شد  عملا و شروع می شکده  قتی برای اینکار پیدا نمی کردم. قرار بود دان
سری به م ازه های مرکز خرید  سایل جدید  سلین برای خرید و ع ر با 
بزنیم و با زودتر بستن کافه استراحتی هم به خودمون بدیم. برای همین 
حدالامکان تا ظهر به کارها رسووویدگی کردم تا وقتمون برای خرید کاملا 

دی که خیلی هم از هدفش خ ر نداشووت  آزاد باشووه. رادین از ذوم خری
روی پاهای بند ن ود و قوی یه ماگ طرح شووویر شووواه رو جلو جلو ازم 
گرفته بود. من در حالی که فکر می کردم این بچه ع یب ژن سوومانه رو 
برای علاقه به خرید به ارث برده  امیدوار بودم اصلا همچین ماگی وجود 

 !شهخارجی داشته باشه تا ذوقش حداقل کور ن

مثل همیشووه پر از آدم هایی بود که برای خرید  Fünf Höfe مرکز خرید
بین فروشوووگاه ها در گردی بودند. رادین به محا ورود  به سووومت 
صلا برای  سرگرمی رفت و به نظر میومد فراموی کرده ا سمت بازی و  ق
ها می  ند بین م ازه  هدفم ما  مدیمن من و سووولین ا به اون ا او چی 

سمت مکث چرخیدیم و فقا برا ی خرید چیزهای مدنظرمون توی هر ق
می کردیم. انگار جفتمون به این سووو ک خرید کردن عادت کرده بودیم. 
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ال ته به غیر از وقت هایی که برای قدم زدن و سوورگرمی به این ور جاها  

 .میومدیم

بلاخره بعد از دو سه ساعت گشتن و خرید وسایل  در حالی که در کمای 
هی ماگ مورد نظر رادین رو پیدا کردیم  به تع ب من  توی فروشوووگا

سوومت خونه راه افتادیم. توی مسوویر برای شووام غذا گرفتیم و تقری ا به 
شدیم. هفته  محا رسیدن به خونه از خستگی هر کدوم گوشه ای ولو 

مون. ی پر کارمون در کنار خرید چند سوواعته حسووابی از پا درآورده بوده
حالا خونه و کافه به طور همزمان  اما ته نگاهمون ر وووایت موج میزد.
 .....برای ورود لیزا و ف ل پاییز آماده بود

سلین حدس میزد لیزا به خاطر نگرانی هایی که برای نانا داره و دلتنگی 
و دوری ازی احتمالا خونه ی نانا ساکن بشه اما خب کار از محکم کاری 

 !عیب نمی کرد

سلین زودتر  شام اوی رادین بعد هم  خوابیدند و من ط ق معموی بعد از 
شم  شارپ نازکم رو دو ستگی دیرتر خوابم می برد. ا شه  با وجود خ همی
انداختم و به جان پناه همیشگیم پناه بردم. گلدون ها رو به خاطر شروع 
پاییز با پلاسوتیک پوشوونده بودم و چیز زیادی از زی اییشوون پیدا ن ود. 

ی پناه آوردن به این قسمت اگرچه منظره ی زنده و روشن رو به روم برا
 .از خونه کافی بود
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گرمای لیوان شیری که دستم بود  دلچسب بود اما به طرز آشکاری من  
رو به یاد ش های ایران و مرور خاطراتم می انداخت. همون خاطراتی که 
شته  سرتی از گذ شون کرده بود که اوی ح اونقدر توی اون چند ماه مرور

 .رو به همون مهر قدیمی بند زده بودبهم داده بود و بعد هم دلم 

اونقدر همه چیز ذره ذره پیش رفته بود  از اخم های پر گره ی احسوووان 
توی کافه بعد از سووای ها دیدنش  تا نگاه و حضووور آشوونای که منو به 
حسی شیرین دچار کرده بود  که اصلا نفهمیده بودم کی به این مرحله از 

ه ای نمی تونسووتم از ذهنم غلیان احسوواسووات رسوویدم   جوری که لحظ
دوری کنم و م ووورانه پی علت قطع اون رشوووته ی مح ت بودم. نگاه 
به اون برای این  ما نمی تونسوووتم  دلخور آخری جلوی چشووومم بود ا
سنده کنم. چون توی اوج همون دلخوری بود که گفته بود منو  سکوت ب
سا همون ع  انیت بود که گفته  ست داره  و شتر دو از جونش هم بی

دنیای بی من رنگی نداره...توی سووورم انگار یکی زار زد: گفت حتی  بود
با این حای سوووکوت معناداری که  هام نمیزارهن  اگه خودم بخوام هم تن
بعدی پیش گرفته بود  دردی از نگاه دلخوری هم بیشوووتر بود. بهش 
حق میدادم اما نمی تونستم بیشتر از اون برای تو یا شرایا بهش رو 

 .ی خواست بشنوه  تو یا من هم راه به جایی نمی ردبندازم. وقتی نم

وسا تمام اون ندونستن ها  فقا یه چیز رو خیلی خوب میدونستم  و 
اون این بود که قل م آشووکارا از به یادآوردنش ریتم تند تری میگرفت و 
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ترسی پنهان بابت از دست دادنش ته دلم رو فشرده می کرد. نمی دونم  

ی خ ری سوووت. به نظرم بی خ ری بدترین چرا میگفتن بی خ ری  خو
حس دنیا بود که قادر بود ذره ذره آب کنت بدون اینکه متوجه بشوووی. 
سفه می افتی  اونقدر حدس  چون اونقدر توی ذهنت از اون بی خ ری فل
و گمان های آزاردهنده به خودت تحمیل می کردی که تهش چیزی ازت 

 !باقی نمی موند تا خ ر اصلی رو بشنوی

شتم و نگاهم رو از نورهای  لیوان شیر رو از ل ه ی تراس بردا نیم خورده 
شووهر گرفتم. شوواید خواب میتونسووت برای چند سوواعت موتور م زم رو 

 ......خاموی کنه تا اینقدر فلسفه بهم ن افه

********* 

لیزا به محا رسوویدن به مونیخ  بدون اتلاف وقت به خونه ی نانا رفته 
به قوی سووولین خیای تا  خودشوووو راحت کنه. ما هم برای همون  بود 

نا  نا نه ی  ته رو خو تعطیلات من در آوردی سووولین قرار بود آخر هف
شتم.  ستن یه روزه کافه ندا شاید مخالفتی با ب بگذرونیم. برای اولین بار 
سوولین با ابروهای بالا پریده زیر چشوومی با نگاهش تعقی م میکرد. من 

تم یک بار هم که شده متفاوت اما بدون اینکه چیزی بروز بدم می خواس
شه  ساس می کردم برخلاف همی شه برای خودم وقت بزارم. اح با همی
تحمل تنهایی و ن ود سوولین رو ندارم. بس که هر بار که تنها می شوودم 

 !ذهنم به جاهای ممنوعه پرواز می کرد
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های زن فیلی که شیرینی مورد علاقه به همین خاطر با ظرفی پر از کوکی 

  همراه سووولین راهی شووودیم. خونه ی نانا به خاطر موقعیت ی نانا بود
قرارگیریش در حومه ی شوووهر نسووو تا از ما دور بود. در عوض ط یعت 

نظیری که منظره ی اطراف خونه رو تشکیل میداد  اونقدر دلچسب و بی
دلربا بود که من همون موقع ت وومیم گرفتم  روزهای بازنشووسووتگیم رو 

 .توی همچین جایی سپری کنم

به اسوووتق ای اومد و در آغوی  با دیدنمون مثل همیشوووه ق رام  نا  نا
شور زندگی توی نگاهش واقعا حای آدم رو خوب  شادابی و  شیدمون.  ک
می کرد. به نظر کسالتش برطرف شده بود و لیزا با خیالی آسوده از این 

 .بابت  پشت سری خندون به ما زی زده بود

 :شو شروع کردسلین ط ق معموی با دیدن مامانش غر غرا

اصلا دلت برای من تنگ شده بود؟...خب میومدی پیش ما باهم این ا -
 میومدیم

شمهای  سکیش با اون چ صورت عرو لیزا ل خند جذابی زد که ع یب به 
 :آبی میومد

 !فرقی نداره...حالا که این ا پیشمی دختر کوچولو-
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شوند.  سه ای روی گونه ی ن از  بعد هم دختر غر غروی رو ب ل کرد و بو
سلین که جدا شد  قدمی به سمت من برداشت و دستش رو به سمتم 

 :دراز کرد

 از دیدن دوباره ت خیلی خوشحالم....خوی اومدی-

 ممنون...منم همینطور-

 :نانا به داخل اشاره کرد

 بیرون میشینید یا بریم تو؟...ناهار هم کم کم آماده س-

 :نگاهی به سلین انداختم  شانه ای بالا انداخت

 هر چی ش نم میگه منم موافقم-

بعد هم وسووایل رو به داخل برد. رادین هم که از اولی که رسوویده بودیم 
 ایبه سگ بزرگ نانا بند کرده بود و لحظه

حیوون بیچاره رو که ق د خواب داشت  رها نمی کرد. نگاهم به سمت 
 نانا برگشت: هر جور خودتون دوست دارید...همون خوبه

 :اخم با مزه ای کرد

 دختر تو چرا اینقدر بی انرژی شدی؟-
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تع ب کردم. فکر نمی کردم اصلا رفتارم با ق ل فرقی کرده باشه  اما این  
شمهایی که  سفید و چ ست  شاداب با اون موهای فرفری یک د پیرزن 
درسوووت مثل دختری  نیلگون بود  ی ورایی متوجه حای روحی نا به 

 .زدم سامانم شده بود. ل خند عمیق تری به چهره ی

 :با اون رژ لب سرخابی از هممون پر انرژی تر به نظر میومد

دونید که من عاشووق این حیاط و منظره ی اطراف این ام...پس اگه می-
 موافقید من بیرون رو ترجیا میدم

سلین رو  شرد و  ستهای پر چروکش ف ستم رو بین د با ل خند مهربونی د
 :صدا زد

 رو هم بیرون میخوریمسلین وسایل رو بیار بیرون...ناهار -

بعد هم منو همراه خودی به قسوومتی که با سووایه بون محل قشوونگی 
های ح وویری راحت و برای نشوویمن درسووت کرده بودند  برد. صووندلی

شده بود که برای ف ل  سنگی چیده  شومینه ی  شنگی دور تا دور یه  ق
سلین برای تعطیلات  س ی ای اد می کرد. چند بار با  ضای دلچ سرما ف

شه  هم از سای ن سای نو رو کنار نانا با سلین  و این ا اومده بودیم تا هم 
 .ط یعت بکر و فوم العاده برفی اون ا لذت ب ریم

 .لیزا برامون قهوه آورد

 ممنون لیزا...منکه دیگه غری ه نیستم...بیا پیش ما بشین-
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 :ل خند پر مح تی بهم زد و روی یکی از صندلی ها جا گرفت 

ای نزدیووک تری عزیزم....سووولین کنووار تو خیلی تو از هر خووانواده -
 خوشحاله...من ازت ممنونم که خانواده ی دختر یکی یدونه م شدی

شنا نمی - سلین آ شحالم...گاهی فکر می کنم اگه با  سلین خو منم کنار 
 .شدم  هیچ وقت نمی تونستم به این روزا برسم

بد بود که حرف زدن از اون روزها هم دلم ر  و دچار مکث کردم. چقدر 
 :برودت می کرد

سوولین توی بدترین روزهای زندگیم  وقتی که روحم آسوویب دیده بود  -
 کنارم قرار گرفت...وجودی  سر زندگیش همش نعمت زندگی منه

 :سری رو تکون داد

شما رو کنار هم قرار داد...با - شحالم که خدا  می دونم....برای همین خو
شه نگرانش بود ست اما من همی م...میدونم که تو با وجود اینکه نانا ه

 اختلاف سنی کمتون بازم مواظ شی

ل خندی در تایید حرفش زدم و قهوه م رو مزه کردم. سووولین با ظرفی از 
ی لیزا گذاشووت و ای روی گونههای زن فیلی سوور رسووید. بوسووهکوکی

 :خودی رو توی ب ل نانا جا کرد

 چه خ ر؟...بابا و باریش چرا نیومدن؟-
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 :شو روی میز گذاشت لیزا فن ون قهوه 

 !کار داشتند...میدونی که جونشون به اون شرکت وصله-

 :سلین شانه ای بالا انداخت و به سمت من چرخید

اگه ما هم یه همچین حیاطی داشوووتیم خیلی خوب میشووودا...مگه نه -
 ش نم؟

 خوب که چه عرض کنم...عالی بود...فقا یه اشکالی داشت-

 چی؟-

نمی رفت که...همش مشووو وی گل و  من دیگه دسوووت و دلم به کار -
 !گلکاری و لذت از ط یعت می شدم

 ...غش غش خندید: واقعا...پس ولش کن

 :نانا یه دونه از کوکی ها رو برداشت

 ...هر وقت خواستید میتونید بیاید این ا...من که خوشحای میشم-

 :کوکی رو به دهان گذاشت و با لذت فرو دادی

شه از  - شرطی که همی این کوکی ها برام بپزید....طعم اینا فوم ال ته به 
 ...العاده س

 ل خندی بهش زدم: نوی جان
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 :لیزا اخم ظریفی به نانا که دومین کوکی رو برداشته بود  کرد 

مامان باید مراقب سووولامتیت هم باشوووی...شووویرینی زیاد برات خوب -
 نیست

 :نانا بی خیای تذکر لیزا کوکی بعدی رو هم خورد

 ...برام خوبهخودم میدونم چی -

 بعد رو به سلین گفت: وسایل ناهار رو آماده کردی؟

 اوهوم-

شیرینی تکون داد و رو به من گفت: گرسنه که  دستش رو از خرده های 
 هستی؟

با ل خند نگاهش کردم: ال ته...گرسوونه هم ن اشووم از غذاهای شووما که 
 نمیشه گذشت

سلین بیا شه.... سرد ن شد: پس بریم که غذا  کمکم وسایل   از جای بلند 
 رو بیاریم همین جا

همراه سلین از جام بلند شدم تا کمک کنم. لیزا هم با فن ون های خالی 
قهوه به داخل خونه رفت. رادین بلاخره چرت سووگ بیچاره رو پاره کرده 

 :بود و داشت باهای دن ای بازی میکرد. حین داخل رفتن صدای زدم

 ...باز ع ر باهای بازی کنبسه دیگه...بیا دستاتو بشور برای ناهار -
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شنگ اطراف به   شه ای گفت و من با نگاه پر لذتی به ط یعت ق رادین با
به رن هر  به خوبی  لپ از اون ا  های آ پذیر کوه  مای دل خل رفتم. ن دا

 ...بیننده ای کشیده میشد

ناهار میون تعریف های بامزه ی نانا از تفریحاتش با دوسوووت های هم 
سالش و غش غش خنده  شد. گاهی هم از سن و  صرف  سلین  های 

ند می  ند لیزا رو بل بچگی لیزا چیزی تعریف می کرد و اعتراض پر ل خ
کرد. من اما در سکوت  از کناری بودن و صد ال ته از طعم فوم العاده ی 
غذا لذت می بردم. دسوووتپخت نانا معرکه بود. جدا از سووورزندگیش به 

د عزیز و غذاهای خوشمزه شدت زن تمیز و کدبانویی بود که منو شدید یا
ی می انداخت. تا اون ا که یادمه خونه ی عزیز هم همیشووه ی خدا از 
تمیزی برم میزد و به شدت هم به مرتب بودن خونه وسواس داشت. و 
به من ارث  یاه   به گل و گ قا علاوه بر علاقه ی  این چیزی بود که دقی

رفتارای پر مح تش داده بود. حالا با دیدن خونه ی باصفا و قشنگ نانا و 
با سلین  ع یب یاد روزهای بودن مادر بزرگ دوست داشتنیم میوفتادم. 

 ......چقدر حیف که دیگه در بین ما ن ود

******** 

انگار عادتم شوووده بود که هرجایی که بودم  حتی میون جمع بزرگی از 
آدمها  اما باز هم گوشوووه ی دن ی برای خلوت کردن با خودم پیدا می 

ست کردم. د ضور در هر جمعی دلم میخوا ست خودم ن ود اما بعد از ح
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انتهای روز رو فقا و فقا با خودم تقسوویم کنم. ط یعت اطراف خونه ی  
با  یا کرده بود.  به بهترین شوووکل ممکن این خلوت رو برام مه نا هم  نا
وجود سوورمای هوا بعد از شووام  توی حیاط کنار شووومینه ای که آتیش 

سته بودم. هوا ابری بود اما نمی چوب های داخلش رو به ا ش فوی بود ن
بارید و و ووعیتش ع یب شوو یه حای دی من بود. صوودای جرم جرم 

 .سوختن چوب توی اون سکوت شب گوشنواز بود

سوورم رو بالا گرفتم. سووایه ی سوولین پشووت پرده ی اتام ط قه ی بالا در 
صح ت  شب در حای  شد حدس زد ط ق روای هر  رفت و آمد بود و می

ا هانس در حای رژه رفتنهن هر بار هم که نگاه متع ب منو برای کردن ب
این مدی با تلفن صوووح ت کردنش میدید  خودی به خنده میوفتاد که 

گفت دست خودم چرا نمیتونه یه گوشه ای برای حرف زدن بنشینه. می
 !نیست  انگار راه که میرم تازه حرف هام یادم میاد

سایه ی متح سگ نانا بلاخره بعد از با ل خندی نگاهم رو از  رکش گرفتم. 
نه ی لم داده بود.  یده بود و توی لو به آرامش رسووو یدن رادین  خواب
صدای لیزا سرم رو از سگ خسته ی رو به روم به سمت خونه برگردوند. 
دم در ایسووتاده بود با ماگ بزرگی از قهوه در دسووتای که از همون ا هم 

 .رو ب ینم میتونستم بخار دوست داشتنی بلند شده ازی

 با ل خند صدام زد: ش نم نمیای داخل؟
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 :از همون ا با ل خندی متقابل جوابش رو دادم 

 اگه اشکای نداره دوست دارم یکم دیگه این ا باشم...کاری داری باهام؟-

 نه می خواستم ب ینم برای قهوه خوردن میای تو یا نه؟-

 :بعد با همون ماگ توی دستش به سمتم اومد

 تو همین جا بخور.....سردت نیست؟ بیا پس قهوه-

عا می  ماگ رو از دسوووتش گرفتم: ممنون...توی این هوا واق ند  با ل خ
 چس ه

 :کمی بازوهای رو به خاطر سرما ماساژداد

مطم نی سردت نیست؟....مریا نشی این وری تو این سرما نشستی -
 !بیرون

 نه خوبه...ل اسم گرمه....این هوا رو دوست دارم-

د: باشه ولی پس بزار یه پتوی س ک برات بیارم...این وری سری تکون دا
 خیالم راحت تره

 .خواستم مانعش بشم  واقعا سردم ن ود

 لیزا نمی خواد...باور کن خوبم-

 :دستی بلند کرد و حین دور شدن ازم گفت
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 !حالا باشه بد نیست- 

انگار فرم نداشوووت از چه نژاد و ملیتی باشوووی  فارغ از تمام تفاوت ها  
ران بودن و مراق ت کردن  حس درونی مشوووترک تمام مادرهای دنیا نگ

بود. کمی از قهوه مو نوشووویدم و باز خیره شووودم به محیا اطرافم. از 
 .اون ایی که من نشسته بودم  کوه های آلپ به خوبی مشخص بود

صوودای پایی که دوباره به گوشووم رسووید  باز سوورم رو به سوومت خونه 
ی لیزا  نانا بود که آروم آروم با پتوی نازکی که برگردوند اما این ار به جا

دسووتش بود به سوومتم می اومد. از جام بلند شوودم و خیره به چهره ی 
 :دوست داشتنیش ل خند زدم

به پتو - یاجی  که احت به لیزا گفتم  ما آوردی؟....من  نا چرا شووو نا
نیسووت....هوا اونقدرها هم غیر قابل تحمل نیسووت که نشووه سوورماشووو 

 تحمل کرد

 :توجه به حرفم تای پتو رو باز کرد و روی شونه هام انداختش بی

 دی لیزا این وری قرص تره-

 :دستم رو توی دستش گرفت و برخلاف ت ورم کنارم نشست

یاد تو از درون داری - به نظر م ما  در  ووومن هوا خیلی هم سووورده...ا
 !میسوزی که متوجه این سرما نمیشی
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س  شما ازی ا سمت پتو رفت: پس  ستم به  سرما ممکنه د تفاده کنید...

 اذیتتون کنه این وری

 :دستش رو روی دستم گذاشت و متوقفم کرد

نه عزیزم...من اونقدر پوشیدم که کارم به این پتو نیوفته..در  من بدن -
 من به این هوا عادت داره...بزار باشه روی شونه هات

و  نگاهم به دستهای چروکیده ی افتاد. با وجود اون لاک های سرخابی
شاد روی ناخن های  گذر زمان اما حسابی اثرات پیری رو روی دستای 
به یادگار گذاشوووته بود. ناخودآگاه ل خند غمگینی زدم. عزیز زن مومنی 
به  ما  هل لاک ن ود ا نا ا نا ثل  قت این وری م بود. برای همین هیچ و
شاید مدی  شه بوی روغن یاس میداد.  ستای همی شدت مرتب بود و د

نا ن ود ام ثار نا ا ظاهر همیشوووه آراسوووته ی و مهری که همیشوووه ن
ی مشوووترکش با نانا بود و برای همین اطرافیانش میکرد  ع یب نقطه

 .هروقت که نانا رو میدیدم  خیلی زیاد یاد روزهای بودنش میوفتادم

فشووار آرومی که نانا به دسووتم آورد  نگاهم رو به سوومتش برگردوند اما 
شکی که ناخوداگاه از  ستم ا شده بود  نتون سر دلتنگی توی چشمام جمع 

 :رو مهار کنم

می دونید شوووما خیلی منو یاد مادربزرگم می اندازید....خیلی برام عزیز -
 بود و مهربونی های خیلی زیاد ش یه شما بود
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 :ل خندی با دیدن اشکی که روی گونه م افتاده بود  کمرنگ شد 

برام عزیزی...من برای ن ودنش متاسووفم عزیزم...اما تو هم مثل سوولین -
خیلی وقته که تورو هم نوه ی خودم میدونم...پس این وری اشووک نریز 

 که حسابی دلم رو میسوزونی

 :با دست اشکم رو پاک کردم و ل خند محوی زدم

 ب خشید...نمی دونم چی شد یهو یادی افتادم-

 ربه ی آرومی به پشت دستم زد: اما به نظرم چیز دیگه ای هم هست 
 خوای با هم حرف بزنیم؟ن ور دلتنگ کردین...میکه تو رو ای

 چشمکی برای سرحای کردن من زد: مثل مادر بزرگ و نوه ی واقعی

 ل خندم جون گرفت: چیزی نیست

 :ابرویی بالا انداخت و دقیق تر نگاهم کرد

 چیزی نیست واقعا؟-

سرم رو پایین انداختم و ل هام رو روی هم فشردم. حرف زدن از احسان 
 .بینمون دلتنگ ترم میکرد که حالم رو بهتر نمیکرد و وقایع

گاهم میکرد و وقتی جوابی ازم نگرفت   نا داشوووت همچنان منتظر ن نا
 :خودی شروع به حرف زدن کرد
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 !سلین میگفت با پسردایی ت برگشتی کشورت- 

سرم رو تکون دادم:  شه   سلین چیزی رو تعریف کرده با مطم ن ن ودم 
 بله

 !و به نظر میاد همون ش نمی که رفتی نیستیو حالا تنها برگشتی -

 :نفسش رو سنگین بیرون فرستاد و به منظره ی رو به خیره شد

 !یه زمانی منم حای تو رو داشتم...درست وقتی که با پدر لیزا آشنا شدم -

 :متع ب نگاهش کردم و اون بی توجه به نگاه من ادامه داد

نو برای پسوور یکی از پدرم مخالف صوود در صوود ازدواجمون بود چون م-
 دوستان سیاست مداری در نظر داشت

 :ل خندی به خاطرات دوری زد

شته بودتم که ت میم - شار گذا سرم پر از هوا بود...پدرم اونقدر تحت ف
گرفتم با عشووق اون روزهام فرار کنم ..... سوونی نداشووتم اما توماس مرد 

ر بچگی پخته و عاقلی بود...همون هم باعث شوود جلوی کاری که از سوو
بهش فکر کرده بودم رو بگیره...با اینکه به شدت بهم علاقه داشت اما از 
راهش وارد شوود و اونقدر برای خواسووته ی تلای کرد که عاق ت پدرم 

 را ی شد

 :نگاهم کرد و ل خند پهنی زد
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ال ته که موقعیت خوبی هم داشوووت و تلای های پدرم رو تسووولیم - 

حساسی عمل کنم و ص ر کرد.....می کرد...حالا می فهمم که چرا نذاشت ا
دونست که اون وری شاید زودتر بهم برسیم ولی برای یک عمر حسرت 

 ...م روی دلم میمونهدیدار خانواده

 :نگاهش به سمتم برگشت

از اون به بعد صوو وری چیزی بود که در مقابل هر چیزی ازی اسووتفاده -
 کردم تا راه مسیرم به درستی باز بشه

ما هیچ وقت هم نمی  نمی دونسوووتم چرا این ها برای من می گفت ا
تونستم ت ور کنم که یه روزگاری نانا در حالی که شونزده سالش بود فکر 

 !فرار با عشقش رو داشته

ل خندی به قیافه ی متحیرم زد: اینا رو گفتم که هم از اون حای و هوای 
و صوود ق لی در بیای... هم بگم که عشووق حقیقی بالا و پایین زیاد داره 

 ال ته ارزی ص وری کردن رو

 :سرم رو پایین انداختم و ناخوداگاه به حرف اومدم

ص ور - سان به اندازه ی هردومون  شن اما اح ص وری ن ا شاید آدم  من 
 ...بوده

 !هیچ وقت توی همه ی این سای ها دور و برت مردی رو ندیده بودم-
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ی که کسی دستم رو فشرد: میدونم که هواخواه داشتی و خودت نخواست  
توی زندگیت باشووه...اما این ار به نظر میاد تو هم یه توماس پیدا کردی 

 که ارزی حضوری توی زندگیت رو داره

ست لااقل برای منی که از وقتی  سان مرد ایده آلی ه نگاهش کردم: اح
سوءتفاهمی که  شت حرف بزنیم تا  شته اما نذا یادم میاد  بهم علاقه دا

 ینمون حل بشهناخواسته به وجود اومد  ب

حتما برای خودی دلیلی داره....ص ر کن و به زمان فرصت بده...خودی -
راه رو باز می کنه...اگر مردیه که حس می کنی همون ایده آی زندگیته  
حل  ید برای  با نه  یدو ما م هت داره حت قه ای که میگی ب با وجود علا

ظا جایی نمی ره فقا لح به  نه...پکر بودن تو راه  کار ک ت مشوووکلش چ
 قشنگ رو ازت می دزده

ل خند زدم و اون با لحن بامزه ای گفت : حالا این مرد ایده آی همونی 
 که سلین میگه؟

 !ای سلین فضوی

 خندیدم: بله احسان پسر داییمه

شانس رو که میتونه اینطور تو رو تحت - پس حتما باید این مرد خوی 
 !تاثیر قرار بده  ب ینم
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شتنیش ا  ست دا شد و  ربه ای آرومی با همون ل خند دو ز جای بلند 

 :به پشت کتفم زد

من میرم تو دیگه...توام توی این سوورما نمون که وقتی هوای عشووق از -
 سرت بیفته  اونوقته که سرما خوردی

 :جواب ل خندی رو با ل خند پررنگ تری دادم

 باشه...چند دقیقه دیگه میام-

بارونی که روی گونه م  نانا سلانه سلانه رفت و نگاه من این ار با قطره ی
شده بود که ق د باریدن  سمون رفت  انگار دلش باز  سمت آ افتاد  به 

 ......داشت

******** 

لیزا باز هم کنار نانا بودن رو ترجیا داد و بهونه ی هم مراق ت ازی و 
که در واقع نمی خواسوووت  ما من می دونسوووتم  دلتنگی برای بود. ا

عملا بیشووتر روز رو مشوو وی کافه و  مزاحمتی برای ما ای اد کنه چون ما
خواست م  ور به پذیرایی از اون باشیم. سلین این ار سرکار بودیم و نمی

شتر موندن پیش نانا رو رد  صرار لیزا برای بی شده بود و ا واقعا ناراحت 
سن و با ل خندی  شون به توافق بر سکوت کرده بود تا خود می کرد. نانا 

سلین ناراحت نگاهی به منی که  سعی می کرد جو رو آرومتر جلوه بده. 
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آماده رفتن بودم  انداخت.در حالی که میدونستم دلش پیش لیزا است   

 :گفت

 پس ما بریم-

فکر کردم بد ن اشوووه یکم مداخله کنم. من بخوبی میدونسوووتم دوری از 
خانواده چقدر دلتنگ کننده س  حتی اگه انتخاب خود آدم باشوووه. نگاه 

اد میزد و بهونه ای که میاورد فقا برای تنها سوولین هم این حس رو فری
 :ن ودن من بود

 سلین تو بمون این ا....من این هفته کار خاصی ندارم-

 :با تردید مخالفت کرد

 نه..تو تنهایی....تازه کافه هم هست -

 :ل خندی بهش زدم

به جز چهارشن ه که کلاس دارم... تمام هفته بیکارم...هستم خودم توی -
یاید خونه تا اون ا دور هم کافه....چها نا و لیزا ب رشووون ه برگرد... با نا

 باشیم...هوم؟

 نگاه مرددی به لیزا کرد: میای اون موقع؟

لیزا سری تکون داد: آره با نانا میایم که کافه ی خوشگلتون رو هم ب ینیم 
 باز
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 ب لش کردم: من میرم...لذت ب ر از بودن مامانت 

 :آروم ب ل گوشم زمزمه کرد

 تو خوب نیستی....تنهایی میشینی فکر می کنیآخه -

 .بیشتر به خودم فشردمش

 خوبم....چهارشن ه می ینمت-

ازی جدا شووودم. دسوووتی برای لیزا و نانا تکون دادم و رادین رو سووووار 
ماشین کردم. راه که افتادم  رادین خسته از بازی و دو روز دویدن با اون 

ذهنم باز داشووت به  سووگ بزرگ  عقب ماشووین خوابش برده بود و من
با خودم که تعارف نداشوووتم  دلم برای  جاهای ممنوعه پرواز می کرد. 

 .....احسان تنگ شده بود

جلوی خونه توقف کردم و نگاهی به نمای خونه و کافه انداختم. تازه از 
همون موقع فهمیدم چقدر ن ود سلین معلوم بود. خونه بی سلین سوت 

 .....و کور بود انگار

نقدر خسته بود که بی شام خوابید. منم که معمولا شب ها شام رادین او
زیادی نمی خوردم و برای همین ترجیا دادم برای خالی نموندن معده 
صدای قطراتی  سنده کنم. هوا بارونی بود و  سل ب شیر و ع م  به همون 
که به پن ره میخورد  به اون سووومت کشووووندم. برخلاف اکثر آدما که 

نداشووتند و دلگیر می دونسووتنش  به نظر من  هوای بارونی رو دوسووت
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هوای ابری ابدا دلگیر ن ود. من عاشوووق هوای بارونی بودم و بهم حس  
خوبی میداد. نفس عمیقی کشوویدم تا بوی نم بارون رو بیشووتر به جون 
سب  س تا خنک  دلچ شیرم رو کمی مزه کردم  توی اون هوای ن شم.  بک

سرم رو از خیاب شد  شیم باعث  صدای گو ون خیس و بارون خورده  بود. 
به سمت نشیمن برگردونم. فکر کردم شاید سلین خواسته از رسیدنمون 
مطم ن بشه. ماگم رو روی میز گذاشتم و گوشی رو از روی م ل برداشتم. 
ابروهام با دیدن شووماره ی سوومانه بالا پرید. دیروقت بود و تماسووش 

صل متع م کرد. تماس رو که مثل دفعه ی ق ل باز هم ت ویر ی ن ود  و
 :کردم

 جانم سمانه؟-

شی پیچید و بعد گلایه مند  سنگینی که آزاد کرد  توی گو صدای نفس 
 :صدام زد

 !ش نم؟...معلوم هست تو ک ایی؟...ما که مردیم از نگرانی-

توی سرم کلمه ی ما تکرار میشد اما بدون اینکه بدونم این ما دقیقا چه 
 :کسانی هستند  با تع ب پرسیدم

 شده؟ مگه چی-

بد - لت  دو روزه دارم بهت زنگ میزنم...همش فکر می کردم دوباره حا
 !شده...پوف نمی دونی چی گذشت بهمون
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باز جمع بسووته بود و من مسوورانه می خواسووتم به روی خودم نیارم که  

 !هستم« ما»چقدر منتظر تو یا بیشتری راجع به اون 

شووواید نت رفته بودم خونه ی مامان بزرگ سووولین...حومه ی شوووهره -
 ! عیف بوده...گرچه اصلا تماسی ازت نداشتم

 مکثش طولانی شد  جوری که صدای زدم: سمانه؟...شنیدی چی گفتم؟

 آره آره....خب چرا نگفتی؟-

این ار واقعا از تع ب خندم گرفت. از کی تا حالا من گزاری کار به سمانه 
 :میدادم  که خودم نفهمیدم. با خنده گفتم

تم آخه؟...مگه ق لا جایی میرفتم زنگ میزدم به سووومانه چی رو میگف-
 بقیه خ ر میدادم؟

 :خودشم خندی گرفته بود

شد..دلم هی - نه یعنی....منظورم اینه که خب...از وقتی حالت اون وری 
شووور میزنه...اگه یه وقت این ور جاها خواسووتی بری که تماس باهات 

 !سخته بگو که ما دلشوره نگیریم

پیچید: باشووه....چرا صوودای من میپیچه؟...روی صوودام مثل بار ق ل می
 !اسپیکر گذاشتی؟

 هوی تو یا داد:آره...دستم بند بود...گذاشتم رو اسپیکر
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 مکث کرد: الان خوب شد؟ 

 آره....خودت خوبی؟...دایی اینا خوبن؟-

گه می - ته اون ا...مزاحمت نشوووم ا آره خوبن....فکر کنم خیلی دیر وق
 داشتم به ساعت نگاه نکردم خوای بخوابی...اونقدر دلشوره

 دیر هست ولی من بیدار بودم...... ب خشید که نگرانت کردم-

عیب نداره فقا دو روزه تو هوی و ولاییم... پس من برم دیگه...کاری  -
 نداری؟

 نه شب بخیر-

تماس قطع شد ولی فکر من پی جمله های سمانه بود. تا آخرین لحظه 
در دلم می خواست بدونم احسان نگرانیش رو جمع بسته بود و من چق

 !داشته یا نه؟« مای نگران»هم جایی میون این 

******** 

یک ماه از برگشتنم از ایران می گذشت. لیزا ط ق قولی که داده بود  سه 
شته  سلین به ترکیه برگ شک و آه  شمون موند و در نهایت میون ا روز پی

یشووود و من بود. کلاس های دانشوووکده ط ق روای ق ل مرتب برگزار م
خوشووحای از وقت گذروندن با دانشوو وهای مشووتام جدید اون ترم  با 
شتم و جدا از دغدغه های ذهنیم   شون میزا شق اطلاعاتم رو در اختیار ع
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باهاشون وقت می گذروندم. تاریخ سمینار هم قطعی شده بود و تا کمتر  

 .از یک ماه دیگه باید طی یه جلسه بین المللی ارا ه ی میدادم

سلین و ال ته نیمه  شکده و کافه  بقیه ی هم کنار رادین و  وقتم بین دان
آمادگی برای سوومینار نسوو تا مهم پیش رو می گذشووت و من دیگه مثل 
سان به  سکوت اح ق ل وقت زیادی برای مرور خاطراتم پیدا نمی کردم. 
شده  بینمون تموم  شروع ن سونده بودم که واقعا همه چیز  این نتی ه ر

کرد. اگرچه ته دلم از خوردن برای چیزی رو حل نمیشده بود و غ ه 
شتم اما این رو هم کنار ناکامی های دیگه ای  این مو وع حس بدی دا
از زندگیم گن ونده بودم و ترجیا می دادم به دسووت آورد های زندگیم 

 .بچس م تا کمتر روحم رو برن ونم

با دیدنم دسوووتی تکون  داد و تازه از کلاس بیرون اومده بودم. هانس 
منتظرم ایستاد تا بهش برسم. جواب دانش وی تازه م رو با ل خند تایید 
کردم و به سمت هانس قدم برداشتم. نزدیکش که شدم با خنده اشاره 

 :ای به پشت سرم کرد

 !باز که نیومده اینا رو دور خودت جمع کردی-

 :اشاره ی به بچه های ترم جدید بود. ل خند زدم

 ای بپرسن  منکه زورشون نمی کنمخودشون دوست دارن سو-

 :کنارم قدم برداشت
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خب تو توقعشوووون رو بالا می بری دیگه....انقدر جز به جز تو ووویا - 

 میدی  زحمت تحقیق به خودشون نمیدن این وری

شدم: آقای دکتر...واحدی که من تدریس  ستراحت  با خنده وارد اتام ا
گه درست تو یا می کنم مربوط به کاربرد نرم افزار های تخ  یه...ا

 ندم چ وری کار کردن باهای رو یاد بگیرن...ت وری که نیستش

 ....باشه..ولی بازم میگم که تو بد عادتشون می کنی-

 پشت میزی نشست: حالا اینا رو ولش کن...خ ر جدید رو شنیدی؟

 نه چی هست؟-

 !دانشگاه طرف قراردادمون تو تهران درخواست ارا ه مقاله رو کرده-

 :بالا پرید. هانس با هی ان بیشتری تو یا دادابروهام 

ست با هزینه ی ا افی از طرف - ال ته جز قرارداد ن وده و این یه درخوا
 خودشونه و تاکیدشون هم روی تو ه

خونسووورد پامو رو پام انداختم: پس منتفیه...من نمی تونم دوباره کارو 
 !زندگیمو وی کنم برم ایران

قسمت جالب ماجرا این است که ایمیلی  خنده ی موذیانه ای کرد: حالا
 !که به دانشگاه فرستاده شده از طرف کیه
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شت   صی از من بود چون دا دقیق نگاهش کردم. منتظر عکس العمل خا

 :با چشمای رفتارای منو رصد میکرد

 خب کی؟-

 !دکتر زند-

 !اخم هام توی هم رفت:کاوه؟ن...این امکان نداره

بود چون سریع صفحه ی مانیتور رو  انگار منتظر همچین واکنشی از من
 :به سمتم چرخوند

 بیا خودت ب ین-

 :با دقت به متن درخواست نگاه کردم  درست میگفت

چطور ممکنه...کاوه اصوولا توی دانشووگاه تدریس نمی کرد. فقا بخش -
 اجرایی پروژه با شرکت اونا بود

گار نظری عوض شوووده...چون گویا مشووو وی  ل خند پهنی زد: خب ان
ست از طرف اون و با  تدریس شده و اینکه درخوا شگاه  توی همون دان

مهر و امضووای رییس دانشووکده فرسووتاده شووده...کاملا رسوومی و ال ته 
 !هوشمندانه

 !هوشمندانه؟-
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به عقب تکیه زد: آره خب...یه درخواسوووت غیر مسوووتقیم برای دیدار  

 !م دد تو

 :کردم  خنده ای ع  ی از به یاد آوردن آخرین دیدارمون و عواق ش 

شه...با اون - شه که همچین فکری توی سری با ساده لوح با باید خیلی 
 ...جریانی که پیش اومد

نوواراحووت سووورمو تکون دادم: همووه چیز رو توی زنوودگی من بهم 
 !ریخت...چطور ممکنه انقدر بی خیای رفتار کنه باز

 جدی نگام کرد: پس یعنی نمیری؟

 ....ست حتی نفس بکشمقطعا نه....دلم نمی خواد دیگه جایی که ه-

 هنوز رابطه تون درست نشده؟-

 !!با تع ب نگای کردم: با کاوه؟

 !نه با احسان-

 :چیزی میون قل م فرو ریخت. نمی خواستم بهش فکر کنم

 نمی خوام راجع بهش حرف بزنم-

 م رانه پرسید: چرا؟

 !چون دلیلی نداره راجع به چیزی که تموم شده حرف بزنم-
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 !...واکنشت که اینو نمیگهمطم نی تموم شده؟- 

سووورم رو بی هدف به طرفین تکون دادم: اولش بهش حق میدادم که 
ست  ست خودم از د شه..اما حالا خودم ع  انی ترم...از د ع  انی با

 اون....ولش کن...واقعا نمی خوام بهش فکر کنم

باشه...هر جور راحتی...پس براشون ایمیل بزنم که نمیری؟...هنوز وقت -
 کر کنی....درخواستشون برای ماه ژو ن سای آینده سهست که ف

 !از جام بلند شدم: نمی دونم می خوای چکار کنی...منکه نمی رم

 باشه...حالا ک ا میری؟-

سووور کلاس.... به دو تا از بچه ها قوی دادم زودتر از تایم کلاس برم تا -
 براشون م حث ق ل رو دوباره تو یا بدم

 منه....تق یر تو ه که اینا تن ل میشنپر صدا خندید: دیدی حق با 

با خنده دسوووتی برای تکون دادم و از اتام خارج شووودم. هانس نمی 
سرگرمی دیگه ای برای درگیر  ست که به اینکار پناه می برم تا ذهنم  دون

 !شدن باهای پیدا نکنه

********** 

شده بود  شروع  سرمای ناگهانی که  شتر به خودم پیچیدم تا  ژاکتم رو بی
شگاه  بیرون اومده کمت ص ا که برای رفتن به دان ر به جونم رسون کنه. 
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بودم  هوا صاف بود و سرمای در حدی بود که میشد با همون ژاکت در  
برابری مقاومت کرد. اما چنان ناگهانی هوا شووروع به باری کرده بود و 
شتم یخ میزدم. گرچه هوای مونیخ همیشه از  سرد شده بود که واقعا دا

رات ناگهانی داشوووت  اما فکر نمی کردم دیگه انقدر زود به این این ت یی
 .سرما برسه

شستم. دمای بخاری رو  شین ن سریع داخل ما شکده بیرون زدم و  از دان
تنظیم کردم تا کمی گرم بشم. بدنم که از اون کرختی در اومد  راه افتادم. 

هوا   باید زودتر خودم رو به خونه می رسووووندم. بعید ن ود با غافلگیری
دچار یه سوورماخوردگی درسووت و حسووابی شووده باشووم. هرچه سووریعتر 
صلا  سرم ریخته بود  ا پیشگیری میکردم  بهتر بود. با اون همه کاری که 
سلین یک هفته بود توی تکاپو بود تا  س ی برای مریضی ن ود.  وقت منا
برای هفته ی بعد با دوستای بره اسکی. ع یب بود که برخلاف همیشه 

شون  تعارف  زیادی در  حای تدارک دیدن بود. به من هم برای رفتن باها
زده بود اما من به خاطر سووومینار دو هفته ی آینده تمام تمرکزم روی 
ارا ه م بود و نمی تونسووتم همراهیشووون کنم. اگرچه تعارفش هم مثل 

 !همیشه جون دار ن ود

شومینه  شین بدو داخل کافه رفتم و کنار  شدن از ما ی به محا پیاده 
ی سوورخم با خنده لیوانی کوچکیمون ایسووتادم. سوولین با دیدن قیافه

 :شکلات داغ برام درست کرد و دستم داد
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 مگه از سی ری اومدی؟....چرا اینقدر سرن شدی؟- 

لیوان رو با کمای میل ازی گرفتم و جرعه ای از اون مایع تلخ و گرم رو 
 :با لذت قورت دادم. انگار یخ رگهام رو باز کرد

قدر سووورد ممن- به موقع بود.....فکر نمی کردم یهو هوا این عا  ون واق
 بشه...یخ زدم

 :با خنده سر جای برگشت

 هنوز عادت نکردی؟...هوای این ا همیشه همین مدلی بوده دیگه-

 .....آره ولی ص ا هوا خیلی خوب بود-

 :جرعه ی دیگه ای از شکلات داغم رو خوردم

 شما کی می خواید برید؟-

 :توی مانیتور رو به روی بلند کردسری رو از 

 ک ا؟-

 اسکی دیگه....هوا اگه بهم بریزه خطرناکه-

شو تکون داد: آها...نمی دونم حالا تا اون روز و عیت  سر حواس پرت 
 هوا رو چک می کنیم

 خب کی میرید؟-
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 !اوم...نمی دونم...یعنی آخر هفته ی دیگه- 

 :ابروهام بالا پرید. ع یب گیج میزد

 ین؟تو خوبی سل-

 اوهوم-

 !حواست که معلومه به من نیست-

 :دوباره سری رو بالا آورد

 نه نه...گوی می کنم...بگو-

خندیدم: چی بگم؟ن....تو یه هفته س داری برنامه میچینی اما خودتم 
 !نمی دونی اصلا برنامه ت چیه

 :دستپاچه تو یا داد

 قشنگه؟ نه...حواسم به این عکس ها بود...بیا ب ین به نظرت این مدی-

 :از جام بلند شدم

 برای چی؟-

 هیچی همین وری گفتم یه تنوعی به دیزاین کیک هامون بدیم-

 :نگاهی به عکس رو صفحه انداختم

 چی شده به فکر تنوع افتادی؟-
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خوبه دیگه...حالا تو بین از این خوشوووت میاد؟...میتونیم جز کاتالوگ - 

 مون هم بزاریمش

 :تکیک تو ت ویر طرح با مزه ای داش

 خوبه-

 پس خوشت اومد؟-

 به سمت آشپزخونه رفتم: آره

سر و تارت های  شمم به کدو حلوایی هایی که برای د به محا ورود چ
 :این ف ل  سفاری داده بودم افتاد. به کل فراموی کرده بودم

 سلین اینا رو کی فرستادن؟-

 .سری رو داخل آورد

 دو ساعت پیش...گفت خودت خواستی برات بفرستن-

 .پیشونیم کشیدم دستی

 آره...اما اصلا یادم ن ود...باید سر و سامونی بهشون بدم تا خراب نشن-

 .داخل اومد

 اینا زیاد نیست؟...از هر سای بیشتره انگار-

 :سرم رو تکون دادم
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سای تارت و کاپ کیک  -  شتر از هر  سالش  بی شن ام آره... مایا برای ج

زیر پله...اون ا خنکه  کدو سووفاری داده...بیا کمک کن بزاریمشووون تو
 خراب نمیشه

 باشه-

شت تا  سلین فرز برگ شتم.  شدم و دو تا رو بردا ست به کار  خودم هم د
 :بقیه رو ب ره

سر - شون برای کیک و د شو بزار...می خوام بپزم سه تا همه رو ن ر..دو 
 های فردا

سوووری رو تکون داد و کدوی بزرگی رو به سوووختی بلند کرد.کارمون که 
اره به آشپزخونه برگشتم تا کدو های باقی مونده رو برای تموم شد  دوب

شدم.  شون  ش وی قطعه کردن ستم و م فردا آماده کنم. پیش بندم رو ب
 .سلین هم با شنیدن صدای در  سراغ مشتری از راه رسیده رفت

صدای موسیقی آرومی که داشت پخش میشد با صدای باری بارون در 
س ی بود. کار کردن توی همچین هم ادغام میشد و برای من فضای دلچ

فضایی بهم انرژی مضاعف میداد. کدوهای بری خورده و پوست گرفته 
شد   شون راحت  شن. خیالم که از بابت رو داخل بخار پز ریختم تا نرم ب
بهم ریختگی های اطرافم رو جمع کردم و دستم رو شستم. از آشپزخونه 

برخلاف همیشه  که خارج شدم  سلین داشت با گوشیش حرف میزد اما
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شت چیزی رو به مخاط ش تو یا میداد. رفتارای   صدای آرومی دا با 
واقعا ع یب شده بود اما ترجیا دادم به جای کنکای توی رفتار سلین  
به  گاه م ددی هم  ید ن با بار مرور کنم.  متن ارا ه م رو برای چندمین 

شده برای ارا ه می سلاید های آماده  سا ت بودن انداختم تا خیالم از در
بالا رو پیش گرفتم و  قه ی  همه چیز راحت بشوووه. برای همین راه ط 

 ...سلین رو با رفتارهای ع یب و غربیش تنها گذاشتم

********* 

تمام هفته اونقدر انواع و اقسام کیک و دسر های مربوط به کدو حلوایی 
درسوووت کرده بودیم که واقعا   با دیدن کدو حالم بد میشووود. به خاطر 

ییز  این جور شیرینی ها که مناصب ف ل بودند  طرفدار زیادی ف ل پا
 .داشت و ما هم بالط ع ازی زیاد درست می کردیم

سووولین چهارشووون ه ط ق برنامه ای که اینقدر برای توی تکاپو بود  با 
سکی میرفت  من و رادین هم قرار بود  آخر هفته  ست ا ستای به پی دو

ا قولی که رادین ازم گرفته بود ی خودمون رو داشووته باشوویم. که ال ته ب
شووامل یه کتاب جدید و شووام بیرون میشوود. با وجود خسووتگی که توی 
چند هفته ی اخیر داشووتم  با کمای میل موافقت کرده بودم تا دی پسوور 

 .کوچولومو شاد کنم
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تاب فروشوووی پیتر   به ک برای همین برای اجرای اولین قولم همراه هم 

 .رفتیم

 :درناتا با دیدنم ل خند ز 

 سلام-

 سلام...خوبی؟-

 :نگاهی به اطراف انداختم

 پیتر نیست؟-

 ....به طرفم اومد: چرا رفته ان ار...الان میاد

 :دستش رو به سمت رادین دراز کرد

 چطوری مرد کوچک؟-

رادین با ذوم ناشووی از دیدن کتاب های جدید سوورسووری جواب رناتا رو 
لاقه ی که درست داد و به سمت قفسه ی کتاب ها رفت. ل خندی به ع

صندلی کوچک کنار  ش یه خودم بود  زدم. رناتا با دست به سمت میز و 
 :پن ره اشاره کرد

 می خوای بشینی تا پیتر بیاد؟-

 نه...بین کتابا یه چرخی میزنم تا بیاد...گفتی کتاب جدید اومده؟-
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 آره....ال ته فلسفیه...علاقه داری؟- 

سر خودم خندیدم: علاقه که دارم ولی الان تو مو ستم...توی  سفه نی د فل
 !پر از جملات فلسفیه فعلا

 :بدون اینکه منظورم رو متوجه بشه سری رو تکون داد

 پس برو ب ین چیز دیگه ای به چشمت میخوره که به سلیقه ت بخوره-

 باشه ممنون...خودم نگاه میندازم بهشون-

کت رناتا پشت میزی رفت و من مثل همیشه با علاقه بین قفسه ها حر 
کردم. کتاب فروشووی پیتر با وجود قدیمی بودن  به شوودت تو زمینه ی 
تهیه ی کتاب های گوناگون با زبان های مختلف دنیا فعای بود. جوری 

های فارسووی زبان هم میتونسووتی بهش سووفاری بدی تا که حتی کتاب
سای های اخیر یکی از دلخوشی های  برات تهیه کنه و این مو وع طی 

 .من بود

س ک و ملیت  پیتر با شکل منظمی   شت  به  شقی که به کتاب دا اون ع
مربوط به کتابها رو قفسوووه بندی کرده بود و به این سووو ک  پیدا کردن 
شامل کتاب  سه ای که  کتاب مد نظر افراد رو راحت کرده بود. مقابل قف
های آمریکای لاتین بود  مکث کردم. ناخودآگاه دستم به سمت نسخه 

یاگ نده انگلیسوووی زبان کیم بارها خو تاب مورد علاقه م بود   ر رفت. ک
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بودمش اما نمی فهمیدم چرا با وجود کلیت افسووانه ای داسووتان گاهی  

 .جملات نویسنده ی برزیلی کتاب اینقدر واقعی به نظر می اومدند

 :توی قسمتی از کتاب گفته بود

بدهیم  خواه » ما این اسوووت آه آنچه را داریم از دسوووت  ها ترس  تن
اشووود و خواه مزارعمان. این ترس زمانی از بین می رود آه زندگیمان ب

ستان جهان  هر دو را یك دست مشترك  ستان زندگی ما و دا بفهمیم دا
 «.رقم زده است

این جملات واقعی ترین مفهوم وجود خدا بودند  اگر فقا میشووود اون 
شتم و  سرجای گذا شت. کتاب رو دوباره  زمان که باید  ترس رو کنار گذا

قفسووه ی بعدی راه افتادم. ق ل از اینکه نگاهی به قفسووه ی به سوومت 
بعدی کتابها بندازم  صووودای پیتر سووورم رو به اون سووومت برگردوند. 

خوداگاه از دیدنش ل خند زدم. با اون سوواس بند و کاور آسووتین های نا
شیده بود   سش ک ستین ل ا شه رو آ شکی رنگ پارچه ای که مثل همی م

 !نیمیشن های دیزنی بیرون زده بودانگار همون لحظه از میون ا

با ل خند پر رنگی که باعث میشد سی یل پر پشت و سفیدی به طرفین 
 :کشیده بشه  به سمتم اومد

 سلام ش نمن...حالت چطوره؟ -

 سلام پیتر...خوبم-
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 !چند وقتی ن ودی- 

 آره...سفر بودم-

 سری رو تکون داد: بیا برات یه کتاب نگه داشتم....از این طرف

الش راه افتادم. فقا امیدوار بودم همون کتاب فلسفی مورد نظر رناتا دن 
رو نگفته باشووه. دلم نمی خواسووت اشووتیاقش برای معرفی کتاب رو کور 
کنم. بر خلاف ت وووورم کتاب رمان فرانسووووی رو از بین ان وه کتاب ها 

 :بیرون کشید

...خودم بیا اینو برای تو کنار گذاشوتم...تازه ترجمه ی آلمانیش رسویده.-
 هم خوندمش  جال ه

با تشووکر از دسووتش گرفتم  مادام بوارین چند صووفحه ی اولش رو نگاه 
ما وقتی پیتر  نداختم  خب نمیشووود همونطوری راجع بهش نظر داد ا ا
شم.  شته با تاییدی می کرد  حتما چیز جال ی بود. بد ن ود برای تنوع دا

سمت رادین رفتم. برخلاف چیزی شتم و به  که بهش قوی   همون رو بردا
داده بودم سووه تا کتاب برداشووته بود و با چنان نگاه مظلومی بی حرف 
ها رو  تاب  مد  چیزی بهش بگم. ک که ط ق معموی دلم نیو بهم زی زد 
حسوواب کردم و بعد از خداحافظی با پیتر و رناتا به سوومت خونه حرکت 

 .کردیم. تقری ا شب شده بود
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تر به نیم ط قه ی خودی رفت تا بعد از شام سلین به بهونه ی فردا  زود 
بخوابه. اما ق لش تولدم رو ت ریک گفت و ابراز تاسووف کرد که امسووای 
نمی تونه روز تولدم پیشووم باشووه. ل خندی به قیافه ی متاسووفی که به 
خودی گرفته بود زدم و ازی تشووکر کردم. دل ویانه گفت که در عوض  

یک دسووت به محا برگشووتنش مثل هرسووای یه جشوون سووه نفره با ک
پخت خودی برام میگیره. منکه توقعی ازی نداشوووتم اما خودی انگار 
عذاب وجدان داشووت که هی روی قضوویه تاکید می کرد. با خنده راهی 

 .تخت خواب کردمش تا کمتر داستان ب افه

مامان هم ع وور باهام تماس گرفته بود تا زودتر از بقیه بهم ت ریک تولد 
ن و گل و که خونه شون بودن  هم صح ت بگه و به ترتیب با بابا و شایا

کرده بودم. سحر با پیام صوتی بهم ت ریک گفته بود و از سمانه هم فعلا 
خ ری ن ود. تقری ا این افراد کسووایی بودند که هر سووای روز تولدم رو به 
یاد داشتن و همیشه منتظر ت ریکشون بودم. اصلا هم دلم نمی خواست 

سای برای سی دیگه ای هم برای  به این فکر کنم که ام اولین بار منتظر ک
 !این ت ریک بودم و به روی خودم نمی آوردم

********* 

ص ا به سختی رادین رو بیدار کردم تا همراه خودم به دانشگاه ب رمش. 
سلین ص ا زود رفته بود و نمی تونستم تا زمان برگشتنم از دانشگاه  تو 

کردم تا صووو حونه بخوره.   خونه تنهای بزارم. با هزار مکافات بیداری
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ش وی کتاب های جدیدی بود و نتی ه ی اون   شب ق ل تا دیروقت م
خواب عمیق ص ا شده بود. بلاخره با جنگ و جدای ل اس تنش کردم و 

 .سوار ماشین شدیم. اگرچه تا خود دانشگاه باز توی ماشین خوابید

شده بود. سر و کله زده بودم که تقری ا دیرم  صله ی  اونقدر با رادین  فا
شون و میون خواب و بیداری بردمش. با  شون ک پارکینگ تا دفترم رو ک
شد  با ع له رادین رو  شترکمون می شت وارد دفتر م دیدن هانس که دا
بهش سپردم و به سمت کلاسم راه افتادم. صدای همهمه ی توی کلاس 
نشون میداد که دانش و ها در حای حدس نیومدن احتمالی من هستن. 

 .ه در زدم و با ورودم  حدسشون رو به باد دادمتقه ای ب

کلاسووم که تموم شوود  به سوومت دفترم رفتم تا سووری به رادین بزنم. تا 
سر رادین و  شدم  شتم. وارد که اتام  ساعتی وقت دا کلاس بعدیم نیم 

 :هانس همزمان بالا اومد. پشت میزم نشستم

رفتم...تو صوو ا اونقدر ع له داشووتم که اصوولا نفهمیدم چطور تا کلاس -
 خوبی؟

 خوبم...تو چطوری؟...سلین میگفت این هفته سرتون خیلی شلوغ بوده-

 آره...راستی تو چرا با سلین اینا نرفتی اسکی؟-

 نمیشد کلاسامو کنسل کنم...حالا شاید آخر هفته بهشون پیوستم-



 

 
785

عاطفه لاجوردی|  طعم گس خرمالورمان   

 
ش وی بود.   سرمو تکون دادم. رادین بی توجه به مکالمه ما با ت لتش م

 .از دانش و ها رو بیرون کشیدم تا نگاهی بهش بندازم گزاری کار یکی

 ش نم؟-

 سرم رو بالا آوردم: بله؟

 اگه برای سمینارمون  دکتر زند بیاد  عکس العملت چیه؟-

 :به نظرم هانس زیادی روی حساس شده بود

 نمیاد-

 !شاید به خاطر تو بیاد-

شده- شنهاد ازدواجش هم حساب   هانس زیادی بزرگ کردیش...اون پی
بود...به نظری من با وجه اجتماعی که دارم  برای مناسب بودم...عاشق 

 !دلخسته ی من ن ود که

 جدی میگی؟-

آره...خودی میگفت که به نظری ما برای هم مناس یم...اما هیچ وقت -
س تا کم بود......  شناییمون هم ن نگفت به من علاقه داره....ال ته مدت آ

 !ر نمی کردماگه همچین چیزی میگفت هم من باو

 !خندید: تو کلا هم چیز رو دیر باور می کنی
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 منظورت چیه؟- 

 :موشکافانه نگاهم کرد

 !خوب خودت گفتی تو گذشته علاقه ی احسان رو هم رد کردی-

 :اخم کمرنگی روی صورتم نشست

 !بدجوری به بخش احساسی زندگی من گیر دادیا-

 :دوندبا خنده سری رو سمت گوشیش که زنگ خورده بود  برگر 

 !بخش جذابیه خب-

بعد هم بی توجه به من جواب گوشوویش رو داد. با نگاهی به سوواعت از 
شد. لحظه ی آخر نگاهم  شروع می شدم. کلاس بعدیم کم کم  جام بلند 

 !به گزاری روی میز افتاد  آخرم نشده بود نگاهی بهش بندازم

******** 

شیده بود چون علاوه بر کلاس های  سام طوی ک معمولم  یک تا ع ر کلا
شته بودم. هانس  سای دوم گذا ش وهای  سه کلاس ا افی برای دان جل
بعد از ظهر کلاسوووی نداشوووت و برای همین زودتر رفته بود. با رادین از 
دانشووگاه خارج شوودیم. هوا تقری ا رو به تاریکی بود. رادین خسووته از 
شتری رو تنهایی توی دفتر من گذرونده بود  بهونه میگرفت  روزی که بی
و واقعا کسل شده بود. بهش حق میدادم  برای همین  برای اینکه دلش 
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شام مک دونالد   رو به دست بیارم  ط ق قولی که بهش داده بودم  برای 
خریدم. ذوم زده از خرید غذای موردعلاقه ی از اون خمودگی در اومده 

 .بود  اونقدر که ق وی کرد به جای رستوران توی خونه غذاشو بخوره

ست زودتر به خودم ام سته بودم و فقا دلم می خوا شتر از رادین خ ا بی
خونه برگردم. ماشین رو پارک کردم. خاموشی کافه  ن ود سلین رو بیشتر 
یادآوری میکرد. در رو باز کردم و خواستم راه ط قه ی بالا رو پیش بگیرم 
که با صوودای تقه ای که از داخل کافه اومد  مسوویرم رو با تردید عوض 

شتر از کردم.  از ترس ورود گربه به کافه با احتیاط قفل در رو باز کردم. بی
سم  سیدم. اما چاره ای ن ود  اگر حد هرچیزی توی دنیا از گربه ها می تر
واقعیت داشووت ممکن بود  خرابکاری بزرگی توی کافه به بار بیاد. آروم 

ا کردم تا ترسم رو کمتر کنم. فقا خدوارد شدم. زیر لب خدا رو صدا می
خدا می کردم اگر گربه ای هسووت  روی سوورم نپره چون اونوقت واقعا 
سم رو پنهون کنم. قطعا با جی ی  شم و تر ستم دیگه خوددار با نمی تون

شیدم کل مونیخ از جا می سمت کلید برم که می ک ستم رو به  پریدندن د
بردم. چراغ روشن شد و همزمان با اصابت ح م س کی از چیزهایی که 

 :ت  صدای شاد سلین توی گوشم پیچیدروی سرم ریخ

 !تولدت م ارک-

ناباور به صحنه ی رو به روم زی زدم. سلین و دوستای به همراه هانس 
گاه می با ل خند بهم ن ند  تا داشوووت نا ته ر لد رو و ال  ند و آهنگ تو کرد
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های سووورگردون   بادکنک  به  ندن. رادین هی ان زده خودی رو  میخو

 :سانه به سلین نگاه کردمداخل کافه رسوند و من قدر شنا

 دختر چکار کردین....واقعا سورپرایز شدم-

 :به سمتم اومد و محکم ب لم کرد

 بازم تولدت م ارک-

 ...با ل خند نگاهش کردم: ممنونم

 :هی ان زده به سمت میزی که آماده کرده بود  بردتم

 بیا این ا...ب ین اینو-

شون  شو ن س داده بود با خنده با دیدن کیکی که چند روز پیش بهم عک
 :بوسیدمش

 ...عالی شده...ممنون-

یکی یکی همه بهم ت ریک گفتن و دورم جمع شووودن. نگاهم به هانس 
افتاد که با ل خند نگاهم میکرد. با دیدن نگاهم  شووانه ای بالا انداخت و 
شاره کرد. یادم نمیومد آخرین بار کی این وری برای  سلین ا شم به  با چ

خاطر من  غافلگیری از چیزی ذوم به  زده شوووده بودم. فکر نمی کردم 
همچین برنامه ای چیده باشه. قطعا به خاطر و عیت روحی اخیرم می 
خواسووت روحیه م رو با این کار عوض کنه. چقدر ممنونش بودم. پالتوم 
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رو درآوردم و با همون ل اس ها پشت میز قرار گرفتم تا شمع ها رو فوت  

 .کنم

 ی آرزو کنسلین سر حای تاکید کرد: او

ستم و توی دلم  شمامو ب شتم اما ناخودآگاه چ به این چیزا اعتقادی ندا
شمع ها  شمام  همزمان  ستم و با باز کردن چ سلامتی برای هممون خوا

 .رو فوت کردم

صوودای جیغ شوواد و کف زدن بقیه باز هم نگاهم رو به سوومت سوولین 
 برگردوند. شووادتر از همیشووه داشووت با آهنگ سوور جای قر میداد و
همزمان بهم چشمک زد. از همه به خاطر هدیه ها شون و ال ته جشنی 
شده بودم که  شکر کردم. اونقدر غافلگیر  سهیم بودند  ت که تو برگزاریش 

 .به کلی خستگی تمام روزم فراموشم شده بود

هانس در حالی که دسووتش رو دور شووونه ی سوولین حلقه کرده بود  به 
 :سمتم اومد

 داره خانم دکتر؟سورپرایز شدن چه حسی -

بی نظیره...تو خ ر داشووتی و برای من فیلم بازی میکردی که می خوای -
 !بهشون بپیوندی دیگه

 !اشاره ای به سلین کرد: بهشون پیوستم دیگه...ال ته یکم زودتر
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 :خندیدم و به سلین نگاه کردم 

س ی - سورپرایز دلچ شکر کنم.... واقعا ممنونم...نمی دونم چطوری ازت ت
 بود

 ....ینکار ها در مقابل مح ت های تو چیزی نیستا -

 :نگاه معناداری به هانس انداخت و باز به سمت من برگشت

 !اما فکر کنم سورپرایز بعدی دلچسب تر باشه-

شت نگاهم میکرد. با تع ب نگاهی به  شی نگاهش کردم. هنوز دا س پر
هانس انداختم که ل خند مرموزی روی ل ش نقش بسوووته بود. باز به 

سلین با سل ستفهام تکون دادم.  شونه ی ا سرم رو به ن ین نگاه کردم و 
شتم و مکث جع ه سمتم گرفت. لیوانم رو روی میز گذا ی کوچیکی رو به 

 :با تردید جع ه رو از دستش گرفتم

 تو که هدیه تو دادین...این چیه پس؟-

 از طرف من نیستن....بازی کن خودت می فهمی-

سرم اونقدر یه حدس پر ر  شروع توی  ستام به طور خفیفی  نگ بود که د
به لرزیدن کرد. در جع ه رو باز کردم. نگاهم روی اون گردن ند درخشووان 
مات موند. بیرون آوردمش و آروم لمسوووش کردم. شوووکل یک قطره ی 
صورت مدور بین خطوط نازکی در بر گرفته  س تا بزرگ بود که به  ش نم ن
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شد  از با کمی دقت میشده بود. خطوط ش یه حروف درهمی بودند که  

 !کنار هم گذاشتنشون به اسم احسان رسید

ضیه به  شت. بدون تو یا ق سلین برگ نگاهم از اون آویز پر مفهوم به 
 :دستم اشاره کرد

 یه کارت داخل جع ه س انگار...نمی خوای بخونیش؟-

دوباره نگاهم رو به جع ه ی توی دسووتم دادم. زیر قسوومتی که گردن ند 
  کارت کوچیکی دیده میشد. بیرون آوردمش. همزمان توی قرار داشت

انگار بوی عطر آشوونایی توی مشووامم پیچید. روی کارت با دسووت خا 
 مرت ی نوشته شد: تولدت م ارک

 :به سلین نگاه کردم. با تردید لب زدم

 !مگه این است؟ -

نه......از ایران فرسووتادتش... دو روز پیش به دسووتم رسووید...به هانس -
 که منو در جریان بزارهگفته بود  

نگاه دیگه ای به هدیه م انداختم و بی حرف کارت و آویز رو داخل جع ه 
برگردوندم. کای به جای هدیه باهام تماس می گرفت. اون وقت بیشتر 
خوشووحالم می کرد تا اینکه با یه ت ریک خشووک و خالی یه هدیه گرون 

شته بود ب سته. از اینکه نذا سفارشی برام بفر رای تو یا بدم قیمت و 
 .واقعا دلخور بودم و حالا دلم نمی خواست به مفهوم هدیه ی فکر کنم
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 :سلین با تع ب نگاهم کرد 

 نمی خوای گردنت بندازیش؟ -

 !نه-

بدون اینکه مهلتی برای سووووای بعدی بهش بدم جع ه رو کنار بقیه ی 
 هدیه ها گذاشتم و به سمت کیک رفتم تا

ستم هدیه فرستادنش رو به چی معنا بین بقیه تقسیمش کنم. نمی دون
کنم. به تموم شدن ع  انیتش یا هر چیز دیگه  فقا میدونستم که نمی 
تونسووتم این ور سوورد و دور بودن رو جای مح ت همیشووگیش بپذیرم. 
شاید زیادی بد عادت شده بودم که همیشه در مقابلم مح ت خرج کرده 

نگی احسوواسووی شووده بود اما هر چی که بود  توی اون لحظه دچار دوگا
یادم بوده   به  که  حای بودم از این حای که خوشووو بودم. چون در عین 

 !سکوتش همچنان دلم رو میسوزوند

سووومانه آخرای مهمونی باهام تماس ت وووویری گرفته بود و تولدم رو 
ت ریک گفت. که ال ته بعدی هم گوشوووی رو به دایی و زن دایی داد تا 

ی کافه و مهمون هایی که در خودشووون بهم ت ریک بگن. با دیدن فضووا
حای شووادی بودند  کلی افسوووس خورد که پیشووم نیسووت و در آخر با 

 .آرزوی داشتن اتفاقای خوب در سای جدید زندگیم  ازم خداحافظی کرد
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از اون ایی که سوومانه مثل تمام روزهای اخیر برگشووتم به مونیخ  توی  

اید در جریان صح تای هیچ اشاره ای به احسان نکرده بود  فکر کردم ش
ستم چطور باید  شه. برای همین چیزی نگفتم  اما نمی دون هدیه ی ن ا
شفته  بدون اینکه حتی خداحافظی کنیم  شرایا آ سانی که با اون  از اح
ازی فاصله گرفته بودم  بابت هدیه ی تشکر کنم. درسته که هدیه ی 
رو نمی خواسووتم اسووتفاده کنم اما دلم که پیش اون شووی پر مفهوم و 

یارم که همچین چیزی رو ق وی د به روی خودم ن که  رخشوووان بودن این
ها رو  مام این  نایی بهش بود. ت ته بی اعت های بی ادبی و ال  کردم  منت
میدونستم و راه حلی برای تشکر ازی پیدا نمی کردم. چون در واقع دلم 
نمی خواست  من کسی باشم که سکوت بینمون رو بشکنم. نه روی رو 

ورم اجازه میداد  به هرحای من تلاشووم رو برای تو وویا داشووتم و نه غر 
 ....بهش کرده بودم و خودی نخواسته بود بشنوه

تقری ا سوواعت از دوازده گذشووته بود که همه رفتند. با سوولین دسووتی به 
کافه کشووویدیم تا از اون بهم ریختگی در بیاد. به هر حای فردا روز کاری 

شد همون ور آشفته رهای کرد.  رادین زودتر رفته بود بخوابه بود و نمی
و ماهم بعد از تمیزکاری سوورسووری که کردیم  به ط قه ی بالا برگشووتیم. 
شتم  با وجود مهمونی  شدیدی که بعد از کلاس هام دا برخلاف خستگی 
و سوواعتی که نزدیک یک بامداد رو نشووون میداد  بازم خوابم نمی اومد. 

سوولین  گرفته بودم  نمی دونم تحت تاثیر حس خوبی که از کار قشوونگ 
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دچار شوووب زنده داری شوووده بودم یا هدیه ای که بعد از یک ماه و نیم  

 !سکوت برام فرستاده شده بود

هر چی که بود باز منو به تراس خونه کشووونده بود. به ل ه ی دیوار تکیه 
دادم و چشم به آسمون پر ابر بالای سرم دوختم. به نظر میومد تا ص ا 

بگیره چون شدیدا کیپ و قرمز رنگ بود. جع ه یه برف درست و حسابی 
ی احسان رو از جیب ژاکتم بیرون آوردم و بازی کردم. این ار با ی هدیه

دقت بیشتری به اون قطره ی ش نم نگاه کرد  به حروفی که تمام و کمای 
گاه میون مشوووتم  ناخودآ ته بود.  ند رو در بر گرف مان اون گوی اشوووک 

ذاشوتم. با وجود احسواس خوبی که از گرفتمش و دسوتم رو روی قل م گ
 .دریافتش داشتم  نا آروم بودم

ستم رو توی جی م فرو ب رم.  سوس د شد نا مح صدای در تراس باعث 
 :سلین آروم کنارم قرار گرفت

 چرا نخوابیدی؟-

 همین وری...زیاد خوابم نمیاد-

 :با ل خند اشاره ای به جع ه ی روی ل ه ی دیوار کرد

 اینه؟ به خاطر فرستنده ی-
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تازه نگام به جع ه ی باز شوووده ی هدیه افتاد  چقدر هم مخفیکاری بلد  
شتام رو  شتم آویز بین انگ ستم رو از جی م بیرون آوردم و با انگ بودمن د

 :لمس کردم

 !نمی دونم-

 نمی خوای باهای تماس بگیری؟-

 :دوباره گردن ند رو توی جع ه گذاشتمش

 !نه-

 :یه دادمخالف جهت من به ل ه ی دیوار تک

 !چرا؟...به نظر میاد با فرستادن این هدیه از مو عش پایین اومده که-

 :نفسم رو محکم بیرون دادم

شته...از - شه..اما الان یک و ماه نیم گذ بهش حق میدم ع  انی بوده با
اینکه سووعی نکرد که حرف بزنیم تا این دلخوری رفع بشووه از دسووتش 

 ناراحتم

 خندید: یعنی الان قهری باهای؟

 :خودم هم از لحن سلین خندم گرفت
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چقدر هم که منت کشوووی بلده....یه هدیه فرسوووتاده بدون هیچ حرف - 

 !ایا افه

 مهم اینه که اینکار رو کرده-

سوءتفاهم بینمون رو حل کنیم  را ی - من اگه باهام تماس میگرفت تا 
لد  قا؟ن.....برای تو یه دقی یه چ هد تر بودم....الان نمی دونم مفهوم این 

 ...ختر عمه ی فرستاده...برای آشتی فرستاده یاد

 !پرید وسا حرفم: به نظر من که برای تولد عشقش فرستاده

 !وسا ق ه ی شاه پریون نیستیما-

 :چشمکی زد

سعی نمی کنی از - شنگ تره...چرا  شما از اونم ق به نظر من که ق ه ی 
واقعیت حسووش به خودت لذت ب ری؟....همش می خوای توی دن ای 

یز منطقی بگردی....وی کن بابا...از منطق خسته نشدی؟...یه ذره از یه چ
قدر آنالیز  لذت ب ر....برای چی همه چیز رو ان یل و منطق  زندگی بی دل

 !می کنی آخه؟

شتم. انگار عادت کرده بودم  حرفش عین حقیقت بود و جوابی برای ندا
سلین آنال یزی کنم. دن ای دلیل و توجیهی برای هر چیز بگردم و به قوی 

شته   سان چه توی گذ ساس اح حتی اگه منطقی هم نگاه می کردم  اح
چه حالا بعد از سووای ها  همیشووه عیان بود و واقعی. دلیلی برای واقعی 
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ن ودنش نمی شد پیدا کرد. شاید حرف سلین درست بود و فقا کودکانه  

 .باهای قهر کرده بودم

سخنرانی غرایی که کرد   شدید به فکر فرو سلین فهمیده بود که با  منو 
شت. با اینکه به  شب بخیری تنهام گذا برده  چون دیگه ادامه نداد و با 
نتی ه ای برای تشووکر کردن از احسووان نرسوویده بودم  اما اونقدر حرف 
های سووولین ذهنم رو درگیر کرد  و ال ته بعد از اون هی ان ناشوووی از 

ت میم گیری نداشتم. سورپرایز تولد  واقعا خوابم گرفته بود و نایی برای 
دی از هوای آزاد تراس کندم و وارد خونه شدم. میشد بعدا هم روی این 

 ........قضیه فکر کرد  شاید بعد از ارا ه ی سمینار

******** 

سری  سلین برای م له باید یه  شته بود.  یک هفته از مهمونی تولدم گذ
دیم تا عکس میگرفت  برای همین آخر هفته رو به اینکار اخت ووواص دا

شده بود و شب گذشته  سرد  شهر بریم. هوا حسابی  به ط یعت اطراف 
برف قشنگی باریده بود اما ما خیره سرانه بعد از اینکه یه روز تمام دن ای 
سلین بودیم  برای اختتامیه ی کارمون  شب رو هم  سی  سوژه برای عکا
توی خیابون های اطراف قدم زده بودیم و در نهایت شوووام رو مهمون 

 .انس  همون بیرون خورده بودیمه
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برخلاف گوشووزدهای سوولین نه از احسووان تشووکر کرده بودم و نه حتی  
با خودی حرف نمی زدم   تا  گار  نداخته بودم. ان به گردنم ا ند رو  گردن 
سان  شده بود. با رویه ای هم که منو اح تکلیفی برای هدیه ی معلوم ن

شوم خاک بخوره  پیش گرفته بودیم  احتمای میدادم حالا حالاها ک نج ک
 .چون گویا هیچ کدوم ق د تکون خوردن از مو عمون رو نداشتیم

سوومینار قرار بود پنج روز دیگه   برگزار بشووه و من با اینکه همه چیز رو 
برای ارا ه مرتب و آماده کرده بودم اما ته دلم باز اسووترس داشووتم. در 

وب کنم عین حای به شدت سعی می کردم این حس رو توی خودم سرک
تا تاثیری روی عملکردم نداشته باشه. سلین هم با بر عهده گرفتن بیشتر 
مسوو ولیت کافه  سووعی می کرد بیشووتر زمانم رو در طوی روز خالی نگه 
داره تا بتونم بهتر تمرکز کنم. روحیات من رو به خوبی می شوووناخت و 

ن فقا مهربانانه بار ا افی کارها رو از روی دوشم بر میداشت. در اون بی
یک روز به دیدن نانا رفت تا سوووری بهش بزنه و ال ته هدیه دوسوووت 
داشوووتنی نانا رو برای تولدم آورد. هدیه ی نانا یه اشوووارپ خوی رنگ 
بافته بود. اونقدر خوی رنگ و  قلاب بافی شوووده بود که خودی برام 
لعاب بود و تمیز بافته شووده بود که از همون لحظه چشوومم رو گرفت و 

ض ستم ع شدنی و مورد علاقه م در گذروندن لحظاتم توی میدون و جدا ن
 .تراس خواهد شد
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هانس به عنوان یکی از اعضوووای مهم گردآورنده ی مقاله  تمام وقت در  
سمینار بود و با کوچکترین  سیدگی به کارهای اداری  حای هماهنگی و ر
تایمی که بدسووت می آورد  برای بار هزارم  همه چیز رو باهام چک می 

نم سعی داشتم با استراحت دادن بیشتر به خودم و تمرکز بیشتر کرد. م
روی کار مهمی که بر دوشم بود  با ارا ه ای خوب و جامع  خروجی خوبی 
شتم از فکر کردن به هر  شیم. برای همین ت میم دا شته با سمینار دا از 

 .چیزی غیر از کاری که روی تمرکز داشتم تا روز سمینار خودداری کنم

اینکار به قوی سووولین باید اوی تراس رفتن هامو حذف می  گرچه برای
صدباره ی محتویات ذهنیم ت دیل  کردم  چون انگار به محلی برای مرور 

 !شده بود

********* 

سیده بود و من آماده بودم پروژه ای  سمینار از راه ر بلاخره روز برگزاری 
تیم  که چندین ماه برای وقت و انرژی گذاشووته بودم و حاصوول کار یه

بود رو به طور رسمی برای بزرگان علمی رشته م و بقیه ی مدعوین ارا ه 
بدم. سوومینار توی چند پارت قرار بود برگزار بشووه که شووامل سووخنرانی 
رییس دانشکده و معرفی پژوهش های دانش وهای برتر میشد و نقطه 
صلی  سم مربوط به ارا ه ی پروژه ی ما بود. بین دو پارت ا ی عطف مرا

شد و بعد از تایم پذیرایی نوبت از مد عوین پذیرایی مخت ری ان ام می
 .من بود
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توی اتام کنتری سوالن همایش نشوسوته بودم تا تمرکزم رو جمع کنم و  

کشوویدم. توی قهوه ای که هانس برام آورده بود رو ذره ذره به جون می
شوویشووه ی پن ره ی اتام کنتری نگاهم به خودم افتاد. توی اون کت و 

وی دوخت تیره از همیشه رسمی تر و جدی تر به نظر میومدم. شلوار خ
 .را ی از ظاهرم از جام بلند شدم. باید کم کم روی سن می رفتم

 :ورود همزمان هانس هم تاییدی بر این قضیه بود

 آماده ای؟-

 آره..داشتم بیرون میومدم-

 خوبه....اسلاید ها رو به حالت آماده روی سیستم گذاشتم برات-

 دردانی بهش انداختم: ممنوننگاه ق

 .....با دست به بیرون هدایتم کرد: الان اسمتو صدا میزنن

صدای هانس لحظه ی آخر توی  شدم و  سالن  سمم وارد  شنیدن ا با 
 :گوشم پیچید

 مطم نم بهتر از همیشه ان امش میدی-

جمعیت از اونچه فکر می کردم بیشتر به نظر میومد و من سعی کردم با 
شروع نگاه نکردن ب شه  سترس کمتری به خودم وارد کنم. همی ه بقیه ا

کار برام سوووخت بود  وگرنه بعد از اون بدون اینکه به چیزی فکر کنم 
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شکری جمعی برای وقتی که حضار اتوماتیک  سلام و ت وار ادامه میدادم. 
برای اون سوومینار گذاشووته بودند  کردم و بعد از اینکه توی دلم خدا رو 

و شووروع کردم. اونقدر غرم در تو وویحاتم بودم که صوودا زدم  ارا ه م ر 
ضار بهم  صدای کف زدن ح سید و بعد از اون  سلاید آخر ر نفهمیدم کی ا
فهموند که کارم رو به نحو احسنت ان ام دادم. ل خندی که روی ل م بود 
شحای از به  سترس بود و خو سر گذروندن اون ا سودگی برای از  سر آ از 

 .دم تا اگر سوالی هست  پاسخ بدمثمر رسوندن کارم  منتظر بو

بلاخره میتونسوووتم بدون اسوووترس به جمعیت نگاه کنم. دو ردیف اوی 
های دعوت شده از کشور جایگاه اساتید دانشگاه و ال ته اساتید دانشگاه

های اطراف بود که معمولا توی همچین سمینارهایی شرکت می کردند. 
ه برای مراسوم های من و هانس هم گاهی به دعوت دانشوگاه های دیگ

 .اینچنینی شرکت می کردیم

شد که تا  سوای از طرف خانمی ایتالیایی راجع به روی کار مطرح  اولین 
اون ا که میتونسووتم و اطلاعات داشووتم مسوو له رو برای روشوون کردم. 
تشووکری کرد و توی جایگاهش نشووسووت. نگاهم از جمعیت به سوومت 

سری از ث شت اما در ک سش کننده ی بعدی برگ سه پر انیه دوباره روی 
ردیف عقب تر مات موند. پلکی زدم تا اگر توهم بود  از جلوی چشووومام 
شخ ی که با اون قد و قامت  شمام بود.  کنار بره اما م رانه جلوی چ

 !آشنا توی اون ردیف نشسته بود  بی نهایت ش یه احسان بود
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سوالش رو مطرح کرده بود  اجازه ی دقت  سا آقایی که  سمم تو  تکرار ا
بیشتری بهم نداد. با مکث از مخاط م عذرخواهی کردم و خواستم دوباره 

 .سوالش رو مطرح کنه

تمام مدتی که به سوای ها جواب میدادم  سعی داشتم با نگاه نکردن به 
اون قسوومت از سووالن تمرکزم رو حفظ کنم اما به محا پایان جلسووه 

دچار توهم شده نگاهم باز به همون سمت چرخید  ولی ن ودن انگار واقعا 
بودم. با تشووکر م دد از حضووار به اتام کنتری برگشووتم و تازه اون وقت 

 .بود که تونستم نفسم رو رها کنم

 :هانس پشت سرم وارد اتام شد

 کارت عالی بود....ت ریک میگم-

 ممنونم-

 :کنارم نشست و بطری آب رو به سمتم گرفت

دی؟....چیزی شووده بیا یکم بخور....فقا چرا بین سوووالها یهو مکث کر -
 بود؟

فکر کنم دچار توهم شووودم...یه لحظه احسووواس کردم احسوووان رو تو -
 !جمعیت دیدم

 ل خند پر شیطنتی زد: احسان؟
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آره...فکر کنم زیادی به م زم فشار آوردم این چندوقت...بدجوری قاطی - 

 !کردم

با صودای بلند خندید: خوب پس برای اینکه م زت یکم اسوتراحت کنه  
 ر مهمون من میریم بیرون  چطوره؟فردا ناها

 ابروهام رو بالا انداختم: عالیه...ممنون

 نمی یای تو جایگاه بشینی؟-

 خنده ی آرومی کردم: چرا بریم...دیگه راحت شدم

همراه هانس به جایگاه اساتید رفتم و ق ل از نشستن باز به اون سمت 
 نگاهی انداختم. ن ود شخ ی با مشخ ات

 !جدا دچار توهم و خیای شده بودماحسان نشون میداد  

******** 

بعد از پایان سمینار  از اون ایی که توی دانشگاه کاری نداشتم  به سمت 
شین خودی اومد تا به قوی خودی با  خونه راه افتادم. هانس هم با ما
خوردن شیرینی های خوشمزه ی ما اون موفقیت رو جشن بگیره. سلین 

فت برام خیلی خوشحاله. وقتی ازی تشکر با دیدنم با ذوم ب لم کرد و گ
کردم و برای ن ودی توی سوومینار ابراز ناراحتی کردم  انگار تازه سوومینار 
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یادی افتاد چون باز برای کارم بهم ت ریک گفتن و من نفهمیدم پس از  

 !اوی برای چی برای من خوشحای بود؟

ن به نظر یکم دستپاچه میومد چون به محا دیدن هانس هم  ساز رفت
به خونه ی نانا رو کوک کرد و از هانس هم خواسوووت همراهیش کنه  
های  غذا به  هانس رو  نا دلش می خواد  نا نه ی هم این بود که  بهو
مخ وص خودی مهمون کنه. به نظر میومد تنها شخص متع ب جمع 
من بودم چون هانس نه تنها تع ب یا مخالفتی نکرد بلکه انگار که از 

 !م آمادگی کردق ل در جریان باشه  اعلا

فکر کردم شوواید نانا دوباره حای ندار شووده و سوولین می خواد با نگفتن 
 :مو وع روز منو خراب نکنه برای همین صدای زدم

 سلین راستشو بگو...نانا حالش دوباره بد شده؟-

 :با همون حالت دستپاچه دستشو تکون داد

یدن- به د به....فقا می خوام  حالش خوب خو باور کن  نه... مش نه 
 !برم...آها راستی رادین رو هم با خودمون می بریم

 :اصلا از کارای سر در نمی آوردم

 !نه بابا برای چی؟ -

 :اشاره ی نامحسوسی به هانس کرد و از جای بلند شد
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کنه روحیه بابا بچه تو خونه پوسووید...یه ذره با اون سووگ نانا بازی می- 

 !ی عوض میشه...فردا برمی گردیم

 :ز کوکی زن فیلی کرد و رادین رو صدا زدظرفی رو پر ا

 رادین بدو...حا ر شدی؟-

دیگه داشتم شان در میاوردم  با رادین هم حتی هماهنگ کرده بودن نگاه 
ای بالا انداخت و چیزی نگفت. گنگی به هانس انداختم. با خنده شووونه

 :باز به سمت سلین برگشتم

آخه؟...مشوووکوک  سووولین تو مطم نی خوبی؟...چرا انقدر ع له داری-
 !میزنیا

لذت - تت  کای... از لحظا باز که زدی تو کار کن یا..... با...گیر داد با ای 
 ب ر...مارو می خوای چکار؟

خندیدم:دقیقا از کدوم لحظه؟ن...از لحظات تنهایی که داری برام تدارک 
 می بینی دیگه؟

 !از همین موفقیت امروزت دیگه...تنها هم قرار نیست باشی-

 :بالا پرید  حرفش رو ت حیا کرد ابروهام که

منظورم اینه که تا شب کلی با مشتری ها سر و کله میزنی از تنهایی در -
 !میای دیگه
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 فن ون چای رو دستم گرفتم: آهان 

 :هانس از جای بلند شد و باخنده رو به سلین کرد

 !سلین بسه دیگه...زودتر راه بیفت تا دوباره بحث باز نشده-

و سووولین با سووو د حاوی کوکی ها یه بار دیگه  همراهش منم خندیدم
 :رادین رو صدا زد

 رادین؟؟؟؟-

رادین بدو از پله ها پایین اومد و با کیفی پر از وسوووایل بازی که همراه 
یات کیفش  به محتو گاهی  مد. ن به طرفم او ته بود   خودی برداشووو

 :انداختم

 ص ر کن لااقل ل اس برات بیارم-

 :شتسلین ساکی رو از ب ل پای بردا

 !نمی خواد خودم ق لا برای جفتمون ساک بستم-

 :باز نتونستم جلوی خنده ی حیرت زده م رو بگیرم

سلام منو - سلامت...به نانا  سر در نیاوردم...ولی برید به  منکه از کارات 
 برسون
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یادم بیرون نمون  هوا   ها...ز باشوووی  به رادین کردم: پسووور خوبی  رو 

 ..باشه؟سرده....حرف سلین رو هم گوی بده..

 :سری رو تکون داد و ب لم کرد

 باشه-

بوسوویدمش و تا دم در بدرقه شووون کردم. هیچی از حرکاتشووون سوور در 
شون تکون دادم و به  شونه ی خداحافظی برا ستی به ن نیاورده بودم. د
با پلیور  تا ل اس راحت تری بپوشوووم. ل اس تنم رو  بالا رفتم  قه ی  ط 

ره ای عوض کردم. موهام رو آجری رنگ و سوواپورت پشوومی قهوه ای تی
هم از اون حالت رسووومی در آوردم و با گیره ای بالای سووورم گوجه ای 
کردمشووون. با برنامه ای که سوولین ریخته بود  یه روز کامل برای خودم 
شتم و راه کافه  شتم. رمانی که پیتر بهم معرفی کرده بود رو بردا وقت دا

 .رو پیش گرفتم

********* 

فه در سوومت خیابون باز شوود و پسوور جوونی وارد به محا ورودم به کا
 :شد. توی دستش س د قشنگی از رزهای آبی درشتی بود

 ....وقت بخیر خانم-

سوووری برای تکون دادم و خوی آمد گفتم. فکر کردم با اون گل های 
سورپرایز  شه حتما قراره دختر مورد علاقه ی رو  ست شنگی که توی د ق
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نامه ی رو تکمیل کنه. اما برخلاف کنه و با خرید شووویرینی احتمالا بر  
سمت من  س د گل رو به  ست کردم   سناریویی که توی ذهنم برای در

 !گرفت

 !این گل ها برای شما ارسای شده-

روز ع ایب بود  انگارن گل ها کارت هم نداشووت که بدونم کی فرسووتاده 
 :حداقل

 میتونم بپرسم از طرف کی؟-

سمشون رو نگفتن فقا از گل ف- ستن به آدرس فرستنده ا روشی ما خوا
 این ا ارسای کنیم. برای خانمی به نام ش نم...خودتون هستین؟

سوورم رو گیج شووده تکون دادم: بله خودم هسووتم....این گل ها کارت 
 نداشت؟

 خیر خانم...من باید برم....روزخوی-

میون بهت من بدون تو وویا دیگه ای رفت و منو پشووت سووری جا 
س د بالا و پایی شت. کمی  شتی پیدا کنم  اما چیزی گذا ن کردم تا یاددا

ن ود. بی خیای جست وی بیشتر گل ها رو بو کردم. بوی دلنشینشون در 
شتنی بود. همون جا روی میزم  ست دا شرنگش دو کنار ظاهر تازه و خو

 .گذاشتمش. شاید سلین بعدا تو یحی برای این گلها داشت
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ری نا آشوونا و ال ته برخلاف همیشووه روز خلوتی بود و به غیر از دو مشووت 
همون مشتری اتریشی معروفمون که حالا می دونستیم اسمش کاترینا 
هست  تقری ا کسی به کافه نیومده بود. من هم در عوض تونسته بودم 
از خلوتی روزم و کافه اسوووتفاده کنم و کتابم رو بخونم. کتاب جال ی بود 

رویای رهایی از  درباره زنی به نام امارو و که دختر یک دهقان بود و با
زندگی روسووتایی و سووودای رسوویدن به ثروت و جامعه ای سووطا بالا با 
مردی به نام شاری بواری که یک پزشکیار بود  ازدواج می کنه. اما بعد از 
مدتی به این نتی ه می رسه که شاری با توقعات اون فاصله زیادی داره 

ستعداد لازم ر  صلاحیت و ا شکی هم  و نداره  برای و در واقع حتی در پز
همین به دن ای افکار جاه طل انه ی راه پر تابویی رو پیش میگیره و به 
شش جلو میرفت که در کمای  ستان پر ک شه. اونقدر دا شیده می ابتذای ک
ناباوری ن ووف بیشووتری رو خونده بودم و سوورم رو که بالا آوردم  هوا 

ی زدن کاملا تاریک بود. کمی چشوومام رو ماسوواژ دادم تا از خسووتگی ز
 .مداوم به کتاب بیرون بیاد

سرم رو  صدای در  شدم تا برای خودم قهوه بریزم. همزمان  از جام بلند 
 :به اون سمت برگردوند. مایا خندان و لرزون وارد شد

 سلام ش نم.....وای چه هوای سردی شده-

 سلام...خوبی؟-
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 همونطور که در حای نگاه کردن به شوویرینی ها بود  گفت: خوبم....آخی 

 !یخم وا شد...چه برفی گرفت یهو

 :بعد با دست به ط قه ای از شیرینی ها اشاره کرد

 از این کروسان ها چند تا برام بزار...توی این هوا با قهوه عالیه-

 :با ل خند به سمت شیرینی های انتخابیش رفتم

 داری میری خونه؟-

 آره...برف شدیده...زودتر برم راحت ترم-

 :ع ه چیدم و دستش دادمشیرینی های رو توی ج

 کار خوبی میکنی-

 :جع ه رو ازم گرفت

 !ممنون.....چه گل های قشنگی-

کارتش رو گرفتم و نگاهم کوتاه روی گل های بی نام و نشوووونم موند. 
واقعا گل های قشووونگی بود و ع یب منو یاد خاطره ی دوری از همین 

 !گلها می انداخت

قهوه پشووت میزم برگشووتم تا به  مایا ازم خداحافظی کرد و من با لیوانی
ادامه ی کتابم برسووم. هنوز کتاب رو باز نکرده بودم که دوباره ی صوودای 
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باز شدن در اومد. با این فکر که مایا چیزی رو فراموی کرده سرم رو بالا  
شمام  آوردم. اما به جای مایا توهمی که از ظهر درگیری بودم  جلوی چ

 !بود

ونده بودم و همچنان خیره بودم به بدون هیچ عکس العملی سوورجام م
ت ویری که فراتر از ت ورم و وح داشت. دانه های برفی که روی موها 
سمتم اومد. از جام  سته بود رو به آرومی تکوند و به  ش شونه های ن و 
شت بهم نگاه  شمای آشنای دا شم اونی که با چ شدم تا مطم ن ب بلند 

 !می کرد  احسان بود

که توی کافه بعد از سای ها دیدمش  متع ب و   به اندازه ی اولین باری
حیرت زده بودم. اون اما مثل دفعه ی ق ل کاملا مسووولا و جدی رو به 

 :روم ایستاده بود

 !سلام-

 !آروم لب زدم: سلام

 ل خند کمرنگی به قیافه ی مات و م هوتم زد: خوبی؟

هنوز باورم نمیشد  خودی رو به روم ایستاده. پس توی سالن همایش 
 . اه نکرده بودم  حتما خودی اون ا بوداشت

 ش نم؟-
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صووودای باعث شووود بفهمم نه تنها واقعیه بلکه انقدر حین چیدن پازی  

 !های ذهنیم بهش زی زدم که یادم رفت جواب سوالش رو بدم

 اگه دیگه کارت تموم شده...برو ل اس گرم بپوی بریم بیرون-

 انگار هنوز گیج میزدم: برای چی؟

 :ل ش نشستل خند محوی روی 

 !باید باهم حرف بزنیم.... اینطور نیست؟-

گیج شده بودم. بدون اینکه جوابی بهش بدم  از پشت پیشخوان بیرون 
اومدم. احسوووان به سووومت میزی رفت و من راه ط قه ی بالا رو پیش 
گرفتم. اونقدر غافلگیر شده بودم که فقا چند دقیقه بی هدف دور خودم 

شتم که روی آویز می چرخیدم و م رانه توی کم شنی می گ د دن ای کاپ
 !جلوی چشمم بود

شری  شم و ال ته ت سلا ب شیدم تا کمی به خودم م چند نفس عمیق ک
درونی هم به قل م زدم که انقدر کوبنده به قفسوووه ی سوووینه م نکوبه. 
احسان این ا بود و این باعث میشد قل م ابدا به تذکر عقلم گوی نده و 

 !بود همچنان روی ریتم تند خودی

بلاخره شای و کلاه و کاپشنم رو برداشتم و با تسلا بیشتری به ط قه ی 
پایین رفتم. با دیدنم از جای بلند شووود و من تحت تاثیر همون تپش 
شه  شکی از همی های بی امان  توی دلم اعتراف کردم توی اون پالتوی م
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جذاب تر شووده. کناری از کافه خارج شوودم و بعد از قفل کردن درها راه  

 .افتادیم

 :نگاهم کرد

شه تا - سردت نمی شمم خورد....اگه  ستوران به چ یه خیابون بالاتر یه ر
 اون ا قدم بزنیم...اگر بخوای هم میتونیم با تاکسی بریم

با اینکه پوره های برف آروم روی سووور و رومون می ارید  اما دلم هوای 
 :آزاد می خواست

 نه خوبه...قدم بزنیم-

 هسری رو تکون داد: باش

کنارم با فاصوووله ی کم شوووروع به قدم زدن کرد. قدم های رو کاملا 
 :متناسب با قدم های من برمی داشت

 هنوز جواب سوالم رو ندادی؟-

 پرسشگر نگاهش کردم و اون با لحن آرومی پرسید: خوبی؟

 !به رو به روم نگاه کردم: خوبم

که   هوای برفی تقری ا خیابون رو سووپیدپوی کرده بود و تعداد کسووایی
مثل ما قدم زدن رو ترجیا داده بودن  کم بود. جای قدم هام روی برف 
های تازه میموند و حس خوشوووایندی بود پا گذاشوووتن روی برف های 
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دسووت نخورده. ترجیا میدادم به جای سوووای هایی که توی سوورم بود   
فعلا از هوای قشنگ برفیم لذت ب رم. به اندازه ی کافی از دیدنش شوکه 

 :صدای احسان باز واقعیت حضوری رو در کنارم  به رن کشیدبودم. اما 

 !یکم دیر شده اما تولدت م ارک-

بهش نگاه کردم. خودشووم منتظر نگاهم بود که به محا برگشووتنم به 
سمتش  باهای چشم تو چشم شدم. فقا تونستم در مقابل چشمهایی 

 :که زیادی حسش عیان بود  آروم زمزمه کنم

 ....ممنون-

شکر در برابر هدیه ی میگفتم: برای هدیه ای اما باید  چیزی هم برای ت
 که فرستادی هم ممنون

 !دوسش نداشتی انگار-

سر جام ایستادم و مستقیم نگاهش کردم. اونم ایستاد و رو به روم قرار 
 :گرفت. اشاره ای به گردنم کرد

 !آخه انگار ازی استفاده نکردی-

 :بودم مثلادلخور بودم و شاید هم به قوی سلین قهر 

 !احتیاجی به فرستادنش ن ود-
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برخلاف آخرین دیدارمون انگار ع وو انیت تو وجودی تموم شووده بود  

 :چون در جواب لحن سردم  ل خند جذابی زد

 چرا لازم ن ود؟-

نمی دونسووتم چی بگم. سوورم رو پایین انداختم و خواسووتم به قدم زدن 
 :ادامه بدم که با حرفش متوقفم کرد

لب آخرین صوووح تمو- جا که توی قرار گرفتیم  خیلی  ن و موقعیتی 
 ن ود...یکم زیاده روی کردم

 !با مکث یه قدم به سمتم اومد: معذرت می خوام

شتم به خاطر  ستم باید چی بگم. توقع دا زبونم قفل کرده بود و نمی دون
مدت طولانی که ازم سراغی نگرفته بود  هنوزم ع  انی باشه. با دیدنش 

ه بود که عین حقیقت رو برای بگم و اینکه توجیه خودم رو آماده کرد
عذرخواهی  با  حالا  ما  هده ی خودی بزارم. ا به ع نه رو  یا  میشووود 
مسووتقیمی که کرد  جا خورده بودم. بی هدف دسووت هامو بیشووتر توی 
شنم فرو بردم تا حداقل از اون و ع م سمه وار در بیامن اونم  جیب کاپ

 :نداشتانگار انتظاری از من برای حرف زدن 

تا - به یکم زمان داشوووتم  یاج  ید حرف میزدیم راجع بهش....من احت با
 ....ع  انیتم فروکش کنه...نمی خواستم باز ناراحتت کنم

 :کلافه دستی به صورتش کشید
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هنوزم وقتی یاد حای بد اون روزت میوفتم خودم رو نمی بخشووم....من - 

ن وسا نداشتی دونستم تو شاید غیر از پنهانکاریت هیچ تق یری اومی
 ....اما اون لحظه

 :نفسش رو سنگین بیرون فرستاد

باید زودتر از این حرف ها با هم صوووح ت می کردیم....شووواید همون  -
موقعی که پشوووت تلفن اون حرف ها رو به سووومانه زدی و منو به مرز 

 !جنون کشوندی

 !متع ب لب زدم: تو ....اون ا بودی؟

دی از اون حرف ها بهم دست سری رو تکون داد: نمی دونی چه حس ب
جای هر چیزی فقا  به  یت  ندگ به ز با ورودم  داد....احسووواس کردم 

 آرامشتو بهم زدم

سوووخت در اشوووت اه بود  این خودی بود که میون تمام لحظاتم  بعد از 
 :سای ها من ع آرامشم شده بود. نذاشتم بیشتر از اون ادامه بده

ست تو ب- ست....من فقا دلم می خوا اور کنی که من تو رو با اینطور نی
هیچ کسی مقایسه نکردم....اصلا اون آدم جایگاهش تو زندگیم یه هیچ 
بزرگ بود...اما نتونسوووتم تو رو توجیه کنم و بخاطری از خودم ناامید 

 !شدم

 !اما تو با کارت بیشتر باعث شدی من از خودم ناامید بشم -
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و می نمی دونسوووتم منظوری کدوم کارمه. نگاهش عمیق چشووومام ر  

 :کاوید

 !چرا بهم نگفتی بار اولی که حالت بد شد  محیا رو دیده بودی؟-

 وا رفتم: تو از ک ا می دونی؟

بعد از رفتنت یه روز رفتم خونه تون. خیلی با عمه حرف زدیم.خودی -
 بهم گفت جریان رو....چرا بهم نگفتی با حرفای اون وری آزارت داده؟

 !یاد اون بیوفتیمظلومانه لب زدم: چون نمی خواستم 

 :ناباور زد زیر خنده

 !تو به محیا حسودی کردی؟.....ش نم؟-

باید هم می خندید. حتما نمی دونسووت  زنی که مردی رو دوسووت داره 
 حتی به پشه های ماده ی اطراف اون مرد

هم حسوواسووه چه برسووه به همسوور سووابقن چیزی که مردا تو دنیای 
 .خودشون  اسمش رو غیرت میزاشتند

سرم رو به طرف دیگه ای برگردوندم. حتی روی حق ب ا نب اخم کردم و 
 :مژه هام هم برف نشسته بودن خنده ی رو به ل خند عمیقی م دی کرد

 من تو رو با دنیا عوض نمی کنم...مگه اینو نمی دونستی؟-
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 ...نمی دونم چرا انقدر حسود شده بودم: بهرحای یه زمانی 

 .نذاشت ادامه بدم

شت- شه اون یه زمانی ا  اه ترین بخش زندگیم بود...اینو یه بار برای همی
ته ای که هر برات میگم و بعدی دیگه نمی خوام هیچ وقت از گذشووو

 دومون پشت سر گذاشتیمش  حرفی بزنیم...باشه؟

 :سرم رو آروم تکون دادم و اون ادامه داد

شتم....نه... - شت اه بود نه به خاطر اینکه من تو رو دوست دا ازدواج ما ا
و اون زمان همسر کسی دیگه ای بودی و من انقدر پست ن ودم که به ت

 ....زن کسی چشم داشته باشم

انگشوووتای میون موهای ل زید و انگار با اینکار می خواسوووت نذاره 
 :کلافگیش از یادآوری این مو وع خیلی هم بروز پیدا کنه

شته- ست دا شقانه دو سی رو عا ستم ک  اما من بعد از تو واقعا نمی تون
باشم....شاید اگه اصرار های مامان ن ود ناخواسته در حق محیا هم ظلم 
نمیشود....ال ته من ق ل از ازدواج همه چیز رو بهش گفته بودم تا شواید 
خودی من رف بشه اما ....خب بهرحای اتفام افتاد اما همه چیز زندگی 

ست که اگر بود محیا طاقت میاورد...من واقعا مرد ایده آلی فقا رفاه نی
 !برای زندگیش ن ودم چون نمی تونستم دوستش داشته باشم

 :نگاهم کرد
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حرفای رو فراموی کن.....هیچ وقت ن اید این مو ووووع باعث آزارت - 

 ...بشه چون اصلا قابل مقایسه با حسی که به تو داشتم و دارم نیست

نگاهش زیادی نوازشگر بود و منو درست سرجام میخکوب کرده بود. با 
 :عدی پرونده ی گذشته رو کامل بستی بجمله

 حالا می تونی بهم بگی که چرا گردن ندتو ننداختی گردنت؟-

 خب....چون دلخور بودم-

 ل خند زد: از من؟...حالا که عذرخواهی کردم دیگه ق ولش کردی؟

ستقیم  صله ی نزدیک دلم رو میلرزوند. ترجیا دادم م نگاهش از اون فا
شونه ی تایید تکون دادم. بوی عطری نگاهش نکنم و فقا سرم رو به ن

ستش رو نرم  سه می بردم. د شامه م میپیچید و توی خل بدجوری توی 
زیر چونه م گذاشووت و سوورم رو بالا آورد. روی موهای پر از دونه های 
شده بود. نگاهم از موهای درست توی چشمهای آشنا و اون مهر  برف 

 :خوابیده توی نگاهش نشست

 !ندادیهنوز جواب سوای منو -

اونقدر حرفامون جهت های مختلفی داشوووت که نمی دونسوووتم باز چه 
سوالی رو جواب ندادم. منتظر موندم خودی منظوری رو بگه. نگاهش 
چند ثانیه بین مردمک چشووومام چرخید و بعد آروم اما مطم ن زمزمه 

 :کرد
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 با من ازدواج می کنی؟- 

ستش  باز هم غافلگیر  شتن از درخوا شاید در عین انتظار دا شده بودم. 
بخاطر این بود که کلا از حضوری توی اون شهر و اون لحظه  توی پیاده 
رویی که با برف پوشوویده شووده بود  شوووک زده بودم. دسووتش رو توی 
بل  قا مل کوچکی رو بیرون آورد. م پالتوی برد و جع ه ی مخ یب  ج

 :نگاهم بازی کرد

واست از تو  ص ر فکر کنم قد تمام عاشق های دنیا برای جواب این درخ-
 کردم

زبونم هم همراه دسووتام که حالا بین دسووتای گرمش گرفته بود  یخ زده 
 :بود

 ش نم؟....نمی خوای چیزی بگی؟-

 ....من-

 منتظر و پر مهر نگاهم می کرد: تو چی؟

ی چشوومای فقا ت ووویر من بود. سوورم رو انگار توی مردمک های تیره
 :پایین انداختم

 !نمی دونم چی بگم-
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چپم رو با بالا آورد و توی دست دیگه ی اون حلقه ی درخشان دست  

 :بود

 کنی؟فقا بگو این ار عشقم رو ق وی می-

 :سرم رو آروم تکون دادم و اون با خنده گفت

 یعنی همچنان حسرت بله شنیدن ازت رو می خوای به دلم بزاری؟-

 اشاره ای به حلقه ی توی دستش کرد: ق وله؟

 !ق وله این ار بی مکث لب زدم:

شوند.  شتم ن سه ی کوتاهی روی انگ ستم کرد و بو با آرامش حلقه رو د
عمیق نگاهم کرد و ق ل از اینکه منتظر عکس العملی از من باشوووه  آروم 
به سمت خودی کشوندم. سرم که روی اون قلب تپنده قرار گرفت  تازه 

 .فهمیدم ق وی کردم که این مرد محکم  پناه همیشگیم باشه

 :ورم حلقه کرد و کنار گوشم زمزمه کرددستای رو د

هیچ وقت از دوسووت داشووتن تو پشوویمون نشوودم....قوی میدم تا آخر -
 ....عمرم برات یه همراه همیشگی باشم....تو فقا به من تکیه کن

سرم رو بیشتر به سینش تکیه دادم. نمیدونست تکیه کردن بهش برای 
شته  حتی روزها شه معنی آرامش و امنیت دا یی که حس الان من همی

رو بهش نداشتم. صدای چند جوان که توی خلوتی خیابون داشتن قدم 
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صله بگیرم.   شد کمی ازی فا شانه آواز میخوندن باعث  سرخو میزدن و 
صح تمون بودن  چون به محا رسیدن  شاهد تمام مراحل  معلوم بود 
شون بطریش رو به  ست زدند و یکی سرخوی د کنارمون با همون حای 

 :برد و با صدای بلندی گفت سمتمون بالا

- Viva Liebe!........Prost Liebhaber ( به سوولامتی عاشووقا....زنده باد
 (عشق

 :همگی خندیدند و باز یکی دیگه بلند رو به احسان گفت

- sei schnell mann....kuss ihn! (زود بای مرد...ب وسش!) 

لمانی توی اون لحظه واقعا خوشووحای بودم که احسووان چیزی از زبان آ
 متوجه نمیشه. چون بلافاصله منو نگاه کرد و گفت: چی میگن؟

 :کاملا ازی جدا شدم و کناری قرار گرفتم

 !هیچی میگه به سلامتی عشق و عاشق ها-

با خنده دسووتم رو گرفت و با دسووت دیگه ی دسووتی برای اون جمع 
 :منتظر و سرخوی تکون داد

 !؟مطم نی همه ی چیزایی که گفت  معنیش این بود-
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به روی خودم نیاوردم و کناری راه افتادم. احتمالا حدس زده بود مفهوم  

ای که به من کردند  فهمید حرفشووون چی بوده چون میشوود از اشوواره
 !منتظر چه صحنه ای بودند

 :احسان با شیطنت ادامه داد

پس زبان آلمانی چه زبان سختی باید باشه....سه تا جمله برای بیان یه -
 !نیست؟ ش ه جمله زیاد

از گیری که داده بود خندم گرفت اما چیزی نگفتم. با دیدن رسوووتوران 
مسیرمون به اون سمت کج شد. ق ل از ورود حسابی خودمون رو از برف 
ها تکوندیم. شوواید توی اون لحظه کناری سوورما رو حس نمی کردم اما 
 !قطعا اگه یکم دیگه بیرون میموندیم  کاملا به آدم برفی ت دیل میشدیم

محیا رستوران به خاطر نزدیکی به سای نو  تماما با آویزهای مخ وص 
کریسوومس تزیین شووده بود و توی قسوومت مرکزی سووالن  درخت کاج 
بزرگ و تزیین شده ای غرم در نور و ریسه های لامپی قرار داشت. توی 

 .دلم جای رادین رو خالی کردم. عاشق زرم و برم های سای نو بود

 :و خوند  چون به محا نشستن دور میز گفتانگار احسان ذهنم ر 

 رادین هم با سلین رفته؟-

 ...اوهوم-
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 :یاد رفتارهای ع یب سلین افتادم 

 تو با سلین حرف زدی؟-

خندید: سووعی کردم ولی متاسووفانه زبون همدیگر رو نفهمیدیم...م  ور 
 شدم دست به دامن هانس بشم.....اون در جریان گذاشتش

 !ود یهو ت میم گرفت بره پیش نانال خند زدم: پس بیخود ن 

 !اخم کمرنگی کرد: نانا؟

 مامان بزرگ سلین....این وری صدای می کنیم-

 آها-

انقدر جملات پرت و پلا بهم بافت که اصووولا نفهمیدم چطور رادین رو با -
 !خودی برد

 خندید: دلم برای رادین تنگ شده

 اونم حتما از دیدنت ذوم می کنه-

 ش نم؟-

 :کردم و ادامه داد  مستقیم نگاهش

نه - های حرف بزنم...نمی خوام فکر ک با باره ی خودمون...بزار من  در
 قراره تو رو ازی بگیرم
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سوورم رو مردد تکون دادم. نمی دونسووتم این کار درسووته یا نه اما چقدر  
خوب بود که احسوووان اینقدر عمیق به مسوووا ل اطرافش نگاه می کرد. 

قا از زمانی که حس بینمون ع یان شوووده بود  یعنی از همون چون دقی
که چطور  که توی ایران بودیم  ذهنم درگیر همچین چیزی بود  مانی  ز
باید برای رادین تو ووویا بدم تا راحت باهای کنار بیاد و حس بدی 
نداشته باشه. درسته رادین علیر ا رو اصلا ندیده بود و تمام این سالها 

خب  ما  یادی هم راجع بهش نکرده بود  ا کاوی ز حضوووور دا می کن 
به  یاج  عا برای سووووای برانگیز بود و احت ندگیمون قط احسوووان تو ز

 .چینی و آماده کردنش داشتزمینه

حین شام بیشتر به موسیقی زنده ای که اجرا میشد گوی دادیم و کمتر 
به محا خروج از رسوووتوران و قرار  ما  مد که حرف بزنیم. ا پیش میو

ین نتی ه برسووم که حرف گرفتن در معرض برودت هوا  باعث شوود به ا
زدن تنها راه فراموی کردن اون سوووز و سوورما اسووت. باز هم پیشوونهاد 
احسووان برای تاکسووی رو رد کردم و همون قدم زدن رو انتخاب کردم. از 
درون اونقدر هی ان داشووتم که باید سوواعت ها قدم میزدم تا باور کنم 

ن که توی بلاخره سوووءتفاهم بینمون تموم شووده و ال ته حلقه ی احسووا
 ....انگشتم خود نمایی می کرد  بعد از سای ها ما رو به هم پیوند زده

حالا دستم علاوه بر داشتن حلقه ی  توی دستای گرمش هم قرار گرفته 
 !بود و انگار که سالها بود به این دستها عادت داشت
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 :صدای از اون خلسه بیرون کشیدم 

ت بهت ت ریک بگم...عالی راسووتی یادم رفت برای ارا ه ی فوم العاده  -
 بودی

 !پس اونی که دیدم واقعا خودت بودی-

بریزم...وگرنووه من از دیشووووب - هم  ب تمرکزت رو  تم  نمی خواسووو
این ام...خواسوووتم کارت رو ان ام بدی بعد با خیای راحت با هم حرف 

 بزنیم

یدمت  یت د کاری کنم...وقتی بین جمع یک بود خراب ما نزد یدم: ا ند خ
 !دچار توهم شدم خشکم زد...فکر کردم

برای همین رفتم...مکث که کردی فهمیدم ممکنه دیده باشووویم...برای -
همین تا حواسوووت به سووووای بعدی رفت بیرون اومدم...از طرفی می 
خواستم تنها صح ت کنیم..اون ا جای ن ود...فقا اومده بودم دلتنگیمو 

 رفع کنم و ال ته موفقیت عشقم رو ب ینم

ه کرد و من سرم رو بیشتر به شونه ی تکیه دستش رو دور شونه م حلق
 :دادم. یهو یاد س د گل افتادم

 نکنه اون گل ها هم کار تو بود؟-

 آروم خندید: پس کار کی باشه؟
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خواستم ازی جدا بشم تا راحت تر موقع حرف زدن ب ینمش که نذاشت  

 :و در عوض بیشتر دستش رو دورم سفت کرد

منو نگاه نکن....تضمین نمی دم همین جا حرفت و بزن...اون وری هم -
 !پسر خوبی باشما

هم از حرف دو پهلوی شورمزده بودم هم از اینکه زورم بهش نمیرسوید  
شتر توی ب لش فرو  شتر تقلا میکردم بی حرصم گرفته بود. اما هر چی بی

 :میرفتم. از تلای بی حاصلم بلند خندید

 برای چی انقدر ووی میخوری؟...حرفتو بزن خب-

 !احسان-

 جانم؟-

مت موقع حرف - خب این وری نمی تونم حرف بزنم...می خوام ب ین
 !زدن

با این حرفم  توی یه حرکت رو به روم قرار گرفت و دستش رو این ار دور 
 :کمرم حلقه کرد

 !بیا...حالا منو می ینی...حالا حرفتو بزن -
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نمیدونم احسووان این روشووو تا حالا ک ا پنهان کرده بود. اما منکه عمرا  
نمی تونسووتم این وری با فاصووله ی صووفر بینمون حرف بزنم. کلا حرفم 

 !یادم رفته بود و به نظرم موقعیت ق لی خیلی امن تر بود

 :سعی کردم به روی خودم نیارم که داشتم آب میشدم از و عیتمون

 !اصلا نمی خوام حرف بزنم...بریم...یخ زدم-

 بزنی؟پس مطم نی دیگه نمی خوای باهام رو در رو حرف -

از حرص مشت آرومی به سینش کوبیدم و با آزاد شدن دستای سریع 
از اون و عیت بیرون اومدم و جلوتر راه افتادم. با خنده با دو قدم بلند 

 :خودی رو بهم رسوند

 حالا چرا میدویی؟-

 :دستش رو باز دور شونم انداخت و این ار نرم تر شونم رو در بر گرفت

 گل ها رو دوست داشتی؟-

 وهوم...ممنونا-

 خانم دکتر اوهوم یعنی چی؟....حالا چرا دیگه نگام نمی کنی؟-

 !نمی خوام نگات کنم-

 خندید: مگه دست خودته...دیگه تا آخر عمرت فقا باید منو نگاه کنی
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شناختم.   سان رو واقعا نمی  از خودخواهی کلامش خندم گرفت. این اح

 :سعی کردم بحث رو به همون گل ها بکشونم

 سم فرستنده نداشت گلها؟چرا ا-

 چون می خواستم خود فرستنده رو  رو در رو ب ینی-

 می دونی وقتی دیدمشون یاد چی افتادم؟-

 یاد چی؟-

 !یاد گلهایی که همون سای برای خواستگاری ازم آورده بودی -

 :ایستاد و با تع ب نگام کرد

با جوابی که ازت گرفتم - نده بود؟.... یادتم مو نا رو  گه تو او فکر نمی م
 !کردم اصلا نگاهشون کرده باشی

شتم ایران  خیلی از خاطراتم از - نه...خوب یادمه...می دونی از وقتی برگ
تو  همش جلوی چشمام میومد...یکیش هم اون س د گل پر از رز آبی و 

 !زن ق بود

شکل از زن ق ها بوده که اون - شد این ار زن ق نگرفتم...انگار م پس خوب 
 !سری ردم کردی

 :ه شوخیش خندیدم و اون بیشتر به خودی فشردمب
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 ...عزیزدلم- 

چقدر عزیز دی احسووان بودن حس دلچسوو ی بود. دیگه تقری ا رسوویده 
 بودیم. مسیر باقی مونده رو طی کردیم و

جلوی در خونه دسووتش رو از دور شووونم آزاد کرد و به جای دسووتم رو 
ستش گرفت: ممنون که به زندگیم اومدی....برای ر  سیدن به این توی د

 ....نقطه خیلی ص ر کردم...بیشتر از اونچه که ت ور کنی  برام همه کسی

نمی دونستم در مقابل ابراز احساسش چی بگم. شاید گذر زمان یخم رو 
باز میکرد تا انقدر با هر بار بیان احسوواسووش از درون نلرزم. خم شوود و 

ستش  صله گرفت و د سید. با مکث ازم فا شونیم رو بو رو توی آروم پی
 :جیب شلواری هل داد

 ....من دیگه برم-

شد. گرچه خیلی  شکر باز می سی  خدا رو  سا زبونم در این مواقع غیر اح
یدم خیلی هم  یانش کردم فهم تازه وقتی ب هم روی حرفم فکر نکردم و 

 !غیر احساسی ن وده

 ....خونه ی ما اتام زیاد داره...اگه بخوای میتونی-

 :و با ل خند به نوک بینیم  ربه ی آرومی زدنذاشت حرفم رو ادامه بدم 
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شم -  شم تو چ شی چ شاید م  ور  شنهاد میمونی؟... مطم نی رو این پی

 !باهام حرف بزنیا

 :این ار واقعا خ الت کشیدم

 !اا احسان-

 ....!جونم؟...من عاشق این قیافه ی ل و شده از خ التتم اصلا-

لت تسوولیم بالا چپ چپ نگای کردم و اونم با خنده دسووتای رو به حا
 :گرفت

 پس من میرم...کاری نداری؟-

 کدوم هتلی؟-

 ....هتل-

 :ابروهام بالا پرید

 اونکه خیلی از این ا فاصله داره...وایسا الان برمیگردم-

سو یچم  سریع داخل رفتم.  بدون اینکه مهلتی برای اعتراض بهش بدم  
 :رو برداشتم و دوباره پیش احسان برگشتم

 من میرسونمت-
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رو روی بازوم گذاشووت تا منی که داشووتم به سوومت ماشووینم  دسووتش 

 :میرفتم  متوقف کنه

 ...نمی خواد با تاکسی میرم....این موقع شب نمی خوام تنها برگردی-

 !چشمکی بهم زد: سابقتم خرابه نمیشه منتظر تماس رسیدنت موند

یاره  این ار سوووو  چ رو توی  خندیدم و ق ل از اینکه توجیه دیگه ای ب
 :گذاشتم  دستش

ماشووین  GPS پس با این برو...من نیازی ندارم....مسوویر رو هم از رو-
 میتونی پیدا کنی

 :با مکث نگام کرد و این ار مخالفتی نکرد

 باشه...ممنون-

 سوار ماشین شد: فردا پس می ینمت

 باشه...برو به سلامت-

 :دنده عقب گرفت و توی مسیر اصلی ماشین رو نگه داشت

 ش نم؟ -

ندگی من دولا شووود مه ی ز ظب ه یادت نره موا تا بتونم ب ینمش:  م 
 باشی...شب بخیر
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بعد بدون اینکه بمونه تا حاصل جمله ی رو ب ینه  ماشین رو به حرکت  

 ...در آورد و تو پیچ خیابون محو شد

******** 

تقری ا تا ص ا نخوابیده بودم. هنوز باورم نمیشد احسان اومده بود  بهم 
ست ازدواجش رو ق وی کرده بودم. ابراز علاقه کرده و  بعد هم من درخوا

شوواید اگر اون حلقه ی توی دسووتم ن ود فکر می کردم تمام دیشووب یه 
 !خواب شیرین بوده

نمی دونم چند بار تا ص ا تمام لحظاتی که از سر گذرونده بودیم رو مرور 
کرده بودم و هر بار هی ان زده تر از ق ل باز از اوی شووروع به یادآوریش 

رده بودم. دلم می خواست این همه هی ان رو با کسی در میون بزارم ک
سلین بهترین گزینه بود. فکر می کنم از خواب بیداری کردم  چون در  و 
حالی که سووعی میکرد موهای افسووار گسوویخته شووو جمع و جور کنه  

 :خمیازه ای کشید

 !سلام...تو خواب نداری؟-

شت بو ساعت افتاد  ه شمم به  صلا ناخودآگاه چ د و ال ته به نظر من ا
 :هم زود ن ود

 !رفتی پیش نانا تن ل شدی؟ اگه این ا بودی که باید زودتر بیدار شدی-

 :دستی به صورتش کشید
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شت کرده که -  سرخو ستم هم ن اید بخوابم؟....دیدار یار  حالا که اون ا نی

 چرت منو پروندی؟

 :ل خندی از یادآوری احسان روی ل ام اومد

 تی احسان اومده مونیخ؟چرا بهم نگف-

چون ت ربه ثابت کرده تو رو باید تو عمل ان ام شووده قرار داد....غیر از -
اون اونقدر فلسوووفه و منطق بهم می افی که یه اتفام خوب رو زهرمار 

 !خودت می کنی

 متع ب خندیدم: سلین؟...من واقعا همچین آدمیم؟؟؟

زاری....حالا چی دقیقا همچین آدمی هسوووتی با میزان بالایی از خودآ -
 شد؟...الان اون اس؟

 نه هتله-

 !بعد حلقه مو بالا گرفتم: دینگ دینگ

 :برخلاف ظاهر خوابالوی  جیغ پر هی انی زد

 وای...ت ریک میگم....پس بلاخره همه چیز درست شد-

 :از صدای جی ی که سلین کشید  هانس هراسون داخل اتام شد

 سلین؟-
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سلین با  صفحه صدای خنده ی همزمان منو  شد  ت ویری روی  عث 

 :نمایان بشه

 چرا جیغ میزنی سر ص ا؟-

 !بعد نگاهش به من افتاد: پس کار تو ه...سلام

 با خنده جوابشو دادم: سلام...تو هم اون ا موندی؟

 :نگاهی به سلین انداخت و باز به سمت من برگشت

بله...همچین سووولین اصووورار کرد شوووب بخوابم که نزدیک بود از ذوم -
گ شووم...نگو خانم دن ای هم صووح ت واسووه ی مادربزرگش می جوونمر 
 !گشته

واقعا نتونستم جلوی قهقهه م رو بگیرم. سلین هم تا تونست با بالش از 
 !خ التش دراومد

هانس با خنده دسووتهای سوولین رو بهم قفل کرد تا بیشووتر از اون مورد 
 :ه ومش قرار نگیره. بعد رو به من گفت

 ره با یار؟تو چه خ ر؟...خوی می گذ-

واقعا که همتون بازیگر قابلی هسوووتید....چرا هیچ کس به من چیزی -
 نگفت؟
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سوولین در حای تقلا برای رها شوودن دسووتای گفت: منکه علتشووو بهت  

 !گفتم

هانس نگاهی به قیافه ی سرن از هی ان سلین انداخت: یه دقیقه آروم 
ما کسووب بشووین بزار بفهمیم تا ک ا پیش رفتن...بلکه یه ت ربه ای هم 

 !کردیم

 :جیغ سلین باز دراومد و من با خنده بهش چشم غره رفتم

 !همین حرف هارو میزنی  مدی سیندرلا باهات رفتار می کنه دیگه-

ش نم؟...پس تق یر تو ه هی به  شت: اااا  ست از تقلا بردا سلین یهو د
 من میگه سیندرلا

شو دو ست ستهای رو رها کرد و به جای د ری هانس زد زیر خنده و د
 :حلقه کرد

شی...همه جوره ق وله...حالا بزار ب ینیم - منکه برام فرم نداره چ وری با
 ش نم چکارا کرده دیشب....آشتی کردید بلاخره؟

قه شوووو  با...حل با یه  سووولین جلوتر از من جوابشوووو داد: آشوووتی چ
 !ب ین...درخواست ازدواجشو ق وی کرده

 !بین خودشون بود اصلا مهلت نمی دادن من حرف بزنم. انگار مکالمه

 !اگه اجازه بدید منم یه چیزی بگم-
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 :صدای نانا که هانس رو صدا میزد  باعث شد هانس از جای بلند شه 

برای من همین که حالا دیگه باهم هسوووتید مهمه..جز یات رو میتونی -
به سلین بگی.....آها راستی لطفا یکم هم ن یحتش کن......دیشب منو 

 !پیش رادین خوابوند

بالش رو برداشت و هانس به سرعت از در خارج شد تا بالشی که  سلین
 !به در بسته خورد  توی سری فرود نیاد

 :خندیدم و سلین خودی هم با خنده نگاهم کرد

 خب تعریف کن-

هیچی دیگه اومد کافه بعدم رفتیم بیرون و حرف زدیم...نتی ه شووم که -
 !نشونت دادم

 ...سانسور کردی؟با شیطنت گفت: اینکه خیلی مخت ر بود

به نگاه کن کاوی که منتظر بود با هی ان بیشوووتری برای تعریف کنم  
 :ل خند زدم

 !نه دیگه همین بود....آها شام هم خوردیم-

 !خیلی لوسی...شام خوردنتون به چه درد من میخوره آخه؟-

 تو که انقدر مشتاقی چرا هانس انقدر دلش پر بود پس؟-
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 با...نمیاید این ا؟...برنامه تون چیه؟اصلا نخواستم تعریف کنی با- 

 تع ب کردم: مگه شما برنمی گردید؟...احسان می خواد رادین رو ب ینه

شید...فردا بیاید - شما هم یکم برای خودتون با نه ...می مونیم امروزم...
 این ا...اونوقت دور هم جمع میشیم

 ...آخه-

شید...ب شت ادامه بدم: آخه نداره...یکم دوتایی با ستی فردا نذا عد خوا
 رادین رو ب ر

 مگه تو نمی خوای برگردی؟-

 نه دیگه...اون وری من ا افیم انگار...حالا احسان که رفت میام-

دیوونه ایا....احسووان اصوولا هتل میمونه...این ا نیسووت که...بعدم تو -
ا افی نیستی تو یکی از اعضای خانواده ی منی...احسان هم خوشحای 

 میشه باهات آشنا شه

باشووه...حالا فردا رو بیاید این ا...نانا هم دوسووت داره دوری شوولوغ -
 باشه...بعد باهم برمی گردیم...امروز رو این ا هستیم منو رادین

 باشه...بازم ممنون...پس فعلا کاری نداری؟-

 نه...خوی بگذره بهتون...فعلا-
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 خداحافظ- 

  یا نیم سوواعتی حرف زده بودیم. نمی دونسووتم احسووان دقیقا کی میاد
اصووولا باید برای صووو حانه منتظری بمونم یا نه. کلا هم یادم رفته بود 
شده  شوکه  صلا تا کی آلمان میمونه  بس که از دیدنش  سم ا ازی بپر
بودم. فکر کردم دوی کوتاهی بگیرم تا هم زمان بگذره هم شووواید خود 

 .احسان زودتر تماس گرفت

یدی  بافت سوووف عد از حمام خوب موهامو خشوووک کردم و  رو برای ب
پوشویدن انتخاب کردم. شولوار پشومی مشوکیمو هم تن زدم و با بافتن 
موهام دیگه تقری ا کاری نداشوووتم. در آخر به مدادی که توی چشووومم 

 .کشیده بودم  یه رژ ملایم هم ا افه کردم و راهی کافه شدم

ص حانه خوردن  شکمم بدجوری مالش می رفت  برای همین م نا رو بر 
رای رفع گرسنگیم  برشی از کیک هویج رو نوی جان احسان گذاشتم و ب

کردم. بوی خوی قهوه توی اون هوای برفی اوی صوو ا  حالم رو ع یب 
خوب میکرد. مخ وووصووا اینکه درسووت یک ربع بعد احسووان با ل خند 

 :جذابی بر لب وارد شد

 سلام عزیزم-

 :از همون جایی که ایستاده بودم جوابش رو دادم

 ...سلام  ص ا بخیر-
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 اگم رو بالا گرفتم: قهوه میخوری؟م 

 :نگاه معناداری بهم کرد که باعث شد خندم بگیره

 خب باشه...برات چای میارم-

 کاپشنش رو در آورد: ممنون

 :فن ون رو پر از چای دارچینی کردم

 برات ص حانه آماده کنم؟-

 نه ممنون...من تو هتل خوردم-

 د...نوی جانفن ون چای رو مقابلش روی میز گذاشتم: بفرمایی

ممنون....به نظرت این چای رو جای چای خواسوووتگاری ق وی کنم  یا -
 ص ر کنم تا اون روز؟

 خندیدم: چای خواستگاری؟

ابروهای رو بالا انداخت و جرعه ای از چای نوشوووید. پلیور سووورمه ای 
 :رنگی که تنش بود  بهش میومد

م اما پس چی؟....گرچه دلم میخواسوووت زودتر همین جا عقد میکردی-
اونقدر حسوورت بله شوونیدن از تو  رو دلم مونده که تا توی خونه ی عمه 

 !رسما ازت بله نگیرم  دلم آروم نمیشه
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 :فکر کردم داره شوخی می کنه. اما نگاهش که خیلی م مم بود 

 شوخی می کنی؟-

 :فن ون رو روی میز گذاشت

ش- شیک با گل و  شما میای ایران...ما هم خیلی  یرینی نه خانم خانما...
میایم خواسووتگاریت...بعدشووم عقد می کنیم و شووما رسووما خانم من 

 میشین....برای چی انقدر تع ب کردی؟

 ...ولی آخه ما-

نذاشووت حرفم رو ادامه بدم: هیس....همینکه من میگم...تو برای من با 
سای پیش هیچ فرقی نداری...میخوام از مامان و بابات خواستگاریت  14

 کنم...باشه؟

م چرا ب ضووم گرفته بود. ال ته که سووعی کردم با خوردن قهوه ی نمی دون
داغ به سووختی قورتش بدم اما اونقدر تحت تاثیر احسوواس خوبش قرار 
گرفته بودم که میدونسوووتم اگه حرف بزنم  اشوووکم راه میوفته. شووواید 
احسان هم حالم رو حس کرد که سعی کرد با شوخی منو از اون حای پر 

 :حسرت در بیاره

 باید قوی بدی خیلی منتظرم نذاری باز ال ته-
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اینو که گفت اشووکم بدون اجازه راه افتاد. اصوولا نفهمیدم چی شوود که با  

 !همون صدای لرزون گفتم: ب خشید

 :ناباور به خودی فشردم

 برای چی گریه می کنی عزیزدلم؟....چی رو ب خشم آخه؟-

 هقم رو خفه کردم: به خاطر گذشته...من اذیتت کردم

 :جدام کرد و توی چشمام عمیق نگاه کرد از خودی

مگه من نگفتم به گذشووته دیگه فکر نکن....عزیزم من اتفاقا خوشووحالم -
 که تازه الان قراره باهم باشیم

 :با نوک انگشتش اشکم رو پاک کرد

شنوم - سم دو طرفه س و بله ای که قراره ازت ب چون الان میدونم که ح
با نه اج ار و رودر مه... خاطر خود نه حتی از روی به  فامیلی... یسوووی 

بچگی...من این حس پخته رو که در عین قدیمی بودن تازه س  بیشووتر 
 ...دوست دارم

شتم تا  شت  حرفی ندا سمون دا سا شنگی که از اح صیف ق در مقابل تو
 :بزنم. بافت موهام رو توی دستش گرفت و با اخم کمرنگی گفت

 دیگه هم این وری اشک نریز...خب؟-

 :دادم و باز خودی بود که سعی کرد فضا رو عوض کنهسرم رو تکون 
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 خب پس کی بریم ایران؟- 

سای آینده و پایان  شوخی بود  چون من تا بهار  دیگه این حرفش قطعا 
سای تح یلی اصلا نمی تونستم جایی برم. نگاهش کردم تا ب ینم دقیقا 
شوخی. اما به نظر میومد در عین نگاه آرومش  ست یا در حای  جدی ه

 !لا جدیهکام

یام...این ترم و ترم بعد واحد دارم - احسوووان ولی من فعلا نمی تونم ب
 دانشگاه

 تا کی؟-

 !تقری ا اواخر بهار-

ص ر  ست که تا اون موقع  صلا فکر خوبی نی شمکی زد: به نظرم که ا چ
 کنیم

بعد ی وری شوومرده شوومرده برنامه ریزی کرد که وقتی به خودم اومدم 
 !ن باشمفهمیدم قراره عید رو تهرا

 ....آخه-

 پر مهر نگام کرد: ش نم؟...مگه هنوز مرددی؟

 نهن...فقا خب اون موقع دانشگاه رو چکار کنم؟-
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سه رو  -  فقا دو هفته س...توام که هفته ای یه روز کلاس داری...دو جل
به نظرم برای خودمون زمان از  ما  عدا براشوووون میتونی ج ران کنی ا ب

 !دست رفته رو نمیشه ج ران کرد

به نظر میومد منطقی ترین راه حل و ال ته نزدیک ترین زمان برای اینکار 
 :همین بود. دستم رو توی دستش گرفت

تو هنوز نمیدونی عمق احسوواسووم به تو چقدره...اونقدر که از الان دارم -
 فکر می کنم چ وری تو رو این ا بزارم و برگردم؟

 سرم به آنی بالا اومد: مگه می خوای برگردی؟

 :دی از عکس العمل من عمق گرفتل خن

 باید برگردم سر کارم دیگه عزیزم...ن اید برگردم؟-

 نه...یعنی منظورم این بود که کی باید برگردی؟-

 هفته ی دیگه-

احسووواس کردم از همون لحظه دلم از فکر رفتنش مچاله شووود. انگار از 
شده بود  شب تا حالا نخ نازک رابطه مون  ت دیل به طناب  خیمی  دی

 .ه منو بیشتر به سمتش میکشوندک

 ش نم؟-

 :نگاهم رو از روی حلقه م برداشتم و منتظر نگاهش کردم
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ازت می خوام تو این زمان باقی مونده  به زندگی که قراره شووروع کنیم - 

 جدی فکر کنی...اینکه قراره شروع زندگیمون ک ا باشه؟

وقت به سرم رو پایین انداختم. جا خوردم از حرفش. خب حقیقتا هیچ 
شترکمون  شروع زندگی م این مو وع فکر نکرده بودم. حتی ت وری از 
شتم. یه ش ه همه چیز  که نمی دونستم کی قرار بود شروع بشه هم ندا

دونسوووت برای ت ییر کرده بود و من فقا یکم سوووردرگم بودم. انگار می
ت ووومیم گیری چه بار سووونگینی رو دوشووومه که سوووعی کرد با دادن 

 :ومم کنهپیشنهادی یکم آر 

ب ین من میتونم بیام این ا تا تو از زندگی قشووونگی که این ا داری جدا -
نشووی  اما خب ی ورایی باید از نو شووروع کنم...اما توی تهران شوورکتم 
هسووت  تو کارم جاافتاده م و تضوومین خوبی برای آینده ی مالیمه...اما 

 ...اگه تو بخوای

بود باز به چشوومای مکث کرد. نگاهم از روی دسووتام که توی دسووتش 
 :برگشت

نمی خوام داشوووته هاتو ازت بگیرم....خوب بهش فکر کن..اونوقت هر -
 ت میمی بگیری من موافقم

 :سرم رو تکون دادم. فشار خفیفی به دستم وارد کرد و به عقب تکیه داد

 !میدونی من یه بار دیگه هم برای دیدنت این ا اومده بودم-
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شاید   شروع حسم هم از همون موقع بود. اما سحر ق لا بهم گفته بود و 
سکوت نگاهش  ستم برای همین در  سفری چیزی نمی دون از جز یات 

 :کردم تا خودی تو یا بده

گت بودم  هم از - یک سوووای و نیم پیش تقری ا.....ی ورایی هم دلتن
خواست ازت علت جواب دستت ع  انی بودم......برای اولین بار دلم می

 !رسمردی که بهم دادی رو بپ

 پس چرا نیومدی دیدنم؟ -

سیدم که ممکنه فکر کنی - شتر فکر کردم  به این نتی ه ر چون یکم که بی
سر  ستم فکر کنی از  سراغت...نمی خوا شدم اومدم  شاید چون تازه جدا 
تنهایی و نیاز دوباره تو رو انتخاب کردم..تو برام عشووق بودی نه وسوویله 

مت...اونقدر با عشق سرگرم کار ی رفع نیاز...برای همین فقا از دور دید
و زندگیت بودی...اونقدر دلچسب مادر بودی که شاید همون باعث شد 

 حس بدی به رادین نداشته باشم

 ...سرم رو ناخودآگاه روی شونه ی گذاشتم

وقتی بعد از چند سووای اونقدر مسووتقل و متکی به خودت دیدمت...با -
شنگی که ب شت و زندگی ق ساختی رو خودم گفتم ن اید آرام رای خودت 

 ...بهم بزنم....همون موقع به خودم قوی دادم

 احسان؟-
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 جانم؟- 

 ...ممنونم که منو انقدر خوب درک می کنی-

 روی موهامو بوسید: تو رو درک نکنم پس کی رو درک کنم خانم دکتر؟

 :ل خندی به لحن شیطونش زدم

اون اخم ها پس چرا انقدر بداخلام اومدی دن الم....نمی دونی وقتی با -
 بعد اون همه وقت دیدمت  چقدر ترسیدم

 :ازم فاصله گرفت و با تع ب خندید

 از من ترسیدی؟...چرا؟-

سای بود با من حرف هم نمی زدی...بعد یهو اومدی - صلا چند  آخه تو ا
 !خوای بهم بدیدیدنم...مطم ن بودم یه خ ر بدی می

 :موهامو نوازشگر پشت گوشم زد

شد که یهو بهت - صله گرفته نمی  بگم باهام ازدواج کن....ی وری ازم فا
 بودی که میدونستم راه سختی با تو دارم تا به این ا برسیم

صدای باز شدن در باعث شد همزمان با نگاه به اون سمت  از جام بلند 
سلام کرد. حین  شد و  شخ یت و نگاه کن کاوی وارد  شم. لنا با اون 

پشت پیشخوان رفتم. اون اما سلام دادن بهش  برای گرفتن سفارشش 
سان تا آخرین  صمیمیت من و اح شیرینی  متع ب از  به جای انتخاب 



 

 
848

عاطفه لاجوردی|  طعم گس خرمالورمان   

 
لحظه سعی کرد بفهمه احسان دوست پسرمه یا نه. منم که ید طولایی  
تو آمار ندادن داشوووتم  اونقدر بحث رو بی جواب گذاشوووتم که ناامید از 

نتخابیش رو نتی ه با جع ه ای که از شدت کن کاوی درست محتویات ا
 !به یاد نداشت  ازم خداحافظی کرد و رفت

 :دوباره سر جای ق لم برگشتم. احسان با خنده گفت

کارت سووخته ها...به نظرم مشووتریات بیشووتر میان تا درد و دی کنن تا -
 !خرید...چقدر حرف زد

خندیدم: این یکی این وریه و ال ته یه خانم مسوون هم داریم که دسووت 
 !.رو اع اب سلینهاینم از پشت بسته..

 ل خند زد: خب امروز چیکار کنیم؟... راستی رادین رو نمیارن؟

خوب شووود گفتی...نانا فردا ناهار منتظرمونه...همون فردا با خودمون -
 رادین رو برمی گردونیم...امروز هم پیش سلین میمونه

 ...باشه...پس شب که کارت تموم شد میریم بیرون-

 باشه-

نا جلوی ا کاتری ند بهش ورود  با ل خ فت.  مه ی صوووح تمون رو گر دا
خوشامد گفتم. جوابم رو داد و در حالی که موشکافانه به احسان زی زده 
بود  به سووومتم اومد. با اون نگاه دقیقی که از پشوووت عینک بهم کرد  
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مطم ن ن ودم بتونم در مقووابلش برای اعتراف گرفتن  بووه خوبی لنووا  

 !مقاومت کنم

******** 

ا احسان بودم. فقا در اون بین یکی دوساعت رفت بیرون تمام روز رو ب
تا سووری به یکی از دوسووتانش که سوواکن مونیخ بود  بزنه. تا شووب به 
ترتیب با سووحر و سوومانه و ال ته مامان صووح ت کرده بودم و این ور که 
معلوم بود  همه توی تهران از همه چیز خ ر داشووتند. چون به نوبت ازم 

سیدن که کی قراره سم عقد رو هم برگردم و جلو جلو برنامه می پر ی مرا
 !ریخته بودند

شد. ت ور پدر  شنیدن خ ر بارداری گل و از ق ل هم بهتر  شم با  حای خو
شوودن شووایان در کنار شوویرین بودن  خنده دار بود. چون خودی معتقد 
ستیشن بازی کردن و رقابت با بچه ها  بود تا ش ت سالگی برای پلی ا

ر بود پدر باشه  توی ذهنم ت ویری برای نداشتم. اما جوونه و اینکه قرا
از اون ایی که خوب با رادین کنار میومد و رادین هم به شووودت از وقت 
گذروندن باهای را ی بود  میشد حدس زد که بچه ی احتمالا شانس 
داشوووتن یه بابای اهل بازی رو خواهد داشوووت و از این لحات کم ودی 

 .حس نمی کرد
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ان زنگ زدیم و به خاطر پدر شوودن قریب الوقوعش با احسووان به شووای 
بهش ت ریک گفتیم. به قدری از این مو وع سرحای و خوشحای بود که 
یه روند از برنامه هایی که با بچه ی داره گفت و خندید. تازه وقتی می 
شونه  سان تو آلمان ن ضور اح ستیم خداحافظی کنیم یادی افتاد ح خوا

یه و همراه گل و بهمون ت ر ند. از همون موقع دلم می ی چ یک گفت
خواسووت یه عالم برای برادر زاده ی کوچولوم چیز میز بخرم برای همین 
سیتش بهم خ ر بدن تا بر همون  ستم به محا اطلاع از جن شون خوا از
شگاه های  شق چرخیدن تو فرو سایل بخرم. عا ساس برای ل اس و و ا

چه بودم. اگرچه خودم ا حات روحی نوزادی و اون بوی خوب پودر ب ز ل
دوران بارداری خوبی نداشوووتم  اما بعدها که از اون حای بیرون اومده 

 .بودم  تا میتونستم برای رادین خرید می کردم

بعد از بسووتن کافه باز هم با احسووان قدم زنان توی خیابون راه افتادیم. 
شدت  شده بود اما در عوض هوا به  شب ق ل باری برف قطع  برخلاف 

م به خاطر باری برف تماما سپید پوی بود. با احتیاط سرد بود و شهر ه
سان با قدم برمی سر نخورم و اح سطا زمین   شتم تا به خاطر لیزی  دا

 .ل خند به راه رفتن رباتیم نگاه میکرد

 :دستش رو به سمتم دراز کرد

 بیا این ا ب ینم-
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دستش رو گرفتم و آروم کناری قدم برداشتم. از من محکم تر قدم برمی  

 !ت و من تقری ا برای نیافتادن به بازوی گیره شده بودمداش

از وقتی خ ر بارداری گل و رو شووونیده بودم  بدجوری یاد دوران بارداری 
خودم افتاده بودم. خب شرایطم اصلا مساعد ن ود و حتی ماه های اوی 
بارداری بقدری شووووکه بودم که به بچه ای که قرار بود به دنیا بیارمش  

تم. اگرچه همه ی اطرافیانم سعی داشتن فضا رو برام هیچ حسی نداش
شم اما من فقا به این  شادتر کنن تا از اون حالت خنثی خارج ب آروم و 
فکر می کردم که بچه ای که حتی یه لحظه هم پدر نداشوووته رو قراره 

 ....چ وری بزرگ کنم

احسووان متوجه حای متفکرم شووده بود و از بعد تماسوومون با شووایان با 
یر نظرم گرفته بود. من اما بدون اینکه متوجه باشوووم  تمام مدت دقت ز

 :در حای مرورو اون روزهام بودم. دستم رو بیشتر فشار داد

چی فکرتو انقودر درگیر کرده عزیزم؟....از اینکوه داری عموه میشوووی -
 خوشحای نشدی؟

 :ل خندی به دقتش زدم

 نه...اتفاقا خیلی خیلی خوشحالم-

 ش تو فکری؟پس چرا حس می کنم هم-
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سووورم رو پایین انداختم. نمی دونسوووتم گفتن حرف دلم برای احسوووان  
سان اونقدر م مم برای جواب گرفتن  نگام کرد که  سته یا نه. اما اح در
حس کردم دلم می خواد اون حسرتی که توی دلم مونده بود رو باهای 

 :درمیون بزارم

 ودیاد بارداری خودم افتادم...خب شرایا من اصلا خوب ن -

با مکث نگای کردم. بدون هیچ عکس العملی با مهربونی نگاهم میکرد 
 :تا حرفم رو بزنم

ست یکی - شحای ن ودم...تمام مدت دلم میخوا صلا از بارداریم خو من ا
بهم بگه خوابم و من م  ور نیسوووتم اون بار مسووو ولیت رو تنهایی به 

 دوی بکشم...اما واقعیت داشت

یانم لذت ل خندم تلخ بود: حتی فرصوووت نک ردم از مراق ت های اطراف
ید  با یادآوری کنن  با تلقین کردن بهم  یه سوووعی می کردن  ب رم....بق
شم...اما من  ساتی با سا شدنم اح صی هوس کنم یا از مادر  خوردنی خا
شته  ستم دا شاید هم نمی خوا شتم... هیچ کدوم از این حالت ها رو ندا

شم...نمی دونم چرا ولی هر بار که یه خانم با سته باز با ردار می ینم  ناخوا
 یاد این چیزا میوفتم

شتر مروری  شردم: بهش فکر نکن عزیزم...هرچی بی شتر به خودی ف بی
 کنی بیشتر آزارت میده



 

 
853

عاطفه لاجوردی|  طعم گس خرمالورمان   

 
ایسوووتاد و بهم نگاه کرد: من قوی میدم تا اون ا که بتونم نذارم دیگه  

 چیزی باعث حسرتت بشه

وشگل بدی قوی با ل خند بهم چشمک زد: به شرطی که بهم یه نی نی خ
 ...میدم کاری کنم از تمام لحظه های بارداریت لذت ب ری

خندم گرفت. هم می خواسووت منو از اون حای و هوا بیرون بیاره هم از 
آب گل آلود برای خودی ماهی گرفت. سمانه واقعا راست می گفت که 
شق بچه س. چون در حالی که ما هنوز عقد هم نکرده بودیم  سان عا اح

 !شدن هم پیش رفت تا بچه دار 

 :باخنده راه افتادم. باز کنارم قرار گرفت و منو تو ح ار خودی کشید

 چرا می خندی خوشگلم؟-

 بچه واقعا احسان؟-

 خب مگه ما قرار نیست بچه داشته باشیم عزیزم؟-

سه. هیچ وقت به تکرار این  ساس کردم واقعا داره جدی می پر این ار اح
به ازدواج فکر ت ربه فکر نکرده بودم  چون در  گه  اصووول هیچوقت دی

 :نکرده بودم

 !خب....نمی دونم-
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باز ایسوووتاد و این ار رو به روم قرار گرفت: شووو نم؟...تو از تکراری می  

 ترسی؟

 نه...یعنی خب هیچ وقت بهش فکر نکرده بودم-

 :صورتم رو بین دستای گرفت

تا وقتی من هسوووتم از هیچی نترس.....من هیچ وقت تو رو م  ور به -
کنم که باعث ناراحتیت بشووه...راجع به این مو وووع هم به کاری نمی

موقعش حرف میزنیم و دوتایی برای ت میم میگیریم...اصلا نمی خواد 
 بهش فکر کنی...باشه؟

پلکام رو برای تایید باز و بسووته کردم و اون محکم تر از ق ل دسووتم رو 
 ...گرفت: خوبه

یم ب ینیم بلاخره به این رسوووتوران راه افتاد و با خنده گفت: حالا بیا بر
سیم  ص حانه بر سیم یا نهن...این وری که ما داریم میریم احتمالا به  میر

 !به جای شام

راست میگفت. هر دو دقیقه وسا حرفهامون می ایستادیم و باز راه می 
افتادیم. احتمالا اگه با یه لاک پشت قدم زدنمون رو شروع کرده بودیم  

 !مق د رسیده بود اون زودتر از ما به

 .ل خند زنان سرم رو تکون دادم و دیگه تا رسیدن به مق د حرفی نزدم
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 ******* 

صراری  شته بود و من هم دیگه ا سان به هتل برگ شب ق ل باز هم اح
برای موندنش نکرده بودم. به نظرم این ور که خودی انتخاب کرده بود  

ش وی آماده کردن و ص ا زود م سایل برای رفتن به معقولانه تر بود. از 
خونه ی نانا بودم. آخر هفته بود و از اون ایی که تعطیلات کریسووومس 
شد که کافه رو برای یک روز تفریا خودمون  شده بود  می شروع  سما  ر
تعطیل کنم. ظرف های شیرینی هایی ص ا پخته بودم رو توی ساک جا 

یت تزیین اون کوکی  ها ما در ن ته بود ا های دادم. وقتم رو خیلی گرف
کار می  با این با تم کریسووومس ل خند رو روی ل م آورده بود.  زن فیلی 
خواسووتم هم رادین رو که عاشووق این کوکی ها بود خوشووحای کنم  هم 

 .برای ت ریک سای نو برای نانا ب رم

ستونیش  سپرت زم شیده تو ل اس های ا ساعت پو سر  سان درست  اح
شد و با اون ل خند جذاب و تیپ معرکه من بیچاره رو برای ی دی وارد 

 !چندمین بار لرزوند

 :با ل خند به استق الش رفتم

 ص ا بخیر-

اونم ل خنوود زد: صووو ا توام بخیر عزیز دلم...چووه بوهووای خوبی 
 میاد...شیرینی پختی؟
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 اوهوم- 

 نوک بینیم رو فشار داد: باز که گفتی اوهوم

 :خندیدم و ساک وسایلم رو روی میز گذاشتم

 مشکلش چیه خب؟-

شکلش- شی و  م اینه که وقتی این وری جوابم رو میدی زیادی لوس می
 !اونوقت ممکنه من ی ور دیگه از خ التت دربیام

وسوووا خنده ابروهام از تع ب بالا پرید و یکم هم از منظوری خ الت 
کشوویدم. برای همین بدون اینکه چیزی بگم سووریع از جلوی چشوومای 

ولی صووودای که متاثر از  دور شووودم تا از ط قه ی بالا پالتوم رو بردارم.
 :خنده ی از عکس العمل من بود رو به و وح شنیدم

 !خانوم خ التی-

با پالتوم و ال ته گردن ند اهدایی احسووان به ط قه ی پایین برگشووتم. با 
دیدنم از جای بلند شد و کاپشنش رو پوشید. خواست ساک وسایلم رو 

 :برداره که متوقفش کردم

 !یه لحظه ص ر کن-

کا ما بی حرف با کن  نه چی می خوام بگم. من ا تا ب ی گاهم کرد  وی ن
 :بهش نزدیک شدم و گردن ند رو جلوی چشمای بالا گرفتم
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 اینو برام می ندی؟- 

 :ابروهای به شکل جال ی بالا پرید و با ل خند جذابش لب زد

 ال ته-

پشوووت بهش ایسوووتادم. به آرومی موهام رو کنار زد و قفل گردن ند رو 
 :روم منو به سمت خودی برگردوندانداخت. بعد آ 

 م ارکت باشه-

 ل خندی بهش زدم و گردن ند رو لمس کردم: ممنون...خیلی قشنگه

 :بعد پالتوم رو از ل ه ی صندلی برداشتم

 !حالا دیگه میتونیم بریم-

ل خن پهنی به روم زد و سوواک وسووایل رو برداشووت. در کنار هم از کافه 
 .داشتنی نانا راه افتادیمخارج شدیم و به سمت خونه ی دوست 

توی ماشین سرم رو به صندلی تکیه داده بودم  توی دو روز گذشته اصلا 
درست نخوابیده بودم و حالا تکون های ماشین باعث شده بود  چشمام 
سمتم انداخت و با مکث دوباره به  سان نیم نگاهی به  شه. اح سنگین 

 :رو به رو خیره شد

 خوابت میاد؟-
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 !اوهو...آره- 

 !ند خندید: آفرین اینطوری که جوابمو بدی در امان تریبل

 :خودم هم خندم گرفت و در عوض اذیتش  مشتی به بازوی کوبیدم

 !اذیتم نکن-

من کی تو رو اذیت کردم آخه؟....منکه با همه ی ناز کردنات کنار میام -
 خانم خانما...غیر از اینه؟

گی خب خ الت آخه همه چی خیلی یهویی شود....من این وری که می-
 می کشم

ش نم به خدا به هرکی جریان خودمونو بگی  با خنده نگام کرد: یهویی؟...
یه کاپ صوو ر و اسووتقامت به من میده...لام ووب این همه سووای طوی 

 !کشیده بعد تو میگی یهویی

 :این ار واقعا زدم زیر خنده

 ....نه منظورم اینه که-

ستم  شت می خندید و من از اینکه نتون ست بگم هنوز دا منظورم رو در
 :علاوه بر خنده  حرصم هم گرفته بود

 !ااا خیلی بدی...اصلا هیچی نمی گم دیگه-
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صورتم   ست باز  سمت پن ره چرخوندم اما مهلت نداد و با د روم رو به 

 :رو به سمت خودی برگردوند

آی آی خانمی...اونور نگاه کردن نداریما....وقتی داریم حرف میزنیم منو -
 نگاه کن

 :تی نگای کردم  چشمکی بهم زد و به رو رو نگاه کردوق

شد...انقدر هم حواس منو پرت نکن...میریم تو در و دیواران....حالا - حالا 
 حرفتو بگو....من دارم گوی میدم

منظورم این بود و عیت الانمون یهویی شد....یعنی ق لا که رابطه مون -
 ....الا خباین وری ن وده...ق لا پسرداییم بودی فقا اما ح

 :وقتی دید ادامه ندادم با خنده گفت

پس به نظرم برنامه ی عید رو کنسوول کنیم....میریم همین جا عقد می -
 !کنیم که من زودتر رت ه مو به همسر بودن ارتقا بدم

 !احسان-

 :ل خندی این ار از اون حای شون در اومده بود و پر مهر نگام کرد

ن با تو چکار کنم آخه که اینقدر همه جانم؟....بازم اعتراض داری؟...م-
 چیز رو به خودت سخت نگیری خوشگلم؟

 !متع ب به سمتش برگشتم: یعنی الان عقد کنیم؟



 

 
860

عاطفه لاجوردی|  طعم گس خرمالورمان   

 
باهم -  منکه از خدامه  ولی شووووخی کردم....ط ق همون برنامه ای که 
بارم که شوووده  یه  ریختیم عمل می کنیم....فقا من دلم میخواد برای 

یش بری....دلم می خواد از این لحظات سووعی نکنی رو نقشووه و کاغذ پ
خواد سوووعی کنی با من از اون رابطه ی فامیلی به یه لذت ب ری.....نمی

رابطه ی عاشووقانه برسووی...کنار هم که باشوویم  وقتی پیش من آرامش 
 ....داشته باشی و خوشحای باشی  خودی اتفام میوفته

قع به خاطر اگه مو وع بحثمون خ التی بودن من ن ود  قطعا همون مو
شت  ب لش میکردمن برای هزارمین بار  اون همه درک متقابلی که ازم دا
به این نتی ه رسیدم که احسان در قالب یک مرد  مثل کوه محکمیه که 
شه برای یک عمر بهش تکیه کرد و نترسید. در عین محکم و مطم ن  می
بودنش هرگز بین حرفهای قوی های الکی نمیداد. هیچ وقت بیشووتر از 
شرایا  سعی نمی کرد   شون نمی داد و  اون چیزی که بود  خودی رو ن
رو بی مشکل جلوه بده  فقا با منتهای تلاشش مدبرانه براشون راه حل 
مه چیز برخورد میکرد که نمی  با ه نه  نا قدر واقع بی یدا میکرد. اون  پ
تونستم بفهمم با این روحیه و عقاید چطور این همه سای به پای عشقی 

سنده ی کتاب  مونده که شاید هم مثل نوی ست خورده.... یه بار به بن ب
کیمیاگر به این جمله اعتقاد داشووت  که صوو ورانه در نهایت داشووت به 

 :خواسته ی می رسید

 اگر من بخشی از افسانه ی تو باشم؛
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 .....تو روزی به من باز خواهی گشت 

******** 

سووتق المون اومده نانا ل خند زنان با اون ل اس های رنگی و شووادی به ا
بود و با دیدن احسووان بعد از اینکه به آلمانی باهای خوی و بش کرد 
شمکی زد و با خنده ی بامزه  شمش بهم چ و من ترجمه کردم  دور از چ

 :ای گفت

 !همیشه توقع داشتم با همچین مردی ب ینمت...خوب انتخابی کردی-

س شنیده بود با خنده در حالی که  صدای نانا رو  عی می کرد هانس که 
 :خودی رو دلخور نشون بده به نانا گفت

 دستت درد نکنه نانا...یعنی زحمات من تو این دو روز هیچی شد؟؟؟-

 :نانا خیلی حق ب انب نگای کرد

 تو ام خوبی...اما تو به سلین میخوری من مرد ش نم رو گفتم-

سووولین با خنده بعد از اینکه باز هم به واسوووطه ی ترجمه با احسوووان 
 :پرسی کرد  رو به هانس کرداحوال

 !بیا بریم عزیزم...نانا تا چشمش به اینا خورد ما رو فروخت-

سان گفتم که تعریف نانا  همه حتی خود نانا هم خندیدن و من برای اح
ازی باعث اون بحث شووده. نانا باز هم به خاطر گل هایی که احسووان 
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ا رو با برای همراه جع ه ای شوووکلات خریده بود  تشوووکر کرد و اون ه 

 .عشق  مرتب توی گلدان بزرگی روی میز گذاشت

رادین از لحظه ای که احسوووان رو دیده بود  هی ان زده از دیدنش از 
کناری جم نمیخورد و من احساس ر ایت احسان رو از حس رادین به 
خودی میتونسوووتم تو نگاهش ب ینم. چون متقابلا رادین رو ب ل کرد و 

چیزی گفت که رادین با ذوم محکمتر  بعد از اینکه بوسیدی دم گوشش
 .از ق ل ب لش کرد

هوا حسووابی سوورد بود اما از اون ا که نانا اون شووومینه ی جذاب بیرون 
ته  محوطه رو پر از کنده های چوب کرده بود  معلوم بود ت ووومیم گرف
همون بیرون بهمون غذا بده و من ذوم زده از این ت وومیم  رفتم که به 

شیوه ی خودی به سلین کمک کنم. نانا ه ست تا به  ش م کنار مردها ن
 .حرف بکشونتشون

 :به محا ورودم به آشپزخونه سلین هی انزده ب لم کرد

 !وای ش نم چقدر بهم میاید-

 ...ل خندی بهش زدم: ممنون

 :نگای به گردن ندم که روی بافت لیمویی رنگم خودنمایی می کرد  افتاد

 !س به جاهای خوبش رسیدیدمی ینم که هدیه شم گردنت انداختین...پ-
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 !چشمکی بهش زدم: هانس هم که حسابی این ا جاگیر شده 

خندید: آره...بیا تو برو پیش احسان...من خودم اینا رو راست و ریست 
 می کنم

 نه کمکت می کنم-

آروم هلم داد: میگم بیا برو...کاری نیسووت اصوولا...برو تا نانا از چنگت 
 !دیده یدری نیاورده...فکر کنم خیلی پسن

 :به شوخیش خندیدم و به سمت در رفتم

 !دیوونه-

نانا حسوووابی گرم صوووح ت با احسوووان بود و هانس هم مثل مترجمی 
زبردسووت در حای ترجمه ی مکالمات بینشووون بود. نگاهش که به من 

 :افتاد  نمایشی دستش رو به سری گرفت

م زمو  ش نم بیا تورو خدا...سرم گیج رفت انقدر بین آلمانی و انگلیسی-
 !شیفت کردم

شاره کرد تا اون ا  ست به کناری ا سان از حرفش بلند خندید و با د اح
شونه م حلقه کرد. رادین  ستش رو دور  شینم. کناری که قرار گرفتم  د بن
با تع ب به نحوه ی نشوووسوووتنمون نگاه کرد و دوباره سوووری رو توی 

شون ند شاره کرد عکس العملی ن شم ا سان با چ م و ت لتش فرو برد. اح
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ست دیگه ی رو دور رادین حلقه کرد. رادین انگار که ذهنش   همزمان د
شونه ی  سان دور  شده ی اح ست حلقه  برخلاف رفتاری هنوز پیش د
من مونده بود  را ووی از شوورایا برابر ای اد شووده این ار با کمای میل به 

 .دست احسان تکیه داد و واقعا مش وی بازیش شد

راه رسید و سینی حاوی فن ون های قهوه سلین با نوشیدنی های گرم از 
شت و کنار هانس نشست. از  و ال ته چای برای احسان رو روی میز گذا
اون ایی که تقری ا زبان مشووترکی برای مکالمه نداشووتم  هر لحظه دو به 

 .دو به یه زبانی صح ت می کردیم و تقری ا و عیت خنده داری بود

به خاطر سرما تقری ا چس یده  هانس با خنده با چشم اشاره ای به منکه
 :به احسان نشسته بودم  کرد و رو به سلین گفت

شون...اونوقت تو منو این ا - سیدن ولی ب ین یاد بگیر...دو روزه به هم ر
 !هم که آوردی کم مونده پیش این مرغ های نانا بخوابونی

 :زدم زیر خنده و سلین با حرص زد تو پهلوی

ه ی توی دسووتش رو اوی ب ین بعد خ الت بکش....بعدشووم اون حلق-
 !مقایسه کن

هانس جوری از جای پرید که نانا و حتی احسووان که متوجه مو وووع 
حرفشون نشده بود  هم به خنده افتادند. با ابروهای بالاپریده به سلین 

 :نگاه کرد
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 یعنی اگه برات حلقه بگیرم مشکل حله دیگه؟- 

 :در کمای تع ب سلین پشت چشمی نازک کرد

 !اون موقع شاید بهش فکر کردم حالا-

برای احسان مکالمه شون رو مخت ر ترجمه کردم و احسان با خنده رو 
 :به هانس گفت

 !من اگه جای تو بودم همین الان میرفتم حلقه رو می گرفتم-

سلین هم بعد از  سلین نگاه میکرد.  شت به  هانس هنوز هاج و واج دا
بهش بلند شد تا برای آوردن  اون نطقی که کرده بود بدون نگاه دیگه ای

 .کوکی های دست پخت من داخل خونه بره

 :هانس متع ب به سمت من برگشت

 فکر نمی کردم به ازدواج فکر کنه  وگرنه زودتر اقدام می کردم-

نانا بلاخره به بحث ورود کرد: چرا فکر نمی کردی؟...اونم یه زنه و ال ته 
 !ستیداحساساتی...در  من بچه و کم سن هم که نی

هانس انگار خودی بیشووتر از بقیه غافلگیر شووده بود: خوب همیشووه با 
حد و حدود باهام ارت اط داره...فکر می کردم شوواید کلا ت وومیم جدی 

 برای اینکار نداره
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تو باید به این ت میم ترغی ش کنی... سلین تحت تربیت پدری که به - 

 این ا متفاوتهشدت سنتیه بزرگ شده...برای همین با خیلی از دخترای 

با لحنی مطم ن در جواب نانا گفت: دقیقا منم برای همین از همون اوی 
 ازی خوشم اومد و جذبش شدم

 خب پس مشکل چیه...ب نب پسرجان-

هانس از جای بلند شد تا به سلین که مشخص بود  کوکی ها رو بهونه 
 کرده تا جمع رو ترک کنه  بپیونده اما ق لش نانا هشووودار آخر رو بهش

 :داد

در  وومن فراموی نکن که اختیار سوولین با پدر و مادرشووه....اگر جدی -
هسوووتی بعد از سووولین باید ر وووایت اونا رو بگیری....من به عنوان 

 مادربزرگش تو رو مناسب نوه م میدونم اما اصل کاری اونان

هانس م وومم تر از اوی مکالمه سووری رو تکون داد و دن ای سوولین به 
عقی ش کردم. به نظر میومد یه شوخی ساده داشت داخل رفت. با نگاه ت

 .وارد یه مرحله ی جدی می کردشون

ناهار رو میون شلوغ کاری های سلین و هانس خوردیم. هانس با اینکه 
بعد از مکالمه ی اولش با سلین شدیدا توی فکر بود  اما به همون شدت 

ون هم سعی داشت توی ظاهری چیزی رو بروز نده و فضا رو برای همم
شوکی به هانس  سلین هم که انگار نه انگار با حرفای چه  شادتر کنه. 
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وارد کرده  با هر بار تعریف خاطره ای از روزهای اوی آشوووناییمون غش  
غش میخندید و از شووودت خنده یه دور به بازوی هانس می کوبید. به 
نظر میومد هانس بیشتر از سلین حرفای رو جدی گرفته چون یه ربعی 

نا حرف میزد که آخر هم هم توی آشووو نا با  هایی  نه داشوووت تن پزخو
نفهمیدیم مو وع صح شون چی بود. حتی سلین هم با ادا و اطوارای 
شون  ست از زیر زبون هیچ کدوم ست آخر با قهر الکی که کرد  نتون و د

 .حرف بکشه

احسان اما به نظری هانس در حای ت میم گیری مهمی تو رابطه شون 
ودشووم تازه همچین ت ربه ای رو از سوور گذرونده بود و از اون ایی که خ

به  ندان دور  نه چ مانی  مالا در ز که احت نان رو داد  بود  بهم این اطمی
 .درستی حدسش پی می بریم

******* 

آخر شوووب از خونه ی نانا برگشوووته بودیم و این ار احسوووان در مقابل 
یم اصرارهای رادین  ر ایت داده بود هتل نره و شب بمونه. سلین به ن

ط قه ی خودی رفته بود و من اتام مهمان رو برای احسان آماده کردم. 
اما رادین اونقدر برای بودن احسان ذوم زده بود که آخر هم دوتاییشون 

 .روی تخت رادین خوابشون برد
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هانس موقع خداحافظی هممون رو برای جشوون سووای نو به رسووتوران  

شب هم  لحظه شام دعوت کرد تا آخر  سای نو رو توی معروفی برای  ی 
میدون اصلی مونیخ بگذرونیم. نانا گفت که قراره سای نو رو با دوستای 
ما ما پنج نفر ط ق  بگذرونه و از همون لحظه نیومدنش رو اعلام کرد. ا

 .برنامه ای که هانس ریخته بود  قرار بود فردا شب رو مهمونش باشیم

سب شته بودیم اما برح شب دیر برگ عادت بازم زودتر  با اینکه تقری ا دی
از همه بیدار شده بودم. قفسه های شیرینی پر از کوکی های زن فیلی با 
سای نو مثل کیک  شیرینی های مخ وص  سمس و  تزیینات رنگی کری
اشووتولن بود. بر حسووب روای هر سووای احتمالا روز شوولوغی رو در پیش 

ده ی داشتیم. صدای زنگوله ی بالای در و ورود مایا مثل همیشه آغاز کنن
روز بود. مثل تمام سووالهای اخیر برای بچه های کوکی های مخ وووص 

 .ها تشکر کردخرید و  من ت ریک سای نو ازم برای شیرینی

مایا که رفت به آشوووپزخونه برگشوووتم تا کیکی که تازه از توی فر دری 
آورده بودم رو سر و سامون بدم. اما صدای پایی که از ط قه ی بالا اومد 

 .ود احسان باعث شد  باز هم بی خیای کیک شمو متعاق ا ور 

 :ل خندزنان به سمتش رفتم

 ص ا بخیر-
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صلا خوابیدی که باز اینقدر -  سحرخیزم....تو ا شما هم بخیر خانم  ص ا 

 زود سراغ کار اومدی؟

 :ل خند پهنی به صورت خواب آلودی زدم

ص ا زود برای - شیرینی ها هر روز  دیگه عادت کردم...خب برای تازگی 
 مون روز درستشون می کنیمه

 :باز مش وی همون کیک نیمه کاره شدم

 ص حانه روی میز کنار پن ره آماده س...منم کار اینو تموم کنم میام-

به میز کارم تکیه داد و نگاهش رو به دسووتهای من که تند تند مشوو وی 
 :خامه کشی و تز ین کیک بودم  دوخت

 ریمنه ص ر میکنم کارت تموم بشه...با هم می -

باشووه ای گفتم و مشوو وی تکمیل تزیین کیک شوودم. کارم که تموم شوود 
یه ی رو از میز  گاهش کردم. تک گذاشوووتم و ن چای  یک رو توی یخ ک

 :برداشت

 !یه قولی به من داده بودیا...یادت که نرفته؟-

سوورم رو به نشووونه ی اسووتفهام تکون دادم و اون با ل خند صووورتم رو 
 :نوازی کرد

 !سفاری مخ وص-
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 :خندم عمق گرفتل  

خب میتونی از بینشووون انتخاب کنی...بیشووترشووون رو دیروز و امروز -
 درست کردم

 نه دیگه...قرار بود منم موقع درست کردنش باشم-

 سرم رو تکون دادم: باشه ق وله....هروقت که بگی مشکلی نیست

 خوبه...پس همین امروز باشه-

 .شپزخونه خارج شدمبا خنده ق وی کردم و همراهش برای ص حانه از آ 

بعد از صوو حانه احسووان رادین رو به بهونه ی گردی بیرون برد  اما من 
ی مشووترکمون زمینه چینی حس کردم شوواید می خواد یکم برای آینده

شتنمون به ایران  ذهنش برای پذیری همچین چیزی  کنه تا ق ل از برگ
شه بهم توپی سلین گفتم مثل همی سم رو به  شه. وقتی حد د که آماده با

کار رو به احسووان واگذار کنم و بی خیای کنکای بشووم. در ظاهر شوواید 
ق وی کرده بودم اما ته دلم از عکس العمل رادین اسوووترس داشوووتم. با 
اینکه هنوز سوونی نداشووت اما خیلی خوب همه چیز رو درک می کرد و 
دلم نمی خواست این مو وع برای یک صدم درصد هم ناراحتش کنه. 

کردم با درسووت کردن ناهار خودم رو سوورگرم کنم تا برای همین سووعی  
 .کمتر به این مس له فکر کنم
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برخلاف استرسی که داشتم  رادین اما شاد و را ی از گردی دو ساعته  
ی با احسان وارد کافه شد و ب لم کرد. بعد هم با هی ان بیشتری ست 
وسایل نقاشی که احسان برای خریده بود و مارک معروفی هم داشت  

 .و بهم نشون دادر 

 :رو به احسان جوری که توی ذوم رادین هم نخوره آروم گفتم

ی گرونی ممنونم ولی این مارک خیلی حرفه ایه....نیاز ن ود اینقدر هدیه-
 برای بگیری...هنوز برای اینا خیلی کوچیکه

 :ل خندی بهم زد و همزمان چشمکی به رادین زد

 گه نه؟خب رادین هم قراره حرفه ای باشه....م-

رادین با هی ان سووری رو تکون داد و باز مشوو وی امتحان کردن رنگ 
مداد رنگیش روی کاغذ شوود. احسووان که مشووخص بود از مطرح کردن 

 :مو وع هدفی داره  دوباره غیر مستقیم مخاطب قراری داد

شه بره همون کلاس - شته با شاید باز که ایران اومدید..رادین دوست دا
 نقاشی که ق لا می رفت

 این ار رادین با اخم سری رو بالا آورد: نهن...اون ا رو دوست ندارم

 :احسان با آرامش ب لش کرد

 چرا؟-
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 :مظلومانه اوی یه نگاه به من کرد و باز سمت احسان برگشت 

 آخه سام منو مسخره کرد که بابا ندارم-

دلم از یادآوری گریه های اون روزی ریش شوود اما احسووان با حرفش 
 :ت دید خاطره ندادمهلتی برای 

خب شوواید این ار اگه با من بریم دیگه کسووی نتونه اون حرف رو بهت -
 بزنه

 :رادین متع ب توی ب ل احسان جا به جا شد

 یعنی....تو بابای من باشی؟ -

سان کاملا  سیده بود  اما اح شون به این مرحله ر شد مکالمه  باورم نمی
ین رو نرم نوازی مطم ن و با آرامش سووری رو تکون داد و دسووت راد

 :کرد

 تو اینو دوست داری؟-

 :رادین باز ناباور پرسید

 اینکه بابای من باشی رو؟-

 آره...دوست داری از الان تا همیشه من بابای تو باشم؟-
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مکثی که رادین کرد قل م رو از جا کند. احسوواس کردم خود احسووان هم  

ضطرب و شم های م شد اما چند ثانیه بعد  مقابل چ حیرت  یکم نگران 
زده ی من دسووتش رو دور گردن احسووان انداخت و گفت: آره....خیلی 

 !دوست دارم که بابای من باشی

با این حرف رادین  احسوووان محکم تر از ق ل ب لش کرد و من نفهمیدم 
 .کی اون اشک مزاحم روی گونه م افتاد

******** 

دند رادین و سلین توی خونه مش وی رونمایی از وسایل نقاشی رادین بو
ستفاده کنم و به قولی  ستم از خلوتی بعد از ظهر کافه ا و من هم می خوا

 .که احسان ازم گرفته بود  برسم

وقتی دیدم خودی هم آسوووتین هاشوووو بالا زده و منتظر شوووروع کاره  
 :خندیدم

 نکنه خودتم می خوای کمک کنی؟ -

 کنارم ایستاد: چرا که نه....اگه کمک بخوای من آماده ام

لا گرفتم تا نگاهش کنم. کاملا م وومم بود. ابروهامو با ل خند سوورم رو با
 :بالا انداختم

 باشه...اما هنوز نگفتی چی دوست داری برات درست کنم-
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 !کیک سیب- 

 :نگاه متع  م از انتخاب نس تا ساده ی رو که دید  ل خند زد

 !چیه؟...ق لا که به درست کردنش خیلی علاقه داشتی-

سای یه لحظه جرقه ی یه خاط شد. خیلی  ره ی خیلی دور تو ذهنم زده 
پیش وقتی هنوز تازه دبیرسوووتان رفته بودم  یه بار با سووومانه ت ووومیم 
گرفتیم هنرنمایی کنیم و مثلا کیک سیب درست کنیم. اما از اون ایی که 

صلا ت ربه شد بلکه به خاطر ا ضاحی  شتیم نه تنها کیک افت ای برای ندا
پارچه ای رو هم توی آشووپزخونه به  ناشووی گریمون  دو تا دسووتگیره ی

آتیش کشوویدیم و اگه مامان به موقع به دادمون نرسوویده بود  خونه رو 
 !هم همراهش سوزونده بودیم

از یادآوری اون خاطره زدم زیر خنده. یادمه شوووب با چه آب و تابی زن 
با و دایی تعریف کرد و من اون بین از  با ما پیش  کاری  دایی از خراب

 !ه پر خنده ی بیشتر از همه خ الت کشیده بودماحسان با نگا

 !تو هنوز یادته اون هنرنمایی رو؟-

 :بهم نزدیکتر شد و موهام رو از صورتم نرم کنار زد

 ....من هر چیزی که مربوط به تو باشه رو یادمه-
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صله   سرم رو پایین انداختم و به بهونه ی آماده کردن مواد کیک ازی فا

 :گرفتم

 !یک سیب جدید  باید اون افتضاح رو پوشش بدمپس الان با یه ک-

چند تا سیب برداشتم تا پوست بکنم. دستش رو روی دستم گذاشت و 
 :متوقفم کرد

 کنم...تو به بقیه ی برسمن این کار رو می-

سووورم رو تکون دادم و سوووراغ همزدن تخم مرغ ها رفتم. بعد از اینکه 
ش ا افه کردم و خوب حسابی پوف کردند  بقیه ی مواد رو به ترتیب به

 .مخلوط کردم

 این سیب ها رو خرد کنم؟-

 آره...ریز فقا-

سوووری رو برای تایید تکون داد و من دارچین رو به مواد کیک ا وووافه 
کردم و سووراغ خرد کردن گردوها رفتم. کار خرد کردن سوویب و گردوها 
همزمان تموم شد. بعد از اینکه به مایع کیک ا افه شون کردم  مواد رو 

 .وی قالب ریختم و داخل فر گذاشتمشت

سنگینی نگاه احسان رو حس می کردم اما برای کم کردن التهابی که بی 
خودی دچاری شده بودم  دستم رو زیر آب گرفتم تا باقی مونده ی مواد 
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رو هم از روی دستم بشورم. بهم نزدیک شد و درست کنارم ایستاد. شیر  

ستم نگا شک کردن د ستم و حین خ هش کردم. ل خند پر مهری آب رو ب
بهم زد و با مکث رو به روم قرار گرفت. فضایی برای عقب رفتن نداشتم  
شمام رو  به همون ل ه ی کابینت تکیه دادم و نگاهش کردم. نگاهش چ

 :کاوید اما برخلاف برم چشمای  لحنش آروم و مسلا بودعمیق می

 !امسای شانس خوردن خرمالوهای حیاط رو از دست دادی-

صله ی نزدیک روی ب حث بی ربطی بود اما تپش قل م رو که برای اون فا
 :دور تند رفته بود  آروم تر کرد

آره...هر چقدر هم که از م ازه بخرم همیشووه دلم پیش اوناس....خیلی -
 ازی خاطره دارم

 دستش رو دور کمرم حلقه کرد: اتفاقا منم ازی خاطره دارم

سعی نزدیکی بیش از حدی بهم  قل م رو دو باره روی دور تند برده بود. 
 :کردم هی انم رو سرکوب کنم

 تو هم خرمالو دوست داری مگه؟-

 ....ل خندی بیشتر دلم رو میلرزوند

 !بدم نمیاد امتحان کنم-
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نگاهش از هر وقت دیگه ای بی قرارتر بود و این از گرمای دسوووتش که  

 .گونم رو نوازی کرد  قابل تشخیص بود

 ی توی همه ی این سای ها امتحانشون نکردی؟با مکث لب زدم: یعن

 :دستش رو زیر چونم گذاشت

 !نه...اجازه شو نداشتم-

منظوری رو خوب فهمیده بودم. اونم با نگاه توی چشووومام انگار دن ای 
همون اجازه بود. خواسووتم چیزی بگم اما نه تنها هیچ کلمه ای به ذهنم 

دیگه نداد  سری رو  نرسید بلکه احسان هم مهلتی برای خروج کلمه ای
نزدیک آورد و نفسووش پوسووت صووورتم رو نوازی کرد. نگاه عمیقی به 
شگی  شمای علاوه بر ت ویر من  مهر همی شم هام کرد. توی عمق چ چ
ع ین شووده با وجودی نسوو ت به خودم رو میتونسووتم ب ینم. بی اراده 
شون برای یکی کردن  ستم. تماس ل های و حرکت آروم شم هام رو ب چ

احساس بینمون  باعث شد ناخودآگاه خودم رو به اون جریان  اون همه
 .شیرین و پر از احساس بسپارم

صله ی نزدیک نگاهم کرد.  چشمام رو باز کردم.......احسان هم از اون فا
قل م حالا به جای التهاب توی ح م غلیظی از آرامش غوطه ور بود. سرم 

 :درو روی سینه ی گذاشت و آروم کنار گوشم زمزمه کر 

 ....خیلی دوستت دارم زندگی من-
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 :تمام انرژیمو جمع کردم تا این ار از ته دی جواب ابراز علاقه ی رو بدم 

 منم دوستت دارم-

 :ناباور از ابراز احساس مستقیم من ازم فاصله گرفت و با ل خند نگام کرد

می دونی برای رسیدن به این لحظه که تو هم حست بهم متقابل باشه  -
 شماری کردم؟ چقدر لحظه

 :ل خندم رو توی سینه ی پنهان کردم. با خنده موهام رو نوازی کرد

 باز که قایم شدی-

صوودای زنگوله ی بالای در کافه  فرصووت جواب بهم نداد. با مکث ازی 
صله گرفتم و دستی به موهام کشیدم. بوی کیک سیب همه جا رو پر  فا

ه وارد ل خند زدم. کرده بود. از آشووپزخونه خارج شوودم و به مشووتری تاز 
مشووتری مشوو وی انتخاب کوکی های مخ وووص بود و من در حالی که 
سان افتاد. بدون  شون  نگاهم به اح ط ق انتخابش توی جع ه میچیدم
شه  با آرامش  اینکه اثری از اون بی قراری دقایق پیش توی چهره ی با
با دو فن ون چای روی صندلی پشت پیشخوان نشست. نگاهم رو ازی 

شتری  گرفتم شکر م شدم. خدا رو  شیرینی ها  ش وی تکمیل چیدن  و م
سووخت پسووندی ن ود و زیاد هم حرف نمی زد. چون احتمالا اگه کسووی 
مثل لنا رو به روم بود  وسوووا اون گی ی که تحت تاثیر اولین ت ربه ی 
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شترکم با احسان دچاری بودم  جواب درستی برای پرحرفی بی پایان   م

 !همیشگیش نداشتم

شتری ل خندی زدم و به محا خروجش از کافه در جواب  ت ریک عید م
سووراغ کیک سوویب داخل فر رفتم. بوی حسووابی در اومده بود و به نظر 
آماده شووده بود. ال ته بهونه ی خوبی هم بود تا از زیر نگاه پر شوویطنت 
احسوووان لحظاتی فرار کنم. چون بر خلاف دقایق ق ل تازه حس خ الت 

شده بود و اح سان هم که حس کرده بود برای فرار به کیک درونم زنده 
 !پناه بردم با جمله ای که با خنده گفت بیشتر به حسم دامن زد

 !منکه طعم گس خرمالو رو خیلی پسندیدم-

******** 

شیرینی های  ش وی فروی  شب م سای تقری ا تا  روز ق ل ط ق روای هر 
مخ ووووص سوووای نو بودیم و ال ته برای اسوووتراحت هم وقت چندانی 
نداشوووتیم. به غیر همون تایم کوتاهی که چهار نفری کیک سوووی ی که با 
ست کرده بودم رو به عنوان ع رونه خوردیم  دیگه تا زمان  سان در اح
تعطیلی کافه فقا مشوو وی رسوویدگی به سووفاری ها و ال ته پذیرایی از 

هایی که برای گذروندن وقت به کافه اومده بودند تا در اون مشوووتری
پذیر ک باز هم برفی شوووده بود  نوشووویدنی گرمی هم همراه هوای دل ه 

شوویرینی خورده باشووند  بودیم. به سوو ب ج ران روز پر مشوو له مون 
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احسان شام مهمونمون کرد و خواست که هانس رو هم خ ر کنیم. اما از  
وقتی که از خونه ی نانا اومده بودیم تقری ا از هانس هم خ ری ن ود و 

م شانه ای بالا انداخته و گفته بود غیر از وقتی از سلین درباره ی پرسید
شد که  صی ازی ندارهن بعد از اون هم ن ص حش  خ ر خا تماس تلفنی 
 .باهای تماس بگیرم برای همین اون شب رو بدون هانس بیرون رفتیم

سراغ گرفتن از هانس و جویا شدن علت کم پیدا شدن ناگهانیش رو به 
کردم. به ج ران پرکار روز   صح ت رو در رو و دیدار حضوری شب موکوی

ستراحت کنیم  هم  ق ل  کافه رو برای اون روز تعطیل کردیم تا هم یکم ا
برای برنامه ی شب سای نو آماده بشیم. اگرچه تقری ا هفته ای که پیش 

روز سه پادشاه. که ) Heilige Drei Königeرو داشتیم هم به خاطر جشن
شد باز هم تقری ا ت شم ژانویه برگزار می شن در کنار ش عطیل بود. این ج

سمس یکی از جشن های بزرگ مسیحی بود و در واقع   عید پاک و کری
این روز پایان رسمی کریسمس محسوب میشد. ط ق روایات مسیحی  
سی  سه خردمند با هدایای کودک  چند روز بعد از تولد عی روزی بود که 

کلیسا و   مسیا به بیت الحم رسیدند. از اون ایی که مونیخ مهد مذهب
 .بایرن تعطیل رسمی بود مسیحیت بود  همه ساله این روز در ایالت

احسووان تقری ا هیچ پیش زمینه ای راجع به نحوه ی برگزاری مراسووم و 
ت ربه ی حضووور دری رو نداشووت. برای همین فقا با ل خندی محو به 
هی ان ما برای آماده شدن و خوشحالیمون از جشن شب نگاه می کرد 
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والی راجع بهش میپرسید. ال ته من خودم  عید نوروز و چیدن و گاهی س 
شتم اما  شتر از هر جشن دیگه ای دوست دا سین رو بی سفره ی هفت 
سای نوی میلادی هم خالی از جذابیت  سم های  شور و هی ان مرا خب 

 .ن ود

بخاطر اینکه قرار بود لحظه ی سای نو رو توی میدون اصلی ماریان پلاتز 
شیم که به نظ شور و حالش هم به همون خیابونی برگزار با ر من همه ی 

شوودنش بود  حسووابی ل اس گرم پوشوویدیم. برفی که از دیروز شووروع به 
ها و  با اون چراغ  به شوووهر  ند نیومده بود و  یدن کرده بود  هنوز ب بار
شده ای که در نقاط مختلف به چشم میخورد  جلوه  درخت های تزیین 

 .ی قشنگی داده بود

د هانس زودتر رفتیم تا گیر شوولوغی شووب سووای نو نیفتیم. به پیشوونها
رسوتوران انتخابیش هم یکی از رسوتوران های معروف مونیخ بود که به 
شکر  سپری کنیم. با ت ش ی رو اون ا  سته بودیم  همچین  لطف رزرو تون
م دد از هانس برای دعوتش  دور میزمون نشووسووتیم. شووور و حالی که 

بود و رادین هم ط ق معموی در حای آنالیز بین مردم بود  واقعا دیدنی 
سالن بود و به هیچ چیز دیگه ای توجه  سمش کنار  تز ینات درخت کری

 .نداشت

شته از اون حالت متفکر  س ت به دو روز گذ نگاهی به هانس انداختم  ن
 :در اومده بود و باز داشت سر به سر رادین می گذاشت
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 !کم پیدا بودی این چند روز- 

 ل خند زد: دیروز فرانکفورت بودمنگاهم کرد و 

 :ابروهای منو سلین با هم بالا پرید اما من زودتر حدسم رو بیان کردم

 پیش خانواده ت رفته بودی؟-

 :سری رو تکون داد و دستش رو دور شونه ی سلین انداخت

سای نو رو توی خونه- سای شب  ی عموم که جشن آره...خب تقری ا هر 
 ....می کنه  می گذروندیم بزرگی برای این شب برگزار 

 :نگاهی به سلین انداخت و باز به سمت من برگشت

شم  رفتم تا - شماها با شتم کنار  ست دا سای رو دو اما از اون ایی که ام
 !خانواده مو زودتر ب ینم و ال ته یه کار شخ ی هم داشتم

 سلین این ار نتونست مقاومت کنه: چه کاری؟

 :چشمکی به سلین زد هانس بدون اینکه چیزی بروز بده 

 !چیزی نیست...حالا بعدا صح ت می کنیم-

ل خندی به قیافه ی قانع نشووده ی سوولین زدم. احسووان دسووتم رو توی 
شمکی بهم زد و آروم  سمتش برگردم. چ شد به  شرد و باعث  ستش ف د

 !زمزمه کرد: به نظرم یه خ راییه
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ه خنده م گرفت. باز به سوومت هانس و سوولین که رو به رومون نشووسووت 
بودند نگاه کردم. سوولین همچنان زیرزیرکی مشوو وی حرف کشوویدن از 

 .هانس بود و هانس هم باخنده در حای مقاومت بود

 دوباره به سمت احسان برگشتم: فکر نمی کنم....به این سرعت آخه؟

 :خندید و کمی بیشتر دستم رو فشرد

شروی روابا داری؟...همش می خوای به - سرعت پی شکلی با  تو چه م
 !یق بندازیا...حواسم هست بهتتعو

آروم خندیدم: آخه این دو تا رو ب ین...دا م دارن عین بچه ها تو سور و 
 !کله ی هم می زنن

 شاید این وری دارن ابراز احساسات می کنن...همه که مثل هم نیستن-

شون برای من خیلی عزیزن و از به ثمر - ست جفت شایدن....هرچی که ه
 که خیلی خوشحای میشمرسیدن رابطه شون من یکی  

ل خند مهربونی بهم زد و منوی غذا رو به سوومتم گرفت. سوولین و هانس 
هم با دیدن گارسووون دسووت از بحث ق لیشووون برداشووته بودند و حالا 

 .سرشون توی منوهای توی دستشون بود

غذامون رو که سووفاری دادیم  هانس با نگاهی به احسووان گفت: گفتی 
 پروازت برای کی هست؟
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مام چند روز اخیر قل م   به رفتنش می ریخت. جوری که ت از فکر کردن 
سوووعی کرده بودم فراموی کنم که فقا دو روز دیگه کنارم خواهد بود و 

 .باید به ایران برگرده

سرم رو پایین انداخته  سوای هانس  سان نگاه کوتاهی به من که با  اح
فت. شاید بودم کرد. دستم رو از زیر میز محکم تر از ق ل توی دستش گر 

 :حس کرد که دوری ازی چقدر برام پر از حس دلتنگیه

 برای دوشن ه بعد از ظهره-

 !سلین نگاهم کرد و بعد رو به احسان گفت: چقدر حیف...خیلی زوده که

 :بعد چشمکی بهم زد و با لحن پر شیطنتی گفت

 !ش نم خیلی دلش برای شما تنگ میشه-

 :د و توی چشمام لب زداز لحنش خندیدم و احسان با مهر نگام کر 

 ....منم-

بعد رو به سوولین ادامه داد: چاره ای نیسووت وگرنه همین حالا با خودم 
 بری می گردوندم

سووولین زد زیر خنده: واااو....خوب شووود پس فعلا نمی تونید وگرنه من 
 !بیچاره باز تنها میشدم

 !هانس با خنده گفت: دستت درد نکنه...یعنی من اصلا حساب نیستم؟
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 تو خونه و کافه رو گفتممن - 

 !خب میریم خونه ی من که تنها نمونی-

سلین گرچه می خواست ژستش رو توی اون رستوران لوکس حفظ کنه 
 :اما طاقت نیاورد و محکم کوبید به بازوی

 !اااا تو هم که فقا همین جمله رو بلدی بگی -

گه...خودت گفتی تو  یدم دی حل ارا ه م خب دارم راه  ید:  ند هانس خ
نه تنها میشی..خب برای همچین چیزی چه راه حل دیگه ای باید به خو

 !ذهنم بیاد؟

 :سلین پشت چشمی برای نازک کرد

 !اصلا نمی خواد راه حل ارا ه بدی-

به اطواری که سووولین اومد همگی خندیدیم و هانس بیشوووتر از ق ل 
دسووتش رو دور شووونه های سوولین گره زد. با آوردن غذاها بر روی میز 

بی حرف مشوو وی شووام شوودیم تا زودتر خودمون رو به مراسووم تقری ا 
ش ی خیابون ها  سای نو برسونیم. از اون ایی که توی همچین  خیابونی 
به شدت شلوغ میشد و پلیس مسیرها رو زودتر می بست تا ماشین ها 
تا حداقل  ید زودتر حرکت می کردیم  با ند   در بین جمعیت حرکت نکن

شتری رو بتونیم برای سیر بی شین  م شهر با ما صلی  سیدن به میدون ا ر
 .طی کنیم
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سای بازار های   سمت میدون ماریان پلاتز راه افتادیم. هر  بعد از غذا به 
محلی سووای نو هم در همین میدون برپا میشوود. به خاطر موقعیت قرار 
گیریش در بین سوواختمان های تاریخی و باشووکوهی مثل تالار شووهر  

یک شدن کریسمس حای و هوایی پرشور بسیار جذاب بود و ال ته با نزد
به خودی می گرفت. تا اون ایی من طی سوووالهای اقامتم دیده بودم  
تقری ا همیشه فستیوای ها و جشن های کریسمس در این مکان برگزار 
می شووود. همون ور که انتظار میرفت از چند خیابون مونده به میدون 

شی شده بود  به همین خاطر ما سته  شین ها ب سیر ما ن ها رو پارک م
 .کردیم و پیاده به سمت میدون راه افتادیم

هوا واقعا سرد بود و به خاطر رفت و آمد مردمی که پیاده خیابون ها رو 
به سوومت میدون گز میکردند  برف ها شوول و گل آلود شووده بودند. با 
احتیاط قدم برمی داشتم. احسان مسلا تر از من در حالی که بازوی رو 

ته بود  کنارم قدم برمی داشوووت و در طرف دیگری در اختیارم گذاشووو
دست رادین رو محکم گرفته بود تا سر نخوره. اونقدر رادین رو پوشونده 
تا خود میدون  مالا مثل توپ  بودم که حتی اگر زمین هم میخورد  احت

 .قل میخورد

شتند.  ست هم جلوتر از ما قدم برمی دا ست در د سلین و هانس هم د
وردن تقری ا به بازوی هانس آویزون شده بود. سای سلین از ترس لیز نخ
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سر خورد و مچ پای آسیب دید و   سای نو روی برفها  شب  پیش دقیقا 

 !احتمالا برای جلوگیری از همون ت ربه انقدر به هانس چس یده بود

هر چه جلوتر می رفتیم و به میدون اصووولی نزدیکتر میشووودیم  ازدحام 
میشوود. احسووان با دیدن سوویل جمعیت و ال ته صوودای موزیک بیشووتر 

جمعیتی که همراه موزیک خودی رو به میدون می رسوووندند  فاصووله 
کار می  با این هام کمتر کرد و تقری ا من توی ب لش فرو رفتم.  با ی رو 
خواسوووت از برخورد احتمالی من رو با مردمی که تحت تاثیر اون همه 

یره. بلاخره شووور و هی ان و مشوو وی پایکوبی و تخلیه انرژی بودند  بگ
جایی میون جمعیت پیدا کردیم و گوشوووه ای به تماشوووای اون ح م از 
شووادی و هی ان ایسووتادیم. صوودای موسوویقی اونقدر زیاد بود که برای 

 .حرف زدن باید داد می کشیدی تا صدات به گوی مخاط ت برسه

شت تا بتونه همه جا  سکوی کنارمون گذا سان رادین رو روی ل ه ی  اح
 :رو به من گفت رو ب ینه. بعد

 !ع ب جمعیتی...فکر نمی کردم اینهمه آدم این ا جمع بشن-

شناختمش.  ستم دقیقا ذهنش درگیر چیه. تو این موارد خوب می میدون
ل خندی بهش زدم و تقری ا داد زدم تا صوودام توی اون همه صوودا بهش 

 :برسه

 خوبه که...آدم به وجد میاد از شور و نشاط اینا-
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 :شد و دستش رو حا ل بدنم قرار دادکمی بیشتر نزدیکم  

شه کنترلی - سخته... نمی آره جال ه...اما یکم خانوادگی قرار گرفتن توی 
 رو اطراف داشت

سفیه م خندید و  با ابروهای بالا پریده نگاهش کردم. به نگاه عاقل اندر 
 : ربه ای به نوک بینیم زد

 خب باید مواظب خانواده م باشم دیگه...ن اشم؟-

ستم با نگاهی ممتد جواب نگاه پر عشقش رو بدم. چقدر خوب فقا تون
 .بود که قرار بود منو رادین با کسی مثل احسان خانواده باشیم

هانس خندان با بطری های نوشووویدنی در دسوووت به سووومتمون اومد. 
شاره ای به نوشیدنی دیگه  ساده رو به سمت من گرفت و با ا نوشیدنی 

 :ای به احسان  سوالی نگاهش کرد

 کم-

 :احسان سری رو به نشونه ی منفی تکون داد

 نه ممنون -

هانس سووری رو تکون داد و نوشوویدنی مثل همون که برای من گرفته 
 :بود  به سمتش تعارف کرد

 حدس میزدم مثل ش نم نخوری...بفرمایید-
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شکر از دستش گرفت و مش وی باز کردن آبمیوه برای   احسان این ار با ت

 .رادین شد

ش وی پایکوبی بودند  سلین با دید سیقی م ن مردمی که با نوای تند مو
طاقت نیاورد و دسووت در دسووت هانس از بین جمعیت راهی به مرکز 
حلقه ی مردم پیدا کرد. ل خندی به هی انش زدم و شوووای بافتنیم رو 
بیشووتر به خودم پیچیدم. ذرات برفی که نم نم روی سوورمون میریخت  

ضا رو واقعا دیدنی کرده بود. چ ساعت دوازده نمونده بود و با ف یزی به 
اعلام شووروع سووای جدید آسوومون علاوه بر باری برف میزبان موجی از 
سلین از شدت  نورهای حاصل از گلوله های آتیش بازی میشد. صورت 
شت برای ما  سعی دا صله  شده بود و از همون فا سرما قرمز  هی ان و 

شون تکون دادم. هانس چیز ی کنار گوشش دست تکون بده. دستی برا
 .گفت و دقایقی بعد دوباره از بین جمعیت به سمت ما اومدند

حتی چشمای هم از هی ان برم میزد: وای ش نم.....معرکه س ...نمیای 
 توام بریم؟

 سرم رو با خنده تکون دادم

 !نه...باور کن دلم نمی خواد با دست و پای شکسته خونه برگردم:-

 :نگاهی به احسان انداخت و خندید

 !احیانا کسی هم که رو این قضیه حساس نیست؟-
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به   قه  یک دقی نداختم. فقا  بالا ا در جوابش فقا ل خند زدم و ابرویی 
ساعت دوازده مونده بود و تقری ا همه ی مردم منتظر شروع سای بودند. 
ستاد.  ستای گرفت و کنارمون ای سلین رو محکم توی د ست  هانس د

رار گرفتن عقربه های شووو یه شوووماری معکوس بود چون به محا ق
ساعت روی ساعت دوازده  غریو شادی و نورهای پراکنده ای که آسمون 
شون  شادی همراهان سای نو رو نوید داد. مردم با  شروع  رو دربرگرفت  

کشوویدند و ت ریک سووای نو می گفتند. رادین بیشووتر از رو در آغوی می
ی کشید و همه انگار هی ان زده بود که همچنان داشت با شادی جیغ م

شرکت در این  سان   بالا و پایین می پرید. ال ته که برای من هم کنار اح
سان  سب تر بود. نگاهم رو از روی رادین به اح سای دلچ سم از هر  مرا

 .دادم

 :با ل خند به سمتم برگشت و کنار گوشم گفت

 دونی دلم الان چی می خواست؟می-

 منتظر نگاهش کردم: چی؟

 :دی بودنگاهش توی صورتم در گر 

 اینکه الان سای نوی خودمون بود و تو دیگه رسما خانوم من شده بودی-

ل خندم بیشووتر از ق ل صووورتم رو پوشوووند. بی مکث منو بین بازوهای 
 :گرفت و زمزمه کرد
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اما حالا که هنوز مونده تا اون روز  علی الحسوواب سووای نوی میلادیت - 

 م ارک

اگه میدونستم باعث بروز همچین جوابی از تو میشه  زودتر سای نو رو -
 !می گفتمبهت ت ریک 

با خنده سوورم رو به شووونه ی تکیه دادم و به رو به خیره شوودم. تب 
ند.  پایکوبی بود باز هم مشووو وی  نات مردم همچنان داغ بود و  هی ا
ضای  شت. توی اون ف سلین برگ سمت هانس و  نگاهم از جمعیت به 
شتیم  درست رو به روم بودند. اولش فکر کردم  کمی که بین جمعیت دا

با ج ما حرکت ق ووود همراهی  پایکوبی و رقص دارند ا معیت رو برای 
ست  شون زی بزنم. د شتر به شد با ابروهای بالا پریده بی هانس باعث 
سلین رو گرفت و رو به روی قرار گرفت. مکثش باعث شد سلین نگاهی 
به من بندازه و دوباره با تع ب به هانس نگاه کرد. با دیدن زانو زدن 

سلین ناباور به هانس خیره هانس ناخودآگاه جیغ هی انزده ا ی زدم و 
شده بود و  شون تک توک جلب  شد. مردمی که اطرافمون بودند توجه 
با هی ان به صووحنه ی رو به روشووون نگاه میکردند. توی اون فضووای 
دراماتیکی که ای اد شده بود و بیشتر ش یه فیلم های کلاسیک فرانسوی 

گاه کردم. چشووومکی پر  به احسوووان ن ل خند بهم زد   بود  هی ان زده 
ناخودآگاه بیشووتر خودم رو بهش تکیه دادم. دوباره به سوومت رو به رو 
سایی که کن کاوانه اطرافش قرار گرفتند  شتم. هانس بی توجه به ک برگ
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سلین   سمت  شده حلقه رو به  و تقری ا دورمون حلقه زدند  جع ه ی باز 
گرفت. دسووتای سوولین ناخودآگاه صووورتش رو پوشوووند. مطم ن بودم 

ست ست دو سالهام  تحت تاثیر ورود به مرحلهدو شتنی تمام این  ی دا
جدیدی از رابطه و زندگیش گریه ی گرفته بود. هانس با مح ت ب لش 

ی رو روی انگشووت سوولین کرد و در آخر با اعلام ر ووایت سوولین حلقه
شد ما هم یه قدم به  ستی که بقیه زدند  باعث  صدای جیغ و د شوند.  ن

 .سمتشون برداریم

حسان میون جمعمون تنها نفری بود که بدون شوکه شدن و در آرامش  ا
بهشوووون ت ریک گفت. بعد از ت ریک احسوووان منم از اون حیرت بیرون 
شحای  شون خو شیدم. از ته دی برا شون رو در آغوی ک اومدم و هر دو

تونستم شدت خوشحالیم رو با کلمات بیان کنم. صدای بودم و ابدا نمی
ه تحت تاثیر حرکت غافلگیرانه ی هانس دورمون فریاد جوان هایی ک

 .جمع شده بودند  به خنده انداختم

 !kuss ihn :یک صدا فریاد میزدن

سلین همچنان اثرات غافلگیری توی حرکاتش نمایان بود اما هانس سر 
حای تر از همیشوووه  مشوووخص بود که چقدر از اقدامی که برای بقیه ی 

 .ن زد و کوتاه بوسیدیزندگیش کرده را یه. ل خندی به سلی



 

 
893

عاطفه لاجوردی|  طعم گس خرمالورمان   

 
احسوووان که انگار جمله ای که بقیه فریاد زده بودند  از ق ل توی ذهنش  
شخص بود از  شنگ م شمای من دوخت. ق مونده بود  نگاهش رو به چ
ترجمه ای که دفعه ی پیش با سوووانسوووور برای کردم  خندی گرفته  

 :ابروی رو بالا انداخت و همون ور توی چشمام زی زد

 !ا به سلامتی عشق بود دیگه؟که معنیش فق-

 خودمم خنده م گرفته بود: آره دیگه...مفهوم کلیش همون بود که گفتم

 :نگاهش رو به رو به رو داد و در همون حین کنار گوشم زمزمه کرد

 !پس منم بعدا خیلی مفهومی حسابم و باهات صاف می کنم-

 :ن کشیدخندم بیشتر شد و اونم با خنده کلاهم رو تا روی چشمام پایی

 !دل ر شیطون-

کم کم راه برگشت رو پیش گرفتیم تا مسیر نس تا طولانی باقی مونده تا 
شین سب و پر خاطره ای رقم ما شب دلچ ها رو زودتر طی کنیم. اونقدر 

خورده بود که حس می کردم هیچ وقت توی چند سووای اخیر انقدر بهم 
چهره ی تک خوی نگذشته بود و تاثیرات این خوشی علاوه بر من توی 

 .تک مون هویدا بود

******** 
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احسووان بعد از یک هفته ماندن توی مونیخ  روز ق ل به ایران برگشووته  
شت   ساعتی که از رفتنش می گذ ست و چهار  بود و من توی همون بی
قد یه عمر دلتنگش شوووده بودم. احسوووان هم با اینکه نمی خواسوووت 

اورده بود و لحظه تر کنه اما آخر هم طاقت نیخداحافظی مون رو سخت
ی آخری که می خواست ازم خداحافظی کنه  کنار گوشم زمزمه کرد: فکر 
نمی کنم دیگه دلش رو داشوووته باشوووم که اینطوری بزارمت و ازت دور 

 ..شم

 :بعدی توی چشمام نگاه مطم نی کرد و یک بار دیگه تاکید کرد

وام لطفا به محل زندگیمون خوب فکر کن و ت ووومیمت رو بگیر.... میخ-
 !که زودتر تکلیفمون معلوم بشه...دیگه نمی تونم دوریت رو تحمل کنم

شد و از درون  شتر از ق ل دلتنگش می قل م با هر جمله ای که میگفت بی
سرم رو در جوابش تکون دادم و برای بار آخر  زار میزد اما چاره ای ن ود. 

 .خودم رو توی اون فضای امن پر از عطر همیشگیش رها کردم

 برات تنگ میشهدلم -

 .دستهاشو بیشتر از ق ل دورم پیچید

 منم همینطور عزیزم -

 از خودی جدام کرد: قوی میدی مواظب خودت باشی؟
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ل خندی زدم. خواسووتم بگم مگه ق لا کسووی مواظ م بوده که حالا نگران  

 :منی اما ق ل از اینکه حرفم رو به زبون بیارم  خیلی جدی نگام کرد

...ولی من نمی خوام مثل ق ل مواظب خودت می دونم چی توی سوورته-
 باشی

 :نگاهش درست عمق چشمام رو می کاوید

من می خوام این ار خودت رو امانت دسوووت خودت بدم....میخوام که -
 ....این ار به خاطر من از خودت مراق ت کنی

 ...موهام رو لمس کرد  پر از یه حس دلتنگی

ی بده که ازی خوب مراق ت دارم این ار عشووقم رو بهت میسووپارم.....قو-
 !می کنی

صله گرفت.  سریع ازم فا ست و بعد  ش شونیم ن سه ی کوتاه روی پی بو
انگار نمیخواست بیشتر از اون پای رفتنش رو سست کنه. نگاه دیگه ای 
بهم انداخته بود و ق ل از اینکه بیشتر از اون خداحافظی سخت بشه  با 

 .گیت حرکت کرد و رفتبه امید دیداری که بهم گفته بود  به سمت  

می دونسووتم که این ار باید این من باشووم که قدم بزرگی برای ادامه ی 
راهی که شوووروع کننده ی احسوووان بود  بردارم. باید کارهامو هر چه 
شروع زندگی  سامون میدادم و ال ته ت میم بزرگی برای  سر و  سریعتر 

شه سان گفته بود با هرچی که نظر من با   موافقه جدیدم می گرفتم. اح
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شقی که بی دریغ   ص ری که کرده بود و ع ستم بعد از تمام  اما نمی خوا
بهم داده بود  باز هم خودخواهانه به چالشوووی جدید بکشووومش. گرچه 
دوری از کافه ی دوست داشتنیم و صد ال ته سلین عزیزم می تونست تا 
آخر عمر منو دلتنگشون کنه اما احسان کسی بود که ارزی هر چیزی رو 

 !ت. حتی اگه اون کار ترک کردن همیشگی این شهر بودداش

چیزی به احسان از ت میمم نگفته بودم تا کاملا با خودم کنار بیام و یک 
دی بشم اما تقری ا از همون روزی که درخواست ازدواجش رو ق وی کردم 
و احسوووان بحثش رو پیش کشووویده بود  فکرم درگیری شوووده بود و 

 .ودمی ورایی ت میمم رو گرفته ب

رادین از وقتی احسووان رفته بود  پکر بود و دا ما ازم می پرسووید که کی 
میتونه دوباره پیش احسووان باشووه. جوابی در خور سوون و درکش بهش 
س تا زیادی که  داده بودم اما قیافه ی تو هم رفته ی به خاطر روزهای ن

ود تا برگشتمون به ایران مونده بود  نشون میداد که احسان علاوه بر به 
مام این مدت خیلی خوب جایگاهش رو در زندگی  با من  ت رابطه ی 
رادین هم پیدا کرده  جوری که رادین از ته دی توی زندگیمون پذیرفته 

 .بودی و حتی دلتنگ ن ودنش هم میشد

ناخودآگاه سرم رو به آسمون گرفتم  همون ایی که خدا با مهربونی همه 
گاه میکرد  بهشوووون گوی های رو ن نده  حای  ی ب مه  یداد و در ه م

سای ق ل تو  شون رو میگرفت. اتفام تلخی که هفت  سخاوتمندانه دست
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سته ی نازک نارن ی و نازپرورده   شد از اون پو زندگیم افتاده بود  باعث 
بیرون بیام و روی پاهای خودم بایسووتم. انگار تازه اون موقع بود که قدر 

شه خدا در اختیارم گذ ستم. نعمتها و امکاناتی که همی شته بود رو دون ا
با  جه  گه ای که در موا ثل هزاران آدم دی یل منم م ید همون اوا شوووا
شکری کرده بودم  اما  شکلات زبان به اعتراض به خدا باز می کنند  نا  م
به مرور فهمیدم که اگر واقعه ی مرگ علیر ا اونقدر تلخ بود در عو ش 

حالا احسان مرهم  رادین رو داشتم تا التیامی به زخم های ق لیم بشه. و
و تکیه گاهی بود برای تمام روزهای بدون عشوووقی که از سووور گذرونده 

 .بودم

شکر کردم.  شتم  خدا رو  برای هزارمین بار برای همه ی چیزهایی که دا
سوورم رو از آسوومون به پشووت سوورم برگردوندم  سوولین بود با دو لیوان 

و پیدا نسووکافه. ط ق معموی میدونسووت اون موقع شووب ک ا میتونه من
 .کنه

ل خند زد: باز که این ایی...این ا یه زمانی مامن تنهایی و دلتنگی هات 
 بود  دیگه برای چی توی این سرما این ایی؟

 :لیوان رو با ل خند ازی گرفتم

 ممنون-

 :مثل من به ل ه ی تراس تکیه زد
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 دلت هنوز نرفته برای تنگ شده؟- 

 .افه رو نفس کشیدمسرم رو به نشونه ی آره تکون دادم و عطر نسک

 :نگاهش از حلقه ی توی دستم به حلقه ی خودی برگشت

 انگار جفتمون توی جریان یه رودخونه ی مشترک قرار گرفتیم-

نگاهش کردم. به نظر میومد با اینکه خودی باعث فکری شوودن هانس 
 .و جرقه ی همچین اقدامی شده بود  بازم هم هنوز شوکه بود

 ز دوری هانس مثل تو  انقدر پژمرده میشم؟ادامه داد: به نظرت منم ا

 آروم خندیدم: من الان پژمرده ام؟

 !ل خندی جون گرفت: بدجوری

 :دقیق تر نگاهش کردم

 تو مگه از این اتفام خوشحای نیستی؟-

 :به رو به رو خیره شد

چرا خوشووحالم...هانس تنها کسووی بودکه تو زندگیم به ازدواج باهای -
ظاه با وجود  قا خیلی هم آدم مطم نی فکر کردم.... فا یالش  ات ر بی خ

 برای تکیه کردنه

 پس مشکل چیه؟-
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 !نگاهم کرد: فکر می کنم یکم ترسیدم 

 !با تع ب نگاهش کردم: از چی؟

 از مس ولیت زندگی مشترک...می ترسم کسی ن اشم که اون می خواد-

 :دستش رو گرفتم

حتی بیشتر از من بزار ب ینم....تو خل شدی دختر؟....تو تمام این سالها -
فه رو  کا پام  به  پا  نارم بودی و  از رادین مراق ت کردی...همیشوووه ک
ید بهتر از من  گردوندی....حتی این چند ماه هم بدون من  حتی شوووا
حواسوووت به این ا بوده...تو همیشوووه یه همراه خوبی...چطور همچین 

 فکری راجع به خودت داری؟

 :سری رو پایین انداخت

  اشم برای هانس یه زن قوی و پر احساس باشمشاید مثل تو بلد ن-

 :نوک فرفری موهای و آروم کشیدم

دیگه واقعا فهمیدم که خل شووودین...داری خودت رو با من مقایسوووه -
میکنی؟...من تا حالا تو زندگیم کلی اشووت اه داشووتم...در  وومن اگه به 
احسوواسوواتی بودن باشووه که من تو رابطه م با احسووان اتفاقا همیشووه 

ته اذیتش کردم و خب تو گذشوووته هم که کلا بینمون فاصووله ناخواسووو
 انداختم.....پس می ینی...احساس آدما ربطی به این چیزا نداره



 

 
900

عاطفه لاجوردی|  طعم گس خرمالورمان   

 
 :ل خند از ته دلی بهش زدم 

ستی...تو بلدی چطور حای آدما رو - صلا دختر  عیفی نی در  من تو ا
خوب کنی...هانس هم اینو میدونه که این ت ووومیم رو گرفته...بیخودی 

 ه خودت عیب نچس ونب

نفس عمیقی کشید: نمی دونم شاید به خاطر سریع اتفام افتادنش یکم 
 ترسیدم و این چیزا به ذهنم اومده

 به نظر من که هانس می دونه داره چکار می کنه...بسپار به اون-

 !آره..فقا نمی دونم چرا انقدر ع له داره-

 !خندیدم: زیاد برای سیندرلا بازی درآوردی خب

 !ید: فکر کنمخند

 حالا چرا میگی ع له داره؟-

 :با حلقه ی شروع به بازی کرد

 !می خواد آخر هفته بره ترکیه دیدن خانواده م -

 :ابروهام بالا پرید
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شه؟....به -  ست نداری تکلیفتون معلوم ب جدی؟...خوب اینکه خوبه...دو
له  نه اصووولا هم اسووومش ع  کار میک نه داره چ یدو قا م نظرم دقی

 ره که باید خانواده ت در جریان قرار بگیرننیست...بلاخ

باهم بریم ولی - ما من میگم  نه....ا مانم می دو ما ته  آره می دونم...ال 
 هانس اصرار داره که خودی اوی با بابام حرف بزنه

به نظرم درسووتش همینه...ب ین هانس با اینکه فرهنگشووون نسوو تا  -
و گرفته...یادته اونروز بازتره  به خاطر عقاید پدرت احتمالا این ت وومیم ر 

 با نانا تنها صح ت کردند....احتمالا نظر نانا هم همینه

 :سری رو تکون داد

 احتمالا همینطوره-

 :تکیه مو از ل ه ی تراس برداشتم

 پس دیگه بهش فکر نکن...بیا بریم تو دیگه یخ زدیم -

 خندید: باشه

 :اشاره ای به لیوان خالیم کردم

ی چسوو ید.....ولی ب ین از دلتنگی من برای برای نسووکافه ممنون  خیل-
 احسان به ک ا رسیدیم
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خندی بیشوووتر شووود: آخرم نگفتی دو روزی که من ن ودم بینتون چه  

 !اتفاقی افتاد

 :همراه خنده بهش اخم کردم

زوری می خوای یه داسوووتانی از توی دربیاری هان...میگم هیچی بچه -
 !جان

 :توی قالب سلین همیشگی فرو رفت

 !چه بی بخار.....تو خودت یه پا سیندرلایی اونوقت به من میگیایش...-

شاید  شدم. دلم از حالا برای روزهایی که  خندیدم و دن الش وارد خونه 
ست خودم  شد. د شیم  تنگ می ستم این وری کنار هم با دیگه نمی تون

 .....ن ود که انقدر به اون دختر موقرمز دوست داشتنی وابسته بودم

******** 

ه از رفتن احسووان می گذشووت و من مثل ق ل مشوو وی کارهای یک ما
همیشووگی بودم. سوولین اما برعکس من ماه پر مشوو له ای رو گذرونده 
بود. هانس ط ق قرار  سوووه روز رو ترکیه گذرونده بود و تونسوووته بود 

ی سوولین رو جلب کنه. این رو کاملا از تماسووی که لیزا ر ووایت خانواده
ر ووایتش میشوود فهمید. سوولین هم از اون باهامون گرفت و ل خند پر 

حالت سوووردرگم در اومده بود و حالا رابطه ی با هانس وارد مرحله ی 
 .جدیدی شده بود  طوریکه حالا بیشتر وقتش رو کنار هانس می گذروند
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بعد از بازگشوووت هانس  یک بار هم به اتفام هم به ترکیه و بعد به  

ماه اخ ته بودند و تقری ا یک  با حضوووور فرانکفورت رف یر رو منو رادین 
حداقلی سوولین گذرونده بودیم. حاصوول این رفت و آمد ها این بود که 
قرار شووده بود دو مراسووم جداگانه داشووته باشووند تا اقوام هر دو طرف 
بتونن توی جشنشون شرکت کنند. جشن اوی رو ط ق توافق خودشون 

فر من توی فرانکفورت برگزار می کردند و زمانش رو سوولین به خاطر سوو
یک هفته ق ل از بهار در نظر گرفته بود. جشنی که توی ترکیه بود هم به 
تابسووتون موکوی کرده بودند تا همون موقع سوولین رسووما به خونه ی 
هانس نقل مکان کنه. گرچه همین حالا هم تقری ا بیشووتر همون جا بود 

 .تا خونه ی خودمون

ره و این منو توی از الان میدونستم که خونه بدون سلین حس غری ی دا
 .کردت میمی که گرفته بودم  م مم تر می

صح ت می کردیم. در حالی که من چیزی از  شب  سان تقری ا هر  با اح
ت میمم برای هنوز نگفته بودم و اونم برای اینکه چیزی به من تحمیل 
ستاجر  سید. اما از بین حرفای فهمیده بودم که م سوالی نمی پر شه  ن

مکان کرده و احسان هم به بهونه ی قدیمی شدن  خونه ی از اون ا نقل
خونه  ق د تعویضش رو داره. که ال ته این کار رو به زمان حضور من تو 
ایران موکوی کرده بود تا نظر من رو هم درباره ی خونه ی جدید بدونه. 
تاکید کرده بود که بعد از خرید خونه ی جدید   با زبون بی زبونی هم 
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تا  یده  جاره ی م ندگی تو ایران داره منو  بازم ا من فکر نکنم برای ز

 .....ترغیب می کنه

با این همه من بخوبی می دونسوووتم که یکی از دلایل فروی خونه ی 
ست  شاید نمی خوا شته ی محیا توی اون خونه س.  ضور گذ مربوط ح
همچین چیزی منو حساس کنه چون تا اون ا که یادمه سمانه گفته بود  

از جداییشون خریده بوده و با این حساب ابدا ی رو یک سای ق ل خونه
 .قدیمی محسوب نمیشد

ضی  شدم  حس متناق شتم جدا می ساله دا از اینکه از اون روتین هفت 
داشوووتم. هم دلم برای تمام لحظات قشووونگ زندگیم توی آلمان که با 
شد. هم از اینکه قرار  شون  تنگ می ستهای خودم کنار هم چیده بودم د

ار بگیرم هی ان زده و پر از حس خوب بودم. می بود کنار احسوووان قر 
دونستم که خونه با رفتن هر دومون خالی خواهد شد اما درباره ی کافه 
صح ت میکردم. اگرچه هنوز از اینکه  سلین  باید ق ل از هر ت میمی با 
می خواسووتم برای همیشووه به ایران برگردم چیزی بهش نگفته بودم اما 

ق رو داشووت تا اعمای نظر کنه. چون ت وومیم درباره ی کافه کاملا این ح
داشتم در صورتی که خودی موافق باشه تماما کافه رو به خودی واگذار 

 .کنم تا حاصل زحمات این چند سالمون هم از بین نره

از اون ایی که اسووتثنا ا اون شووب رو خونه مونده بود  ت وومیم گرفتم از 
ی همین تا بعد از فرصت استفاده کنم و باهای مف ل صح ت کنم. برا
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شووام و خوابیدن رادین صوو ر کردم تا با فراغ بای با هم گپ بزنیم. نمی  
دونسووتم واکنشووش چی میتونه باشووه ولی هر چی که بود خودم هم از 
همون لحظه دلتنگ بودم. ق ل از اینکه به ط قه ی خودی بره صوودای 

 :زدم

 سلین؟-

به سوومتم با دسووتمای حوله ای که مشوو وی پاک کردن صووورتش بود  
 :برگشت

 هوم؟-

هات - با ید درباره ی چیزی  با یا یکم حرف بزنیم.... یاد ب بت نم گه خوا ا
 صح ت کنم

شده از آرایش  صورت ن فه پاک  شد که با همون  شاخکای تیز  انگار 
 :روی دسته ی کاناپه نشست

 چی شده....بگو گوی می کنم-

رست می خندیدم: این وری؟...برو صورتت رو بشور اوی...منم یه چای د
 کنم...اونوقت سر فرصت صح ت می کنیم

 :سریع از جای بلند شد و به سمت سرویس رفت

 باشه....هل هم داشته باشه ها-
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 با خنده گفتم: باشه 

صلا  شیرینی بادومی ها هم بزار...ا سری رو بیرون آورد: از اون  دوباره 
 !یهو گشنه م شد

 ...خیلی خب-

 ب ین ش نم-

 :نش بیرون مونده بودنگای کردم  همچنان ن ف بد

ای بابا سووولین دو کلام حرف می خوام بهت بزنم...زود کارتو بکن بیا -
 دیگه

خه یهو گفتی حرف بزنیم اسوووترس گرفتم..می خوای یکم زعفرونم - آ
 بریزی تو چای؟

 این ار از ته دی خندیدم: به خدا تو دیوونه این...زود بیا

 ومد: خب بگوتا چای آماده بشه  سلین هم صورتش رو شست و ا

له - که ع  یدی  هانس گیر م به  عد  قدر هولی...ب یا بشوووین  چرا ان ب
 !داره...خودت که بدتر از اونی

آخه قشنگ معلومه چند روزه یه حرفی تو نگات گیر کرده....برای همین -
 !حس می کنم قراره اشک جفتمونو دربیاری
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ی به نظر میومد تمام مدتی که مش وی شستن صورتش بوده  یه حدسای 

 !زده که هنوز هیچی نشده آب وره گرفته بود

یاد: درباره ی خودمونه؟...یا خودت و  باز به حرف ب مکثم باعث شووود 
 احسان...یا شایدم منو هانس؟...کدومش؟

 !چای رو توی لیوان ها ریختم: تقری ا همش

شتم اون ب ا بی  خیره نگاهم کرد تا ادامه بدم اما خودم هم احتیاج دا
تا بتونم از ت میمم برای بگم. شیرینی ها رو هم کنار  موقع رو پس بزنم

شت نگاهم  ستم. هنوز دا ش سلین دور میز ن شتم و روبه روی  چای گذا
 :میکرد. ل خندی به نگاهش زدم

 چیه؟-

 می خوای بری...مگه نه؟-

 !ل خندم کم جون بود

 آره خب برای عید که میرم -

 !دستم رو گرفت: نه....برای همیشه منظورمه

 :ی ل م رو ناخودآگاه گزیدم و سرم رو آروم تکون دادمگوشه 

 آره-
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 برای چی؟....احسان ازت خواسته یا خودت این وری میخوای؟- 

 :دستم رو گیر بافت ل اسم کردم

نمی تونم بازم بزارم اون یه طرفه به سمتم بیاد و به خاطر این ا موندن -
هش نشوووون بدم من از همه ی کار و زندگیش بگذره....این ار می خوام ب
 ...که از ته دلم انتخابش کردم و می خوام کناری باشم

سعی کرد اشکی که تو چشمای حلقه زده بود رو پس بزنه اما نتونست 
 :و راهش روی گونه ی باز شد. با ناراحتی لب زدم

 !سلین-

یه روزی م  ور شووویم این همه از هم دور - قت فکر نمی کردم  هیچ و
 !نم جلوی اینا رو بگیرمبشیم....برای همین نمی تو

 :با دست اشکای رو تند تند پاک کرد

اما می دونم چقدر بودن کنار احسووان آرومت می کنه...من با چشوومام -
می ینم که این ش نم با ش نم همه ی این سای ها فرم داره...ندیدن تو و 

 ن ودنت سخته ولی برات خیلی خوشحالم

 :به سمتش خم شدم و محکم ب لش کردم

ونی چقوودر از اینکووه این روزا و لحظووه هووا رو میزارم و میرم نمی د-
دلتنگم...تو برای من از هر خواهری نزدیکتر بودی....ازت ممنونم بووه 
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ها...نمی دونم بدون تو اصووولا خاطر تمام روزهای بودنت تو این سوووای 

 این ا دووم میاوردم با نه

سعی کردم شک خودمم راه بیفته.  شد  ا با مهار  هق آرومی که زد باعث 
اشووکام اونم آروم کنم. اما انگار هرچی بیشووتر تلای میکردم خودم هم 
بیشووتر اشووک میریختم و کار سووخت تر میشوود. از خودم جدای کردم. 

 .صورتش از گریه سرن شده بود

 :به چهره ی دوست داشتنیش ل خند زدم

 گریه نکن-

وسووا گریه غر زد: خودت چرا گریه می کنی پس؟...نمی تونم جلوشووو 
 بگیرم خب

 :خواستم با شوخی یکم فضا رو بینمون عوض کنم

خوبه هانس این روتو ندید...وگرنه همین حالا پشووویمون میشووود...به -
 !نظرم اصلا جلوی گریه نکن

 :برخلاف انتظارم باز زد زیر گریه

 ش نم من دلم برای این روزامون و تو خیلی تنگ میشه-

 :ودمخودمم واقعا از این دوری ناگزیر ناراحت ب
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صلا خونه رو همین وری -  ستم بیام....ا منم....قوی میدم هروقت که تون
باز توی  یدارم و دسوووت بهش نمیزنیم...هروقت که من اومدم  گه م ن

 همین جا دور هم جمع میشیم...هوم؟..خوب نیست؟

 ....نفسی گرفت: چرا خوبه

 :دستمای رو روی صورتش کشید و نگام کرد

 پس دانشگاه چی؟-

لا هم دا م تدریس نمی کنم...فقا بعضووی ترم ها....خب من همین حا-
 بهشون و عیتمو اعلام می کنم دیگه

مکثش طولانی شد و چیزی نپرسید. اما می دونستم توی ذهنش درباره 
 :ی کافه همین سوای مطرحه. مهلت ندادم تا بپرسه

 یه چیزی ازت می پرسم اما صادقانه نظرت رو بگو...ابدا اج ار نداره-

 :کرد و من ادامه دادمنگاهم  

 تو دوست داری کافه رو اداره کنی؟.....این ار فقا برای خودت ال ته-

ناباور لب زد: شووو نمن...آخه...یعنی تو نمیخوای بفروشوووی یا اجاره ی 
 بدی؟

 :خوب بهش فکر کرده بودم برای همین مطم ن جوابش رو دادم
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اده کنی...ال ته نهن....می خوام که از این بعد تو برای خودت ازی اسووتف- 

 اگر خودت بخوای

 خب آخه این وری....یعنی به سرمایه ت نیاز نداری؟-

این ا که قرار نیست فرار کنه....سرمایه ی من مالکیت این اس که خب -
ندارم پس در این مورد چیزی ت ییر نمی جاره ی  به ا یازی  نه...من ن ک

تونی ادامه برای چی خالی بمونه...تو قلق این ا دسوووتت اومده....می 
 بدیش مثل ق ل...دوست داری؟

یدونم - عادت کردم...گرچه ن ود تو رو نم به این ا و کارای  مه   خدا از 
 چ وری باید تحمل کنم

 :ل خندم پر رنگ شد

معلومه...با هانسن...الکی برای من اشوووک نریز...یادم نرفته کلا تو این -
 !یه ماه یه هفته هم این ا ن ودی

شک شم....منم  با همون قیافه ی ا سیندرلا ن ا آلود خندید: خودت گفتی 
 !برای زی ای خفته شدم چون تا بخودی بیاد من خوابیدم

 :از ته دی به لودگیش خندیدم. اشاره ای به لیوان های چای کردم

 سرد شد...بزار عو ش کنم-

 :زودتر از من بلند شد
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 من عوض می کنم.....به احسان ت میمتو گفتی؟- 

 نه هنوز-

 لیوانم رو دستم داد: پس سورپرایزه خندید و

گرمای چای دلچسوووب بود. چشووومکی بهش زدم: اوهوم.....کای تو و 
 هانس هم میومدید ایران...دوست داشتم که باشید

 متع ب ابرو بالا انداخت: مگه مراسمتون همون موقع س؟

خودمم خیلی از برنامه ها خ ر نداشتم: نمی دونم...یعنی مراسم آنچنانی 
م درکار باشه...خب ما هر دومون یه بار ق لا ازدواج کردیم...شاید فکر نکن

 یه مهمونی خانوادگی فقا

 همون عید یعنی؟-

ندارم...ولی از  فت:راسوووتش رو بگم؟...اصووولا از هیچی خ ر  ندم گر خ
اون ایی که تا پایان بهار این ا کلاس دارم احتمالا مراسوووم و این حرفا 

 بمونه برای برگشت قطعیم

شاید ما هم سری رو ت کون داد: حالا تا اون موقع یه کاریش می کنیم..
 اومدیم

 عالی میشه-

 چقدر میمونی ایران؟-
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 احتمالا سه هفته...با دانشگاه هماهنگ کردم- 

شد   شیدن چایش  ش وی نو سری رو تکون داد و این ار بدون حرف م
ما منم همینطور. به ظاهر از اون فضای پر از دلتنگی فاصله گرفته بودیم ا

سای لحظه به لحظه کنار هم  ستیم که هفت  هر دمون به خوبی می دون
 ....بودنمون به همین راحتی از جلوی چشممون کنار نمیره

******** 

هانس و سووولین درگیر  ته بود.  ند قرار گرف مه چیز روی دور ت تقری ا ه
شون توی فرانکفورت بودند  که فقا ده روز به برگزاریش  سم  تدارک مرا

. من هم با کار تمام وقت توی کافه سوووعی کرده بودم  وقت مونده بود
سووولین رو کاملا برای ان ام کارهای آزاد بزارم تا بتونه همراه هانس 
کارهای رو سوور و سووامون بده. به خاطر مدتی که قرار بود ایران باشووم  
برای دانشوو وهام هم کلاس های ج رانی میذاشووتم و بدین ترتیب تو 

ی کردم که تقری ا نمی فهمیدم شوووب چ وری از طوی روز اونقدر کار م
 .خستگی بی هوی میشم

احسان بهم گفته بود که ترتیب کارها رو توی تهران داده و همون ور که 
شن مف ل مخالفت کرده   صرار بقیه برای ج سته بودم در مقابل ا خوا
چون واقعا برای اینکار توی اون زمان کم وقتی ن ود. ال ته به نظر میومد 

هم بدی نمیاد عقدمون رو جشوون بگیریم اما به خاطر من چیز خودی 



 

 
914

عاطفه لاجوردی|  طعم گس خرمالورمان   

 
خاصووی در این زمینه نمی گفت. سوومانه اما ط ق معموی طاقت نیاورده  

 .بود و اعتراض کنان باهام تماس گرفت

 :در مقابل نگاه غر غروی ل خند زدم

 چطوری؟-

شیم...میگه تو - سان چی میگه؟...ما که حریفش نمی ش نم؟...اح خوبم...
 می خوای...چرا؟؟؟؟جشن ن

 چرای معلوم نیست؟-

ید - مه...یعنی نمیخوا فام برای هممون خیلی مه لوس نشوووو.....این ات
شما  ستن..... شن بگیریدی؟...نمیدونی همه این ا چقدر ذوم زده ه ج

 ...هنوز عقد نکرده همه تو فکر تدارک مراسم و ل اسن

..من واقعا سمانه باور کن یه همچین چیزی کلی وقت و انرژی می بره.-
سای  سا  سه هفته مرخ ی بگیرم...خوب الان و ستم برای  به زور تون
تح وویلی هسووتیم.....منکه نمی گم هیچ مراسوومی نگیریم  میگم بزاریم 

 برای دفعه ی بعدی که برگشتم

سر درنیاوردم...پس دفعه- شماها  صلا؟...منکه از کار  ست ا ی بعد کی ه
.یعنی قراره تو اون ا باشووی کی می خواید برید سوور خونه زندگیتون؟...

 احسان این ا؟....ب خشید دخالت می کنم ولی گیج شدم یه ذره
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 خندیدم: عیب نداره یه ذره خواهر شوهر بازی درآر دلت خنک شه 

خودشوووم خندید: دیوونه تو خواهرمی....وای میگی خواهر شووووهر دلم 
دی تو  میریزه...یعنی جدی تو و احسان قراره با هم ازدواج کنید؟...اصلا

 ....دلم نیست

چه حسوووی  مه...احسوووان  حال حالا ب ین من این  چشووومکی بهم زد: 
 !دارهن...فقا موندم چ وری را ی شده تو رو بزاره و تنها برگرده

ابروهامو بالا انداختم و خندیدم. وسووا خنده با ادا اطوار اخم با مزه ای 
 :کرد

قدر - ها رو برای داداشوووم اومدی که ان ناز  حرفتو گوی پس بگو...این 
نداره تو رو برای ت ووومیمتون  یده...از الان اعلام کرده هیچکس حق  م

 !ی جایی که قراره زندگی کنید  سوای پیچ کنهدرباره

 :ژست ق لیشو کنار گذاشت و تو قالب خودی رفت

ضولی - شه به من بگی چه ت میمی گرفتید؟...هوم؟...دارم از ف حالا نمی
 !میمیرم

سوای پیچم می کنی یا زدم زیر خنده: به نظرت ب ه احسان بگم تو داری 
 خودم سنگ قلابت کنم؟
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بلند خندید: ع ب آدمی هسووتی...حیف من که انقدر این وسووا تلای  

 کردم شما بهم برسید

ست  ش شامو  باز پقی زد زیر خنده: ال ته اون خرابکاری آخرم همه ی تلا
شتم شد...دا از عذاب  و بردن...باور کن یه لحظه فکر کردم همه چیز تموم 

 وجدان میمردم

 دور از جونت...ولش کن دیگه...حالا که دیگه تموم شد-

ن ودی ب ینی وقتی اون حرف ها رو پشووت تلفن زدی احسووان چ وری -
قاطی کرد...همون شووب رفت دن ای بلیا که بیاد...اما از شووانس تا دو 
شکلی پیش  شون یه م شرکت هفته بلیا خالی به مونیخ ن ود...بعدم تو 

که م  ور شووود اوی به اون برسوووه وگرنه خیلی زودتر از این حرفا اومد  
 اومده بود اون ا

 خودمم باورم نمیشد وقتی دیدمش-

 آخی...انقدر دلم می خواست اون لحظه رو ب ینم-

 ل خندم پر رنگ شد: خب میومدی

می خوای احسان کله ی منو بکنه؟...بعد عمری اومده بود سراغ دل ری -
 عین طفیلی میخواست چکار اونوقت منو اون وسا
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چشوومک زد: فکر کن وسووا لحظات عاشووقانه من عین خاله طوبی زی  

 !میزدم بهتون

از خنده داشوووتم می مردم. خاله طوبی  خاله ی زندایی بود که سووونش 
 خیلی بالا بود اما با این حای با حواسی کاملا

جمع  همیشوووه زی میزد به زوج های تازه ازدواج کرده تا با دیدن یه 
 !رکت ساده ازشون غر بزنه که حیا بین جوونا از بین رفتهح

 :سمانه گویا به عنوان تازه عروس فامیل  دی پری ازی داشت

 از دست تو....نکنه گیری هنوز رو تو و حامده؟-

پاگشوووامون می کننن این - که  جا هم  ما هر  با...از شوووانس  با آره 
ه حیاتونو هسوووت...حالا تو و احسوووان که بیاد زوم می کنه رو شوووما ک

 !بسن ه  شاید دست از سر ما برداره

 بعد انگار چیزی یادی اومد: آها راستی تو دقیقا کی میای؟

 دو روز ق ل از عید...چطور؟-

مت - گه مزاح یل این ایی....برو دی هیچی...خوب پس سووووای تحو
 نمیشم...فعلا کاری نداری؟

 نه...ممنون که زنگ زدی-
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مه حرف زدم آخرم ن-  یده این ه فا نت حرف چه  تونسوووتم از زیر زبو

 !بکشمن...عروس موذی

خندیدم و بهش چشووومک زدم: هنوز احسوووان هم ت ووومیمم رو نمی 
 دونه....حالا بعدا می فهمی دیگه

 ادای بامزه ای درآورد: طفلک داداشم....حالا کاری نداری عروس؟

 نه...سلام برسون...خداحافظ-

سمانه  تماس رو قطع کردم. حرف زدن ب شده با خداحافظ  اهای باعث 
بود دلم برای بیشووتر از ق ل تنگ بشووه. ق ل از اینکه فرصووتی برای فکر 

 :کردن به چیزی پیدا کنم  رناتا خندون وارد شد

 سلام ش نم-

 به روی ل خند زدم: سلام...روز بخیر

 ممنون...یه جع ه ی بزرگ برام تارت میزاری؟-

 :به سمت ط قات شیرینی رفتم

 یایحتما...به نظر سرحای م-

 :کل صورتش انگار پر از خنده شد

 آره....مامانم داره میاد این ا...بلاخره از مو عشون پایین اومدن-
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 .دستم ناباور خشک شد 

 جدا؟.... چطور شد که بلاخره کوتاه اومدن؟-

با همون ل خند شوواد گفت: من نمی دونسووتم اما الکس تمام این مدت 
شم من حرف میزده تا متقا شون دور از چ شون کنه...گرچه بابام باها عد

هنوز همون نظر رو داره امووا مووامووانم و خواهرم امیلی دارن میووان 
 این ا...نمی دونی چقدر هی ان زده ام

 خیلی خوشحای شدم از این خ ر...بهت ت ریک میگم -

جع ه رو بهش دادم. با ل خند ازم تشووکر کرد و با همون حای خوی ازم 
ه. انگار حای خوی رناتا به من هم خداحافظی کرد تا زودتر به خونه بر 

شتم  منتقل شده بود. برای تکمیل این خوشی ناخودآگاه گوشیم رو بردا
 ....تا با احسان تماس بگیرم. دلم برای تنگ شده بود

********* 

همه چیز برای برگزاری مراسووم سوولین و هانس مهیا شووده بود. لیزا یک 
باشووه. برخلاف دفعه ی  هفته زودتر به مونیخ اومده بود تا کنار سوولین

ق ل هم تقری ا تمام هفته رو پیش ما مونده بود و تنها با رسوویدن پدر و 
برادر سوولین به مونیخ  همراهشووون به خونه نانا رفت. سوولین دو روز 
جلوتر به فرانکفورت رفته بود. من و رادین هم خودمون رو شووب ق ل از 

شووت که توی مراسووم به اون ا رسووونده بودیم. چون هانس اصوورار دا
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دورهمی که خانواده ی به افتخار حضور خانواده ی سلین گرفتند  حتما  

 .شرکت کنم

مهمونی جال ی بود. خانواده ی هانس هم آدم های تح ووویل کرده و 
ال ته صووومیمی بودند. خود من هم اولین بار بود میدیدمشوووون اما ابدا 

کرد    رفتارشووون این حس رو که بینشووون غری ه ای به آدم منتقل نمی
مخ وووصووا که هانس اونقدر از صوومیمیت بینمون و رابطه ی نزدیکم با 
سلین براشون گفته بود که تقری ا منو هم جز ی از خانواده ی سلین می 

 .دونستند

سان رو گرفته بود و من با خنده به خاطر  سراغ اح نانا به محا دیدنم 
امه ی علاقه ای که به احسوووان پیدا کرده بود  به طور مخت ووور از برن

سم  شرکت نکردنش توی مرا ش له ی زیاد احسان و علت  خودمون و م
برای گفتم. دستم رو بین دستهای چروکیده ی فشرده و بهم گفته بود 
که برام به اندازه ی سوولین خوشووحاله و من اون لحظه ع یب دلم می 
خواسوووت دلتنگیم از ن ود عزیز رو با ب ل کردنش تسوووکین بدم. انگار 

 .هم رو گرفت که بعدی با مهربونی ب لم کردخودی هم حس نگا

شتند برای خواب حا ر  بعد از پایان مهمونی در حالی که تقری ا همه دا
 .میشدند تا فردا رو برای مراسم سرحای آغاز کنند
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صح ت کنه.   شیدتم تا باهام راجع به مو وعی  شب هانس کنار ک آخر 

ده بودم و متع ب از رفتاری سووورم رو به نشوووونه ی موافقت تکون دا
سته از کارهای یک  سلین با دیدنمون خ همراهش به تراس رفته بودم. 

 :ماه اخیری ل خند بی حالی زد

 من دیگه جون ندارم..میرم بخوابم-

 :هانس با ل خند قشنگی ب لش کرد

 برو عزیزم...ش ت بخیر-

 منم ل خند زده بودم: شب بخیر

شترکش با هانس سمت اتام م رفت. بعد از  سری برام تکون داد و به 
 :رفتنش هانس باز کنارم ایستاد

 می خواستم چیزی بهت بگم-

پیوودا  تمووان  ف برای گ تر  ه ب ین  نی وقووت از ا ع ی چی؟... خنوودیوودم: 
 !نکردی؟...خودتم مثل سلین داری از حای میری

 :ل خند خسته ای زد

واج ه چون ممکنه دیدار بعدیمون طولانی بشووه و برای حرف من زمان -
 مهمه

 پرید: مگه چی شده؟ ابروهام بالا
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سته -  شگاه رو ندادم...همون که خوا ستش من هنوز جواب ایمیل دان را

 بودند تو برای ارا ه ی مقاله بری

 !خب؟-

باز هفته ی پیش درخواسوتشوون رو تکرار کردند و اینکه جواب قطعی  -
 رو زودتر خواستند

 دی؟خب منکه ق لا جوابم رو بهت گفته بودم...چرا براشون نفرستاده بو-

 :دستی به صورتش کشید

اون موقع شووورایا روحیت یکم بهم ریخته بود...گفتم شووواید بعدا که -
 ...ازی بگذره ممکنه پشیمون بشی

 :با دقت بیشتری نگاهم کرد

الان که قراره باز ایران بری  نمی خوای بیشوووتر روی فکر کنی؟...زمانی -
 که مطرح کردن با زمان برگشت تقری ی تو میخونه

 :به نشونه ی منفی تکون دادمسرم رو 

 نه هانس...واقعا نمی خوام اینکار رو ان ام بدم-

 به خاطر دکتر زند ؟-
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شاید...ولی نمی خوام یه بار دیگه باهای رو به رو بشم...تو گفتی توی - 
همون دانشوووگاه شوووروع به تدریس کرده...خب قطعا رو در رو شووودن 

ن ود و من دلیلی برای  باهای ناگزیره....آخرین ملاقاتمون اصوولا جالب
 ای اد اع اب خردی ا افی توی زندگیم نمی ینم

 :نفسم رو سنگین بیرون فرستادم

احسووان هم نمی خوام ناراحت کنم...درسووته که الان دیگه قراره با هم -
شاید دوباره رگ غیرتش  ازدواج کنیم اما دیدار م دد دکتر زند ی ورایی 

 رو به جوی بیاره

 حساب ت میمت قطعیه ل خند زد: پس با این

 سرم رو تکون دادم:آره

شتم - شون میگم که نمیری .... دیروقته ولی باید باهات درمیون میذا به
 و از جوابت مطم ن میشدم

 ممنون-

 ...به در اشاره کرد: بیا بریم داخل توام به استراحتت برس

شدم. با گفتن شب بخیر مسیر  سرم رو تکون دادم و کناری وارد خونه 
 .ن از هم سوا شدحرکتمو

******** 
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مراسوم به خاطر متعادی شودن سورمای هوا و نزدیکیش به ف ول بهار   
توی باغ قشوونگی برگزار شووده بود که جای جایش پر از گل های ط یعی 
زرد رنگ بود. اگرچه هنوز هم نسوویم خنکی که میوزید  پوسووت رو مور 

توجهی  مور میکرد  اما کسووی میون همه شووور و پایکوبی به این قضوویه
 .نداشت

سوولین توی اون ل اس ن اتی رنگ و موهایی که برخلاف همیشووه لخت 
دوری ریخته بود  مثل فرشوووته ها کنار هانس قدم برمیداشوووت و به 
شد برقی  ستاده بودم  بخوبی می سمت جایگاه میرفت. از اون ایی که ای
که توی چشوومای بود رو دید. به نظر میومد ترس م همی که گری انش 

ه بود رو کنار زده که اون ور با عشووق در جواب عاقد توی چشووم رو گرفت
های هانس زی زد و جواب مث ت داد. نگاهم رو از بوسووه ی عاشووقانه 
شون به اطراف دوختم تا اشک مزاحمی که تحت تاثیر حس خوشحالیم 
برای سوولین توی چشوومم حلقه زده بود رو پس بزنم. با وجود اینکه به 

ن که از هام ورگ خودی رو رسووونده بود  تقری ا غیر از نانا و دایی سوولی
هیچ کدوم از فامیل های سلین به خاطر بعد مسافت توی جشن حضور 
سم تقری ا تا  شده بودند. مرا شتند اما باز هم مهمانهای زیادی دعوت  ندا
سم   ص ا بعد از مرا شت و در آخر من و رادین  شب ادامه دا نیمه های 

 .ری از هم  به سمت مونیخ راه افتادیممیون اشکهای منو سلین برای دو
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نده بود و من کلی کار برای   باقیمو به رفتن خودمون زمان  فقا دو روز 
ستردام که به  سفر آم سلین از  شتم. کافه رو تا زمانی که  ان ام دادن دا
عنوان ماه عسوول در نظر گرفته بودند  برگرده به طور کامل تعطیل کردم. 

ارهای مربوط بهش نداشووتم. تقری ا هر واقعا وقتی برای رسوویدگی به ک
وقت که زمان پیدا می کردم  برای هر کسوووی که به ذهنم رسووویده بود  
هدیه ای خریده بودم. حتی برای بچه ی به دنیا نیومده ی شایان و گل و 
هم با وجود اینکه هنوز جنسووویتش رو نمی دونسوووتیم  کلی چیز میز و 

خابک هاشوووم ی وری انت یده بودم. رنگ به ل اس خر رده بودم که ربطی 
جنسوویت بچه نداشووته باشووه و برای هر دو قابل اسووتفاده باشووه. برای 
احسان اما به طور مخ وص وقت گذاشته بودم و برای اولین بار تنهایی 
و بدون سلین  به خیابون ماکسیمیلیان رفته بودم تا برای هدیه بگیرم. 

ش شگاه ها بلاخره چ ساعت چرخیدن بین فرو ساعت بعد از چندین  مم 
یده بودم. در  ته بود و همون رو خر نه ای از برندی معروف رو گرف مردو
اون بین برای خودم هم چند دست ل اسی که واقعا نمیدونستم قراره به 
چه کاری بیاد محا احتیاط گرفته بودم. شاید برای مراسم خواستگاری 

 .که هر بار احسان با خنده روی تاکید می کرد  به کار میومد

سووواعته ای که توی ترکیه  4بعد از ظهر بود و با توقف  5زمون برای پروا
رسوویدیم. توقف طولانی مدتی که شووب روز بعد می 12داشووتیم  حدود 

داشت واقعا خسته کننده بود اما توی اون تایم کم نتونسته بودم  پرواز 
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خالی دیگه ای پیدا کنم و ناچارا به اون پرواز طولانی تن داده بودم. به  

ر خسوووتگی احتمالیمون از پرواز سوووعی کرده بودم روز آخر رو فقا خاط
برای استراحت خودم و رادین بزارم تا قرار ن اشه روز عید رو با قیافه ای 
سان گفته بود که خودی دن المون میاد و من  سپری کنیم. اح خوابالود 
بارمون فکر می  یدار دو به شووویرینی د هام فقا  له  مام مشووو  میون ت

 .......کردم

********* 

سته  ش سته کننده بود. از لحظه ای که توی هواپیما ن پروازمون واقعا خ
بودیم تا وقتی که توی فرودگاه تهران از هواپیما پیاده شدیم  سعی کرده 
بودم بخوابم اما به غیر از یکی دو سوواعتی که به زور مسووکن خوابم برده 

ی که این ار بود  نتونسووته بودم پلک روی هم بزارم. اما شوواید حس خوب 
برای رفتنم به ایران داشتم باعث میشد  اونقدرا هم به این خستگی فکر 
شدنامون تقری ا ن ف  سوار  نکنم. عوض من رادین بی توجه به پیاده و 
سووفر رو خوابیده بود. از سوولین و هانس یک سوواعت ق ل از پروازم با 

رای بار تماسی ت ویری خداحافظی کرده بودم. برخلاف ابراز دلتنگی که ب
صووودم کرده بود  میشووود برم ر وووایت رو از کنار هانس بودن  توی 

 .چشمای دید

سفر آخرم ن ود  سفر   شهر برگردم و این  با اینکه قرار بود باز هم به اون 
اما باز هم حس غری ی داشووتم و شوواید همین افکار بود که نذاشووت با 
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اپیما پیاده خیای راحت پلکام رو روی هم بزارم. بلاخره زمانی که از هو 
ستم نفس کلافه م رو بیرون بفرستم و هوای تازه رو وارد ریه  شدیم تون
نه زمان زیادی رو منتظر رسووویدن  هام کنم. توی فرودگاه خوشووو ختا

 .چمدون هامون نموندم و تقری ا همون دور اوی پیداشون کردم

از پشووت شوویشووه سووالن انتظار با همون نگاه اوی تونسووتم احسووان رو 
شخیص بدم.  صله ت سالهایی که بینمون فا ساس می کردم قد تمام  اح

افتاده بود  توی اون دو ماه و خرده ای دلتنگش شووده بود. با دیدنمون 
ل خندی زد و به سمت ورودی حرکت کرد. رادین زودتر از من خودی رو 
بهش رسوووند و توی ب لش پرید و احسووان همونطور که با یه دسووتش 

 :ه ای کوتاه به پیشونیم زدرادین رو در بر گرفته بود  بوس

 خوی اومدی عزیزم-

 :ل خندم رو که از سر شوم دیدنش بود  نمیتونستم جمع کنم

 ممنون-

 :کنارم قدم برداشت

 چرا انقدر خسته س چهره ت؟...باز تو هواپیما نخوابیدی؟-

یاد اولین دیدارمون توی آلمان و برگشوووتن باهای افتادم. ناخودآگاه 
 :ل خندم پر رنگ تر شد
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 .نه....هر کاری کردم نتونستم بیشتر از یکی دوساعت بخوابم- 

 :دستش رو پشتم گذاشت تا جلوتر ازی از در خارج بشم

ست...میتونی تا - ش ش ختانه پروازت خوب موقعی ن شکالی نداره...خو ا
 ص ا بخوابی

سوورم رو تکون دادم. انگار تمام صووحنه ها داشووت دوباره تکرار میشوود. 
فتیم و از فرودگاه خارج شووودیم. باز هم داشوووتم همراهش تا پارکینگ ر 

کناری به خونه ی پدریم برمی گشتم اما بین همه ی تشابه ها  یه فرم 
بزرگ بود و اون حسوووی بود که حالا ازی مطم ن بودم و با تمام وجود 
سیر رو طی می کردم   سان این م ستمش. دیگه از اینکه کنار اح می خوا

یا حس بدی نداشوووتم.  حالا برای بودنش دلیلی محکم عذاب وجدان 
وجود داشوووت و همون دلیل قرار بود تا چند روز دیگه تا ابد ما رو بهم 

 ....پیوند بده

سوورم رو به پشووتی صووندلی تکیه دادم و میون تمام افکار مختلفی که 
سیدنمون  سیر ر صلا نفهمیدم چقدر م شتم  نفهمیدم کی خوابم برد. ا دا

وقتی صدای احسان تو پس زمینه  طوی کشید و دقیقا کی رسیدیم. فقا
ی م زم پیچید و آروم بازوم رو لمس کرد  باعث شد چشمامو به سختی 

 :باز کنم. چشمام درست توی نگاه خندونش باز شد

 خانومم...نمی خوای بیدار شی؟...بیهوی شدیا-



 

 
929

عاطفه لاجوردی|  طعم گس خرمالورمان   

 
 :دستی به صورتم کشیدم 

 اصلا نفهمیدم کی خوابم برد....خیلی خسته بودم-

خواد باز ازت دور بشم..... اما برای اینکه خوب استراحت منکه دلم نمی -
 کنی زودتر پیاده شو بریم داخل تا راحت بتونی بخوابی

 هنوز گیج خواب بودم: توام میای؟

که فکر  یادی دارم گیج می زنم  چون خودم هم یکم  ید ز مالا فهم احت
 :کردمن آروم خندیدکردم دیدم جمله م رو ن اید اون وری بیان می

نظورم این بود که چمدوناتو برات بیارم تو......اما به نظرم بد نمیشوود م-
 !از همون راه فرودگاه با خودم می بردمت خونه مون

 : ربه ی آرومی به بازوی زدم و حین پیاده شدن گفتم

 ....توام از خواب آلودگی من سوءاستفاده کن حالا-

 !های جال ی میزنیبا خنده پیاده شد: اتفاقا به نظرم تو این و ع حرف 

خودم رو مشوو وی بیدار کردن رادین که باز خواب بود  کردم تا خنده مو 
 .ن ینه

مامان و بابا بیدار مونده بودند تا برسیم. با دیدن مامان با عشق خودمو 
توی ب لش انداختم. اونم با مهر همیشووگیش به خودی فشووارم داد و 

 .صورتم رو بوسید
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من و رادین  مش وی گپ زدن و تعارف به بابا بعد از در آغوی کشیدن  
 :احسان شد اما احسان با اشاره ای به من مودبانه تعارفشون رو رد کرد

 سممنون...من زودتر برم بهتره...ش نم هم خسته-

بابا نگاهی به من که برخلاف خستگیم همچنان ل خند روی ل ام سن ام 
 :شده بود  کرد و ل حند کمرنگی زد

 .هرجور راحتی....دستت هم درد نکنهباشه بابا جان..-

احسان سری رو تکون داد و دستش رو برای خداحافظی به سمت بابا 
 :دراز کرد

 خواهش می کنم وظیفه م بود-

 به سمت مامان چرخید: با اجازه تون عمه

 مامان مثل همیشه با حظ نگای کرد: برو به سلامت عمه جان

 :در آخر به من نگاه کرد

 ی؟با من کاری ندار-

 نه...بازم ممنون-

ل خندی به روم زد و با خداحافظی جمعی که کرد از در بیرون رفت. تا 
 :دم در ورودی بدرقه ی کردم اما نذاشت بیشتر از اون پیش برم
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 برو تو دیگه....زودتر بخوابت برس- 

بعد نگاهی به پشووت سوورم کرد و بعد از اطمینان از ن ودن کسووی  آروم 
 :گونه مو لمس کردم

م خوشگلم خوب استراحت کن که فردا سر حای باشی...میام دن الت خان-
 باید جایی بریم

 ک ا؟-

 : ربه ای به نوک بینیم زد

فردا میگم...برو بخواب عزیزم...بزار منم برم...بیشووتر از این پای رفتنمو -
 !سست نکن

کث این ار  بدون م گه ای بهم  گاه دی با ن ندی بهش زدم و اون  ل خ
رد و ازم دور شوود. در رو که پشووت سووری بسووت  خداحافظی زمزمه ک

برگشوووتم داخل. انگار تازه با رفتنش فهمیدم چقدر خوابم میومد. بعد از 
شووب بخیر گفتن همراه رادین بالا رفتم و نفهمیدم چطور تقری ا بیهوی 

 !شدم

******** 

ص ا با صدای سیمین و شلوغ کاری که مثل همیشه راه انداخته بود از 
م. رادین کنارم ن ود  حدس زدم با اون همه خوابی که خواب بیدار شووود
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سی به بدنم   شده و پایین رفته. کش و قو کرده بود  احتمالا زودتر بیدار 

 .دادم. همهمه ای که از پایین میومد حالا فراتر از صدای سیمین بود

آبی به سوور و صووورتم زدم و ل اسووم رو با ل اس مرتب تری عوض کردم. 
ما سووور و صووودایی که از پایین میومد  مطم نا نمی هنوز خوابم میومد ا

ذاشت بیشتر از اون بخوابم. مخ وصا اینکه ق ل از خروجم از اتام در باز 
سمانه و به دن الش سحر وارد شدند. با دیدن منی که بیدار بودم  شد و 
جی ی از سوور ذوم کشوویدن و تو کسووری از ثانیه دو تایی همزمان ب لم 

 .کردند

شتم تو ب لشون له دلم براشون یه  ذره شده بود. با خنده در حالی که دا
 !میشدم  گفتم: بابا خفه م کردید

 :ازم فاصله گرفتند و سحر زودتر به حرف اومد

 وای چقدر دلم برات تنگ شده بود-

 منم همینطور-

 :سمانه دستم رو کشید

 بیا بریم پایین...همه هستن  اومدن تو رو ب ینن...بدو -

نگاه دیگه ای توی آینه به خودم بندازم. همراهش از اصووولا مهلت نداد 
 :پله ها سرازیر شدم و سحر خنده کنان دن المون راه افتاد
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 !دستشو کندی سمانه- 

به محا ورودم به نشیمن سر همه به سمتم برگشت و من ق ل از همه 
نگاهم توی نگاه مهربون ودوسووت داشووتنی زن دایی موند. با ل خند به 

 .مهر ب لم کردسمتم اومد و پر 

 در همون حین زمزمه کرد: خوی اومدی دخترم

 :منو از خودی جدا کرد و دستم رو توی دستای فشرد

نمی دونی چقدر خوشووحالم از اینکه تو و احسووان بلاخره کنار هم قرار -
 گرفتید.....الهی که خوش خت باشید عزیزدلم

 سرم رو پایین انداختم: ممنون

 :سیمین با خنده اعتراض کرد

 چه خ ره از الان؟...هنوز هیچی نشده مامانم رو کشیدی سمت خودت؟-

سمتم  سرم رو کج کردم و نگاهش کردم. با ل خند به  شت زن دایی  از پ
 :اومد و من با خنده بهش دست دادم

 دلم برات تنگ شده بود-

برخلاف زبون رک و تیزی دلش مهربون بود. اصووولا مهربونی توی این 
 .گارخانواده اپیدمی بود ان
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 چشمکی بهم زد: منم همینطور 

 :ب لم کرد و بعد از بوسه ای که به گونه م زد ازم فاصله گرفت

ماهی - ندازه... بلاخره این دادای من تونسووووت تو رو توی توری ب
 !چموشی بودی نگی ما نفهمیدیم

سمت خاله راه افتادم. خاله رو هم ب ل  صله گرفتم و به  با خنده ازی فا
 :که تند تند اشک هاشو پاک میکرد دستم رو فشرد  کردم و اون در حالی

شید خاله جان...نمی دونی از وقتی فهمیدم چقدر - ش خت ب الهی که خو
 خوشحالم

سحر سعی کرد جو احساسی که تحت تاثیر ثمر رسیدن علاقه ی احسان 
شی کرد  به من به وجود اومده بود رو عوض کنه. برای همین با اطوار ای

 :و گفت

حالم بد شد....این چه و عشه؟...الان باید شما ها گیس و بسه بابا...-
 !!!گیس کشی کنید مثلا عروس و فامیل شوهریدا

 :سیمین با خنده اشاره ای به سحر کرد و گفت

بیچاره ملیحه خانومن...هر چی از دسوووت سووومانه در امانه به نظر میاد -
 !عروس بعدی قراره موهاشو بکنه
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سیمین بعد به   شده با تع ب اوی به  سحر که غافلگیر  سحر نگاه کردم. 
بود  سووری رو پایین انداخت و سوومانه با ل خند در جواب تع ب من 

 :تو یا داد

 غیر از شما یه خ رای دیگه ای هم تو راهه-

 :بعد چشمکی به سحر زد و باز به من نگاه کرد

 !بلاخره برادر شوهر خوشتیپ منو سحر خانوم مای خود کرد-

منو و خودی و ال ته زن دایی خ الت کشوویده سووحر که جلوی مامان 
 :بود  سرن تر شد و من با صدای بلند زدم زیر خنده

 چرا به من نگفتید؟-

مامان چای و نون تست کره عسل مالیده شده رو به دستم داد و اشاره 
شون به خاله نگاه  شکر از ته دلی ازی کردم و حین خوردن کرد بخورم. ت

 .کردم

ر انداخت: خاله جان والا این خانوم ما رو هم زیر چشمی نگاهی به سح
 !غافلگیر کرد

 :نگاهش این ار به سمت من برگشت

فعلا که تا تموم شدن امتحانای سحر خ ری نیست...اما قراره یه جلسه -
 برای صح ت بیان
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سووومانه نیشوووگونی از بازوی سوووحر گرفت: حالا ادا خ التی ها رو در  

 !نیار.....فعلا خ ری نیست

 :گرفت و خاله برام شد  سحر خندی

 !نیگا...قند تو دلش آب شد ورپریده-

ست آخر از حرف خودی  شم د با حرف خاله همه زدن زیر خنده و خود
خندید. صوودای زنگ آیفون بلند شوود. سوومانه پا شوود تا در رو باز کنه و 

 :سیمین تاکید کرد

 !حتما احسانه-

یی بریم. انقدر تازه یادم افتاد دیشوووب بهم گفته بود می خواد با هم جا
چایم رو  گاه فن ون  ناخودآ ته بود.  خاطرم رف بالود بودم که کلا از  خوا
روی میز گذاشتم و از جام بلند شدم که باعث خنده ی زیرل ی بقیه شد. 

 .سمانه حرف سیمین رو تایید کرد و من به سمت در ورودی رفتم

ل خند  احسان با دیدنم که برای استق ای ازی روی تراس ایستاده بودم 
 :پهنی زد

 ...ص ا بخیر خانم خانما-

 اشاره ای به داخل کرد: نذاشتن بخوابی نه؟

 خندیدم: نه اونقدر خسته بودم که بیهوی شده بودم....تازه بیدار شدم
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 اگه ص حانه خوردی آماده شو بریم پس؟- 

 سرم رو کج کردم و با ل خند پرسیدم: نمی گی ک ا؟

نداخت و این خل ا به دا گاهی  نه م باز ن تاهی روی گو  ار بوسوووه ی کو
 :گذاشت

سر - شو تا بعدا جواب این دل ری هاتو  شون....بیا برو حا ر  شیطون ن
 !فرصت بدم دل ر خانوم

ل خندم پر رنگ تر شوود و غرم در حس خوب بودنش  کناری وارد خونه 
 :شدم. با همه احوای پرسی کرد و باز به من گوشزد کرد

 زود حا ر شو بریم-

سمت ط ق شم و دیگه نموندم به  سریعتر حا ر  ه ی بالا پا تند کردم تا 
گفتند  بشنوم. هوای تهران نس ت تا ت ریکات بقیه رو که به احسان می

شت و هوا هم به  سی دا به مونیخ گرم تر بود اما هنوز هم خنکای ملمو
شوودت ابر بود. به همین خاطر بارونی سوو کی رو برای پوشوویدن انتخاب 

خ عد از انت قت آرایش ملایم و تمیزی روی کردم. ب با د هام   اب ل اس 
شه و  شای مرتب با ساده بافتم تا زیر  صورتم کردم و در نهایت موهامو 
شاید  شده بودند و فکر کردم  دست و پام رو نگیره. موهام حسابی بلند 
بد ن اشه یکم کوتاهشون کنم. صداهای ط قه ی پایین همچنان حوی ما 

رخید. از پله ها پایین رفتم. احسوووان با و برنامه ریزی عقدمون می چ
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همون ژست همیشگیش رو یم ل نشسته بود و در کما آرامش گاهی در  
چایش رو  تاد  فن ون  به من اف گاهش که  یداد. ن یه نظری م جواب بق

 :روی میز گذاشت و بلند شد

 حا ری؟-

 :سرم رو تکون دادم و سیمین با خنده احسان رو مخاطب قرار داد

یه ذره این عروس مون رو  چای تو بخور - ما هم  دادای من... بزار 
ب ینیم..چیه تا از خواب پا شد داری می ریش با خودت...منو سمانه هنوز 

 !فرصت خواهر شوهر بازی پیدا نکردیم

بقیه به حرف سیمین خندیدند و احسان با ل خند در حالی که به سمت 
 :من میومد  در جوابش با ل خند گفت

 !د زودتر ب رمشپس دیگه واجب ش-

شتر از همه  سیمین در حالی که خودی بی شد و  باز خنده ی بقیه بلند 
 :می خندید  سری به حالت تاسفی نمایشی تکون داد

 !برو که دست فرهاد کوه کن رو از پشت بستی برادر من-

چشمکی به صورت پر خنده ی زدم و همراه احسان از همه خداحافظی 
س سمت مق دی که اح ان هیچ تو یحی درباره ی نمی کردیم و به 

داد  راه افتادیم. مسوویر رو با تعریف های من از مراسووم سوولین و گفتن 
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اینکه نانا سووراغش رو گرفته بود  طی کردیم. احسووان هم با دقت گوی  
میداد و گاهی چیزی می گفت اما تقری ا حرفی از برنامه ای که برای اون 

صووی توقف کرد  تازه روز داشووت  نمی زد. وقتی جلوی یه مزون خ ووو
 .فهمیدم چه برنامه ای ممکنه توی سری باشه

 :با تع ب به سمتش برگشتم

 مزون برای چی؟-

 :سو یچ رو برداشت و اشاره کرد تا پیاده شم

 حالا پیاده شو-

 :کناری از ماشین پیاده شدم. حین فشردن زنگ  تو یا داد

 این ا برای خواهر یک از دوستامه-

عرفی کرد و در باز شد. با لمس کمرم به سمت پشت آیفون خودی رو م
جلو هدایتم کرد و با خانم جوونی که به اسوووتق المون اومده بود  احوای 
پرسی کرد. اون خانوم که فهمیدم اسمش نازنین هست و همون خواهر 

 :دوستش بود  با ل خند راهنماییم کرد تا به اتام پرو برم

 ات میارمعزیزم بیا این قسمت...الان ل اس رو بر -

سر در نیاورده بودم  ل خند کمرنگی به روی  سان  با اینکه هنوز از کار اح
 :زدم
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 ممنون- 

کاملا گیج شده بودم چون ل اس هایی که توی مزونش بود به نظر اصلا 
 مناسب پوشیدن توی محضر ن ود. اما

شیفون  مهلتی برای پرسش پیدا نکردم  چون چند لحظه بعد با پیراهن 
 :حریر به سمتم اومدسفیدی از جنس 

های - ندازه  یدوارم ا کت می کنم بپوشوووی فقا ام یا عزیزم...من کم ب
 درست باشه

با کمکش ل اس رو که مثل پر سووو ک بود و دامنش با هر حرکتی مثل 
آبشاری از حریر جا به جا میشد  پوشیدم. سر شونه های کاملا باز بود 

داشووت که  و از کمی پایین تر از شووونه هام آسووتین لخت و گشووادی
ست اندازه م  شد. در ست بود و روی مچ یکم تنگ می بلندیش تا مچ د

 .بود

 :ل خند پر ر ایتی زد

اندازه ها رو سوومانه جون تقری ی داده بود...عالی شووده...چقدر بهت  -
 ...میاد عزیزم

 به سمت در رفت: بیا آقای مهندس هم ب ینتت
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اختم. ل اس در با همون حای حیرت زده نگاهی به خودم توی آینه اند 
عین سووادگی فوم العاده قشوونگ و شوویک بود و خیلی خوب روی تنم 
نشسته بود. از قسمت پرو خارج شدم. نگاه احسان با برقی از ر ایت 
شت. نازنین به بهونه ی  سمتم قدم بردا سرتا پامو برانداز کرد. آروم به 

 .کاری تنهامون گذاشته بود

نار اون آبشوووار حریر  موهام هم آروم بافت موهام رو باز کرد و حالا ک
 :دورم ریخته شده بود. با ل خند توی چشمام نگاه کرد

 ...معرکه شدی-

اما احسان اینو من قراره ک ا بپوشم؟...توی محضر که نمیشه همچین -
 !ل اسی رو پوشید

 !موهام رو آروم پشت گوشم زد: قرار نیست توی محضر عقد کنیم

 پس ک ا؟-

 !توی ویلای لواسون-

شمای او سید. چ شده بودم که حرف دیگه ای به ذهنم نر نقدر غافلگیر 
هیچ کلامی در انتظار تو وویا برقی مملوء از خوشووی داشووت و من بی

 .بیشتری بهش خیره بودم

 !با ل خند ادامه داد: این وری که بهم زی میزنی کار رو سخت می کنیا
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 :بعد چشمکی بهم زد و آروم ب لم کرد 

شن کوچول- وی خودمونی توی ویلا بگیریم...همون ا هم عقد قراره یه ج
 کنیممی

سم اما با  سوالامو ازی بپر صله بگیرم تا بتونم راحتتر  ستم ازی فا خوا
 :خنده نذاشت

 ....همین جا بگو-

 !آخه احسان-

 آخه چی؟-

 مگه قرار ن ود جشن رو بزاریم برای دفعه ی بعد؟-

 :یکم ازم فاصله گرفت و توی چشمام نگاه کرد

ص ر کنم....می خوای بازم برای دیدنت شای- د من نتونم تا دفعه ی بعد 
 توی ل اس عروسی که قراره برای من بپوشی  منتظرم بزاری؟

سی  سا شاید هیچ وقت فکر نمی کردم ح م اح ستم چی بگم.  نمی دون
سرم رو بی هدف تکون  شه.  که احسان بهم داره با این بعد و وسعت با

اشوووتم. حتی اعتراف می کنم ته دلم از این دادم. دلیلی برای مخالفت ند
 .برنامه ای که ریخته بود  در عین غافلگیری  هی انزده هم بودم

 آروم زمزمه کردم: ممنونم
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 :بوسه ای روی موهام نشوند و ازم فاصله گرفت 

 موهاتو همین وری باز بزار برای مراسم-

 :توی آینه ی قدی سالن مزون نگاهی به خودم انداختم

 ند شده...شاید برم یکم کوتاهشون کنمخیلی بل-

اخمای در آنی توی هم رفت: دیگه چین.....اصوولا حق نداری بهشووون 
 !دست بزنی

ابروهام با خنده بالا رفت و اون با همون اخم ها نازنین رو صووودا زد تا 
 .برای تعویا م دد ل اسم کمکم کنه

اه کردم. باز به سومت آینه برگشوتم. این ار با دقت بیشوتری به خودم نگ
سی رو  واقعا بهم میومد و اینکه احسان با غافلگیری خودی همچین ل ا
برام سفاری داده بود  دلم رو پر از یه حس لطیف می کرد  چیزی ش یه 
لمس حریر همون ل اسووی که تنم بود. ل خند دندون نمایی به ت ووویرم 
گه  ظه ورودمون دی که برخلاف لح حالی  با  مان   نه زدم و خرا توی آی

 .رگم ن ود  به سمت قسمت پرو رفتمسرد

بعد از تحویل ل اس و خداحافظی از نازنین  ط ق برنامه ای که احسوووان 
ریخته بود سووراغ خرید حلقه ها وسوورویس طلا و یه سووری خرده ریز 
دیگه رفتیم. بعد هم ناهار رو همون بیرون خوردیم و را وووی از یه روز 

سر و سامون دادن به  دلچسب کنار هم  منو رسوند خونه و خودی برای
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سم   سحر مونده بود تا برای مرا ص ا فقا  بقیه کارها رفت. از اون جمع 
شد  کمکی کنه و کنار من  سوب می شب که ی ورایی بله برون مح فردا 

 !باشه. و صد ال ته خریدهای منو با هی ان زیر رو کنه

******* 

شب بودند. با اینکه احسان غری  سم  ص ا همه در تکاپوی مرا ه ن ود از 
اما من حس می کردم مامان حتی بیشوووتر از دفعه ی ق ل هی انزده و 
سایل خونه  شت برای برای دهمین بار و سواس دا شحاله. چون با و خو

انداخت و دست آخر گل و سعی کرد با بر عهده گرفتن اون کار رو برم می
 .مامان رو از صرافت بندازه

هده گرفته بود و هر یه سحر مس ولیت چیدن میوه و شیرینی ها رو به ع
ربع یه بار به خاطر متلک هایی که شایان باری می کرد و با خنده سراغ 
سعید رو ازی می گرفت  جی ی بنفش می کشید. رادین با اینکه خیلی 
در جریان ماجرا ن ود اما با تو ووویا کوتاهی که برای داده بودم با فکر 

شحای شه  خو سان بابای با شب قراره اح شه به  اینکه از ام تر از همی
سرم رو به توپ  ربه می صدای تالاپ و تولوپ توپش  کوبید و تقری ا 

 .دوران انداخته بود

من هم که هرچی برای کمک اصووورار کرده بودم بی نتی ه مونده بود و 
دسووت آخر ت وومیم گرفتم از بیکاری حداقل به خودم برسووم و به قوی 
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شگل کنم. در اولین اقدام برای ا  ین کار لاکی همرنگ با سحر خودمو خو
سی که  شوندم. ل ا شم  رو روی ناخن هام ن شب بپو سی که قرار بود  ل ا
شتم همونی بود که روز آخر همراه هدیه ی احسان  برای شب در نظر دا
برای خودم خریده بودم. بعد از دوی مف لی که گرفتم و آرایش صورتم 

نه کار خودم که سحر اصرار داشت پر رنگ تر از همیشه باشه و من م را
رو کرده بودم  بلاخره ل اسم رو پوشیدم. موهام رو ساده سشوار کشیده 
بودم و همون ور لخت دورم ریخته بودم. با هر بار لمسووشووون یاد اخم 
های احسان برای کوتاه نکردنشون میوفتادم و ل خند ناخودآگاهی روی 

 .ل ام میومد

ر شوو یه مهمونی های چیزی به اومدن بقیه نمونده بود و با اینکه بیشووت
سترسم  شد من ا شون نزدیک می شگیمون بود اما هر چی به اومدن همی
بیشتر میشد. سحر بی توجه به من در حای آماده شدن بود. در آخر هم 
از حای پر استرس من سوءاستفاده کرده بود و حرف خودی رو به کرسی 

شونده و رژل م رو پر رنگ تر کرده بود. کمی عطر به خودم زدم  و همراه ن
قه ی  به ط  به محا وردمون  پایین رفتیم.  قه ی  به ط  سوووحر 
شد و تکاپویی بین جمعمون  صدای زنگ آیفون هم بلند  پایین همزمان 

 .که از بعد از ظهر خاله و آقا مهدی هم بهش ا افه شده بودند  افتاد

شدند و  شون به ترتیب وارد  شوهرا سمانه و  سیمین و  دایی اینا همراه 
نظیر دودی رنگی که فوم العاده ن توی اون کت و شلوار بیدر آخر احسا
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بهش میومد  وارد شوود. سوو د بزرگی از گل رزهای آبی و ارکیده دسووتش  
بود که با نزدیکتر شووودن بهم به سووومتم گرفت. انگار همه منتظر عکس 
با احوالپرسوووی  ند  که سوووعی می کرد با وجود این ند که  ما بود العمل 

نگینی نگاهشووون رو حس می کردم. خودشووون رو مشوو وی کنن اما سوو
سان اما بی توجه به اطراف ل خند جذابی بهم زد و حین دادن گل ها  اح

 :آروم زمزمه کرد

 ...عشق خوشگل منی-

شکر  سعی کردم ل خندم رو جمع و جور کنم اما خیلی هم موفق ن ودم. ت
آرومی برای گل ها زمزمه کردم و برای گذاشووتن سوو د گل روی میز ازی 

 .رفتمفاصله گ

اون جمعی هم که با دیدن ما ریز ریز ل خند میزدند  تقری ا روی م ل ها 
مستقر شده بودند و باب صح ت رو در مورد انواع و اقسام مو وع ها 
س ولیت پذیرایی رو به عهده گرفته بود. اما به  شایان م باز کرده بودند. 
 محا اینکه سووینی چای رو رو از دسووتم گرفت تا تعارف کنه  صوودای

 :اعتراض دایی  خنده ی جمع رو بلند کرد

 نه دیگه نشد شایان جان....چای رو فقا باید از دست عروسم بخوریم-

ل خند احسوووان از کلمه ی عروسووومی که دایی گفته بود  عمق گرفت و 
 .نامحسوس نگاهی به من انداخت
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 :دایی در ادامه ی صح ت ق لیش به شوخی رو به جمع کرد 

 عروس نیاره م لس قفلش باز نمیشه اصلا میگن تا چای رو-

مامان با ل خند پهنی به منی که مسووتاصوول توی چارچوب آشووپزخونه 
 :ایستاده بودم  نگاه کرد

 ش نم مامان...بیا خودت تعارف کن-

 :دایی از همون جایی که نشسته بود  ل خند مهربونی بهم زد

یت بگیره - تا م لس رسوووم بده  چای رو بهمون  یا  جان...ب با  با آره 
 اصلا...این وری ما فکر می کنیم اومدیم مهمونی فقا

سمت دایی که بزرگ تر  شایان گرفتم و به  سینی رو با ل خند کمرنگی از 
شکی و  شمک یوا سان افتاد  چ جمع هم بود  چرخیدم. نگاهم که به اح

 .ل خند عمیقش رو هم از یادآوری این مو وع به جون خریده بودم

راسم به قوی دایی به رسمیت رسیده بود و بعد از صرف چای انگار تازه م
هر کس به نوبه ی خودی اوی خوشوووحالیش از این وصووولت رو ابراز 
شده بود. برای من اما به  سوم دیگه زده  صح ت های مر میکرد و بعد 
غیر حس خوبی که از بودن با احسوووان و داشوووتن دوباره ی علاقه ی 

غرم در خودم و  داشتم  هیچ چیز دیگه ای اهمیت نداشت. حتی اونقدر 
حسم بودم که نفهمیدم در نهایت چطور به مرحله ی دست کردن نشون 
شروع به دست زدن کردن و احسان از جای  رسیدیم. فقا وقتی همه 
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بلند شد  تازه به خودم اومدم. احسان اوی رو به بابا با اجازه ای گفت و  

آروم  بعد از کسوووب اجازه از بزرگترای جمع با طمانینه به سووومتم اومد.
دسووتم رو توی دسووتش گرفت و همون حلقه ای که توی آلمان دسووتم 
کرده بود و روز ق ل برای این لحظه بهش برگردونده بودم  دوباره روی 

 :انگشتم نشوند و آروم زمزمه کرد

 ...بلاخره مای من شدی-

زن دایی هم برای تکمیل کار دست ند خوی ترای و قشنگی رو به دستم 
رد. م ددا صوودای دسووت بلند شوود و گل و همراه بسووت و محکم ب لم ک

مامان به آشپزخونه رفت تا کیکی که دایی اینا با خودشون آورده بودند 
 .رو بری بزنن

حسی که داشتم ابدا قابل مقایسه با هیچ حسی ن ود. بیشتر به رویایی 
سای  شده بود. اگر همون چهارده  شت که به واقعیت بدی  ش اهت دا

سی بهم میگفت  سان پیدا پیش ک یه روزی همچین حس عمیقی به اح
م می کنه  فکر می می کنم  جوری که حتی کناری بودن هم هی انزده

کردم حتما دیوانه شده اما حالا با گذشت سالها خیلی خوب می دونستم 
 .....که برای فرار از عشق گریزی نیست

******** 
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موندنی ترین لحظه ی سای تحویل امسای شاید بی اغرام  یکی از به یاد 
شته بود   سای هایی که گذ ت ربیات من از این لحظه بود. برخلاف تمام 
سی که تا  سان رو به عنوان ک سای تحویل  اح حالا برای اولین بار موقع 
شیرینی  شتم و این حس  شد  کنارم دا سرم می سما هم چند روز دیگه ر

 .بود

ینکه منو برای سای نو همگی مهمون خونه ی دایی بودیم و به مناس ت ا
احسان هم نامزد کرده بودیم  مف ل تر از همیشه برگزار شده بود. سای 

بعد از ظهر بود و همه به دعوت دایی و زن دایی  4تحویل حدود ساعت 
از ناهار مهمون خونه شوووون بودیم تا به بهونه ی عید  علاوه بر دورهم 
بودن حین تحویل سووای  در کنار هم سوو زی پلو و ماهی دسووت پخت 

دایی رو نوی جان کنیم. احسان به قدری توی تمام لحظات حواسش زن
به من بود و مثل یه مرد خانواده دار با من و رادین برخورد می کرد که 

 .تقری ا همه رو به ل خند وا داشته بود

می فهمیدم که با هر بار توجه احسان به من چطور همه با لذتی وافر به 
همه از به ثمر رسووویدن یه علاقه ی حرکات ما نگاه می کنن و ی ورایی 

دور خوشوووحای بودند. بعد از صووورف ناهار و جمع کردن میز ناهار  حالا 
همه در حالی که چند دقیقه تا تحویل سووای جدید مانده بود  دور میزی 
سینش رو چیده بودیم و هر  سفره ی هفت  شتراکی  که همگی به طور ا

شسته بودیم. احسان شت  ن سهمی در تز ینش دا شسته   کس  کنارم ن
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نده بود. دلم از بودن در   گه ی خودی نشوووو بود و رادین رو طرف دی
کناری در تپشی مضاعف بود. انگار تازه می فهمیدم داشتن احسان جدا 
شیرینی  از جذابیت های ظاهری و رفتاریش چه حس امنیت و آرامش 
 به همراه داره. اونقدر توی همون لحظاتی که منتظر اعلام سای نو بودیم 
از کناری بودن حس خوبی داشوووتم که ل خندم ی ورایی روی ل م حک 
سحر و نگاه بامزه ی  شم باعث خنده ی زیر زیرکی  شده بود و حای خو

 .سمانه شده بود

سحر و شایان اونقدر مسخره بازی درآوردن و سعی کردن لحظه ی سای 
مه در سوووکوتی  گاه ه ناخودآ که  بدن  یل رو هی ان انگیز جلوه  تحو

منتظر نشووسووته بودیم. نگاهم به رقص ماهی های داخل تنگ  همگانی 
بود. وقتی که بچه بودم توی عالم کودکیم فکر می کردم لحظه ی تحویل 
سای  درست وقتی که توپ سای جدید زده میشه  باید ماهی ها عکس 
العمل خاصی ان ام بدن و همیشه م رانه توی اون لحظات بهشون زی 

 خندی زدم و نگاهم رو به یاد روزهای بچگیم میزدم. از فکر کودکانه م ل
 .به همون ماهی ها دوختم

تحویل سووای نو که از تلویزیون اعلام شوود  دایی به عنوان بزرگترین فرد 
حا ر بعد از ت ریک عید  به همه تک به تک عیدی داد و در آخر به من 

 :نگاهی انداخت

 بیا این ا بابا جان-
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 :ی پیشونیم زدکناری نشستم. بوسه ای پر مهر رو 

گه قراره - که دی یدت م ارک دخترم....ق لا هم عزیزم بودی الان هم  ع
 عروسم باشی  عزیزتر هم شدی

 :رو به جمع کرد و با خنده گفت

 دیگه ب خشید که باید عیدی عروسم رو با شما ها فرم بزارم-

شه مهربونش توی  شاره ای به زن دایی کرد. زن دایی با نگاه همی بعد ا
شوند  جع ه ی کوچکی ب لش گر  سه ای که روی گونه م ن فتم و بعد از بو

رو به سمت دایی گرفت. دایی بی معطلی در جع ه رو باز کرد و نگاه من 
به محتوای جع ه افتاد. یه جفت گوشوووواره سوووت همون گردن ندی که 
احسوووان برای تولدم خریده بود  داخلش بود  دقیقا با همون طراحی. 

 :حین گرفتن جع ه قدر شناسانه نگاهش کردم ل خندی به دایی زدم و

 ممنون دایی...خیلی قشنگه-

 به سمت زن دایی برگشتم: دستتون درد نکنه

 قابل تو رو نداره عزیزم...م ارکت باشه-

سوورم رو پایین انداختم و با اشوواره ی دایی همون جا کناری نشووسووتم. 
 :سحر با هی ان به سمتم اومد

 بده ما هم ب ینیمش-
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سمتم جع ه رو   شتری به  شواره ها با هی ان بی ازم گرفت و با دیدن گو

 :برگشت

ااا اینکه مثل گردن ندته بعد چشووماشووو تنگ کرد و خندید: دایی ق وی -
 نیستا....گردن ندشم یواشکی بهش دادی؟

سری تکون داد: اگه اعتراض داری به احسان بگو...چون  دایی خندید و 
 اون مورد کار من نیست

سمت احسان برگشت که خنده ی همه رو در سحر با چنان س رعتی به 
 :آورد و ط ق معموی اعتراض خاله بلند شد

 دختر مگه تو فضولی؟....سرت به کار خودت باشه-

 :سمانه چشمکی بهش زد

 والا مگه ما می پرسیم اون دست ند توی دستتو کی گرفته؟-

ابطه ی سحر که دید سمانه ممکنه بی هوا در ادامه چیزهای بیشتری از ر 
 :پنهانی ق لش با سعید رو روی دایره بریزه  با خنده دستش رو بالا برد

 باشه بابا...فهمیدم احسان خان دستش تو کاره-

 بعد جع ه رو به سمتم گرفت: بیا م ارکت باشه
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تشکری ازی کردم و نگاهم ناخودآگاه به سمت احسان برگشت. شیفته  

در وا ووا بود که بی اختیار تر از همیشووه بهم نگاه میکرد و نگاهش اونق
 .سرم رو پایین انداختم

سووومانه بلند شووود تا وسوووایل پذیرایی بیاره و منم برای کمک بهش 
سان داد و خودی  ست اح شیرینی رو به د شدم. ظرف  همراهش بلند 
ستی های میوه رو  شد. منم پیش د سه ها  ش وی ریختن آجیل در کا م

 .  برای پذیرایی ب رنشونآماده می کردم تا شایان و احسان از روی میز

آخرین سری میوه ها که برده شد  سمانه با نگاهی به من حین گذاشتن 
ظرف شووکلات  کنار سووینی چای گفت: دسووتت درد نکنه...می خوای تو 

 برو...منم چای بریزم میام... کاری نیست دیگه

شدم. اما  شپزخونه خارج  شونه ی موافقت تکون دادم و از آ سری به ن
که از راهرو کاملا خارج بشووم  دسووتی دور کمرم پیچیده شوود و ق ل از این

من رو به سوومت خودی برگردوند. نگاهم توی نگاه سوور حای احسووان 
 .نشست

 ک ا داشتی میرفتی خانم؟-

 ابرومو بالا انداختم: پیش بقیه دیگه

 یعنی نمیخوای عیدیتو از من بگیری؟-



 

 
954

عاطفه لاجوردی|  طعم گس خرمالورمان   

 
یی دید نداشووت  جایی که ایسووتاده بودیم جوری بود که به سووالن پذیرا 

 :اما هر آن ممکن بود سمانه حین خارج شدن از آشپزخونه ما رو ب ینه

 احسان الان یکی میاد-

ستش رو دور کمرم انداخته بود. اونقدر نزدیک بودیم  بیخیای همچنان د
 :که نفس های موهامو به بازی گرفته بود

 خب بیاد....زنمو ب ل کردم...مگه مشکلی داره؟-

داقل فاصووله ی بینمون رو بیشووتر کنم اما ط ق معموی تلای کردم تا ح
 :تلاشم بیحاصل بود و خندی رو درآورد

 تو خسته نشدی از تلای برای اینکار؟-

 :سری رو نزدیک گوشم برد

شما نمیتونی از ب لم جم - شه...تا من نخوام  اینو از این به بعد یادی با
 !بخوری خوشگلم

سمانه اونقدر هولم کرد که ن ستم خیلی به حرفش دقت صدای پای  تون
 :کنم

 !احسان-

با خنده نگاهی به پشت سرم انداخت. دستم رو گرفت و به سمت یکی 
 :از اتام های ط قه ی پایین کشیدم
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 !بیا این ا ب ینم خانوم خ التی من- 

وارد اتام شدیم و خودی در رو پشت سرمون بست. واقعا از اینکه حالا 
شده بو شیدیم. حس همه متوجه غی ت همزمانمون  دند  خ الت می ک

می کردم هر آن یکی سوور میرسووه و من از اینکه مثل دخترای تازه بالغ 
 :توی خلوت یواشکی با احسان باشم  معذب بودم

 احسان زشته خب....الان بقیه چه فکری می کنن؟-

 فکر می کنن من اومدم عیدی زنمو بدم-

 :از لحن پر از مالکیتش خندم گرفته بود

 ت نشدم آقامن هنوز زن-

 :ابروهاشو پر شیطنت بالا انداخت و رو به روم ایستاد

 !الان با این حرفت می خوای دست و پام رو ب ندی یعنی؟-

چشووومکی زد: ولی زمان زیادی بهش نمونده...اونوقت می خوام بدونم 
 باز چه بهونه ای داری؟

فت.  ندم جون گر قد می کردیم  ل خ گه ع ند روز دی تا چ که  از فکر این
سان این ار از روی میز جع ه ی کوچکی مثل همونی که دایی بهم داده اح

 :بود رو به سمتم گرفت
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اینم عیدی خانومی که چند روز دیگه زنم میشووه اما خودی میدونه که - 

 !خیلی وقته همه ی زندگیمه

ست  ستش  بهش دوختم. چطور میتون نگاهم رو حین گرفتن جع ه از د
ای دی منو زیر و رو کنه و خودی خم در کمای خونسردی این ور با حرف

 ....به ابرو نیاره

 :اشاره ای به دستم کرد

 بازی نمی کنی؟-

سوورم رو تکون دادم و جع ه رو باز کردم. این ار دسووت ند سووت گردن ندم 
داخل جع ه بود  با آویز های کوچیکی ش یه همون آویز گردن ند تولدم و 

شواره های هدیه ی دایی. آروم از ج ع ه خارجش کردم  در عین ال ته گو
ظریف بودن فوم العاده قشوونگ بود. از دسووتم گرفتش و با دقت قفلش 

 .رو دور دستم بست

 :سرم رو بالا گرفتم و نگاهش کردم

 ممنونم...این خیلی قشنگه-

ستم عقب بیام  مکثی کردم و برای تشکر آروم صورتش رو بوسیدم. خوا
 :که همون ور نگهم داشت

 !عیدی مو نگرفتم ک ا؟....منکه هنوز -



 

 
957

عاطفه لاجوردی|  طعم گس خرمالورمان   

 
 ل خند زدم: عیدیت توی کیفمه....برم بیارم؟ 

سری تکون داد: ممنون که برام هدیه خریدی ولی من منظورم هدیه ی 
یه می خوای فرار  هد نه ی  به بهو یدم  مادی ن ود....فکر هم نکن نفهم

 !کنی

با همون ل خند با تع ب نگاهش کردم و اون مهلتی برای سوووای بعدی 
 نداد. 

شیم. توی خ ستم رو گرفت تا بلاخره به بقیه ملحق ب سان د ندیدم و اح
سالن پذیرایی همه به قدری مش وی گپ و گفت و پذیرایی از خودشون 

سی متوجه ن ودم شده بود  بودند که تقری ا ک شده بود. یا اگر هم  ون ن
لااقل به روی خودی نیاورده بود که چرا منو احسووان با این همه تاخیر 
سحر بود که ط ق معموی به محا ورودمون  شتیم. فقا  سالن برگ به 
موشوووکافانه بهمون زی زد و برام ابرویی بالا انداخت. احسوووان با گفتن 

ورد و سوووحر حین آروم فضووووی خانوم خطاب به سوووحر  خندم رو درآ 
نشووسووتنم کناری ق ل از هرچیزی به دسووتم خیره موند. بعد هم مثل 

 :همیشه نتونست جلوی زبونش رو بگیره

 ااا اینم که مثل گردن ندته....اینو دیگه کی گرفتی؟-

 :حرفش خنده ی بقیه رو درآورد و این ار خاله خیلی جدی صدای زد

 !سحر-
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یدم اتفاقا همه حواسشون به سحر دیگه چیزی نگفت و من از اینکه فهم 

 ....ن ودمون بوده  بیشتر از ق ل خ الت کشیدم

******** 

همه چیز شو یه یک خواب شویرین بود. تمام اون پنج روز اوی عید مثل 
برم و باد گذشته بود تا به اون روزی برسیم که تقری ا همه برای لحظه 

میزد. از شوماری می کردند و من و احسوان رو برای همیشوه بهم پیوند 
ش وی  ص ا میون آدمهایی که بین اون بوی تند تافت و لوازم آرایش م
کارشووون بودند  به ترتیب پاس داده شووده بودم تا هر کدوم برای آماده 
شون رو ان ام بدهند و در  شتند  کار شدنم تو زمینه ای که تخ ص دا
نهایت اینی بشوووم که داشوووتم توی آینه بهش نگاه می کردم. موهام 

ر که خواسووته بودم فقا براشووینگ شووده بود و صووورتم با اون همونطو
شاداب تر به نظر می رسید. نمی  شه  آرایش بی نظیر و حرفه ای از همی
دونم تحت تاثیر آرایش بود یا قل ی که عاشووقانه می کوبید  اما هر چی 

 .....که بود  بدجوری توی چشمام برم انداخته بود

آرایش و ل اس بی نظیر  تا آخر  نگاه احسوووان رو موقع دیدنم توی اون
شد بی اختیار منم  شمام کرد باعث  عمرم از یاد نمی رم. مکثی که توی چ
توی چشمای خیره بشم و محو مردی بشم که قرار بود پناهم باشه. در 
نهایت نگاه خندون اطرافیان بود که باعث شووود با ل خند نگاهش رو 

مون ابهت همیشووگیش بلاخره ازم بگیره. دسووتم رو نرم بوسووید و با ه



 

 
959

عاطفه لاجوردی|  طعم گس خرمالورمان   

 
کمک کرد تا سوار ماشین بشم و خودی هم با مکث از طرف دیگه سوار  
شووده بود. تا وقتی به لواسووون برسوویم فقا یه حرفش توی سوورم تکرار 
شین ق ل از اینکه حرکت کنیم عمیق نگاهم کرده بود و با  شد. توی ما می

قت از  که هیچ و یایی بود  با تو بودن رو ته بود:  ی لحنی مطم ن گف
 ....دست نکشیدم...ممنون که این رویا رو واقعیش کردی

شوواید نمی دونسووت که حالا منم از به حقیقت پیوسووتن این رویا چقدر 
 .....آرامش داشتم  شاید بیشتر از تمام لحظات گذشته ی عمرم

حیاط بزرگ ویلا با میز و صندلی هایی برای مهمونها پر شده بود و روی 
های سفید رنگ و تازه گذاشته شده رگی از گلتمام میزها گلدون های بز 

با همون گل ها تزیین شوووده بود.  مام فضوووای داخل ویلا هم  بود. ت
های پایه داری که توی کل حیاط قرار گرفته بود  فضووا رو روشوون چراغ

کرده بود و جلوه ی قشونگی به اون فضوای سو ز و درختهای تازه جوانه 
 برگزار میشد. با ورودم به داخل زده داده بود. مراسم عقد توی خود ویلا

ویلا سعی کردم حیرتم از اون سفره ی عقد فوم العاده قشنگی که با تور 
و گل های سفید تزیین شده بود  پنهان کنم. نمی دونم احسان کی وقت 
کرده بود به تمام این کارها برسه  فقا تونستم با دیدن صحنه ی رو به 

 .....کنم: برای همه چیز ممنونمروم به سمتش برگردم و آروم زمزمه  
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یه مراسوووم   ها خیلی بیشوووتر از  مان برخلاف چیزی که فکر می کردم مه
شون توی جایگاهمون  شادی خودمونی بودند. وقتی میون هلهله ی پر از 

 :برای عقد قرار گرفتیم  آروم سرم رو نزدیک گوشش بردم

 این مراسم خودمونیه الان؟-

 :خودم جواب دادل خند پهنی زد و به همون آرومی 

 ما با همه ی اینا خودمونی هستیم...مگه تو نیستی؟-

که  تاده بود  له طوبی اف خا به  گاهم  یده بودم و در همون بین ن ند خ
با همه علی  پایید. دلم میخواسوووت بگم من  ما رو می  نه  فا کا موشووو

 !الخ وص خاله طوبی از همه بیشتر خودمونیم

بود و همزمان با ورود عاقد  کنار اما احسان مهلتی برای ابراز نظرم نداده 
 :گوشم لب زد

من دلم می خواست این خوش ختی رو با این جمع که هیچ  با کل دنیا -
 ......جشن بگیرم

با ورود عاقد همه سووکوت کرده بودند و فقا صوودای عاقد بود که توی 
فضا میپیچید. وقتی بعد از بار سوم بله گفتم حس کردم احسان نفسش 

س شه  سا و رو از همی صدایی ر ستاد و بعد خودی با  نگین تر بیرون فر
محکم در جواب عاقد بله گفته بود. میان کف زدن و هلهله ی حضوووار 
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حلقه هایی که با هم خریده بودیم رو به دسووت هم کردیم و بعد از اون  

 .تمام وقایع مثل یه فیلم دور تند از جلوی چشمام گذشته بود

رسوویده بودیم که بعد از سوواعت ها اونقدر سووریع که حالا به لحظه ای 
پایکوبی و صوورف شووام در حالی که سوواعت از نیمه شووب گذشووته بود  
مهمانها داشوووتند خداحافظی میکردند و با گفتن ت ریک م دد میرفتند. 

فامیل به تکاپوی رفتن بعد از رفتن  های دورتر کم کم نزدیک ترها هم 
سان همون ا افتادند و تازه اون زمان بود که من فهمیدم قرار  ه من و اح

که  مان بود  ما حافظی کرده بود  خدا که ازمون  بمونیم. آخرین نفری 
ص ورانه سعی داشت رادین رو متقاعد کنه باهای به خونه شون بره اما 
رادین برخلاف همیشوووه که عاشوووق بودن در کنار مامان بود  انگار حس 

شه  برای ه مین با ب ا و کرده بود که با اینکار امکان داره از من جدا ب
خواسوووت همین اوی کار پسووور نار وووایتی به من زی زده بود. دلم نمی

کوچولومو دی شووکسووته و ناراحت بی ینم. جو خوبی ن ود  برای همین 
 :محکم ب لش کردم و اون م رانه ب ل گوشم زمزمه کرد

 من می خوام پیش تو بمونم-

با خودی  سمانه خواست دخالت کنه تا با دادن وعده وعید شاید بتونه
همراهش کنه اما ق ل از اینکه من جلوی رو برای حساس نکردن بیشتر 
رادین با این کار رو بگیرم  احسان با دست اشاره کرد که چیزی نگه. بعد 

 :هم آروم رادین رو ازم جدا کرد  با یه حرکت ب لش کرد و کنارم ایستاد
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 !رادین پیش ما میمونه- 

احسان با مخاطب قرار دادن رادین  مامان خواست چیزی بگه اما باز هم
 :اجازه نداد

 میخوای اتاقت رو بهت نشون بدم؟-

رادین با هی ان سری رو تکون داد و بیشتر از ق ل به احسان چس ید. 
با حرفی که احسووان قاطعانه زده بود  دیگه کسووی اصووراری برای بردن 

 :رادین نکرد. فقا آخرین لحظه مامان دم گوشم زمزمه کرد

 نمی خواید من رادین رو ب رم؟...شاید تونستم را یش کنم مطم نی-

سوورم رو به نشووونه ی منفی تکون دادم. نمی دونسووتم دقیقا اتاقی که 
 :احسان ازی حرف زده بود کی آماده شده اما به درایتش ایمان داشتم

شه...دی منم - ساس می شتر ح صرار کنی بی شتر ا نه مامان...هر چی بی
 پیشش میمونه

 .کون داد و به عنوان آخرین نفر از ویلا خارج شدمردد سری ت

با رفتن بقیه سه تایی وسا سالن ایستاده بودیم. احسان کتش رو روی 
سر آستینای رو به رادین  سته ی م ل انداخت و حین باز کردن دکمه  د

 :کرد

 می خوای اتاقت رو خودت پیدا کنی؟-
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 رادین سری رو تکون داد: آره 

 الان میام منم...پس بدو برو بالا-

رادین بدو از پله ها بالا رفت و احسان با مکث به سمتم اومد. ل خندی 
محو بود و نگاهش شووفاف تر از همیشووه حسووش رو فریاد میزد. آروم 

 :بازوم رو نوازی کرد و سری رو نزدیک تر آورد

 !نفس من-

 گرمای نفسش پوستم رو نوازی میکرد. کمی فاصله گرفت

تا- وقتی خوابش ب ره پیشوووش میمونم...نمی  من میرم پیش رادین و 
 خوام فکر کنه قراره از تو جدا بشه یا حس غری گی با من داشته باشه

 .نمیدونستم چ وری باید اینهمه درک و مح تش رو ج ران کنم

 !آروم اسمش رو صدا زدم: احسان

 جان دی احسان؟-

من نمی دونم چ وری باید ازت تشوووکر کنم....مرسوووی که انقدر برای -
 ادین ارزی قا لیر 

ستش رو دور  شیطنت در حالی که د صله ی بینمون رو پر کرد و با  باز فا
 :کمرم انداخت  گفت
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 !فکر کنم بدونم چ وری میتونی تشکر کنی- 

ل خند شوورمگینی زدم و ق ل از اینکه فاصووله ی بینمون کاملا از بین بره  
بیشتر صدای رادین باعث شد احسان قدمی به عقب برداره. برای تسلا 

 دستی به موهای کشید و در جواب رادین گفت: دارم میام

 :بعد نگاه خندونی به من انداخت و آروم لب زد

 !همین جا یکم استراحت کن تا برگردم-

بعد هم راه ط قه ی بالا پیش گرفت. صووودای م دد رادین که ذوم زده 
منو صوودا میکرد  باعث شوود منم به ط قه ی بالا برم تا چیزی که باعث 
صدای  سمت اتاقی که  شده بود رو ب ینم. به  همچین هی انی در رادین 
رادین از اون ا میومد  رفتم و به محا ورودم یه لحظه از شوووگفتی کار 
خلاقانه ی احسوووان سووور جام مات موندم. اتاقی که ق لا به عنوان اتام 
نه ای  تام کودکا به ا با تز ینات جال ی  مهمان مرت ش کرده بودیم حالا 

س اب بازی های ت دیل  سرونه و ا سایل پ شده بود که جای جایش با و
مورد علاقه ی رادین پر شوووده بود. حالا می فهمیدم رادین با دیدن این 
جا رو کرده بود و  مه  قدر ذوم کرده بود. احسوووان فکر ه تام چرا اون ا
ع یب اینکه حتی یه عروسک بزرگ از شخ یت کارتونی مورد علاقه ی 

شه ی اتا سان تمام مدتی که با رادین وقت رادین هم گو م بود. انگار اح
شده بود و حالا جوری رادین  می گذرونده خیلی خوب به علایقش آشنا 
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تام   یدن بین ا حای چرخ که هنوز در  غافلگیر کرده بود  کاری  با  رو 
های  چادر  یه  تام چیزی شووو  گه ای از ا یدی بود. گوشوووه ی دی جد

شده بود که با چراغ های   ستی طراحی  کوچکی که دور تا دوری سرخپو
سک بزرگ رو ب ل  شید. رادین با هی ان عرو بود  موقع تاریکی می درخ

 :کرد و صدام زد

 مامان ب ین...این همونی که همیشه می خواستم...خیلی دوسش دارم-

 :ل خندی به شادی کودکانه ی زدم

 دیدم عزیز مامان-

ار نگاهم به سوومت احسووان برگشووت که با ل خندی آروم به حاصوول ک
دوسووت داشووتنیش نگاه می کرد. آروم به طرفش رفتم و نگاهش کردم. 
حای غری ی داشووتم از توجهی که این ور صووادقانه به رادین نشووون داده 
بود. نمی دونسوووتم چی بگم که عمق حس خوبی که از کاری گرفتم رو 

 .بیان کنه

 آروم زمزمه کردم: واقعا ازت ممنونم

 :هایی که یادم بودل خندی پر مهر بود  مثل تمام وقت

س.....هرگز فکر من این کار رو برای بچه ای کردم که حسم بهش پدرانه-
 ..نکن که من به رادین به چشم چیزی به جز بچه ی خودم نگاه می کنم
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 :گونه مو نوازی کرد 

 پس نیازی به تشکر نیست عزیز دلم-

 ل خندم عمق بیشتری گرفت. رادین با همون عروسکی که از شدت بزرگی
 :به سختی ب لش کرده بود  به سمت احسان اومد

 ...اتاقمو خیلی دوست دارم عمو-

احسان ب لش کرد و رادین با کمای میل عروسک رو رها کرد تا توی ب ل 
 احسان بره: مرسی

که این ا رو دوسوووت - حالم  خواهش می کنم پسووور خوب...خوشووو
ی تو ه...حالا داری...چون از این به بعد هروقت بیایم این ا  این اتام ما

 دوست داری با هم روی تختت بخوابیم تا خستگیمون در بیاد؟

شون داد واقعا  سری تکون داد و احسان با چشمکی که بهم زد ن رادین 
تا به خواب رفتنش همراهی کنه. رادین رو  می خواد خودی رادین رو 
ب ل کردم و بوسیدم. بعد هم با شب بخیری که رد و بدی کردیم  از اتام 

 .رج شدم و به ط قه ی پایین برگشتمخا

نفس عمیقی کشوویدم و به اطرافم نگاه کردم. خونه حسووابی بهم ریخته 
شووده بود و اثرات جشوون پر شوووری که از سوور گذرونده بودیم تو جای 
سمت حیاط  جایش نمایان بود. نگاهم رو از بهم ریختگی ها گرفتم و به 

چراغ های داخل باغچه راه افتادم. چراغ های حیاط خاموی بود و فقا 
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روشوون بود و فضووا رو نیمه روشوون کرده بود. به سوومت تاب دوسووت  
شتم. روی تشک نرم و رنگارنگش که نشستم  خاطره  شتنیم قدم بردا دا
سرم جون گرفت.  شب رو این ا گذرونده بودیم  توی  ی اولین باری که 

طه ی از اونروز تا حالا شوواید زمانی کمتر از یک سووای گذشووته بود اما راب
 .منو احسان از یه حس به زندگی مشترک رسیده بود

چشمام رو بستم و آروم تاب رو حرکت دادم. نسیم خنکی که می وزید  
نوید بهار داشوووت و حای منو ع یب خوب می کرد. نفهمیدم چقدر از 
صدای  شتر. با  ساعت یا کمی بی شاید نیم  شته بود   ستنم اون ا گذ ش ن

شد و با ستم متعلق به  قدم هایی که نزدیک می سته هم میدون شم ب چ
تر نشستم و با احسان هست  چشمام رو باز کردم. کمی توی جام صاف

 .ل خند به مسیر نزدیک شدنش چشم دوختم

 :دستای رو از جی ش بیرون آورد و به سمتم دراز کرد

توی این تاریکی با این ل اس شووو یه فرشوووته ای بودی که روی تاب -
 ...خوابش برده

 :ن گرفتل خندم جو

 مطم نی روح ندیدی؟ -

 :دستم رو بیشتر به سمت خودی کشید و کاملا توی ب لش جا گرفتم
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شه به خانوم من چی میگیا...هیچ کس حق نداره از -  ست با آی آی حوا

 گل نازکتر بهش بگه

 :ابرویی بالا انداختم

 خوی بحای خانومت پس-

و بالاتر یه دستش رو پشت کمرم محکم کرد و با دست دیگه ی چونم ر 
 :آورد. نگاهش هنوز توی چشمام در رفت و آمد بود

 بهت گفته بدم سر فرصت جواب این دل ری هاتو میدم...نگفته بودم؟-

 ..دستم رو دور گردنش انداختم و ل خند زدم: منکه چیزی یادم نمیاد

 :سری رو متمایل با صورتم گرفت

 !خوب پس به نظرم الان وقتشه یادت بیارم-

سووت صووورتم پخش شوود و بی مکث راه جوابی که می نفسووش روی پو
 خواستم بهش بدم رو بست. انگار موجی از

یدم کی منم همپای  قدر که نفهم قل کرد. اون به وجودم منت آرامش رو 
پیش رفتم و با تمام قل م خودم رو به اون موج پر از آرامش و دسووتهای 

 ......احسان سپردم

******** 
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راه پیدا کرده بود  مسووتقیم توی چشوومام نوری که از لای پرده ی اتام  
بود. به سختی چشمام رو باز کردم  ساعت روی دیوار روی نه مونده بود. 
دلم خواب بیشوووتری می خواسوووت اما نه اون نور مزاحم گذاشوووته بود 
شت. آروم  ساعت خوابیدن عادت دا شتر از اون  بخوابم و نه بدنم به بی

کردم با کمترین حرکت ممکن دست احسان رو از دورم باز کردم و سعی  
 .از ح اری بیرون بیام

بلاخره فارغ از جدالم برای ای اد صووودای کمتر  لب تخت نشوووسوووتم. 
به چهره ی غرم در خوابش زی زدم. صوووورتش حتی توی  گاه  ناخودآ
خواب هم پر جذبه بود  اما فقا من می دونستم که پشت اون چهره ی 

ه. دسوووتم بی اختیار به جذاب و جدی چه قلب مهربونی در حای تپیدن
شون کردم.  س شت لم سمت موهای خوی حالتش رفت و با نوک انگ
من مرد دوست داشتنی و محکمم رو حالا با تمام وجود عاشقانه دوست 

 .....داشتم

بدون ای اد صوودای روی نوک پا آروم از اتام خارج شوودم و به سوومت 
فتم. از لای در اتاقی که احسان خلاقانه برای رادین آماده ی کرده بود  ر 

شخ یت کارتونی  سک  شدم. رادین خوی خواب بود و عرو آروم وارد 
مورد علاقه ی رو محکم ب ل کرده بود. بوسوووه ی آرومی روی سوووری 
یدار  تام خارج شووودم. برای ب به همون آرومی دوباره از ا نشووووندم و 
نکردنشوووون از حمام ط قه ی پایین اسوووتفاده کردم و بعد از اینکه نم 
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شیدم و موهام رو   سم رو پو شت با حوله گرفتم  ل ا تا جایی که امکان دا
ستم  سرم جمع کردم. حالا که خوابم نمی اومد  می خوا موهام رو بالای 

 .ص حانه درست کنم

سالن و ع  سمت های  س ت به بقیه ی ق شپزخونه رفتم. ن سمت آ به 
بهتری داشووت و زیاد هم بهم ریخته ن ود. چای رو دم کردم و مشوو وی 

ردن قهوه برای خودم شدم. برای بار دهم از دیدن اون قهوه ساز درست ک
 .پر خاطره ل خند زدم

شون توی  ش وی ریختن ص حانه رو از یخچای بیرون آوردم و م سایل  و
ظرف های کوچیک شدم. آسمون کاملا صاف شده بود و مثل هوای دی 
من آفتابی و درخشان بود. صدای دینگ قهوه ساز سرم رو به اون سمت 

شد. بر  ستهایی دور کمرم حلقه  ش وی ریختن قهوه بودم که د گردوند. م
اونقدر غرم خودم بودم که متوجه اومدنش از بالا نشوووده بودم. بهش 

 :تکیه دادم و به نیمرخش نگاه کردم

 ص ا بخیر-

 :چونه شو روی شونه م گذاشت

 ...ص حی که با تو شروع بشه برای من حتما خیره-

 ت: چقدر زود بیدار شدی عزیز دلمبوسه ای روی گونه م گذاش

 :دستام دوباره به کار افتادند. این ار مش وی ریختن مربا شدم
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 خوابم نمیومد دیگه....سر و صدای من بیدارت کرد؟- 

 :به سمت خودی برگردوندم

 !نه...می خواستم خانوم خوشگلمو ب ل کنم که دیدم نیستی-

 !قاشق مربا هنوز تو دستم مونده بود

 هش کردم: اوم...می خوای ص حونه بخوریم؟اشاره ای ب

 چشمکی زد و ازم فاصله گرفت: بخوریم

قاشووق بلاتکلیف توی دسووتم رو داخل سووینک انداختم و حین شووسووتن 
 :دستام به کتری اشاره کردم

 ...چای حا ره-

سووری رو تکون داد و به همون سوومت رفت. نگاهش که به لیوان پر از 
 :قهوه افتاد  اخمای تو هم رفت

باز که داری قهوه میخورین...حداقل معده ی خالی نخور  برات  ووورر -
 داره عزیز من

به سمتش رفتم. به پهلو ایستاده بود و داشت سرزنشگر نگاهم می کرد. 
 :چربیدمهربونی ته نگاهش اما به اخم کمرنگش می

 چیزی که برام  رر داشت  تنش و ن ودن آرامش بود-
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وی تکیه دادم: اما حالا یه من ع آرامش کناری ایستادم و سرم رو به باز  

 !قوی دارم که مای خودمه...نترس دیگه چیزیم نمیشه

سرم روی  همون بازویی که بهش تکیه زده بودم رو دورم پیچید و این ار 
 :سینه ی پهنش قرار گرفت

 !عزیزترین من-

 :موهام رو آروم نوازی کرد

 چیز مهمترهتو همه ی زندگی منی و آرامش تو برای من از همه -

 :بوسه ی روی موهام نشست

باید رعایت کنی خوشوووگلم....دلم نمی خواد حتی یه لحظه ی دیگه تو -
 رو اون وری پر از درد ب ینم

لحنم لوس بود: خب تو مهلت ندادی که...نمی خواسوووتم شوووکم خالی 
 بخورمش...حین ص حونه می خواستم بخورمش

 :یکم خم شد و توی چشمام نگاه کرد

شما   فکر کنم - ص حونه بخوریما.....ولی فکر کنم با این لحن پر ناز  گفتی 
 !برنامه عوض شد

 :خندیدم و اونم با خنده دستم رو گرفت و روی صندلی نشوندم
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 رادین خوابه؟- 

 اوهوم-

 !پس اوهوم-

 !ااا احسان...اذیت نکن دیگه-

شووانه ای بالا انداخت: منکه چیزی نگفتم عزیزم...حتما به عواق ش فکر 
 !ی که باز این وری جوابمو میدی دیگهکرد

سه  ستم رو رو هوا گرفت و بو ست به بازوی بکوبم  د ق ل از اینکه با د
 :ای روی مشت بسته م نشوند

 !خشن شدیا خانوم دکتر...ق لنا مظلوم تر بودی-

 :مشتم رو از دستش بیرون کشیدم و مش وی لقمه درست کردن شدم

 !حرفات لج منو درمیاری هنوزم مظلومم...تق یر خودته که با-

ولی خب ق لا خوب ازم حسووواب می ردی...ل تم که درمیومد باز جای -
 این روی های خشن فرار می کردی

 :چشمامو تنگ کردم

 منظورت چیه؟-

 :ابرویی بالا انداخت و با ل خند محوی گفت
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 !هنوز قیافتو وقتی مچتونو تو ان اری گرفتم یادمه- 

 ...م زیر خنده: کوفتمون کردیاینو که گفت با صدای بلند زد

آره بخند...خنده هم دارهن...دلم می خواسوووت کله ی جفتتون رو بکنم -
 !حیف که دلم نیومد

 :وسا خنده نگای کردم. هنوز داشت از یادآوریش حرص میخورد

تو اصوولا مهلت ندادی ما یه پوک به اون فلک زده بزنیم...دیگه اخمت -
 برای چی بود؟

کسووی ن ودی که اونقدر دوسووتش داشووتم مطم ن   دیگه چی؟...اگه تو-
بای برخوردم بدتر هم میشووود...اما نگاه ترسووویده ای که بهم انداختی 
فهمیدم اونقدر ترسیدی که دیگه عمرا یه بار دیگه دلت بخواد ت ربه ی 

 !کنی

خیلی بدجنسوووی...میدونی تا چقدر وقت من دلهره ی لو رفتنمون رو -
 داشتم؟

تایی که من خونه بودم  نمیومدی پیش چشووومکی زد: برای همین و ق
 سمانه؟

 با خنده سرم رو تکون دادم:آره...چقدر خوب یادت مونده
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لقمه ای به سووومتم گرفت: منکه گفتم...هر چی چیزی که به تو مربوط  

 باشه رو توی ذهنم بایگانی کردم

ل خندم پر رنگ شووود. ق ل از اینکه لقمه مو به طرف دهانم ب رم  رادین 
 :وارد آشپزخونه شدخوابالود 

 مامان تو این ایی؟-

همون ور گیج خواب روی پام نشست و دستش رو دور گردنم انداخت. 
 :احسان با لحن پر مح تی صدای زد

 آقا رادین...ص ا بخیر-

 :چشماشو کودکانه مالید

 !ص ا بخیر عم....نه نه ص ا بخیر بابایی-

جا خورده بود. مات از حرف رادین به احسووان نگاه کردم. خودشووم یکم 
انگار توقع نداشووت رادین اینقدر زود جایگاهشووو بپذیره. به نظر میومد  
غافلگیری دیش ش در مورد اتام  حسابی رادین رو تحت تاثیر قرار داده 
بود. سعی کرد جا خوردنش رو به روی نیاره  برای همین دستش رو به 

 :سمت رادین دراز کرد و این ار با مهر بیشتری گفت

 یا ب ل بابا تا مامانی برات چای بریزه...باشه؟پس ب-



 

 
976

عاطفه لاجوردی|  طعم گس خرمالورمان   

 
رادین در برابر چشمهای حیرت زده ی من  مطیعانه سری رو تکون داد  
شکل ق لی توی ب ل  سر خورد. خودی رو این ار با همون  و آروم از ب لم 
شون  شدنم نگاه شوکه  شی از  شتم با ب ا نا سان جا کرد. هنوز دا اح

سان حالم رو خوب می سته  میکردم. اح شو آروم باز و ب شما فهمید. چ
 .کرد و سر رادین رو بوسید

از جام بلند شدم تا هم برای رادین چای بریزم و هم اون ب ا ناخواسته 
دونستم چطور باید از خدا برای مطلوب مو رو ی ورایی سرکوب کنم. نمی

کردن شوورایطی که انقدر نگرانش بودم  تشووکر کنم. احسووان هم انگار با 
رادین تحت تاثیر غریزه ی پدرانه ی قرار گرفته بود. چون این حرکت 

شتر از ق ل حتی مح ت آمیز نگاهش به رادین توی همون چند دقیقه بی
بود و اینو از نوازی کردن موهای رادینی که هنوز گیج خواب بود  میشد 
فهمید. نفس عمیقی کشوویدم و چای رو روی میز گذاشووتم. ن اید اجازه 

 ......ی از روی شادی  روز قشنگمون رو کدر کنهمیدادم اشکهام  حت 

********* 

به غیر مهمونی هایی که رفته  باقی مونده از سوووفرمون رو  تمام مدت 
خانواده ی سوووه  یه  ثل  ندیم  درسوووت م بودیم  ویلای لواسوووون مو
شرکت خدماتی که احسان  سه نفر از  سم  نفره....همون ع ر فردای مرا

ند تا به خونه سوورو سووامونی بدن و باهاشووون هماهنگ کرده بود  اومد
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همه جا رو تمیز کنن. تقری ا تا شووب تمام فضووای ویلا و حیاط مثل روز  

 .اولش شده بود و از تمیزی برم میزد

سان نگفته بودم  هنوز از ت میمم راجع به محل زندگیمون چیزی به اح
و احسووان هم چیزی نپرسوویده بود. اما درسووت دو شووب ق ل از پرواز 

مونیخ وقتی بحث تعویا خونه ی پیش اومد  ت وومیم  م ددمون به
تاقش خواب بود و من و  گرفتم بلاخره در جریان بزارمش. رادین توی ا
شتیم توی تراس اتاقمون گپ  سه هفته  دا سان ط ق عادت اون دو  اح
میزدیم و چای می خوردیم. احسان مشخص بود ذهنش به شدت درگیر 

ز باقی مونده از بودن من توی خواست دو رومس له ی خونه س اما نمی
تازه  گذرونیم. از طرفی چون  نه گشوووتن ب ایران رو بین املاک و خو
تعطیلات نوروز تموم شووده بود  خیلی هم موقع مناسوو ی برای اینکار به 

 .نظر نمیومد

نه رو عوض  به نظرم نمی خواد خو چایم رو مزه مزه کردم: اصووولا 
 کنی...سمانه که میگفت قدیمی نیست

 .املا جدی بودنگاهش ک

سنش که خب سه چهار سای بیشتر نیست اما بیشتر به یه دلیل دیگه -
 !می خوام عو ش کنم

 ...به خاطر-
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 :نذاشت حرفمو تموم کنم 

عزیزدلم ما اون خونه رو می فروشیم و یکی بهتر و باب سلیقه ی تو می -
 خریم...اصلا بحثی توی نیست...باشه؟

 باشه ولی انقدر ع له ای چرا؟-

ث کرد. شاید فکر میکرد من ت میمم رو برای آلمان موندن گرفتم که مک
انقدر راحت با مو وووع برخورد می کنم. دسووتی به ته ریش صووورتش 
کشووید: من نمی دونم تو چه ت وومیمی گرفتی اما هرچی که باشووه باید 
اینکار زودتر ان ام شه تا ما و عیتمون سر و سامون پیدا کنه. حتی اگه 

ه ی بدیم باید زودتر جا به جایی ان ام بشوووه که بعدا قرار باشوووه اجار 
 ..معطلش نشیم...خب منم باید شرکت رو

 :فن ون چایم رو روی میز گذاشتم و بی مقدمه گفتم

 !من می خوام این ا زندگی کنیم-

شه آرومتر جلوی  شد. ابدا فکر نمی کرد منی که از همی شوکه  یه لحظه 
شم سادگی گفته با شستم  به همین  که زندگی ق لیم توی آلمان   روی ن

 .رو به خاطری پشت سرم گذاشتم

 :دستی توی موهای کشید و تک خنده ی متع  ی کرد

 تو چی گفتی ش نم؟-



 

 
979

عاطفه لاجوردی|  طعم گس خرمالورمان   

 
 :ل خندم پررنگ تر شد. جمله م رو این ار شمرده تر تکرار کردم 

 گفتم من ت میمم رو گرفتم...می خوام که همین جا زندگی کنیم-

 رزوند: باورم نمیشه...شوخی می کنی؟برم نگاه شادی دلم رو می ل

 :سرم رو با خنده تکون دادم. از جای بلند شد و به سمتم اومد

 نمی دونم چی بگم-

محکم ب لم کرد و شاید از شدت ناگهانی بودن خ رم حرفی نمی زد. فقا 
 .صدای  ربان قل ش بود که دلنشین تر از همیشه زیر گوشم میزد

 :قش رو به رخم کشیداز خودی جدام کرد و ل خند عمی

من چطوری اینکارت رو ج ران کنم آخه نفس من؟...تو مطم نی از این -
 ت میم پشیمون نمیشی؟

 :سرم رو به نشونه ی آره تکون دادم و باز روی سینه ی گذاشتم

ست دارم و نمی - شتر از اون زندگی دو شم چون تو رو بی شیمون نمی پ
 خوام اذیتت کنم

 :موهام رو نوازی کرد

 زم به من فکر نکن...من نمی خوام ته دلت حسرت باشه یه وقتعزی-

 :ازی فاصله گرفتم و توی چشمای خیره شدم
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 حالا دیگه کنار تو حسرت هیچی رو ندارم....می خوام یه اعترافی کنم- 

 گونه م رو لمس کرد: چی؟

از وقتی که برای اون پروژه برگشووتم این ا انگار تازه توجهم بهت جلب  -
دونم چرا انقدر خاطرات گذشته جلوی چشمام میومد....ق لا شد....نمی 

نه ولی توی چند ماه اخیر یه وقتایی پیش خودم خیلی حسوورت همون 
 نگاه پر از عشق و توجه ت رو خوردم

 ل خند مهربونی زد: منکه بازم با عشق نگات میکردم خانم خانما

 نمی دونم ....شاید به خودم مطم ن ن ودم-

 :تای گرفتصورتم رو بین دس

 ممنونم ازت عزیز دلم-

بوسوووه ای کوتاه روی پیشوووونیم نشووووند و دسوووتم رو گرفت تا دوباره 
 :همراهش روی صندلی ها بنشینم. یکم از بهت در اومده بود

 پس کافه ت رو می خوای چکار کنی؟-

سووولین میتونه اداره ی کنه...میخوام برای خودی اون ا کار کنه....من -
 دنش ندارماحتیاجی به اجاره دا

سوووری رو تکون داد: کار خوبی می کنی اما اگه بخوای میتونم ترتی ی 
 بدم که همین جا یکی ش یه شو راه بندازیم
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نفسووم رو بیرون فرسووتادم و مطم ن نگاهش کردم. ق لا بارها بهش فکر  

 :کرده بودم و از ت میمم برنمی گشتم

 ل ته زندگیموننه...راستش می خوام وقتم آزادتر باشه برای رادین و ا-

 دستم رو فشرد : این چیزیه که واقعا می خوای؟

عد از این ترم - گاه مونیخ هم ب آره...خیلی بهش فکر کردم...از دانشووو
 استعفا میدم

 میتونی این ا دوباره تدریس کنی-

آره تو فکری هستم...برای چند تا از دانشگاه های مرت ا درخواست و -
 تیاج داشته باشن باهام تماس میگیرنرزومه فرستادم...اگه به استاد اح

ل خند پهنی زد: پس خانم من فکر همه جاشووو کرده بود و من رو تو بی 
 خ ری نگه داشته بود

 چشمکی بهش زدم: بلاخره باید یه جوری سورپرایزت می کردم دیگه

این بهترین سووورپرایز ممکن بود....تمام ذهنم این چند وقت درگیری -
 بود

 دلتنگی داشت: فقا یه چیزی میمونهنگاهش این ار رنگ 

 نگاهش کردم  دلتنگ تر از خود احسان حتی
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 آروم لب زد: چ وری دوریتو باید تحمل کنم؟ 

******** 

شده  سخت تر  سان از دفعه ی ق ل هم  شدن و خداحافظی از اح جدا 
عا دارم نیمی از وجودم رو میزارم و  که حس می کردم واق بود. جوری 

های من  تقری ا همه تا فرودگاه اومده بودند و هر میرم. با وجود مخالفت
کس سووعی داشووت به شوویوه ی خودی و با شوووخی و خنده  با کوتاه 
نشووون دادن مدت زمان ن ودن من  من و احسووان رو از اون حای و هوا 

 .دربیاره

سعی کرد جو رو  شده بود   شم از دیدن حای ما پکر  سمانه با اینکه خود
 :عوض کنه

وی هم بزاریم تموم شووده... در عوض برای عروسووی ما بابا تا چشووم ر -
 میای و دیگه همیشه پیش خودمونی

 ...ل خندم جون نداشت: می دونم

سووحر سووقلمه ای به پهلوم زد و آروم جوری که فقا خودمون بشوونویم 
 :گفت

تا برگردی من و سوووعیدمون اینا هم مقدمات تسوووت دادن رو ان ام -
 !دادیم
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 :با خنده به سمت سحر نگاه کرد ناخودآگاه خندیدم و سمانه 

 !منکه آخر نفهمیدم این تست چیه هی تو چند وقته میگی-

 :سحر اشاره ای من که کنار به احسان ایستاده بودم کرد

همین دیگه...الان شووو نم قشووونگ تسوووتش درسوووت جواب داده و -
س یده یه وقت فرار نکنهن...منظورم  سان چ سالمه...ب ین چ وری به اح

 !شنگ معلومه هورمونای فعالهبه همینه...ق

سمانه ل ش رو گزید و زد زیر خنده: خاک بر سرت سحر...به خدا کسی 
 بشنوه فکر می کنه تو خلی...این چرت و پرتا چیه میگی دیوونه؟

شنگ معلومه فعای  سعید رو نمی دونم ولی تو که ق دوباره زد زیر خنده: 
 !و سالمی از این لحاتن...تست نمی خواد خیالت راحت

صدای شایان سرم رو از بحث سحر و سمانه به اون سمت برگردوند. با 
 :خنده دستش رو دور شونه ی گل و انداخت

میگم شوو نم برای اینکه اون ا خیلی احسوواس تنهایی نکنی تا میتونی -
برای بچه ی ما وسیله بخرن...هم حوصله ت سر نمیره هم یه باری از رو 

 !دوی برادرت برمی داری

ای به پهلوی زد: ااا شایان زشته...ش نم جون همین وریشم  گل و  ربه
 کلی وسیله برای این فسقلی خریده
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 بعد رو به من کرد: ش نم جون شوخی می کنه ها 

یدا کرده بودم  پر  به برادر زاده م پ مده  ندم از مح تی که هنوز نیو ل خ
 :رنگ شد

 شه...معلومه که برای خرید می کنماون فسقلی عشق عمه-

ن حرفم رو روی هوا زد: قربون خواهر دلسووووزم برم....فقا مارک شوووایا
 باشه ها....بچه م پوستش اذیت نشه

 همه زدن زیر خنده و سحر جوابشو داد: ع ب رویی داری به خدا

سه دیگه...خوبه مامان گل و این  شایان کرد: ب شی به  مامان اخمی نمای
سی بفر  سا سمونی خریده....اگه خیلی ح سی ما برو برای همه بنده خدا 

 بچه ت خودت ل اس مارک بگیر

ای بابا مادر من یه ذره هم طرفدار پسرت بای....دست مامان فروغ که -
 درد نکنه ولی حالا تو بزار ش نم هم بیاره...بلاخره استفاده می کنیم

 :بعد با خنده رو کرد به جمع

شانس من رو ب ین...قدیما مردم پسرشونو میذاشتن روی سرشون...کار -
ش نم هیچی برای چی منو  ایع می  شده...مادر من حالا  دنیا برعکس 

 کنی؟

 !سحر با خنده ادایی درآورد: حقته
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ل خندی به روی زدم و نگاهم به مامان که داشووت کنارم می ایسووتاد   

 .دوخته شد

مامان بی توجه به ادامه ی بحثی که شوووایان کاملا به شووووخی به راه 
سمتم اومد و ب سفاری های لازمی رو انداخته بود  به  رای هزارمین بار 

شاید همه فراموی کرده  شت.  بهم کرد که در واقع خیلی هم لزومی ندا
بودند من هفت سووای گذشووته هم تنها توی همون کشووور زندگی کرده 
نارم بود که  هایی من و ن ود خودی ک قدر احسوووان نگران تن بودم. اون

همه جوری رفتار  حسوووش رو تقری ا به همه منتقل کرده بود. جوری که
می کردند که انگار همیشوووه احسوووان کنارم بوده و من هیچ وقت تنها 

 .ن ودم

با اعلام شووماره ی پروازم دلم ریخت اما خب چاره ای ن ود  برای همین 
سوووعی کردم بی قراریم رو بیشوووتر از اون بروز ندم. با همه تک به تک 

ی از خداحافظی کردم و در آخر به سووومت احسوووان برگشوووتم. چهره 
شو پشت نقاب جدیتش پنهان  ستم دلتنگی شه جدی تر بود. میدون همی

 .کرده تا خداحافظی رو سخت تر نکنه

 :ل خندی به روم زد و بی توجه به اطراف ب لم کرد

شقم مراق ت کنی اما - ستم از ع مواظب خودتون بای.....اون ار ازت خوا
 حالا مس ولیتت سنگین تر شده



 

 
986

عاطفه لاجوردی|  طعم گس خرمالورمان   

 
 :مزمه کردآرومتر از ق ل کنار گوشم ز  

 این ار باید همراه عشقم از کسی که حالا همه ی زندگیمه مراق ت کنی-

سوورم رو نوازی کرد: به محا تموم شوودن کارات بلیطت رو اوکی کن  
 باشه؟

ستم  شکی که با تلای زیاد می خوا شردم و ا شتر به خود ی ف سرم بی
 :مخفیش کنم  پیراهنش رو نمناک کرده بود

 باشه-

 :نشوندبوسه ای روی سرم 

به - مل می کنم....برو  جداییمونو تح که این وری  یه  بار این آخرین 
 سلامت عزیز دلم

شد و این ار دیگه تعلل جایز ن ود. روی نوک پا  شماره ی پروازم اعلام  باز 
 بلند شدم و صورتش رو بوسیدم: خداحافظ

بعد هم بدون اینکه نگاه دیگه ای بهش بندازم  برای بقیه دسووت تکون 
 .ست رادین رو محکم گرفتم و بلاخره راهی شدمدادم. د

******* 

این ار توی فرودگاه مونیخ با حای بهتری توی آغوی سووولین فرو رفتم. 
ستم این دوره ی دوری شه اما شاید چون می دون ام از احسان تموم می
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دفعه ی بعد دلتنگیم مربوط به جدایی از خود سوولین  کسووی که همدم  

خواهد بود. دلم میخواسوووت زمان باقی  همه ی سوووالهای اخیرم بوده 
به لحظه ی رو زندگی کنم.  نار هم بودیم رو لحظه  نده ای که در ک مو
شاید با هیچ  ضوی از خانواده بود و ن ودی  ست ن ود  ع سلین فقا دو

 .دوست دیگه ای پر نمیشد

 :ل خندی به چهره ی دوست داشتنیش زدم

 خوبی؟-

 ...  سرحای تر شده بود: خوبماونم ل خند زد. از زمانی که رفته بودم

 :چشمکی بهم زد

از دفعه ی ق لی که دن الت اومدم و ووعت بهتره ولی هنوزم که با بینی -
 !سرن از گریه اومدی ها

قدم  ته ی چمدون رو توی دسوووتم گرفتم و همراه رادین کناری  دسووو
 :برداشتم

 !دیگه یه ذره اشک رو که باید بریزم...مگه منو نمیشناسی-

شد: راس میگی...پس حالا که خوبی بدو بریم که کلی کار  خندی بیشتر 
 داریم امروز

 :ابروهام رو با خنده بالا انداختم
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 یعنی یه روزم به من مهلت رسیدن نمیدی ظالم- 

 :حق به جانب نگام کرد

نخیر..اون دفعه درد جدایی و عشق داشتی...الان که به وصای رسیدی  -
 !ر بکشمدیگه..پس باید دو برابر ق ل ازت کا

 دستم رو گرفت و بیشتر کشید: ب نب دیگه

 :با خنده دن الش کشیده شدم

 مگه چه خ ره سلین؟-

 :حین راه رفتن چشمکی زد و گفت

بده...برای همین فردا قراره بریم  - یه ی ازدواجتو  هد نا می خواد  نا
 پیشش

 :خندیدم و به سمت ماشین پا تند کردم

 ؟برای همین داری دست منو قطع می کنی-

سیم  ستش هانس توی کافه منتظرمه..... اگه یکم دیرتر بر خندید: نه را
 !کله ی هر دومونو باهم می کنه

 !کافه رو به هانس سپردی؟ن...خب تعطیلش می کردی-
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می خواستم همین کار رو کنم اما کاترینا عین چی از آسمون افتاد وسا - 

 !کافه و گیرمون انداخت

 :ماشین شدم چمدون ها رو عقب گذاشتم و سوار 

 خب بعدی می بستی-

 :با فشردن پدای گاز پر شتاب راه افتاد

مگه بیرون میرفت...منم دیدم بی خیای نمیشوووه و اگه دیر ب ن م تو -
 پروازت نشسته...دیگه به هانس سپردمش و اومدم

 پر گاز تر رانندگی کرد: ال ته الان پشیمونم

 چرا؟-

س رو گرفتهن....بریم زودتر زد زیر خنده: آخه به نظر میومد چشمش هان
 !تا شوهر چشم آبی مو از دست ندادم

شم دوختم.  شگیش چ سرم رو با خنده تکون دادم و به بی خیالی همی
 .....حیف که لحظات کنار هم بودنمون نزدیک سوت پایانش بود

********* 

 ماه بعد 4
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از در دانشووگاه بیرون اومدم  هوا جور ع ی ی گرم شووده بود و احسواس  

ردم شوواید دچار گرمازدگی هم شووده باشووم. چون از صوو ا که برای میک
م ووواح ه به دانشوووگاه رفته بودم  حالم چندان مسووواعد ن ود. برای 
جلوگیری از بیشووتر قرا گرفتن تو اون گرمایی که برای تیر ماه یکم زیادی 
بود  سریع سوار ماشین شدم تا هر چه سریعتر به خونه برگردم. از بین 

شگاه هایی   ستاده بودم بلاخره همونی که دان ست فر شون درخوا که برا
بیشتر مدنظر خودم هم بود  با درخواستم موافقت کرده بودند و قرار بود 
 .از مهر ماه به طور پیوسته واحد های مرت ا با تخ  م رو تدریس کنم

تقری ا یک ماهی از برگشووتنم به ایران گذشووته بود. برگشووتی که این ار 
شگی بود و با ا شتن خاطرات همی سلین و گذا شک و دلتنگی های منو 

شتن من   صله بعد از برگ سای های اخیرم همراه بود. تقری ا بلافا خوی 
این ار واقعا طی یه مهمونی خودمونی  من و احسان به خونه ی خودمون 
رفته بودیم. خونه ای که احسان بلاخره عو ش کرده بود و گرچه آخرم 

بدون حضوووور من و فقا از روی عکس به خاطر ن ود من و زمان کم  
هایی که احسان برای نظرخواهی از من می فرستاد  خریداری شده بود  

 .اما کاملا باب میل و سلیقه م بود و به شدت توی آرامش داشتم

سمانه و حامد هم دو هفته ق ل طی مراسم مف لی جشن عروسیشون 
ن ماه عسل گذرونده رو برگزار کرده بودند و حالا بعد از سفری که به عنوا

بودند  امشب رو شام مهمان من و احسان بودند. تازه یادم افتاد که یه 
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سووری خرده ریز هم برای مهمونی شووب نیاز داشووتم که فراموی کرده  
بودم  برای خریدی به احسان چیزی بگم و باید خودم سر راه ان امش 

ساعد ن ود اما با تلقین اینکه به مح ا رسیدن می دادم. حالم چندان م
به خونه و قرار گرفتن توی فضوووای خنکش  اون حالت گرما زده ازم دور 

 .میشه  بلاخره خریدهای مورد نظرم رو ان ام دادم و راهی خونه شدم

به محا ورودم به خونه اسوووپیلت رو روشووون کردم و تقری ا یه ربعی 
همون ور جلوی نشستم تا گر گرفتگی درونیم کم بشه. در این ور مواقع 

شربت خاکشیر و آبلیمو بود  برای همین ت میم همی شه ت ویز مامان 
گرفتم ق ل از هر کاری یکم حای خودم رو رو به راه کنم تا بعد بتونم به 
کارهای شووب برسووم. در اولین اقدام ت ویز مامان رو پیاده کردم و یک 
پارچ بزرگ شووربت آبلیمو و خاکشوویر درسووت کردم. با خوردن دولیوان 

لت خودم دراومدم  واقعا هم موثر بود. بقیه ی رو  بزرگ ازی از  خ ا
هم برای احسان و رادین گذاشتم تا وقتی از راه رسیدن فیضی از ت ویز 
شد و از اون و عیت در  ساعد تر  به موقع مامان ب رن. یکم که حالم م
شب رو آماده کنم.  شام  شدم تا تدارکات  ست به کار  سریع د اومدم  

 ه ن ودند اما دوسووت داشووتم به عنوان اولین گرچه سوومانه و حامد غری
دورهمی مون بعد از شروع زندگی مشترک هر دومون  همه چیز عالی و 
به جا باشووه. حتی پیشوونهاد احسووان برای سووفاری غذا رو هم رد کرده 
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بودم و به شوخی بهش گفته بودم: مگه من مژده ام که برای دو نفر آدم  

 !رستوران خ ر کنم؟

ر رو هم دعوت کنم اما به قدری درگیر کارهای دلم می خواسوووت سوووح
شم بدم  نخواهد اومد.  شنهاد ستم حتی اگر پی شون بود که می دون عقد
شون دقیقا توی همون باغی که  سم عقد حدودا ده روز دیگه قرار بود مرا
مراسووم سوومانه اون ا بود  برگزار بشووه. خودی که با خنده و شوووخی 

سمانه ن سود رو بازی کنم اما میگفت میخوام از الان برای  قش جاری ح
شنگ اون ا بود که واقعا خوی  ضای ق شون برای انتخاب  ف صلی دلیل ا
منظره و ال ته کار دیزاینشووون هم درجه یک بود. دلیلش هرچی که بود  

 .اون باغ برای من که لااقل خاطره ی خوبی داشت

س کی گرف شده بود و بعد از اینکه دوی  تم  تقری ا تا ع ر کارهام تموم 
ق د داشتم یکم استراحت کنم. روی تختمون دراز کشیدم و ناخودآگاه 
به رادین فکر کردم. احسوووان بلاخره را ووویش کرده بود  همون کلاس 
نقاشی ق لی بره. به نظر من میشد که تحت فشاری نذاریم  اما احسان 
شه و حلش کنه  معتقد بود باید با چیزایی که اذیتش می کنه رو به رو ب

ک نه خودی هم نه این یب ک که رادین رو ترغ نه. برای این ه ازی فرار ک
مسوو ولیت برگشووتش رو بر عهده گرفته بود تا به ج ران گذشووته  رادین 

ی تخسی حس کم ود مح ت پدرانه نداشته باشه. گرچه از اون پسر بچه
گه  ته بود  دی نداخ یه ا به گر عه ی ق ل از روی بچگی رادین رو  که دف



 

 
993

عاطفه لاجوردی|  طعم گس خرمالورمان   

 
ستای  پز  خ ری ن ود اما رادین  سان به دو سته بود  با معرفی اح تا تون
باباشووو داده بود. رفتن رادین به همون آموزشووگاه این حسوون رو هم 
داشوووت که از اون ایی که گل و تقری ا به طور دا می همون ا تدریس 
میکرد  خیای من از بابت بودن یه آشنا راحت تر بود. با وجود اینکه مثلا 

اما باز هم یادم اومده بود که برای نام خواسوووته بودم اسوووتراحت کنم 
نویسووی مدرسووه رادین هم باید تا هفته ی دیگه اقدام می کردم. پسوور 
شکر  شتنش  شد و من هزاران بار به خاطر دا شت بزرگ می کوچولوم دا

 .گزار خدا بودم

ضور  شون از ح شاد رادین ن صدای  صدای چرخیدن کلید و به دن الش 
استق الشون برم  احسان ط ق عادت این احسان داشت. ق ل از اینکه به 

چند وقت  برای اطمینان از حضور من توی خونه  به اولین جای محتمل 
 :که اتام خوابمون بود  وارد شد

 سلام خانمم...این ایی؟-

 از جام بلند شدم: سلام عزیزم...خسته ن اشی

 :به سمتم اومد و با دقت بیشتری نگاهم کرد

 تو خوبی؟-

 آره...چطور؟-

 خه دراز کشیده بودی....یکم هم رنگت پریده سآ -
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 :نگاهی توی آینه به خودم انداختم 

نه خوبم...امروز هوا خیلی گرم بود  فکر کنم گرما زده شووودم....یکم دراز -
 کشیدم خستگیم هم در بره

 با تردید صورتم رو لمس کرد: مطم نی؟

 اوهوم...رادین ک ا رفت؟-

 و صورتشو بشورههمراهم از اتام خارج شد: رفت دست 

سرم رو به نشونه ی فهمیدن تکون دادم و وارد آشپزخانه شدم. احسان 
هنوز داشت موشکافانه نگاهم می کرد. راست میگفت  توی آینه به نظر 
ساده  شت  یه رنگ پریدگی  خودمم رنگم پریده بود اما احسان عادت دا

 .رو به همون معده درد کذایی من ربا بده

 :ظارشو داشتم باز به حرف اومددقیقا زمانی که انت

 ش نم؟-

کیسوووه ی میوه هایی که خریده بود رو توی سوووینک خالی کردم و در 
 :همون حین جوابشو دادم

 جانم؟-

 مطم نی دوباره معده ت اذیتت نمی کنه؟-
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ل خندی از حدس به جایی که از حرفش توی ذهنم زده بودم  روی ل م  

 :اومد. حین شستن میوه ها به سمتش برگشتم

بله مطم نم عزیزم...الانم برو ل اسات رو عوض کن....به سمانه گفتم زود -
 بیان...الاناس که برسن

سان که رفت   شپزخونه بیرون رفت. اح سری رو تکون داد و از آ مردد 
 رادین جایگزینش شد. روی هوا بوسه ای

شی  شروع به تعریف از وقایع اون روزی توی کلاس نقا ستاد و  برام فر
ندی به هی ان کلامش زدم. اونقدر پر انرژی و جز به جز تعریف کرد. ل خ

میکرد که از همون موقع به این نتی ه رسووویدم که معلم کلاس اولش 
برای سووووای و جواب با رادین روزهای سوووختی رو در پیش رو خواهد 

 !داشت

******** 

سومانه سوخت مشو وی سور و کله زدن با رادین بود و گاهی سورکی به 
شپزخونه ای سایل پذیرایی رو آماده   آ شتیم و سان توی دا که من و اح

شت  ست طاقت بیاره و نذا شید. ط ق معموی هم نتون می کردیم  می ک
 :نیم ساعت از مهمون بودنش بگذره که وارد آشپزخونه شد

 چکار می کنید شماها؟-

 :توی لیوان ها یخ ریختم
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 هیچی الان میایم- 

 این ا به ش نم کمک می کنم احسان تو بیا برو پیش حامد....من هستم-

 :بعد نگاهی به محتویات قابلمه های غذا انداخت

بابا منکه گفتم نمیخواد تدارک ب ینی....چرا انقدر خودتو خسوووته کردی -
 آخه...همین ته چین عالی بود دیگه

 :ناخنکی به مایع ا افی لازانیا زد

 ولی دستت درد نکنه....خیلی لازانیا هوس کرده بودم-

ب باری کرد: تو که نمیخواسوووتی تو زحمت احسوووان  نده متلکی  ا خ
 !بیوفته...چی شد پس؟

سومانه با خنده شوکلکی برای احسوان که داشوت با لیوان های شوربت 
 :بیرون میرفت  درآورد

 !باشه احسان خان...ولی آدم خواهرشو به زنش نمی فروشه-

ت هایی با خنده ظرف لازانیا رو توی فر گذاشتم و بعد از توی یخچای تار 
 :که دیشب درست کرده بودم رو درآوردم

 ...هیچکس هم نه و احسان؟ن....خودتم میدونی چقدر برای عزیزی-
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میدونم بابا  شووووخی می کنم....ال ته که اینم میدونم هیچکس رو قد - 

 ش نم خانومش دوست نداره

 :نگاهی به ظرف تارت انداخت

جدی میگم اینو....چ- گه  کار کردی...دی مت وای شووو نم چ قدر زح را ان
کشیدی؟...اصلا تو کی وقت کردی این همه کار کنی؟...مگه نگفتی امروز 

 ص ا وقت م اح ه داری؟

همراهش از آشووپزخونه خارج شوودم: چرا ولی این تارت ها رو دیشووب 
 ...درست کردم

ظرف رو روی میز گذاشتم و کنار احسان نشستم. سمانه حین برداشتن 
 :شیرینی گفت

 ی؟...ق وی کردن؟ هحالا چی شد نتی-

 آره...از اوی مهر باید برم-

 عالیه-

شته بود  رو به من  شیرینی گذا سمانه که برای اونم  شکری از  حامد با ت
 :کرد

دسووتتون درد نکنه شوو نم خانوم...شووما که ن ودی ما علاوه بر خودتون -
 دلمون برای این شیرینی های خوشمزه تون هم خیلی تنگ میشد
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 ل خند زدم: نوی جان 

 :سمانه قلپی از شربتش رو خورد و باز رو کرد به من

 از سحر خ ر داری؟-

 خندیدم و به شوخی گفتم : قراره جاری تو بشه از من می پرسی؟

صلا  شه ما ا سمانه گفت: باورت می سان از حرفم خندیدند و  حامد و اح
 !نمی ینیمشون....عین میگ میگ در رفت و آمدن همش

که اونا هم بیان اما گوشوویش رو جواب   اتفاقا می خواسووتم بهش بگم-
شه برای همین دیگه پیگیری  شاید سری گرم کارای با نداد...فکر کردم 

 نکردم

آره حسووابی مشوو ولن....میگم پس من و تو یه روز بریم خرید....هنوز -
 هیچی نخریدیما...دیر میشه

 :احسان که خیلی خوب سمانه رو میشناخت  زد زیر خنده

ی هیچی نخریدی یعنی دو سووه دسووت زاپاس داری به نظرم وقتی میگ -
 !ولی هنوز دلت را ی نشده

 حامد تقری ا قهقهه زد: دمت گرم احسان جان

سووومانه محکم به بازوی حامد کوبید: نخند ب ینم....شوووعرم بگو دیگه 
 !برای... جانا سخن از زبان ما میگویی
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 :حق به جانب به طرف احسان برگشت 

ازه دختر دایی شم هستم پس باید حسابی اولا که من جاری عروسم  ت-
 بدرخشم...دوما من ش نم هم گفتم ولی تو به من گیر دادی چرا؟

سمت که میگم  شنا شمکی بهش زد: آخه خواهر من...من می سان چ اح
 ...دیگه

س تایی که گفتی الان کامل توجیه  خنده ای کرد و دل ویانه گفت:اما با ن
 ....شدم

 :میخندید  کرد نگاهی به حامد که هنوز داشت

 حامد جان کارتتو تقدیم کن...وساطت منم کاری از پیش ن رد-

سووومانه ابرویی بالا انداخت و با همون لحن ق لی گفت: تو نمی خواد 
وسووواطت کنی  خودتم کارتتو رد کن بیاد...شووو نم هم باید با من بیاد 

 !خرید

رید اون که چشم ولی ش نم که دیگه جاری عروس نیست...با تو بیاد خ-
 !چرخونیش...خودم می رمشهلاکش می کنی انقدر می

 :سمانه در جواب شوخی احسان جیغ خفیفی کشید

چشوومم روشوون....حالا دیگه من زنتو هلاک می کنم؟....اصوولا حالا که -
 !این ور شد دو روز می رمش خرید
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واقعا نمی تونسوووتم خنده مو کنتری کنم. سووومانه کاملا جدی به نظر  

 :الا بردممیومد. دستم رو ب

 سمانه من تسلیمم...به جون خودم همون یه دست کافیه کوتاه بیا-

ق ل از اینکه سوومانه چیزی بگه  رادین که خیلی از علت خنده ی ما سوور 
 در نیاورده بود  خیلی با نمک منو نگاه

 :کرد

 !مامان منم برای اینکه ل اس بخرم باید جاری باشم؟-

شتر با حرف رادین همه مون زدیم زیر خند سمانه خودی از همه بی ه و 
ریسوووه رفت. احسوووان رادین رو که هاج و واج مونده بود  ب ل کرد و 

 :بوسیدی

 اصلا من و تو با هم میریم خرید..... خانوما هم با هم برن...خوبه؟-

رادین را ووی از نتی ه سووری رو تکون داد: پس من و بابا احسووان هم 
 !جاری میشیم

یک خنده ی همزمان مون  دو باره رادین رو شووووکه کرد و این ار شووول
 ....متع ب تر از ق ل به آغوی من پناه آورد

******** 
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دیشووب بعد از شووام سوومانه باز هم تاکید کرده بود توی همین هفته یه  
هده ی خودی  به ع خاب روزی رو  ید قرار بزاریم. انت روز رو برای خر

زاد بود  گذاشووته بودم. خب من فعلا سوورکار نمی رفتم و بیشووتر وقتم آ 
شت  ستم هر روزی که خودی امکان مرخ ی گرفتن دا برای همین خوا
رو انتخاب کنه و اونم در جا پیشوونهاد سووه شوون ه رو داده بود تا به قوی 

 !خودی تا من پشیمون نشدم  نون رو بچس ونه

غیر از اون می خواستم سری هم به خونه ی خاله بزنم تا هم سحری که 
 ری ازی ن ود رو ب ینم هم اگه کاری برای به طرز شگفت انگیزی هیچ خ

 .مراسم از دستم برمیومد  کمکشون کنم

 :خاله با دیدنم مثل همیشه با روی گشاده ب لم کرد

 خوی اومدی عزیزم-

 مرسی خاله...سحر خونه نیست؟-

 نه ولی تو راهه.... داره با سعید میاد-

 رفت تو آشپزخونه: شربت به لیمو که دوست داری خاله جان؟

دستت درد نکنه خاله...دوست که دارم ولی بیا بشین حالا...اومدم اگه -
 کاری هست بهم بگی
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از همون جا جوابم رو داد: باشوووه خاله...قربون دی مهربونت برم...حالا  

 بزار یه شربت برات بیارم جیگرت خنک بشه بعد حرف میزنیم

 :صدای زنگ آیفون بلند شد. از جام بلند شدم

 خاله من باز می کنم-

پشت در سحر و سعید بودند. چهره ی جفتشون معلوم بود چقدر از بدو 
بدو های اخیر خسووته اند. ل خندی به روشووون زدم و اونا هم با دیدنم 

 .ابراز خوشحالی کردند

ش نم چه خوب کردی اومدی...دلم برات  سمتم پا تند کرد: وای  سحر به 
 یه ذره شده بود

م همینطور...چکووار کردی بووا ب لش کردم. لاغرتر شووووده بود: من
 خودت؟...باربی شدی دیگه دختر

ل خند خسووته ای زد: هلاکم...نمیدونی چقدر سوور ل اسووم تا حالا حرص 
 خوردم...باید برات تعریف کنم

 رو کردم به سعید: شما خوبی؟...حسابی بدو بدو کردید...قشنگ معلومه

شوووخی  سووعید با وجود چهره ی خسووته ی ل خند پر و پیمونی زد و به
 :اشاره ای به سحر کرد

 !آره همش هم تق یر برادر شوهر سرخوی سمانه س-
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شدم.   شون وارد  سحر خندیدیم و من جلوتر از سه تایی از تکرار حرف 
خاله که میدونست پشت در سحر و سعید هستن با سه تا لیوان شربت 

 :از آشپزخونه خارج شد

 بیاید مادر....یکم خستگیتون در بیاد-

سح شون سعید و  شکری کردند و من روی م ل تکی رو به رو ر هر دو ت
نشوووسوووتم. احسووواس می کردم اگه ولشوووون کنن  همون ا روی م ل 

 :خوابشون می ره. سحر دستی به موهای کشید و نگاهم کرد

 ...دلم میخواد یه هفته بخوابم فقا-

شه کلی وقت برای خواب داری...این بدو بدو ها - سمتون که تموم ب مرا
هست.....راستش من اصلا برای همین اومدم امروز...میدونم برای همه 

ست که بتونم ان ام  شه ولی واقعا میگم...اگه کاری ه شاید دیر با یکم 
بدم  بهم بگید...نمیدونم حالا هر چی که یه ذره بار رو از روی دوشوووتون 

 برداره

 :سعید تشکری کرد و سحر بی رودربایسی نگام کرد

 یه کاری هست-

 چی؟-
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صلا کیک.-  سفاری بدی؟....باور کن ا شه کلا تو برام انتخاب کنی و  ..می
جون ندارم که دن الش برم...انقدر که از دسووت این مزون ل اسووی حرص 

 خوردم که م زم نمیکشه مدی انتخاب کنم

آره حتما....من چند مدی انتخاب می کنم و بهت نشوووون میدم....بعد -
 سفاری میدم براتون...فقا همین؟

 خیلی کار بزرگیه آره بخدا-

شه  شه پر انرژیم که حالا خسته تر از همی ل خندی به دختر خاله ی همی
 :سری رو روی شونه ی سعید گذاشته بود  زدم

 حالا چرا اع ابت خرد شده؟...مگه ل است خراب شده؟-

 :پوف کلافه ای کشید و صاف سر جای نشست

باید آماده مثلا رفتم یه جایی که همه ازی تعریف می کردن...اصووولا -
 !میخریدم...انقدرم کارم زیاد نمیشد

 حالا چی شده مگه؟-

هیچی من یه مدی انتخاب کردم بعد که رفتم پرو می ینم یقه شووو سوور -
خود ت ییر داده...بهش میگم چرا ای وریش کردی میگه من حس کردم 

 !اینطوری بهتر رو تنت میشینه

 خندم گرفت: مگه بد شده بود؟
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 ...د: نه خاله جان...سحر حساس شدهخاله زودتر جواب دا 

ااا مامان حسووواس چیه...خب من اون مدلی که خودم انتخاب کرده -
سرخود  شت  شده بود اجازه ندا ستم...حتی اگه خوبم  بودم رو می خوا

 عو ش کنه...لااقل باید از من نظر میپرسید

 خب حالا درست شد؟-

 مدآره دیگه...انقدر ع  انی بودم که حساب کار دستش او-

 !سعید خندید: منم حساب کار دستم اومد چه برسه به اون

سووحر خنده ی آرومی کرد و دوباره سووری رو روی شووونه ی سووعید 
 .گذاشت

خاله خواسووت دوباره بلند شووه تا میوه بیاره اما دسووتم روی دسووتش 
 :گذاشتم و متوقفش کردم

 نمیخواد خاله من دارم میرم-

 :از جام بلند شدم

ا من....بازم اگه کاری بود بهم بگید...فعلا کاری پس سووفاری کیکتون ب-
 با من نداری؟

 :همه بلند شدند. سحر به طرفم اومد
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 چقدر زود میری...بمون حالا- 

 ...بوسیدمش: نه دیگه...شما هم یکم استراحت کنید

 گونه ی خاله رو هم بوسیدم: خاله به آقا مهدی سلام برسون

نه راه افتادم. بعد از چند از سووعید هم خداحافظی کردم و به سوومت خو
ستم کار مورد علاقه م رو ان ام بدم و برای تکمیل انتخاب  وقت می خوا
ستفاده  سلین بگیرم و از نظر اونم ا سی با  شتم تما کیک هم ت میم دا

 ....کنم. کار تزیین کیکش حرف نداشت

******* 

داشتم توی لپ تاپ مدی های کیکی که سلین برام فرستاده بود رو نگاه 
میکردم. چند تا مدی هم خودم انتخاب کرده بودم و می خواسوووتم در 
ستم که خیلی هم نخواد انرژی برای  سحر بفر شو برای  سه تا نهایت دو 

 .انتخاب صرف کنه

شده بود. می  شتر از ق ل برای تنگ  سلین که حرف زده بودم  دلم بی با 
اب دونسوووتم ن اید بزارم این حس بهم غل ه کنه چون این جدایی انتخ

خودم بود و صوود ال ته که دلچسووب بودن زندگی کنار احسووان به حس 
دلتنگیم غالب بود. مخ وووصووا بودن کنار خانواده م و جمع فامیلیمون 

 .بعد از چند سای دوری حسابی شیرین بود
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دلتنگیم برای سووولین هم بزودی قرار بود رفع بشوووه. جشووونی که می  

سی بگیرن  کمت ستن توی ترکیه به عنوان عرو ر از یک ماه دیگه بود خوا
و این ار برخلاف مراسم فرانکفورت قرار بود همراه احسان توی جشنشون 
شرکت کنیم. فکر کردن به سفر پیش رو و دیدار دوباره با سلین و هانس 
ته دلم رو از خوشووی می لرزوند. ال ته که این سووفر ی ورایی برای من و 

تی برای تا الان احسان اولین سفر مشترکمون هم محسوب میشد. فرص
ضیه برنامه ریخته بود تا  سان برای ج ران این ق ست نداده بود و اح د
علاوه بر جشوون سوولین به یکی دو شووهر دیگه ی ترکیه هم برای تفریا 

 .بریم و حسابی عوض سفر نرفتنمون رو دربیاریم

احسوووان با لیوانی دمنوی بهارنارنج وارد اتام شووود. بوی عطر هل و 
ست دارچینی که توی دا سب بهارنارنج واقعا دو شت  همراه عطر دلچ

داشوووتنی بود. شووواید احسوووان هم حس کرده بود که روزهای اخیر رو 
 .سردرگم بودم که سعی داشت با اون دمنوی آرام خش سرحالم بیاره

 :با دیدنم که سرم رو حسابی توی لپ تاپ کرده بودم  ل خند زد

 چکار می کنی خوشگلم؟-

 :ان رو از دستش گرفتمل خندی به روی زد و لیو

 ممنون...دارم برای سحر اینا کیک انتخاب می کنم-

 :آروم کنارم روی تخت نشست و دستش رو دور شونه م انداخت
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 باز انتخاب کیک افتاد گردنت؟- 

 خودم خواستم...عاشق این کارم-

 !گونه م رو نوازی کرد: منم عاشق توام

ی پیشونیم نشست. با ل خند به سمتش برگشتم و بوسه ی کوتاهش رو
 :چشمکی بهم زد و نگاهی به صفحه ی لپ تاپ انداخت

ب ینم حالا چی انتخاب کردی؟...به نظرم که سحر از سمانه هم بدتره تو -
 ...این مورد

نادی رو...دلش  فه ی مسووو وی اون ق یا ته ق یادم نرف ید: هنوز  ند خ
ز میخواسووت سوومانه رو بکشووه....احتمالا کلی دعا به جون تو کرده که ا

 !دست سمانه ن اتش دادی

 :حین نگاه دقیقی به مدی ها ل خند زدم

خب من خیلی سر خودمو شلوغ نمی کنم....محدود گلچین می کنم که -
 بینشون برای انتخاب خیلی گیج نشم

 :موهای بازم رو که کاملا شونه هام رو پوشونده بود  نوازی کرد

 .....خانوم خوشگل و با درایت منی دیگه-

شمکی به شو به جون تو کرد که منو برده چ شتر دعا ش زدم: به نظرم بی
 بودی اون ا
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 :ل خند پهنی زد و شروع به بافتن موهام کرد 

شوواید....وقتی اومدم دن الت ی وری داشووتی کتاب رو بو می کردی که  -
 انگار گرونترین عطر دنیا رو به روت بود

 خب دوست دارم بوی رو-

بست. لپ تاپ رو از روی پام برداشت انتهای موهام رو با کش به نرمی 
 :و حین بستنش روی میز عسلی کنار تخت گذاشتش

 !منم بوی عطر تن تو رو دوست دارم-

 معترض نگاهش کردم: ااا احسان؟

 جان دی احسان؟-

 داشتم انتخاب میکردم...فردا می خوام برم شیرینی فروشی-

 :فتتمبدون توجه به حرف من چراغ رو خاموی کرد و توی ب لش گر 

 !توی تخت خواب جای انتخاب کیک نیست خانم خانما-

خواستم باز اعتراض کنم که مهلت نداد و راه حرفی که می خواستم بزنم 
رو  پر از احسوواس بسووت. چاره ای ن ود انگار..باید انتخاب کیک رو به 

 .....همون فردا موکوی می کردم

****** 
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سمانه شالم رو یکم از گردنم جدا کردم  جور ع ی ی   شتم.  حس گرمی دا
سر رنگ مورد نظری چونه میزد و  شی  شت توی م ازه ی کفش فرو دا
ص ا  شالم کم کنم. از  شل کردن  شتم کلافگیم از گرما رو با  سعی دا من 
دی آشوبه ی بدی داشتم. ص ا بعد از اینکه تایید نهایی رو از سحر برای 

اطمینان مدی کیکش گرفتم  تا شوویرینی فروشووی معروفی که به کاری 
داشووتم  رفته بودم و کیک مراسووم رو سووفاری داده بودم. کارم که تموم 

 .شده بود رفته بودم خونه ی سمانه تا باهم خرید بریم

با همون  به طرز ع ی ی  به راه ن ود و  حالم خیلی رو  که  با وجود این
سفاری کیک احساس خستگی می کردم اما چون قرارمون رو با سمانه 

شته بو صا که از ق ل برای از ق ل گذا دیم دلم نیومد  خرابش کنم. مخ و
اون روز مرخ وووی هم گرفته بود و از طرفی وقت زیادی هم تا مراسوووم 
سوووحر نمونده بود. برای همین ترجیا دادم زودتر پرونده ی خرید رو 
ب ندم. گرچه نمی خواسووتم سوومانه چیزی از حالم بدونه اما وقتی برای 

رسووتوران غذاهای دریایی که سووری ق ل ناهار پیشوونهاد رفتن به همون 
رفته بودیم رو داد  یه لحظه از فکر کردن به بوی ماهی اونقدر دلم زیر رو 

 .رو شد که قاطعانه پیشنهادشو رد کردم

ش ختانه خرید ل اس اونقدری زمان ن رد. برای ل اس به مزون نازنین  خو
 رفتیم. مدی های اونقدر خوی دوخت و شووویک بود که سووومانه برای
با همون انتخاب اوی  بدون وسوووواس ل اس مورد نظری رو  بار  اولین 
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سش   سب ل ا شی منا سواس کف شت با دقت و و خریده بود و حالا دا

 :انتخاب می کرد

 ش نم به نظرت مشکی رو بگیرم یا همون رنگ ل اسم؟-

شنه  شاره ای به اونی که پا نگاهی به دو تا کفش انتخابیش انداختم و ا
 :کردمی کوتاه تری داشت  

 این بهتر نیست؟....به نظر راحت تر از اون یکی میاد-

 :خودشم انگار مردد بود و نظری روی همون کفش انتخابی من بود

پا بودن این راحت تره ولی آخه - آره....خودمم فکر می کنم برای سووور
 رنگ این یکی قشنگتره

 :بعد دوباره رو به فروشنده کرد

 از این مدی رنگ مشکی شو دارید؟-

 .روشنده سری به نشونه ی تایید تکون داد و از پله های ان ار بالا رفتف

نگاهی به اطراف انداختم و باز خودم رو با پر شالم سرگرم کردم. کمی جا 
شه ی  ستاده ای که گو شدم تا کاملا رو به روی خنک کننده ی ای به جا 

 .م ازه بود  قرار بگیرم

 :به سمتم برگشتسمانه کفش بعدی رو امتحان کرد و دوباره 
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 چطوره؟- 

 سرم رو تکون دادم: خوبه

 :با ر ایت نگاه دیگه به آینه کرد و چند قدم جلوی برداشت

 پس همینو برمیدارم-

بلاخره به همون مدی  ر وووایت داد و از اون ایی که من ق ووود خرید 
کفش نداشتم  همراه هم از کفش فروشی خارج شدیم. سمانه به سمت 

رفت و من حین همراه شدن باهای  یاد آخرین م ازه ی لوازم آرایشی 
شت و  سلین یه روز کامل رو برای خرید و گ سلین افتادم. با  خریدم با 
گذار خودمون  به عنوان آخرین روزهای که به اون س ک کنار هم بودیم  
اخت اص داده بودیم و من همون روز علاوه بر خرید های دیگه  کفشی 

ال ته چون هنوز نمی دونسووتم چه مناسووب مراسووم سووحر خریده بودم. 
شکی رو انتخاب کرده بودم و  شید  رنگ م سی با چه رنگی خواهم پو ل ا
یده بودم  چیز خوبی از آب  که خر بادم انی تیره ای  با ل اس  حالا 

 .درمیومد

 :سمانه رژ ل ی رو که مش وی تستش بود  به سمتم گرفت

 این چطوره؟-

 تو که آرایشگاه میریل خند زدم: خوبه به ل است میاد...اما 
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 :دوباره رژ دیگه ای از استند برداشت 

 می دونم همین وری برای خودم می خوام-

 :مکثی کرد و باز به سمتم برگشت

 اینم خوبه  نه؟-

 یه قدم بهش نزدیکتر ایستادم: ق لی قشنگ تر بود

 :سری تکون داد

 ولی این رنگی هم میخوام......اصلا هر دوشو برمی دارم-

دم و توجهم به رژ ل ی با تن رنگ نود جلب شووود. از اسوووتند ل خندی ز 
شت. همون رو  شنگی دا ست کردم. رنگ ق ستم ت شتمش و روی د بردا
برداشووتم و از فرو شوونده خواسووتم برام حسوواب کنه. سوومانه هم بعد از 
شه ای  شی شده در ویترین  سمت لاک های چیده  انتخاب هر دو رژ به 

شوود و من نگاهی به سوواعت رفت. مشوو وی انتخاب رنگ مورد نظری 
توی دسووتم کردم. نسوو ت به همیشووه با سوورعت بیشووتری خرید کرده 

 !بودیم. از این بابت باید به سمانه کاپ رکورد زنی میدادم

برخلاف رژهایی که انتخاب کرده بود  لاک ملایم و قشووونگی رو انتخاب 
کرد و مثل همیشوووه بعد از تایید گرفتن از من  رفت تا خرید های رو 

س سرم از م ازه ح شت  شد را ی از خریدی پ اب کنه. کاری که تموم 
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شه   شد. فقا امیدوار بودم چیز دیگه ای برای خرید مدنظری ن ا خارج 
شت حالم  شده بود که دا شوبه م به تهوع خفیفی م دی  چون اون دی آ

 .رو بدتر میکرد

از اون ایی که پیشووونهاد دیگه ای برای خرید نداد  ذوم زده کناری به 
 پارکینگ پاساژ حرکت کردم. فقا سمت

دلم میخواسوووت به خونه برگردم و جلوی کولر چندین سووواعت بخوابم. 
سوومانه اونقدر تو حای و هوای خریدای و مرور کارهای باقی مونده ی 
بود که زیاد متوجه حای من ن ود. بهش حق میدادم  بلاخره نسووو ت 

م بیشوووتر برادری حامد و سوووعید ناخودآگاه دغدغه ی رو برای مراسووو
شحالی  شن پیش رو  با وجود خو میکرد. اما من فارغ از فکر کردن به ج
بی حدم برای سحر  نمی تونستم به حدسی که توی سرم در حای شکل 
گیری بود  بی توجه باشم. از کنار هم گذاشتن حای و روز دو سه هفته ی 
اخیرم داشوووتم به نتی ه ای میرسووویدم که شووووک زده م میکرد. دلم 

اون حدس رو که هر لحظه توی ذهنم پر رنگ تر میشوود و  میخواسووت
علا م آشووونای دوری رو بهم یادآوری میکرد با تمام قوا پس بزنم. حس 
ع ی ی داشوووتم اما دلهره ای که از امکان درسوووتی حدسوووم توی دلم 
میپیچید  کلافه م کرده بود. ت وومیم گرفتم در صووورت تداوم حالت هام 

 .زنمدر اولین فرصت سری به دکتر ب
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سیقی   شم رو به مو صندلی تکیه دادم و با این فکر گو شتی  سرم رو به پ
شته بود  گوی  شینش گذا سمانه توی ما شقانه ای که ط ق معموی  عا

 :سپردم

 اگه دوسم نداری چرا پس اوی اسمم دور گردن تو ه

 کی بهت این همه عشق میده و بی توقعه

 اگه دوست ندارم چرا پس نمیدم هدیه هاتو پس

 که هزار دفعه دلم شکست ولی باز دارم بهت میگم نفسمنی  

 نزدیکتر از رگم چ وری بهت بگم

 نمیدونی مگه دم میکنم اگه دورت کنن ازم

 تحملم کمه غ م یه عالمه

 همه اگه بدن دی بدی میشکنن تو فرم کن با همه

 خودمو کشتم ازت دور بشم یه الف بچه ی م رور بشم

 مردمو نشد ن ینمتبه چشم نیای اصلا کور بشم ولی 

 توی قلب عاشقم محکمه جات من نمیذارم کسی بیاد به جات

 یه جوری الان دلم تنگه برات انگاری یه قرنه که ندیدمت

 نزدیکتر از رگم چ وری بهت بگم
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 نمیدونی مگه دم میکنم اگه دورت کنن ازم 

 تحملم کمه غ م یه عالمه

 همه اگه بدن دی بدی میشکنن تو فرم کن با همه

 یکتر از رگم چ وری بهت بگمنزد

 نمیدونی مگه دم میکنم اگه دورت کنن ازم

 تحملم کمه غ م یه عالمه

 همه اگه بدن دی بدی میشکنن تو فرم کن با همه

نه  یدم کی جلوی خو حای و هوای خودم بود که نفهم قدر ذهنم پی  اون
رسیدیم. سمانه دعوتم برای داخل اومدن رو رد کرد. ازی برای رسوندنم 

دم خونه تشوووکر کردم و بعد از خداحافظی وارد آپارتمان دوسوووت تا 
 .داشتنیمون شدم

******** 

با وجود اصرارهای سحر برای همراهیش در آرایشگاه  جوری که ناراحت 
نشه پیشنهادشو رد کرده بودم. با وجود حای ع یب و دگرگون این چند 

آرایشی  وقتم واقعا توان چندین ساعت موندن بین بوهای مختلف مواد
شتم. به بهونه ی رادین  را یش کرده  صداهای اطراف رو ندا سر و  و 
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بودم به همون بودن سووومانه در کناری قناعت کنه و من رو از اینکار  

 .معاف کنه

برای اولین بار از آرایشوووگرم خواسوووته بودم موهام رو جمع کنه. واقعا 
س شون کنم و حتی از ت ور اینکه چندین  ستم دورم تحمل اعت نمیتون

سته  صورتم هم همون ور که خوا شد. آرایش  شن هم گرمم می دورم با
شون از رسیدنش دم  شده بود. تک زنگ احسان ن شیک  بودم  ملایم و 
آرایشووگاه بود. شووالم رو روی سوورم انداختم و از سووالن آرایشووگاه خارج 
شدم. احسان با همون تیپ ص حش دن الم اومده بود و مشخص بود از 

 :اون ا اومده. با دیدنم ل خند قشنگی زد سرکار یه راست به

 سلام عزیزم-

 :نگاه دقیقی به صورتم انداخت و استارت زد

 !چه کردی خانوم خوشگلم-

ل خندی بهش زدم. با وجود خسووتگی چهره ی  لحنش سوورحای بود و 
 :من دلم برای مرد جذاب و با احساسم بیشتر از همیشه می تپید

 مرسی .....خسته ن اشی عزیزم-

 :اه گذرایی بهم انداختنگ

 انگار تو بیشتر خسته شدی...خوب نخوابی دیشب؟-
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چرا ولی نمی دونم چرا جدیدا تو محیا پر سوور و صوودا که قرار میگیرم - 
کلافه میشووم...بوی تافت و اینا هم توی سوورم پیچیده یکم سوورم درد 

 گرفته

این چند وقت همش تو بدو بدو و رفت و آمد بودی...شووواید هنوز -
ی اونی....می خوای سووفرمون رو زودتر از مراسووم سوولین ها خسووته 

 بندازیم؟...مثلا هفته ی دیگه؟

ل خندم از مهر همیشگیش  از اینکه همیشه سعی داشت حالم رو خوب 
 :کنه و حدالامکان شرایا رو مطلوب کنه  عمق بیشتری گرفت

 ممنون که اینقدر به فکرمی احسان-

ه دنیا اومدم که فکر و ذکرم تو گونمو لمس کرد و خندید: من اصووولا ب
 باشی عشق جان...خب نظرت چیه؟...بندازیمش جلو؟

ید از کارت بزنی...یهو همون - با بار  نه همون موقع بهتره...این وری دو
 موقع هم مراسم سلین اینا رو میریم هم به سفر خودمون میرسیم

 !آروم لپم رو کشید: نفس منی

 :پیاده شدن گفتجلوی خونه ی مامان توقف کرد و حین 

 کاری که داخل نداری؟-

 نه...فقا به مامان بگو ل اس های رادین رو یادی نره-
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 باشه- 

شگاه   شد و رفت که رادین رو بیاره. از ظهر که من رفته بودم آرای پیاده 
همراه دختر کوچولوی شایان خونه ی مامان گذاشته بودمش. گل و زودتر 

گرده و من مسووو ولیت نگه داری رفته بود تا به خاطر بچه ی زودتر بر 
آیسان رو ق وی کرده بودم تا مامان هم وقت برای آرایشگاه رفتن داشته 
باشه. کوچولوی دوست داشتنی بود که برخلاف بچگی رادین ابدا دم به 
شق  شد نق ریزی میزد. عا سنه می دقیقه گریه نمیکرد. فقا گاهی که گر

 .دبوی تنش بودم که بوی پودر بچه و شامپو میدا

احسوووان همراه رادین از خونه بیرون اومدند. رادین با دیدن من توی 
 :ماشین ذوم زده سوار شد و نگام کرد

 چه خوشگل شدی مامان-

 :بوسه ی نرمی روی موهای نشوندم

 خوبی پسرم؟...مامانی رو که اذیت نکردی؟-

 :پر غرور به عقب تکیه داد

آیسان کمک کردم...خیلی  نه...تازه یه عالمه به مامانی برای نگه داشتن-
 دوسش دارم...مامان؟

 جانم؟-
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نمیشوووه برای ما بشوووه؟...آخه من خیلی دوسوووت دارم باهای بازی - 
کنم...یه وقتایی گریه می کنه ها ولی بازم دوسوووت دارم باهای بازی 

 کنم...میشه مامان؟

نگاهی به احسووان که از حرف های رادین خندی گرفت بود  انداختم و 
 :ردمرو به رادین ک

نه مامانی...اون مامان و بابای خودشووو می خواد...دوسووت داره پیش  -
 اونا باشه...مثل تو که پیش منو و بابا احسان هستی

خب پس نمیشووه ما هم یه دونه بیاریم؟...من خیلی دوسووت دارم ما -
 !هم یکی داشته باشیم که من همش باهای بازی کنم

هم یادم افتاده بود که عادت از گیری که داده بود هم خندم گرفته بود 
به علا م ق لی این مورد هم  تاده و  قب اف ند روزی ع نه م هم چ ها ما

 !ا افه شده بود

 :احسان که دید سکوت من طولانی شده  خودی جوابش رو داد

 خب حالا تو دوست داری اگه یکی داشته باشیم دختر باشه یا پسر؟-

فت: نمی دونم من فقا می خ بازی رادین فکری کرد و گ های  با وام 
 کنم...مگه فرم داره؟
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احسووان با همون ل خند حین راهنما زدن و پیچیدن توی خیابان فرعی   

 :سری رو تکون داد

 آره دیگه...فرقش اینه که تو دوست داری برادر داشته باشی یا خواهر؟-

بحث انگار برای رادین خیلی جدی بود و از نظر خودی همه چیز فقا 
. با اخم یکم سکوت کرد. احسان با نگاهی از توی معطل ت میم اون بود

 .آینه به زست پر اخمش اشاره ای کرد و خندید

 :رادین اما بی توجه به ما یهو به نتی ه رسید

به - بازی کنم...خواهرم خو های فوت ای  با که  برادر دوسووووت دارم 
 ولی...چون دختر باشه مهربونه منو اذیت نمی کنه...مثل آیسان

 :خنده و منم با خنده به سمتش برگشتماحسان زد زیر 

 ...قربونت بشم-

 :بی توجه به عکس العمل ما دوباره با لحن ملتمسی منو نگاه کرد

شته - ست داره برادر دا شه؟...آخه من هم دو شه هر دوی با مامان می
 !باشم هم خواهر

عزیز مامان..ما که نمی تونیم انتخاب کنیم کدوم باشووه....بعدم هروقت -
وای که نمیشووه یهو یه بچه ظاهر بشووه برات...همه ی بچه ها که تو بخ

 یکم زمان می ره تا به دنیا بیان
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نارا ووی نگام کرد: یعنی خیلی طوی می کشووه؟...نمیشووه زود یه دونه  

 داشته باشیم؟

نه زود که نمیشوووه...بعدم مگه شوووما توی کلاس نقاشووویت  دوسوووت -
بازی کنی...هروقت هم نا  با او نا رو   نداری؟...خب میتونی  که دایی ای

دیدیم با آیسوووان بازی کن....من به زن دایی میگم وقتایی که کار داره 
 آیسان رو پیش ما بزاره که تو باهای بازی کنی...خوبه؟

 !باشه...ولی من یکی برای خودمون میخوام-

احسوووان معنادار به من نگاه کرد و چیزی نگفت. منم ترجیا دادم با باز 
اس رادین رو از مو وووع پرت کنم. نمی کردن بحث مراسووم شووب  حو

دونم چرا دقیقا همین حالا که این حدس توی ذهن من بود  رادین به 
 !همچین چیزی پیله کرده بود

******** 

احسووان رفته بود دوی بگیره و من داشووتم ل اس های رادین رو تنش 
می کردم. خودم هم تقری ا حا وور بودم و فقا منتظر بودم تا احسووان 

سم رو که بعد از کلی کلن ار خودم بعد از آ  سروی شدنش  گردن ند  ماده 
نتونسووته بودم ب ندمش  برام ب نده. چون مراسووم عقد بود باید زودتر از 
فامیل های دورتر خودمون رو میرسووووندیم  برای همین برای سووورعت 
بخشوویدن به کار مشوو وی درآوردن کت و شوولوار احسووان از کاور شوودم. 
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یز انداختم و به سووومت میز آرایشوووم رفتم تا ل اس ها رو مرتب به آو 

 .گوشواره هامو بندازم

نگاهی به خودم توی آینه انداختم. ل اسووی که با سوومانه از مزون نازنین 
خریده بودیم  حسابی روی تنم نشسته بود و رنگ بادم ونیش در تضاد 
شتم  س تا زیادی که دا سفیدی پوستم بود. با وجود آرایش ن شنگی به  ق

کردم باز هم تحت تاثیر روز پرکارم رنگم پریدهن با مکث احسووواس می
گوشواره ها رو از روی میز برداشتم. هنوز دستم به گوشم بود که احسان 
در حالی که داشوووت با حوله ای کوچیک نم موهای رو میگرفت  وارد 
اتام شوود. ل خندی از توی آینه بهش زدم. اما صوودای رادین سوورم رو به 

 .سمت در برگردوند

 !امان کمکم-

با اشاره ی چشم ل اس های احسان رو نشونش دادم و به سمت رادین 
 :که با ساس بند ل اسش درگیر شده بود  رفتم

 احسان ساعتت رو هم توی کشوی اولی گذاشتم-

 صدای رو از توی اتام شنیدم: باشه عزیزم

دسوووتی به موهای رادین کشووویدم و بعد از اطمینان از مرتب بودنش 
 .ی کراواتش بوداتاقمون شدم. احسان مش وی گره دوباره وارد

 به سمتش رفتم: کمک نمی خوای؟
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بدون گره زدن رها کرد: چرا که   خت و کراوات رو  ندا بالا ا ابروهاشوووو 

 نه...خوشحای میشم یه خانوم جذاب کمکم کنه

ل خندی بهش زدم. موهای از حرارت سووشوووار خوی فرم روی هم قرار 
من ای اد میکرد تا لا به لای دست بکشم.  گرفته بود و میل ع ی ی در 

ستی به برای مرتب کردنش به یقه ی  گره ی کراوات رو تنظیم کردم و د
شد  شه دور کمرم حلقه  پیراهنش کشیدم. دست احسان به عادت همی

 :اما لحنش برخلاف چند دقیقه ق ل بیشتر نگران بود

 ش نم؟-

 نگاهش کردم: جانم؟

 ای و کلافه ای...رنگتم یکم پریده ستو مطم نی خوبی؟...همش بی ح-

 !خوبم...حساس شدیا-

ثل ق ل سووورحای - خانومم م عزیزم من تو رو از حفظم...می فهمم که 
نیسووتن...مطم نی مشووکل از معده ت نیسووت؟...یا هر چیزی که از من 

 پنهانش کنی؟

بی اختیار دسووتم به سوومت موهای شووقیقه ی رفت  آخر هم نتونسوته 
سفید بین موهای بودم طاقت بیارم و ل شق تارهای  شون کردم. عا س م

 .بودم که حتی بیشتر از ق ل جذابش کرده بود
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 :به شوخی چشمکی بهش زدم 

من پشت دستم رو داغ کردم دیگه چیزی رو از تو مخفی کنمن...خیالت -
 راحت خوبم

با تردید توی چشووومام زی زد تا بفهمه چقدر خوبمی که گفتم واقعیت 
 :بیشتری بهش ندادمداره. اما فرصت کنکای 

 !آقای مهندس دیرمون شدا-

 :ل خندی بهم زد و روی پیشونیم رو بوسید

 بریم عزیزم...امیدوارم همینی باشه که میگی و واقعا خوب باشی-

ازم فاصله گرفت و به سمت کتش رفت. جلوی آینه ایستادم و اشاره ای 
 :به گردن ند توی دستم کردم

 ی تونماینو برام می بندی؟...خودم نم-

سنگینی نگاهش رو با  ست.  سرم قرار گرفت و گردن ند رو برام ب شت  پ
پایین هم حس می کردم. مطم ن بودم حرفم رو م نی بر خوب  سووور 

 ....بودن حای جسمیم  خیلی هم باور نکرده

******* 

فضووای باغ به طرز قشوونگی دیزاین شووده بود و برای من یادآور اولین 
سمانه  توجهات احسان به خودم بعد از  سم  سر مرا سای ها بود. انگار از 
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بود که یخ رفتاری با من شووروع به آب شوودن کرده بود. این ار برخلاف  
دفعه ی ق ل دست توی دست احسان وارد مراسم شده بودم. سمانه با 
اون ل اس یاقوتی بی نظیری ل خند زنان به سوومتمون اومد و من رو تا 

 .رختکن همراهی کرد

 :میزد و حس خوشش به من هم منتقل شده بودصورتش از شادی برم 

وای شووو نم موهات چقدر به مدی ل اسوووت میاد...خوب کردی جمع -
 کردیشون  تنوع شد

 :بعد پقی زد زیر خنده و یوای کنارم اومد

یده تو و - تازه امشوووب فهم فه ی مژده رو ب ینی... یا ید ق با ب ین فقا 
 احسان با هم ازدواج کردید

 :دادمسرم رو با ل خند تکون 

 سمانه تو هنوز گیر این بیچاره ای؟...دست از سری بردار -

 :نمایشی پشت چشمی نازک کرد

ستن...وگرنه چرا باید از ازدواج احسان - سری تو کار ما والا این همش 
 ناراحت بشه و قیافه بگیره

بعد دسووتم رو چسوو ید: حالا اونو ولش کن...باید سووحر رو ب ینی...عین 
 عروسک شده
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ای به خودم توی آینه انداختم و همراهش از رختکن خارج  نگاه دیگه 

 :شدم

 مگه اومدن؟ -

 نه تو راهن...من توی آرایشگاه دیدمش دیگه-

 آها راس میگی...حواسم ن ود-

شدن  همراهم تا دم میز اومد و خودی برای نظارت به درست پذیرایی 
 !از مهمونا رفت. حسابی تو نقش جاری بودنش فرو رفته بود

سری تکون کنار  شایان  شستم. ل خندی به روم زد و در جواب  احسان ن
یوان شوووربووت پر یخی رو دسوووتم داد:  داد. در همون حین هم ل

 لیموناده.....بخور خنک میشی

تشکری کردن و اون لیوان پر از یخ رو که از شدت خنکای کدر شده بود  
شیدم. اونقدر بهم مزه کرده بود که حس کردم تمام گر گ رفتگی با لذت نو

شکافانه به عکس  شایان مو صح ت با  سان حین  هامو از بین برد. اح
العملم نگاهی کرد. ل خندی بهش زدم اما ق ل از اینکه روم رو برگردونم  
شیدنی جلوی احسان که قرمز و تگری بود   نگاهم مکث کوتاهی روی نو

 .کرد. میل ع ی ی به خوراکی های خنک پیدا کرده بودم

طراف چرخوندم و به تکاپوی جوان تر ها برای تلاشووی نگاهم رو دور و ا
که برای خوی گذرونی بیشتر می کردند  خیره شدم. سنگینی نگاه گاه و 
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بیگاه احسان رو حس می کردم  کاملا زیر نظر گرفته بودم. باز به سمتش  
نگاه کردم. هنوز مشوو وی گپ زدن با شووایان بود  نگاهم رو که دید  بی 

و هم جلوم گذاشووت. خواسووتم رد کنمش اما حرف نوشوویدنی خودی ر 
نگام که به قیافه ی هوس برانگیزی افتاد  باز نتونسووتم در مقابل حس 
سان به  شیدم. ل خند اح س ش مقاومت کنم و کمی ازی نو خنکی دلچ
شاید چون هیچ وقت ندیده  شت.  عکس العملم این ار رنگی از تع ب دا

 !بود که برای هیچ خوراکی خاصی انقدر ذوم کنم

صدای هلهله ای که از در ورودی باغ به گوی می رسید  نشون از اومدن 
شدم تا محل عقد  عروس و داماد بود. همراه احسان و بقیه از جام بلند 
شد. با این تفاوت  شت تکرار می بریم. انگار برای من هر لحظه دوباره دا
که این ار در کنار احسووان به قسوومت اخت وواص یافته برای مراسووم عقد 

تم. احسووان در حالی که بازوی رو در اختیارم گذاشووته بود تا با اون رف
شونه  شیده بودم  راحت تر قدم بردارم   شنه بلندی که پو کفش های پا
به شونه م حرکت می کرد و به محا رسیدن به جایی که سفره ی عقد 

 :قرار داشت  ل خند معناداری بهم زد

 این ا تو رو یاد چی می اندازه؟-

ته دی بود. دیدن چشووومای از اون فاصوووله ی کم دلم رو به  ل خندم از 
 :تپش می انداخت و آرامش رو به وجودم تزریق می کرد
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یاد یه آقای خوی تیپی که خاطره ی قشووونگ عقد دختر داییمو برام - 

 ماندگار کرد

دستش رو دور کمرم حلقه کرد و از پهلو به خودی فشارم داد. کمی خم 
 :شد و کنار گوشم زمزمه کرد

عقد سمانه که بدجوری برای من و تو شگون داشت و من رو به عشقم -
 رسوند....به نظرت عقد سحر شگونش چی میتونه باشه؟

ل خندی به حرف معناداری زدم. به نظر میومد حرف های رادین زیادی 
ذهنش رو درگیر کرده بود. بدون اینکه جوابی بهش بدم ل خندی زدم و 

 .برای سحر چشمکی زدم

 :ره صدای رو کنار گوشم شنیدمدوبا

شگونی از توی برای - شه پس...اگه تو جواب ندی م  ورم خودم یه  با
 خودمون دربیارم

 خندیدم: چی؟

 !ابرویی بالا انداخت: بلاخره ن اید دی رادین رو بشکونیم دیگه

 : ربه ی آرومی به پهلوی زدم

 !خیلی ممنون...را ی به زحمت نیستیم-

 !م...کل ماجرا رحمت ازی می ارهخندید: نفرمایید خانو
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سووعی کردم ل خندم رو جمع کنم اما تنها کاری که نتونسووتم بکنم همین  

 !بود

به سمت تک صندلی خالی که باقی مونده بود رفتیم. با همون قدم زدن 
شم  کمرم تیر  شنه ی کف سمت از باغ  به خاطر پا س تا کوتاه تا اون ق ن

شی شاره کرد ب سته روی خفیفی می کشید. احسان ا نم و من از خدا خوا
شتی  ستای رو به پ سان در حالی که یکی از د صندلی قرار گرفتم و اح
صووندلیم تکیه داده بود و دسووت دیگه ی رو توی جی ش گذاشووته بود  

 .کنارم ایستاد

شون به  سر کن کاوی  موج ت ریکات فامیل های دو طرف و نگاه های از 
سرازیر بود. ل خندی به این عروس و داماد تازه  به سمت سحر و سعید 

سکوت  شتنی زدم. ورود عاقد بلاخره باعث  ست دا نمایش تکراری و دو
صندلی کناریم هم که ق لش یه دختر بچه بامزه  شد.  س ی حا رین  ن
شده بود و حالا احسان کنارم  ش الش کرده بود  با تذکر مامانش خالی  ا

ستم   ستی که بند د سان تکیه دادم و د سته بود. به اح ش کرده بود رو ن
لمس کردم. نگاهم مستقیم حای سحر و سعید رو می کاوید. میدونستم 
ما اگر کنارت  که در عین دلهره ای که این لحظه توی قلب آدم میاره  ا
اونی که باید باشوووه  قرار بگیره  التهاب اون دلهره هم شووویرینه. پیوند 

ن خوردن با کسووی که وجودت رو آرامش و امنیت ب خشووه قطعا بهتری
 ......حس دنیاست و من این حس رو کنار احسان در حد کمای داشتم
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 .......عاقد با طمانینه شروع به خواندن خط ه کرد: النکاح سنتی 

نگاهم این ار به سوومت خاله برگشووت  سووعی داشووت اشووکی که توی 
چشوومای به طور نامحسوووس حلقه زده بود رو هر جوری هسووت پس 

در دلش برای این یکی یکدونه س بزنه. همه میدونسوووتند که خاله چق
می تپه. اشووکش اگرچه از شووادی و ی ورایی هم از دلهره های مادرانه 
برای آینده ی بچه ی بود اما جور ع ی ی آدم رو دچار احسووواسوووات 

 .....کرد. واقعا مادر بودن فلسفه ی ع ی ی بودمی

 .....عاقد برای بار سوم شروع کرد: دوشیزه ی محترمه

رو دوباره به سمت سحر و سعید برگردوندم. ل خند محوی دوباره نگاهم 
 .رو یلب هردوشون قابل تشخیص بود

بله ی شوویرین و مح وب سووحر و جواب محکم و از ته دی سووعید به 
سووووای عاقد دقیقا چیزی بود که ثابت می کرد  زوج رو به روم هم به 
 همون نقطه ی شیرین رسیده بودند. از ته دی برای خوش ختیشون دعا

 .....کردم و بیشتر به مرد محکمم تکیه زدم

******* 

بوسه ی آرومی به دستای  صورت نرم و دوست داشتنیش رو لمس کردم
کوچولوی زدم و آروم روی تخت رادین گذاشوووتمش. روزی که به دنیا 
اومد رو قشوونگ یادمه. از صوو ا با سوولین مشوو وی درسووت کردن ح م 
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زیادی کاپ کیک و کیک دو ط قه ای برای سوووفاری یکی از مشوووتری  
سته بودم با مامان تماس  ص ا هر وقت که تون هامون بودیم. از همون 
گرفته بودم و هر بار جواب ندادنش دلم رو بیشووتر آشوووب کرده بود. با 
احسان هم که تماس گرفته بودم  گفته بود برای توی شرکت جلسه ی 

مده و ب نه از مهمی پیش او تا غروب  ما  ماس می گیره. ا هام ت با عدا 
شیش منو به مرز  شد نه از مامانی که با جواب ندادن گو سان خ ری  اح

 !سکته رسونده بود

به نوبت با شوووایان و بابا هم تماس گرفته بودم و باز جوابی دریافت 
شوره می شتم از شدت دل سلین هم هر چی نکرده بودم و واقعا دا مردم. 

د توجیهی برام بیاره  نتونسته بود ترسی که بهم وارد شده تلای کرده بو
سان بود که آبی روی آتیش  بود رو رفع کنه. عاق ت تماس ت ویری اح
سم رو  شاد جوابم رو داد  نف دلهره م ریخته بود. وقتی دیدم با چهره ای 

 :یک اره بیرون فرستادم و زدم زیر گریه

 احسان معلوم هست شماها ک ایید؟-

 :ع ب از گریه ی بی دلیل من صدام زداحسان مت

 عزیز دلم چرا گریه می کنی؟...منکه گفتم جلسه م ممکنه طوی بکشه-

شده  بعد چشمکی بهم زد و به شوخی گفت: یعنی انقدر دلت برام تنگ 
 که این وری اشک میریزی؟
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 :اشکم رو سرسری پاک کردم 

اینا هیچ دلم که تنگ شوووده ولی دارم از دلشووووره میمیرم...چرا مامان -
کدوم گوشیشونو جواب نمیدن؟...احسان تورو خدا راستشو بگو...چیزی 

 شده؟

اخم محوی کرد: اولا که دیگه ن ینم این وری اشوووک بریزی...دوما اگه 
با تو حرف  خدای نکرده چیزی شوووده بود من این وری خوی و خرم 

 میزدم عشق دلشوره ای من؟

 پس چرا جواب نمیدن؟-

 :ل خندی عمیقی بهم زد

قا من الان  - فا عزیز دلم تو چرا جن ه ی مث ت رو در نظر نمیگیری؟...ات
 !زنگ زدم که بهت ت ریک بگم عمه خانوم خوشگل

 !ناباور لب زدم: وای....مگه گل و فارغ شد؟...هنوز زود بود که

عزیزدلم برای همین هیچکس گوشیش پیشش ن وده...یهو پیش اومده -
یدنشوووون...ال ته من رو که راه نمی دن دیگه....الان هم من دارم میرم د

 احتمالا..میرم که به شایان ت ریک بگم
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به -  وای کای منم بودم اون ا  دلم میخواد ب ینمش...احسوووان رفتی 
شووایان بگو برام عکس ازی بفرسووته باشووه؟...نه نه اصوولا خودم الان 

 باهای تماس میگیرم

ش پیشووش خنده ی آرومی کرد: خانمم همین الان گفتم شووایان گوشووی
نیسوووت...به منم مامانت خ ر داد که اونم از بیمارسوووتان تماس گرفته 

 بود...حدس میزد تو تماس بگیری و نگران بشی

 پس به شایان بگو به من زنگ بزنه...کای منم بودم ولی-

 :نگاهش از راه دور هم نوازی گر بود. ل خند عمیقی به افسوس کلامم زد

.کای الان این ا بودی تا هم عشوووقم دقیقا این ای کای رو منم دارم..-
 پیشم بود هم با هم میرفتیم دیدن فسقلی

شنیدن  سان ذوم زده بودم که با  اونقدر از خ ر ناگهانی به دنیا اومدن آی
 :حرف احسان  بی اراده رو به ت ویری ل خند زدم و گفتم

 !دوستت دارم-

 :ابروهای به طرز جال ی بالا پرید و بلند خندید

نکه پا قدم فسوووقلی خیلی خوب بوده...زبون عمه خانمش نه مثل ای -
 !حسابی باز شد

 خندیدم: خیلی بی مزه ای
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 باشه من بی مزه ولی بدون من خیلی بیشتر دوستت دارم نفس من- 

 نگاهی به ساعتش کرد: عزیزم من برم...کاری نداری فعلا؟

 نفس عمیقی کشیدم: نه خداحافظ

آسوده م رو بیرون فرستاده بودم بعد از خداحافظی از احسان تازه نفس 
و تحت تاثیر خ ر قشووونگی که دریافت کرده بودم  ذوم زده به سووومت 
سوولین رفته بودم و  وومن ب ل کردنش با خنده ی پر نشوواطی  قوی یه 

رو به عنوان  Dallmayr Delicatessen شووام سووه نفره توی رسووتوران
ص ا توی چه سلین که دیده بود از  شدنم دادم.  هوی و  شیرینی عمه 

ولایی بودم  با ل خند نگاهم کرده بود و به شوخی گفته بود  ق ل از اینکه 
شب قولم رو عملی کنم و من با ر ایت  شدن دربیام همون  از تب عمه 

 .و خنده اعلام آمادگی کرده بودم

ل خندی به خاطره ی شووویرینم زدم  حلاوت اون خ ر هنوز توی وجودم 
کردم تا سرو صدا ای اد نکنه. سری رو بود. با دست اشاره ای به رادین  

مطیعانه تکون داده بود. اما با صدایی که مثلا میخواست آروم باشه اما 
بیشووتر با اون فشوواری که به گلوی برای پچ پچ کردن آورد بود  بلندتر 

 :شده بود  گفت

 مامان میشه بوسش کنم؟-
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سرم رو تکون دا  شدن از اتام  ستش رو گرفتم و حین خارج  دم و آروم د

 :زیر لب جوری که آیسان بیدار نشه  جوابش رو دادم

 نه مامانی...بیدار میشه...بیا بریم...هروقت بیدار شد بوسش کن-

به...چرا  قدر می خوا باز گفت: چرا ان تاد و  نارا وووی جلوتر از من راه اف
 نمیتونه بشینه که من باهای بازی کنم؟

 ه برای نشستن...یه ل خندی بهش زدم: مامانی اون هنوز خیلی کوچولو
 ذره که بزرگتر بشه هم میشینه هم باهات بازی می کنه

 :بوسه ای روی سری نشوندم

 بیا تا آیسان بیدار بشه  بریم با هم نقاشی بکشیم...خوبه؟-

 سری رو تکون داد:اوهوم

بعد هم به سوومتی جایی که وسووایل نقاشوویش رو ولو کرده بود  رفت. 
ری شروع به کشیدن کردم. ذهنم اما کناری نشستم و گوشه ای از دفت

قدر  ته بودمش. اون ته ی پیش گرف پیش جواب آزمایشوووی بود که هف
حالت هام وا ووا و علنی بود که در حالی که تقری ا از همه چیز مطم ن 
با وجود تایید حالتهام و حدس  بودم  بلاخره به دکتر رفته بودم. دکتر 

شتر برام شته بود. فردای  خودم از بارداریم  برای اطمینان بی آزمایش نو
همون روز آزمایش داده بودم. هی ان زیادم باعث میشد نتونم بیشتر از 
اون ص ر کنم. جواب آزمایشی م رانه منتظر اماده شدنش مونده بودم 
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تاده بود که   فام اف قدر غیر منتظره ات تاییدی بود بر همه چیز. اون حالا 

ره ی بگم. باورم نمیشد حتی هنوز نتونسته بودم به احسان چیزی دربا
 .باز هم بچه ای رو در بطن وجودم داشتم که قرار بود مادری باشم

لحظه ای که از آزمایشگاه بیرون اومده بودم اونقدر پر از حس های  د 
شکم راه افتاده بود. خاطره ی تلخ دفعه ی  و نقیا بودم که ناخوداگاه ا

ا فکر کردن به ق ل جلوی چشوومام عین پرده ی نمایش حرکت میکرد ام
اینکه حالا ثمره ی عشوووق بین خودم و احسوووان رو در وجودم پروری 
شم. بدون  شحای با شتنش عمیقا خو شد ته دلم از دا میدادم  باعث می
سم باشه بی اختیار دستم روی شکمم که هنوز چیزی از وجود  اینکه حوا
جنینم رو نشوون نمیداد  گذاشوتم و مادرانه نوازشوش کردم. درسوته که 

شتنی رو با تمام ظاه ست دا شد اما من اون کوچولو ه دو را دیده نمی 
 .وجودم حس می کردم

ل خندی به رادین که سخت مش وی رنگ آمیزی نقاشیش بود  زدم و از 
جام بلند شدم. مطم نا اگر می فهمید آرزوی به این زودی برآورده شده 

هوه سوواز بود  اینقدر آروم نمیموند. وارد آشووپزخونه شوودم. نگاهم روی ق
گه نمیتونم ازی  مدن کوچولومون دی یا او به دن تا  یدونسوووتم  ند. م مو

 .استفاده کنم. در یخچای رو باز کردم تا ظرف میوه رو بردارم

نمی تونسووتم ت ووور کنم عکس العمل احسووان از شوونیدن این خ ر چی 
میتونسوووت باشوووه اما ناخودآگاه از اینکه پدر بچه م بود  باز هم ل خند 
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دسوووتی برای رادین میوه خرد کردم. دلم در تلاطمی  زدم. توی پیش 
شوویرین بود برای داشووتن یه رادین دیگه. با همون ل خند ظرف میوه رو 
ستش رو دراز کرد و  شتم. علایقش مثل خودم بود  د ستش گذا جلوی د

 .آلوی زرد رو برداشت

شقابی میوه دعوت کردم و  شتم. این ار خودم رو به ب باز به آشپزخانه برگ
 !ی که مش وی مطالعه ی بودم رو از روی میز برداشتم: ایکیگایکتاب 

گای. در  نام ایکی به  به چیزی  قاد مردم ژاپن  تابی بود در مورد اعت ک
 : قسمتی از کتاب نوشته بود

ژاپنی ها معتقد هسوووتند که هر فردی ایکیگای خود را دارد؛ ایکیگای  »
ص ا از رختخواب بیرون بیایید. ایکیگای  دلیلی است برای اینکه هر روز 

شما را در طوی زندگی هدایت می ست که  شما درواقع هدفی ا کند و به 
 «.دهدانگیزه برای دیدن و ای اد چیزهای زی ا و مفید می

مفهوم کلی کتاب  نکته ی جال ی رو یادآوری می کرد و اون این بود که 
برای شوواد زیسووتن در زندگی باید چیزی برای ان ام دادن  چیزی برای 

 .عشق ورزیدن و چیزی برای امیدوار بودن داشته باشیم

من به این جمله حالا با تمام وجود اعتقاد داشووتم. یه زمانی تنها هدف 
شحای بودنش بود. اینکه  من از ادامه ی زندگیم فقا و فقا رادین و خو
تلای کنم تا کم ودی رو حس نکنه و همیشوووه شووواد باشوووه. اما حالا 
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شوووتری برای زندگیم داشوووتم. حالا علاوه بر ایکیگای یا همون هدف بی 
رادین  احسان رو با همه ی عشقش داشتم و بعدی این کوچولویی که 

 .قرار بود خانواده ی سه نفره مون رو بزرگتر کنه

صدای باز شدن در سرم رو از روی نوشته های کتاب بلند کرد. صدای رو 
وه ی مثلا پچ می شنیدم که با رادین حرف میزدو رادین هم با همون شی

پچ گونه ی داشت تو یا میداد که باید یوای صح ت کنیم تا ایسان 
بیدار نشووه. صوودای قدم های احسووان نشووون میداد که داره به سوومت 

 :آشپزخونه میاد. از جام بلند شدم و اون همزمان وارد شد

 سلام خانمم-

 :ل خندم از ته دی بود. به طرفش قدم برداشتم

 اشیسلام عزیزم...خسته ن -

 :گونه ی زبر از ته ریشش رو بوسیدم

 !زود اومدی -

 :با ل خند جواب بوسه م رو داد

 اشکالی داره دلم برای زن و بچه م تنگ بشه و زودتر بیام؟-

چه ی خودی  ته دی ب که رادین رو اینطور از  فت از این دلم غنج میر
ست عکس شتن بچه ای که از خطاب میکرد. دلم میخوا العملش برای دا
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خودی هسووت رو هم ت ووور کنم اما ت ووویری ازی توی ذهنم خون  
نداشتم. در واقع هیچ وقت ت ویری از دادن این خ ر نداشتم چون برای 

 .رادین هم نشده بود که ت ربه ی کنم

 :بدون اینکه چیزی از خ ر به روی خودم بیارم  بهش ل خند زدم

 نه چه اشکالی...ما که خوشحای میشیم تو کنارمون باشی-

 !ویی بالا انداخت: چه دلچسبابر 

 :خندید و اشاره ای به بیرون کرد

 رادین چرا این مدلی حرف میزنه؟....آیسان این است؟ -

 :به سمت یخچای رفتم تا برای شربت بیارم

آره گل و وقت دکتر داشت...من ازی خواستم بزارتش پیش من...رادین -
 هم باهای سرگرمه

 پس ک است؟-

 :دملیوان شربت رو دستش دا

 توی اتام رادین خوابه-

 مرسی عزیزم-
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تا همراه احسوووان از   تابم رو برداشوووتم  با ل خندی جوابش رو دادم. ک
آشووپزخونه خارج بشووم اما صوودای گریه ی آیسووان بلند شوود. کتابم رو 
دوباره روی میز گذاشوووتم و راهم رو به سووومت اتام رادین کج کرد. با 

می کردم از وقتی  احتیاط ب لش کردم و به خودم چسووو وندمش. حس
شده بود. آروم  شدم  حس مادرانگی درونم دو برابر  که متوجه بارداریم 
به پشووتم زدم تا آروم بشووه. خواسووتم از اتام بیرون برم تا برای شوویر 
شم  سان چ سمت در با اح شک آماده کنم اما به محا چرخیدنم به  خ

ای توی چشم شدم. داشت با حالت خاصی نگاهم می کرد. شاید تا به ح
این جن ه از وجودم رو حین مادری کردن برای نوزادی سووه ماهه ندیده 

 .بود

 :با ل خند به سمتم اومد و موهای نرم آیسان رو آروم نوازی کرد

 !مامان بودن خیلی بهت میاد-

 خنده ی آرومی کردم: من همین حالا هم مامانم...یادت رفته؟

ست لطیفش رو لمس کرد. انگار گرسنه شت دست پو بود  چون به  با پ
 :دن ای دست احسان صورتش رو برگردوند

 مامان یه بچه ی اینقدری بودن منظورم بود-

 ل خندم جون گرفت: مگه فرقی داره؟
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نمیدونم...ولی صوووحنه ای که یه بچه ی نوزاد توی ب ل مامانشوووه یه - 

 جورایی شیرین و دیدنیه....من عاشق بچه های کوچیکم

 .بی گرسنه میومدآیسان نق نقی کرد. به نظر حسا

 من برم برای شیر درست کنم...گرسنه س فکر کنم-

شم طنینی  سان توی گو صدای اح شم اما ق لش  ستم از در خارج ب خوا
 :انداخت

 م هستم...اینو یادت نره هاولی ق ل از بچه عاشق مامان بچه-

برگشوووتم و نگاهش کردم. چشووومکی بهم زد و دو قدم رفته مو پر کرد. 
 که دستش دور کمر من بود  با هم از اتام خارج شدیماین ار در حالی  

******** 

چمدون هامون رو برای چندمین بار چک کرده بودم تا چیزی جا نمونده 
باشه. برای سلین به سفاری خودی یکم خرید کرده بودم که بیشتری 
مربوط به اکسسوری های چوبی کار دستی بود که توی یه سایت ایرانی 

سایل خ صت جمع کرده بودم و هر بار دیده بود. و سر فر ودمون رو هم 
شادیم  که چیزی یادم میومد  به محتویات چمدون ها ا افه می کردم. 
از این سفر وصف نا پذیر بود  واقعا دلم برای سلین تنگ شده بود. هیچ 

کردم دوری ازی اینقدر برام دلتنگی بیاره. گویا اونم همین وقت فکر نمی
که علاوه بر  حس منو داشووووت چون جوری مه ریزی کرده بود  نا بر
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سفر رو   شتر بودن با همدیگر  بقیه ی  ستام وی  برای بی سمش تو ا مرا

 .هم با هانس کنارمون باشن و این عالی بود

شب بود و احسان زودتر از سرکار برگشته بود تا توی  10پروازمون برای 
ای بالا کارها کمکم کنه. با دیدن چمدون هایی که بسوووته بودم با ابروه

 :پریده نگام کرد

شوو نم من مطم نم سوونگینی چمدون هامون به اندازه ی بار شووش نفر -
مسوووافره.....چه خ ره عزیزم مگه؟....شوووما مگه نمی خوای اون ا خرید 

 کنی؟

 چرا-

 خندید: خب یه جایی براشون باید بزاری یا نه؟

 حرفش درسووت بود ولی تقری ا تمام وسووایلی که برداشووته بودم رو لازم
 :داشتم

شم چیزایی که لازم - سلین گرفتم یکم جا گرفته...بقیه  سایلی که برای  و
 داریم...نمیشه ن رم

 مطم نی؟-

 :خندیدم و به شوخی بهش چشمک زدم
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صلا -  شه...ا سلین رو که بهش بدم جا برای خریدام باز می سایل  آره....و

 نگران ن ای

 !حین خارج شدن از اتام خندید: الان خیالم راحت شد

از مشو وی چک کردن وسوایل شودم. یکم دلهره ی پرواز رو داشوتم اما ب
شرایا خوبم  شورت کرده بودم و گفته بود با توجه به  تلفنی با دکترم م
فعلا مشکلی نیست. هنوز احسان چیزی نمی دونست. انقدر که خودم 
نده غافلگیر شوووده بودم که اصووولا نمی  ناخوا از اومدن این کوچولو ه 

ید بحثش رو باز کنم. می خواسوووتم ی وری اونم دونسوووتم چ وری با
غافلگیری کنم اما هیچ چیزی به ذهنم نمیرسووید و فرصووتش هم هنوز 
سرگرم  سان  ستم همون موقع که با آی ست نداده بود. دیروز می خوا د
شایان برای بردن  سیدن گل و و  سر ر بود  ی وری بحثش رو باز کنم  اما 

حسان باعث شد  اونقدر مش وی آیسان و بعد هم موندنشون با اصرار ا
شام و پذیرایی بشم که آخر شب هم از خستگی خوابم برد و موقعیتش 

 .پیش نیومد

 :صدای احسان از آشپزخونه اومد

 ش نم؟-

 :از اتام بیرون اومدم و به سمت آشپزخونه رفتم

 جانم؟-
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 دارم چای دم می کنم...توام میخوری یا قهوه می خوای؟- 

 !ه منم چای می خورموارد آشپزخونه شدم: ن

 :ابرویی بالا انداخت و موشکافانه نگام کرد

 آفتاب از کدوم طرف در اومده ش نم خانوم؟-

 :شانه ای بالا انداختم و خندیدم

 !همین وری-

ندلی  مه ی کاری شووود. روی صووو دیگه چیزی نگفت و مشووو وی ادا
ناهارخوری نشوووسوووتم. دی توی دلم ن ود که ی وری قضووویه رو ق ل از 

بهش بگم. نگاهی به بیرون انداختم  رادین مشوو وی کارتون سووفرمون 
دیدن بود. ل م رو روی هم فشوووار دادم. هیچ مقدمه ای به ذهنم نمی 

 .رسید

احسوووان بی خ ر از همه جا به ل ه ی کابینت تکیه زده بود تا چای دم 
 :بکشه. وقتی دید بهش زی زدم خندید

 چیزی شده؟-

 !هوی شدم: نه

 :دم  بیشتر بهم دقیق شدبا جواب سریعی که دا
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 !نه مثل اینکه یه چیزی هست- 

 :زدم به جاده خاکی

 نه عزیزم....دوست دارم شوهرمو نگاه کنم...تو مشکلی داری مگه؟ -

ما نمی  ته ا یه چیزی نوک زبون به نظرم  خب  نه...ولی  که  ید: اون ند خ
 !خوای بگی

ضاح بودم. فقا نمی د ونم خندم گرفت. واقعا توی نقش بازی کردن افت
سان پنهان کنم و به  سته بودم همچین چیزی رو از اح چطور ده روز تون
بازیگری خوشوووم  ید برای همین هیچ وقت از  یارم. شوووا روی خودم ن

دونستم استعدادم توی این زمینه زیره صفر محسوب نمیومد  چون می
 !میشه

 :با دقت بیشتری نگاهم کرد و ل خند زد

 یه؟می دونی قیافه ت الان ش یه چه وقت-

 :سرم رو با خنده تکون دادم

 کی؟-

 .به سمت قفسه ی فن ون ها رفت

ساطت کنی که - سحر و ستی برای  شدی که می خوا ش یه همون وقتی 
 !سعید رو ی وری برای کمک خ ر کنم
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 .ل خندی بهم زد و فن ون ها رو از چای خوی عطر پر کرد 

یدم - تا حرفتو بزنی  فهم قدر که کلن ار رفتی  یه چیزی اون روز هم ان
 !میخوای بگی ولی نمی دونی چ وری

شناخت. فن ون چای رو جلوی  شد. خیلی خوب منو می  شتر  خندم بی
 .دستم گذاشت و کنارم روی صندلی نشست

شت ی وری حرف  سعی دا شوخی بود و  لحنش آمیخته ای از خنده و 
 :سر زبونم رو هم بفهمه

 !نکنه بازم قراره به بار چمدون ا افه کنی -

 .با خنده بالا انداختم و چایم رو مزه کردمسرم رو 

خوب خدا رو شوووکر...ی وری بار و بندیل جمع کردی که انگار غیر از ما -
 !کس دیگه ای هم قراره بیاد

 :با ل خند نگاهش کردم

 !حالا شاید اومد-

 :چشمکی بهم زد

 خب مثل اینکه بلاخره به حرف اومدین...حالا اصل حرفتو بزن-
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یم رو روی میز گذاشووتم. دلم میخواسووت لحظه ای با آرامش فن ون چا 
یدم رو توی ذهنم ث ت کنم. برای همین  که بهش خ ر خوشوووم رو م

 :مستقیم به چشمهای منتظر و خندونش زی زدم

 !گفتم دیگه-

 :ابروهای گره ی محوی خورد

 چی رو گفتی؟-

 !حرفی که رو زبونم مونده بود دیگه-

شش میدادم تا هی ان سر در نیاورده بود که چی میگم. منم ا ز ق د ک
 :خ ر رو بیشتر کنم. گیج شده نگام کرد

ولی من متوجه نشوودم منظورت چیه؟.....قراره کسووی همراهمون بیاد -
 ترکیه؟

 خندیدم:اوهوم

 :نگاه متع  ش مستقیم عمق چشمامو می کاوید

 کی؟-

 !یه نفر که فکر کنم خیلی از بودنش خوشحای بشی...هم تو هم رادین-
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شمای رو  شتر  چ ست و وقتی باز کرد برم نگاهش دلم رو بی یه لحظه ب

 :از همیشه لرزوند. مطم ن بودم منظورم رو خوب فهمیده

 داری شوخی می کنی ش نم؟-

سرم رو با ل خندی که نمی تونستم از روی ل م جمعش کنم  به نشونه ی 
ستم رو گرفت. منم با  شده بود. از جای بلند و د شوکه  نه بالا انداختم. 

 .ار دستش بلند شدمفش

رو به روم ایستاده بود و دستش دورم کمرم حلقه شده بود. جوری ناباور 
 :نگاهم میکرد که احساس کردم باید از اون شوک بیرون بیارمش

 به نظرم این کوچولو منتظر جواب باباشه ها -

با حرفم از اون شوووک اولیه بیرون اومد انگار. محکم ب لم کرد و سووری 
 :یه دادرو به سرم تک

شوکه - ش نم... شه  شم.....باورم نمی من قربون اون کوچولو و مامانش ب
 شدم

 .کمی از خودی جدام کرد و به چشمام خیره شد

 تو مطم نی؟-

 :سرم رو با خنده تکون دادم

 آره...هفته ی پیش آزمایش دادم-
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 :تک خنده ی متع  ی کرد 

نم چی باید تو یه هفته س می دونی و به من نگفتی؟....اصووولا نمی دو-
 بگم

 ...سرم رو باز روی سینش فشار داد

ش خت ترین - شحالم....الان حس خو ممنونم ازت...نمی دونی چقدر خو
 آدم روی زمین رو دارم

 یهو انگارکه یاد چیزی بیوفته باز از خودی جدام کرد

 پس برای چی چمدون بستی؟...سفرمون کنسله این وری که-

 :ابروهام بالا پرید

..من یه هفته س دارم تدارک می ینم که حالا نریم؟...تا یه دیگه چی؟..-
 !نفر بهمون ا افه شد سفر رو کنسل کردی؟

 خندید: نه عزیز دلم...ولی آخه سفر هوایی برات خطرناک نیست؟

 :بعد با ذوم بیشتری ل خند زد و دستش رو روی شکمم گذاشت

 برای این فسقلی چی؟.... رر نداره یعنی؟-

 دنش انداختمدستم رو دور گر 
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شکلی -  سفر م شورت کردم گفت فعلا برای  نه آقای پدر....من با دکتر م

 نیست

 :بوسه ای روی شقیقه م زد

پس همه کاراتو کردی و بعد به من خ ر دادی خانوم خانما...یادت باشه -
 ها

 .خندیدم. مهر نگاهش قل م رو نوازی می کرد. اشاره ای به بیرون کرد

 ود به خواسته ی رسیده؟رادین میدونه انقدر ز  -

 نه....هیچ کس نمیدونه هنوز...باید اوی به تو میگفتم-

 :موهام رو نوازی کرد و چشمکی بهم زد

 !نگفتم عقد سحر شگون داره-

 ازم فاصله گرفت: من میرم این خ ر خوب رو به رادین میدم

 ابروهام بالا پرید: بفرمایید

نوز باوری نشووده بود. راه با شووگفتی نگاه دیگه ای بهم انداخت. انگار ه
 :رفته رو برگشت و این ار با آرامش دستش رو دور شونه م انداخت

 ...نه نمیشه..باید دوتایی شریک هی انش بشیم-

 :بوسه ای به موهام زد
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قوی میدم این دوران رو برات به بهترین لحظات ت دیل کنم...اونقدری - 

 که بعدها فقا و فقا شیرینیش رو به یاد بیاری

م رو به شوووونش تکیه دادم. مطم ن بودم قولش رو عملی میکنه  سووور 
سان مرد حرف های واقعی بود. با کمای شپزخونه اح میل همراهش از آ

 .خارج شدم تا با هم رادین رو با اون خ ر غافلگیر کنیم

به فن ون گاهم  چای خوی عطر نیم خورده مون آخرین لحظه ن های 
 .......لچسب تر بودافتاد. حلاوت این خ ر از هر چیزی د

 :توی سرم صدایی زمزمه می کرد

 عشق همان طعم گس خرمالو است در پاییز؛

 به شیرینی سیب نیست؛

 اما اگر نچشیدی؛

 پایان .....تمام سای حسرتش را خواهی خورد

 «امیرعلی قربانی»
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 یک رمان   مرجع دانلود رمان

و یا نویسنده هستید و می درصورتی که مایل به همکاری با ما هستید 
خواهید که رمان ها و شووعر هایتان در قالب نرم افزار موبایل سوواخته و 
منتشوور شوووند می توانید به وب سووایت ما مراجعه کرده و با ما تماس 

 .بگیرید

 

ژرفرمان  رمان به طراوت باران میاندر به تداهمرمان    
به طراوت باران، داس ان عشقم است 
که در د  طراوت، دخ رک قصـــه ما 

شقم نابهجوانه مم س ان ع جا زند. دا
ـــه ـــهو در زمـــان  !جـــاای جـــاب

اش، ر دوران شـــاد کودکمطراوت د
ای تلخ به جا احساساتم را در حادثه

ای که تمام گذاشـــ ه اســـت. حادثه
نده عاع قرار داده آی حت شـــ اش را ت

است. شروع داس ان از جاییست که 
ناتوانم در  مادرش  طراوت، همراه 

ندگم نه ز خا به آرامم یک  اش را 
گذراند؛ که ناگهان مســـدس تمام مم

شود ظاهر ممهایم، دوباره بدب  م
اندازد بر آرامم نصـــفه و ســـایه مم

 . ...اشنیمه

ویِ اِســـ الم به عنوان  ســـِ
صلمِ یک پرونده ی مضنونِ ا

بد  به حدسِ ا ق ِ، مح وم 
ســـا  بعد از  شـــود. دهمم

ــمیث  مح ومیت، نیلیث اس
در صـــدد آن اســـت که در 

ی خود به عنوان هاولین پرند
ویِ را  گناهموکیِ، بم ســـِ

اثدات کند و قاتِ اصـــلم را 
 .ی زندان کندروانه

به  ترین دنج»شـــهری که م علق 
قان عاشـــ حا  در بو« جای  د، 

ــیاهم محض غوطه ور اســت و س
هان را در خود ممبم نا عد. گ بل

گناه است آنیا، ی م از این افراد بم
ساله که به دام این تعویذ زندین

اش هم به اف د و پای خانوادهمم
شوم باز مم شود. در این ماجرای 

ــ نه، بوی  ــهرک خالم از س این ش
خون خشـــک شـــده به مشـــام 

صلم مم سد و دلیِ ا این ماجرا، ر
در د  شــ م مجهو  داســ ان 

 .خوردخاک مم

 مطالعه مطالعه مطالعه

https://forum.1roman.ir/threads/102416/
https://forum.1roman.ir/threads/8437/
https://forum.1roman.ir/threads/156696/
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بانوی قصه ک اب ک اب اوپا  طر خیا ک اب ع   
ــت که  ــید دخ ر جوانم اس خورش
ست به عنوان اولین امدادگر  قرار ا

ش م در ی م از زن فوریت های پز
ر تهران نشانم دهای آتمایس گاه

شود اما در اولین  شغو  به کار  م
روز کاری، خورشید با ش صم به 

هادر روبرو مم  …شـــودنام امیرب
ی یک آشـــنای قدیمم که حافظه

خود را نیز از دست داده و دیدنم 
برای خورشـــید مملو از ســـوا  و 
ابهام است و او را به شوکم عمیق 

برد و ماجراهای ک اب رقم فرو مم
 …خوردمم

خانواده نه، دخ رِ  مح رم و  یترا
از  ی مکــه در   یســــتآبرومنــد
 مزندگ مکوزک ســاحل  یشــهرها

ندمم خانوادهک که برخلاف   یا. 
ـــدت به زن ظاهر موجه ش به ش

دزار اســت؛ تا  یضو تدع یســالار
قدرت و نقم  یمجا پدر  که خلا 

 مخانواده، در نوجوان یماتدر تصم
به مردِجوان  عث دلدســـ ن او  با

نه . مرد شـــودمم رویمروب یخا
که بعد از مرگِ مشـــ وکِ   مجوان

ـــت خانواده اش پدرش ســـرپرس
 است.

ـــدا ئاتر و ص بازیگر ت  همراز دخ ر 
ای موفق است که با گذشت پیشه
ها از مرگ خواهرش هنوز بر ســا 

هایم با ســـر دیدار با خواهر زاده
ـــت. اما پدربزرگ آن ها درگیر اس

همه زیز با ورود عموی تازه وارد 
چه نت و ها تغییر ممب ند. م ا ک

دید مثدت همراز به زندگم در کنار 
حمــایــت و آرامم حــامم قرار 

ی این صهگیرد. همراز بانوی قمم
ای که زندگم رابطه اســت. رابطه

همــه را تحــت تــاثیر خود قرار 
 .دهدمم

 خرید خرید خرید

https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%88%d9%be%d8%a7%d9%84/
https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%b7%d8%b1-%d8%ae%db%8c%d8%a7%d9%84/
https://bookstore.1roman.ir/product/%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C-%D9%82%D8%B5%D9%87/
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